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ین کتاب کد فوسسي, در بررسيی چرگو یی کہ رین مار جامعف" ید وی 
هو روتد جيه و اتال 7. نی جامعه و موجیات تشکیل نخستین دولت در 
سرزمین !یران " است چناتکه از عنوان آن پیداست دارای وجیدای تحقیقی 
و علمی " میباشدو ناگزیر در آن #اصطلاحات و اسامیای بکار رفته استکه برای 
جوا نند هت هیرمتخصص خالی از پیجید لی, ۾ تعقید نیست . بنایراین لازم 
شمر ده شد که سودهاتيی در تنطیم د تفگیک خیرات و جملد‌بند ها بتار رود 
ا مطالب آن در حد ممکن برای خوانندگان روشنتر گردد . اخم این 
شرت ات مر اب نی اس 2 

1 -- اسم اهراد و مگانیا كرا" و نحل قولا تماعا داخل ده کیومد 
قرار گرفته‌اند تا مستخص تر سود . 

۳ س خوضیحات مختصر در داخل پارانتز قرار فرفته است همچنین 
جیت حفظ ارتباط میان میتدا و خبر و فعل و فاعل جملات در نقل قولها و 
ترجمه‌ها + مطالب در داخل یارانتز و یا دو تیره قرار گرقتهاند . 

۳ س زیرنویسپا عموما " در دیل صقحه* مربوطه قرار گرفتها ند . در 
حورتیکه بعلل قني, ( صفحدبند ی / يا تعدد حاشیه‌ها و با طول نی بود وم » 
یر نویسیا در دپل همان صفحه قرا ر تفرخت باشند : وان تیار E‏ انسیا 
یگ سیم ۲ ہت زیر تویس صفحد بعد ار جاع شد هاند . 

۳ تب مشخحصات کامل منایم + حهت رحایت اختحار ؛ گاد در دیل 
صفحا ت در تشد اند و طالبین میتوانند بد قپرست سنایم قارسیی يا خار چې 
مرا جقث نما یند . در صورحیکه حر جمد فارسی از متبع مورد ]سبتناد و جود داشت 
احاله یه آن تر جیح داد ه ده است 


۵ س برای و ستودم صحیح کلمات : علا وه بر بکار برد وم علا تم حرکات در 
مورد واژه‌هانیکه تکل نکارش واحدی دارند س ماتند رد وی بمعنی اولیّه م و 
e‏ بمعنی صحرا نشین ) و .۰  ..‏ یرای اسما“ خاص و اصطلا حات علمی 
حلقظ لا یر آنا نیزر بل قا صله توشته شده است . 

۶ س جون ھا سیر جا چ مرن تایب ؛ تا قد ر علا مت تشدید صتند بدي 
منظور گاد حروق مشد د مگرر نوشعه شد ه ا ست جنا که مکزا " نام کشور باستانی 
آماتا " بصورت "مانا " نگاشته شده و ګاد در مورد تام ها و واژه‌حاتی, که عل 
نکارشر. عتبیت شدهای دارند تا د CE‏ دست نوشعه 
شده است يعتوان مثال در مورد سم گور ۳ از نوشتن این نام » 
بصور ت تا ما توس اند " خود دارې فردیده ست 

۷ س لمات خارجي و اسعا* خاص عموما " به لاتین توشته شده و علا نم 
زیر معاد ل صم گرفته شده است ۰ ( كه = وام د ر ا ص Fm O j‏ 
ر 0 د زر 2 - او ردغو د چ)و( 6 ب کا 

اما در صورتیکد کلمات بد عرگی » آلماتی ۲ انگلیسی یا قرانسه باشد » 

ین اعدد قر رعایت یدد ایج پان کل جر € ے*« 
۱ اا ح او ء ل۸ت = شم معادل هم بکار رقته‌اند ١‏ جهت تسهیل 
تلفظ در مورد اسما خاص تلقظ قار سے این واژه‌ها تیر ذگر شدداند . منایم 
روس عموما " با حروق لا تین نموده شده‌اند و بعلت فقدان حروقف روسی » 
برخلا ف مورد اآلماني ء کلیس با فرانسد » از توستن تین روس آ نا 
خود داری E E E e‏ 

کے خو روید اد های مورد بحت در این اثر عموما ‏ مربوط به پیش از 
میلا د عستتد پیت .غا ك اا ر ۳اه یصورته زر ۰ م . ۽ ذ گر فردیده و گاه 
نپا بد نوشتن هار دخا ی مر بوطه اکتقا شد 4 ا ست 

٩‏ س قیرست منایع کارسی با توجه به اسم قامیل موء لقین بر حسب 
حروفت القباء تنظیم شدد است اما ستت دگر اسم را قبل از اسم قامیل رعایت 
نموده‌ایه بعتوان مثال یی‌یرامیه " را يا توجه ید اسم فامیل آمیه " در 
قرست کر ار داد امن . 
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اسنات و مدارگ کنیی و نیز شواهد باستانشناسی بسیاری نشان می دهد 
که لااتل از نیمه“ اول هزاره- سوم نا نیمهء دوم هزاره اول پیش از میلاد 
(بعتی تا زمان تشکیل دولت سرناسری هخامنشی ) چندین شهر - دولت »> 
دولتها ی منطقها ی و سین یک دولت سرتاسری در بخشی عریی سر ز شر ایران 
یدید آ مد هاند که عمده‌ترین آنها نه ترتیب تاریخ تشکیل؛" عبارتند از: دولت 
ايلام » دولت مات و دولت هخامنشی . 

۱ بطور یه از مذارک مخنلط یر می آ ید طبی همین دوهزار سال .حتو متهای 
محلی چندی از قییل گونی . لولوبی » کاشی " (هزاره* دوم پیش از میلاد) ‏ 
حکومنهای ماننائی . سکائی . مادی و پارسی نبز درمتاطق غريی ابران در 
حال نکوین یا نشکیل بودهاند : (هزاره* یکم پیش از میلاد ) . 

یدیهی است که این دولتها از آسمان تازل نشده و یا به خودی خود از 
زمین سیر تتدداتی . دولت بانند جر ید ید ه* اجتما عيی دیکر» یک مقو له 
تاربخی است , يعتيی حادت است و بتابراین پیدایش ان لزوما زماتی را 
مفروض می‌دارد که دولت وجود نداشته است » یعتی پیش از تشکیل ان 
حائمیت و ادا و امور جامعة“برمبا نی ف بگر ی استوار بوده است . 

از سوی دیگر چون دولت یمثایخة یک پدیده* اجتماعی» از درون جامعه 
نششت می‌گیرد . ناگزیر نکوین . پیدایش و سازمان یابی آن درمرحله* اول" 
محلول روند تحولی ؛ و شرایط ناریخی جامعهای است که از درون آن بر 
سے کیزف . 


. 


بنابراین روشن است که تحقیق درباره علل و چگونکی یبدایش 
تخسنین دولت در سورمین ایران مستلزم بررسی ساخنا ر اقتصادی - اجتماعي 
جامعفای است که مقدم بر تشگیل دولت :و جود داشته است . بايد تا آنجا که 
مدارک و شواهد اجازه می دهد سیر تحولی و تکاملی این جامعد یدوی » اشکال 
ویژه* تجریه و انحلال ان و بویزه»عواملی را که موجب بروز چتین تغیبر کيقي 
در حاکمیت اجنماعی شدهاند مورد بررسی قرار داد به دیگر سخن :لازم است 
که تاریخ این دوران چندین هزار ساله زندگي بدوی مردم ایران ته درحالت 
ایسناً ئی پلکد در پویاتی آن چست‌جو شوت . 

پدید جالیی که نوجه به آن*در این بررسی ضرورت دارد این است 
که همه این دولنها در بخش غربی کشور ما بوجود آمدياند و تا کنون مدارک 
۴ قرا گنی مبتي بر آینکه در دیگر مناطق ایران تا تشکیل دولت سرتاسري 
هخامتشیء شهر - دولتها 4 دولتهاتی نظیر ايلام و ما ا حنتي حکومت خا تی 
ما تنه " لولوبی ء کاشی » ماننائی » سکاتی و غیره یدید شدد » بدست تیامده 
است .تردیدی تیست که مجاورت بخش غریی ایران*يا بین النهرین و در کنار 
همسا یکا نی که دارای تمد‌نهاي پیشرفته ([ما نند. شومر , اکد , بابل و آشور ونیز 
اورارتو در شمال عربی ) بوداند» در قوام و سازمان یایی این دولتها 
یی‌تاء تیر نبوده است . ولي مجاورت با دولتهای متمدن تر» بخودی خسود 
تمی تواند برای توضیح این پدیده. کقایت کند . چنانکه در مورد بسیاری 
دیگر از اقوام ساکن متاطق غربی ابران هم همین همسایگی و درآمیختگی» 
تخوانسته است ننایج یکساتی یبار آورد . بنابراین یکی از مساتی که تحفیق 
ما یایث در روشن ساختن آن بکوشد عبارت از درجهه نتا*ثیر تمد‌نهای 
همسایه در روند پیدایش و دسریم شکل گيري این نخستین دولنها وسازما نیا یی 
آن در سرزمین ابران است . 

یدای که بویژه *طي نیم قرن اخیر در فلات ایران و در مناظق 
مجاور آن » از جمله در یبن النهرین , آسیای میانه و اقعاتستان انجام شده 
است ته تنها اطلاعات پر ارزشيی را از دوران تخستین سکونت انسان در 
سرزمین ایران و کشورهای مجاور ان در دسترس محقفان تقرارداده . یلکه 
وجود نمدنهای درخثانی را از جزاره“* بنجم پیش از میلاد تا زماتی که 

دوران تاریخی تامیده شده اشکار ساخنه است . 

با آاینکه تاوشیای باستان ی شناسی هنوز در همه تقاط کشور ما انجام 
نگر فته و برخي از انیا که اتجام شده نا قفص است . معذلګک مې توا ن بر 
پایه» آنار طشلوقه تا حدود معبتی به وضع افتصادی و اجتماعي مرت مي که 
در ابن ادوار ابتداتثی در سرزمین کشور ما زند ی گردهاند بې برد . 
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قان و شواهد سار از جمله کشفیات اخیر"تبه یحبی" در جنوب 
کرمان ء نمایانگر آن است که هنوز مراکز فرهنگی دیکری . لااقل در حدود 
آنجه تا کنون کشف شده . زیر خاک این کشور مدفون است . عاوشياي آیندد 
بویژه در شمال . شمال غربی » شرق , جنوب ترفی و جنوب ابران محققا | 

ینابراین روشن است که در ترابط کتوی»انجام هر تحقیقی درباره 

بر بایت: آثاری که نا کنون به دست آمده است این نکته ملم می گر دد 
که جر د م آ جن اسن ا کک متیر و مارو کس شین که مسنلزم 
یی و وی او وی E E‏ 
Re:‏ بو ف ۵ ا بسو ت ۳ خویش تعییوز تک سنك . 

این امنزاج نیازمندیهای زندکی با محیط زیست ۳ در عمل به 
صورت" شبوه‌های زیستی*یازیاب یافنه است که اکر آن را صرفا از لحاط شرایط 
زنت کی مر ۵ عم ۽ ۽ صوق نظر اڊ ز اشکال اقتصادی اجتماعی ماب نپا در 
!دور e.‏ وین 0 e I O e f‏ سا گي 
مر و لت ۳۹ EF LF a‏ بسچ لوا = HE‏ اه 2 تج رال ۴ اوا یل كوا ا اگ سو 
"نگولیت ۴ ام تغل = هه انج > یه‌اهلی کردن دام و زندگی 
اسکان با قتد< زراعتی ک سس باقتت 4 زند کی جو ن را یطور محفت بو یا به 
همبو دهاي ( ٩‏ ) کشاورزان و دامداران اسنوار ساخته است 





1 سب م میهد ی و کت یک گلمه: فد یسب , فار سیا ست کر ت بر صطلا ح 
کموتوتهد" EE‏ من بد معنا "ماع عات طمزیست ‏ یطورگلی و 
! صطلا ح خمیو د و٣‏ راچ آسازمان شترا کے ' ر عم از دخکد داچی + دا مد اریم » 
طایفه‌ای و قبیلد‌ای و خمره / در یراب کلمه- UE‏ اختیار کرد دایم 

د ربا و ل“ محتواج, ) د بن حصطلا حا سے“ تو ضیحا ت ممشت 5 در متر کاس د) د د خوا هد 


۳ 


الو ي ز ۳ ستو و د“ کوهستاتی رود سند و وآدي ا“ 9 
زارد سوم پیش آ ۱ ز میلا فد سک هبور و سیت 8۵ همه ار ز انواع مین شمبو دهاي 
دهند دا ی ا 

این واقعيیت ا خود ی حو ت نما با تگر e‏ که نحو لا ت درو ی 
همیودهای کشاورزی و شرابط تاریخی ؛ لااقل در اواخر هزاره* چهارم پیش 
از تواحی غربی ایران موجبات قروپاشی و اتحلال نظام بدوی جامعه ر 
فراهم ساخته و نتشکیل شیر دولتها و سپس دولت منطفه‌ای را ایجاب 
نموت د است 

متابراین سلم است که بررسی چکونگی این تحولات-در درون 
همبودهاي کشاووزی . علل اقت‌صاد ی 3 سیا سی برزو و تحو للات مر بور» سب ت 
اتحلال و کذار جامعه به ساخنار دیگر اجتماعی ‏ برای درگ درست جگئونگی 
پیدایش نخستین دولت در سرزمین اران دارای یسزاتی اسب , 

بوشیده الست که e‏ ل4 ۳ ی ۲ وا اسك دورا نها ې 
o 3‏ با ۴ ا وا دا می‌کند ۲ ز اوضاع اجنم عی علوم 9 ۳ بط 
عقب برگشته و بر یایه* قیاس علمی“ نسبت به دوران پیش از آن نتیجه‌گیری 
کنیم . ما کوشیدهایم گنونتی را بر پایه“ هر دو شيوهه مذکور ترار 
فهقراتی : (برگشت : ر و احوال موجود به گذشته ) از سوی دیگر . به نظر 
چنین بررسی ته تتها از لحاظ شناخت جامعه مافبل تاریخ و آغاز 
دوران نتاریخی ایران اهمیت دارد بلکه می تواند به دریافت علل بسیاري از 
بدبده‌های اجنما عی که سنت وار* در سرا سر تاریخ پرقراز و نشیب کشور ما یجای 
با ند داند کمک نما یث , 
بشری» در مجموع خود 3 تب یه هر ر کدام از آنھا به مدارج عا لی تر 
د هكد دا ی ايرا ر سییر تحولی . خود یش ای شکل ز مالکینتی که دس و " ونان 
و رم" کلا سیک بوجود اآمدد‌و زمینه را برای تعمیم 5 نفوق "نظام بر اک | و 
در تولیت آماده نموده است نوسید اند و اهولا حت بات ۹ شد ها تد 


۵ 


ساسا نے“ : بر نا بد" سیو ف“ نولبد ی ء نظییر سیسنج حا بعد بر ده‌داری یونان و رح 
باستان ن آسنوار ۰ ان ۰ ۳ 9 جبن تسم شست ۲ا نا د د يدوا 
بوجود آمده وکال با فته تفت ۳ Ll‏ سی استشمار در این جامعه شور = e E‏ 
حتف ص ور سا 3 ۳( سحت Kal‏ اعمال e.‏ نی e‏ جامعه 
طیعفا ته ۷ ود ی وود یائنة است > !را 
تاشی 3 وظا یف تسف میت ر کته دو ج ا ناف تساو دا ا و فیک 
طبقاتی گردیده است ؟"و بسیاری مساثل اجتماعی - ناریخی دیگر از 
قییل» که هم یرای تشخیص شیوه* نولبد و بر ۳۵ نخستین جامعه؟ طبقاتی | با 
و یطور کلي جامعد* ابران در طول تاریج طولا ني خويش و شم ۷ 
جامعه‌شنا سی عمو می» روسن TS‏ ۱۹ 
وجود جنین نقاوتهاء نیاید موجب شگفنتی کردد زیرا اکر جه جهت 

عمو می تحول تاریخ يسر یکسا ر- ن است »اشکال تگا ملل . انحلا ل 3 تبد يل 
صورت -بندبهای اجنما عبی» تظر به ترایط ویزه» هرکشور گوناگون است . تاریخ 
اجنما عات :در سراسر جهان نشان می دهد که حرکت. جامعه بشری از مبداء 
یگ زند کی اشتراگی بدوی بر یا ہے فا ارات مشتر گک خمبو د با یر وساتل 9 
حصو لد تب تولید" اغاز ننف ي و طی تعول طولا نی خوت بد حا وغھ طبقا تيی 3 
تخخیل فد نتیحه صړور و جو تس طبقا ت واي ی و ی 
د گر اا بفته» بتوب ت سس او ۳۹ ۳۷ مخنلقه تن اشکال کلاسیک 
معروف ان" عبارت از "رزیمهای برده‌داری ۱ 3 mg‏ ددم 

هم اکنون ا ٣‏ حجر ی زندگی مي‌کنیم که گذار د ردم یم سرمایهداری بهساختار 
د له RE‏ آن سوسیالیسم نام دارد) در شرف خن اس 

ر یکدیگر ارت 9 نسر در n E e‏ ا جا 3 

تا شکل ۳ قال واحد ۴ همانندی انجام یافته | ست ۱ 

ز تحقیقاتی که طی سی سال اخیر از جاتب عده‌اي از جامعه‌شتاسان 


س 


مارگسیسن, اروپائی . !سیاتی , آمربکا تی و آفریقائی به عمل آمده است چنین 
یرمی‌آید که اشکال انحلال جامعه !شترا کی بدوی "در بسیاری از کشورهای ١‏ سیا 
و آفریقا و تیز آمریکای پیش از كلمب" یا نکل تحولی که در"یونان و رم باستان 

پیدا شده و منجر یه استقرار شیوه* تولید بر میتای یرده‌داری گردیدد. از 
جهات بسیاری منفاوت بوده است و لذا نمي توان شیوه“ تولیدر برده‌داری ړا یه 
صورت کلاسیک اروپائی آن" شکل عام گذار جامعه» بَذْوَیٌ به جامعه* طبقانتی؛ 

بنیا دگذاران سبوسیالیسم علمی» خود »این اختلاف در شيو تحول را 
مگررا ` . اثار خویش منذ کر شده اند و در عین ایتکه رزیمهای | برف کی و 
و ستبیجه " متطقی تحول مالکیت. مشترک همیودهاً می دانند . مطلقیتی 
برای تال مزیور قائل نیسنندءبهمین جهت است که مارکس و اتگلس؛ تحت 
عنوان شيو ن“ تو بت آسیاتی ساختا ر اقتصادي ‏ اجتما في مشخصی وا . که 
آن نیز در نتیجه؛ تحول و انحلا لر ددم ا بدوی بوجود ۲ مد ه است 
و با رژیم‌های برده‌داری کلاسیک یونان و رم باستان"و همچنین بافکودالیس 
اروپائی" نفاوت دارد مورد توجه فرار دادهداند و بارها جامعه ایران را در 
زمره اجتماعاتی بشمار آوردهدا ند که شیوه» تولید آسیائی " به آن اطلاق 
هی سود . 

هدف این بررسی تائیت با نکذیب قول و نظر این و آن نیست. کوشتی 
نکارنده در این جهت است که بریابهء فاکتهاي موجود و نتیجه‌گیری منطقی 
ار انها» سبر تحولی اقتصا دی اجتماعی ایران کهن را تا تشکیل نخستین 
دولت .و تبز وبژگیهای این تحول را تا حدودی که امکان پذیر باشد بطور 
عیتی» روشن سازد و بخوشد از هرګوته الگوسازی بیرهیزد و تا ۲ نجا که میسر 
یا شد کفتار مولوی را به کار بندد که چنین اندرز می دهد : 
یی زتقلیدی نظر را پیشه‌کن هم بهرای و عقل خوداندیشه کن 
از عقلد تا محقیق فرقتیاست کا بن جو داد داست وان دیظرصداست ۳ 

"الگو سازی در هرجا و بویزه در مساتئل اجتماعی و تاربیخی به ننها ما 
را به تعمیمات مصنوعی و قالب سازیهای غیرواقعی مي‌کتاند یلکه به اساس 
نتئوری عني و ضد دقمانیگ ر ما تریا لیسم : تاریخی "نیز لطمد جدي وارد می وف 
در واقع اګر وروند تجول جماعاتٍ بدوی و آشکال اتحلال اس نی نی 
- اجتماعی و گذار به ساختارهای دیگر» صرف‌تظر از ثرایط زمانی و مکانی 
"و تاریخی ء بتسا ن گرفته شود آنگاه دیکر نبازی به جستجو و تحفیق درباره 
ویزگیها ی تار یخی و شرایط گذار از این شکل به شکل, دیگر نیست . تاریخ" 
مبدل به نئوری عمومي تاریخ می‌شود و این خود به متزله نفی تاریخ است . 


۷ 


ولی کال خودسنائی خواهد بود اکر نقارتده مدعی شود که کویا 
بررسيهائی که ضمن این کتاب عرضه می‌شود خالی از لعزش . نقص و پیشد!وری 
است . در واقع هر بررسی در مورد جوامع یاستانی ‏ بویژه انقاه که موضوع 
تحقیق»اعصاری را در بر می‌گیرد که طی جزاره‌های متما دی با قشر ضخیمی از 
فراموشی » خاموشی و مرک پوسانده شدهاند . خود" عرصه* پهناوری را در برایر 
پیشداآور ییا . قرضیات و دهنات .مس فناید و لذا عملا و حتین ناخوداگاه 
کاریست دقبق اسلوب علمی را خد‌شددار بی سازد . 

آتچه می تواند بحق . مورد ادعای_ تویسنده این اثر باشد جتبهء 
راهگتایانه* آنست » زیرا صاتلی که در آن مطرح شده (نا آنجا که فصیف 
اطلاع دارد ) تاکنون در محموع حود و بطور سیسنمانیک"مورد بررسی محففین 
تاریخ یاستانی ایران و جامعه‌شناسان قرار نگرفنه است 

نوجهی به عناوین بخشها و فصول کناب . خود می‌بواند دلیلی یر 
هت این ادعا باشد . 
اتر به چهار بخشی,یقرار زیر تقسیم شده است 

بخش اول ودوم جمعا : "روندقروپاشى . ا بدوی ‏ آوبخش‌سوم وچهارم 

: چگونگی تشکیل نخسنتس دولت در سرزمین ابران - رایررسی 

برای روشن ساحتن مطالب مورد تحقبی و حدودر زمانی و مکا نی 
آن»لازم بود که در آغاز این بررسی». مقدمه‌ای دریارهة کهن‌ترین ساکنین 
سرزمين ایران و آناری که از آن مردمان» بدست امدهاست تنظیم گکردد . 

این مقد مه در سدفصل يدبن شرح پرداخنه شده است : 

e rm e 

فصل اول ۰ از شکار تا کشت و کار 

فصل دوم : وب وکار و ده‌زیستی در سرزمین ابران 

قصل سوم : een‏ و اقتصادی»در جامعه" بدوي. 

بخشبتم, کتاب تحت عنوان ود ای نخسنین تکل سا زما ئي 
جامعه: بدوی مشتمل بر پنج فصل است بدینفرار : 

فصل اول : روتد نکاملی همبودی بدوی 

فصل دوم : نت و نظام ژنتی (۲) ۰ تحول خاتواده و متاسبات 
خویشاوندی . 
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فصل سوم : آثار ژّنتٍ مادر سالاری در ایران 

فصل چهارم : بقایای جامعة ژتتی درد ایلامبان 

فصل پنجم : + زننوی اب برانتیان (آریاتی ) . 

بخش دوم به " آشکال تجزیه و انحلال ساختار بدوی " اختصاص يافته 
و علاوه یر مدخلا دا رای سه قصل | ست 

در فصل اول : شمیود اا 9 گذار از مادر سالاری به 
پدرسالاری مورد بحت قرار میگبرد . 

ضمن فصل دوم : تبدیل "ویس (۳) دودمانی یههمبود کشاورزی یا 
دهکده‌ای " و تحول مالکیت ویسی مطرح می شود . 

و قصل سوم : بك د گرگوتی : در مناسیات سيا سي و حاکمیت؛ نخصیص 

بحس سوم : "روند قشر بندی و پیدایش طبتات »در جامعه بدوی 
ایران "را بقرار زیر مورد تحقیق فرار میدهد ی | 

فصل اول : پس از ارائه یک چشم‌انداز عمومی".به بررسی رونت 
قشربندی و پیدایش طبقات جامعه یدوی ایران مییردازد 

فصل دوم : بطور مشخص " جامعهء طیفانی‌ابلام را در نمونهت شوش 

فصل سوم بردگی 3 مناسیات وایسنگی» در جا معه: ایلا م ۱ و مور ند 
بررسی فرار میدهد . 

بخشس چهارم اتر به چگونگی پیدایش دولت ایلام یبعنی نخستین 
دولت در سرزمین ایران ندین شرح تخصیصی بافته است 

"مدخلی" دربارهت ساتل مربوط به منساء دولت ايلام و خلاصه‌ای از 
تاریخ سیاسی آن . 

فصل اول : شهر و تهر س دولت 

قصل دوم ۽ تحول شکل حکومت و سبوه: اعمال قدرت دولتی در 
ايا 

فصل سوم : خصلت ساختار اقتصادی ‏ اجیماعی و شبوهء تولید در 
جامعت» طعاتی ايلام . 

تنها همبی برشماری سرفصل‌ها؛وسعت دامنه» مساتل و محدودیت وساتل 
تحقبقی را نتان می‌دهد . يا این وحود۰ عدم تذگر زحات دانشمندان 





۳ -- در مورد واژه» باستانی ویس 
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صقحات ار ۱۲۸-۱۳۳ ویر او شما ره" ( ۲۱۴ 


قصل چهارم 


از روي کاوشهاتې که بویژه در ناحیه* شوش اتجام شده و اسناد و 
مدارک کتبی‌ای کد در شوش و برخی دیبفر از نواحی ایبلام بدست امد دا سب 
ند تنها می‌توان تا حد معیتی درباره: سازمان جامعه" ابلامی در هزاره دوم 
پیش از میلاد (تاریخ تحریر الواح ) سخن فقت یلکه این امعان نیز بوجود آ مده 
است کد تسبت به وضع اجتماعی شرزاره‌های پیشین نیز نتیجه‌گیربهاتی بسود 
از سوی دیگر نظر یاینکه ایلام از ازمنته قدیم با بین‌النیرین و شهر - 
دولتهاتی که از نیمه دوم هزارهت چهارم در آن منطقه ایجاد شده بود 
متا سباات بسیار نزدیک و برخورد‌های مسلحانه» مکرری داشنه است . نمی توان 
گمان یردکه وضع اجتماعی ايلام با اوضاع اجتماعی همسایتثان آنزمان خود 
تقاوت محسوسی داشته است . 

دو واقم بسیاری از شاهان بین‌النهرین فتوحات خود را نسبت یه 
ایلام با چنان آب و تاب ویژه‌ای دکر می‌کنتد که اهمیت ايلام و نقش آن در 
زند کی سیاسی دولتهای مزبور از لابلای آن اشکار است . متلا در قرن بیست 
و ششم پیش از میللاد بکی از شاهان شومری نخستین سلسله کیش . بنام 
آن‌مبارا کسی 1 Feb gre‏ درکتیبه‌ای که از خود بجای دا شته 
است خویشت را یمتا به کسی کد سلا ح‌ها ی کشور ايلام را یه عنیست کر فته 
است ‏ می‌ستاید . (۹۸ ) پادشاه د یگری از سلسلد» لاخاش #صعموص بام 
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تامداری که هم درکشورهای عریی و هم در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای 
سوسپالیستی ء به مطالعه» انار گاوشهاي باستانشناسی در ایران . خواندن 
الواح ایلامی و نتیجه‌گیریهای تاریخی و اجتماعی» از آن آنار پرداختها ند 
(و بررسیهای ما بر پایه» ان تحفیقات قرار کرفته است ) دور از تزاکت علمی: 
و موازین اخلافی خواهد بود . تقارنده طي سراسر این بررسیها کوشیده است 
آنجا که تتیجه‌گیری از ان دیگری است و يا قضاوت بر باب ترجمه* اسناث و 
تقسیر مدارگ از جانتب دانشسندان قرار دارد این نکته وا با صرا حت متد کر 
فردد تا شبیه و ابیامی در مورد آن روی ند هد . 
باری چنین است مساتل مورد تحقیق این کنابو منابع و اسلوب 
پررسیهای ما . بدیهی است»ارزبايي زحماتې که طی نفریبا" ده سال:برای 
تنظیم این اتر کتبده شده و بحنویات ان , با حوانند کان ارجمندی ات 
که با مسائل تاریخی و جامعه‌تناسی» اشناتی دارند و به کوتش‌های نوين 
هرقدر جسورانه باشد ارج می نهند . 
ابرح اسکندری 
فرور دین ماه ۲ ۱۳۶ 


مقت مد ف ر باه د“ کمن تر بن ساکنتین ایران 


سدضل 


در صورتیکه حامعه؛ بدَوّی ایران از آغاز با انجام آن ١‏ بعنی ۱۱ ز هنکامی 
که کین‌نرین آنار. وجود انسان را در واحد جعرافیائی ايرا ی می د هند 
تا تسکیلي نخستین دولت در این سرزمین (هزاره» سوم پیش از میلا د ) 
صرقا " از لحاط شیوه زندگی و وسایل زیست گروههای انساتی » یعنی صرف نظر 
از ساخنار بت اقتصادی ‏ اجتماعی و پیر تحولی آن موردر بررسی 
قرار گیرد . این ننیجه به دست میا ید که کروههای انسانی ساکن کشور میسن 
از ګتار از دوران طولا نی شکار و استفاده» طبيعي از مبوه و گیاه خودرو . در 
اواخر دوران سنق‌میانه : (یزولیت ) و اوایل دوران سنی‌نو (یتولبت ) یه 
اهلی کردن دام و مقدمات کشاورزی دست یافته وپیش از آنکه جامعه طیقانی 
و دولت بوجود اید بنا نه شرایط و اوضاع واحوال اقلیمی و جغراقیا بی ایران 
بطور عمده»دو نوع شبوه" زیست اختیار نموده‌اند . از سوتی بخش مهمی از 
جماعات انساتی در نقاط معینی کد از آب کا فی و ایا یو ده | ست 
اسنقرار یافته و بد کشاورزی و دامداری خانگی پرداختنهاند و از سوۍ دیکر 
گروههاتی از مردم»بویژه در مناطق, ی پایه" عمده* زندگی خود را 
بر دامت‌اري اسنوار ساخته و ضرورنا رفنه رفته که شرایط فراهم آمده است 
ید کو چند کی کشانده شت‌داند . به شین جیت در ۲ ستاتهء جا معه؟ حلیقانی» 
اين دو سبوه؟ زیست » بعنې زندگی اسکان باضه زراعتی و زند کې i E‏ 
دامداری*در کنار یکدبگر و یموازات_ هم وجود دارند و در عین ایتکه فکمل 
يکد بگر ند غالبا با هم در تضاد قرار می‌گیرند . در حالیکه زندگی اسکان 


۱۱ 


یافته زراعتی از طریق ده‌زیستی» به" شهرنشینی و تمدن می‌انجامد , دامداری 
در سبر تحولی خود در چهارچوب زندقی عشبره‌ای یافی می ماند . 

یدیهی است که پیدایش_ این دو تیوه“ عمد زیست ؛ خاص ایران 
تبست و تکامل اقتصادی غالب اقوام جهان*به ویژه مردمی که در خاورزمین 
زیسته‌اند همین راه را پیموده است . ولی این وافعیت به خودی خود“ ابداً 
مسئله چگونگی تحول تاربخی جماعات را حل نمی‌کند و بر پایه* آن ته 
می‌توان علل گذار بد مرحلد؛ بعدی تحول بعنی خدار به جامعه* طبقاتی را 
ایضاح نمود و ته به علل تفاوتهاتی که در شیوه‌های مختلف, گذار به مر حله: 
بعدی وجوت دارد پې برد . به دیشر سخن» مسئله اساسی: ابن نیست که در 
ابوان ء کشاورزان با داآمداران » جه توت تولید مې کرد ه‌اند . در شمه 
کشورها و تحت حکومت همه رزیمها" انسان از محصولات کشاورزی و دامداری 
نغذیه کرده و می‌کند ولی تقس این وافعیت»چیزی دریاره ماهیت خود این 
رژیم‌ها و چگونگی پیدایش آنها به ما نمی آموزد . و دست بالا می‌تواند تحول 
تغذيه انسان را در طول تاریخ“ روشن سازد و بس. ستله» اساسی به ویژه 
بررسی این امر است که غلات و گوشت با چه وسائل و در چهارچوبر چه 
مناسباتی تولید مي شد ها ند و جه عوامل اجنماعی و تاریخی» موجب گر دیدهاند 
که این مناسیات تولیدی» به انحلال گرائیده؛ جای خود را به مناسبات 
اجتماعې نو و کاملتری دادهاند و چه تعواملی؛مانم*از ان شدداند که مناسیات 
تو*‌کاملا " استقرار يابند و جای مناسبات کهنه را بگیرند و با بقا سرسخنانهه 
خود»*راه ترقی و پیشرفت اجتماعی را سد کنند و يا حرکت انرا کند سازند : 
چه عللی ابن يا آن تفیبر را ایجاب نموده وچه عواملی خلاف آن را تحمیل 
گر ده است . 

ولی با همهء این احوال»نظر به اینکه بررسي درباره- وسائل و مناسبات 
تولید در جامعه» بذوی بر پایه» اتاري قرار می‌ثیردکطاز شبوه* زیست جماعات 
ایندائي باقی مانده است ناگزیر مقدمه این بررسې“ بايد بان ار موی 
یاید . بد همين جیت ae a a S|‏ ۳۳ از دیدگاه اسلوب * 
کو شید ها یم ضمن ابن مقد مها" يدوا خلاصه‌ای آ: دست آمدمهای , باستانشنا سي 
را در مورد شوه زندکی و سرایط زیست ان ترین جماعات ساگن سرزمین 
ایران بیاوريم و مسائل مربوط به تحولات و انحلال مناسیات تولیدی جامعهة 
بدوق و گذار ان به جامعه* طبتاتی را در بخش‌های دیثری از این نوشته 
مطرح ساز 


فصل اول 


از شکار تا کشت وکسار 


کین‌تربیاناری که‌تا نون ازانسان ساکن در حد ود جقرافیا ئې اپران ید 
کن ۱۰ ید عیارت او ایا رهای سنثی جند و سك !سکلتی است که شر يکي ۳ 
غارهای مازندران (غار هوتو" نزدیک"نریجان" مجاور*بهشهر ) در سال ۱۳۳۰ 
سإ ۵۱ ۱5٩‏ ) کشف گردیده است . سد اسکلت مریور که در چا ررمین لاية مربوط 


ی 


به عین بخبندان زین همراه با اقوات ! دا از دوران سنف و5 
عض تب مین شمر و "یزاری از تورات 
[یا لها ولیت ) و بل دوکر چبنت بیدا شد هآ تار ر انسانيهاتی 


است. که تخمینا در هب۷ تا ۷۵ هزار سال پیش از مبلاد* در این مسطقه از 

کشور ما می‌زیستهاند . از فاوشهای دیگری که در عغار‌هاي بیسنون"* و * وید 
(واتم در "در ه: ارو نز شمال دریاجهء ارومیه ) اتجام یاقنه آثاری منعلق یه 
انسانهای دوران سقد م سنگ گین: یک پیت مده است در جا ف کشقیات 
غار لخا سیور" " ([نزدیک دهکده خونیک در ۲۰ کبلومتری جنوب قاشن ) تمد تی 
از دوران سنف گهن با فرهنگ معروف به موستبه ۴۱ ) فة دست نق تة : 





۴ با MOET‏ تام قاری استت واقع در دحکددای ۲ ز ایا لته دور دون 
۳ ( فراخسه / کد اعاری از تیان شا کتپیان قی بای شور کش اف 
استت قر جنگ موستیه " مربوط به مرحله؛ی *ز تکامل ساختار جامعه بدوی پیش 
از تشفیل طایفه‌است . انساتپای این عید به شکار و گیاه‌جوتی مې پرداخته‌اند 

تک مسر استخواتپای کارشده»از مشتها سم ا کر هت ان .ى بو یله 

باستانشتاس فرانسوی مورتیه " ال تیا در نیمه دوم قرن نوزدهم 
کشف جد دا ست ۔ 


1 


کاوشهاتی که در "غار کمریند » غار هوتو و غار بیستون طی سالهای }4۴3{ 
و (۱۹۵۱) به عمل آمده* نمدنی از دوره متاخر سنگ کهن» مربوط به عهدر 
*آرین یاکی (۵) شکار ساخته است (۶) . 
بدینساں کشفیات عارهای" هوتو» بیستون » تمتمه , خونیک و کمربتد" 
نحول, تمدن اتسانی را در کشور ما*ار دوران بخبتدان یعنی از اواخر دوران_ 
مقدم سنگ کين نا مر حله: متاخر آن که به دوران سنگ میانه (یزولیت ) 
مې پیوند د . نشان بی‌دهند . در همین دورد متأ خر سنف کین است کد بنا 
به‌نحقیقا ت‌مرد م شنا سی‌انسان نو ع‌کنو نی (اوموسایی‌انس ) نج وی مصل 
بوجوف آمده است . انسانی که در مرحله میایهء سنگ کمن مې زبسته "هنوز 
کا ماه * دارای اتخات اا ن کنوتسی نبو ده است ایتپا همان اجداد 
مستقیم انساو LE‏ تک در مردم شناسی» بنام انسان نه آند رنال" 
¢ تتاخته شدناند و خوت در نتیجه» تحولا نی 
یو جود ا جدداند که طی صدها هزار تال انسانهای شیم آن: (آنسرویومورف | 





۳ وم بو دم ۱ ۳1 رن TA FE?‏ مه ما۴ خو د از م قصیدا ی كف ما م 
ِ" ین بای " ATT. LER‏ وا قح در استان ۰ کا رون غ ار قرانست ‏ کل 


در سکي, از عارهای آان*برای ت ین بار“ شار این مرحلد ۱۲ رز ستگ‌کسس, مافت: 
شدهاست . فرهتگ مزبور پس از E‏ "موستید" بوجود مد ه 7 و مریوط بك 
دور نی.است که برای ۲ولسن باره* انسان, در خاندهای مسکو نس ۱ مشع رگ" ز ند کی 
مے ,آگردد و به زراعت یت یی متا خر م ان ر *جتها عی 
آن بر يايد“ مادرسالاری-در شکل ابتداتی ان -بودهاست هنر رها لیستی 
تصویر حیوانات و تا از زن باردار که بر روی سنگ و استخوان 
تقر و جنگ شده از متشخصاتء ' نست . 

۶ - گلیه" گاوشهای مربوط به مراحل مختلفه» ید ستگ در غارهای "هوجو , 
گمر‌بند ١‏ بیسعوو,م : تممه و خوتیک ‏ بوسیلده یک گروه ها سے تحت 
نتم سر نى دانشمندر ۲ مریکا سيم یر و قسور " کارلتون‌ کون Carlton cor;‏ 
از جانب. "دانشگاه خيلا ترلقیا اتجام بافتداست و سپس آتار مکشوفه جه از 
لحا ظ مرد م شنا سی و چه از جهت مراحل_مختلفه: اریخې و توضیح آنا E‏ 
اساس, اسلوب_ ی ی۱ به وسیله» راان مختلفه» موردر بررسی 
قراو قر قعد! ست . برای اطلا عات: بیستر د کا و 7 این گشقیات»به گتا ب. دا سسمتلر 





۹۹ ۲ ر 
یا ا * بر وسور وت جر سر ق ج 0 Vore Fa‏ مسجت عتو! سر 
O O e‏ يران باستان " . میهد ۵ ۲ مه راون نی ۸ 


مرا بعك تود . 


1 
Antropomorphe‏ را بە پی‌تهکان تروپ“ جحم«ر 1غ یی :2 :ص یاا نسان‌جا وهو 
سپس ان تسوپ nant pe‏ یا انسان پکن و سس به انسان 
او 0 2 ET RE‏ صبدل ساخته اس + 
ز مطالعه»ء استخوانهای انسانهاتی که در غارهای هوتو ی 

8 چنین بر می‌آید که این قد‌یمیترین ساکنین کشور ما هنور اما 
صورت انسان نوع معاحر» در نیامده بودند و به توعی از “نه ندرتال“ پیشرفته 
(نظیر آنهاثی که در فلسطین کشف شده است) تعلق داشته‌اند-اینان با وجود 
د رجه" پیشرفنهه* نتامل خود هنوز برخی از مشخصات فیزیولویک حیوانی را 
راز جمله پیشانی عقب رفته و چجانه‌های بیش آمده) از دست نداد بودند و 
اینطور فرض می تود که ندن آنها از پشم فراوان e‏ بوده است . 

کشف جمجیه* دخترکی ۱۲ ساله اذ نوع نها تدرتال" در غار گمریند 
شاید موید آن باتد که تا اواخر ا متاخر سنگ کھهن“ لا قل در برخی | ۳ 
تقاط مازندرانءهنوز تحول" تما ندرتال"یه اسان توع معاصرء کاملا " به انجام 
تر سید ۸ أ ست . 

در این مورد نایان نذکر است که ايرانيهاي آربائثی زبان در روایات 
خود * تصویبری از نخستین انسانها داشتهاند که نا حدود دیا دی با نحتفیقات 
مردم شتاسی_ معا صر؛ درباره* اوت ن, غارتشین نطبیق می کند . در ووایات مزبور 
جتبن امده است که : کی مرنه (کیومرث ) یعنی نخستین انسان یه جیا نی 
فرستاده شده بود که هنوز مورد سکوتت ذدان بود و وی در این رای 
مجبور یود در تاريکی و در درون سوراخ_عمیق يا غاری زندانی باشد و ایزد 
روشتاتی ویرا از چنین وضعی تجات داد . در بسیاری از نعویسذات 
ضد چشم_زخم‌که از دوران ساساتی یدست آمده" تصویر همین نخستین انسان" 
وی متسین انسان ویو ند ۵ " بینسو سينك به میمونی است از توع انچه 
در مردم سنا سي بنام انسان یکن يا "سنیان تروپ خوانده می شود . در واقع 
اتسانی که در ر این یات نکم ده ادم سب یخی انت پا "یا 
گوشهای دراز حیوانی» و اگر چه قائم ایساده است انگشتان پایش بیشتر یه 
پنجه» حیوانات می‌عاند تا به پاي انسان » در دست خود چویهای کارشده‌ای 
را به زمین کوبیده است و پیرامون وی حیوانات بسیار دیده می‌شوتد . یکی 
از ایران_شناسان جمهوری دموکرانیک آلمان» در اتر جالبي که دریاره ایراب 
باستان انتتار داده است در ابین‌یاره چتبی می نو یسد : 

"ظاهرا " در آن هنکام» بطور منطقي به تصوری از تکامل انسان»رسبدةه 
یودند و تصویر انسان بذوق را یه صورت آمبزه‌ای از اجزاء انسان و بوزینة 
مجسم ساأخته‌اند ( ۷ 


۱ ۵ 


ار چه در سال ۱۹۳۵ در جنوب‌شرقی شیراز ([ساحل غریی دریاچهه 
سیارلو ‏ نیز سنکجخائی (میگرولیت ) ع22 2٣ے‏ در بوط بث مر حله؟ 
ستگ‌کین یافت شده ولی از کاوشهاثی که تاکنون در دشت ایران انجام 
گرقته آثاری قدیمیتر از آغاز دوران سنث‌نو:(نثولبت ) LT ETE AES‏ ود 
یدست نیا مذ است ۽ ۱ ۱ 

بدیهی است؛هنوز بخشهای مهمی از شمال : شرق و جنوب شرفی کشور 
ما مور خر کاوشهای باستانشناسی قرارنگرفنه و مطالعات و کاوتها “د سنا طق 
د بگری مانتدا !ذربایجان . خوزستان : فارسی . گردستان و لرستان" شم شور 
بسبار ناقص است و لذا نمی‌توان دریاره* زندنی و تحولات انسان عهدر 
سنگ‌کهن و میانه در سرناسر ایران» قضاوتی قطعی نمود . ولی از انجا که در 
نزدیگترین دوران بخبندان عصر جیار م زمین شناسی . یعنی دورانی که 
شمال 1سیا تا تمال آمریکا ء تمام ارویا و همچتین قله‌های بلند. کوهیا از ا 

: کوههای قفقاز » زاگرس, البرز » دماوند و غیره را قشر ضخیمی از يخ بوشانده 

بود » کشور ما دارای منظره اقلیمی و جغراقبائی به کلی منفاوتی نسبت به 
دوران معاصر بوده است » می‌توان این فر ضیه را مقرون به صحت داتست که تا 
دوران سنک میاته" هنوز از لحاظ اقلیمی» شرایط سکونت در دشت ایران» برای 
انسان فراهم نبوده است . در واقع 3 حالیکه طی دوران بخبندان قلل ۲ 
جبال ایران*عستور از يخ بود فللات ایران از دوره: باران می‌قدست یج 
حنیم دره‌های کوهستانی نیز زیر آب بود . آنجا که امروز در مرکز فلات ایران" 
کویر بزرگ نمکزاری وجود دارد در آن دور ل " دریایر بزر کی با برخی جزاتر 
متفر ق و جود جنانکه دریاجهء ا در شمال‌غربے و دریاجهه آهیرمند" 
در جنوب ‌ثرتی ابرا با اف ار آن دریای داخلی هسنند . ظاهرا در 
حوالی »۲هزار سال پیش از میلاد؛ بغییرات تدربجی» در اب‌و هوای ایران 
یدید آمد و رفته رفته" هد باران"جای خود را به عصر حشک داده کم‌کم آ بها 
قرو نشست و رب در رشبا ها سر از آب در آورد و به انسان+امکان 
دای که از کوضها سرازیر شده در دشت سکونت اختیار اھ دید کات 
(مزولیت ) کم و بیش با نخستین دوران عقب‌نشینی بخ در اروپا و سایړ 
قسمت‌های جهان تطییق می دند . بنایراین پیش از سید کنوتی که از لحاظ 





"rwe Trantaeache Welt VUGrP Mohamed", کر و لصا‎ 


تاریخ چا په ا اون ۳ نشده ولی طاصر) " میان سالپای ٩۶۸ - ۱٩۶۷‏ ۱ 
ات ور سا تفا ینت > 


۱۳ 


زمین‌شناسی دوران کوناهی بشمار می‌اید با به عیارت دیثگر در سرتا سر یت 
سنث کین و قسمتی از دورهء سنگ ميانه در ایران" جز قسمت ها تی ازکوهپایه‌ها 
که یه مناسیت کمی ارتفا ع*دچجار ر یخبتدان نیود و نیز بعلت بلندی نسبی خود 
در زیر اب قرار نداشت جای دیگری نمی‌توانست محل سکونت انسان یاشد . 
نمام سواحل دریای مرکزی در آن هنگام» پوشیده از جنگل‌های انیوه بود که 
بیشه‌های بزرقی از بلوط» گردو. بادام و پسته " تا ارتفا عات بزرف امتداد 
داشت ه برف داثمی تا ارتفا عات سه‌هزار متری و حنی پائین‌تر از آن کسنرد ه 
بخ ت . 

یقابای استخوانهاي حیوانات که در غارهای مورد کاوش کتق شده است 
و همچنین تصاویری که بعدها در ن سنگ نو در روي ظروف ساخت ۳9 
ماقیل تاریح ابران" نفش کته است از وجود انواع حبوانات کوهستانی آن 
زمان*در سرزمین کنور ما حکا یت می‌کند . 

بتا به مراب قوق » شکفت‌آور نیست که در دشت ایران با وجودر آنگه 
بیشتر مورد کاوش یاستانشتاسان قرار گرقته آثاري از ادوار ستش کمن و میاأنه 
بیدا نشده است یر یایه* این مقدمات» م‌توان چنین نتیجه گر فت که 
قد یمیترین ساکنین ابران . عصر سنگ کهن و میانه را تاکزیر در کوهیا 
قاشع در وکت ا فا فر پاتا دوره» سنگ میانه و آغاز سنت نو" یعنی‌بین 
٩‏ تا څ هزار سال پیش از میلاد موردر سکونت قرار دادهاند . 

کشفیانی که در سال ۱٩۴٩‏ به وسیله» هیکت باستانشتاسان فرانسوی؛ 
نحت سرپرسي پرفسور گیرشمن" در غار ننگ یبده ` 1عطعط ر واقع 
در کوههای بختباری و شمال‌شرقي شوشتر) انجام بافته , موید این فرضیه 
است » یروا میا ن ظروف سقالین ناهموار و نیم-یخته‌ای که انسان "غار پید و" 
يایان دوره“ دات ر خود داز خود“ بجای گذاشید با تقد یمبترین , بفایاتی گد 

ز انسان ساکن دست»یافت شده است انطباق وجود دارد و این خود قرینه: 

مسهمی ء ء یرای اتبات ارنیاط ميان این‌دو مرحله» سکونت انسان و حرکت وی از 
کوه به سوي دشت است . ( ۸ ) 

جنین به نظر مي‌رست که در نتیجه* فروکشی اب درياي داخلی تدریجا ‏ 
چمنزارها و بیشه‌هاتی در اراضی ساحلی: بوجود آمده که حبوانات»برای چرا 
به آتجا رو میا ورده‌اند و انسان_ ساکن کوه نیز در پس آ تھا از کوهستان فرود 
امن ,ترقت وکت ا مکل کن وی قرا ھا کو ات مفظرمن دلا 


۸ س ژعان کیرش " Roman Gh rehman‏ ` ایران از غار تا اسلا مر 
ترجمه* فارسی دکتر محمد معین ۰ تهران ۱۳۳۶ صفحد 3 و بعد . 


1Y 


بر ناتید ر این فرضیه ۲ نا تمد نها تی است کد در حاشیه» کویر مرگزی ابران ( از 
جمله در تیه > نیلک“ ۲ وک : (نزد یک کا شان )شوشو "تیه مو سيان“ 
( خوزسنان ) , اتل باگون (فارس) م تیه“ حصارا(داهعان ) . تسه چخماق 
(یسطام ) :"جشمه‌علی و خوروین"( حوالی تهران ) ساوه و قم »فيلو (] ذربا یجان ) . 
"تیه گیان"(تزدیک نهاوند ) . "خوراب»"(یلوچستان )»> آغوس و به ایب 
:(کرمان ) ."شهر سوخنه(سیستان ) :"تیه زاغه" واقع درود شت فزوین)و بسیاری 
تثاطر دیگر در جنوب . ترق : شرب و شمال کویر مرکزی : بویژه طي ۲۰ سال 
اخیر» کشف شده است . کتفقیات مزیور نشان بے دهند کد اکتر نقاط مورد 
سکونت. انسانء در دشت پیرامون کوبر بزرگ مرگزی قرار گرفنهاند و آین خود 
نما یانگر آن است که در اعصار پیش ار تاریخ به علت وجودر دربای مرکزی؛ 
شرایط بسیار مساعدی يراي تعدبه و زندفی انسان در این نواحی وجود داشنه 
است و همین امر نیز فرود آمدن انسان غارنشین و سکونت او را در دشت 
اگر چه نمی‌نوان افساته‌های آریاتی را به مردمانی که هرارها سال بیش 
از آمدن انها در سرزمین ایران سکونت دا شنها ند مربوط نمود معذ لک تذ کر 
این نکته جالب است يد افسانه‌های مزیور نیز تقد م زند لی گوهستاتی را در 
موردر نخستین انسانها تأئید می‌کند . قردوسی در ابندای افسانه؟ کیومرت ‏ 
نخستین اسان داستانی هتد و ایرانیان : چنین سرود ها ست 


سر تخت و بختش بر آمد ز كوت یلتئینه بوشید خود با کوت 
از او اندر !مد ھەم ى Wi‏ که ا و 3 تو خورش 


OEE‏ ريست انس تیهای غار نشین 0۳۳ از تفر کت 
دا نشمتدانی که به وبژه آنار بافت شده در"غار کمربند" را مورد مطالعه قراو 
تا ده‌اند چجنین بر ميآ ید که در دوران مناء خر سنیگ میانه ([مزولیت متا ۳ 
ساکنین غار مزیور با وسائل سنقی خود حنی بزهای وحشی بزرگی را شکار 
می کرد دا ند 3 زند کی ؟ نبا بث طور حف د از صید هو . عرزال : کاو : کو سقنه 
طبور می یر دا خنها ند . استخوانهای. NR‏ ټو يور بٿ ا بسیار 
قشو" مد سس ر کیت بک نے آ مت ۵ا ست سير 2 همر بن ج 
میکوولیت"های تبزی با اتکال هند می‌سا ختند. و ظاهرا " هن 


از 


بش[ 


را که به جوب نصب کرد ه و به مثابهت زد کمان بتار می بردها ند . 

دو قشرهای "مزولیت قار کمریند: مقا د بر زدیا دی شاخ عزال کشف شت د ند 
ته آ تھا را سائیدهاند بطوریکه انار کار اتساتی در آنتها مشهود است . ظاهوا " 
این تاخها به منزله» سرهای ببل يا کلنگر بدو به کار می‌رفته و ماتند 
وساتلی برای بیرون آوردن ریشه‌های خوراکی و زرستنیهای وحشی» مورد 
اسنقاده قرار می‌گرقته‌است . فقدان ظروف سفالین: نتان دهندة آنست کت 
هنوز در این دوران؛:انسان غار کمریند ‏ به وسائل ذخیره کردن اذوقه یی 
نیرده و زندگی وی.از طعمه و روزی اتقاقی می‌گذشته‌است . سگ تنها حیوان 
اهلی شدهء انسانهاي‌این عهد بوده‌است ولی ظاهرا در پایان این دوران: 
اتسان» به اهليی گردن بز پرداخنها ست . 

کا وشیا تی که در قسحت دیگر دریای خزر به عمل آمده»درآن قسمتې که 
در خاکر ترکمنستان شوروی قرار دارد (غارهای گرا نوود سک ) 

ات تیان ۲ جر کار . "نییت‌داغ و "دام دام چشعه " 

(فشرها ی 7 و 1۲ )نیز همین سطح زند گی را در این عهدنتان مي‌دهند ۰ )٩(‏ 

در مرحله مقدم سنث, تنو؛غارنشبنان کمربند به دامداری اشتغال 
دا شتت 2 کلدها تی از بر و کو سفند ,ا بت جوا می برد دا ند این مرف م ففط در 
مرحله» موء خر سنگ توء به کتاورزی پرداخنه‌اند در این مرحله یعنی طی 
هزاره‌ها ی ششم و ینجم قبل از میلاد؛ تفبیرات اساسی در زندگی مردم ساحل. 
نشین دریای خزر بوجود آمده‌است : تخسنین ظروف سفالین؛پیدا می شود . 
این ظروتف که بطور خشتی سأخند شده و خوب پخته نشدداست دارای تههای 
نیزی است که ظاهرا برای جال‌ تردن در زمین مهبا گرد‌یده است . تدذدرپجا" 
کاردهای کوجکی از ستگ چخماق (سیلکس) با آشکال هندسي بیدا می‌شود و 
نخستین تیرهای صبقلی شده که از سنکهای تبه ببجاده (یشم ) ساخنه شد ه 
مورد استقاده قرار گرفته! ست . تبغه‌هاتی از ستک جخماق» که لبه داس را 
تشکیل سی‌دادهاست و همجنین چنککی عالی از شاخ و نمونه‌هاتی از حبوبات: 
از مقدمات کشاورزی در این دوران حکابت می کند . در این عید انسان ار 
کا وھ رتاک دست الت و از این تمیتد. پود زو ترب 
متظور استقاده از پشم و تبر آنها پرداخته است . کمی دیرتر خوک و نوعی 
کاو به نویه“ خود اهلی شد با ند . 

ینا به انچه گفته‌شد معلوم مي‌شود که در حدود شش‌هزار سال‌پیش از 





4 - تاریخ عمومی جهان ن دص وا VsemCmaja‏ از انحشارات ET‏ د.می 
علوم اتحا در جماهیر شوروی , چاپ_ سکو , جلداول سال ۵ ٩۵‏ ۱ص ۳۲ ۱۳) . 
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میلاد»؛نسان آين منطفه درعین آینکه هنور شکار» بهمترین شیوه* زیست او ړا 
تشکیل می دآ د تبه مقت ما تر کشا ورزی و دامداری دست ياأقفنها ست . 

کاوشهای"*غار تنگ پیده"نیز نمدنی شبیه به آنچه فوقا " در مورد عهد 
مقف م ستگ‌نو " برای*غار کمربند" دکر شد*نشان سې دهد . مردمی کد در این 
قار و مجاورت آن زندگی می‌کرده‌اند هنور برای نهیه: خوراک خود به شکار 
می‌پرداخنند و بنا به نظر کیرشمن .انسان غارنشین مزبور» برای شخارء حیله 
را بیش از اعمال قدرت بکار می‌برد " (۱2) یا به دیگر سخن از دام برای 
خرفنار ساختن حیوانات وحشي و پراکندن طعمه» برای جلب آنا» استفا ده 
می نمود . چنانچداین فرضیه حقیقت داشته‌باشد نتشانهء تحول دماغی نسبتا " 
با ا همینی» سر ميان انسانهای_ غارنتین ان عصر بشمار می بد امری که محققا " 
توا نسته‌است در پیشرفب. تولید, اجنما عی» نقش مهْمی ایفا نموده باشد . بنا 
به تحقبقات دانشمند مزبور: در همین دوران» نخسنین مساعی» برای فشاورزی 
در زمینهای رسویی انجام گرفته‌است .بدییسان دیده می‌شود که انسان ساکن 
کوههای بختیاری نیزهء در ابندای دوران سنګر نو ید مرجلهء نمدنی نظیسر 
انسانهای غارهای سازندران رسیده بودهاست . 





و ان 5 رن "یران از "عار تا اسلا م " . : 3 


گے قے ا , دوم 
گسترش کشت و کار و ده‌زیستی در سرزمین ایران 


انتقال انسان از زند کی پر حادته دوران شکار و گیاه‌جوتی به زند گی 
اسکان یافته» زراعنی > بی شک یکی از بزرگنرین تحولات, کیقپی ه در جامعه» 
انساتی است . در واقم انسان يا تاءمین وساتئل زیست مطمتن‌تر و پا یدارنر » 
نه تنها به دوران دربدری و ان هزاره‌های پیش»پایان می بخشت بلکه 
بدینسان زمیته*؛ عیتی بسیار مهمی یرای استیلای بر طییعت ۰ گسترش قعالچت 
سازنده: خود وییشرفت e‏ درجهت بهزیستی و تمدن به دست می‌آورد . 


فردوسی شاعر بزرگ ابر ن“ اين تحول عظیم در زند کی مردم را به درستی و 
با فصا حت نمام سور ییت تیروف : 
بت ف هقان آ راد د ار ا ف روک به کینی ر خر مې أو E E‏ 


تفاوت کیفی این مرحله با ادوار پیشین در این است که جماعات 
انسانی» به جای انکد داده‌های محیط طبیعی زیستر خویش را مستقیما " مورد 
استفا د ه قرار داد هد دار جستجوی ان بیت سنك أي جائی که جاي ند یگر در جر کت 
باشتد » برای نخستین بار؛ دست به تغییر دادن نرایط طییعی محیط ز بست به 
سوت نیازمند يهاي انسانی و اجتماً عيي خود مې زنند . اگر در ادوار گذ شته»ابزار 
و ادوات کارء صرفا " به منظور برداشت بی واسطه تمرات موجود طبیعت؛به کار 
مي رقت . در این مرحله , اتسان می‌کوشد تا یدکمک وساتل کار . طییعتٍ 
پیرامون را برای زندگی_ خویش:مساعد سازد و از صورت انسان_مقتهور طییعت , 
به صورت., انسان تولید کننده و آفریننده» محصوللات مورد نیاز؛ در آید . 

در قصل پیش»جگوتگی این نحول در شیوه* زتدگی را تا آنجا که ممکن 


۲ 1 


یود سر یا بف اتارک که از کاو شها بت یت امک AN‏ سيان کات شنه » تشا ن 
دادیم ۹3 جئو نة شکارچی_غارنشین» تدریجا 1 زر تنج تغیییر شوایط تاریخ 
پیترفتهای محسوسی که طی مرحله* "سنگ میانه" و آ غاز "سنگ نوا" در ابزار و 
وساگل_ کارء بوجود امده بود به جماعاتی کد در ان‌عهد در حدودر جعرافیا تی 
کنونی کشور ما می‌زیسته‌اند امگان داد که در نقطه نعینی سکونت اختیار 
مود ت + در عين استفات د | شاو 3 ما هبر ی 3 کيا ه جوتي » به کشاورزۍ 3 
دامداری بیردازند و با در آمبختفی و انطیاق دادن نیازمتدیهاې خود بة 
وا قعیتهای محیط طبیعی و اقلیمی ویره ایران؛تدریجا" شود ریسنی اختیار 
کنند که لااقل از هزاره" پنجم پیش از میلاد می‌توان انرا ده‌زیستی" نامید . 

حنانکه سبا یقا " متف گر تد دا یم هه سور اواخر ف و ر ۵" سنت‌ميانة - ( مزولیت )۰ 
و آغاز عهدر سنگ نو :(یئولیت )مردمی که در«عار کمربند»و دیگر سواحلر 
جتویی_ درياي خزر زند کې می‌کردهاسد به اهلی کردن برخی از حیوانات و 
مفت‌مات دامداری » ریسندگی و کشاورزی دست يافتديودند . کاوشهای" غار 
ننگ یبده" نیرز تقریبا . ۳ چين ی ۳ در e‏ تولیدی» نشان 
ا ا ا تد رجا " اقا سشت ھ سو که . 

کاوشهاتی که چند سال پیشیءدر استان کرمانتاد نه عمل آمده تشان 
می دهند که قدمت زراعت اسکای یافته و دهزیستی در کتور ما یه هزارمهای 
شنم و نهم پیش از میلاد مي رسد . > ی انجام شده در دهکد مهای 
۰ سیا ب 3 په سر اب۳۲ کر مجا ورت کرمانتاه | e‏ عد پمیثرین و 
آتار زندگ زراعنی ابران و جهان را مکسو قف ساختهاست. - e:‏ 
که در این خانه‌های کهن یافت شده»خمراه با ایزارهای نیزی از سنث است که 
بر روی نیغه‌های ان تار برش ساقه‌های نیانات نمودار است:و نب آاسیاهای 
ایتداثی که یه وسبلهء آن: «گندم*ارد می‌شد کشف کردیده است . کر جه 
تجریباتی : که به روی دانه‌هاى کشف شده باخته“ معا وم نمی‌کند د کد 
ولی ایزار ا ره 0۹ ف هد د آن اسب که انا ن ساکن د هگد و۶ 7 0 
ند ره ہت فوا ید ای گندم یی برده و ار ات برای خورا کر خود استفاد ه 
گر ده زندگی جی بد زراعتی ر ا یز غا سکب اتثار مکشوفه در دشک د 


۳۷ 


يا ستانی اسراب که جند قرن يعد از ده آسیاب " در همین ناحیه بنا شف ه 
است » مسلم می‌دارد که اتساتهای این دهکد هء باسنانی»خود یه کشت کندم 
و جو پرداخته‌اند ۰ (۱۱) 

اکر جه کشف دهد ههای با ثبل تاریخی آسیاب* ۳ تیه‌سراب " نما یا تگر 
وجود زندگي اسکان )یاقته“ زراعتی و دامداری در برخی از دره‌های کوهستا ني 
غرب ایرانء در حدود هزاره‌های نهم یا خشتم پیش از مبلا د است ولی تظر 
به اینکه هنوز کشفیات دیگری . عمومیت این پدیده را در نقاط دیسر 
گوهستانی‌بخش غریی ایران تا هزاره* چهارم پیش از میلاد ناء تید ننموده 
است ای بیش از این درباره» کناورزی و دهزیستی در تواحی در بور 

برخی از محققین جنین حدس e UT‏ ن آثار د‌هدزیسی 
پیش از دوران ستګتو در نی و از جمله در چين خور د گیها ی 
سلسله جبال زاگرس ۲ ن است که پیش از آن دوران» هنوز دره‌هاي کوهستانی 
مزبور زیر آب بوده و لذا قابل سکونت انسان تبوده است ۰ (۱۲) ولی این 
نظر را به دشواری می‌توان پذیرفت زیرا انار مکشوقه در اکتر نقاط مجاور ایران 
و به ویزه در کودستان عراق» خلاف آنرا نشان بی دهد . ينا به تحقیقات 
بسیاری از خاورشناسان .درست در همین تواحي کوهسنا تی زاکرس است که 
مردام خاور نزدیک ۰ تخستین تمدتهای مبتتی بر کشاورزی و دامداری و 
د تز بښستی 1 ایجاد نمود اند . این تحول در سیوهء زیست؛ لااقل هرا , هه 
هفتم پیش از میلاد برای کردستان و آسیای صغیرء مسلّم گردیده است . کشف 
نقطه* باقیل تاريخي جرمو يا رمو وف در کردستان عراق» بهنرین 
وجد ۰ ده‌زبستی و زندگی اسکان يافته زراعتی را از هزارهء هفتم پیش از 
میلاد در این تاحیه اتبات می‌کند ( ۱۳ ) . 
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آ مد ۵ بطور خلی» حا نی از 1 نی است که ف دز سې بت و رس و سم جو د از ج | , ۵* 
پنجم پیش از ماک به بعدمویژه در تلد یران مومت باق اسن , اتار 
جنایدا > سوس ود “نيه تا (خوزسان ) ۱ _ صوغان" و تيه بان 
:(کرمان ) ۰"تیه» گیان"(نزدیک نهاوند ) ۰-نبه* حصار":(ذامغأن ) و یسیاری 
Fat‏ در اطراف کویر» تحولی | را نشان می دهند که از اواخر هزاره: ۴ 
دلی عموما" با زندگی اسکان یاقته* زرا عتی ۰ اباد تمدن ثم و بیش 
نی و ۳ اپران بوجود آورده‌اند , آتار فراوانی 5 نمد تھا 
زراعنی نجد ایران و شکوفائی و درخنندفی آنها در جزاره چهارم پیش از 
میلا د » Os‏ به دورانی که در ای ج عنوان فرهنگر سفالینه» 
وی یا " اتقلاب دوران سنگ نو" نامگذاری شده است , تمودار چشمگیری 

ز تسترش اين تحول سک ف ه سار شسرایط بر از سم ساکتین ماقبل تاریخ کشور 
پو ياتى قوق‌العا د ۵ 5 [ ما تات نحرک این نسیو ۵" زندکیءنشان می ت 
۹۹ مناسبات اجتما عبی» ب بر اساس شمبو د ی ا ا دا و هرا ر ۵ حهارم کا ما ۳۹ 
سطح ترقی نیروهای مولدهانطیاق ۷ 

و جو ك این بف بک ۵ 2 ' می‌توان ان سوتاسر اران بر ات یی . کشقفب سک دك 
کف » و آثار آن موز بررسی ترار گرفته: "علائم سکونتر اولیه" ا ن در این 
موضع در یاید» نیه‌ای مصنوعی , درست بر فراز خاک یگر؛ با فته اند 
انسان هنور طرز ساختن خانه را نمیدانست و در زیر آلونک‌هائی که از ز شاخسار 
درخنان درست شده بود خود را حفاظت مي‌نمود . سپس به زودی چیبه‌ها ی 
مخروید* محفری بي ی بغا یا ی _ ساکن پیشین ساخته شد , این هد درست 
یایان عهد حجر متاء خر است ۰ (۱۴) 

کا وشھا تی که كر "مرون شت رتل ٻا کون وافسم دار ود کیلسومتری 
تخت جمشید ) انجام شده و منجر به کشخ دهکدهای ب اد هدر سنک نو 
گردیده است ۰ از رونق نمدن کشاورزی در مناطق جنوبی اپران در این دوران 
سا بت می کند - کشاورزان_ عهد " نتولیت ؟ در این‌جا دشت حاصلخیدی را در 
نزدیگ سیب _ کو ۵ و شور کتار رود خانهء کوچکی موز در سکو نت جوف قرار ف اف ټ 
بودند و در خآندها کی که از گل کوبیده مخلوط با کاه ساخنه شده بود زندکی 
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می‌گردند . یر اساس ابزارهای مکشوفه(و ظروقر مخصوص پخت و یز . کوره‌هاي 
نان پزی و کوزه‌گری . ظروف‌منقوش متتوع که به سیک یسیار ظريفي ساخنه 
شده‌اند . دوکها و ۲ تاری از یارچه‌بافی پیشرفنه و حتی وسائلی برای انجام 
مرا سم مدضیی و همجنین مجسمه‌ها ی از حیوانات : پرتدګان و انسان و 
بسیاری آتار فرهنگی دیگر)می‌توان تمدن کشاورزی منطقه» نخت‌جمشید را 
به منزله» یکی از نخستین و شهن‌ترین تمدنهاي رونق یافته زراعتي در 
ایرآن و جهان تلقی نمود . (۱۵) ا 

در ویرانه‌های مساکن*شوش بدوی “که دیرنر از "سیلک "تاسیس گردیده 
أ تس : در میان کل خام>»آناری از ټی یافت شده که در درون ګل کوفنه جا 
دا ده شده است . از این نوع نقاطر مسکونی که با کل خام وټې ساخنه شده در 
بسیاری از نقاط یین‌النهرین شفلی نیز یاقت شده است 

در قشر دوم" نیه" یسَلک»مربوط به هزار چهارم پیش از میلاد (که 
گیرشمن آنرا عسهد دوم 1 تا میفه است ) خاندهاتی از خشت خام» جانشین 
آلونک‌های قبلی مې شود : خانه وسیعتر گردید و دارای درهاتی شد که محل 
نصب, انها اکنون مشهود است . چینه جای خود را به خشت گلی که تازه 
اختراع شده یود داد . اما در این عهد . خشت فقط کلوخهای از خاک یود 
که آ نرا در کف دست با خشونت درست کرده در آفتاب خشک می کر دند . 
خودیهای داخل آن که به وسیله» انگشت ر ایهام ایجاد می‌شد خود موجب 
اتصال ملا ط می‌گردید . رنگ فرمز که با آن دیوارهای اطاق را مي‌اند ود ند 
وسیله" تزئیتی داخلی بشمار میرقت . این رنگ مخلوطی یود از اکسید آهن_ 
که در تجدر ایران یسیار عمومیت داشت با عصاره؛ میوه. . ."۱۶| 

در عتد سدع یلک که تقریبا - مربوط به نیمه دوم هزار* چهارم 
می شوف باز پیشرفتهای مهمی در ساختمان خانه‌ها و دهکده مشهود می‌گرد د . 
خشت‌های بیضوی شکل سایق متروک می‌ شود و جای آنرا خشت‌هاتی صاف و 
مستطیل که يا خاک برم ساخته می‌شد می‌گیرند . "محله‌های دهکده که 
کوچه‌های_ تنگ و پیچاپیج . انها را قطع می‌کرد به وسیله* مرزها از یکدبگر 
مجزا می‌گردید . دیوارهای‌خارجی خانه‌ها برای کسب نور و سایه . داراي 





[ س برای اطلا عات_ بیشتری در این مورد میتوان‌به کتاب پیش کته 
سل تون 1 د مو علوم شوروی جلد ۲ول» صقحا بت 
O‏ نز ات نموه . ایو فتاب معتیس بد ريا ن ۲ لمات نیز ترجمد 
شده و انحشار یافته‌است 

TT -‏ د ای شیب * * ایا ار "غاز ا اسلام ص۱۴( و ۵ ۱ 


> 


قرو رفتگی و برجستگی‌ها بود و پې آنها کی بر ا بات این 
مي‌قد رو ان ت و د رد ر ارام ا سول از Ao‏ و 10 
کی ر ایر کد بت ھر ایل بود و جوا په کف کی 
باز می‌شد و قطعات سخالی بزرک که در دیوار کار مې گذاشتند خانه را از 
رطوبت حفظ می‌کرد تزئین داخلی‌همچنان با رنگ قرمز صورت می‌گرفت اما 
رنگ سفید هم در آین عهد پدید آمد (۱۷) 
مقارن همین عهد در"شتوش"خانه‌های_ خشنی و کلی جای کلبه‌های بدوی 
را می‌فیرد ولي خانه‌ها هنوز بدون نزئین است . دهکده» "شوش" یوسیله 
یز از مزارع اطراف مشخص می‌گردد . چنین به نظر مې رسد ۳ د هکگد ۵ 
۲شوش» لااقل در اواخر جزاره* پنجم با اغاز هزاره» چهارم پیش ار مبلا د 
ا شده باشف . از اسناد کتبی الا » جنین استنباط می شود ۴ در آغاز 
(یعتی بیش از تشکیل شهر شوش ) منطفه؛ "سوزیانا" یا" شوشیان" مرکب از 
دهکد مهای بسیاری بوتت است که در اسنادړ کتبی به نام ( لو ) خواند ه 
مي‌شود از اسنادر ابلامی مریوط به حقوق خصوصی و الواح دوران آداخوشو*یا 
آ دابا کشو (۸ ۱ ) می‌توان احتمال داد که در دوران e NF‏ شیر" شوش 
این ناحیه بد جندین واحد کشاورری تقسیم می‌شده که ظاهرا " از اجنماع پا 
اتصال این دهکده‌ها به یکد بگره شهر"شوش*تشکیل یافته است . منطقة که 
و رودهای کرحت و کارون د "شعبات آن مشروب مي‌گردید و شامل زر تواحی 
مرتقعی بیز بود ظاهرا" با حوالی سرسبز و حاصلخیزی که داشت" قلبر 
مجموعهء مخنلطی را تشکیل می‌داد که "هالنا ( و خوانده می شد ' . 
یدینسان شمان می روف که رالو | بد سرزمبن ردک“ د شکد دها ی منطق:ه* ۸ شوش. 
ا طلا ق می شد ۵ و هر یک علاوه بر ناخی:" زیست سکند و باغعهاي اطراف اه 
دارای بخش بزرگ زمینهای زراعتی ویژه خود بوده است 
اکر چه در حدودر ه»ههم سال پیش از مبلا د»چند ډډ پراکنده از دور هه 
سنگ تو در این منطته وجود داشته است و وبرانه‌های علی کش" کد نزد یک 
موسیان کشقف شد حکایت از سکون بودن این تاأحیه حتل در هراره* هشتم 


"ص 





۷ همان کتاب صفحدت با | 
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٩‏ - یی یرآ می یه جب ورگ Pierre‏ "تاريخ الا مر تررجمد شیرین 
بیاتی ارص ۱۷ ۲ ( Archêde éditeur‏ امن , 988 ) 
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پیش از میلاد مي‌کند , معذلک گمان نمی رود که مناطق "د شوش و ايلام زودنر 
از هزاره* چهارم بصورت متراکم مورد سکوتت قرار گرفتد باشند . 
کاوشهای «تبه* بحبی" _ واقم در دره" صوغان ( ۲۰ کیلومتری بحش 

دولت آ"یاد باقت کرمان ) (۲۰)-نشان داد که این منطقه[واقم در جنوب شرقي 
ایران) نیز از نیمه دوم هزاره" پنجم قبل از میلاد مورد سکونتر مردم زرا عت 
پیشه‌ای بوده که تار تمدن شکوفاتی از نها يه جأی مانده است . کشف 
الواحی به خط "یروتو ابلاه می*( ابلامی مقدم ) که تاریخ تقریبی انها بین 
و۳۸۵ تا ۲۴۵۰ قبل از میلاد نخمین زده شده است سطح عالبی اوشدر اقتصا دی“ 
اجنیاعی و فرهنشی ‏ ساکنین تیه یحیی "را در نیمه آ خر هزار چهارم پیش 
از میلاد یعنی تقرییا " همزمان با تمدان_ناحیهه *شوش"آشکار ساخته است . 

قد بمیترین دوره 59 در این ناحیه» با اتجام آزمایش کربن ۱۴ 
ببن ه ہن ۲ تا د هار۳ بیس ار ميلا د تسشخیصی تانق دة اة مسا کن مکشو قد 
مریوط به این ندیمیترین دوران» عبارت از اطافها و واحد‌های کوچک و 
متحدالشکلی به ایعاد یک متر و نیم با کو متر در یک مترو تیم است ( ۲۱ ) ۰ 

کشف تمدتهای کشاورزی مشابه در هزاره‌های ششم و بنجم پیش از 
مبلاد در نفاط مجاور مرزهای شرقيی و شعال شرقی ایران»از قبیل آخال ب 
اتک" باوج یر واقم در خاک ترکمنستانر 9 و در برخی از واحههای 
اففا تستان» نشانه آنست که این بدیبده در سراسر بر مناطقر خاوری ابران نیز 
عمو میت اا 

کا وشھا شی نیز که در داشت بهبهان انجام شدد؛ مو يتر و جودر تمدتهاۍ 

کشاورزی منعددی در نوا حی_ جنوب. سرزمینر ایران از هزارهء کے پیش از 
میلاد به بعد است . همچتین کاوشهای ki‏ ی در ناحیهء ۲ پشت کوه" 
لرستان نشان کی ده که ناجيه مزبور بد ویزژده دشت آبوان ( ۳ شما ل 
ايلام وا در کنار رود خانهه گنیر توببیجی) در دوران کهن . ایاد بوده و 
احتمالا Ak‏ به ۲۳۰۵ با ۲۲۵٠۵‏ پیش از میلاد می‌رسیده است (۲۲) 





۲ س وای "تیدیحییل " از سال_ ۱۳۴۶ توسط یگ هیشحو‌مشترگ: "یاستان 
شنا سی ل یران و دانشگام هاروار بر _ مریگ صت سر پر سې _ ا ر مریگ کی 
يروقسور لا میرگ رلوستی. Lamberg Kar lowe kz‏ .جام شد ەا ست 

[ ۳ — اغلا معلى_ املو : ارمررسچ ‏ تمد تپائ ر ۵" صوعا ن ٣ک‏ وش شای یه 
يجيي ا » جلع با ستا نشنا سیی ۴ هنر_ایران با ر فت سس صفها بتي زر ر۳ - ۴۳ ۲ 
۳ - یرو قسور لوی وا تدیرگف .: کا وشہای باستا نشتاسی هو بشتگودر لرستان 
مجله» باستا تشتاسی و هنر ایران شباره ۶ زص ۳۷) 
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علاود بر ابن کاوشهای " تیه حصا ر ء(نزدیک دامغان ) تیه او 
نهاوند ) ± گوي نید (کنارهت عریی سا اروسیه )»و آ تار مکشوفه در آین نقامل 
حاکی از آن ستند که در این نواحی از پایان هزاره* چهارم در كنار 
دامداری که بتا بر فراوانی تصاویر دامهای_ بزرگ شاخدار و گوسفندان 
متقوش بر ظروف؛ می‌توان به اهمیّت خاش آن در این نواحی پی برد زند قي 
کشاورزی اسکان یافته با نفاط سکونی_دائمی (دهکده‌ها ) بوحود آمده است 
ظاهرا " تمدن" تیه" موسیان نیز ۳ دوران مزبور در همین سطح بوده است 

درباره* ساکنین قسمتی از بخش_غربی _ سرزمین کنوتی آیرا ن»۱ تا ر کتبی 
مکشوفه به زبانهای (شومرۍ » اکگدی » هوریانی و آشوری) برخی اطلاعات در 
اختیار ما مق می د هنت . اسناد مزیور نشان مې دهند کد در هرا رمهای سوم و 
دوم پیش از سلاد در کوهیایه‌های غربی سلسله جبال زاگرس) قبا بل(هوریان 
لولوییان . خوتبان و کاسیان )و نبز برخي فبایل_دبگر که ظاهرا" با قبایل 
| یلا می خویشاوند بودداند . زندشی میگردداند از اسناد. کتبې مزبور چنین بر 
می آ ید که :"قبابال لولوبی:بخش وسیعي از کوهیا و کوهیایه‌ها را از قسمت 
علیای دیاله گرفته تا دریاچهه آروسه و حنیع آن سونر. بطظرق شمال_شرفی ) 
اشغال کرده بودند " (۲۲) و ظاهرا 7 قبایل تهوریانی؛ در هزاره* سوم پیش از 
میللاد در حدود درم وود خانه؛ ف با له" گوتیان در محلی شرقبی تر از لولوبیان 
زندگی می‌کرده‌اند . ینا بر اطلاعاتی که از منابع مکتوب بر می ید قبایل کاسی 
زیا کاشی ) در هراره» دوم در بخش مرکزی , کوهستان زاگرس ". در 3۳| 
امرور لرستان" خوانده می‌ شود و از آنجا به طرف شعال در آنسوی مور کرد‌ستان 
ی توت دارد ء می زیسنداند ۰ ۲۳۱ ) 

این جشم آنداز اجمالی» يه خودی خود نما یانگر انقلاب عظيميی است که 
در اواخر هرارهه پنجم و آغاز هزارهء چهارم در نیوه* زیست و شرایط زند ی 
سا کنین . باستانى ایران یوجود آمده است . 

شباهت ميان نمدنهای مکشوفد در سرزمین ایران و تمد نها تی کد در 
خاک ر بینالنهرین , آسیای صغیر , افقانستان و ترکمسسنان و عبر و و زما نها تی 
بیش و کم تزدیک بوجود آمده » مسئلهة خویشاوتدی و منشاء یگانة این تحولات 
وا نب باستانشناسان و خاور شناسان مطرح ساخته ست در څاک 
یین‌النهرین که بیشتر مورد کاوش قرار گرفته است تحفق این انقلاب زر راعتی 
را می‌نوان از هه سال پیش از میلاد با تمدن معروف به تمدن آحسونیه 
(تقطه‌ای واقع در جنوب, موصل ) . و تمدن معروف یه "تل حلف (نقطه‌ای 





۲۳ . م . دیاکونوف " "تاریخ ماد ", ترجمه فارسی زص ۱۳۴ ) 
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واقح در دشت دجله لیا )۲اربدو بو مر والعبید"( واقم ۾ در منتهای جنویی 
خاک بین‌التهرین ) و غیره نعقیب نمود . با اینگه روشن شدن. این مستئله از 
لحاظ تاریخ_عموصی تمذن انسان*اهمیت بسزاتی دارد و تنیز از نظر تاتیرانتی 
که نفونر تمدنها درهمد یگر -در یی محول اقنصا دی و اجتما عی-دارد ۶ب یرای 
مساثل مورد بررسی ما + حائز اهمیت اسب + معدذلگ حون مسکلة' حل نشد های 
است و نمی‌نوان دربارهه آن صریحا اظهار نظری کرد از بحت درباره آن 
صرفنظر می‌کنیم ۰ فعلا یطور کدرا متذ‌کر می‌شویم انجد برای_مسائل مورد 
بررسی با اهمیت دارد اینست که‌ازهزا ره" چها رم (پ . م )بهبعد ‌مناسبات‌میان 
تمتانهای _ایران و سرزمین‌های مجاور» تدریجا " به صورت عامل نبرومتدی در 
سب تحول و پیشرفت اجتماعی و همچتین در وحدت تسب تمدنها تأثیر 
سمود ف | ست 

با این وجود از آثار متنوع و سیکهای گوناگونی که در سفالگری. 
کوزه‌گری و ظرف‌سازی نواحی_ مورد کاوش بدست آمده چنین علوم می شود 
که در هر یک از مناطق مخنلقه کشور , کانونهای فرهنگی کم و بیش مستئلی 
جه اهصالتا و چه در ارتباط با تمدنهاي مجاور بوجود آمده و فسترش یافته 
است . ایتطور به تظر مي‌رند که اغلب اخنراعات و پیشرفنهانی که در ابزار 
کار و نیروهای فول بیدا شده:در هر محل تا حتی جداتابه و مستقل از نقاط 
دیگر اتجام یافته» و لذا موجبر تفاوتهاتی در سطح نمدنها گردیده است . 
بنایراین شگفت‌اور نیست که طول دوران ستقننو نسبت یه ساطق مختلفه 
کشور ما متفاوت است و بر حسب تقاط از نه‌هزار تا دو هزار سال پیش از میلاد 
را در یر می گیر د . بدیهی است که وضع حفرافیائی ایران . پراکند کی جماعات و 
دشواري ارتباطات نبر مانع مهسی براي ا سرییم دستاوردها و در 
هم آمبزی تمدنپا بوده است به همین جهت» علی رغم نمدنهای درخشانی که 
آتار مکشوقه ربوبزهء طی هزار چهارم و سوم پیش از میلاد) نشان صی‌دهند , 
باستتناء منطقه؟ جتوب_ غریی ایران ( توش و ايلام )»۱علب_ مناطق شور ما 
ققط در نيجه دوم زاره بشم بیش از ملد وارك دوران ناریخی می‌شوند ء 
در حالیکه از سدهزار سال پیش از مبلاد در منطقه بین‌النهرین که مجاور 
سرزمین_ایران است دوران ماقبل تاریخ سپری شده , مد نهای شهری شکوفان 
و دولتهاي مقتدر منطقه‌ای و سرتاسری بوجود آمده است . 

نتیجه» ديگري که از انار مکشوفه می‌توان ثرقت این است که در اکنر 
نقاطر ایرانء زتدگی اسکان یافته* کشاورزی مقدم بر زندگی_کوچنده" اقوام 
دامدار غاز شده است . البته چنانکه دیده شد گهن ساکنین کشور ما لاقل 


۲ ٩ 


لازم بذکر استکه اهلی کردن دام و چراندن ان ([ چه قبل از مرحلهه 
آغاز کشاورزی و چه يعد از آن ) بخودی خود به معنای کوچندگی نیست ‏ تا 
آنجا که از نحقیقات باستانشناسی بر می اید تازه در اغاز عسهد. مس . اتسان 
ساکن_ دشت ابرانءبه اهلی کردن_نوعی چاریا که حد فاصل بین گورخر و اسب 
است توفیق يافنه و جنانکه دانسنه است رشد اقنصادهای کوحندهد محض' 
بدون شتر و اسب پا حیواتات بارکش_ دیگر میسر نیست ؛ نوم جهت اثر 
ان و کشور ما ء فقط از ۲غاز هزارت دوم بیش از مبلاد دید ه 
می شود و ا " طی همین هراره است که نخسنین تقسیم عمد ۵ اجتما عی 
کار" بین_افواعر راعت بسك "و اقوام"شبان بیشه یوجود ۲ e‏ و 

تحفقیغات باستانتناسی در قلمرو کشورهای le‏ وی ( أن“ جمله در 
آیینالنهرین۰ در ترکمنسنان » آسیای مبانه و فففاز نبز این دسر کشاورزی 
اسگان یافته با e‏ نشان مې دهد . 

درباره“ زبان : تام و بژاد این گروههای اسکان يافته“ کشاورزاهیجگونه 
اطلاع دقیقی در دست نیست . اسکلت هاتې که بویژه در" نید" سیلک و نید 
حصار» کف شد. بنا به شخیص داننسدان مردم شناس » نمایاتگر نزاد 
واحدی نبستند و بهر حال از روی انها نمي‌توان نتابج کلی برای شمه 
متاطق کشور انتزاع‌کردمنلا "درمیای_ این اسکلت‌ها: برخی را 
پیش.مد‌یترانهای . 070-07720347 و بعضی دیگر را بمناسبت 
ویزکیها عر ستل تان بنام" دراز کلهصای کین ایرانی 
و سر اس ون ریز یه ٠, DA‏ نامیدت‌هاند , ن ۷ تیه 
حصا مجموعه‌های کوتاه کل که آنها را به نا د (شییفول ) منسوب می‌داننه؟ 
کشف شده»در حالې که برخی از مرد م شناسان» جمجمههای د یکر وا به تزا 
شمالی : ( نور دیک ) منتسب می‌کنند . 

باری چون بسئله" نژادی برای مطالب مورد تحفیق ما اهمیت ویژه‌ای 
ندارد از در نی نان ان صرف نظر می نیم . 

از مجموع این بحت می‌توان بطور کلی چنین نتیجه‌گرفت که لااقل از 
اواخر هزار یتجم پیش از مبلا ده دهقده به متاید*واحد مستقل اقتصا دی 
اجتما عی‌ب و بمنزلهء کاتون اعتسا کر خود کفا»یرای رفع, نیا زمندیبهای گروه 
مشخصی از انسانها( که بدوا " علاتق همخونی و خویشاوندی آنها را به 
یکدیگر متصل ساخنته است ) ء تقرق ‏ ود ی لت می‌با ید و بطور عمده 
پابه" تولید و باز تولید اجنما عی می‌کرد د . 

انچه در مرحلههء اولءشبوه» زندگی زراعتی جدید را تشکیل می دهد 
عبارت از سکونت. تایت و مداومء‌در نقطه‌ای است که گروه همخون مشخصيی 





به نزاد 


۲۳ 


روزگاری تحت شرایط اقتصادی و EE A‏ خوف قرار داد ش 
و کوشیده است با استفا د د با از زمین و آیی که اترا مشروب مې کند و 
نیز از اراصی ییرآمون یه منظو ر : س شکار . چرای دام و ما هیگیری» نبا زمند بها ی 
گروه را در مجموع خود تأمین نماید . به دیگر سخن همبودي پیشین طا یفدای 
را در چهارچوب زمین مورد تصرف ( که بعدا به تدریج به صورت نقطه؟ 
مسکوتی تکامل بافتەتر ‏ دهئده - در میآبد) در شکل جماعت کشاورز 
اسکان باقته استقرار يخشد . ۱ 

فردوسی شاعر بزرگر ملی_ ایران ابن تحول در زندگی یبدوی رأ [ ينا بر 
افساته‌های کهن آریاثی که معمولا " پیشرفتها را با سادگی تمام» تتیجه اعمال 
یکی از قهرما نان قلمداد می‌کنند ) به تحوی ببا ن گرده که گر جه با واقعیت 
اتطباق تدارد معذالک نشثان دهنده مراحل مختلنه: این تغییرات در شرایطر 


زیست مردم است 
"نخستین یکی گوهر آمد به‌چنگ 
سرمابه کرد آهنن ابکسون 
چو یشتاخت»۰آهنگری پیشه کرد 
چوابن کرده شد چاره* آب‌ساخب 
بجوي و بد رود اب را راد کرد 
جو آ گاه مر دم یر آنس بر زود 
ار ان بیس قاین کا رها اسسث بسیج 
مد کار مردم نیودی بسه برک 


mE HPEP HFH mm mE چا‎ HG 4G mmm mE وا‎ mm MM چا‎ f چا‎ 


دیگر(۲۵) می؟ ورد : 


سيسن در 
ہپ ازیست ميش وبره یشم وموی 
بکوشش از آں کرد پوشش يجاي 


ز بویند‌گان هر که ٹیر تیزرو 


E TT ETF HWY FP HEHE EE HTD WE NHN EE EEE EE HE HM 





!۳ م فرط و سىم 


. وی در شاهنامه چنین می سراید ( ۲۴ ) : 


یه داتش ز آهن جدا کرد سنگ 
کزان سنقر خارا کشیدش برون 
کجا زو؛تیر. اره و تیشه"کرد 
ز دربا بر آورد و شامون نواخت 
بقر شی رنج کوناه کرد 
پراکندن تخم و کشت و درود 
بورزید و یشتاخت سامان خویش 
نبت خوردني‌ها جز از میود هبج 


e NEG EEE EHEC EEG hh dE hE mE E E ME 


بربد و برشتی تیادند روی 
بکسترد نی هد ید او نما ی 
جو ر س کر ف شان سیزد و کا ۵ و جو 


جو ود وزرد کرد و جون جوشنا 
همه کرد پیدا به روشنن روان 


یا دشاهي, جهوشتگ , شب چنت) مه چاپه, برو خیم رح ۸وا 


۵ ۲ - ضما نجا ارپا د شاهی طیمورث و جمسید م :رص ۲ و ۲۳) 


۳ ۱ 


ز کنان و ابریتسم و موی و قشز قصب کرد پرمابه دییا و خز 
(وتناید کمی زودتر از آن ) می‌نود و بتابراین نمی‌نوان تاربخا ساختن 
ابزار و ادوات بولید را به دوران کتف آهن (یا حتي/, کشف خلرات یطور 
اولی که در تاهناحد به ابزار و ادوات تولید به منایة عامل اصلی پیشرفت 
و تحول اقنصادی و اجتماعی داده شده و نير نقش مهسي که کشاورزي در 

در اوستا نیز مکررا" بهد اهششت کشاورزی و زندفی اسکان یافته» کشاورزان 
اشاره مے شود و حنیی به منزلد* عملبی عمیقا اهورائی ستودد می‌شو د . 
در وندیداد آمده است که اهورامزدا در باسخ پرسش زرنشت ميني بر آینگد 
"خرمی در کجای جهان بیشنر است " ؟ می‌گوید : " ای فرزند. سپیتحا . ای 
زرتشت , آانجا که کندم بیشتر می رويد و در آنجا که گیاه و درخنان میوه 
هست > در آنجا که زمین خشک مبدل به زمین بر اب می‌شود و مرداب جای 


۶ و ند مداد زو ¥ : خرگرد جبپار مر . 


فص سوه 


بر پایهه کاوشهاي باستانشناسی در سرزمبی آیران*می‌نوان منظره+ کلی 
از پيشرفتپاتی را که در تیروها ی مولد همیود يهاي کشاورزی بوجود !مده است 
رم ود 

سایقا" دیدیم که نخسنین جماعات اسکان باقته در برخې از تواحی 
ایران به مقدمات کشاورزی و دامداری و همچنین به میادی ریستدگی و 
بافتدگي دست يافته بودند. ایزار آنها از سنگ بود و تبر و کمان مممنرین 
دستاوردهای فنی آنان بشمار می‌رفت. شبه دوکهاتی از گل خام که در کاوشها 
بدست آمده»ءاخنراع_ نخستین وسائل ریسندکی را تزدر این اولین ساکنین 
دشت‌هاي ایران نشان می‌دهد . مساکن آنها چنانکه پیش از این متذکر 
شدهایم ۰ در آغاز عبارت از آلونگهاتی بود که با برگ درختان و بنی»پوشیده 
می شد ( قدیسنرین فترهای سیلک و شوش) و سپس مبدل به خانه‌ها تي 
گردید که آز کل خام بهم گوفته*بدون ,پې و اندود ساخند شده بود , 

زنبیل‌ها ئی أذ حهیر که بدوك به منظور مسدود ساختن جدار خارجي 
ان ء با کل اندود شده بود مقد مدای از گوزه‌گری و ظرف‌سازی کلین است . 
این نخستنین ظروف لین که پس از خشک ندن در فناب» مدرد استقاده 
قرار می‌گرفت اسلافر دور ظروفر سفالینی است که یعدها در سراسر دشت 
ایرای عمومیت یافته است . ظاهرا" در اثر آنکه اتفاقا " این ظروف لین در 
مجاورت اتش قرار گرفنه‌اند , انسان به آاهمیت حرارت در یختن ظروف و 
با لابر دنر درجه* استحکام و مقاوستب آنها پي برده و بدیتسان ندریجا یه 
تهیهت روف سقالین برداخنه است , 


۳ 


ظروف سنالین کسشف شده در کاوشهاء یکی از عمده‌تربن اتاری است که 
از ساکنین ما قبل تاریخی کثور ما بجای مانده است و علائم مشخصه 
دوراتهای مخنلفه» تمدن ماقیل تاريخي مردم سرزمین ماءو وسیله* مهمی 
براي تاربخ-گذاری و نیز نشخیص خویتاوندی فرهنگ ساکنین اولیه* این 
مرز و بوم رابا دیگر افوام ایتدائی(خاور نزدیک و میانه» آسیای مقدم و 
آ سیای مباند)تشکیل می دهد . 

نخستین نقوشی کہ بر آنواع ایں طروف سفالین رسم شده است منشاء 
| یندا تی , نها را که همان ظروفب سایق حصیری ونتی است نتان مې دهند . در 
واقم چنین به نظر می‌رسد که خطوط راد راهی که پر جدار این ظروف پخته' 
اولتّه تقش شده است نجشنم خطوطی باشد که سایفا " ظروف حصیری و نتی 
کل اندود داشتداند ز(سیلک . شوش » تورنگ‌نیه . شاه نید" بزرگ ., تیه" حصار 
2 عبر د ) ۱ 

باری سقالیند* منقوش» خصلت بمای نخستين دوران اسکان جماعت 
اولیبد در ایوان است . این ظروف که با دست ساخته و صیقلی می شدند و کات 

با رنگهای سیاه و قرمز مزین می‌گردید‌ند به مرور که انسان يا نجریهء خوت به 

تنظیم ميزان حرارت یی بردد؛: کاملتر شده است . کوزدگر: کم کم توقیق می با ید 
که سطحی یکنواخت و صیقلی ایجاد کند ولی هنوز استبلای کامل بر حرارت 
ندارد و نمی‌تواند تمام ضخامت کل را از لحاظ پخت یکسان سازد . 

اختراع نخستبن چرخگر کوزه‌گری که عبارت از یک نخنه* سادهه 
باریگ بود که روی زمین قرار می‌گرفت و شخصی آنرا می‌چرخانید ( ۲۷ ) 
پیشرفت. نسبتا مهمی را در صنعت سفالگری هزارهء چهارم پیش از میلاد 
نتان می‌دهد و این نرفی» به خویی از نوع ظروفی که یس از این اختراع 
ایجاد کشنه و با دفت و ظراآقت بیشتری در کوره بخنه شده است : بیداست 
ټدریجا ‏ نفوسشی که | TS‏ او وی 
گشته‌درروی ظروف آشکار مي‌شود . از ابن عهد ایران ماقبل تاریخبی» فتی را 
در ساختن ظروف اشکار ساخت که همانقدر با روج و زبیا بود که کنده‌کاری رزوی 
استخوان در عهد گذشته :در شیج جایر دیگر نظیر این فن شناخنه نشده ‏ و 
اپن ! سر می رساأتف که تجتد ابران. a SEA‏ میجیک از 
ظروف سفالین_ تواحی دیگر در آن روزثار دیرین » بشانه‌ای از چنان رثا لیسم. 
قوي که با اين سرعت به مرحلهء سیک منخیل رسیده با شد» یه جا نگدذاشنه 
أ ست , ابن اقدام: نخستین بار در حدودر سال ۴٥٥٥١‏ فق .م . تتها بوسیله: 





 - ۷‏ گیرشمن ١‏ همان اثر ١‏ ترجمه" قارسی » ارصن ۱ 


f 


کوزه‌گر ماقبل تاربخی ایران صورت پذیرقت "(۲۸) . 

تظير چنين تحولي را مقا بسه: ؟ثار قشرهای (4 ووو" شوش نیز نشان 
میں دهثت : در حالیکه در فشر (4 ) هنوز ظروف با دست ساخته می شد اکر جد 
بدرعم برخی از محفقین در این دوران ندرتا از چرچ کتد حرکتی نیز 
احتما اد " eg‏ مې شد ۵ است ) قشرها ی( ۳ )نما يا نگر ساخت فطعی ظروف 
متنوع» بوسیله» چرخ کوزه‌گری است . در"تیه" حصار و بید؛ کیان*نیز نقریبا " د 
همین آوان چرخگ (که روي بک نخنه باریگ چرخانده می‌شد ) و سپس چرخ 
گوز گر ی + مور د استقاده بودهبو از ابن بسن استعمال ان در اکتر نقاط دشت و 
عرصه‌های مختلف فرهنگ سفالینه* رنگین عمومیّت یافته است . . 

در عهد سوم "یسیلک»کوره» آجریزی. که موجب پیشرقت بزرگی در 
ساختمان خانه‌ها بود بوجود آمد . و نیز قالب‌ریزی برای‌ساختن‌انواع مجسمهها 
و اسیا: دبفر سقالین مورد استفاده قرار گرفت . 

ظاهرا در نخسنین عهد سیلک»مس کتف شده بود . درفشهای کوچک 
و سنجای ها و سوزنهای مسين بیدا شده در کاوشهای مربوط يه این دوران: 
حاکی از انست که هنوز طریقه* دوب این فلر یدست نیامده بود و ققط بصورت 
چکش کاری از ان آ سنا د د می شد . - بیدا شدان بسیا ری الات و ادوات سنئی از 
فبیل,تبر ء بیل ۰ تخماق , اره» کازانبر . خراش افزار » شنبه . هاوتهای کوچک 
و غبره نمایاتگر آنست که هنوز در این عهد» عمده وسیله صنعت جماعت 
تشاورز را سنگ تشکیل می‌داده است . در یایان این دوران صنعت فلزکاری 
ترقی محسوسی نمود . و وب و ریخته‌گری آن معمول گردید و ادوات و 
ایزار مسین ء جای_ بسیاری از الات سنکي قدیم را گرفت . آب کردن مس در 
هزاره“ جیارم» امتان ناد ایزارهای پیشرفته‌تری هسا ندة: ۰ کان مسبن با 
دسته* چوبی » بیل . خیش فلزی و دیگر کار اقزار زراعتی». ساخنه شود . 
پیدایش_ کار اقزار فلزی» موجیات پیشرفت در آبیاری و کشاورزی را قراشم 
ساخت . کاتالهای بسیاری کنده شد و e‏ چندی بروی رخسی از 
رودخانه‌ها بسته شد . آتاری که از"تیه' حصار" بدست آمده نشان مې دهد که 


در آغاز با میانه هزاره* سوم پیش از راا از خیش چوبین و شخم 


۸ ی ی ۰ هما تجا ی E‏ 
گوزه کر اقبل تاريخيی_ایران نمودهاست در ۳ تجلیل درست و به‌جاتی از 
م زحمتکشی_ایران ‏ افرینتدقان اصلی_تمدن و فرهتگ فنی_ کشور_ماست و 
بویه به همین جیت‌است که ما لازم شمردیم تما می امن قسمت ۲ ز او را + کد 
توح آن دو تاء لیفا سم تاریخی غربی گهیاب است > نقل تجا تيم . 


۵ 


زسین به وسیلهه* کاو اهن معمول کردیده است و استفاده از کاو و خر یرای 
خرمن کوبی و اب کشی و غبره رواج یافته است . 

موازی با همین دوران»در قشر( )ې شوش ادوات مسین متعددی از 
قییل: نیرها ی صاف , نیشه* تجاری . درفش سوزن : ابته و غبره , از کاوشها 
بدست آمده و چنین بد نظر مې رسد که استعحال مس رفته رفته در زند تې 
جامعه جای مهمی باز کرده است . قسرهای( )و( )ی شوش که مربوط به نیمه" 
دوم هزارهء چهارم می‌شوند از رونق فوق‌العاده* فلزکاری حابت مي کنند . 
دوب مس به اشکال ویزه‌ای انجام می‌ند و در قشر( )؛پیشرقت فلزکاری و 
ظرف سازی» بخویی محسوس است . طرقهای شربی نک دار استواند‌ها و 
الواحی که به خط پیکنوگرافی [تصویرنگاری ) کثف نده‌ننا نمهاثی از تحولات 
میّم»در زندگی جماعات ایلامی آنزمان است . 

در فشر( )ی شوش ایزارها و سلاح‌های مسی و نیز ادوات و سلاحهاتی 
از مفرح از قبیل : خنجر , تبو و ظروف (ید اشکال مختلقه)یدست آمده است . قر 
این سر طصلا جم یرای نحستین بار کلف شده است (۰)۲۹ 
این دوران را می‌توان به پایان هزاره* چهارم و با آغاز هزا رھ“ سوم پیش از 
مسل د جر بوط فذانست . 

باری مجموع آتار کشف شده در کاآوشها بر ابن دلالت دارند که در 
تیمه* خر هزار چهارم پیش از میلا د+یک نوع وحدذت فرهتکی که علامت بارز 
آن بکار بردن شبوهء مشخصي در ساخت و آرایش ستالینه‌های بنقوش و رنگین 
است . در سراسر ایرای از متطفه» غریی گرفته تا متاطق جنویی و خاوری 
بوجود امده است . یایان هزارهت چهارم و اغاز هزاره: سوم را بايد در عین 
حال » دوران اقول ابن ترهنگر بومی واحد دانست . ظاحیا" نحت تا تیر 
تحولات اجتماعي مترقي‌تری که در غرب ابران (شوش و ایلام ).ید وقوع 
پیوسته بود این فرهنگ بومی واحد»د‌ستخوش تغییراتی شد و سفالینه» منقوش 
که خصلت نمای این فرهتگ بشمار بی‌رود نایدید گردید .در واقع دشوار 
است بغبر از نفوفر شوش»پیدایش الواح پیکتوگرافی:(نصویرنکاری ) پیلک را 
که نظبر الواح شوش هستند , نابدید شدن همزمان سقالینه» منقوش » جانشین 
شدن اسنوانه بجای مهره‌و کسترش عتی جواهرالات ارزنده را به نحو دیگری 





Maf, Mecquenem, سب‎ ۳۹ 
اج لب هاوگ‎ Je Suge. 

و d'Arcehêologle ortentatel‏ وه (Revue A'Assyrologie‏ 
107 .ص وت ۸۲۳ ژد ود 
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توصیح داد ۳۰۱ ) - 

ازنایدیدشدن این فر هنک در سیلک چبزی نگذ شت کدا بن پد یذ د به کیان " 
و سپس به حصار سرایت نمود ه چنین بنظر مي رسد که آنتااو ی 
(نزد یک عشق‌آباد ) نیز از این تأثیر در امان تماتده باشد . 

زظروف و مهرهائی که از دورمهای( 4 )و( )ی شوش بدست امده می‌نوان 
بذ ر جه“ پیشرفت_ هنایم پبشدوری در سوس پې برد :در مهرهای کشف سف ف 
روندهای مربوط به ریسندګکي و بافندگی» کوزه‌گری »۽ ظرف‌سازی و کارهاي 
ساخنمانی تقش شده است . از این نقوش کاملا " پیداست که پیشه‌وران از 
دسنگاه پارچه‌بافی و چرخ کوزه‌گری استفاده مي‌کرده‌اند . مجسمه‌های فلزی و 
ابنیه» ستگی منقوش»نتشان دهنده: آنست که هترهای زیبا نیز از هزار هد 
جیار م پیش از میلاد به پیشرفنهای شابانتی ناتل شده است . انعثاس این 
پیشرفت +از آغاز هزاره» سوم در ایبیه و آثار مربوط به دورترین دوران 
ca‏ ی مشیود است 

تفرییا " نظیر ابن تحول را آنار مکشوفه در طبقات سدکانه»«نیهه حهصار» 
و تقاط مجاور ی کاو رو : نزدیک گرقان ) نشان 
می دهند . در حالیکه فد یمی نر بن طبقهء نمه* حصا ": طیقه بكم [ للم م 2 و 
) حاکی از انست که مردم سائن این ای مت را با خشت جام 
بنا دا و سفالها هنوز با دست و گاه احتمالا " با نوعی چرخ کوزه‌گری 
ساخته می‌شده. طیقه* دوم (قشرهای. تم و 5 ) نماباتگر استفاده ار ز ء«چرخ 
کوز ه گری و ساختمانهائی است که با اجر بنا شده است شو انت دوران که کم و 
بیش با عه د سوم یلک "و "اول‌شوش تطبیق مي‌کند . ساکنین دهکده* حصار" با 
دست یاقتن به فن سفالگری ییشرفته»ظروف رنگین متعدد » از جمله جامهای 
پایه‌دار و کاسه‌های مَلوّن با نقوشی که از طبیعت پیرامون.(نباتات و حیواتات ) 
کر کته شده است و نیز مجسمتهای وچک حیوانات و انسان از جل پ‌خنه 3 
همچتين مپرهاتی از جنس مس و ننک و کل پخنه. اشیا* فلزی مانفد. سنجاق 
و دست‌بند و | نقشت یی معموللا ` اد مس و بة یت از طلا پا نقره. بای 
دار د ها ند ۱ ۱ ۳ ! - طب عه؟ سای * حصا ر * حا کی از دیشر قت بيستر فلزکا ری 3 





{arebi 2 — ۵‏ و 
یراع aSETatTque des ortgines ûd‏ وج رن سوت در ibe‏ 
وه Aes peuples Je la mer), Parta 1983, p.‏ :281-2۲1 

[ ۲۳ .۲ لو کم . و" تد نیرگ : [ یا ستانشنا سے ایران باستان ۴ » سر جردت“ خا ر سے » 
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دست یی به مفرع است . (وجود ظروق فلزی از جنس مس و برتز و حتی سرب » 
به ما نشان می‌دهد که فلزکاری در آن زمان در ميان مردم این ناجيه معمول 
بوده است‌ونیز خنجرهای فلزی و گرزهاتی که به بک تاره شش بر و یک 
سرتیزهها و ديتهاي فلری و ملافه و اشیاء زیتتی : مانند سنجاقهايی بلند و 
اتکشترها و دستیندها و مجسمه‌های کوج انسان از جنس برنز ببز در میان 
اشیاء مکشوف در این طبعه دد.یده می تود (۳۲) . در طبقه سوم حصار علذ وه بر 
ظر وتف مسج 3 دعر شی E‏ زینت‌الا نبی از طلا“ 3 نت دءابزارهای قاس ی او قبیل 
تیشد؟ سجاری :, جنک , سنجاق » سوزن و همچتنین بت هاي فلزي بافت نشده 

۳( 
قر هتک نیٹ بحیی (واقم در در ۵" صوغان و To‏ کلب متر ی د و لمت ۴ یاف 
بافت کرمان ) کد از لحاظ قدمت تاریخی تقرپنا " مخارن با آ غاز فرحنګ تیه 
سبلگ ا حاکی از تحولاب شبس‌اي اسب که از > ی ۴ -- ۵ ه ار ۳ پیش از میلا ک 
تا عصر اجن را در بر مے کیرد . اکر چه جات آنار مکتوفه هنور اما 
اننشار نباقتد . يا بد نظر نتارنده بر سیده است ١,‏ معذلگ ار اطلر عات ناتصی که 
معماری و مصالح بکار رتنه و هم به ترفی هن کوره‌گریسفالگریو طرف‌ساری 
یې برد . کف تنعدادی تبر و سنجای مفرعس نمودار انست که ساکنین 
باستانی نید بحبی طی هزاره» سوم پیت از میلاد دوران سنگ و مس را از سر 
گذرانده و وارد فرهنگ عید فرع گردبده‌اند . مجسمهء یگ قوج از سک مرمر 
به درحات رفیعی از ذوقی و خلاقبت هنری رسیده بود هاند . در ینای یگ واحد 
شش عد د لوحدء ثلی (نوع ابلامی‌مقدم بروتو ابلامی )کشف گردیده است . (ابین 
لوحدهای شش کا نت تقر بیا سالم با قي جا نف ن 3 حاوی بیش از ف وأ ند د نشا ته 9 
ییست سطر بودند و با لوجفهای (یروتو ایلامی ) مکسوفه در سیلک ۴ و شوش 
قایل مقابسه است . ابن لوحه‌ها بزرگترین و سهم‌ترین کشقیات سالهای اخیر 
رويی انها نتان می دهد مربوط بد زحانی است که بشر نخستبن کامیا را در 


۳ س غلا معلی شاملو " : ریررسی تمدتیای دره صوغان - کاوشییای تیه 
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کاوشهای نبه گیان (واقم در ده دیلومتری جتوب قربي نهآوند ) با نوجه 
کبا بیش این روند تحولی را در تکتولوزی ساکنین ماقبل تاریخی سرزمین ابران 
نتان می دهد . در حالیکه طبقاینجم کیان "» يعني قدیمیترین طيقه” آن 
قر هکی ار سو یالب سوم اکا و و این تاو مې سار د > ط فه* 
جما رمءدوران استفاده از فلوزات را تشان می دهد در این طبقه دیده می شود 
طرف آن بصورت مارییج است یار رقته . نقره نیز در این طیقه موجود 
سنجاق‌های بلند و طروف مفر عی نتان دهنده" اين تحول است جرخ کوز:‌گری 
از همان آغار مورد استفاده بوده و ساخنمانپا همان روند تحولی مساکن سیلک 
و شوش را نشان می دهند . 

آتار کشک شده در a n‏ ا ارومیه ا کرد 
دارنه . ظروف. متنوعی ۳3 در سلو بد ست آمده(قوریهای نوک یلتد 
کفش . جامهای با نقش حیوانات ۰ طرف سد قولو با تصویر بر جسنه؟ | نسان 3 
یا یه" استوانه‌اي شکل . سهدیایبد‌های سقالس که روی آنها فوربها را قرار 
می دادماند و نیز ظروف فلزی از قبیل قوریهای مفرعین نوک‌دار و یک مجسمه 
نیز هد سته‌ذار , بیکا نیا و زیتت لاتی از مفرغ » جواهراتی از طلا و میرهانی 
به نقلید آز نقوس یین‌النهرین (۳۵) » تشان دهنده* وتوع همبن تحولات فنی 
لس و توا خي غریے آفربایجاں است LT‏ سلو اد rs‏ مکشو ف در 
گورسان 4 )سیلک و طیقه" اول کیان و گورستان ( ی اسیلک و از سوی دبگر به 
آ نا ر مکشوف از ا آاسیای صقیر خصوصا " " الیشو هو چم چا جر عم ر ند یک 





یحی | ' کر حالف یا ستا متا سیم و شس ایر شم ر ۵ سر » سپاو FF oe‏ 
کا ۾ شا چ تيه يحي توسط یگ هیکت باستانشنا سې a E‏ وه داتشگاه 
شاروارد امریکا تحت سریرستي, بروفسور کا رلووسکے طيی سا لپا ی 1۳۴۲ — 
۷ اتجام شد داست . 

۳ - " ل . واندیرگ " , همان کناب رص ۸٩‏ ) 


۲ ٩ 


می‌شود (۲۵) ۰ 

نظایر این آتار را که بشاته‌ای از تحول در ایزار و ادوات کار و 
بيشو فنياي فنے جامعن» پیش ار ناریح ایران هستند دی توان نقریسا در اتر 
نقاط دیشر مورد کاوش کشور ما مشاهده نمود . ما در اینجا از ذکر جزئیات 
هر بک از آنپا صرف نظر کرد د یه همین عیدهترین نمویمجا افت 

الیبه بیشرفتهای فنی‌ای که در حامعهه کناورزی طی‌سه‌هزار سال 
([تقریبا ‏ ۳۹ oc o‏ با > هه ۲ م e‏ توس گرقمه | ست 3 
و تما م دنا ن ایرانء باريخ وا جحد 3 کا مل" مواری ۳ EN‏ ه 3 کج 
اجتماعی نانی از این پیشرفتها در نواحی مختلفه متفاوتند : ار سوی دیگر 
است ۳۷۱ . 
کشاورزی 3 ا Ee‏ دی دسو سے ا د 3 با عداری در 
ننیجه" امنانانی که یرای حفر حویبارها ب کأویزها و انا لها بوحود امد و نیز 
در اتر اختراع خیش فلزی و بکار گرفتن کاو برای شخم رسن , شر جه بیشنر 





۶ - برای تحقیټ دریار:" مجموع ب ین کشفیات خوانندد ر" به اثر پیش کفتد" 
" پروقسور واند نبرهد " و دير نشریات باستانشتا سى یران مراجعد ہے . د یت ۰ 
۷ - بنا بد نظر برخي, از محقفین از حا ایح و ام 

تن ال تا و درت ات وت یت با تاریخ قبا یل توا ۲ سیا ی 
مقدم | و "هاینه‌گلدرن " موی( ون چ ولتت ؛ قبایلایرانی ار "ریاثی زیان / 
بیس از آتکه بد ایران وارد شوتد بدرجات عالی پیشرقت اقتصا دی و اجتما عی 
اشل گکسته و ندتنیا دهنسین ارجماعتيا کې اسکان افته م و زراحت سمسه ۱ 
د!مدار یوده‌اتد , بلکه بسیاری ار فلزات از جمله مس » مفرع » نقره و طلا ر 
می‌شتا خته و به فلزکاری تنیز آشنا بوده‌اند , اشتراک بسیاری از لعات مرو 
به قلزات بین اکثر اقوام هند و ارویا تی و از جمله هند و !یرآسیان این نظر ید 
را تائید میک و آتار مذهبی و افسانه‌های قدیمی هند و ایرانیان نیز 
دلالت بر این دارد که جامعه“ آنان پیش e‏ يه سرزمین هندوستان و 
"یران ؛ صامعدای زرا عت‌پیشد و دامدار بود ها ست 


٩ 


توسعه بات . نیب بر رويی سر E ON‏ ۳۳ 
از گاوآهن | سر ۳9 و له ارجا 2 خیش آهنین ) لد! تل 
در شرارن“ سوم سسسی از میلا د أت : 

اکر جه از هزار پتجم قبل از میلاد تار حند دهکده پراکتده در 
منطقد* شوش ( معاهر با قد بمبترین تیار اریدو در بین‌التهرین جنوبی ) 
هد ار ۵* جها رم وا که مقار ی با کسفک نخستین فلزات است بابک دوران نو سه 
استان و ی شهرستان شوش بشمار آورد. بطوری که کاوشها نشان 
م دند در | ین هنگام در ارتفاعی که مسلط بر سراشیب خفبف بستر شرقی 
روت شا تور یکی از شعب. کوحک آیدیر است . جماعتیای متعد دی سکونت 
اختیار کرده و ناحیه» شوش را مبدل به مرک ز منطفه: کشاورزی وسیيی 
نحوف دانت . 

اسناد کتبی ابلده‌ی نان می‌دهند که در هزار سوم پیش از سپلا د 
علات و حبوبات او جو , گندم . نخود . ارزن : کنجد و غیرد تولید 
یی سف 2 .تا اک حتوق خصوص ی مریوط به غاز هزار E O a‏ 

مقدمات ایس HE‏ و نوسعه» کتاورزی را که اسناد هزاره‌های سوم و 
وم از بت حکایت می گنند می توان از الواح کشف شف د مر بوط به جد كوم 
هزاره" چیارم به خوبی دریافت در واقع سهمهر استوانهاي که ير روی 
انیار گردن غلد و نیز جمع آوری آذوفه (احتمالا " برای پرستشقاه ) را تصویر 
می گنتف , 

لوح اولی (موز تهران ) نصویر کشاوررانی را مجسم می‌سازد که در دو 
ردیف مخالف هم یا آلتے کد دارايی سه دنداته ت_ است (شاید بیل‌یا 
ی کار سا ۰ لوح دوم | موز آدور ) منظرهای ز انیا رگردن عله را 
نفر دیگر به دریافت آن دو طرفی اشتغال دار د E‏ 
گیسه يا ظرف را روی شانه‌اش نهاده و از یله‌های نردیانی بالا می‌رود به 


۳ 1 


(موزه» لوور) افرادی را نتان می دهد که مشفول پرکردن ظروقی خمره ماسند 
با کوزه‌های شکم دار دو دسته‌ای و ظروف سددهانه‌ای هستند . در یاتین 
تصویر دو کر دیگر دیده می‌شوند که به جمعآوری محصولات بسیاری اشنفال 
دارند و در پشت سر بک از آ نها شخصی (يه تابد نماینده» یا ناظر پرسنشگاه 
باشد ) خم شدهاست . بهر حال ابن آنار و شواهد دبگر نشان دهندهه* ان 
هسنید که شوش یکی از مراکز مهم زراعنی و تولید عله بوده است 

در ارباک با کتاورزی منظم. که قبسا یه حورت پک او اکان 
اقتصاد جامعه در آمده بود؛خرورتا" مسئله آیباری جای مهمی را در زندگی 
جامعه احراز کی گرد . 

نخستین جماعات زراعت بیشه یس از اتکد تدریبجا بوسله ایجاد 
بتدهای ساده و متحرف ساختن اب جوییارها بسوی اراضی مورد کشت خود بد 
آبیاری مصنوعی دست بافتتند , به مرور با دست‌يابی به فلرات و ابزارهای 
خلزي نکیل با فندتر » کو شید ند 0 بث وسیله* شیو دها ی بعر نح‌تری » از اسیای 
زبررمیسی :با ناسیسی چجاهها و کاریزها اسنفاده کنند . در کوهستانیا ابجا که 
زراعت مقدور بود تا مدت درازی ننها سبوه* آبیاری عبارت از کمک گرفسن از 
یغرنج‌نر آبیاری در این مناط يا الا بوجود نیامده و يا بد مراتب دبرتر 
از دشت امکان نحقق یاغنه‌است 

آبیاری مصنوعی بوسیله* ایجاد غنات يا کاریز یکی از عوامل اصلی 
گرداتی مردم زراعت‌پیته در بقطد* معينی و پیدایش ابادیهای مرکب از 
چتد دهدده است . در واقع با هنتامی که هنوز یگ تدرب مرکزی بوجود 
نيامده اسب ءیویژه در ثرایط زندگی جماعات ندوی و وضع اقلبمی ایران ؛ 
آ ییاری مصنوعی, بوسیله» قنات یا ایحاد کانالهاء‌بدون همکاری مشترک هر 
جه پیشتر جماعات نزدیک بهم دشوار نلکذ نامحکن بود . 

بهمین سبب از اغاز تشکیل حماعابت کتشاورزی : ابیاری یکی از وظایف 
مسلمت* سازمان دهد دای بوده و حتی جيه مذشی داشتنه است . و اب 
یاستانشناسی در مناطق محاور مرزهای کنونی ابران از جمله در اخال اتک 
ع ی جرب بر واقع در منطقه‌ای که بعدها وطن پارنها شده است و نیز 
در برخی از واحهجای افعانسان نتان می دهد که ۲بباری از راه سدیندی 
آبهای کوهستاتی تقریبا " در غذاره‌های پنجم. و چنهارم پیش او خاد د بعتی 
همزمان با مناطق پینرفته» خاور نزدیک . در مناطق شرقی ایران نیز وجود 
داشته است (۳۸) ب بهرحال محقق به نطر میرسد که در حوالی هزاره* دوم 
پیت از میلاد در دلنای رود مرغاب و در طول سواحل تجن و هربرود بیاری 


۳۷ 


مصنوعی موجب پیشرفت بزرگی درکشاورزی این متاطق نده باشد . 

دریاره آبیاری در ابلام : قدیمیترین مدرگی که در دست است کنیبیوء 
پوزور ابن شوشي‌ناک " مربوط به نیمه دوم هزار سوم پیش از میلاد است . 
در این کتییه یادشاه مزبور اعلام میدارد که کانالی را به اقتخار خداوند 
بزرگ این‌توشی ناک ساخته است . اسناد مربوط بد حقوق خصوصی هراره" 
دوم نیز دربارد* کانالها . کاریزها و چاه‌ها کلماتے یار م‌برند که دال بر 
توسعه آبیاری و تنوع شبوه‌های آن در جامعه کشاورزی ایلامی است (۳۹ ) 
در اسناد خصوصی مربوط به معاملات نیز کرارا " برای نعبین محل الاک به 
موقعیت ووهع آنها نسبت به کاتالها اساره شده است . 

دشت ایلام در ازمنهای که مورد بحت ماست بوسیله: چپار رود گرخد. 
یلد رود . آبدیز و کارون مشروب مي‌شده است . ولسی نظر به موقعیت 
جغرافیاتی دشت نسبت یه ورودخانه‌های مزیور که تقرییا در عمق ۵ ۱ منتری 
قراردارند . آبباری دشت جز از راه سد‌بندبهاي یرف و ناسیس کانالها 
ایگان پذیر نبوده است . 

اثار جندی از این سدهای بزرگ ویران‌شده را هنوز می‌توان در نقاط 
مخنلته» دشت مشاهده بمود و يا توجه به حاصلخيزيی طبیعی اراضی مزیور 
به ایعاد وسیعی که کشاورزی در این منطقه لااقل از هزاره* سوم پیش از میلا د 
به‌بعد به برکت آبیاوی مصنو عی ید.ست آورده است مینوان پې برد . 

شیوه* ساختمانهای معاید از جمله ینای معید شهر شوش که پی‌های ان 
هنوز در روی تیه میان نهر در روی صفه‌ای بلند باقی است و زیگورات 
چفازنبیل با ارتفاعی بیش از هم متر و انبیه* ديگري از این قبیل نشان 
مي‌دهند که در این ازمنه شیوه‌های پیشرفته‌ای برای نوزیم آب و آاب‌رسانی نه 
ارتقاعات بکار می رقته است . 

تصاویر و مجسبه‌هايی عدیده‌اي که از ازمنه مختلف ياقی مانده و 
غالبا " الوهیت یا شاهی را مجسم می‌سازند که روی ماری نشسته است و پا 
مارخاتی در اطراف او حلقة زده‌اید» بنا به نظر برخی از محشففین مظاهري از 
خد‌ای آبهای ز سرز مب هستند ( ه ۴ ) شمجنین مجسیة" الپدای که نيمي او 
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یدنش بصورت ماهی تصویر شده والهه‌های کوچکی که نبمی از بدنشان امواج 
آب را مجسم بی‌سازد و نیز تعداد بسیار از الواحی که نقوش مرها بر آنیها 
خورده و تصویر وب‌التوعی را مجسم می‌نمایند که روی بز يا !دهاتی نشسته 
است و موجودات مقدس آبها در کنارش حضور دارند (۴۱) و نیز نقوشی از 
زمان "سوگال ماه ها به بعد در دست است که همین رب‌النوع يا رب‌النوم 
مشابه آنرا تشان می‌دهد که روی ماری پیج خورده نتسند . و خلاصه نقوش 
بعدی مثارکت او را با آبهای زیرزمیتی نتان می‌دهد (۴۱) همگی علاتم 
آشکاری از اهمّیت آپ و آبیاری در ژندگی جامعه" ایلامی است (۳۲). 

اکر چه ار قبایل و افوام ديگري که در عرب ایران می‌زیسنه‌اند : جز 
اطلاعات ناقصیل(که از منایع شومری . اکدی . ایلامی و آنوری باقی مانده است) 
در دست بيست » معذلکگ مې وان این مستئلد را ملم داتست :هد لااقل از 
هراره» سوم پیش از میلاد بیعد هرجا که اسفاده از آبهای کوهستانی مقدور 
موده کشاووزي در اب مناطی سب وونټ دانسند است. . در استادي ک.د‌ از 
لشکرکشی‌های دولتهای مختلف بی‌النیرسن و ابلام علیه قبایل ساکن متاطق 
غربی ابران حکایت ہے کند . اغعلب نام دهد دها و متاطق مختلفيی با د. 
شدداست که خود به تنهاتے بے تواند وجوت زتدکی اسکان يافنة با نیمه 
اسکان باننه زراسی را در این مناطق انیات نماید , 

بهرحال آنچه سلم است - علاوه بر آثار کاوشها؛اسناد کی ند 
([ در مورد مساطق غربی ایران ) بر ان دلالت دارند-اینست که دامداری در 
نواحی مخنلفه* ایران طی هراره سوم و دوم پیش از میلاد ترعی فوق‌العاده 
کرده بود . فراوانی تصاویر دامهای بزرگ ساخدار ء گوسفند و بز کد در روی 
ظروف اکثر نفاط مورد کاوش زایران)دیده سی شود از اهمیت فراینده: دامداری 
در اقتصاد کشاورزي ان اعصار حکایت مې کند . همین‌اجر که در ببرامون نقاط 
مسگونی» دیوارها و دزهاتی بوجود امده بود ([سیلک » شوش » حصار » کوی‌تیه . 


تورنگ‌تیت و سره ) نشان دهندة آن است که تروب جامعد ,فته ,فته افزایشس 
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هدفهای عمده“ لشگرکشیها به مناطق غربی لیران بدست آوردن دام بوده 
است و یه همین سیب مردم که به وسبله افروختن انش درکوهها از نزدیک 
شدن دشمن با خير می‌شد ند دهکد مهای خود را ترک کرده و يا دامیای خودت 
یه کوههای بلند متواری می‌گشتند . استاد مزبور حاکی است که آشوریان ضمن 
تهاجمات خود هر بار تعداد زیادی دامهای بزرگ به غنبمت کرفته و يا از 
طرف اقوام و فبایل غربی ایران که مغلوب آنیا میبودند نعداد کثیری دام 
یصورت هدیه دریاقت می گرد داند . 

باری مسلم آتست که از هزاره* سوم ببعد زتدگی اقتصادی قیایل ساکن 
نواحی کوهستابی رب ایران بطور عمدد میتنی بر دامداری نیمه اسکان یاقته 
بوده است . ولی این دامداری بیمه اسکان یافته را تباید يا کوچندگی که 
دیرنر بوجود امده و ماهبتا با دامداری نیمه اسکان پاقتد نفاوت دارف 
اشتباه نمود . در واقع قبایل نیمه اسکان یافنه در جاهائی که امکان زراعت 
وجود داشت سکونت داشته و در پیرامون تاحیه: مسکونی خویش ہد دامداری 
کد عمذت وسیلت؟ تغذبيه“ جما عت بوت می پر داخنند . در حالیکه تبا یل کو حجنت 5 
هنکامی بوجود آمدند که اهلی شدن حبوانات بارکش بویزه اسب به قبایل 
دامدار اجازه داد تا داشما از محلی به محل دبګر در یی علوفد نقل مکان 
کنند و در محل جدید تا رمانی يمانند که علوفه نمام شود و انتقال به 
چراگاههای دیگری لازم گردد . ظاهرا" این نوع زندگی خود از ضرورت 
دامداری نیمه اسان بافته ناشی ندد که به مرور . بویژه با اهلی شدن و 
پرورش اسب . قاطر و خر در مناطق کوهستانی عرب ایران توسعه یافته است . 

بنابراین روشن است که اهلی شدن حیوانات بارکش (یویژه اسب ) و 
پیدایش تاطر نقش مهميی در نقییر تیوه زندگي اقوام مزیور و جداشدن 
قطعی آنها از کشاورزی ایقا نموده است . اگر چه وجود کلمات معینی در 
زبانهای شومری و اکدی یه معنای اسب پا خر شرقی (آ نتسوگره ) 
هویش یی رش و همچنین برخی تصاویر حیوانات که از خر بزرگتر و 
ظاهرا " قاطر است و به عرایههای شومری بسته شده این احنمال را بوجود 
می‌آورد که حتی در اواسط هزار سوم بیش از میلاد تومریها از طریق ابران 
اسب را مي‌شناختهاند يا وجود این ترقی اسب‌داری را در سرزمین ابران 
مسلما `" نمی‌توان خیلی زودتر از هزار دوم پیش از میللاد دانست ۴۳۱ ) 
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این امر که ظاهرا" لقظ اکدی (کودام ) تتاب ماخوف از کلمدء ایلامی 
(کوتو) ادیش یه معنبای اسب ات (۴۴) و نیز 
این نکته که در استاد بابلی از دوران فرمانرواتی کاسیان 
بت بعت سکیا انز اسب اد می شود می‌تواند د لسیلپی بو ان باشد 
که اسب از طرسق اقوام سائن مناطق غریی ایران ید بین‌التهرین منتتقل 
گر د یف د است . 

در هرحال تحول تیوه“ زندفی نیمه اسکان ياأفتد نه کوچندگی موجب 
شد که قبایل شبان پنشه بطور قطع از جماعات کشاورز حد! شوند . در نتیجه 
این جدائی تحول بزرکی در بقسیم اجتماعی کار بروز کرد و امکاناتی برای 
پیشرفت هر چه بینتر مبادلاب و داد و سنده‌میان محصولات فبایل دامدار و 
از ان جماعات کشاورز بوجود آورد . 

وجود فبایل شای در مجاورت جماعات کشاورز ( که پدیده‌ای عمومی 
برای تمدنھای باستانے است ) در عین حال خطری دا تمي یوای زند کی مر دم 
زراعت پیشه اسکان بافتة بود . تابل مزبور غالبا مسلحاند بر مردم 
حصلح جو ی کتاورز می‌تاخنند اموال آ نها را به غارت برده مساکن انیا را وسران 
می‌ساخنید اه قبیله* مپاجم تمام دهکده را بد تصرف خود در می‌اورد اها لبی 
انرا وادار بد کارکردن به سود قوم عالب با خراج‌گذار ان می سمو ف بطور یکه 
تاریخا مشهود است از هزارد" دوم پیش از میلاد بیعد در سرزمین ابران 
تدریجا اقوامی بیدا می‌شوند که از خارج یه داخل ابران روی اورده. کاه 
صلسا میبز و گاه قرا در میان جماعاب نقود می‌کنند و موجب اخنلاط مبان 
اقوام و ساکنین نقاط مختلف می گرد ند . 

بطوریکه اسناد حقا یت دارندء در حیات اقتصادی ایلام نیز دامداري 
مقام صیمی او بود . علا وه بر آنکه قسمت عمد زندگی ساکنین تواحی 
کوهسناتی ایلام از دامداری ا می‌گردید . مپرهای مکشوفه از شوش نشان 
می‌دهند که نگاعداری دامهای خانگی از زمانهای بسیار قدیم میان ایلا میان 
اکن خلت سل پوو امس کر ون سفرفای مونور نار غراواتی ار 
گوسفند » اسب ۰ گوزن » خوک . ماکیان و غیره نفش شده است . تقدیم دامهای 
بزرگ و کوچک به پرستشگاهها از جاتب شاهان ایلامی و همیودهای کشاورزی 
نیز دلیل دبگری بر وجود پیشرفت دامداری حانگیء نزد ایلامبان است . از 
سم ر ف e‏ مرا جعد شود . 
:MEmolne Je li dElEQALTLOR em Farge] —FPF‏ 
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استاد آ شوری پیداست که مهاجمین مزیور هر بار تعداد زیادی دام برسم 
عنیمت جنئی از ابللام گرفنه و برده‌اند . 

برخي تصاویر مهرهای دوران آغاز دولت ابلام مي‌رساند که ماهی گیری 
نيز از ازمتد» بسيار قدیم در جنب شکار ہی از ارکان زند کی اقتصا دی مر ذم 
ایلام را تشگبل می‌داده است 

برخی قرائن نشان مي‌دهند که از ازمنه* بسیار قدیم نوعی روایط 
اقتصادی میأن همبودهای کشاورزی ایلامیها و متاطق واقع در خارج از محیط 
جغراقیائی ابران در شرق و غرب وجود داشته است . در واقع کسترش شرف 
صنعت سفقالیند* رنگین و عمومیت باقتن استفاده از ابزار و وساتل تولیت مانتذد 
چرخ‌کوزه‌گری . کوره* فلزکدازی» ریسندگی و غبره تقریبا در سراسر ایران 
نشان دهنده؛ ابن مناسیات مبان متاطق مختلفه» ایران است . چنین به نظر 
می‌رسد. که فرهنگ سفالیته: رتگین پس از آنکه از متاطق مرگزی نجد ابران بت 
تواحی غربی و ایلام رادیاقنده . بزودی از راه فارس و خلیج فارس بد متاطق 
شرقی ایران و اوخ بلوچستان ۰ گرمان و سیسیان سرایت گرده و با فرهنک 
ویزه* ابن منطقه که ظاهرا تحت تا شیر فرهنگ هند وستان بوده امنزاح یافنهة 
است . همین امر که در کاوشهای نواحے مخنلقد» قاوس تصاوبر اس يه 
حیوا نات نظیر انجه در تخت جمسید وجود داشته ونيز ادوات و ایزار 
رایشی و عبره شبیه به قشر اول و دوم شوش و همچنین ظرفهای سفالین از 
نوع ابلامی (خوزی ) در تیه ژالیان واقعم در ناحیهء مشرق فارس و در حرودشت 
کشف گردیبده است و در تل پیر (مکران ) طروفی که خضواص ویزه* هنر 
تخت جمتېد و شوش را دارا هستند بیدا شده و بیز در بمیور و سیستان 
ترثینات ویژه» شوش و بین‌آلنهرین جنویی رواج یافنه و همچنین ویژئیهای 
سقالینهء رنگین نية کیان و تبة موسیان در ظروف تل آبلیس (کرمان ) تشخبص 
داده شده است . به خودی خود وجود این مناسبات را تائید مي‌کند . یاید 
در نظر داشت که ميان نية زالیان و شوش تقریبا " وهخ کیلومتر فاصله است 
و این شباهت فوق ا لعا ده بين سقال این دو ناحبه تشان می دهد که آنچه را ما 
تمدن نوس بر تفن + میانه* هزاره» سوم پیش از میلاد در تمام ناجيه 
فارس نیز معمول بوده است . از جمه مهمتر اینکه در ناحید ليان در شبه 
جزیره“ بوشهر نید آتاری ار نوع آتار شوش بدست امده است . بنابراین یاید 
این مطلب را پذیرقت که تحام ابن نواحی در آن تاریخ‌ها دارای تمدن 
مشنرگی بوده‌اند . اگر بطظرقف مشرق به نواحی کرمان و بلوچسنان پیش برویم 
خواهیم دید که نمدن آن تواحی در هزار“ سوم پیش از میلاد با تمدن شوش 
دارا اختلافات است يا اینگه شیاهت‌هات هم دارد . این مقایسه را یا 


۳۷ 


اتیاء مکشوف در "شهداد "۰ "تیه بحیی ". "بحپور " و "شهر سوخنه" نیز 
می‌نتوان به عمل آورد ؛ بنایرا ین اینطور بد نظر می‌رسد که تیه زژالیان حدود 
شرقی این تمدن باشد . .. نقاط شرفی نیز با اییکه شیاهت‌های حوخ‌العاده‌ای 
با شوش دارید ولی وتان دارند که موجب می نود آسها : جزرو مجمو عده 
دیگری قرار گیرند کد مردم بین‌النهریی نرا (ماگان ) می‌نامیدند و از ان نقاط 
مواد اولیه» محنلف بث نا حیهه ابلام (خوزستان ) می‌آوردند و راد (ملوها ) از 
ن تقاط می گذشت . این واه کاروانیا را بدره» سند شدایت می نموف , اینطور 
به نظر می‌رسد که تتیا راد دریاتی خلیح‌فارس برای کارهای باررثانی بین 
بین‌النهرین و شوش و نواحی ثبریی جبندوستان مورد استفا ده نیوده 
راههای ز میس نیز محل عبور کاروانیایی بوده است که آبی دو ناجیه بزرک 
از جهان قدیم را بهم متصل E e‏ ۳۵۱ . 

کاوشهانی که در شیر سوجبه "تة يجبي و بسیاری نقاط دیگر جوب و 
جنوب سرقي ابران انجام گرفته نتان ی‌دهد که روایط سبار تزدیکی بین 
نواحی صسکونی هندوستان و نمدیهای موهنچودارو و هارایا از یکسو و 
نواحبی جنوب و حتوب شرعی ایران از نوی دیگر با شوش و بین‌التهرینلاز 
SF‏ بحرین ) بر قرأ ر بوده است . کشف دو مهر سنفيي در نید یجحیی مسا به دو 
مهر مکشوفه در حقریات باسنانتناسی در بحرین نشان مې دهد که در دوران 
هزاره» سوم بیش از میلاد ارتباط تحاری و فرهنگی میان جسوب شرقی ایران یا 
ایح عایی درقار نود اسک یک ید نان کی ک زین مت ار 
جنوب شرفی ایران با نوجه به آتار و مدارک مکشوهه در نيه بحبی و شهداد 
دشب کویر) نقش عمده‌ای از روابط اقتصادی میان شرق و غرب ایفا کرده 
است ۴۶۱ ) . ۱ 

کشف آثاری از خط آندیشه تگاری ایلامی در تپه سیلک (کاشان ) و 
تیه یحبی (کرمان ) تردیدی درباره: وجود ایں مناسیات اقتصادی لااقل از 
هزاره" چیارم بد بعد بافی نمی گذارد . 

از وجود این مناسیات بيار قدیم: میان غرب و حتوب شرقی ایران 
۴۵ - نعل از معاله Le PPE aE ML POSAT‏ ر مجه باستان 
قاس د خر اا شمارهت ۷۲ و هر ء تایستان و پا 9 وس 0 
۷۱ ملا دی تحت عتوان "ظرفیای ستالین اس وزی در تا جیه 


۳۱ 





شوش غار س 
۴ "غلا معلی شاملو " . "بررسی تمدتپای درد صوغان ‏ کاوشیای تید 
یجیی.  "‏ مجلد: باستانستناسی و هتر ایران + شهار 20 و ار ۳ 7 


۳ 


سرودهای رزمی شومری نیز حکایت مي‌کتند . طبق یک منظومه ححاسي 
آن مرکار ہہ لمر ماع (یسر خدای افتاب ) برای ساختن پرستشگاهيی در 
به اراتا زيشت هفت کود) در نرق ايلام نزد حاکم آن ديار بقرسته و خلا صه 
شار e EE‏ ,حت و | مد‌ها و گفن‌کو ها ثراو می شود که مصالح مربور در برایر معا د بر 
بسیاری غله تحویل کردد ۴۷ ). 
زینت بار می‌بردند و نظائر ان که در دره‌های کوهستانی زاگرس نیز پیدا 
دار د ۰ زیرا بنا بر ارمايشهابی که از جانب کارشناسان در مورد این صدفیا 
به عمل آمده معلوم می شود که آنها متعلق به انواعي است که ققط در خلیج 
فا رس کد کر حث وت هزار کیلو متر ا سملک قاحله دار د بت سب ۲ مد 
است ۰ (۴۸) برخی وسایل دیگر که از قبور مختلفه بدست آمده از جنس 
باری چنبن به نظر می‌رسد که از یابان هزاره پنجم بیعذ میان افوام 
ساکن کوهيایه‌های مناطق غربی ابران و ساکنین دره‌های دجله و قرات 
مناسیاتی برقرار شده که گرچه همیشه مسالمت آمیز نیوده ولی هدق اتتصا دی 
کسترش کشاورزی و دامداری یکی از مساعدترین مناطق خاور تزدیک یشمار 
نیا متد یهای اقتصادی که گاه بوسپله: کاروانها؛ بصورت مسالمت آمیز رفع 
مبی شد د١ا‏ غلب یکی از علسل تب د" لشکر کشی ها 3 جنگها تی بوده است که استاد 
دنبی هزاره» سوم و هحزاره‌های بعد نمودار آن هحستند . اکر جه این ارنیاطات 
در مجموع خود:غالیا جنبهه اعمال قهر برای مواد خام و دام از یکسو:و 





۷ س درباره* محل اراتا میان محققین اختل! فا ست . در حالیکه برخی 
اترا با منطقه‌ای که شومریان "ملاها " یا "ملوها " می‌تامیدند واقم در جنوب 
شرقی ایران یکی می‌دانند » برخی دیگر " آراعا " را یکی از شهرهای پیشرفتهه 
خود " یلام " تلقی می‌کنند که هتوز چای آن در گاوشیا گشق نشدهاست . 
۸-- ر . گیریتمن " » اتر پیش گفته رص ۱۳ 


۳۹ 


دست‌یایی اقوام کوهستانتی ایرانء به تروتهای انباشته: بین! لنهرین از سوی 
د یکر داشته است»بعذلک اهمیت آنپا در استقرار مناسبات فرهنگی و اقتصادی 
میا این بخش ابران و سرایت تمدنهای ببشرفنه‌تر در عرب کشور ما ثابل 
انار خیست . 
نیز به درجات پیش ‌فنهسری تکامل یافت . . اختراع چرخ گوزه‌کری » کشت فلرات 
3 د ست با سی ك بسیه د“ گداختن تس 4 سساساسد سس تر گیب او Lo.‏ رة ک٣‏ سر ای تولید 
مغر ء سا ختن ظروف و ابزار و الات رینتی و WEN‏ ز ابن فلزات . کشف 
شیوه‌های نوین برای رشن و بافتن و پیت" یوشاک یارچدای . استفاده از 
کوره‌های آجریزی و سنث و جوب برای بهبود شرایط سکن و ایجباد 
ساختمانیايی برستشتا هی 3 شس ۵ تدر بحا ' ر نيف و۱ یرای تولید حصو لات 
ستمتین Cs‏ بیستر و با گبقبت سپتر در حا مح“ _ آعاده ساأخت . 
نیا زمتدیها در درون جامعهه بدوی رفته رقدث موجب تقسیم و نفکیک آنها از 
حرقدايی تخصیصی باأفتداید , بدینسان تدریجا زمیته برای ببدایش بيشه‌هاي 
سنقل تراهم کردیده است . ولی با وجود این تا هنتامی که هنوز ی 
تخستیبن تقسيم ۳ اجنماعی کار (تفسیم میا ن کشاورری ۲ اهداز )در 
اا 1 غعالیت‌های خودکهای هبو دها ء بطور عمدد» متوجه رهم نیازمتدیهای 
داخلی جامعد: طایقدای یو ده‌اند . 
نیروهای تولیدی و بیشرفت اقتصاديی همه جا کان نبوده و رت در 
اعلب ی ۳ را هزار !ول فد أ میلل" ف 3 کې رر ف e‏ 
حرفه‌ای از توت توت ای جامعن: طایفدای و قبیله‌ای نجاور نکر ده 
ا 

یکبار دیگر باید بلا م أ ار این حکم کفی مسنتنی نموف . در واقع 
جتانکه ار آتار کا وشي 3 منابع کتیی استنیاط مشو : کر اح ر 
با بین‌التهرین و کتورهای دورتر , ا ز یایان ارت چها رم پیش از زات پیج 


ت 


تولید هصنعنی و تقسیمات حرفهای سریعا کسترش بافته است . موقعیت 
جفرافیائی ايلام در سر راه بازرتانی بین‌المللی از یکسو و بسط روز اقزون 
میا د لت از سوئ دیگر ؛ تولید سسی بر برای يأزار را بصورت یکی از ضرورنها ی 
اقتصادی جامعد» ایلامی در اورده و موجب جداشدن هر چه بیشتر پیشه‌ها از 
کشاورزی و پیشرفت محصوس هنایم پېسدورى و مباً د ل تی گردید ه است . 
ظاهرا دومین تقسیم بزرگ اجتماعی کار. يعني جدا شدن پبیشمها از 
کشاورزی . در یابان هزار ده چپارم یا اوائل هزاره: سوم پیش از مبالاد در 
شوش و در برخی دیگر از نواحی جز“ ایلام نحقق یافنه است 

بسیاری از اسناد کتیی مربوط به جزاره* دوم نشان میدهد که در این 
دوران نه تنها پیشه‌های مننوعی در شوش و و دیگر ايلام وجود 
داشته بلکه تولید پیشه‌وری یطور قطع رشنه* میمی از اقتصاد ایلام را تشکیل 
میت د ۵ است . نامهايی برخی از این پیشفوران در اسناد کتبی هراره* وم 
متعکس است از جمله بتا (یاتو ) وت نجار ([تنګرو) 1724 

تا توا (نوخانی‌هو). ۳:22:74 کوزه‌گسر (پاخ‌صارو ) ۳:4 

اهتگر (تایا د ) appa‏ و ماد نت ایا و غیر ه . 

ز اینکه در برخی از مداری مزبور افرادی ینام فرزندان پیشهوران ( ۴۹ ) 
e‏ شد ها ند جنیی برمیاً ید کد اولا " پیشه‌ها یطور | ری منتتل مفیشت ده و 
تانیا پیشفوران محتملد از دورات | بیش از هزاره؛ دوم بصورت کاست 
مشخصی» از دبگر قشرهاي جامعه جدا شده بودند . گتییه بزرگ شیبل‌هاک 
این شوشی تاک (نیمهء آخر هزاره*ء دوم ) که از دهکده‌ها و تقاط مسکونی 
ویژه» پیشه‌وران واقع در قرب و شمال غربی ایلام یاد میکند و از جمله به 
دهکده» نجاران ([بیت ‌ناتگاری )] a۸371‏ براجت و دهکده آهتگران 
(بیت تایاهی | یلم رجیلز Bet‏ آشاره میتماید . فرینه* قوی بر تا* گید 
جداتی رسن پیشهوران است . محنملا ' در مجاورت شهرهاي دیگر ايلام نیز 
تظیر این دهکده‌های پینه‌وران وجود داشته است . 

درباره" دیکر نوا جي غربی ایران مدارکی در دست نیست . همین قدر 
معلوم است که قیایل لولوبی و کاسی که از زما نهای قدیم با همسایگان غریی 
خود (یین‌التهرین ) تماس بیشتری داشتند هر دو سطح رشد یالنسبسه 
پیشرقته‌تری بافته بودند ولی بهرحال نا هراره» یکم پیش از میلاد هنوز 








٩‏ - ماره‌مش اوم‌ماتی ‏ یمور ویس جصجو ار فرزندان پیشه‌وران. م 
در ستد ارشماره ۳۳۸۱ - به تقل از اثر پیش قفتد یوسیف اشه '؛ 


ار ص ۴۷ زیر نویس ۱۴۳ آن اتر 


۵ 1 

نمینوان احتمال داد که روند جداشی بیشه‌ها از کشاورزی در میاں این اقوام 
به انجام ر سید ه یات . 

ار جه دریاره* لولوییان منابع اشوری در فرن نهم پیش از میلاد از 
وجود پیثه‌های (فلزکاری)بسیار منکامل که مستلزم وجود بیشینه و سنت فنی 
با لنسیه قدیم‌است » سخن میگویند. ‏ ( دق ) و از سوی دبتر با وجود اینته ا تار 
کے سای که مر ایک کت شمه و سر ابی بای یه 
لرستانی " نامگذاری شده [ تاریح نقریبی آنها بین ۱۳۰۰ تا ۷۵۰ پیش از 
میلاد بخمین ردد شوت | دلا لت بر جیر فد ستی شگفت‌آور بیشدوران 
آ قریننده* آن اتار دارد ( ی ۰ معدالک مې نوا ن آتار زور را از حدود 
صنایع ییشهوری در جهارچوب نظام فبیلفای فراتر دانست 

بطورکلی نواحی کوهستانی غربی و نير قاط مرکزی و شرقی ایران . 
علي ر عم محنوعات بسیار جالیی دد از مردم آن مناطق نجاي ما ند فاست ۲ 
در زاره اول یبش از میلاد هنوز "خرن مراحل سازمان جما عت بدوی را از 
سرنگذرانده بودند و لذا از تجولات ببشرفتدتر اقتصادی که موجب جدانيی 
صتعت از کشاورری میشود نمی‌توان سختي گفت . 

کاوشها تی که در مارلیک" واقم در جنوب غریی درياي خزر (استان 
گیلاں ) بوسیلد: یک هیتت باستانشناس ایرانی از سال ۴۰ ۱3۶۱۱۳ بعد 
اتجام شده قواه ایست که ساگنیں نواحی شمالی ابران لااقل در اواخر 
کب آر ت دوم پیش ار مبلاد بزند کی اقتصا دی و فرسسکی ييتوفنهاي دست يا فند 
و براین دلالت میکند که در این فسمت از داصسه سرسیز و پوسیده از جنکل 
جیال الیرز نه دامداری و کشاورزی اشنعال داسته‌اند . مجسمه‌های سخالین کاو 
نر و کاومیش که هم در میور مارلیک " و هم در 'املش زمازندران ) یبدست 
آ مده است» نتان مې دشد که اقوام ساکن بواحی شعمالی ابران (برخلاف فقبایل 
نیمه استان تافبه بخش غربی آیران ) زیدقی اسان یافنه زراعتی داشنه و به 
پرورش کاو و اومینی اتتغال داشتداند . خانه‌های منعددي که حفریات مارلیک 
آشکار ساخنه واه دبگری بر این زندفی اسکان يیافنه است . بجسمده مقر عيني 
از گاونر که در روی چهارجرخ قرار گرفته و ار انار کشف شده در کورستاتیای 
مار لیگ است نشانهای از آهمیت ثوق‌العا ده این حیوان در زندگانی اقتصادی 


و د ۲ ۲ .م .دیاکونوق "۲ اریخ ماد , ترجمه" فارسی » رص ۱۸۰ د اوا 
إل د آبسیاری از اشیا* برتزی که تحت تام اربرتز لرستان م معروقه شدد. 
متعلق بد نوا حی خوزستان , گرد ستان و آ ذربایجان و طالش و ققعاز میباشد . 
" ل. واندبرفت ‏ ۰ ثر پیش گفحد ۰ص ٩۲‏ / 


* ۲ 


مر.م ابن منطقه و در عین حال حاکی از جنب مذهبی کشاورزی» نزد اقوام 
مزبور است . 

ظروف زرین و سیمین و مقر غین ۽ نات ی منقوش و سلاحییاتی که 
بت ات ی کوک یا نیت یود سیوا نی اکا ان د 
بسیته» ظاهرا در خدمت الوهیت قبیله ایستاده است ؛ مجسمه‌ها و تفوش 
حبواتات اساطیری روی ظروف و یره حاکی از چیرددستی صنعنگران و درچة 
رقیعم نی و هنری ییشمو وا ن گیلاتی آن عصر است , از اسیاء سعت‌د و تار 
نفیسی که در کاوشهای مارلیک "یدست آمده چنین برمی‌آید که در هزاره* دوم 
و یکم پیش از میلاد شمال ایران بیز یکی از مراکز عمده نلاقی جریانهای 
مختلف فرهتگی و میادلة دستاوردهای فن و صنعنی بوده است . مصنوعات 
تارلیک در عین آینکه ارتباط با جنر لرستانی و آ ذربایجانی را آشکار می‌سازد » 
الهام ثیری از هنر تزئینی اشوری را نبز نشان می دهد . 

برای آنکه بتوان منظرة کامل‌تری از فرهتگ و تخول اجتمعی تواحی 
تمالی ایران در دست داشت باید منتظر کاوشهای دیگری در استانهای 
مازندران و کیلان و گرقان بود . 

ابلام یکی از نمونه‌های بارر ارتباطات بازرگانی ايران در ازمنه" بسیار 
دور است . استاد شومری وجود داد و ستد میان ايلام و بین‌آلنهرین را از 
غاز صزاره سوم پیش از میسلاد ائیات میکتند. (۵۲) 
ابلام بعنوان کشور چوبهای جنکظی»یویژه جوب درخت سدر معروف بود دا ست 
و از آنجا علاوه بر چوب و سنگ , نقره خام و فلزات به بین‌النهرین وارد 
بیشدهاست . ابلام در عین حال محل عبوری برای محصولات مناطق دیگر 
ایران (از جمله مس و طلا و روی و انواع مختلف سنگ و چوب که برای 
ساختمان کاخها و یرستشکاهها یکار میرفت و نیز سرب از ارمنستان و لاجورد 
که از بد‌ختان به‌کشورهای بین‌النهرین حمل میشد ) بشعار مبرفت . 

یطوریکه اسناد کنبی تشان میدهد در دوران سومین سلسله اور ہل 
(یایان هزاره* سوم پیش از مبلاد ) ارتباطات بازرعانتی ميان ايلام و 
بین‌النهرین فسنرش فووی‌العاده‌ای یافته است و بازرگانان دو طرف در 
کشورهای بکدیگر رفت و آمد داشته‌اند . در ایں دوران بازرکانی از راہ خلیج 
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(یحرین ) : عاگان؟ تويب راحنمالا "درسواحل‌عمان )و ملوها مزاین: یا ر( 
ظا هرا "د ره سند ) که‌درزما ن دولت‌اگد (احتما لا " پیش از آن ) وجود داشت رونق 
يسزائيي بافت و در این مورد ایلام نه تنها فش واسط را ابتا میندوده بلگه 
خود تیر اصالتا ‏ در این بازرثانی و حمل و نقل شرکت داشته است . از 
راعهای خلیج فارس که غالبا بحت نقود ايلام بود با مصر و عریسنان و 
هندوستای ارتباطات وسیعی بر قرار شده بود , از طریق ماگان که یواسطه: 
موقعیب جقراقياتي خود بصورت مرکز کردائی محصولات شرق در آمد ۵ 
بود ء از هند‌وستای([چوبهای تجملی . عود و صندل . ادویه. عاج و مروارید)از 
عر بستان (طلا) و از ایران (سنی‌های گرانیها و فلزات) حمل و جیادله میشد . 

بپرحال چنین بنظر مرسد که در متاسبات وسیع دادوستد ميان 
بین‌النهرین و افوامی که در درون سلت خلیج فارس , دربای سرخ و مدیترانه 
قرار گرفته بودند از یکسو و متاسیات اشصادی که ار راد ایران با اقوام ساکن 
اسياي سانه از سوئ دیقر وجود داشت . ایلام نکش ارتناطی مدبی دا شته۵ 
2 

میادلد* اجناس و وساطب در ارتباطات , ایلام را در هزار حیارم و 
سوم بصورت یکی از حراکز دادوسد بین‌المللی در آورد و این خود یکی از 
علل پیشرفت شخرفی است که در جامعه* ایلامی»یویزه در منطقهه* شوش مسیود 
ا ست . اخنراع خط ا بللا مي مقد.م تب ا کی بر سمرت تقریبا همزمان با خط 
شومری در نیمهد" دوم هراره* سوم (احتمالا در حدود ۲۶۰۰ پیش از میلا د ) 
خود یکی از شواهد مسلم این ارسیاطات افتصادی و فرمنگی سان ایلام و 
یینالنهرین بشمار میرود . خط ایلامی مقدم » مرگب از نقرییا بکهزار علامت 
که اغلب جنبهء اندیشهنتاری دارد . در عین الهام یافتن از خط شومریءخط 
مستقل ویژه‌ای است که ینا بر نیارمندیهای خاص جامعه ایلامي تنظیم شده 
است . اسناد نا شنه شده به این حط با صراحت جنبهء اقتصادی آن و 
استفادةٌ محاسباتی و بجارتی ار آنرا آشکار سسازد . این خط که بزودی از 
روی خط شومری و اکدی ولی با وبزگیهای ابلامی اصلاح و نکمیل گردید , 
تشانه» ديگری از بسط مناسیات اقتصادی است زرا در آن عصر زبان و خط 
شومری و اگدی بهترین وسیلد؛ مبادلات بجارنی بوده و جنیه بین‌المللی 
ها نت > 


۳ بيس يکم 5 


فصل اول 
روند تکا ملی همبودی ( ۵۳ ) بسدوی 


دریاره* آین ستئلد که نخستیں جماعات اتساتے سائن سرزمین ابران 
بطور گروهی زندتی و تولند می‌کرده‌اند جای هیچئونه تردید نیست .اتاری 
کت د ر ار ها از مراحل مخ شود أ عصار سنگ مجای ادو اس یجو بی اپن سکن 
ر رو شی میسازد که e‏ یک وی ورب وی مز بور» ۳9 9 تولید و 
تة ىه لا ور (خونیک )»یسون و مرس اک از رال کار مشترک است , 
ست گھ جين ا شتراک 5 برآیری در رز ودک ما دی » بد‌ون ۷۳2 جت و کار 

نظر یاینکه شکار * عمده وسیله* زیست گروه را تشکیل میذاده است : 
کهن‌ترین انسانها بصورت گروههای فشرده يا هم در جسنجوی طعمه حرکت 
میگز دند و يا وساتل بستار ابتدا تی جوت منفطا ` غدای روزاآنعت گر و د را بجنف 
میآوردند . این گروههای انسانی با وجود وضع بسیار ابنداتی خود و در 
بست‌نرین ترایط از پیترفته‌ترین ثله‌هايی حیوانات مستاز بودماند زیرا کار 
ا سیردیئ ا ایسا اتا میب‌خسیف که سر یا بده 1 ن تاتوانبی گر دی 

ن میگردید و گروه را برفم دشواریها و تیل بچدف مشخص در برایر 
EÊ AE‏ یاری میرساند . 





۳ - به توصیح‌شماره ار ١‏ ) مراجعد شود . 


هچ 


بی‌تردید وجود همین تقاوت کبقی میان گروههای انسانی و کله‌های 
حیوا نز تی است که در روند پرحادتة نیرد با طبیعت » انسان را یر نیوومند تر ین 
ددآن . متلط کرده و عرصهء زمین را برای نوع انسان» سسلم ساخنه است . 
مزیت دیگر انسان بر بیشرقته‌ترین حیوانات ایں است که برای انجام عدف 
نتها از غریزه و نیروی جسحانې خود استفاده نمیکند بلکه با اسنمداد از 


وساٹلے کٹ در جحهت هدف میسازد تقدرت حسماتی خویش را *فزایش مییخسد . 
نخستین اتساتها , محصور و وایسته بد طیعت دست تخورده‌ای بودند 


که بر اتيا | حا لد مباو: ۵ عليه طبیعت »با وساتل ايندانيی سسیا ۾ دشوار 
و خردکننده بود . سنگ يا استخواسسی که برحمت تراشیده شده؛یا چوبد ستی 
0 خسني کد گم و بیش تراک کو فتن ۴ گند ن 3 نوا خسم" آ حاتت شت ده س ت € مساو 
ابزار کار آنها بشمار میرفب . این آلاب کار در حقیقت دنیالد* محتوعی 
بازوی اسای بود . 
ناجیزی وسائل کار , وجود مخاطرات عدیده و لزوم جیران ناتوانی 
شرایط جر س و 3 دقاع -جسجی اا زندگی ‏ میس توت ۽ 
ام ا یا ری ا ی e‏ اس نفکیک 
ناپذیر و جبری زندگی بشری است بهمبن جت همبودی که شرط صرور تولید 
در جامعه بدوی انسانی است بخودی خود مقروض است و لدا نیازی به اتبات 
ندارد . ابن ی ی ررس و آتار مکشوعه در ابران و سراسر جهان 
اتسانی را پیرامون کانون مشرکی مجتمع نمود و براین ین اسا ی تحول مناسبات 
اجنماعی آشاز گر دید . 
مر حلهای از دوران میاتنهء سنګ کین کد به مرحله“ فرهنگ موستری 
FT.‏ سره e AO‏ معروف | ست وار 5 ت ek‏ ۳ کشور ما از ر جمله ِ 
انسانهای تما ندرتال" به ضرورت تمیزگردن محل سکنای خود یې برده و 
اشعالهای ( آشیزخانه ) خود را بخارح از غار انتقال میدادهاند اب فا کت 
بیخود‌ی خود نشانه‌ای از سارمان یاقتن زندگی جمعی است . 


۳ ها 


یهرحال بدوي‌ترین سازمان اجتماعی که تاکنون شتا خته سده و تسنهء 
اقتصادی ‏ اجتماعی نسبتا" رشدیافته‌ای را نشان میدهد عبارت از همیود 
دودمانی يا جماعت طایقه‌ای است . همیود دودمانی که درواقم اتحاد 
اقتصادی - اجتما عی خویشاویدان است؛و بر یای» همخونی قرار دارد ظاهرا " 
در دوران متا حر سنگ کمن يا آغاز عصر ستګ میانه؛ بوجود آمده است و 
منطقا " باید از سازمان پست‌تری-شاید از همان مرحله ارین‌یاکی دوران 
متاء خر سنگ‌کهن (که طول آن از ۴۰ تا ۱۳ هزار سال پیش تخمین زده میشود 
و آناری از آن در غار بیستون کشق شده است )بیرون آمده باشد ولی تاکنون 
آتاری مقدم بر همیود دودماتی بدست نیامده است . 

چنین بنظر میرسد که پیشرفت نیروهای مولد در دوران گذار به عصر 
سنگ میانه (که نکمیل تیروکمان و توسعه استفاده از آترا بايد مهمنرین 
دستاورد ابن عصر بشمار آورد ) » امکان تاءمین زندگی يا تعداد کمتری از 
افراد را بوجود آورده و موجب آن کگشنه است که گروههای کوچکتر ولی 
پیوسته‌تر» از جما عت بدوی جداشده به کاتون‌های بهم پیوسته» تولیدی تبدیل 
هت 

تنها پایهء طبيعی پیوستگی جماعاب بدوی » غیر از همکاری برای‌نخذ‌یه , 
عبارت از همخونی بود و این خویشاوندی نیز در شرایط آمیزش جنسی آن 
عصر جز از طریق انتساتب به مادر امکان وجوت تداشت . لذا نخسیین سارمان 
اجتما عی قهرا " بصورت همیودهای دودما تي از تبار ما دری در امد , 

چنانکه از انار مکشوید در غارهای کمربند . بیستون و 
تنگ پیده مسنقاد میشود نعداد اغراد جعاعات مختلفی که با هم در این 
غارحاءاز مرحله* مو*خر سنک‌کهن با پایان عصر سنگ میانه مبزیسته‌اند از 
چندین ده نفر نجاوز نمیکرده است و این خود شاید دلالت بر آن داشته 
باشد که لاافل در بایان سنگ میانه (مزولیت )*تقسیم تروه‌ها ی اتساتی بر اساس 
همخونی و دودمانی>امر انجام یافنه‌ای بوده است , 

در سباحث آیتده خواهیم دید که آثار مکشوفه از دوران بعدی (مرحله 
مقدم ستگ‌نو)ءوجود همبودهای دودمانی بر پایه“ انتساب به تبار مادری را 
در کشور ما اتبات میکنند . 

بدیهی است چتنین سازمانی نمی واند یگیاره و خودیخود در دوران 
منگ‌انور خر کقور ما بورد آبده باشد. و بنابراین میتوان. مخطفا " باین 
نتیجه رسیتب که مقدمات تشکیل چنین همیودهاتی لااقل در یایان عصر 
سنت‌میانه؛ فراصم گردیده است . جامعه‌شتاسی عمومی نشان میدهد که در عهد 
سنگ‌میانه( ميان سنگی )و دوران مقدم ستگ‌نو چنین همبودهای دودماتي در 


۴ شا 


قلسطین ۰ سیای صغیر » قفقاز » کریمه » آسیای‌میانه » بین‌النهرین و افريقای 
شمالی وجود داشبه‌اند . از سوي د.یگر بنا بر بحقیقاتی که جامعه‌شناسی معاصر 
انجام داده»مسلم گردیده است که در اکثر نقاط جهان»خویشاوندی»از اشکال 
مختلفه" انتساب به دوره“ مادری بسوی اسقال ستنیی بر تبار یدری تجول 
یافتهاست (۵۴) .۰ 

در وافع در راحل بدوی همبودي دودمانی» در نتیجه؛ بوجود امدن 
شرا یط معینی»زن رفته رفته مدام مهمتری را احراز نموده بود » زیرا از سوتي 
وی یایف عيني و مشخص تولید نسل و همخونی که ترط بقاء طایفه ومناسیات 
تولید بود» بشمار مې رفغت و ار سوی دیگر » محصو لاات شکار که با ابزار و ادوات 





ابتدانتی تک ست مے | مک و بجع ان ا د جود د پیشرفتی لد در تکمیل نیروکطا ت 
ښک ۵ بچ ت یه چ و قیال تکار ان بستتی فا شت نمی توا نست برای نا" مین 
برخی از حیوانات و آشکال ایتداتی زراعت و دامپروری رفته رفته اهمیت 
اقتحادی بزرگی کسب می نموف , زیرا منیع نغذید* مطمش‌تر و منظم‌تری برای 
طا بفه بشتار دی و لب . نطر با ینگذ شب بر این اقتصاد سد و ی د دامیروری ود بر 
مقدمات کشاورری وظیفهت خاص زنان موب مي‌شد , تقش اقتصادی زن چه 
به متابه* یایه* عینی و متخص بقا* طابفه (یعنی بخستین شرط ادام کار و 
تولید در آن جامعه) و چه بمتزله» تولید کنندة مستقیم بخش منظم‌نر و 
مطمتن تر وساثل زبست »,یبش از پیش توسعه یافت . 

غار تتگ‌یبده کشف شد ه است جنین نتیجه‌گیری میکند که در جا جیه اینداتی 


۴ھ س اج .مه . مردوحخ" میدید رت رن از مطالعد و تطبیق فاکتپای 
مربوط بك ۷۷۲ جامعه‌ای که بمنزلد* نمونه برای سراسر جهان #ختیار تمو د ه 
است » باین نتیجه مي‌رسد که در مجموع«جیان خویشاوندی از اشکال متنوع 
دود هه مادری تدریجا "بها شک ل مختلفد: انتساب به‌دودمان پدری تحول یافته 
E «<u‏ وی ریت Herro OTC‏ رد رین به نقل از مقد مد* موریسر, 
گود لیه عع MaurTcoe Goce‏ در tî‏ کدی وی مگ ججوم‌و faur lea‏ 

1970 وت هلان ات و ری capitallales 2l,‏ 
بدینسان جامعه‌شناسی معاصر بر یاد" فاکتیای بسیاری که در قرن اخیر یدست 
آمد.هاست نتیجه‌گیریهای ل . مرگان " در بویتوی +بری هیر را که 
اید" بررسییای فریدریش انلس" در اثر معروقه وی زرمنشاء خبانوا ده , 
ما لکیت خصوصی و دولت / قرار گرفته , تا* تید میکند . 


A 


تنگ‌یبده ( پیش از هزاره* چهارم قبل از میلاد ) "وظیقه" مخصوصی بعهد د 
زن کداشته‌شده بود . وی گدشنه از آنته نگهیان آتش و شایت اختراع کنتند ه و 
سأزنده* ظروف سقالین بود : می با یست جوید‌ستی بدست گرفته و در کوضپا به 
جستجوی ریشه‌های خوردنی نیاتات با جمع‌آوری عبوتهای وحشی بیردازد . 
تىنا سا ئى گیاهان و فحصلل ردسلان آ تيا 5 داند‌هاتي کت میا ور د ند بو ر ت 
مسا جنات طولڈ تی ك حداوم یچ ت و او را يھآ زما یش دشت 3 1رد جریا یت دی گرد . 
تخستین ساعی وک در باس تساورزي :دږ وا رسویی»انجام ترقت و در 
جما ن حال که مرد | تک کک پیشرئتی گرده بود o E‏ 2 0 
می نمود ۰ ( ۵ ۵ ) 

این وائعیت در عین حال نټانه انست ده به نسیت پبشرفت نبروهايی 
بارا ور 3 بعرنج شد ون زند کي تولید ی سز ت جما عات بد و ی اپراتی ۰ تاجاور 
مث سی ت | جنه عى نیز بغرنج‌تر شده‌است و تدریجا" تقسیم کار» که ساده‌ترین 
نان بارا ور اسنفرار يافخته است . ستلا شکار کار مردان و چیدن و 
جمعآ وری میوه , یافتن قیاهها و نباتات غذائی»؛و ظیفه»*مشخص زنا ن شمر دد شد هھ 
آ غاز عصر سنکمیانة ر9 داد وا ست 

بتا بمراتب فوق چنین بتظر می رسد که جماعات بدوی ساکن سرژمین 
ایران در اواخر عصر سنگمیاته (مزولیت ),بموازات پیشرقت نیروهای مولد»دو 
مرحله تحولی را طبی کرد دات ؛ یعس از سو تی به گروههای کوحتنر ولی 
شکارچیان را نشقیل داده‌اند و ار سوی دیگر در درون هر همبود دودمانی 
بهمراه نکامل ابزار تولید»موجب آن گردید که در دوران ستشمیانه بارا وري 
کا ر بمقیاس وسیعتری افزایش یابد و شرایط زیست همبودیهای دودمانی بهنر 
تود . با توسعة تبروهای باراور . بویزه هنتامی که در بایان ابن عهت»انسانه 
دست به اهلی‌کردن حیوانات ژد و پس از آنکه شیرویشم دام را مورد استقا ده 
۳۳۹۳ دودساتی نشکا و 3 دا میرورا 8 بر یات خویشاوندی | ر کوت 
ما د ری ا ستوار بږ ف تحکبم ست بر شت 3 الج سکلت پا قت ۹ 





۵ - ار. فیریشمن  "‏ ۲ ایران از آغاز ا اسلام " ترجمه قارسی رص ٩‏ 


۵ ٩ 


با توسعهء کشاورزی و کگسترش ده‌زیستی نوع جدندی از همبودی»بصورت 
همبودی زراخسی بوجوت می‌آید : که ہا آنرا ینا ید اصطلا ح اوستاتی " ویس *" 
(۵۶) می‌خوانیم . 
"ویس در مر حلهء بدوی خود » هم محل سگونب مشترک جماعت ‏ شم 
کانون همودی طایدهء منخص و هم پایگاه تولید جمعی گروه و مالکیت مشترف 
آنست . این سه خصلت ویس ابتداتے" مججوعه* وا حدی را تشکیل مبد هد که هر 
یک تابع شرابط یویاتی مشخص خود است و لذا در عبن تاء ثیر منقابل در 
حفط وحدت هببود جر یک جدااند» نطفه‌هاي تجزبه و فرویاشی همیود 
طايفه‌اي ,ا کر بوشارد , 
در واقع با افزایش جمعیت #مستلت» خانه واحد»منتقی مې شود و نائزیر 
جای را به تعدد خانه‌ها می‌سیارد . طایفه بحدی بزرگ شده است که افراد آن 
در خانه» واحد»جا نمی گیرند . از سوی دیگر تحول دروتی طایفه‌گروههاتی از 
نسل‌های مختلف بوجود می‌آورد که با افزایس طبیعی جمعیت و مقنضیات 
آمیزشی » دیگر نمی‌نوانند در کنار هم و در خانه» واحدی زندگی نمایند و 
وی به اخنیار سکنای دیگری , جواه در جنب خانه» بدوی و خواه دورتر از 
ان می‌شوند . ابن همان بدیدهای است مورد تحول دهد ههای یا ستا نی 
سنیلک . شوتی » و تید‌یجیی" دیدیم . ول | بن جداثی سکنای افراد گرود»هنوز 
بمعبای پبیدایش واحدهای جدا از هصودی طا یفمای نیست , زیرا يا اینکة 
خانواده در مجموعهء نظام طایقه‌ای عنصر پویائی را تشکیل میدهد معذالک 
همخونی و پیوندهای خویناوندی ولو بصورت عامل متفعل ( ۵۷) تا زماتی که 


عک* 
ه 





وچ درباره" واژه» "ویس" و تحول مقپومی آن در دورانیای مختلقه در 
یکی از میا حت آینده مقصل‌تر گفتگو خواهیم نمود . | صفحه ۳۲ ۱- بر ۲ تیر 
رجوع شود بت زیر تویس شماره ر٣۴٣‏ ) 

#۷ س خاتوادد عا ملم, بویتدهاست و خیحگاه ايسا تیست و بمرور كك جا معذ 
از درجد* ساده‌تر به عالیحر می‌رود خانواده نیز از تکل يست تر به شکل يالا تر 
ارتقا* بیدا مي‌کند . بالعکس نظامپای خویخاوندی جتبن" منقعل دارند . 
فقط طي , فوا صل طولد تیاست کد ترقياتي, ر؛ کد خانواده در طول زمان کرد دا ست 
شبت میکند و تحول تاطع هنتامی بد آنیا تحمیل مې تود ګد خانوا ده بطور 
تج حول یا فته! ستت ‏ 





E‏ زارد ورزر به تقل از " فردریش انگلس در کناب 
ك توا د + » 1 کک حصو صے , E‏ ی لي " سم صصن کات اسب 
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دیگر عوامل اقتصادي و اجنماعی تغییر وضع را ایجاب نکردهاند ؛ پیوستگی 
درون طایفه‌ای را تاء مین میکند . 

آتولید ویسی در آغاز در چهارچوب طبیعی ولی بغرتجی انجام میگیرد . 
یعتی در عین اینکد یک همکا ری سادهه اقتصادی است یک پیوستکی طایفه‌ای و 
یک هم‌بستگی اید‌تولوژیک را تشکیل مبدهد . بدیگر سخن»فعالیت اقتصا دی 
جز در چهارچوب ویس امکان ندارد و لذا يدون پیوستگی طایفه‌ای و وابستشی 
بت ادبو فک مغد ور نیست. ۰ و طا یقة سبیز * یداو علا تق خویشاو ندی 3 معنقت أآت 
مشخص طا یقه‌ای.و جود خارجی ندارد . 

بدیهی است که در این ترایط»چون استیلا بر مهمترین وسبله“ نولید 
و باز تولید » بعنی زمین » بوسیله جماعت طابفه‌ای بد متابة واحد اقتصادی- 
اجنماعی انجام میگیرد , ضرورتا ‏ مالگیت بر این مورد تصرف نيز در 
اینجا شکل مالکیت منترک زمین با شکل مالکیت همبودی پیشین که تولید 
عمف نا " مبستی بو شکار و ماجیکیری ست . تخاوت خیفی بید | می گند . بعکسنی 
جما عات کشاورز اسکان‌یافته , همبودهاتی که شکار و ماهیگیری یاینء با دی 
به محل دیگر تقل مان میکر دند . 

بیمین سبب برای آنها تصرف زمین بمنز له سرزمین شکار پا صید و یا 
یمنزله چراگه ۳۹ یس از !۶ ز دامداری) ماج _ کی خود زمین . 
و خود روی زمین بود»نه خود زمین» بمتزلد* وسیله» وید ۰ ینان شکارگاه با 
چراگاه معبنی را منققا " متصرف می‌شد‌ند و فقط تا هنکا می که در آن ناحیه 
بودند از آن »یعنوان زمین شکار يا چراگاه متعلق به طایفه با قبیله»در برایر 
اقوام دیگر دفاع میکردند . با تشکیل ویسها . مالکیت مشترک زمین شکل 
تا بت شین ت زرا عنی : (و یس ) اك در !یبن حال بر حورد قرف (نسبت ببا لکیت 
زمین و وساگل تولید»نسبت به شرایط کار و تولید) برخوردی جمعی است نه 
شخصی : زبرا در جما عات بدوی ؛ فردل(بمتا به جز“ لاینقگ همیود)خارج از طایفه 
مفبهو ی ندارد . زمین مشتر 5 " 3 از جاتب مجموع طایفه تصرف شده و لذا فرد 
ما لکیت خویش را فقط در درون و از طربق آن تصویر می کند . شخصیت او در 
وجود طابقه و عضویت در آن»هورت بیان پیدا مي‌کند . در خارج از طایفه 
صاحب جيجح جبز نیست و در درون طا بخه : ما لگ مشا ع همه جیز است . اکر 


۳ ۱ 


تعلق یه حماعت متخصی است که فرد مزیور عضو آمست : اکر او صاحب این 
طریق زبان جحاعت»دار!ای زیبان خود شدء ایت ند بالعکس ( بارخ ) . 

بدینسای ما لکیت وی وش همبود بر زمین ۰ سکیا i‏ تاروته لید 
نیا زمندیهای مشترک طابقهه مسخجسیی در هرد . ویس یندش چون تسه 
خعالیت اثتجادی مکمل بئد بتر را گد متوحه هد تب و حداست»نشکیل نی دهند ‏ ۱ 
بدیگر سخن بهتگام نشکیل ویسها و در غاز زندگی اسکان‌یافنه» زراعسی هنوز 
تعسيم خمد ۵" | جما کې کار . یف جداندن دا مدا ری از کشاورزی و صبعت 
۱ از کشاورزی بوقوع نپیوسته ا بعذا ' خواصم دید که در جټ ۵ شرایط و ٿو 
اقتصادي ر شنه ونټ e‏ ا 9 يد بح ند" این ۳۹ وتان 3 
د گر گونی و 
عمیودها ی +۳ بصورت فباأیل تشکیل ات در وضع طایفه و مناسبات 
خانواد کې سیب کټ یا بت“ اسا سی شمیبو دی ایتدانی ات تجو لا سی روک داد 9 
سیمراه آن تکل سازمان تب و د د ود ما ی مير لا ستجوس تعییرات و يشهايی 
گردید . تحولات مزیور نظام جدیدی را یوجود آورد که در عبن دارا بودن 
برخی از وبزگیهای همبودی بیشین؛بر پایه نهادهای نوئی استوار بود . این 
تظامء که از این پس تا تشکیل جامعه طیقانی و پیدایش دولت»سنای ریم 
اجتما حبی جا مومت بد وی می گر ذ د > ججا نست کد کر جامعه‌شتاسیی معا صر یر اساسی 





۸ - "تصور اینگه زبان محصول یک انسان منقرد است تصور یاطلیی !ست ۰ 
جنانکه درمورد مالفیت ربحت در مورد مالکیت همبودی‌است ۲ نیز میا 
جتیر. است ا . (کارل مارکسی ۰ " *شکالی که مقدم بر تولید سرمایدداری 
هستتد " ترجه بزیان قراتسه در مجموعه: مرکز مطالعات و تحفقیقات 
ما ر لسيستي, تحت عنوان ١‏ , 3وت tq lîg‏ ینم جر وی جرد fur les‏ 
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سوابق بوتاتی و رومی آن "ژنس" ھت تامیده شده است و ما می‌نواتیم 
آنرا نظر به ققدان اصطلاح ویژه‌ای در زبان کتونی فارسی . طبق تقسیمات 
اوستاتی نظام ژنتی يا زننوشی یرتم2 بخواتیم . 

چتاتکه سایقا گفنه شد زمینه‌های همبودهای دودماني بر پاید نبار 
مادری از دوران ستگ‌کهن یا آغاز سنگ‌میانه در میان جماعات ساکن سرزمین 
کشور ما پدید شده بود و سازمان ژنتی که در تتیجهء تحول مناسیات 
خویشاوندی از بطن آن جامعه پیشین بیرون آمده بود پس از ګتار به دوران 
کشاورزی اسکان یافنه با شکل پیشرفته‌تری به همبودی ویسی انتقال یافت . 
بنابراین سازمان درونی ویس‌ها از !از بر اساس نظام "ژنتی اسنوار گرد بده 


اف 

در تمام مراحل بعدی و طی ادوار طولاتی تا مراحل آخر تجویه و 
قروپاشی جامعۀ بدوی که به عهد مفرغ و آهن می‌پیوندد . مناسبات تولید بر 
پاید» نظام ژننی-یر اساس مالکیت مشترک بر وسائل تولید ( بویزه زمبن وآب ) 
و بطور عمده بر مبتای تولید و توزیم جمعی-اسنوار یوده است . 

بچمین سیب ابن نخسین ساختار اقیصادی - اجتماعی در مجموع 
خود همبودی بدوی orm p7771128‏ با کمونیسم بدوی 
DPT EL‏ ۵ 3۲تان خواند ه مى شود . 


قصل دوم 


در جامعه شناسی :"ژنیں لاتینی و کوس نوناتی بطور کلی به گروههاتی 
از خویشاوندان هم‌خون اطلاق می‌شود که خویشتن را منسسب بیگ متتاء 
مشترک [جده يا جد طابقه و قبیله ) مي‌دانند و برحسب بهاد‌ها و سنت های 
احتما ع ډو <.ینی خا ص ۰ جما عت CET‏ سض بيوسداي سازمان با فتدا ند 
۵٩ (‏ ) و بدینسان خود را از دیتر واو می‌شمرند . این جهات 
پیوستگی درونی که در عین حال وجوه تمایز آن با دیگر گروهها را نشکیل 
می دهد معبولا " در تام ویژهء قیبله‌اي و طایفدای سای می شو د . 





ك سا اف .انکلس " "منشاء خانواده ,ما لکیت خصوصی و دولت ترجمد 
۱ ین ۰ 1 1 ار بنج پا گینگ اللاي اند واژه کردی ین اعت ربا 
کسر ه خقیف ٣‏ :ازهمین رسد 3 شر کد و ب‌چکسم م E‏ ا ك .زبان ارمتی, ار هتد 3 
ارویاگی م و گویش کردی ارهند وایراتی / هر دو بەیہهلوی اشکانی بریاشمالی / 
نزدیکه و با آن خویشاوتدی دارتد . دو واژهت نامیرده بصورتپای بوتاتی ‏ 
کتوسی " تا و این زنس" 2ل نزدیگترند -صورت ساف دشد ۵ 
!ین وا ژه در پا رسی دری ګنونی » خود واژه ازن " است کدیشکگل اوستاتی ۱ 


و ۳ رتاو " نزد یکی وی دار د همجتا نکد را و "ون ۳ یف ین 
لا يف و 3 بر عکس ۲ - وك“ زوم LL"‏ واخزدهای آزند کی رار مسيم i‏ 
گمساتشه  af GUITANK‏ ٌ_ کوج و موم U7‏ با تاو ۲۵:۷ رما ره 


زندهار ارمنی آن : کنا تی بناج ورګردی آن -زیندو اا ست رم 


۴ 


طا یقه‌های عضو قییله » هریک نام جداکندای دارند که در مراحل 
ابتداتی نشکیل زنت" غالیا " از طبیعت پیرامون و بویژه از حبوانات گرقنه 
شده است » مانند دگراز, گرگ , خرس . شبرء عقاب . و غیرد ولی تقبیلة 
خود؛ دارای نام واحدی است و چنین بنظر می‌رسد که در جریان تحولات 
رقنه وفنه نامهای طایفه‌ای و قبیله‌ای نزد اقوام پیترفته‌تر به اسامی انسانی 
و محلی نبدیل شده باشد . اصطلاح زنس یا گنوس در مورد همد" این گروهها 
صوف‌نظر از آنکه خویتاوندی بریایه* انتساب به نبار مادری با پدری قرار 
داشته باشد بکار بردد می شود . 

پیش از انکه تحفیق خود را در مورد وجود و گیفیت این سازمان در 
سرزمین ایران آغاز کنیم توصیحی را دریاره» واژهء اوسنافی"زنتو؛ زننا و یا 
'ژنتو لازم می‌شمریم . 

وا ده اوستاتی "زنتو یا زنتا و بنا به نحقیق دانشمندان لعت‌شناس از 


ریشه» مشترک هند و اروپاکی "گن " بت يا "ژن " مشتق شده که بمعنای 
"زادن ۰ نزاد و دودمان است . وجود کلماسی از همین ریشه ویهمین معتی 
در کلیه* زباتهای هتد و ارویاتی نردیدی در منشاء مشترک همه آنی] 
نمی‌گذارد . چنانکه معادل ابن کلمد در زیان سایسکریت جتاس موی 

است که در یوتاتی بصورت گنوس جمزجیی , در لاتین ژنس, گنس یا ژنتیس 
در زبانهای ژرمنی‌کان صت و در زیانهای آنگلوساکسون با اندک 
نغاوتی بصورت کین وت در آمده است و غبره (هع) . در فارسی دری 
مفهوم "زنتو" در کلمات زادورود (از زادن و رستن ) نمایش یافته‌است (۱ع۶). 


زادن و زاتیدن (ارمنی آن : جنل ارزنل ) اغلات و مشتقات آن‌ چون : جاو 
ارزتاو ] ۲۳ لین بمعتی زائید ) ورگردی آن :زان لش و زیستن از 
یف ریشه و از نظرمعنی درست رودر روی واژد" "مرد " است ار بهارمتی مارت 
7 یدیل "د "یه "ت "ییمدیگر و اوه "مرد "یا واو "مردن " زبه‌کردی 
مردن ]۰ "مرگ " و مرده "ريه کردی : میردو) و "مردم " ازربمعتی میر! و 
مردنی )همریشه است ۰ از ایتجا نیک میتوان‌دریافت که کاربرد واه" "زن " 
برابر ګنوس" یوتاتی و ارتس" لا تینی دریاره* سازمان همبودی "نیام د ری " 
که دران رشتهء خویشاوندی از سوی ما درتعیین‌ميشود. تا چداندازه شم با 
ساختار و سرشت تاریخی این همیود وهم باجایگاه ونقش زن‌بعنوان سرچشمه» 
زندثی و تیای بنیادین هماهتگی و خواتاتی دارد . 

۰ س لف . اتگلس" همان اثر (ص ۱۰۱ 

۱ س در زبانتهای اسلاوی نیز ررود ‏ رود بمعنای طایفه است که از مصدر 


سوه 


٣ 


وجود این واژه؛یا همبی معتی :در هیه* زیانیای هند و ارو ب تی وار 
جا در دد يه‌ترین وستا» قربینهه ارزنده! ی 2 این ار نوت - که لااقل 
ارویاتی" در ر گروههای طایفه‌ای و قبیله‌ای" برحسب ب نظام ننی ریا زنتوتی ) 
متشکل بود فا ند . 
شد دا ست ! عباوت آي خلت دود ما نی ا ی منخصرا ۱ از کر وشیا 
انسانی‌ای تشقیل می تود که رشته‌های هم‌خونی و خویشاوندی»افراد اترا بډ 
در واقع در "نظام ژننی مناسبات خویشاوندی و دودهانی بحکم | نکه 
ہا یه" اصی ا ا حما خت یش .سوریو " و طبیعتا ‏ 
در جامعه" "نتم ابتداتی با اینکه وظایتد. افنحصادي و اجنماعي مبان 
اعضاء* آن نقسیم باغعته است معدالک هنوز هیچئونه مناسبات [بایعیت و 
تلا لعب 7 خادم 3 مخد و می ) سا ن . اضرا ان د جوت ند‌ارد 5 در وا تم حا کمیت 
ر درون ۱ 7 ما لت و سین دا را ی خصلت بتاع و جمعي است . شر 
رنب » کل نتر با بيسواثي را برای !داره: امور جمعی»بر اساس حق رای شمه 
ر این سمت>خلم کند و دیگری را بجای او بیشاند . در روزکار ما نحونه‌هاتی 
از زندضا نی اجتماعی هسنید بشپود است . در این زمره مي‌توان از برخی 
برخی از و وا و ضح سیاسی این فییل جماعات را نوی 
انارشی بنداشتدا ند ب و ور که سره سیپا ی کٹ کا ی سز نشا رن داد دا ست گت این 
جماعات (با اینکه در برخيی از انها کلانتر یا ریش سفیدی هم تعیبن 
نمی‌شود ] در عین فقدان حاکمیت متمرکز»تايم قواعد و عاداتی هستند که 





وستې ‏ رو برس یمعنای روتیدن و زادن تلد اشتعاق یافته 
است . يا وجود این در زباتهای اسلاوی ژّن ‏ بمحنای زن از همان کلمه- 


سس لا دا حند وا رویا یی و سد د۵است . 


۳ 


امور طایفه راسازمان میدهد و عملا اآنرا بصورت سازمان دموگراتیک همه 
یوسیله» تمام گروه در مجموع خود (بصورت شورای خلق ) طبق مقررات 
اکر حه اطلا عات دا فر یار د“ سازمان داخلی سین و یسپا ی دود ما نی 
ایران e e‏ متطقا مسلم Sa‏ و آ ثار مکشوفه از 
7 غاه و او ها et‏ تقسیم وظا یف مختلفه» اس ی و اجنما عی» ولو در 
a‏ تکل ان وجود داسنت اب سسب . لت ور واقم نتسیم طبع کار بر چخسب 
خیس ږ سس کد رز همبد دی‌ها ی پیشین و جوک داشت ته حنها یت حداعات 
پیشرقتهە‌تر "ویسی " انتقال یافته بلکه نظر به بغرنج‌تر شدی آمور تولیدی . 
فصو رز اب وظابف مسحص در درو و بسا قوا م کر قنه ا که منطةا " جين بنظر 
می رسد که در شرابط آغار اسنقرار: زراعت و ابیاری مقام میم را در نقسیم 
اختراع نشدهبود و شخم زمین در شرایط اقلیمی ان زمان هتوز بوسیلهه 
جوبدست در زمبتهای رسویی انجام می‌گرفت . کار کشت و ورز ءوظیقه» 
دامهای طایفه بعهده» برخی از مردان و دوشیدن شبر و تولید متقرعات آن 
و همچنتین رشنن و یافتن يشم و وروی طروف ؛و طیفه* موی بو طا یقه 
یعنی استقاد ه ۳ ا مودحود آب و هداب یت آنها به ۳ مورد . کشت: 
! همیت ت ر جهن ال و و زند کی جما عت کسب می کند و لدا و ظبفقه* ۳ 
بوجود مي درک . . چنانکه | : بقایای دهکده‌های 7سیاب » سراب و تل یا کون ` 
نیز از قدیمی‌ترین قشرهای مورد کاوش تیه‌حسار . کیان و "گوی‌نیه " و 3 
! بیاری استقاد د مس شف 46۵ اه عقب نشینی دریای داخلی ٽک بجا ` مرت م 
کساو رز دست رابا مشکل دیگری که یی رمین يا شد بواجه ساخت و این خود 
8 تتها ت ضيبت استفا د ه* عقلا نی تر | ارا ب افزه د بلک دمو تب لب و هم قشر د کی 
ج یه بیشنر ۳( گر دبد . و دار اپران تون یز بیستر دار د 4 
زمین آن بتار پرورش درختان میوه و خرما می‌رود غالبا از خانه‌های پراکنده 
ترکیب شده است اما واحه‌های کم اب که همتاری جمعي ۱ برای اب مستلزم 
است به شکل متراکم پایدار است ۰ (۶۲ر) 


رش 


جما عات ساکن ایران در هزاره‌های سوم و دوم و بکم پیش از میلاد در دست 
است وجود وظایفی از قببل ریش سفید يا کلانتر (وسبد ) . روحانی !بيار : 
دشتیان و غبره مسلم بنظر می رسید . 

یکی دبگر از ویزگیبیای عحده: نت کلاسیک عبارت از ممنوعیت ناج 
میان اعضاء زنت است . بحکم آنکه هر "زنت. دوده‌ای را تشکیل می دهد که 
دارايی منتاء واجد است » اخضا- ان با نکد یثر خوبشاوندی نسیی دارند و 
بمعناي واتعی خود بوجود امده و نقاح درون - دودهای و نک‌خونی را که 
در دورانهای پیشین معبول بوده بعقب رانده‌است . بررسیهای بعدی ما نشان 
پرسش اجداد داشنه است و بعرور حصلت آئین الوهیت متخصی بخود 
می کبرت که ۲ n‏ ز جده با جد فرضی زنت تلقی می‌گردد . 

خصلت حمعی و ا ښتراگکی " زنت بدوی" مستلزم دخالت مسنفیم شمتټ 
خلفی لازمه دارد.این دموگراسی خلعفی بدوی که آنار تغبیر بافته» آن نزد 
برخی اقوام و قبایل ساکن غرب ایران در هزاردهای بعد دیده می‌شود و 
تا“ تیک تید می‌کند , بصو رز سب انتخابی وب کل مستولین ا زی از جاتب 
یوسیله» سورای مزبور نما یش ان . حق نصب و غزل رهبری کا د 
با قبایل دیگر از وظایف ابن شورا بتار می رفت . 

اموال مردقان به دیگر اعضا: زنتت می‌رسد زیرا خروح اموال از داتر هه 
| خنیار ژتت ا اه بیمین سیب تا بحقوق زنتی زا زو‌جین او ز بکد يکر 
چنا نکه د در سا ون بعد ی قیامی ۱ یف ایی فر ار ¥ روجین در حفوق 
ایلامی هزار دوم متعگس است يا وجود ابنگه در آن جنکام e‏ لاقل 


لاب ج را فیط ہر کے کے غیج ا 


دوع 


د ر متطقه؟ سشوس ور اقتاد هء دو لت سیر و مند ی تسکیل سف ۵ و صمیو خ‌ها ی خاندانی 
ا انتساب یش شوت ۵" ید رک ای 2 زنت" ما درتباری را گر قتداند . 

بتابراین مقدمات آنچه موضوع نحقبق کنونی ما را نشکیل می دهد تتھا 
این تیست که به‌بينيم آیا سازمان قییله‌ای کهن ساکتان ایران برپایهه نظام 
نت قرار داسنه يا نذاسشنفاست بلکه لا ز م ا و یز کیهای سازمان ژنتی" ,ا 
نزد اقوام مخنلف سائن ایران مورد بررسی قرارداده نا انجا که ممکن است 
خصائل اساسی این سازمان و تحولات آنرا روشن سازیم . این تحعيق عملا 
با دود شواری اساسی برخورد میگند . ê‏ فك تأشی از وجود #مل و 
اران ات ۳ ضرورتا اا رای Ee‏ جتماعی ‏ یگانه‌ای ‏ نیستنگ ۷ 
اقوام آریائی ابرانی ؛ تحقبی یاید صرقا یریایه» آتاری قرار کیرد که در 
است . چون آثار مزبور اکترا " مربوط بهزاره‌هائی است‌که هنوز خط و کتایت 
می کا هد . 

با وجود این بنظر نکارند هه مدارک برای آ نکه نه- ی (9 
فراتن و تواهد دبګر ا وضع اجنماعيی مردم این اعصار را رسم 
تمود کاقی است . بنتابراین برای این بررسی کلی بدوا تا ۴۳۳۷۲ بربا ید" 
را که پایه" اساسي جامعه* ژننی است ۳۱۰) روشن سازیم و سپس ضمن فصول 





اد که کی چند قرت که مار اوس ا اتی اعاداس واه 
ا لا هم ر یشدبو دون این ۹ L‏ اصطلا - عل 9 بر ا 
رومۍ و گنوس یوناتی ‏ ترجیح داده‌ايم آنرا در این معتی بثار بریم و 
جو نیز از کار بردن با رتاو با زنتوتي, ار در مقام تسبت ) 
اجعراز موده بصورت ژنت و وتتے ' ر 1 ہہ | ستقا د ۵ تمود ۵) سم . 


۶ 5 


آینده بد تخستی شکل سازمان زژنتی در ایراین یعنبی هبو د ما ن رسالا ری و آنار 
تظام 'زنني نزد ابلامیان و ایرانیان! ریا تی‌زبا ن و دير قبا یل ساکن ثسمت 

بظر باینکه جما عت خویشاوندان که با علائق اقنصادی و اجنما عی بیم 
بیو نت بافتة | ست شسته* ا سی ایتصا دي اجبماعی شیر میب دی یبد و 3 از 
جمله نظام ژنتی است » تاگزیر مناسیات جویساوندی . در شین حال مهمترین 
جتو نثی دایص خانواد ی 3 دار جات فورایت حمخو بان : ر عس حال مناسیات 

فربد و بش انکلس در مقت من" جا ب اول اث مغر و ف خودت . منتا: خانواده . 
دا لکیت حصو هی د ده لد سی نویسد ۔ 

آنیادهای اجنما عی‌ای که مردم دوران معین تاريیخيی و تشور مشخصی 
دارد . هرفدر کار کمتر تکامل باخته باشد . هراندازد که حجم محصوللات کار و 
تمودار مي گردد ۰ (۵ ۶ ]| 
۶۳ س مادرسالاری در برایر کلمد مرکب لا تینی یو تا تی ماتریارگا 
اختیار شدهاست . بنظر نگارتده انتضاب این وازه بویزه از آتجهت بپتر 
واقي, مقصود است کد در حقوق ساساتی برای اختیارات مطل سردودما ی 
یدری احصطلا جح "سرداریه "ز به سکون جا- ملخوظ/ و "دوتک : ار دوده) سرداریه " 
يكار مي رختفا ست و ظاهرا ‏ در برجي لیجه‌های دری سرداریه ‏ بد ارسالا رید 
مبط؟- شددا ست .۳ OES‏ سکف ا ا تک لخوی و حوفي با جرا“ مت 
مے توان از اصطل حات مادرسالا ری ؛ يدرسالارۍ و دوده سالاری استتا ده 
سحو ت . 
ھ۶ ہہ ق- - انلس . "متشا+ خانوادد و.... " مقدمه بر خاي اول در سال 
۳۴ متن آلماتی ١‏ جاب برلن ۱۹۷۷ء جون مقایسه* ترجمد فرانسه یا 
مستا 1 لصا تى مختصر تقاوتے را نشان مے دهد ترجیح دادهایم عبارتت بال 


د ¥ 


تاریخ جوامع بتری بعقب برگردیم و آناری را که از جماعات بدوی سراسر 
جهان بجاي بانده است مورد دقت قرار داده با شم مقایسه کنیم ۽ . بیونك و 
وحدت درونی ميان درجه پیشرفت وسائل و شیوههای از یکسو و 
تهاد‌های اجنحاعي بیتنی بر تفوق علائق خوتی و دودمانی از سوی دیکر 
بیشتر جلب توجه می‌کند . این نکته را مارکس مدنها پیتی از انتشار کتاب 
کاییتال در e‏ از انتقاد بر اقتصاد سیاسی ص۱۳ بدیبسان بیان 
تمودهاست : هرقدر تاریخ را بالا رویم ؛. فرد و فرد مولد بیشتر به مجموعة 
وسیعتری یستگی دارد و عضو آتست مجموعه‌ای که بدوا " بگوتهه کاملا " طبیعی 
خانواده است و سپس خانواد:» کسترشی یافته و قبیله است و پس از آن عبارت 
از همبودیهاثی است که ساختارهای منتوعي دارند و از بر خورد میان قبایل 
یا در هم‌آمبزی آتها یوجود مي‌آیند (ع۶ع) . 

این اتدیته مارکس دریارهت اینکه خويشاوندي عمومی‌ترین شکل 
سازمانی جهان فین است کاملا" يا تحققات انسای‌سناسی معاصر انطباق 
دارد . ( ۶۷ | 

از سوي دير روند تاربخی بحول خانواده تشان می دهد که یموازات 
پیشرفت اوضاع اجنماعی . اشکال رناشوئی بیش از پیش جنبه» اشتراکی و 
همتا نی خود را از دست مي‌دهد و از طریق محدودیت‌های ندریجی در مورد 
آمیزتی جنسي بسوی نکاج زوجی پیش می رود . یدیگر سخن یمرور کد جامعهه 
بدوی» بسوی تلاشی و تشکیل جامعه» طیقانی می‌رود و فرد رفنه رفنه از قیود 
طبیعی هببودي بدوی رها می‌گردد و تخصیت ا از استغراق در وحدت 
جماعت بیرون می‌آید . زناشوئی نیز جتبه‌های اشتراکی و گروهی خود را از 
دست می دهد و اشکال شخصی تر و انسانی‌تری ا می گنف . 

از مطالعه" سیستم خویشاوندی جوامعی که هتوز در برحی از نقاط کرهه 
زمین»نظام بدوی اجسماعی را از سر نگدرانده‌اند و از تقاوتی که میان متاسیات 
خانواد گی‌موجود آنها با سستم خویشاوندی میداولشان وجود دارد می توان 
به این نتیجه رسید که در اعصار کهن‌تر»اتواع ایندائی‌تری از خانواده وجود 
داشته است که از بین رفنه ولی سیستم خویشاوندی منطیق با آن در مرحات* 





چچ س کارل هار کسوم ‏ ۰ گووتد رویسه " جر چم مت مر der‏ يچ و ۳۳ 
یرگن ۱٩۸۳‏ ارص ۲۱۳۲ j‏ 2 هن ون مات fer poi‏ 


tode:‏ ما پیششفتار بر کتاب یاد ده 
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یاریس ۱۹۷ص ۳ جاب 


۷ - موريس قودلیه " دج دم 
فوا جوا مع بير 1 سر ما یه دا وی 


۷ 


بعدي » علی‌رغم بغیيری ده در iY‏ خانواده بروز کرده , یأقبی ماند ۵ 
است . لوتیس مورکاتن " داتشمنف قوم ی یو نخستین کسی است که با 
تو جکر ده است . در اياف رن شکل . خأنواده را در وضعے حدس ا 
که همه افراد خانواده اعم از مادران و پدران و فرزندان و خواهران و 
برادرانءزن و شوهر یکدیګر بشمار می رفت ر و آمیزش جنسی مبان انها 
خا نوا دهء ایتد اد ۳ آنرا کو همی جنسی" : 

île‏ دیدجت 
می خوا ند ت زر سبج حا بيدا :انت ولي سر جح او شر ور تا می با يسنتي 
زمانی وجود بیدا کرده‌باشد زبرا بدون ان سیستم ی 
سیستم خویشاوندی هاو اتی است که وء ت مطا لعداه ست )| وجوت نمی دا شت 

بسا بعدی» که در وقح نایک بخستس وی وی یی یی آا ید ه در 
یدرومادر ږ فوزندای | بوجود اا . در این مرحله رای مز د وج بر بای" 
طبقه‌بندی نسلیی »از هم جدا شده‌اند و لذا همه گروهصهای از یک نسل و 
همجتین خواهران و برآدران هر نسل»زن و شوهر یکدیگر بشمار می‌روند . 
این خانواده نق‌خوني یا یک‌خونی Gg‏ صرتت هیا تیگ خواند هد 
شت ۵ است. ۰ [ بارخ ) 

دار سس سوم بدوا" ازدواج ميان و و برادران ازخط ما دری و 
است . ۴ ۳۳ نوع از خا نوا ده»همه؛ مدا Fe‏ مشنوک گروهی از زتان 
بشما می زر فته! دك که خواهران آ نها نبو دهاند بعکس ر نچا ڏه حي شمه مر کان 
FT ۱ 1 ۱ ‌ ۱ ۱‏ 5 ۲ 
عبر از اقرا خود بو ددآ ند . این سوج یکاح را سورتان تکاج شراکنسی 
E‏ زو بو تن و( تج خوانده است 





رچ - "خانواده کک خونی, از بین‌رفتداست . حتی عقباقتاده‌ترین اقوامی 
"کد ما ریخ از نها ما د مي تد نمو ندا چ عير ها بل تر دیدی از E‏ سكل ٣,‏ سك سسس 
تمي د هند . و ےم با ید زمانج, و جود یا ختد باشد ». سیستم خويشا وندی ها وا تې 
که ۲مروز دی سراسر پولی‌تزی رواج دارد ما را به پذیرفتن آن وا می‌دارد ۰ 


ف . انطلسر." : همان اتر رص ۳۶ 


¥ 


11 نتاح نسلیی و یا آمیزه‌ای از دو زناشویی گروهی ) یرون آمده باشد . 
یتابراین "نت ایندانتی را مهمو عیت تکاح درون دو دها ی , مر حلنء نوتي ار 
تحول خانواته بشمار می‌رود . این شکل آز تقاح در ننیجه» ممنو عیت‌های 
ییشتر رقته رفته صورت خا نوادة جفت جویانه app AF1ê#8‏ و ۳ 
بحو د می گیر ۵ . 

فر مف“ این شكال تکام گروهی» جر !اینگه اساسا ار ک وف د“ ما د ری با شد 
چاره‌ای نیست.زیرا در این موارد تتها واقعیت غیرقا بل تردبد و مشخص زا دن 
است . بهمین سیب خویشاوتدی از تیار مادری بايد شکل مقدم قرایت نزد 
رصق اقوام آبتدا ئی جیان بوث ۵ با تد و نت شب ضر ور تا 3 با یت با سین شقلبی 
تشکیل شد ة‌باشت - ( ٩‏ ۶ ) بنا برا بن رو مهمی که زن در ژتت ابتدائی یت ست 
سرزمین ایران»چه دردست داریم . قابل ذکر است که اطلاعات مستقیی در 
این مورد وجود ندارد و لذا نتیجذگیریهای ما متحصرا" بر یایهء قرائن و 
شواهدی فراردارد که از زندگی برحی اقوام تفای سرزمبن ایران در مر حلهء 
استنناجات ما فقط مي‌تواند یمتا به“ کوششی برای روشن ساختن بعضی از 

یدوا ` جنبسن بنظر متسد که انتقال از همیودیهای ابتداتی ید (میا ند 
و متا* خر) سنک ,یه همیودی وبسيی (هصودی زراعنی ) نسینا با سرعت انجام 
خویشاوندی آن ادوار بیشین نیز به همیودیهای زراعتی منتقل گردید هاست . 





, سس س ت مج د انك تحریمر آمیزش جتنسیی میا نکر ون" برادران و خواصهرای‎ ٩ 
گر وه بیش‎ i سح صك" د و سر سب خو سا ر ا ا مادرچ » ی گر فت‎ 
۵ با د شاد د ار مقصود رود صا توا د و توا کتی است ] عملا * میفذ ژم به نت شد‎ 
و ما دری که و , ز تا شو ی‎ e سحي سشتسط رسب داثر ه- و ۳ ر مضو رن‎ E 
و از ان پس داثره" مزبور بوسیله‎ ٠ یا یکدیگر را ندارند در آمده‌است‎ 
تپا دهای مرک دیگری ا عم از اجتماع ی مد شب , بیش از پیش تیم‎ 
۳ مۍ سود و از ژضت‌های دیگر همان و ا ز می گرد د‎ 
ك٣ ف . اتگلسی  ۰ همان اثر ارص‎ 
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بنایراین نیاید وجود برخی از عادات مربوط به نکاح تگخونی و ثروهی نزت 
اقوامی که مرحله* آژنتی را از سرگذرانده و وارد جامعه* طیفانی شدهاند موجب 
شگفنی, گرد د . 

بقاء سنت ۸ بو 0 و نیز آزدوا ج با محارم نز د بسیاری از 
دورانی که ۰ وا ء مز بور بت تشکیل دولت دست بافنها ند نشاندها تی از این 
واقعیت است . ازدواج با محارم در میان بسیاری از اقوام !سياي غربی رواجم 
ت | شتت CT‏ كر بر خی ار 1 داب مدهبی و عادات بایل و ايلام . بصر و 

تحقیعا ت باستانشنا سي نويرت در دا ست او ات این ا مر و مسلم می دار د 
که این واقعیت هبراه با انقراد نسبی ویس‌ها ء براکندگی انها و دوری مسافات 
که خود معلول وضع خاص جغرافیانی و اقلیمی ابران است , امعانات زتاشوتی 
موجیانی باشد که برخی از رسوم مربوط به اتواع نکاح‌ها ی گرو شی از جمله 
ازدواج با محارم و ميان همخونان le‏ مدت زا دی در جا مع نی اسران محخخل 
ها 

از این واقعیت که ازدواح با بزدیکان و نکاج درون دوددای . علير عم 
بعت ا با غي مانده است می‌نوان بت لوحف بايداری باخيما نددهاي آ 
رسوم در جامعه ایران بی یرد . صوز در میان اعلب ايلات و دهات آبوان 
از دواج ميان سحویشاوندان [ميان وا عجو ء جد + جالث . داتی | مر ی 
نخاهداری اموالن دار هد رون خا نها دت از يکس : مستله احنتراز ان تفت هر سل 
هنگفت و تحمل مخارح غراف ازدواج نزد خانواده‌های کم بضاعت طبقات 
منو سط شهر ی از سوی کیک به نقاء اب ین رسم کمک نموده است , 

اگر چه آنار کتبی ایلامی (الواح مکشوفه در شوش و دیگر نقاط ایلام ) 
هنور تباجا خوانده نشده با انتشا, ساقته است ۲ معذالک بر اساس ا نجه نا 
کنون منتشر تسده و مورد بورسی قرار گرفته مي‌توان نه تنها یوجود بقایای 
بسیاو بر و مند ت از نظا م ما دوسالا ری دار حا معد؟ ایلا م ا انفرآخی د و لت 
ایلام پی برد . بلکد شواهد و مدارک انکار نایذیری دلالت بر این دارد که 


۴ 


يا وجود تسلط نظام یدرسالاری و علی‌رعغم تحولاتی که در این جامعد" در 
جهت قشریندی درونی و ایجاد جامعهء طبقانتی . تشکیل شهرم دولنها و 
دولت ۰ طی هزاره* سوم و دوم پیش از میلاد بوجود امده است آتار مهمي از 
شبومهای پیشین ناج یک خونی و نقاح گروهی و سرخی از ویزگیهای سیستم 
خویشاوندی مادرتیاری در کتار تیوه زتاتوتی و خویتاوندی پدرتباری ياقی 
ماند دان . 

دار وھ یس اه ابلا پیا * اک حراسم یه وای لای 
است در اینجا ولو باختصار هم شده برخی نتیجه‌فیر بپاتی کد بررسی اساد 
درمورت یقاء شبوه‌های پیشین نکاح و خویشاوندی بدست می دهند مورد نوجه 
قرار دهم . 

یعدا " خواهیم دید که یسیاری از حکمرانان و شاهان ایلام خویشتن را 
از تیار خواهر شخص معبن معرقی می‌کنند و بدینسان انتساب به دودمان 
مادری (ما در و دائی ) را بر اننساب بندودمان پسدری مرحح می شمارند : 
1 هوخني ۸27 )1 با خوخنی ITER‏ 

این پدیده به تتهاثی برای اتبات وجود ژنت مادرسالاری در ازمنهه 
پیش‌نر (لااقل در یایان هزاره: پنجم پیش از میلاد ) و خويشاوندي بر 
یایه: نیار مادری کافی است . 

صرف نظر از مباحتات و اجختلاقانی که در سفسیر اسنات کنبی راجع به 
شبوهء وراتت تاجونخت ایلام»میان دانتمندان ايلام شناس وجود دارد این 
نکند مورف تردید نیست کد در خاند!ا ن حکمر نان و سلاطین ابلاء ورسم نکاح 
ميان خوا هر و برادر در هزاره" دوم پیش از مبلاد هنوز رواج داشنه است و 
دامتةء آن تا آستانهء انقراض دولت ايلام کشیده شده است . ۶۶۳۹۱ پم ) 

در کتیبه‌ای که یکی ر ز حکمرانان ایلامی ناحیه» مال امیر از خود بجای 
گذاشته (جائی که ظاهرا با تهر کهن و ریخی خوختور ی [ یی ) 
تطبیق می‌کند و مربوط به سال ۷۲۱۰ پیش از میلاد است ) ضمن بطالب دراد 
جسله عیارت زبرین امده است : بخاطر زندگی خودم و هوخین , زوجه خواهر 
عزیزم یرستتاه بر یا گردید . 

اکر تا کشف این سند »مستله رسم تکاح ميان برادر و خواهر بطور 
قیر ستقیم از اسناد مختلفه انتزاع می‌شد , اکنون صراحتی که کنیبه* هانه 
جوجوجج :2 :(مال‌امیر ) در مورد زوحه ‏ خواهر" دارد تردیدی در بقاء این 
رسم تا قرن هتنهم پیش از میلاد باتی نمیگذارد . 

استاد اکدی در مورد حکمراتان بدوی ايلام اصطلاح ما را هتی ۲ شتی روط هریز 
را بقار مي‌برند که یعدا دراسناد ایلامی به اصطلاح ایلامی ر روشوشاک 


شا ۷ 


 (‏ ج هه بن) تبدیل شده است . بنا بر تحقیق دانشمندان ابلام شناس ؛ 
این هر دو اصطلاح بمعتای ۳۳ است و تشان می‌دهد که رسم انتساب 
به تبار مادری مدتها پیش از نشفیل سلسله: ی در انام راع 
بو ده است . از سوی دير بکار بردن عنوان آماها دوگ Imm HE re‏ 
یمعنای "پرسنيیده مادر" يا "ام‌المکرمه " . برای زنی که نسب به او می‌رود 
بخود‌ی خود نشان دهند هد آنست که کیش برستش مادر يا جده بمثابه سر 
دودمان هنوز در جامعه ابلا مې آنزمان فوت خود را از دست نداده است 

یا ایتکه مطالعه* وضع عمومی جامعة* ابلام بر یایهه*استاد مکشوفه , 
حاکی از آنست که رسم مزیور بطور کلی در میان مردم ورافناده » ولي با این 
وجود یکی از اسناد بدست آمده از کاوتهای شوش (مریوط بحقوق خصوصی ) 
نشا ن می ف کد یر ات مبان مادر و پسر تا تاریخ (هزاره* دوم ) هنوز 
قا نوا منسوح تکتتدا ست . ستاو وقح سنك مر یور حاکی از انست کد زنی بنام 
تریوی ‏ 2217*7721 رسما " شوگوگو :ماما5 نامی را" شوهر ء پسر و وارت | 
خود محرفی می‌نماید . ۳ این سند بوسیله: نمایتد کان حکومت شوش و 
طرح آن دردادگاه شهر پس از مرگ زن مزبور بخوبی می رساند که دران تاربخ 
او لحار قانونی ما نعی برای انجام جبن نکا حي و جوا ت ند‌اشته است . ز یا 
اگر تفسیرهای دیگری را هم که از این ستد شده بپدیریم (۰ ۷) باز همین امر 
که می توان ولو بصورت ظاهر هم شده کسی را رسما" و علنا شوهر و پسر 
خودت خواأند نشانه» آنست که جنین امری نه تنها در جامعه»قحی نداش 
بلکه اعلام رسمی و علنی آن هم مانع قانوني نداشنه است . در کتیبه‌ای کد 
از یکی دیثر از شاهان ايلام بنام هوتلودوش این شوشی‌ناگ 

mak‏ تن صبز دار = این ]ییا بدست آمده است چنین دگر شدد 
است : "هوتلودوش - این‌شوشینایک " . "شاه بزرگ حکمران شاتاماتی (ایلام ) 
و شوش : يسر کوتیرنا خونته‌ی TE‏ ار تن ات موی ز 
شل شا فک این شوشی ناگ مج زر ار ELE — Tmo‏ بخاطر زند تی 
خود ؛ بخاطر زنتدگی برادران و خواهرانم , بخاطر زندگی پسران خواهرانم , 
به‌خاطرزندگی دختران خواهرانتم یرسنتشگاه را بریا ساختم . در ابن سنت 

دو نکنه قابل توجه است : نکی اینکد شاه برای خود دو يدر معرقيی می‌کند و 
دیق آنکه فقط اعضاء طابعه ما دری خود بویژه خواهران . بسران و دخترهای 
خواهران را نام می برت که این بار ناء تبديی است در مورد وجود خويشاو نديی 





۷ - دویارد: مفسیرصای دیگری ګه از ایر ستد شد هاست به کاس یوسیف 
اف " زر ۷ مر مراجعه شود . 
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بر پایه* تبار عادری . اگر چه دریاره این کتییه تفسیرهای مختلفی دا ده‌شد و 
دو يدري شاه توجیهات گوتاگونی یافته است (۷۲۱) معذالک بنظر می‌رست که 
درست ترین‌تقسیو»عبارت از آن باشد که این پدیده را یکی از اتار یاقیه* نکاج 
رشن تیزم بد یه وین متا ا فلکم قرو بای ای زک 
تیره»شوهران همه زنای از تسل خود یشمار می‌روند (و انتساب یبا رما دری 
تبز تتیجه منطقی این نوع تکاح است ) لذا همه مردان وارد در نکاح گروهی . 
پدران فرزندان ناشی از این نکاح . محسوب می‌شوند . بنایراین محرفی دو نقر 
از شاهان قبل که در عین حال برادر یکدیگر نیز بوده‌اند (کوتیر ناخونته 
ياشد , حنی اکر ینا بنظر "پ - کوشاکر" این اس را دلیل وجود نهاد 
لویرانیی ٤چ‏ ٣رآ7ن]‏ در جامعدء انلامی بدانیم بعتی نهادي که طق ان 
برادر شوهر موظلف است با بیوهء برادر خود ازدواج ند . باز نمیتوان 
نوردید.ی داشت که این ید یده از بازما ند دهايی نکاح گروهی است . 

یاری یقا چنین اناری از دوران مادرسالاری در جامعهء ایلام برخی از 
محققین را بر آن داشنه است که وجود پدیده‌های متابهی را نزد آبراتیان 
آریائی زیاین معلول باءثیرات جامعدء ایلامی در رسوم و عادات ابراتیان 
مزیور بدانند . ولي‌یک بررسی اجمالی نتان می دهد که بدبددهاتی از ابن 
قییل بازما نده‌هاتی از جامعه* پیشبن خود ایرانیان آ ریا تی است . 

یګ سلسله بررسیهای تاریخی نشان میدهد که ازدواج يا محارم یگ 
رسع هندو ارویاتی کهن است که نزد اقو؛م(یالتیکی . اسلذوها » ایرلندبها » 
هندوایرانیها و یوناتیها) آثار آن نشخیص داده شده است و شکی در این 
امر باتی تمی‌گذارد که چنین رسم و عادنی نزد ایرانیان یاستان از سوابق 
گذشته آنها قبل از ورود به سرزمین ایران‌ناشی شده است ۰ ( ۷۲ ) 

احصطلاح هوائت - وادادا ی عبلاخعتهه<«جصرت اوسناثی که در زبان 
پهلوی به صورت خواتوک - داس ۳ tuk‏ ۳114۳1 امد د است 
تردید‌ی در منشاء این رسم باقيی تنمی‌گذارد . اکر جه دریاره* رسم نکاح با 
محارم : خواتوک ب کاس ءوه استقرار ان»تعبیرات و تفسیرهای مخنلقی از 


٩‏ س ناه کنید به اتر ورن رس تحت عنوان ا۸ے ع٣٣‏ جخ ] بجر صقحه 
۶ ) و همچنین به اتر Kogschaker‏ رط : Fratrtarchat‏ و نیز 
ید اثر بیتر,‌گفته* " یوسیف‌اف ‏ اصفحات ھر - ۲۱5۰ 

û. Akbar Mazahert و دور‎ fort lle" "على اکير مظاهری‎ - ۲ 
271۳ 2۳۳۵ aur terps atetelaoigGues" Parte, ۲. 2 ار احت لد‎ 6 


وش 
جات آایران شناسان سف ت است > ولبی با بودن اتی اصطلد ح تر افد بمتر سن 
متون اوستاثی و از جمله دریسنا که عمل به (هواثت - واداةا) را" بزرگترین 
بهثرین و برترین چیزی که اهوراتثی و زرنشنی اسب می‌شمارد (۷۳) و 
صم ۲۳ بنا یر تر جمه‌ها ۽ تفا سبری که كر وصان ساسانیان از این شت دا سب ب 
تردیدی در اصالت این وسم زد + برانیان پاسابنی باغ نمی ماند . 
تمونه‌هائی از این نوج نعاح را تقل می کنند د از جبله داستان ازدواح 
(یاماه ) با برادرش (ابما | در استاد ای یرآ نې و (یامی و باما] در گتف مقف س 
ھندیاں و نکاح هور مز د | ی سل با دی ای و ویک وین 
"هوا کت و دا ۵" "ی که شقت با ر دور اوا ستودد ند د است»عیارت ۱ از ۳ 
مابین خویتان درجه دوم بیست بلکه مقصود از آن نکاح يدر و مادر يا 
فرزندان خود و مبان برادر و خواهر است ( ۵ ۷) . 
اوستا را مربوط به بیج" اول هراره» یکم پیش ار میلاد بدانیم» نگاه پد برفتن 
هند و ستاتي و ایرانی مینی بر امد گویا رس زوا ما ساکتین سود 
سو ر مدر ایوان نسر ارورود 1 ربا تیا م بت تیه 3 يار سيا انتتا ل با قفتت اتف ۱ 
دشوار 0 ی هنثا مې کت 1 رباشیها یټ سر ر مبيیي ابران وارد شد دا ت ف 
(هراره اول بیش ار تس مرگب از خبایلی بودند که تحت نظام بدرسالاری 
زند کی مې کر ث داند و لت | نمیتوان تحصور کرد که چنین عادانی که ناشی از نظام 
بندا ئی سر ادزا اس توایسته یاشد ار خارج در میا آنان در مدت 
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دینکرت سه شکل تکاح را کاملحر از . همه می‌شمارد و آن ازدواج ميان يدر و 
د ختر , تکاح ميان مادر و پسر و نکاح میان خواهر و برادراست " 


YA 


را تحت تاءثیر خود قرار دهد . از سوی دیشر بقاء آناری از نکاج با 
خویشاوندان نزد ارستها و تاجیکها" ( اقوام‌ایرانی ) و نیز نزد اقوام مختلف 
آسیای میانه و ففقاز؛از وجود تکاح یک‌خونی در ازمنه“ یسیار قدیم ؛میان 
ساکتین این مناطق اسیا و از جمله نزد ساکتین باسنانی ایران : حکایت 
می گند ۰ ۱ 

اگر چه رسم ازدواج با محارم درجهفاول بویژه با مادران و خواهران . 
ظاهرا " از هزاره* سوم پیش از میلاد در ميان توده‌های خلق منسوح شده ولی 
بشیادت مدارک بسیاری*این ستت نزد بزرگان » اشراف و شاهان باقی حانده و 
حتی تا انغراض شاهنشاهی ساسانی» یمقیاس محدودنری محقوظ مانده است . 

ذکر چند نمونه از این قبیل زناشوتی‌ها در ادوار تاریخی ایران,» بتاء 
آثار دو توح نکاح‌منسوخ مریوط باعصار بسیار ایتداثی جامعد» بشری » بعنی 
آتار نکاح یک‌خونی و نکاح شراکنی را در کنار هم : لااقل در میان اشراف و 
خاندانهای شاهان نابت می‌نماید . 

متلا " کوروش دوم یناد نگذار شاهنشاهی هخامنشی-در عین اینکه 
فرزند یکی از د‌ختوان اسار بادشاد ماد بوده دو دختر دبگر او را نیز بزنی 
داشته ([یعنی در عین حال همسر خاله‌های خود نیز بوده)است عملبی که 
باقیما نده‌ای از نکاح گروهی را نتان می دهد . نکاحی که طبق آن : همه 
خواهران یک نیره در عین حال همسر همه برادران تیره‌ی همخون خود 
بشمار می‌روند . کمیوجیه* دوم حواهر خویش آتوسا" دختر کوروش راءبزتی 
گرفته و پس از او نخست بردیا (که بهرحال پسر کوروش تلقيی می شده . لذا 
"آتوسا خواهر او نیز یشمار می‌رفنه است ) باوی ازدواج کردمو سیس داربوش 
اول . همین آتوسا دختر کوروش را که در واقع دخترعموی تتی او بوده یزتی 
گرفته‌است . (درعین حال داریوش»پارمیداد" دختر "برد یا "را تيز بزنی داشته 
است ) . داریوش دوم با خواهر خود : یاریسایتا ازدواج کرد ه‌بود و فرزند 
آتدو بعنی اردشیر دوم دو دخترخویش آتوسا و امستریدا را تواما - 
بزتی داشت . سی سی مینرا یکی ار ساترايهاي دوران هخامنتی در 
باکتریان (یلح)؛ مادر خود؛ وسانراپ دیگری بتام "تری توخما. خواهرش 
روکسا تا را یزنی داشنه است . 

داستان معروف ویس و رامین که ظاهرا از دورهء اشکانیان یاقی ما ند ه 
نمونه دیگری از بقاء این رسم در ان دوران است . در این داستان (ویسک ) 
که از یک خاسدان تاجی ایران است با برادر خود (ویرو) بنا به توصیهء 
ما ترش ازدواج مي گنت . جالب در این داستان اینست که این ازدواج بنا به 
دستور "هیربد " (مغ )پنهاتی‌انجام می‌گیرد .امری که بخودی‌خود منسوخ شدن 


۷ 


این رسم را مان #ت نثان بت 
یی تمونه‌های چندی از نکاج با محارم در اس دوران نیز بتبت رسیده 
ا i‏ د ۴ له ازدواج مهران ۳ و [ یکی او بزور کان د سین زرتستی که 
ید بن یب و هت زر وضورق" اک مسب تی یشتار مبر د ۵ | با خو ا شر حو د 
"هازار وای" ( ۶ ۷) و نصاح قباد اول (یدر انوشروان ) با دختر خود سام بیکه 
و ازدواج "بهرام جوببنه یکی ازساهزادگان دوران ساسانی با ما خود 
ی ا و ای ی دود 
از منها ‏ بسیاو ea‏ ا ا و جو٣‏ جر سنگ‌کهت - تم 
یک‌خونی مبان مردمی که بسررمین ایران وارد شده و با خود در این سرزمین 
زندگی دې کردند ا وجود داشته‌است . تانیا " این نوع نکاح رفته رفنه پس از 
ممنوعیت امیزش میان نسل هاچ بخنلفهد فهء یگ طا خمخون و تشکیل ببره‌ها 
و قبایل (که ظاهرا" جستجوی همر از خارج طا یف خود:یکی از انئیزههای 
انحاد و تشکیل چنین گروهیاتی بنمار می‌رود ) به نکاح گروهی متفایل میان 
ات که این تحول E‏ دوران متد م سنث نو انتجام گر فنساشد | : تالا .| تا 
نییومندی از شیوه‌هاي رتا شوتی یک خونی بد مرحله* بعدی انتقال یافنداست U‏ 
رایعا" ممکن است که بفاء | 1 ین تار در کتار نکا ج گروهېی در تت حت“ تعییر! نی 
7 نز وت ااب اران ق جر ا روو اجه و فو جو کے 
پراکند تی حماعات 9 انقراد وا ححا گر د بدت است) تحکبم 3 تا خد و ف ی : 
استمرار بافنة باشد . 

بر حال یس ا ز اسنقرار دهرسس ی سنیگ نخاح گروهی بصورت سبوه 
گروهی که در وانع نحستین تکل انتظام یافی منتاسیات ميان دو جنس و بط 
که متقابلا " مردان و زنان هر گروه يا ثروه مقایل :برحسب طیقات تسلي . 
ازدواج مي‌کنند يا بعیارت دبگر هر مردی ار یک گروه شوهر زنهای گروه دیکر 








ما سس نگاه کنید به کتاب سابق‌الدذگر در زی تویس رسمار د» 
۷۲ 


o‏ ر 


عملا " ممنوح گردید . از تکاح گروهی . قرابت گروهی یا طبیقه‌یندی خویشاوندی 
وبزداي بو جوت آمد هدا ست که دور 1 متا سبات خو يشا و تد ي؛ تھ نتيا مبان اقات 
معین , بلگه بگروه‌ها تی ار افراد » اطللاق می گرد د ؛ متلا " نتنها بت ر واتعی 
([ بشرظی هم که شناخته شده‌باشد ) پدرخوانده نمیشود بلکه همه مردانی که 
در نکاح گروهيی شرکت داشته‌اند يدر تلقی می‌گردند و مادران عبارت از شمه 
می شود یرادران و خواهران بکدیگر تلقيی می شوند . 

کح کو تا کون وزد درد پونیان اترا اتی بای باق د ۽ 
تموند* یارز دیگری از ان در یایان همان قرن نزد طوایف کی‌لیاک ساکن 
جراتر ساخالین وجود داشته‌است ۷۷ . 

مساکن مکتوقه در دشت ایراین از جمله در سیلک . ثل باگون ء 
تبه‌گیان , تیه‌یحبی" و غیره و همچنین آتار فدیمتر دهکده‌های آسیاب و 
تیه‌سراب » نشانه‌هائی از وجود نکاح گروهی را در سرزمین ایران بدست 
مس ف فف . ۱ 

پایان هزاره+ جهارم و اعاز هزاره» سوم پیش از میلاد که نمودار 
تبدیل نكا ح درون دو د دای اه تکاح برو ن د و د دای ؛ با تفن سحن + تنو عبت 
تکاح در درون یک گروه طایفه‌ای و اجباری شدن ان با تیرهء دیگری از همان 
قبیله . یعنی "اگزوگامی" در درون طایفه» واحد و "آندوگامي در درون تبره و 
تبیلد* خویشاوند . 

در روزگار ما هنوز آنار مسخ شده‌ای از این یه نكا ج در ايلات و 
نواحبی روستاتی آبران با قى ما نده است . مبادله زناشوتی که میان تبره‌هاء 
طوا یف 3 عبایل ١ء‏ اگنون سیر یسیاو رایج اڭ 3 کا a‏ کر زهان وا حد : حند ین 


۷ -مقاله* "فریدریش اتگلس " تحت عنوان رمورد تازه‌ای از نکاح گروهی ). 
ئقلا از از صقحه ۴ / ملحقا ت کاب منسا خانوا ده . , . . یزاوم ۲ لصا تي, . 
" فرید ریش !نگلس در مورد بعا* آثار نکاح گروهی پس از !تاره به موظف 
بودن زن‌بابلی ید "قحشاء مذهیی سالاند" در معید "میلیتا "؛اقوام دیگر 
آسیای میانه که دختران خود را ظی سالیان دراز بمعبد " آناهیتا " بمنظور 
)جرا آمیزش آزاد پیش ار زناتوتی می‌فرستادند «می‌تویسد " چنین عاداتی 
با فش کے پان ام اقفوم ای کے از دیات tC‏ ود نف وان 
بو ددا ست ‏ . متسا» خانوا ده . ...رص ۶۱ ) تر جمد" قا ر س ار ص رت اع 


1 ار 


ازدواج با هم و منقایلا + بصورت "بده_ بستاں اتجام می‌گیرد- خود یکی 
از بقایای این رسم دیریند است . خسرو خسروی ضمن مطالعه‌ای که تحت 
عتوان جامعدشتا سی روسنای ایران مود هاست از جمله دربارهت خا نوا هت 
قببله‌ای (ایلی ) »نتیجه: پررسیهای خود را تکل خلاصه‌گرده است : 
تبگهء خویشاوندی بسیار نیرومند می‌باند و فرابت چند خانواده تشکیل بک 
"یال" با اوبد و کاهی تش می‌دهد . ار اجنماع چند بال ه با هم 
بسبت دارند ‏ تبره بوجود می‌اید . اعلب در تیره‌ها ازدواج یصورت درون 
خروهی انجام بیگبرد . ولی عوامل aes‏ و خونی در ان مو*تر است . 
ا نیرفها خود را از فرزندان (اولاد ) شحص نامعلوم می‌دانند که چیه 
"توتمی " دارد . ابن نسیت دادن » ظاهرا برای ایجاد وحد.ت بین نیردجا 
یدید امده آاست و دشني است و واتعیت خارجی ندارد . احتنما لا یادثار 
دوره‌های بسیار قدیم مبباشد ... نش محفف اتش (ند در بین قسفائی‌ها 
اجاق خوانده‌سي‌شود )نیز وسیله‌ای است یرای همیسیکی افراد تیره. تاهی 
شکل اجاق‌های تبره با هم فری می کند . 

در بین یعصی از طوایف . ا نار مساسبات مادرنتاری و در برخی دیثر 
خصوهصیات برومند پدرتياری دیده مې نود و بدنبال ان عمو و دائی دو لعت 
مهم در نیره‌ها مي‌باشد » آنجنانکه در تیره‌هائی که خصوصیت ما درتباری قوی 
است همت اقراد غریبه را خاله و داتی می خواتند و در سین طوایفی که 
ويزخيهای یدرتباری نیرومتد است مردان غرییه را عمو و زنان غریبه را عمد 
می نامسد . (۷۸) بنا بر همین تحقیق در مباأی قبایل کیکیلوید واتع در جتوب 
ابران اغلب تبره‌ها با هم خویشاوندند و ازدواج در بین انان درون کروهي 
اتجام می کیرد و همینطور مال‌ها ‏ (۷۹) . 

نوع دیگری ار بتایای نقاح تروهی عبارت از سی است کد هنور هم در 
میاں خانوادههای روستاتی و حتي شیری ایرانی رواح دارد و ان عبارت از 
ازدواج با بیوهء برادر است ؛ در واقع خواهر زن بالفوه بمتابه زوجهء شوهر 
اکر تسیب کید ی اناا ار کیل ھی رای کر سی 
وور دو عو افر هتد و یڑ ابن کته که تست عدوان خواهی رن تان زیر 
اب ابت رام اسف + جه کال از ین کیام بار ره ۰ 

اثر چه سنت جاری میان اکتر قبایل جامعه؛ پدرسالاری و*بویژه بعدها 


 -- ۷۸‏ خسروخسروی ' : جامعه‌شناسی روستای ایران جاب دوم رص ۵ ۱۱ - 
۱۱۶ 
همان کات رص ۷۲۳ ۲ 








۲ باب 


امير يا شاه پیشین به جانشین او (یاستتنای مادر شاه جدید ) مر بوط به 
مرحلهای است که سیادت مرد در جامعه»سلم خشنه و زن مانند بندان به 
اسارت مطلق درد و شبتی مورد دادوسند در امده است » معذالک بتظر مې ر سد 
که این رسم نیز ولو بشکل مسخ شده حاکی از بقاياتی باشد که از نکاح گروهی 
ازمنه؟ پیشین به ارت رسیدهاست . (هه۸) 

یکی دیگر از نتانه‌های بارز وجود تکاح گروهی در جامعه* بدوی ازمته" 
قدیم ایران (اعم از ساکنین بومي و يا اریائیها ) عبارت از رسمی است که 
این عادت »کسی که چند زن دارد یکی از زتان خود را به مهمان خویش برای 
رسم که در اوستا تحت عنوان نیروزده امده, در حقوق زمان ساساتی 
زن خود را از دست دادهباشد بې تواند به مردی که چند ون دارد مراجعه 
کرده یکی از زنان او را براي مدتی قرض کند . زن مزیور در عین اینکه از لحاظ 
باقی می‌ماند (یعنی باصطلاح حقوقی ساسانی تحت سرداریه او قراردارد ) » 
یسک عبوان آزبانگ ‏ رو ما مه در اختنیار ضر ت دیگر که د و | بنحورت میرک 
۸ 7 نامبده می‌شود قرار می‌گبرد . فرزندي که از این آمیزش بعوجود 
می اید متعلق به شوهر اصلی است و ننا تحت سرداربه او می‌ماند و اثر 
چه برخی از روحانیون زردشتی و ایراتشتاسان متعصب کوشید هماند این رسم 
۳ بج ر مب نوعی کمک به مردم ستمند توجیه نما یت . ول بشیادت اسناد 
تا ریخی ملم انت که اين عا د ت وی یا ایا ایو یف 
جالب است که هرگاه شوهری خطاب بزن خود مي‌گفت که : من برای تو 





٥‏ س چنین, عادتی ميان بزرگان و سلا طین مغول ایران. رقرزن سیزدهم و 
rs‏ 7 وجود اڪ ۳ و حرم ناسون ریا بت 
جت گی ز خا ,| ستکت Eh‏ * مور E‏ معو | . واوا و یمور سر 
تکمله‌ای یر آن بنام توزوک افزود . 


۸ 


سرداری برمي‌گزینم زن مریور آزاد بوده و می‌توانسته است براي خود شوهشر 
دیگری اختیار نماید . 

کاملا " روشن است که این رسم از بقایای نکاح گروهی ازمنه* بسیار قدیم 
است و ناید از اشالن بینایینی ان یعسی ناج جشت‌جویانه ) 
Cr‏ جر یط ار ار و وه ار در MPLS‏ 
ناتسسی شده‌باشد . زیرا حنانکه کقنه شد؛:طق آن نیاد کین . همه زنان یک 
تيرد و از یک سل زوجات مردان نبره‌های دیفر از شحان نسل بودهاند و لدا 
چين حقی برای همه مردان دیگر تسبت بزنان غير طایفهت خودی یوجود 
آمده و تدریجا بافتضای بحولات اجساعيی بصورت تحرف شده باقی 
ما نده‌است . شکنندفی و ست پدبری اسان نقاح نیز از اس منشاء سر چشمه 

بصریح این رسم در آوستا و توصبد“ روش ان مبنی بر اینکد اکر کسی 
زن خواست زنی باو بدهید از یکسوءوشهادت هرودوت مورح نامی بونان 
با ستان که جسی زر ستيي ۳ در مبان !جوا ها نبا کب E AE TFET‏ ات مسف کر 
می‌گردد ار سوی دیگره تردیدی در این امر بافی بمیگذارد که نیروزد ار یک 
نهاد بسیار قدیم آریاتی سرچنمد کرفیه است ۰ ۸۱۱ ) 

باری آمیزش موقت جفتی » ميان برد و زن جدافابه ببرکه طاهرا از 
محدود کشتن دائره» نکاح درون‌گروهی و کسرش ممنوعیت‌های ازدواج میان 
اغراد همجون ناشيی شده‌اسب مت شکل نجول بافنه‌ای ار نکاے گروهی است . 
صبغد گیری - (تکاح منقطع ) را که یکی از سنت‌های قدیم ایرانیان فبل ار اسلا م 
است و بدوران اسلامی انتقال یافنه نیز می تواں آناری از "میزشی موفتی جفتی 
دانست که در تتیجه» تسلط یافتی رزیم پدرسالاری » یک سویه به سود مردان 
تی دا ست . 

در واقع نکاح گروهی لزوما بمعنای امبزش جمعی نیست لکد نمنزله 
حقی‌است که استفاده* از آن ستوط به‌شرایط قبزیولوزیک و اجتما عي آنست . 
حنی در جوامع بسیار عقب افناده»جفت کزیتی موقت در درون نکاح گروهی 
یکی از سقوق طبیعی اسنقاده از این حق بشتار می رود . حفت کزبنی در عبن 
اینکه نافی حق دیفر افراد وارد در تکاح گروهی نیست . خود»شیوهه: عملی 
استفاده از این حقءبرای هریگ از انهاست . از سوی دیر اعمال این حق 


علی اکبر مظاهری " » اثر پیش گقته » ارص ۱۰۵ و نیز اوتاراکلیما : 
زر مز د کف ؛ تا ریخ بک جنبش جما عي ندز اا ساسا تپ و یا رتم ۲ لما نی : 
ارحس ٩۷‏ س بر 3 


Af 


جمعی که شاید در گروههای کوچک برای طرفین نکاح‌عملی باشد ؛ یمرور که 
جمعیت افزایش مییابد و ممنوعیتها بیشتر میشود , دشوار یلکه غیرممکن 
می‌گرد د و همین امر موجب تقویت هرچه بیشتر شیوه* جفت گزینی می گرد د و 
رفته رفته بصورت امیزش نسبتا یایدارتری میان جفت‌های جداخانه زن و 
مرد در می‌اید . ولی نظر باینکه حق عمومي گروه تيز بحال خود باقی است 
تاگزیر آثار مسخ‌شده‌ای از ان یه اشکال مختلفه در نزد اعلب اقوام ابتداتی 
جنانکه سایقا در مورد زنان یابلی و برخی اقوام اسیای مبانه و غبره متذکر 
شد دایم بایدار می‌ماند . 

تیوه“ جقت‌گزینی موفت و سپس بصورت آمیزش یابدارتر؛ یکی از 
تحولات مهمی است که در درون جامعه» پیشرفنه* مادرسالاری بوقوع 
می‌پیوندد و زمینه را برای گدار بمرحله» پېشرفتندتر نکاح و خویشاوندی و 
همچنین "ویس" یا همیودی خانداني بر باب تبار یدری فراهم می‌سازد . 

اگر چه دربارهه این تحول در درون جامعدء ویسی ایران»اطلاعات 
مشخصی 5 دست نیست . ولی بر بایهء اسنادی که از جامعت ابلامی هراد 
دوم پیش از میلاد موحود است مي‌بوان بطور غیر مستفیم»وقوع چنین تحولي 
را لااتل برای دورای بیش از تشکیل دولت ایلام مسلم دانست , 

استاد مزبور نشان می‌دهند که در زمان تحریر آنھاء جامعه" ابلا م سر 
مجموع خود . دوران مادرسالاری را از سرگذراندهاست و یا اینکه قشربتدی 
درونی به حد پیشرفنه‌ای رسیده و تقسېم جامعه به طبقأت . روند تحولې خود 
را دنیال می‌کند» هتوز جامعه» مزبور در حال گذار یه مرحلهة پذدرسالاری 
است . در حالیکه نظام قبیله‌ای همجنان در مناطق کوهستانی و روستا تی 
بزند کی سنتی خود ادامه می دهد . در برخی از نواحی بویزه در شهرها و 
جوا لبی 1 تا همیو ذ‌ها ی خانداتي } (AY‏ جا نشین همبه دیپای پیشیبن شن دنت . 

همیود خاندانی را که حد قاصل و شکل تگذار از مادرسالاري بد مرحله 





۳ - ار چد کلمه» غارسی خاتمان که از دو جز“ خاته و نمان ( دمانا و 
نمانای اوستاتیی ‏ ترکیب یافحه بمعنای خاندان و خاتوادة بزوگ است و لذا 
بوچ میتوان آ نرا د ر مشو م جا محد شتا سی معا صر برایر tê‏ مت د ۵۱۵ 
me ue‏ با خانواده بزرگ وا Crane foot‏ بکار یرد 
ولی از آنجا که در زبان کنونی مصطلح قارسيی , خاتمان تا حدود زیادی با 
دود ما و ۽ یکا تک مقہومےے بافته‌است ؛ در ای توشته ترجیحم دا دهدایم که ب پر اي 
اده“ ایر مقیوم کلف و د ن قارسې يعت "خاندان " ۲ us‏ 
قرا رد هی - 


شا چا 


پدرسالاری است » در آینده با تقصیل بیشری مورد بررسی فرار خواهیم 
داد . آنجه برای مستله» مورد بررسی کنونی ما اهمیت دارد : توجه به این 
نکته است که همبودي خاندانی بر اساس زناشوتی زوجي تشکیل مي شود و 
تحت ریاست یدر یا سرخاندان»علاوه بر زن سرخاندان » نسل‌های مختلقی از 
ترزندان . برادران و خواهران (مادام که شوهر اآختبار نکردهداند ) و دیگر 
خویشاوندان دودمان یدری و هبچبین زنان و اولاد خویشان میور را در 
بر می کیرد . 

بخاء اتاو د نی از مادرتباری در کنار تفوق خویشاوندی بر یات 
دودمان پدری . کی برجسته* اقنمادی و اجنماعی زن در همبودی خاندانی 
د برکورداری ی از ی حط ساری با مدای چا که تاد کبیی 7 
آن حعایت مې کنند توا تردیدی در ایں واقعیت باق Es‏ گت 
همبودی خاندانی ۳ ز روند حول زنت مادرنیاری بیرون امدداست 

ارت نبردن تب يٍ از بتدیکر کد طیق اسناد حصوصی ای روط به 
هزار:ء دوم پیش 0 است جود»دلیل فاطعی یرای انبات وجود 
جامعه* ژنتی پیش از ذار به همیودییای خانداسی اسب»زیرا هر یک از زوجین 
به طایقه دیگری نعلق دارند و لذا اموال ا از آنیا قابل انتقال نه 
اعضاء طایفةه غیر نیست . از اینجاست که در حقوق بای هزاره* دوم 
رفنه رفنه ربد“ ای به رن»از نت سرخاندان یرای رفع اہں اشکال)] رایج 
گردیده است . در فحصلی که به همیدد خأندانی انلامی تخصبص داددایم 
در این‌بارد , ا گختگو حواهیم نمود . فقدان حق نوارت مبان زوجین دز 
کنار دلایل و شواهد دیگر تشان بې دهد که در هزارد* دوم بیش از یلا د با 
اینکه عالکیت مشنر کف یت یت نید شده و میان خاندانپا تقسیم گردیدده 
معدا لک بسیاری از رسوم ان در میان خاندانها باقی مانده است . بفا: کیش 
الوهیت طایفه ء در خاندانهارکه حای دیگر از آن سخن خواهيم گفت) یکی 
ف یکر از شواهد بارر این اس است . 

مقا بیع ص سیر شوش با د هتد و۵ ابتداتی شوش (مرکب ار خاندهای 
جمعی طایفه‌ای ) د ر عین اینکه پیشرفتهای بررگ جامعد» ابلامی را از اواخر 
هزاره* جهارم پیش از میلاد نمایان میسازد شواهد و قرائتن مهمي نیز دربار هه 
تحول e‏ در حهت خاندان ذوجی یدرتباری بدست می دهد . 

ز مقایسهء خانه‌های اینداتی نیفستلک یا خانه‌های سکونی عید سوم 
ایس در محلدها تي که ات مرزها از عم جدا شد.ه یود و کو چه‌های 
پیج در پیج داشت ) (۸۳۱) نیز می‌نوان به نتیجه‌گیری نتقرییا مشایهی رسید ‏ 
بااپن تقاوت که در مورد شوش»اسناد کنسی نا حدود زیادی اآمتان می دهند 


۳ ار 


که دربا ره جامعه“ پیشین " یلا می قضاوتهای مطمتن تری بنما تیم : 





۳ — ر گیریشمن " ۰ همان فتاب ارص ۱۴ - ۱۵ ) 


قصل سوم 


آثار شنت ما درسالاری در ایسران 


به شهادت آناری که در کاونهای باستان‌شناسی ایران گشف شده است 
می‌نوان به احتمال قریب به یفین گفت که "زنب ما درسالاري لااقل از آ غاز 
دوران سد‌نوهعهستهء مرکزی سازمان اقتصادی - اجنماعی مردم سافن سرزمین 
ایران را تشکیل می دا د دا ست 
* نت ما درسالاری که ستعیما " از تکامل همیودیهای اعصار پیتین تاشی 
شدعاست در واقع توج پیشرفنه‌ای از آن هصودبها و ادامفء نها به شکل 
کا ملتر است 
در مرحله» کنونی اطلاعات باستانتناسی»باین سئوال(که آیا مردم ساکن 
نقاط مورد کاوش در ابران از اعقاب هان مردصا نی بو‌دداند که در اعصار 
سن‌کپهن دو کشور ۴ سكو نت داشتدا ند با اینکه ۹ خار ج تر دوران مناء خر 
سنت‌کهن تدریجا " باین نقاط راه بافتداندانمي‌بوان جواب مشخصی داد : 
رابظد* نزدیک و خویشاویدی سلمی که ميان تمد‌نهای مکشوفه در ایران و از 
آن کشورهای مجاور از جمله نرکمنستان . آسیای‌میانه , ففقاز و بین‌النهرین 
وجود دارد به تنهاتی برای اثبات منناء اصلی مردم ساکن سرزمینهای مزیوز 
او دولیاین‌نکتسسلماسب که ابران بمثابة یکی ۱ e‏ مها جرت 
اقوام | ز شمال جنوب و عرب » طي هزاره‌های پیش از تاربخ » اتوام و 
نژاد‌های گوناگون را بسوی خود جلب نموده‌است . متلا" این نکته اکنون 
مشخص شدهاست که در حوالی هزاره‌های نهم و هشتم پیش از مبلاد مر دمی که 
نژاد و مشخصات انها معلوم نیست از شمال غربی ابران به درون کشور ما 
مپاجرت کردداند و ندریجا" دره‌های سلسله جیال زافرس را اشعال نموده 


AA 


بسوی جتوب پیش امدماند . ظاهرا آتار ؟ تش‌سوزی و ویرانگری که در برخېی 
از فشرهای تقاط مورد کاوش (مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد ) دیده 
قد انت تیوه نوم این یرل اقام سا جر بود اس 

بهرحال این عدم اطلاع بخودی‌خود نمي‌نواند در اصل مستله“ مورد 
تحقیق ما و اینکه ژنت مادرسالاری تتیجهء سنقیم تحولاتی است که در 
ادوار سن.‌کهن در همبودهای بدوی انجام یاقنه!ست»ناء تبری داشته باشد . 
از این امر کد همبودییای طایفه‌ای پیش از زندگی جدید زراعتيی بصورت رتت 
سازمان یافته‌اند ١‏ می توان چنین نتیجه‌گرفت که قبایل خویتاوند نیز قبل از 
این مرحله» تکامل»خواه در خارج يا در خود سرزمین ابران بوجود آمده‌اند , 

بررسی یک رشته آتار باستانشتاسی نشان مې دهد که در ایران نیز ماتتد 
غالب جوامع ابتدائی جهان , همبودی دودماتی یدوا" بصورت "نت 
ما درسا لاری سازمان یافنته و تدریجا به انواع هببودیهای یدرسالاری تحول 

در دهقده* باستانی آسیاب (حوالی کرما ناد ) که تخمینا " در حدود 
هزاره* نهم يا هشتم پیش از میلاد (بعنی در پایان دور سنت‌کهن و آغاز 
سنگ‌نو در کشور ما ) بوجود آمده و در مباحت یبشین از آن بمتابة تخستبن 
اتار کشاورزی و دهزیستی در ایراں یاد شدداست , یقایای یک خانه» جمعيی 
کشف شده‌است . از ویرانه‌های بناي مزبور سگ مدوری باقی مانده کد در 
زیر زمین ساخته شده و دور آن تقر پبا ده من است . 

بطوریکه جامعه‌شناسی عمومی نشان می‌دهد این قبیل خانه‌ها ویتهه 
سکونت گروهی است که در ان تمام افراد یک طایفه یا یک نیرهء مشترکا" 
زند گی مي‌کنتد . از اینجا نتیجه می‌شود که سازمان اجتباعی هنوز نخستین 
مرا حل ویسی را طی می کرده است . در واقم کشف آیزارهای مقدمانی کشاورزی 
و حتی نوع گندمی که دستگاه گوارش آتساتبي بطور حضم نشده دفم کرد هاست : 
سطح بسیار ابتدائی زندفی زراعتی را تشان می دهد و این خود می‌رساند که 
بات ادناب در سال ار اد یدای ای ود وان وی تن و 
محقفا " شکار و گیاه‌جوئی هنوز در جتب کتاورزی ابتدائی نقش عمده‌ای در 
زند گا نی ساکتین این دهکدهء باستانتی ایتا می نمو د هاست . 

ای ی ا اتکی د ات کت اماب تخیر دید 
ظاهرا جند صد سال بس از دهکده آسیاب بایدگذاری شده است نه تنها 
پیشرقت یالنسبه سریع کشاورزی را در این منطقه نشان میدهد بلکه ؟ثاری که 
از ساعتین آن باقي مانده است»اطلا عات مهمی در عورد از سازمان وبسی 
مبتتی یر مادرتیاری در اختیار ما قرار می دهد . 


A۸۹ 

تخستین تغییر عمده‌ای که در مقایسه با دحکده آسیاب به چشم 
می خورد» عبارت از نعدد خانه‌های مورد سکونت است . خاندهانی که تاوشهای 
EE‏ !تکار ساخنه. عبارت ازسنتازل کوچفی است کد در زبرزمین ساخند 
شده و داراي سفق ها تې است که بر یابد‌های ناشموار اسنوار گرد بدة است 

در بادی امر کوچک بودن خانه‌های تیدسراب" می‌نواند باعث این مان 
شود که خویا از طابقه* سائن این دحکد د گروهپا ی جدا کا ندا محزا شید و از 
صورت زتت کے جمعی پیشین . جبانکد در دهکدهه آاسیاب مشخمی | ست > خارح 
شد هداند . دلی مطالعه" دعین‌تر کیفیت ساختیایی این خابد‌ها . کد تنک هم در 
زبرزمین قرار گرفنه‌اند . نسان می دهد که حاندهای مزیور نشبمن‌هاي منعدد 
یک خانه» بزرگف هستند که مجموعا یگ ۳۳ مشنرگ ۰" طایفه‌ای را تشکیل 
می دهند - شاأید بمرور که نعداد افراد گروه افزایش يافنه این خاندها پې در ی 
در جنب خاند» اصلي اجه بده یاسند و يا اینکه ضرورت قن خانه‌سازی 
و لزوم سهیل هبتاری ساده بین افراد ویس" عمل - اس تکل ساختمانی را 
بحمیل نمودد باشد . نطیر همین وضع چنانکه بعدا خواهیم دید . در مور د 
مساکن تل‌باکون" (تخت حدنید ) نبز متاهده ننده و بررسبییای باستان‌شناسی 
ما لا بهمین نتنجد رسیده است . آاخحتمال دیگر می توا ند این باشد که طایفه» 
نیه‌سراب به خاندانپاي جند تقسیم شت‌بود ه است . با توحد بت سطح ا بدا تی 
جامعد* مزیور ابن احتمال بسیار بعبد است زیرا علاوه بر انکه انار دیگر ابی 
دهکد:: باستانی چنبی ترخی را نقی می‌کند ,. اصولا سبر تحولی جماعات 
انساتی در آیران کی نا پایای هزاره» چیارم و اوایل هزاره» سوم چتس 

dL‏ از اتار بحاي مانده* نیه سرا ب معلوم می‌تود که : این تاحیه 
کساورزی طې جند فرنی تد با دهکد و آسیاب قاصله دارد نترقی محسوسی 
نمود دا ست . ایزار و ادوات زراعتی و همجنین بفايايی عدا و حیویات نشان 
می دید که ساأکنین این دهوده کندم و جو کشت می‌کرده‌اند و بز و گو سفند 
و احنمالا سک نیز بصورت دام خانفی بورد اسنفادهء انچا بوده است 
طایفه* مقیم نیه‌سراب ظروف سفالینی می‌ساحتنه‌است کد در مرحلد: کنونی 
اطلاعات باستانشناسی , در عداد نخستین وایتداتی‌ترین سفالیته‌ها ی 
مکشوفه در سررمین ایران یشمار می‌روند . 

انج:د از لحاظ مستئله دورد بحت ما بیشتر شایای توجدا ست ین 
است که در مقس این دهد باستانی کشت گردیده است و محقفا " 
نخستین نتونه‌هائی از هنر پلاستیکی ساکنین کشور ما را ارائه می‌دهند » یکی 
از این مجسمه‌ها تصویر زن نشسته‌ای را یا بسن تهائتی کد تعمدا " و بیش از حت 
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نمایان ساخته شده و کمرگاهی سنیر دارد مجسم می‌سازد . ظاهرا" هنرمتد 
باستآنی خواسته‌است شکم زن بارداری را مجسم سازد. وضع e‏ بت 
زن مورد تصویر داده‌شده و مشخصات دیگری ار 0 وب حاکی از آتست که 
ساخته نتدد و اننهای بازوان و ياها تعمدا" ذا رده شد دا ست بتظو 
مب ر سف که مجسمة سا ز٤‏ زن مسشجصي بر در مر ندا شته بلکه مې خواستد است زت 
با و دار ۳ بطور کل بستا بهة ب‌خسم باراوری تشان ٹک سىت . حتا نک تیا ۲ خواهیم 
دید ار این قییل مجسبه‌های زن بی‌سر در دیگر نواحی مورد کاوش دشت 
ایراین e‏ شده است و همین امر فرضیه* مبتنی بر هد.ف هنرمند باستانی 
داتر بر تجسم کل زن باردار بسنایه" اساس دودمان و یایه“ بارا ور و بقاء 
گر و ۵ طا بقها ی 9 نحکیم می گنف . 

که در بسیاری از انار مراحل مقدماتی جامعهء بسری همه تاریها باقت شده 
کت تمام دودمان , بنا ٩‏ 1 ۳۹ بوجود تسیا ی ای تدای ند و ملاوه. یو 
مموعآن ابا درد جسم و ي سازند . 

| ست که تا کنون از مردم ساگ در حد ود r‏ ابرا اتق غو 
کیش مادر و همیودی بر یایه مادرتیاری را در حدود هزاره» هشنم پیش از 
ميل ت در جماعات بدوی کشور ما اثبات می کند . ۱ 

می توان درباره* معنقدات دینی این جماعت بدوی)ءاحتمالات ديگري هم 
داد . شاید ساکنین کتاورز تپه‌سراب یرای دفع شر این حیوان موذی و بخرب 
که قطعا ` در ا تزمان بللای موحتی برای زراعت اینداتی یدده است ٣بتا‏ به 
بل 3 بارآ وری تلقی می‌شده . عامل ا سماتۍ شر و تخریب مي‌انگا شتها ند 

در صورتیکه این فرض صحیح بانند مینوان آبرا نخستین اثری ازکیش تنوی 
ا کر مت اش ٠‏ ساکنین اير ن با نحاء مختلقه بروز کرده‌است 
مود مزبور توعې افسونتری برای دقع شر اين حیوان يوده و بمنظور 


٩ ۱‏ 
خود آنرا با گرازی که هزاران سال بعد بمتاید نحایشی ایزد شفست. نایث بر 
جنك دجسم می سداد است مرتبط مې شمار د . 
بنظر ما شا ید هر سرن تعبیر او مج دة گرا در کتار مجسحه: کهن ما در 
طا بقه" خحصلت تنوتمی ۱ ع۸) آن باتد+ بعبارت a‏ 
قد بم ترین همبود طایفهای بوده که عدا" در بیدسراب ساي کنخ ست اگر 
جين باند آنفاه می‌توان حدس رد که نام طا یدای که ۳ قات نید تک تن 
داشته شاید "طایفه» گراز" بوده است . سهرحال در این مورد جز فرض و قان 
آمکان دیگری برای تحقیق وجود بدارد . 


صرصرصرصرصپصپرسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصبرببب س 
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خر - ايان توجداست که در ناهنامد» فر دوس ون نیز برای دق شر 
اتب رسا نے e‏ اهريمن ك گر ای حولت در ل ما ۶ مور سے سو ف 2 و کی 


سنتی و اراسطوره‌ای ايرا نيان 0 يا ا 

عر — ra en‏ ۱ کد اسا ج ما٣‏ خو د زان بووصیا ن مر یوس شمال 
* مرکا بست ۴ ۰ عباوت از "نوا ع حیو انا ت و لاه نیز برخی نبا عات و اشا دیگر 
کو د تما م وا د سمي , حا ن ار سيم د ر ا ۽ سنگ‌کمین / بدنر لد" 
گپس‌ترین منشاء جماعت تلقی می‌شده و برایطه همخونی آن با طایخه 


۲ تج د داشتدا ند . توتم‌ایسم O BET BD Ta‏ در تکل خالصس خود 
ینور كر ما وء بر لىم جوا م سا ص , سا گن سترالیا و جود درد و حر طا يقت بت هر 
حیوان يا تات یا حتی سنگ مشخصی نامیده می‌شود . "نوتم " بعتوان 


؛ لوهیت *مورد پرستش نبوده‌است ۲ ولبی باب" خویشاوند . کین‌ترین یدارا 
برادر و متا طایفه مورد احترام ویژه‌ای قرار می‌گرفته و می کیرد - بک بډ 
ححقیقات دانتمتد معروف مور گان ` ار ر همان کسی که نعایج 
مشاهداحش میان قبایل سرخ‌پوست آمریگای شمالی در قرن نوزدهم یایه" اثر 

ورانساز "قریدریش انظلی" درباره» "منشا- خانوادد , نوتس و 
دوت قرا ر ست م قباس سر جح یو ست * ٦‏ #یرکیی "ا j‏ نب ۳ مر گس 
از طشت "ینس" بودهاند که هر یګ تام یکی از حیواتات + (گرگ » e‏ 
ستش‌یشت ۲ سکاب ۲ کو ما هیخو!, ۰ لفلف و شاهین ۶ ر٣‏ طداستهاست د 
حمیر نامگذاری طایقدای د قبیله‌ای در نزد اهراب دوران جاهلیت » تزد 
آريائي‌ها ۰ مقولان و ترگان و غیره نیز وجود داشته‌است » تمان می‌رود که 
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باری بر یاید چنین زمینهء اقتصادی ‏ اجتما عی ابنداتی است که 
تمدن و فرهتگ ساکنین باسنانی ایران(تا هزاره» چهارم پیش از مبلا د)نکا مل 
و توسعه یافته است . در هزاره‌های ششم و ینجم پیشرفتهای محسوسی در امر 
کشاورزی و دامداری و همچتین در صتعت سقالگری e‏ ۰ نساأجی ؛ به 
موازات تکامل ابزار و ادوات کار در یسیاری از مناطق ایران بویژه در دشت 
مشهود است . بجای مساکن بسیار اینداتی کشاورزان ی و نیه‌سراب و 
خانه‌های گلین دوره‌های بعدی خانه‌های !جری با دیوارهای رنگ شده و 
تزئین یاقنه و درهاثی که بکوچد* دهکده باز می‌شده مورد سکوتت کشاورزان 
دامدار فرار گرفته است . ظاهرا" کاو و خوک اهلی يا برخی پرندتان و 
سبزیجات بوسیله» گروههای کتاورزی که از شرق آمدد و در نتاط 
ایران شمالی و مرگزی سکونت اخنیار کرده بودند » به داخل ایران راه 
یاقنه‌اند . از هزارهء ینجم پیش از میلاد آتاری از مناسبات اقتصا دی مبان 
نقاط مختلفه»یویزه ميان ساکنین تب شربی ابران و ساکتین دره‌های 
دجله و قرات مشپود است. [ ۷۲ ار ) . ۱ 

در هزار جهارم پیش ار میلاد :شکوفان‌نرین دوران ویس مادرسالاری: 
با تمدن و فرهنگی که دوره* تکامل و ترفی عصر سنگ بتمار مي‌آیدءدر کشور 
ما بوجود امد و تقرییا بزودی سراسر ایران را فرا گرفت . ابن همان وب 
e‏ ای ای ی سقالینهء ,نين با سنقوش يا انتلاب دوران 
ستقگنه نامگذاری شدداست 

تاوشپاتی که بوسیلهء هیبشت باسبانشناسی فرانسوی تحت رهشبری 
پروقسور گیرشمن در نیه‌سیلک (نزدیک کاشان ) انجام شده‌است »> تکامل این 





خوک , سک و غیره نيز يجه حرمتی است که در دور انیای پیشین برای 
این حمواتات» بد منزلد" وم طایفه با تيرد قاتل بودهداند ارجنانکد جراد 
و حرمت از نظر لغوی هم ریشه مشترک‌دارند ) برخی محققین بر آنند که 
"گرگ توتم " ايلات اولید ترک زبان , خوف:توتم اي رن بدوی سمیت 
ار سامی,زیان ‏ و اسف .نوتم " قبایل مدوی ایوا نے ار ریا یا ٹچ زبان ر بودد 
ست شاید تا سرا ها کی که هتوز در ایران و کشورهای شرق ء میا ن و ۳ معمول 
!ست و يدر يا نی ۲ شخص مورد توهین را به نګ تست می‌دهند بې ارتباطظ 
یا این سایقدء "توتمی ‏ تباشد . 

٩‏ - چگونگی این ن متاسیات اقتصادی و ميادلا ت و تاء شير آن در روند تحولی 
حا معد* آایران در قصل‌های مختلف بخسپای آینده به تفص مور د موز ر سپ , قرار 
خواهد گر فت . 
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قرهنگ مربوط به دوران مادرسالاری را(از هزاره* پتجم پیش از میلاد)قشر به 
قشر اشفار ساخنهاست . بسباری مجسمههای ستالین زن و مادر که اعلب بې 
سر است در قترهای مختلفه» تید‌سیلک کشف شدهاست . همین امر که در اکتر 
آتار مکشوفه مربوط به هزاردء چهارم مجسمه‌هايی بسیاری ار زن در حالات 
مخنلته یافت شدداست بنوام با نواهد و فرائتن دیفر نسان دهنده ان است 
که سازمان اجنماعی ویسها در بایان این هزاره . همچنان بر بای نبار با دريی 
اسنوار یبود داست . اطلاعات موجود دریاره: قدیسرین ساکنین بین‌النیرین 
که ظاهرا " ار آسیای میانه و فلات ایران به این کشور مهاجرت کرده‌اند و 
اتار انها در (العبید . اوروک , لاقاش و اریدو) کشف شده است . حاکی از 
وحود همین سازمان اجتماعی است . مردم مزیور معتقد بودهاند که زند کی 
را زن یا ربدالنوعی بوجود اورده است و به همیی دلبل پیگردهای کشف 
شده اعلب زنان را در حال بارداری و یا شیر د هی مسجسم می سا زد . 

نگی از نحونه‌های بارز این وصع اجتماعی را می‌نوای از روی انار 
مکشوفه در تل‌باکون تل‌یاکون" مورد مطالعه ثرار داد (ږړه) آنار 
یافت شده در تخت جمسید تان می دهد کد نسلیای منعددی در أبن نفطد 
که روزکار نامعلومی برای سکویت خود انتخاب کرده بودند به کشاورزی و 
دامداری اشتفال داشه‌اند . سکن آنان مرکب از خانه‌هاي کوچکی است که 
با اضلاع مسنقیم ساخنه شده و دارای در‌هايی تنک و کوناهی انح که ارتتاع 
آنها از یک منر نجاور نمیکند . بر ویرانه‌های دیوارها لکه‌های موادی که با 
آن دیوارها را به زنگهای سرخو زرد اندود مبکردند یاقی‌است . ظروف طبح 
که در کف زمین خانه‌ها چال شده و همچنین طروف آذوفه يا ایعاد بسبار 
بزرک که در کف آنبارها تثبیت گردبده (ینجویکه تکان دادن و بیرون آوردن 
انیا ار شفاي در»امقان پدیر نبست و بهنگام ساختن انبار برای همبته در 
انجا بصب شدهاند). اجاقهائی که برای گرم کردن خانه‌ها و پیخس غذا تعبیه 
سد و خیخنین گور مها تے کد تر خارح ار محل سکو نت سرای نان یزی 3 
سقالکري ساخنه‌شده است )۲ کواھی است از زندفی مشترک ساکنیں دهکدد و 





۸۸ س اتار تل‌باکون " در سال ۱٩۳۲۳‏ بوسیله* هیشت یاستانشناسی قرانسوی 
تحت سریرستی هرسفلد ' زین بخ ورا کشف شدهاست . سيس تا 
سال ق ۱۹ کاوشیای دیگری در منطقد بین تخت جمشید و یازارگاد موسیاه: 
باستانشناسان دیگر انجام یاقته که تمدنهای زراعتی از نوع "تل‌باگون ۲ , 
"سیلک " و "شان " را آشگار ساخته‌است ۰ ز به کتاب "یاستانشتاسی ایران 
یاستان ‏ تا* لیف پروفسور بلزژیکی "واندنبرگ" ترجمه فارسی مراجعه‌شود . / 
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وجود همبودی دودمانی . ۱ 
تعدد خانه‌ها دز تل‌باکون و منظره* خارجی ان مانند خانه‌هاي 
تیه‌سراب . بدوا این تصور را وجوت می؛ورد که در ابن عصر » ویس به 
خاندانهايی جداخانه تقسیم شده و زندگی خاندانی جانشین زیست جبعی 
طا بقدای گر د بف ت تت ولی بک بر و سې د تیالنتر نشای می ف شت که ایب ما نی 
مسلم می دارد که ساحتمانهای دوازده‌خانه مکتوقه مجموعا ' یک خانه* مشترک 
را تشکیل می‌دهند کد تام طایفه در ان سکونت داشنه است . از آنجا بتیجة 
میشود که این دهکد:: مافیل تاریخے را طایعدء واحدی که اغراد ان با علائق 
همخونی بهم یبوند يافته بودند » مورد سکویت قرار داد: یوده اسب , 
مجسمدهاتی از انسان که در تشر فوقانی ویرانه‌های مورد کاوش بدست 
آمد ۰( ۸۹) عموما زن و مادر را تصویر می‌کنتد . در تصاویر زیبائی که بر روک 
ظروف سغالبن نکش سدت» 24“ تصویر استلیزه شده رن باردایر جلب توج 
مې سازد . معا نة ی ۳ ال 3 تحصا ویر بای کر عم سقالینمخای 
"تل‌باکون ' رسم شدهاست در عین ايتکه درجه رشد يافته هنر ساکنین 
تل‌باکون (تخت جمشید) و قدرت تجسم هنرمندان آن دوران را می‌رساند 
کواه انست که طی چهار هزار سال مینای نظام موی در همان ین 
e e‏ اد و جج ش 9 س 3 1 را هو ناه کنید سط f"‏ هر . 
دیاکوتوف  :‏ - تاریخ ماد ترجمه غارسی از ګریم کشاورز . ارص ۱۲۷ 
قاس ف گر ستکه روستانشینتا وم تلا گوو ` 3 دیشر رو ستا نشیا که د ر ناجیه 
قعل تخت دد سا کر مچ كتانف او حا ظط قو میت 3 زیا و 9 ا رتبا طبی با ۲ قوا م 
آریاتې زیان ریارسیا / تداشتند . قوم اچیر ا دوم و یکم پیش 
از یلا د بتك آان ی امین یی خوف را بر ساگنا هه ن قبل آن,سرزمین 
محرز ساخت و از ان بس تا کتون, ۲ و غالب بارس نا مید ه 
میشود . رجو شود به رسا له وس 7 سيد ضیاء! لد ین صد رالا شرا قے ار ۸۳ ٩‏ ۱ / 
تحولات روستاتی در ایران » متال همدان  "‏ دانشگاه سورین - پاریس 


4 


تبارمادری آ ست ٣‏ فو یکر دها ی سعد ده زن اتعتا س بافقنه اا آ ہن بیگر ها 
یاحتمال زیاد مجسم کتنده الوهیت کاأنون طايفه: مظهر حامیه: ویس و 
ادامهء حیات ان یا بعیارت دیتر ربغالنوع مادر بودهاست 
با ایت و جود ٢‏ بسو ع قوی‌العا ده اشسکال طر وف سفالین مکسو ند نما يسر 

بغرتجی نیازمندیهای اقتصادی و معیشتی کشاورزان بل ‌باکون ([نخت جمشید) 
۳ ند سنگ نو ETN‏ 3 سییر یشان ئ جک ی ا 3 نبا ر مند بای خکری و 
کواه بارزتر بر این یی ی و تقش و روی e‏ است که خود یکی 
الىك : هنر ی ددوران مات, رسالاری در جهان بشمار می‌رود : مصامیی ‏ که از 
تما ا ۲ ون وحسي است و ا تنس ۳ بای 
پلنک ‏ سک , بزگوهی . عقاب . کرکس . لګلک و غبرد را نشان بي دهد 
بیاتات است و سرانجام چهارتوسها و سوسیا که نحایس دهنده صورت 
زنان در حال رقص گروهی اسب . بیترتت انان این دوران و فدرت فکری و 
تشر او ۱ نمايا ن می ساز د ۰ وور دا تر دج ۰ صلبب تا و استعمالن رورت آجای 
i‏ و علا مات دیگری ار این قبسل نی می دهد که محور معنشدات مذهبی 
ا و وف ا که انشا د شندهه رتش عوامل دبگری هستند که در 
زنداگی فتاورزی نقس درجه اول ابا 7 قبیل اب و خبوانات خانکی . 

۳ و اقسوین دامداری که هد دش کت کله‌ها 3 دا ع از آ نپا در برایر 
چشم‌زخم و نیروهای مخرب اسب در تصاوبر متنوع حیوانات مفید و موذدي 
متجلی گر دید دا ست 
3 که یسیار طریبف ساخنه تد اند بوبژه ار 1۹ جت حلب دقت قوت‌العاد ده 
مے کتند 1 اتاو بر گر داندن ایا دور روک تکدها ی تست و شسشمجسین سر روک 
دهاندجای طر و ف سغالین در انیار ها تسشجیحی اق ها یت و ې كت ابن 
صپر ها با نقوش مختلفه و اتر استفاده از آنها جه در روی قطعات کوچک خشت 
را یار جهھ (بر ی 3 د ها نع ااا > ا دوقە  )‏ ب برحي از محففا ن ر 
فرهنگی و نزادي "تل‌باکون" واقع ‏ در بخت جمشید به مرحله‌اي از فشریندی 
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درونی و خاندانتی رسیده یوده. و حتي احنمال وجود خاندانهاشی بو 
پاید» پدرسالاری نبز داده‌شده است . بدیتسان نقوش گوناکون مهرهحا ,ا دال 
بر نشانه‌های افراد یا خاندانهاتی دانسته‌اند که راه حدائی از نظام طایفه‌ای 
وا غاز کرد ه»حتی و آد ما لکیت خصوصی را می پیموده‌اند ( ٩۰‏ ) . 

اکر چه اظهار نظر دراین مورد و نطاثر آن تمیتواند از حدود احتمال 
و مان تجاوز کند ولی بهرحال » وجود چنین قشربتدی خاندانی در درون 
ت درکن ۵ باستانی " تل با کون واقع در محل فعلبی تخت جمشید.با فاکتها و آتار 
دیگری که در این بقطه بات شده‌است زو همه حفایت از زند کی ۳ 
طا یدای واحف و بهم پیوسته می کنت ) بسیا ر یعید و حنیی متنافض مې نما بد . 

شمان مې رود صحیح‌نر آن باشد کد خمردهای مهر شدد, طروف د خبرن 
ق در مجموع خود بلقی شود که اضافه محصول طا بقه . یعنی مازاد سحصول 
نسبت به حداقل لازم زندکی جماعت ب در ان ظروف برای جبران بذ حا صلیی ۲ 
خشضالی , آفت زدکگی و غیره تقاهداری می شده و يا بمنظور برگزاری حراسم 
جشتهای مشخص مذهبی , مورد استفاده قرار می‌گرفته است و چون خارح از 
مصرف روزانه: طایفه بوده بوسیلهء مر مراجم سازمایی ویس از ] قوقده مورد 
عاذ ي جما عت منتا بز می شت فا ست . چنیں رسمی هنوز هم صان برخي 

ز قبابل ابندائی آفریقاتی متداول اسب )٩۱(‏ - تنوع مهرهای مکشوفه سر 

و است با ناشی از توالی نسلهای مختلقه تل‌یاعون و يا تغییر 
نمایند گان منتخب "ویو" و سر دودمانها باشد و با بنا برض دیگری , 
نشانه‌هاتی برای محاسیه سال و ماد و با بالا خره علا تم افسونگری برای د شم 
شر و خطر حیوانات موذی از محنوي خمره‌ها باشد . نظر باینکه خمره‌ها برای 
همیشه در آنیارها چال شدودند مسلما " می‌توان گقت که مهر ها : برای نقل 
و انتقال و میادله» خود خره‌ها بکار نمی‌رفته‌است مگر آنکه محتوی خمره‌ها 
بړای میا د لات با نوا جي د سگو تحصيح يأ خنه با شنت 1 در انصورت نا کر بو 
می‌بایستی ظروف قابل انتقالی , جداانه. برای این قبیل مبادلات » یکار 
می‌رفت و در این صورت موضوع مهرکردن در خمره‌های بزرگ در چهار چوب 
جما عت اشتراکی بدوی»وجیه قابل قبولی بتظر نمیرسد . 





٥‏ - در این بارد بد تتاب پیش گفدد- اریخ عمومی جیان , چاپ مسکو 
بزبان روسی جلد اول رص ۲۱۲۲ مراجعه شود . 

1 س مجله* وگ و مججد1 La‏ شماره- ۰۱۱۷ باریس !كتير ۶۴ ۱ مقا له" 
تحقیفی, زان سور هگا نا ل یاس Sure‏ ات ز, دربا رد" جوا مع ستتې 
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یا ابتگه آتار مکتوفه از تیه‌سیلک کاتانء قراتتی مبنی بر مقدمات افول 
اولویت زن در جامعه یدست می دهند (زیرا در جتب مجسمه‌های سقالین 
از ریتالنوع مادر. یرخی تقوش» تصویر نقدیم هدایا به رب‌النتوع ححابت 
اغنام و احشام را نیز مجسم ساخته‌اند ) معذالک بسیاری ار پیکره‌های کوچک 
ار ربالنوعی برهنه(رکه در اغلب امکنه: ماغیل تاریحی ایران : از جملد در 
لرستان : بیدا تنب دهند:ه* این واتعیت است که وز لااقل تا 
هزاره* سوم بیش از مبلا د ت و ۶۳۳ ما دري بایان نیائنهة و 
ج د ايلامىھا 7 ر بارز آن از طریق رسم انتسات دودماں حکمرانان 
و (شاهان ) بد مادر . نقریا نا اواخر هراره“ دوم قبل از مبلات ادامة 
داشتهاست ٩۳۲۱‏ . 

کاوشهاتی نیز که در حوالي کرقان (نورنک‌نیت . شادنیه و تيده حصار ) 
انجام شده آثاری از کیش رن بحتابه مادر و بنیادکذار طابقه و عامل قراوانی 
و باراوری اشکار ساخنه‌است ٩۳‏ ) . 

حرف ‌نظر از مجسمه‌های مختلف زن. کت در کاوسهايی سوش بدست اصد ه 
و ماننت آتار مکسوفه در جاهای دیگر نمایانگر کیش رن در نفش مادری و 
شبردهی است.آسناد کتبی ایلامی مربوط بد هزاره» دوم پیش از مبلاد حاکی 
از بقاء آتار نبرومندی از حامعه* مادرسالاری کدشتماست . در واقم همواره 
حکمرانان ایلامي در کتیبه‌ها همن بیان عناوین خود . خویستن را يسر خواهر 


شخصی معرفی مینمایند  :‏ به خداوند شو ( سوش) و با شاه بزرف 
۲ - کا وشہای جاستانستا س در سراسر خا ور نزدیف و میا ند : جد در کشورهای 


e‏ مدیتراند* شرقی " و چه در بین‌النهرین » سورید » قلسطین وآ سیای 
صعیر هو کیش برستش مادر و وجود صجبود های ما درسال ر را اتبات 
می‌کنند ۲ از لحاظ مجاورت با سرزمین ایران و قرابت نزدیک میان تمدنهای 
مکشوفد ۲ تتایج کاوشپاتيی که در " ۲سیای صعیر " و در خاک "بیی‌التهرین ' 
اتود ایند تیاه پراش تحکیم یھ و دا زاین شیچ مسق 
کشق مجسیه‌های متعدد زان در حال زایمان و از سمه میمتر مجسمد‌ها تې 
که در "جا عا ل ھویوک ات ےہ مہہ 2غ7 دشت قونیه در آسیای‌صغیر / 
و گردستان . اریرمو | بدست آمدهاند نشان دهتنده الہ مادر و کیش 
پرستش آن در حدود هزاره‌های صفتم و ششم پیش از ميلا د هستند . 

۳ دریاره؟ این کشقیات رجوع شود بد کعاب پیش گفته» لوتی واتندتیرگ " 
رباستانشتاسی ایران‌باستان ) ترجمه عیسی‌بهتام ‏ رص ړو )٩‏ 
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سییا . پسر خواهر شیل‌هاها GAT Eflak‏ برادر محبوب گوری کوکو 


HAG‏ تا سل هر ۳ با أبن جنس : ۲ تست 
Adda Pakeshu‏ تبان نوتی‌ناک (شوش) . بسر یخی آ 


خواهران شیل‌هاها نوا 
در قرن هجدهم پیش از میلاد . بس از آنکه هامورایی»ابلامییا ر 

یایل بیرون راند حعمراتان دیگری پیدا ندند که خود را پسر خواهر 
ی و گد ود SADT TA CT‏ ` با یسور خواصو ی 1 " تتسد معرقی نمود دا تذد 
۳ د یدد مې شود که حکمرانان و تاهان ايلام نا نیمه اول هزارد* دوم 
هریحا ‏ و مکررا" خود را ند دودهان مادری منتسب می‌کنند . دکر تیل‌شاها 
(یعنی دائی شاه) بجای بدر زبااینکه مثلا" يدر تمتی‌هالکی هم شخص 
معلو می بنام | با ونی فا وم بر مار ند ۵ بوفك ا ست | تسا نفء انست که ما در 
ستیاد‌قدار سلسلدء شاهی نلقې می‌تود ند يدر و بهمین سیب نام داتې هم 
کد در جامعه بادرسالا وی نقش در جه اول ابفا میکند , يراي ناء تید دودمان 
مادری در مے گردد. ضمنا باید متدگر بود کا امه کے ۲ء _ لاشم 
بارز بقاء برخی از تهاد‌های حامعه ژنتی ابتداتی در جامعه ایلامی هزار هه 
دوم بیش از میلاد » علی‌رعم عواملی است که به تشکیل دولت ان‌جا مید ۵ 
است . دو واتع وجود این et‏ کد بتا به تحقیقات 7 نود با بل 
اسروکی تیز وجود داشته و باشی از تحول دموکراسی زنتی است ۰ تشابها ی 
از روند انتصابی شدن ارغانهای عالبه قبیله‌ای» بهنتام پیدایش فشی‌یندی 
درونی و عوامل نجزیه و تلاشی جامعه* مادرسالاری‌است . بدیگر سخن و 
یطور متخص پس از شیل هاها که بمثابة پیشوای قبیله انتخاب شده بود 
پسر خواهر یایسر یکی از خواهرانش جانشین او مي‌شود نه پسرشی»و از انجا 
که بدړشاهبه دودمان ديگری تعلق داشته ولذا حق دارا شدن سمت پیشوا ئی 
9 ا ان زر نع قر ع ىدا کر کت و اتتسابت به دی أو لحاظ اجنما عی 
معتائی نداشته است و این خود يکي از مهمنرین علاتم وجود نظام ژننی 
(زنس) است . باسی‌توس. با "تاسیت" مورخ‌مشهور رومی ونویسنده کتابی 
درباره“ عادات زرمنها از جمله چنین نوشتها ست : " برادر مادر. خواهرزادة 
خود را مانند پسر خوبش تلفی می‌تماید و حنی برخیها معتقدند که رابطهه 
خونی ميان دائیو خواهرزاده محترم‌تر و نزدیکتر از رایطه؛ مبان پدر و 
پسر است . بنحویکه هرگاه گروگانی مطالیه شود پسر خواهر تضمین مطمتن ترک 





۳ بنا بر ترجمه»_ رو . شیل م به تقل از کتاب پیش گفته- اجان ایران 
پیش از محمد م تالیف ۳ بس برانتڑ رس ما ار حرم Fe‏ 
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نلقی تسا تا یسر خود شخصی که ادد اون مهف ساأژنت . 
"انلس بس از نقل این سمت از توشته e‏ متذ گر میقردد ۰ هی گاد 
حي یک اتر دري ضحم از سازعان ژنتی (ژنسی ) نزد زرمنها نمید اشنیم 
تنها همین قسمت (برای اثبات آن )کافی می‌بود (۵ )" 

موء لف کناب پیش ففتهء (جهان ابران پیش از محمد ) جنين احتمال 
می دهد کف اضمیت شو الاد نقش زن در جامعهه ابلامی. خاید از نفوث قبابل 
کوهسنانی‌ای باشد که در شرا یط همبودی بدوی زتدگی می کردداند 

در اینکه قیایل کوهستانی غرب ایران در آتزمان مراحل ابنداتی 
جا برع ۵< بدوي را طبی مې گر د دا تد تر دیدی نیست . چنانکه اثار مکشوفه در این 
نواحی نیز حاگی از وجود بقایای نیرومندی ار جامعه: مادرسالاری است 
( ۶ - ولی نقش زن»در جامعهه ابلامی»در دوران حکمرانی سوکالماها چه در 
E‏ ی این سم مذهنی و سازمان ب حکومتی بحدی بوده است که نمیتوان 
آنرا فقط مناء تر از تظامهای قبیله‌ای مجاور دانست . بنظر بکارنده‌این اوضاع 
و احوال بابد در حرحله* نخست»مستقیما از همیود طایغدای هیلی جا مه“ 
شوش و ایلام (در هزاره جیارم‌و يا پیشتر از ان ) سرچسمد‌گرفنه باشد . 
بهرحال با آینکه در زان حهمرانی سوک لما ها جامعهء ابلام وارك حلة 
پیشر ثنث طبقاتی شده و باب دولت دست افنه است معدالک بای 
نیرومندی از جامعة بدوی و ار جمله آتاري از جامعة پیشین مادرسالاری وا 
نیز بارث برده است . يا وجود این نياید چنین انکاشت که کویا جامعة انلام 


ی 9 ج ۲۳ ۳ ا تا مها ]| ۵ ی : لیخ خسو حسي , a‏ دولست " 





ترجمد بزیان قرانسه در مرت( پچ اج وه ۲ + مکو ٩۷۹‏ 1 ار صفقحات 
FFF‏ — ۱۲ ۶ ار قسمت میا ن > دو هلال از ما کرات 
و س نوشتهد "1 نوبا نپی تې | کچ دس کم اغ تولوبیان بر 


سح 7۵ "پل زها سب را واخر زا ر ف سج ت پیش از ميلا د ‏ کد تما يا تفر تحويل 
اسیران در پیشگاه ربذالنوع مادر ست ین میدهد کد در این دوران 
جا معد بدوی + بر باید" تبار e‏ قدرت و ۲ستحکا م کاقی داستهاست 

در زاره" سوم پیش از میلا د " گوتیان " بٍِ ز قبا یلي بودند که بنا بتظر 
۲ .هر دیائونوف ‏ خاورشناس نامی شوروی . سلما" در نوم ود ۳ 
تګا ملی نیروهای تولیدیشان نسبحا " پست بود و ظاهرا " در دوره» بدوی 
زراعتی و - محتملا " د مادرشاهی و تمدنو خرهنگه "عید ستقالینه‌ملون ' 


r 


میزیستند ۰ . - اریخ ماد ترجمد قارسی از گریم کشاورز + تهران ۱۳۳۵ 
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در اوان تشکیل دولت »تحت رزیم مادرسالاری و بت . جنانکه در میا حت 
۲ بند ۵ خواهیم دید انتساب به تبار ستادری که در ان هنام اخنتصاص یشاهان 
و بزرکان ایلامی داشته است؛ علل اجتماعيی دیغری دارد که از قشریندی 
دروتی "ویس مادرسالاری برخاسته است و شامل همه جامعة ایلام نمی‌شود . 
چتدقرن بعد یعنی در اواخر هزارة دوم پیش از میلاد انتساب شاهان یه 
دودمان مادری نبز ترک میشتود و اتتساب تبار بدری» جانشین آن ست دد. 
یا این همه از مطالعاتی که هوسینک 7( جتهد بر مس فر بارت سل له 
انساب در جامعه ایلام نموده است بخوبی روتن میگردد که در جنوب ابران 
ورائت از خط مادری واقعیت مسلمی بوده است ( 5٩۷‏ . 

در مورد ژنت مادرسالاری ابران» فعلا " بهمین منظرة کلی اکنقا میکنیم 
زیرا در قصول بعدی یقایای جام زنتی را نزد ابلامیان و ایرانیان آریائی 
زبان» جداکانه مطرح نموده ودربارهه برخیی از قبا یل شبا خنه‌شده منطقه- عربی 
ایران نیز گفنگو حواهیم نمود . 





Quette Sur — ۷‏ ۵۶۵ تاه Higeing : (DPce‏ 
مرج = tetcahtehte ElamejJ, Bd. l1l. F&F, I4‏ 
به تقل از کناب علې'کبر مظاهری ر۸ ٠:١ ٩۹٣‏ "خانواده» ایراتے در ازمنفه 


پیش از اسلا م ‏ * نیت ۳ م۸ بزیان قراحسه 


فصل چهارم 
بقایای جامعه ژنتی نزد ابلامیان 


از روی کاوشپاتی که بویزه در ناحیه» شوش انجام شده و اسناد و 
مدارگ کتبی‌ای که در شوش و برخی دیگر از نواحی ابلام بدست آمدها ست 
نه تنها می‌نوان تا حد معینی درباره» سازمان جامعه ایلامی در هزاره دوم 
پبش از میلاد (تاریخ تحریر الواح )سخن گفت بلکه این امکان نیز بوجود آمده 
است که نسبت به وضع اجتماعی هزاره‌های پیشین نیز نتیجه‌گيريهائی بشود 
از سوی دیگر نظر باأینکه ايلام از ازمند* قدیم با بین‌التهرین و شهو س 
دولتهاتی که از نیحنة دوم هرارد* چهارم در ان منطفد ابجاد شده بود 
مناسیات بسیار نزدبیگ و برخوردهای مسلحاندء مگرري داشنه است . نمی توان 
کمان بردکه وصع اجتماعی ايلام با اوضاع اجنماعي هصایان آنزمان خود 
تفاوت محسوسے داشته است . 

9 واقم بسیاری از شاهان بین‌التهرین فتوحات خود را نسبت ید 
ایلام با چنان اب و تاب ویزه‌ای دکر می‌کنند که اهمیت ایلام و نقش آن در 
زتدکی سیاسی دولتهای مزیور از لابلای آن آشکار است . متلا ' در قرن بیست 
و ششم پیش از میلاد یکی از شاهان شومری نخستین سلسله کیش ؛ ینام 
ان‌میارا کسی E BT‏ و نز وی رت درکتییه‌ای ده از خود یجای خذاشته 
است خوبشتن را بمتابه؟ کسی که سلاح‌های کشور ایلام را یه قنیمت گرقته 
است " می‌ستاید , )٩۸(‏ پادشاه دیخری از سلسله لاګاش صهیس. بنام 
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پل 2 -- و ار لاد (The Fert King‏ :7 و منت ام Tm.‏ 
25 — کار ها وتا هه 


7۲ ال 


۳ ن‌ناتوم . تست می وید که وی قدرت | بلام را سرنگون سا خنه 
(ظاشرا یس از آنکها یلامی‌ضا مدت دراری قسمتی از بین‌النهرین را یتصرف 
در آورده بودند ) آن کشور را با کوههایش تسخبر نموده و ایلامییا را بکشور 
خودتان رانده است (۹5۹). کتیبه‌های دیگر شومری از قتوحات ایلام به 
هسسا یه بطور مناوتب ادامه داشته است . 

این واقعیت بخودي‌خود نمایانثگر انست که در اغاز هزار سوم پیش از 
میلا د ابلام دارای حکومت نیرومندی بوده که می‌توانسته است با موققیت با 

دا و واتع بایت گقت که بر حلاف منا طق د بگر ایران ۳ در ابلا م دوران خذار 
از نخستین ساختار احتتاعی (جامعهء دودمانی ) به جامعه طبقاتي يا سرت 
شکفت‌انفيزي طی‌شده و مرحله پیشرشه» زندفی شهری و قدرت دولنی در 
مراحل میا تھ یا مو“ حو حا مود تسرا کی تدوی ۱ می پیمو د دا نف و شناخنن علل 
این بحولات سریعم در بخش محدودی از سرزمین ابران» خود می‌نواند تا 
حف و ف تا دی د ل تل یی و ست گنت نر قسمت اعظم مناطق ابیوان ۳ لے لے 
ف هد . 
بو جو ت آ مد ت یا شت 3 تتا پیشبنه‌ها تې دار ك که تانق بر یا یت" آ تا رکا ويا 3 
اسناد و مدارک بدست مده روسن ساخت . پیوند بسیار نزدیک تمدن ایلا می 
با تمدنهای هسایه و ناءتیرات متقابل آنها نیز یدید ه‌اي تاریخی است که 
نمی‌توان از آن در این تحقیق چشم پوشید . در واقع تاریخ شرق قدیم چنان 
بهم پیوسته است که شیج حدومرز جغرافیاثی فادر تیست تحول بکی از آنها 
را از تحول دیگران دقیتقا جدا سازد . شباهت‌های نزدیکی که مبان آتار 
با قت سی ف در حفریات جنوت بین‌النهرین (قلعة حامج محمد نز یک سیر 
که از ازمنه* بسیار قدیم مناسیات بسیار تزدیک میان بین‌النهرین سفلی و 
جتوب شرقی ابران بویزه کرانه‌های خلیجفارس و ناحیهء تخت جمشید وجود 
داشتهاست از سوی دیگر بدیدة درهم جوشی تمدتها و ناء ثیرات منقایل آنها 
را اشکار می سازد . 





٩‏ ح sumePrPlgschen md akk—‏ ور | ی Thureau=Damngin‏ را 
S.13 =2?‏ وال Letrpatg‏ و رین ول وود و ۳ ۲ص 282 


۱۰۳ 

آ نجه در مر حلع؟ او خصلت نما ی ¦ بسن تمد تها ی ایتدات کی اقوام اسان 
با قتد بشمار سے وروت : وجوت همبه د ها ی کشا ورزی ا ت ك ر قصل مر يوط r‏ 
حدی که آنار مکشوقه دلالت دارند» نو ده‌شد . جنانکه در آن بحت متدکر 
شدیم . برای اہن نقاط مسکوتی جماعات در اسناد کتبی ایلامی کله 5 
"لو" بکار می‌رود که با وجود ترجمه‌های مختلقی که از آن ور ِ 
ف کت ۵* طايفداي (ويس) ر رادا شته و دړ جربان تولا" جما عات اک لدهء هر يږ ر 
ویژشیهای همبودهای مافیل تاریخی بومو | ٥‏ ) (واقع در کردستان عراق ) 
دهکد دها ی سیر تې کیش 3۸ تم اور مدز تلو11 و۲ "العبید و اوراک اک UF‏ 
بوت دا ند 

اکر جد برای غه ییا ار مقر کارشی‌خده هرش اند ممت و 
قشر رل [یا فشر اول ) طیفه‌بندی شده , نمی‌توان تاریخ دقیقی تعببن نمود 
ولی اآبزار و ادوات کاری که از قشر الم بدستاآمده‌حاکی از ان است که 
ساکتین این ناحیه در اواسط هرارهء چپارم بیش از میلاد مردمی اسکان 
یا فنه بود ه ۾ بت کشاورزی ا شتعغال دا ستها نت . دور این قشر شوش که مر بوط 
بعصر انئولیت (سنگو س) می‌شود»آتاری کشف شده که نمایانگر جامعهه 
طایغه‌ای بدوی است . قبرسنانی که ضمن کاوش این قشر عشف شده نشان 
ساکنین شوش در آ نهنکا م در مرحلهء جامعهء بدوی بر پاي مادرسالاری 
بو ددا ند . ساکنین قتر | ژر ناشهان ار بین رفته‌اند . از روی انار آ تش‌سوزی . 
بتظر می‌رسد که این مردم مورد هجوم قبایل دیگری (احتمالا " قبایل 
کوهستانی ) قرار گرفتداند . 

آتار قترها ی ار اسر E‏ خو يتا و ند ی نزدیکی ر ! با ۲ تا و مششه قه در 
نقاط جنوب ضربی‌آیران و ترهنگ بین‌النیرین بویژه يا فرهنگ‌های "شومر " 
۳ و اریدو E‏ می دشت , بنایراتاری که در این قترها کشت شد ده 
و از روی عقب‌ماندکی ایزار تولید و کمی پیشرفت نیروهای مولد (که فدرت 





۵ ۵ ا — ]رن ارم ار نخحستین شمیود های کشاورزی کردستان که بت بر تجرییات 
را دیوگرینی مربوط يه تقریبا " هوق ع۶ قبل از ميلا د می‌شود / 


۱ ۴۳ 

استقاده از ادوات مسی نشانهء آنست ) می‌نوان باین نتیجه رسید که هتوز 
متاسبات اجتتاعي. بریایهء ساخنار جما عت‌بدوي قرار داشته است . بتا بر 
تظر یکی از محققین تاید ینوان قشرهای ریم ی شوش را بمتابه 
مرحلهء مغدم جامعهء طیقانی شمرد ۱۰۱۱ ) . 

آثار قشر رم ور توش که مربوط به تبمه“ اول ری می شود و 
ویژگی آن . عمومیت یافتن ابزار معین و پیدایش مفرع و طلا است » مسلما با 
جامعه* طبقاتی و مقدمات زندگی شهری قایل تطییق میباشد , 

البته آناری که در کاوشهای شوش , بدست آمده به تنهاثی برای اتبات 
همزمان‌بودن این نحولات در نقاط دیگر ابلام‌کافی تیست . بې تردید گذار 
ساختار اجتماعی جماعاتي که ۳ کوهسنانها زندگی مي‌گرده‌اند به جامعه: 
طبقا نی» یمراتب کندتر و دیرتر از ناحیه» شوش انجام گرقته است . علاتم ابن 
نکب اقتاد کی جلي در هزاره‌های دوم و بكم پیش از مبلذد مشهود است . در 
کنیبهای که یکی از شاهان ایلام پوزوراین‌شوشی ناک 3 
uk‏ جر در ([نیمه» دوم هراره* سوم ) از خود بجای گذاشته و در 
آن شرح فنوحات خویش را تبت کرده‌است از نقاطی تحت عنوان الو" نام 
برده می‌شود کهبی‌تردید اکتر آنها از جمله خوح‌نور (احنمالا " ناحیهه مال 
امیر ) نميی‌نواآنند در آن زمان بغیر از همبودیهای کشاورزی (ولو در مراحل 
یذوی شهرتشینی ) معرف چبز دیگری باشتد . 

ایت متس یھ کے با ادل ای فر انا اکا 
یدوا '" عیارت از همیود طابته‌ای جحاعت تشاورز بوده و تدریجا با 
پیشرفنهای اقنصادی و اجتماعی به همبودهای کشاورزی پیشرفنه‌تر و سرانجام 
یه همبو دهای شهری سر اطللاق شده است . 

دو لوحی که از سیوه‌پالارهوپاک (۱۰۲) بما رسیده است » وی "این 





1 س یوسیقف‌اق " .۰ هحان اتر ارص ۴۴) 

a‏ هر شوش و سوا لماه "ايا مر " در حدود 
۸ پیش از مسلا د ]. ل زم بذکراستکه یا باسناد موق » تاریخ شهرنشینی 
و مدتیت در سرزمین ایران ګهمتجر به تشکیل اولین دولت سراسری گردید 
ی تام ‌ ایا مر عجر ادا ست : بنا س سحجلیو م E‏ مور گا وي" 1 وگو یشمی " 
۴ آحقای, نطر ! فتر مور خو و با ستافشناساین, » سپس eT‏ در حد و 2 Jb‏ 
م۸۵ ۳ قبل از میلا د بصورت شیر - دولت و یایتخت "ايلام" در مد و از 
این رو عمر دولت و حکومت " ایلام " که طول تی‌ترین دولت و حکومت در 


سل 


۱ ۵ ۵ 


شوشی تاک " ء (خداوند مورد پرسنتشی شهر شوش)را "صاحب آلو می‌خواند 
یعنی خداوند همیود شوش . با توجه بایتکه هنوز در آتزمان ایزد مزیور در 
سراسر ایلام مقام اول الوهیت را تبافته بود و براساس ترکیب لغوی»نام "این 
شوشی تاک (مرکب از کلمه شومری "ان " و نیز کلمهء اکدی "این " بمعنا ی 
صاحب و خداوند»و شوشی‌ناک بمعنای سوت ) تردبدی نمی‌توان داشت که 
ایزد مزبور در آغاز متحصرا" مورد پرسنشی همبود قدیم کشاورزی شوش بوده 
و سپس با تشکیل شهر E‏ ۱ و ۰ ۳ 

شهر ابلام گردیده, کیش ابزد سزیوره» در سراسر 7 عمو میت یاثنه است . 

در استاد مربوط یامور خصوصی برای شوش از چهار تاحبه نامیر ده 
مې شود »و بشرح زیر ۰ بال اوروداگ ات رس بال ایگی اوروکی 

Ea Ira‏ فص بال FA JE‏ از بال ود" ار 

خوانده شددا ند (۱:۳). ذکر کلمهء "بال " جلوی هر یک از نواحی که بنا 
بنظر یوسیف اف با تال قریب به یقین با معادل اکدی آن پالو بمعنای 
توبتتطییق مي‌کند و نمایانگر انست که در قدبم زمینهای همیود شوش بتا 
یه نوبت يا برحسب قاعده» پشک اندازی مبان خاندانهای همیود کشا ورزی 
تقسیم مي‌شده و سیسی با حفظ همان نام در زمره“ تواحی معین شهر شوش در 
آ مده‌اند . از ایتجا معلوم می شود که در قد یم ا صطلاا ح ۲ لو به سراسر زمینهای 
همبودی شوش اطلاق می‌شده و لذا در آغاز داراي هحان مفیوم "ویس یوده 
است . 

از اینکه در ترجمهء اسناد مزبور بزبان ا کدی » در برابر کلمهء بال کله 
"پالو " قرار داده‌شده که بمعنای (توبت » تعویض . سال خدمت ) است و نیز 
در شماره‌کداریها تی که در اسناد بصورت یالوی یک . یالوی دو. پالوی ست » 





ویر ۲ قبل از میلاد عا ۰( یش از ميلا د .که دولت‌ایلام بدست. ٠‏ شور 
با نيپال قوط کرد اما فرهنگ و زبان ایلا م, تا اتقرا ض هخا متشیی ار ۰ ۳۳ 
هیل از میلا د ) جزو سه زیان رسمی کشور و امپرا طوری بود (ربابلی ایا می 
3 پا ر سي با ستان / البحه بقایای زیان !یلد م ا قر وم د هم مسل دی شم دوا م 
د۲شحه است :تقل از رساله د کرای سید ضیا"الد بر و ارت "رو ده 
"تحولات روستاگی در ایران مثال همدان " - سوربن پاریس (رصفحات ۰۳٩‏ 
۷ و ۲۶۷۲ 
۳ س "یوسیق‌اف " چیار تاحیه را بد ترتیب چنین ترجمه کردها ست 
ناحیه* مسکوتی » تاحیه مقدم بر محل سکونت » ناحیه بزرگ , ناحیه ایزدباتو 
خوله . همان کناب + ارص ۵ ٩‏ 


۳ ج ۱ 


قید شده می‌توان به این نتیجه رسید که در زمان پیش از نشکیل شهر شوش 
زمیتهای مشترک این همیود به ترتیب بخشهای شماره‌گذاری شده»مورد نقسیم 
قرار می ثرفنتاست . 

نقسیم نوبنی زمینهای مورد کشت برحسب قر عه‌گشی یکی از سشخصات 
دموگراسی آن همبودهای بدوی است که به خاندانهای مختلخه منتسم 
خردیدداند . بتابراين می‌نوان از این استاد چنین نتیجه‌گرفت که در زمان 
این شماره‌گذاریها (یعنی پیش از تشکیل شهر شوش) هنوز همبودهای 
خانداتی از"ویس جدا نشده و بصورت همبود‌های خاندانی مستقل در نیامده 
بودند . این وافعیت در عین حال نشانه» انست که در درون همبودیهای 
منطقه* شوش»ءپیش از تشکیل شهر دولت روند تجزیه“ مالکیت مشترک جما عتِ 
طایفه‌ای برزمیین و انقسام جامعد" ویسی به همبودیهای خاندانی جداکا نه»در 
شرف انجام بوده است و مسلما در نتیجه» تکامل این پذبتد کد 9 معلو ل 
پیشرفنهای متخصی در نیروهای تولیدی جامعه است . تدریجا سیستم 
همبودی خاندانی جای همیود یکپارچه» زنتی را در منطقه شوش گرفته است 
(۱۰۴) چنانکه خواهیم دید جامعه" شوش و جامعه" دیگر شهرهای مهم ايلام 
در هار و دوم پیش از میلاد مرگب از یګ سلسله همیب دبها ی خا تدا سې 
بوده‌اند که نحت ریاست سرخاندان ار دوده پدری قرار داشته و در درون 
ن آتار نرومندي از مادرتباری نیز محغوظ مانده بوده است . ار آنجا کت 
همبودی خاندانی . عیارت از تکل اقتصادی ‏ اجتماعی مرحله گفار از 
ما درسالاری به پدرسالاری است ( ۱٥۵‏ ) ء می‌توان به یقین وجود چنین نهادی 
را در جامعه ایلامی هزار" دوم نتیجه» ستقیم روند تحولی "زضت 


۳( — ر سم قر عه کشې ا یشک ند )زی‌برای مقسییم ارا ضی, مررو کے در يران 
نت دیرینه دارد و هم آکنون نیز در برخی از روستاهای ایران بندیندی 
و کشت زمر و استفاده از ۲ب 2 رعو اتجام مې شود ار "خسرو 
خسروی " . "جامعه‌شناسی روستای ایران ۲ . اصلی که در تقسیم زمین جد 
در مورد زمستهای ایا یی و چه در مورد زمینیای هرددها لک از آن تبعیت 
می سود مقساوی حصه‌ها ست . جیری کد باز این تمایا بد تساوچ حصد ها 1 
تقویت مي‌فند . این تکتداست که در بعفخی, املاک اربابې و در موسم معین 
ز میضها کې که قرار استه برای زراعت بین زار حین حقسیم شود مجددا ‏ 
بوسیله* پشگ انداختن میان آتان قسمت می‌گردد ۲۰.ک. لمیتون . "مالک 
و زارع در ایران " س ترجمه بفارسی رص ۳۹۰-۳۸ 
۰8 ۱ - "همبودی خاندانی پدرسالار ی *مرحلهه گذار میان خانواده‌ای که اد 
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مادرسالاري "ند فبایل ایلامی دانست . در واقم منطفا" غبر از این هم 
نمی نواند يا شد زب ] چتا نکه اسناد حایت مې کنند ؛ نا زت دار اواخر هر ار ۵ 
دوم و آغاز هزار یکم پیش از میلاد است که آثار تفوق قطعی نظام بدر 
سالاری در مجموع جامعدء ایلامی دبده می‌شود . بنایراین همیود خاندانی 
جز اینکه حد فاصلی مبان این مرحله و مرحله* عقب آفناد ه‌تر مادرسالاری 
بوده و از ان سرچشمه گرفته باشد بنحو دیگری فا بل توضیح تیست . 
تتیجهه دیگری که از بررسی اسناد مکشوفه بر می‌آید ابنست که برخی از 
مختصات سازمانی "ویس پیشرفته» مادرسالاری :"لوهای بیشین ابلامی " در 
جامعه: ایلامی هزاره دوم باقی ماندهاست . 

در فصل مربوط به نتب ماد رسا للاری دیدیم که بسیاری از حهمراتان و 
شاهان ایلام ضمن کتیبه‌ها و الواحی که از خود باقی گذاردهاند خویشتن را 
یسرخواهر شخص معینی معرقی می‌کنند . این استاد بوضوح نشان می دهند که 
اولا " برخی از نهادهای سازمان پیشین مادرسالاری هنوز بقوت خود باقی 
هسنند . تانیا " در سازمان بیشین مادرسالاری . دائی مهمنرین مقام اداری و 
سا زما نی آلو وا فده داسته‌است . در و اتع نظام ما درسالدا ری بمعنای آن 
نیست که امور افتصادي . سازما نی و طايفه‌اي را ققط زنای بعیده داشته 
يا شند . در کلیهء جمبودیهای مادرسالاری که آتار ان با زمان معاصر نیز باقی 
مانده است در غین اآینکه رن (مادر) منشاء حیات طابفه و لذا سرجنمهه 
قدرت و اختیارات اداری و سیاسی جامعه بشمار می‌رود ۰ نقتی‌مهم اجرائی و 
اداری را مردان طایفه ایقا م‌کنند . بدیگر سخن در اقلب موارد مردان 
بنمایند کی از جانب سر دودمان (رتیس - مادر) اجراکنندکان وظایف مهم 
اقتصادی . دبنی و سیاسی هستند . در این صورت طبیعيی است که برادر این 
سر دودمان که نزد‌یکترین مرد دودمان مادری است نقش درجه* اول را بعهده 
داشته باشد . بویزه انکه در برخی موارد . مانند انلام , این شخص شوهر 
سر دودمان يعنی خواهر تنی خود نیز هست . یقاء سنت مزبور نزد بسباری از 
اتوام‌سعاصر جهان (ازجمله نزد قبایل [مریکای شمالی » مالزی ‏ ما داگاستار 
و شبرد ) بیترین علا مت شتا خت سیستم خوپشاوندی حال و گدشته» انهاست . 
هنوز در میان بسیاری از قبایل ایران دائی مهمترین‌وظایف خانواد کی ر! بت 
عهده دارد آنچنانتد در تیره‌هایئی که خصوصیت ما درنياري قوی است همه 





نکاح گروهی بر یاید" حق مادری سرچشمه گرفته و خانواده زوجی جان 
معاصر را تسیل می‌دهد " . "قی . اتفلس " , "منت خانواده و.... رص 
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افراد غریبه را خالو (داتی ) و خاله می خوانند . ... در بین بعضی از طوا یف 
روستا تشين لر ' هنوږ آنار مادرتیاری در اا باقے است آنچنانکه 
دائی وظیفه مهمی در امور خانواد کی خواهر خود بعهده دارد. در شوهر 
دادن خواهرزاد مها خواستکار تخست بايد بدیدن داتثی دخنر برود . کا هې 
مشداری از شیریها به دائثی تعلق دارد . اگر خانواده‌ای عرادار شد پس از 
خانمه» عزاداری دا تې است که لباس سیاه را عوضی می کنت . دائتی اغعلب در 
شاه اھ ا بد تیا توقای خی جر ورای بوک 
اگر شرکت تکند يا دعوت نشود میهمانی بهم میخور د . 

یدنیال وظیفهه داتی در امور خانوادگی و ترییتی فرزندان ء.خاله (ها ) 
د( خوآهرزن ) نیز سیم مهمی در خانواده*" خود بعهده دارد انچتانکه کاهی 
ارزش و اعتبار او بیشتر از شوهر در خانواده مي‌باشد . استعمال کلم 
دی برای مادر در بین لرهاء که نزدیکی با کلمهء "دائی دبرادر مادر ) 

در فارسی دار ی ایب مقهوم را تقویت می گند که در قدیم Hd‏ خانواد کی 

ما درتباری در بین لرها وجود داشته‌است . (۶عه۱) 

این‌داقعبت که هر یک از خویشان سادری در زیانهای ايراني نام ویزه‌ای 
داشته هنوز هم بسیاری از آنها محفوظ مانده‌است » نمایا نثر نقش مهمی‌است 
که | عضاء نوده* مادري . بویژه داثی در دوران‌هاي بسار قدیم ؛ نزد هند و 
ایرانیان داتتهاست . آنار آن‌در دین Es‏ در کنار علاتم نبرومند پدر 
سالاری مشهود است . (هنوز در بسیاری از نوا حی ابران رطف را (دایگ ) و 
برادر مادر را داتی A‏ در نزد "است ها (۱۰۷) که یکی از اقوام 
آریاتی زیان ایرانی بوذ ند وظيغه انتفا م سنا نی بعهده دائی بوده‌است . این 
کلمه در ا پشنو (یکی از لهجه‌های افعانستان ) بصورت دائی باقی ماند ه 
است . در زبان ( فعلی ) بلوچی نیز دائی تلفظ میشود , .. . خواهر مادر نیز 
دارای نام ویژهای بوت داست که در استاف ( مقصو د اسناد کتیی پیش از اسلا م 
است | محفوظ ماندهاست . در اهصقهان آنرا دایزه میخواتند . خاله‌زاد گان نیز 
نامهای ویزه‌ای دارند . ( ۸ ه۰)۱ 
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صر ١1۷‏ 
ەس است. ‏ جا Pase tas‏ که خود را ایرون ‏ میخوانند . 
درد می ید نی "ر ئى زبان هستتد که در ۰ جمیوری وب 


۳ شرق عا نند NEE‏ سند چ ؛ ّ E‏ 


۱ 


بنا بر آنچه ذگر شد بکی از مهمترین علاتم سارمان ژننی هنوز در 
جامیدء ایلامی هزاره: سوم و دوم پیش از میلاد در سلسله» نسب حکمرانان و 
که جامعد* ابلامی هزارهء سوم پیش ار میلاد از درون ژنت مادرسالاری ببرون 

یکی دیگر ار علاتم مهم وجود سازمان زتنی بیتین را :مي‌توان از طریق 
مطالعه یان‌تتون ( ۱۰۹ | ایلا می یات و اه بر کید واقع ج جنانکه اسنات و مدار کف 
متعدد نشان می دهند و سا نت وی ۱ بسیاری در کنار هم قرار 
کر قن گت ظا هرا ` بر ستس شمه“ آ نبا ب ر ابتندا عمو میت ندا شتها ست . بنظر 
میں ر ست که ر فتدر فته با اتحاد قبایل ا تشکیل سهرها : E‏ 
گرفتهبا شند . اتاو کد ٣ر‏ سوس 3 اچغازنبيل نان می دهند که برای هر 
است ( ه ۱۱) در کاوشهانى کد بنجت سربرستی رای فراتسوی "رمان 
گیرشمن " در چغارنبیل (واقم در ۴۵ کیلومتری جنوب‌شرتی شوش ) بعمل آ مده 
پر ستشا هیا ی منعد دی بام الوهیت‌های مختلف از قبیل ‏ اداد" ماه 
"پیته‌گیر ۲ وعم نایارانن ۴2ط شاله صایتت و غیره 
عمده‌ای مانند " این شوئی‌ناک " (خداوند ویژه شهر شوش ) ۰ "روکورانیر 


وچ و بر حفدا و ند سورد برستسی خوح‌نور tiki uF?‏ 3 
۱ ا 1+ 31 
کی ری ریتا ا اییز د باتوی منطفه» ليان ( بوشهر 
کنونی ) . خوم‌پان ' یلد اآیشمه‌کاراب 1g mE Era:‏ 





۸ س " علیاگیر مظاهری ‏ "خانواده* ایرانې در ازمتد پیش از اسلام 
زر بخرانسه ] ارص ۱3۶ و ص ۱۷۲ ۱) 

٩‏ ه | — HE oR‏ ور رما خود ار کلمات یوتانيی بت ازرهمد ‏ و 
چرگ ۳ بمعنای خدایان مورد پرستش یک قفوم و نیز محل بت‌ها لریتکده | 


فة 

٥‏ - در "چغازنېیل " ویراتدهائي از یک شېر اریخې ايلا می که در حدود 
قرن ۱۳ پیش از میلاد بوسیله* ‏ اوتتاش هوبان یا اونتاش کال ' یادشاه 
")یلام " بنا شده. بوسیله* هیئت‌های وت بر قر)تسوی گشف شده) ست 
در قسمتی از این شهر در داخل حصار ویرانه* یک بتای ۵ طبقه" ویژه‌ای 
ار زیکورات م که بر پرستشگ ه ٤‏ این شوشي ناک د ید 4ا سس ۱۳ 


11٥ 


ناخوننه " مج mm‏ بر چم آزر و یره د گر شد دا ست . 

بدینسان دیده می‌شود که با وجود عمومیت یافتن پرستش الوهیت‌های 
عمد‌ه* شیرهای بزرک . یگ سلسله الوهبت‌های محلی تنیز پرستتدگان و کیش 
و مراسم ویژتد خود را داشتما ند , 

انار کاوتی مزبور نشان می‌دهند که نزد ایلامی‌ها از سوتی برستشکا هها 
و مراسم دينی متترک وجود داشته و از سوی دیگر هر ناحیه . الوهیت مشخصی 
وبژد“ خود را مورد پرسنش فرار می دادهاست . 

مجموع اسنادی که در آنها نام الوهیت‌های مخنلفد ذکر شده دلالت بر 
ان دارند که هر یک از (آلو )های ابلامی و نیز هر کدام از شمیو دیهای 
خاندانی»ایزد ویزه" مورد پرستش خود را داشنه و در هر یک از آنها بر ستشگاه 
3 مرا سح خاص آ تین آی‌آبرد. بب با می شد د ا ست . شر ناحید حلاوه بر اآلوهیت 
مورد قبول همقانی . بخدای محلی خود سوثند می‌خورد متلا در شوش به 
"این توشیي‌ناک و ایشمهکاراب و در مال امیر به این شوشیناک و 
شاله يا سالث ولی . نده به ایشمدکاراب ۱۱۱ )قسم باد میکردند . در 
بایان یکی از اسناد معاملاتی شوش (سند شماره* ۱۱) که یموجب ان دو نفر 
ظاهرا" دو خویشاوند عضو یک "همیود خانداسی اعلام می‌دارند که اموال 
مشرک خود را افواز نمودهاند ء صریحا عمل افراز را يا سوگند به ‏ خداوند 
خود‌شان ‏ داد موء کد می‌سازند . از این ستد پیدا است که همبود 
خاندانی مزیور "۲داد" را بمثاية خداوند طایقه‌ای خویش پرستش می‌نتود ه 
است جون هر دو نفر عضو یک خاندان بوده‌اند بجای سو‌گند بت الوهیت 
مشترک شیر شوش . خداوند ویژهه طایفه‌ای خویش را شاهد معامله‌قرار 
داد هان . از سند دیقری (بشمارهه ړ) که بار مر بوط به اقراز است و ضمن 
آن دو برادر یه این - شوشی ناک (خداوند شوش ) تسم باد می‌کنند . 
پیداست که دو نفر مزیور عضو خاندانی از شهر شوش بودهاند که این 
الوهیت مشنرک در عین حال ایزد ویژه* طایفه آن خاندان نیز بشمار 
می‌زفنه‌است ۰ موضوع فوق بیانگر اين وافعیت نیز هست که پیش از تشکیل 
شهر شوش و عمومیت یافنن پرسنشی ‏ این شوشی تاک " . الوهیت مزبور؛ا بزد 
ویژه* هسبود کشاورزی شوش (آلوی شوش ) بوده است . 

ستد‌ی که تحت ازشماره ۳۲)ثبت ده بویژه از آن جهت برای بحت 
گتونتی ما جالب است که در آن از پرستشگاه خاندانی يا طایفه‌ای سخن 
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می‌رود . در این سند تخصي که خود را در تقسیم ترکه سهیم می‌داند 
(ظاهرا " به ادعاي خویشاوندی با متوفی ) عليه وارئین دبگر اقامد» د.عوی 
می‌کتد و ضمن شمارش دارائی همبود خاندانی از بنائی نیز تحت عتوان 
"پايا خوم " Toc Hr‏ باد می گند . بنا به تحقیق لعت شتاسان 
"یایاخوم " عبارت از برستتفاه است . از آنجا که پرستتگاه نیز در عداد 
داراتی مورو ی دگر شدداست چتنین برمے آ ید که خاندان مورد بحت دارای 
برسنتفاه ویژه* خداوند با خداوندان طایقهای خود بوده کد مورونا به‌اعضاء 
همیود خاندانی منتقل می‌شدهاست . از ابن قبیل پرستشفاههای خاندانيی 
و طایفه‌ای در بابل نبز وجود داننهاست متلا" پرستشاه نابو و 
پایاخی نابی اوم ( ۰.۱۱۲ 

اسناد دیگری نشان می‌دهند که بهنخام لزوم اتبات دعواتی بقید 
قسم . مراسم سوگند در پرسنشگاه ایرد طایفدای مدعی انجام می ند هاست . 
در آبن مورد سند (شماره: ۳۹۳) شایان دکر است . در صمن سند مزبور چتد 
نقر . شخصی را متهم یه جعل هبه نامدای گر دهاند و طرف مجبور شدداست 
در برستتگاه ایرد بانوشی ببنام " اینایتا. '" میور در بدینسان سو کند 
یاه تمابف تو اي ایناننا براستی می‌دانی که سن سند را جعل نکردهام و این 
سند را حقیقتا پدرم يمن دادعاست و سیس در صورت مجلس فید ند ه 
است ۱۱۳ ) که مراسم سوگند به " این سشوشی‌ناک نیز اجوا ند ها ست . 

تر فل یط به کد اتات انی کرام دید ھ کا 
ساختن عفد یرادر خواندفی به ‏ قوانبن الهی " از جمله بقوانبن خداوندان 
" آین شوتی ناگ و ایشمدکاراب " > از سنت‌های جامعه بدوی ایلامی مبنی 
بر نو ستش ابر د شاق و بر ت“ همبو دهای طایفه‌ای بر خاستة اسب ۰ 

از مجوع این فاگتها می‌توان به این نتیجه رسید که هیچیک از 
همیود یهای ابلامی اعم از روستائی و شهری و خاندانی فاقد ابزد مخصوصی 
خود و پرستشکاهو مراسم ویژه؟ ان نبودهاند » بی شک این پدیده از رسوم و 
عادات ژنتی . که کیش پرسنش اجداد » يکي از مختصات ان بشیار می رود , 
باشی شده است . 

قدیمتربن آتار یاستانشناسی بین‌النهرین از جمله:آ نار دوران معروف 
به العبید . نمایانگر انست که در آنزمان برسنشگاه علامت متخصه“* هر 


يڀ 
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۳ = یوسیف‌اف ‏ , همان اتر ارص ۱٥١۴۳‏ ) 
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دهکده* ماقبل تاریخبی و جر همبود کشاورزی بوده است ( ۱۱۳ ) ۰ 
به کیش . مستلزم وجود سازمان و مسئولین مشخصی . در درون همبودی‌ها و 
ظاهرا" در درون زنت" پیشرفنه* ایلامی . این وظیفه . تحت ریا ست 
یا موهوم طایفه»تلقي مي‌شدهاند و لذا برگذاری مراسم مربوط به کیش طایفه و 
سردودمان شمرده می‌شده انجام می‌یافته‌ااست , این سردودمان که از هزار 
سوم یبعد در کتیبه‌های حعمراتان و شاهان ايلام تحت عنوان اکد‌ی 
"اماهاشدوک " بصعت 3772 بعتی مادر مورد پرسنش یا (امالمکر مه ) » 
بعنوان دوده سالار بصورت انتخایسی برای اداره» امور همیود نعیین می شد د 
و سیس در جریان نتحولات بعدی این سمت جتبه: موروتی یاخته است . با 
توجه باینکهروءسای نخستین تهر دولتها و سپس اولین حیمرانان با 
با ف شاها ن | بلا می "7 روحانی تدا شتدانت : می توان بث رونت د گر کون سد ن 
سازمان د مو گرا تیک طلا یقها ی ۲ قبیلدای . بسو ك اقرآد معیسی کث در واقم طبه 
نظام زنتی را مطرح می‌سازیم خواهیم کوشید چگونقی این تحول را تشربح 
دار قصال مر بوط یه همبودی خاندا تی TE LE‏ اشتراک ز میشها ی تیرسیت تک 
خاندانې و مشاع یودن آنرا بمتابة شکل تحول یافتهء مالگیت ژنتی Ee‏ 
توضیح خواهیم داد و بنابراین نیازي به تکرار ان در این یحت نیست . 
همچنین ستله" بقاء شکل اشاعه* ژننی را در نموتهء " اخوتو" یا " اخوت " 
بازما تده‌های رسوم زنتی متذ‌گر می‌شویم . مجموع ابن فاکتیا تردیدی در 
(داخلی ) شوش . متعلغاتی در خارج از محجدوده شهر داشنهاست که در مدارک 





۴ -- ای لگارلی ". اثر سابیالدکر رص ۱۰۲ ) 2 تا ماما 


IY 


مربوط به نقل و انتقال زمین "شرو" ١ا٣٤‏ تامیده می‌شود . نظر بایتکه در 
أبن اسناد همواره "شرو" در مقابل " الو" قرار داده‌می‌شود » بدینسان که 
متلا " گفنه‌مي‌شود : "چنانچه زمین مطالبه تود (ازجانب فروشنده ) آنگاه بر 
تمام آنچه وی در آلو و شرو دارد و ملک اوست ؛ ميل کوبیده خواهد شد 
(۱۱۵) ۰ مسلم است که "شرو" جر املاک داخل " آلو" (محدوده؛ شیر 
شوش ) شمرده نمی شده و در خارج | ز آن واقم بودها ست . ظاهراً" شرو عبارت 
از زمیتهای زراعتی (وشاید نیز مراتع و زمینهای زیر آیش) حومهت شوش بوده 
که از قدیم به همبودبها تعلق داشه و یس از تتکیل شهر . هر فسمت ان 
بتا بر سابع همبودیهای پیشین در مالکیت مثاع ساکنین هر یگ از نواحی 
جیار گنه شوش بافی ما ند دبود . در اسناد مربوط به نقل‌وانتتال زمین , در 
عبن اینکه داراثی غبر منقول مورد انتقال . همواره با ذکر جزتیات و محل 
وقوع ملک توصیف می‌شود ولی در مورد "شرو " ۰ بعبارت کلی > از قبیل : آتچه 
وی در شرو دارد " اکتفا می‌گردد . این واقعیت می‌نواند دلبلی بر آن یاشد که 
املاک واقع در "شرو به‌سبب اینکه حالب ماع داشته‌اند توصیف مشخصات 
آن امکان‌بت‌یر نبوده است . بپرحال هیجیک از دارگ موجود دلالت بر آن 
ندارد که قطعه زمین مشخصی از "نرو" منتقل گرد‌یده‌باشد . ينأ بر عاعدهای 

که ند اکتر قبایل |بتداتے هایس اند دنق ی سکره کی 
قسمت از زمینها بمتابه؟ ی وت ایت ر یاد بیت مشاع از زمیسیای 
تقسیم نده متمایز بوده اسب (۱۱۶) می‌نوان جنین خصلنی را برای شرو ی 
ایلامی نیز منتفی ندانست (۱۱۷) هنوز در آبران حق استفاده‌از مرانع ده و 
جمع آوری جوب و خار و غیره , با وجود مالکیت اربابی زمینیا » حق دهفانان 
شناخته شدهاست (۱۱۸). در وافع اقگر چنین حق عمومې وجود نمی داشت 





كھ ۱۱ س سند ارشماره* ۲۰۳ مریوط بف معاملدزمین طبع, تر جمد* " بوسیف‌اق " 
در کناب پیش یاد شددارص۲]۹۶. گوییدی. مل ۰ ید ۲ تیگ ا توا 
OT‏ 0 ۽ ادعات . این رسم در سومر 
و کد و بابل " نیز مقمو ل بود دا بست 

۶ د ف . انکلس " » همان اتر زو 

11¥ — سوسیف‌اف ” احتما [. مب د هد که وای و با یور ۶ کست نشد دم 
با تد . یتنظر ها این احتمال بسیار ضصعیف است » زیرا در آنصورت ما لکیت 

و انحقال چنین زمينياتی عملا " حاليی از محتوی می‌شد و اصولا " منشاء 

چنین ما لکیتی هم )شبات یدیر نمي‌بود . 


۱۱۸ - یکی از حقوق میم که بد جقت ‏ علق مي کرد حق استتاده از 
سای 


۱۹۴ 


دامداری خانگی دهعانان عملا ' منتنعی می گر دید . 

بررسی استاد مکشوفه نشان می‌دهد که در جامعه ایلامی هزاره* دوم 
بسیا ری او نبا دهای اجنما عیو ار کا نھای خلقي جا دعیو* رتفي ولو صو ز ہے 
تحریف يافنه باقے یوده و تا اتقراض دولت ایلام تیر بجاي جاتدد‌است . 
از ات جمله بت بوبزه وف تا شو رای ی وب 
این ند ک پد زان شیرق قجس دا ده‌شده, در این مورد مشخصتر 
کفنگو خواصيم نمود . 
و سیماش )۱۱٩(‏ در نيمه“ دوم هزاره» سوم و نیمه اول هزاره* دوم پیش 
از میلاد . و همچنین در سلسلهء حعمرانانی که در اواتل هزاره دوم پیش از 
مبلا د :شوش را باینتخت حعمرانی خود مود هیودند بازتاب یافته است . در 
میبحتی که تشکیل دولت‌ایلام و شیوه* حقومت اولیده انرا مطرح می‌کنیم ابن 
سیستم حکومت فرسنتادتان يا نمایندکان رارکه به نوعی فدرالیسم 
قییله‌ای سبا شت دار د ۰ ) مور د بررسی قرار خواحیم داف . و این‌جا شمینتد ر 
کافی است متذگر شویم که اتخاد القاب قرستاده با نماینده " انسی ‏ و 


مراتع ده و جمعآوری خارو خاشاک آن برای سوخت است ۲۳۰ .ک. لمیتود " 
اتر تا مبرد هار ص۳۷ ۳۹ م رجوح شود بت وه شمار ۵ زر ۲۱۶ همیم,کتا ب . 
۹ -. آوان " واقع در شمال‌غریی "شوش" کنار رودهای "دز و گرخه" 
و سیماش ' خامل قسمت مالو شمال ی خوزستان و نواحی 
کوهستا نے مجا ور 1 و سب ف له گت ید اس 251 سیماشی ۲ 1 j‏ ار ه ج ه ۳ حا ۵ بر 1 ۲ 
پیش از 79 بر این منطقه حکومت داشته‌است . بطوریکه !ز یکی ۲ ز الواح 
مکشوقه در "شوش" بر می‌آید . هشتمین و نیهسین پادشاهان‌سلسله* "وان 
هم دوره ساوگوی " ماد خاد معروفے 0 ر " بوده‌اند . ینا بر اتاد سار بخ 
هشتمین شاه سلسله" _" آوان " ینام " لوه‌هی‌ایش‌شان " Tasha‏ میور 
مغلوب "سارگون اکدی " گردیدهاست , - سارگون اکدّی ( ۲۴۵۰ ق .م ) یر 
از "سارگون اول ‏ ۳۰ - ۲۰۴۳۸ ق .م) و "سارگون دوم" رھ ہ۷ ۷۲١‏ 
م پا د شا ضان آ شور ۳ رجوع شود مد جح سار موم — ۱۳۲۳ 

تاریخ علم ‏ ترجمه احمد آرام . جاپ امیرگبیر تہران +(صقحات ۶۳ و 
هه | و نیز ۸۲ ۱۳۴۰ و 7۱۶۲ دیکسیونر روبرکوچک " هبار ٩‏ [ جلد ر 
پا ریس ر صفحه ۵۴ ۱۶/ 


۱ ۱ ۵ 


" آدا" (یمعنای پدر) (۱۲۰) و امتال آن از جانب این‌حکمراتان تشاتهه" 
آ نست: که موز Li‏ رة“ دوم هزاره* دوم 2 ميا د آتار اشکال ۳ 
سازمان ژنتی» یصورت زمامداران منتخب در دستگاه دولنی باقیيی مانددبود , 

یدینسان می‌توان وجود سازمان زنتی را نزد کهن ساکتین ايلام 
وا قعیت مسلمی دانست . 

مهمنرین ويژگيهايی سازمان جامعه“ ژنتي ایلامی با مختصات کلی أبن 
جامعد نزد دیگر اقوامی که تاریخ گذشته» آنها کمابیش معلوم است ؛نقاوت 
جندانی ندارد . این سازمان محقعا در آعاز برپیایه* همخونی فرارداشنه و 
چنانکه دیده‌شد اساس این جویشاونديی را نیز بدوا تبار مادری تشکیل 
داده‌یود . دو يا جد طایقه , قبیلد* خويشاوندي را تشکیل مې داده که 
خود را منتسب یه جده واحدی مي‌دانسته‌اند . اکر جه ظاهشرا نکاح متقایل . 
آتار وجود زتاشوتی درون طایفمای و حنی ميان نزدیگرین خوینان دود هه 
ماد ری (برادر 3 خواهر ) ن يا يا ن حکومت ابلا مسان بجای ما ند دا ست 

جماعت طایفه‌ای اسکان یافنه . همبودی را تتکیل می د | د ۵ که نام 
اس ی دققا ` شتاخته تست و ك ر ba‏ ف مب اس کیره ۰ اکدی | "بو 
طایفه اطلاز eer‏ 

"زنت دارای زمیتهای مشنرکی بوده که بعدا میان خاندانها بنویت 
تقسبم صے سث لہ 3 تير دارای مراتع 3 ز مینیا تی بوده که به رنت د و مجصو ج جوف 

هر "نت" کیش ویژه" خود را داشته که در آغاز بطور کلی مربوط به 





۰ د " ادا" یا ا" در زباتهای ترکی بمعنی پدر است » عده‌ای از 
مورخین تظیر : یب این توت خ ایران چا وزارت فرهنگ رص ۵ ۱۷ 
و ۱۷۱ و ۱۷ جرح سارتن ‏ » تاریخ ۳ + جاپ امیرفییر رص ۶۲ ويل 
دورانت ‏ ۲ "تاریخ‌تمدن " جلد اول چاپ اقبال رص ۶۱۷ "ساموتل 
گرا الوا ج سوصریی ‏ چاپ آ دار ه باستان شناسی ] زیان شومری و ایلا می 
را با توجه به‌ساختار آندو زيان (الصاقی بودنثان / و نیز وجود لغات و 
اصوات متشابه » حزو زبانهای ")رال آلتاکی " (نظیر ترکی و مقولی ] محسوب 
میدارند تقل از رسالد دکترای "سید ضیا*) لدین صد رال شراقے ر ۶۱۸۲ 
تحولات روستا ې در ایران - متال همدان " دنشگاه سورین پاریس ار ص 
۹ ۳ نگ د کنید بد زیرنویس ار ۳۵۷ 


۱ ۱ 


پرستشی اجدات طایفه یوده است .هر آلو" پرستشگاه خاص خود و آتین 
ویزه کیش اجدات خود را بر یا می‌داشنداست . 

'ژتت مسلما" دارای پیشوا يا ریش سقیدی یوده که بی‌تردید بدوا از 
راد انتخاب عمومی تعبین می شده است-در صورت وفات با برکناری ربش‌ستید : 
شخص دیگری معمولا از همان دودمان مادری بر ابن سمت انتخاب مې شد ه 
است و چون بریابه» انتساب بدوده* مادری» پسر رئيس متونی ٤‏ بد وده 
ما دری خود تعلق داشته هرکز وی بجای پدر انتخاب نمی شدماست . چنانکه 
اسناد ایلامی هزارهء سوم و دوم پیش از مبلاد شهادت می دهند قالبا" پسر 
خواهر پیشوا یا برادر وی برای این سمت برکزیده مې شدهاند . 

اتخات تصمیم دریاره* امور عمده» جامعه* زنتی با شورای هبه خلق 
یعنی همه اقراد بالغ قبیله . اعم از مرد و زن بوده و همین شورا علاوه بر 
حق تنعیین با خلع پیشوا ,فدرت آنرا نیز داشت ست که در صورت لزوم کسانی 
و یعنوان سردار جنگ تعیین نماید . انتخاب کاهن و اداره کنند ۵ مراسم 
دینی . بعهده* همین شورا بوده‌است . ينا بر مدارگ و شواهد هزاره‌های 
چهارم و سوم پیش از میلاد . محقق بنظر می‌رسد که شورای قبایل نیز وجود 
تا ی ا چر تن او کیان کے ایت ای کیا وی 
می شددا نت . 

هر یک از قبابل و طوایف » سرزمین مشخص و نام معینی داشنه که از 
آن اطلا عبی در دست تبست . 


اگر جت وتو با زنقاوی ` که در او ستا | مت ت ا ست : بپیشنو ست ی ۲ 
سر میتی دار د و سر سلسلة مرأتب جا معه , بللا فا صله یبسی ار د یو ۱ 3 


آدنهویا دنگهو | اهنا = هون = بو مره که بسزلهه 
یب کر سرزمیی آریائیها بشمار می‌رود دگر شدهاست و پس ار آن 
eT‏ و قايا یا herk‏ یی وت وی ۲ 


سلاد | نبةد“ ارضے سین 4 معذا لک بای 3 ۱ عون a‏ 
اوسا شی نک سے ننا بت نشا ن د شتت ن۶ EE)‏ کت ر نسو ی واک : سح لب 1 


4 





زنتوی اوستاتيی دارا پیشوا با سر است کد رنسویای س 
ل mtu pur te‏ )=(زنتوپت ) خوانده می‌شود و نستت به محموع روه 
حود دارای اخنیارات وسیم فضاتی ۰ اداری و سیاسی بودهاست : مجبوع این 
اختیارات در اوسناءزنتویخته ( میسن ۳ واعضای گروه ی 

ز میت خواند ه شدهاست . 

اعضاء گروه خداوندی رایرستش میکنند که او سر رسومه یامید: 
مي‌شوف زنتومه اسم عام است دلالت بر آں درد که هر یک از زننوها 
دارا جخداوند مورت پرستشی خود بود‌هاست 

هر"زنتو مرکب از چند "ویس است و هروین ار نعدادی نما نا [خاندان ) 
تشکیل یانتهاست .هر "زنتو دارای زمبنها و مرانعم مشترکی بوده‌است که در 
اوستا "شوتی تره" مورا یس ویزی -*وانده‌میشود:ویسها نیر زمین و مراتع 


IA 


مشترک داشتداند و هر خاندانی نیز مشترکا " از قطعه زمینی که بوی داد ه‌شده 
(یا در آغاز ميان خاندانها تفسیم شدهاست ) بر خوردار بود هاست . ينا به 
تصریح اوستا ء آزنتو" جزئی از واحد وسیم‌تری است که " دهیو با دنگیو نام 
دارد و دهیو نیرز طبق ا هو لی که در مورف زتتو ذگر شده ساومان داشتماست , 
بنایراین چنین بنظر میرسد که دهیو از چند زنتو يا قبیله تشکیل شده و در 
واقع اتحاد قبایلی را و تبون راو در سرزمین مشخصی سکونت داشتند 
و بیکی از زبانتهای(اریا پراتی سخن می گفتداند 

۱ و و‎ teh O بان سری داشته که‎ ICR, 
خوا ند میشود 3 محنملد خدا و یا خدآوندانی را می پر سنید نٹ که ز تخت عنوان‎ 
زا 1 مورف احا م تمام قبایل عضو اتحات به ودا س‎ J) دهیومه‎ 
طاهرا " پیشوای دهیو ریاست مهمترین فییله را داشنه و یکی از ویسبدان‎ 
ویس پای تی ) یوذه است‎ 

یک بررسی اجمالی دریاره* نامهاشی ده در اسناد کتیی امد ومر بوط یه 
اقوام آریائی زیان ایرانی (ایرانیان شرقی ) و قدیمترین دوران اوستاتی است 
تشان مبدهشد که نامیای مزیور چيه قييله‌اي دارند . از حمله زرنشت یه قبیله 
اسپیتامه serl‏ > جاماسیا به کبیله“ هووک وه ٤ OMG UC‏ 
خاندان شاهی "ویشناسپا " (هوا دار و پشنییان زرتشت ) به قبیله“ کساوی 

بره : (کی‌ها ) و برخی دیگر از افراد مذکور در اوسفا به قبیله» خشتاوی 

ahtava IY‏ رټ + با به قبيله* سامه arma‏ ( 4۱۲۱ :(سام ) تعلق 


شرودوت مورخ معروف یونانی قرن چهارم پیش از میلاد می‌نویسد که 
ما دیها در شش فبیله نوس و پارسیان به شش فییله» اسان یافته و چیار 
قبیله صحراتشین تقسیم می شده‌اند e‏ ۳ د یت ده ۰ 





۲۱ - "علی‌اکبر مظاهری "» اشر یاد شده درباره» "خانواده ایرانی در 
آزمنه پیش از #سلام '. پاریس ۱٩۳۸‏ - زیر تویس رص ۳۰ و ۲۳۱ - 
م) اه جالبي کہ ۲ قاجم عل ا گبر مظاهری " دربار ۵" متا بست 
نامیای اوستای قديم و جدید نموده است + نشان ميدهد که در 
خاتواده با اجداد . جا ناميای قبیل‌دایم را تفر قصسهاند . ایس ححصوا, 
و تغییر معانی در ترجمه؟ نوين و زرتشتيی فرایانه* کتیبه داریوش 
نیز مشپود استه . 


۱ ۱ ٩ 

جون صروت وت » نحو دای حون می نوا نت کر بطد معنیز کی در مور فد و جو د ساز ما ن 
زنس نر ت فبا بل ما دو بارس بشمار بک . 

سلسله مراتب آ وستا تی نشان تس ف شد که سر رز ما ت ننظیم اوستا»رژیم 
پد رسالا رې نرف قبایل اب یرانی سنت ریشه‌داری بودفا ست . در واقع برر سیهای 
عحلمی‌ای ۹ از جاتبت دا نشمندان با ستانشتا س دریار ۵* قبا نل صنتو ارو يا تی 
بعمل آمده‌است نشان می‌دهد که پیش از جدائثی هند و ایرانیان : روند 
EE e‏ 
که در دست داشنند بر بف اا تبیله اعتیازات سهميی re‏ در 
این جا مه هند د ارویاتیءاعضاء . برابر حفوقی قبیله‌ای » به سه قشر یا وسنه 
ES e‏ 9 این همان ۳ 2 است ۹3 دس ور 
قبایل : قديیمې ا ا دیل : کاهنان » جنتجویان ‏ 





۳ - در حالیکه در قوانین "مانو" د ر جتب برهمنان , کشتریان 
رجتگجویان | و ایشیان رظاهرا " پیشدوران وسوداگران ۶ که رسته" عمده 
جامعه محسوب می‌شوند . رسته چیارمی تحت عنوان ارشودره م وجود 
داود ۲ دو اوستا ست رستد" عمده دگر مې شود بدینقوار : " اثروان رکا هنان 
و تقاهدارنده‌گان اتش ) . "راذآ تے تحر وج زج ط۴51 ار ارابد‌سواران / 
LL‏ ا ا ا PEA? df AME‏ — لو ارت TIF EPG‏ ` دامدار و گس ورز ] و و ققط در 
که مورد از هو , کذ مناج پیسدور است تام بردت اود اد ید بے 
مجبو عد* اوسا ہہ گاتاجها س سرودهای زو عشت رارش پورداود . انتشارات 
د#نشگاه تیران زشماره ۱۴۸۰ چاپ سوم ۵۴ ۱۳ رصفحات ۴۴ ۲ ۵2۳ ) 
ضمجین " محمد معین. ار ۱۳۵۵ - ۵ ۵۳ ۳ ۲ بت مزد پستا و الب یار سیی ‏ جلد 
!ول /تتشارات دانشگاه تهران ازرشماره؟ ۸۱ ۵۵۲ ) ارص ٩۳‏ )- 

۳ درباره" سطح پیشرفت جامعه» هتدوارویاثی پیش از جداتی اقوا م 
هند وا يرا تچ ححقیقات دامنه‌داری (بطظور عمده بر پایهه لفت‌شتاسی 


تطبیقې ۲ ) زا شس بر کي ر دانشمندان. بعمل 7مدهانست که در یحث گکنوتی, 
سس سته 


٩ ۲ و‎ 


ینا بر این مقدمات طبق اطلاعاتی که از قبایل آریاثی پس از ورود آ نها 
بایران در دست است بنظر می‌رسد که لااقل از هزاره» دوم پیش از میلاد 
رژیم پدرسالاری (تفوق مرد ‏ بر جامعهء ژنتی ) در قیایل مزبور بر قرار شده 
و 

چتانکه دیدیم شواهد و قراتن متعد دی نشان مي دهد که جامعده» نتی 
هند وا برانیان مانند دیگر جوامع هندوارویائی »زما نی تحت رزیم مادرسالاری 
فرار داشته و از این مبداء بسوی پدرسالاری تحول پاقتهاست . 

از ایتکه در اوستا خاندان (دمایا) یا (نماتا ) که هم یمعنای سکن و 
يخانذاتيا ۳ یلد او سر گذراندة E‏ بمر حلع* شسود بها ی خاندانی رز و ھی : 
بریایه“ پدرنباری رسیده‌بود مانت . 
جز* اوستاست ) برای نرکیب جامعة (آریائی‌های) ایراتی و استفرار ارضبی آن 
(طایفه ) و ویس جزئی از زنتو يا قبیله بشمار می‌رود و لذا نظام زنتی هنوز 
ایرانیان آریاتی از جامعد» بدوی وسی و فبیله‌ای و لذا از سازمان ژنتی 
برخاسته‌است . با بدیگر سخن»پیش از ورود آریانی‌ها بسرزمین ابران»جامعهه 
بدوی ژنتی»ء روتد تجزیه وانقسام خود را در خارج از ابران طی کرده و در 
درون طایفه بکیارچفی مالکیت ویسی دستخوش تخبیر شده ‏ خاندانهاي 
زوجي بریابهه* بدرنیاری بوجود آمده بود . ۱ 

یبهرحال مسلم انست که در زمان تنظیم کانها یعنی نقریبا " در حدود 
قرن هفنم پیش آرز میلاد تقسیمات اجتما عي ایرانیان! آ ریا تی زبا ن]» ما نت 
دیکر اقوام هندوارویاتی . بریایه خویشاوندی و همخونی قرار گرفنه یوده 
است , و حف اسا سی سازمان | جتما عي عبارت از خاندان ْ با مسکن مسشجخهصیی 





تم کت‌جد . هد راین يارت خوانند ه را به اتر بسیار با اهمیت دانشمتد شوروی 
ِ گرا نحو قسکي, " رو رد و E. A.‏ تحت عتوان, کین ترین تا ریخ 
قبایل ايراني آ سیای ۱ مقد م ٠‏ 

با بت ی وس TransakToeh Dliemjon‏ رامیت و راردا جوم ۲ 


چا مسکو ار + ٩۷‏ ۲۱ مرا جعد مید هم . 


۱ ۲ 1 


بودهاست . چند خاندان طايفدايی را تشکیل مې داده که در درون یک ده 
عشبرتی (ویس ) می‌زیستهاند . چند طابفه قبیله* خویشاوندی (زنتو ) را 
تشکیل می‌داده و مجموع فیایل خویشاوند . همزبان و هم کیش . قوم مشخص 
ایرانی (مانند مادهاء پارسها » سفغدیها . سکاها و غیره ) را بوجود می‌اور ده 
که هر یک از انها سرزميین معینی (دهیو ) داشنها ند . 

از یکی از روایات قدیم زرنشنی که در تفسبر ترجمه* بسنا یزبان 
ساتسکریت (۱۲۴) نقل شده چنین بر می‌آید که هر زنتو" شامل ۳۰ 
خاندان و هر ویس ۱۵ خاندان را در بر می‌گرفته‌است . اکر آین روابت 
درست باشد آنگاه باید چنین نتیجه‌گرفت که هر "زنتو" مرکب از دو "وسی" 
با طایفة بو ددا ست . 

طا یغه ایرانیان (آریائی ) واحد یکیارچهای است که خاندا نهاوافراد جزء 
تر کیب آن طابقه . کاملا " به آن وابسته‌ا ند . در راء س هر یک از خاندانها و 
طایفه‌ها پیشوانی قرار دارد که همواره با کلم پنی یا یبی‌سی . بمعتا ی 
خداوند و پیشوا نموده‌می‌نوند ماتند (نمانا ‏ پتی و ويس‌پي‌نی و غیرد که 
معادل خانه خدا و کدخدا » در زیان یارسی مبیاند ) . این سرخاندان‌ها هر 
یک در حدود صلاحیت خود به‌امور عمومی (ازفبیل دهاع از حقوق خاندانها و 
اغراد » فعالیت و کار آنها » مراقیت از رسوم و عادات طایفه‌ای . نمایند کی از 
منافع مشترک همخوتان . تعقیب‌و مجازات کسانی که قواعد طایفه‌ای را نقض 
نبود هآند ) می‌برداخته‌اند . ابنان در انجمن‌هائتی که ظاهرا برای مشاوره در 
امور مهم خاندانی تشکیل می‌گردید »سمت ریاست را بعهده داشتند و در 
آنجبن‌های طایفه‌ای شرکت می نمودند . بنایراین ننها مردان خاندان و 
طایفه حقوق کامل داشته و تصمیم گیر ند ه‌بودند . کلية | عضاء طایقه منضامنا " 
نسبت بیکدیگر . وظایف هم‌بستگی و از جملد وظیفه" اننقام سنانی داشنند . 

در متون اوستا : وضع اجتماعی پست‌تری که برای زنان بوجود امده‌یود 
(از جمله چند زتی که از ویژگیهای تسلط پدرسالاریاست ) بچشم میخورد 
در مواردی که از یاداشهای مقرربرای گاهنان و یزشتان سخن می‌رود » زنان 
در درجه* بست‌تری از مردان قرار می‌گیرند . ولسی با این وجود زنان 
بهیچوجه وضع بردگان را نداشتند و هیچاه در اوستا از زنان به بدی یاد 
نشت دا ست . 

در ستگ نبشته نقش رستم . داریوش‌اول خویشتن را چتین معرفی 





۴ - به نقل از .م . دیاکونخف " (زعاریخ ماد ] ترجمه» قارسی . : دوم 
زیر نویس ارشماره ۱۸۱) 


ITT 


میگتد : (من دارایاوش یسر ویشتاسپ هسنتم » یک هخامنشی . یک پارسی پسر 
پارسی . یک آریاتی از قوم آریاثی ) در این جز* از سنگ نبشته»کاملا مشود 
است که هخامتشیان طایقه‌ای را تشکیل می‌دهند و پارسیان قییله‌ای هستند و 
آريائیها قومی بشمار می‌روند و مجموع این سازمان بر یایه* همخونتی قرار 
EE‏ 

بهر حال شرایطی را که قدیمترین بخشهای اوستا (کاتها » یستای هقت 
فصل ویشت‌ها) مجسم می‌سازند : بطور کلی وضع قبایلی‌است کهدر عین 
اسکان یافتکی . هنور در آغاز هزاره» اول پیش از میلاد » با رشته‌های بسیار 
نیرومتد همخونی و خویشاوندی بیکد یخر پیوند یافته‌اند . بهمین جهت است 
که خاندان و طایقه و قبیله با محل سکونت هر یک از آنها در هم] میخته! ست 
این وافعیت خود , نمایاتگر انست که در آغاز هزاره» اول » روتف سرزحبنی 
شدن همیودیهای ایرانی در شرف تکوین و کسترش بوده‌است . منطقا چتبن 
ینظر می‌رسد که این روند مدتی پیش از ورود اریائیها بسرزمین‌ایران 
(شاید از اواخر هزار دوم پیش از میلاد ) ای وروی 
و اجنماعی همیودیهای مزیور آغاز شده و پس از اسکان در این سرزمبن . 
کسنرش يا فنه‌يا شت . 

برخی از محقفین (۱۲۵) بدون توجه به این روتد تحولی کوشید ماند . 
سلسله مراتب رسته‌های اوستائی را با متاسیات همخونی و سکنائتيی در صم 
امیزند و برای انها معاهیم مشترکی قائل شوند . متلا از یکسو مقهوم 
"ویس " بمعنای همبود و طایفه را يا وررته بمعناي محل سکونت جماعتِ 
روستاثی:مترادف گرفته‌اند واز سوی دیگر ‏ ایریامن " Aly 27 canan‏ 
(بمعتای روحانیان يا اعضا- رسته* دببتی ) را يا زننتو و دهیو" یکی 
می‌گیرند . بدینسان دو نوع تقسیم‌بندی که بر پایه‌های مختلف قرار گرفته و 
مریوط به دوره‌های متقاوت است با بکدیگر مخلوط می‌شود . در واقم 
تقسیم‌بندی جامعه برحسب خویتاوندی و همحونی (که در کاتها در درجههء 
اول اهمیت فرار داده‌شده) بانقسیم بر پایدهء مشاغل و حرقه‌ها [ خرده 
اوستا) . مفاهیم متفاوتی هستند که بهیچوجه نمیتوان برای آنها برایری 
قائل شد . متلا از اینکه زرتشت خویسنن را "راتوتار ‏ ۱۲۶۱ خواند هاست 








۵ - از جملد ‏ بر وتیست" i, BaenvenTet‏ در مقالدای تحت 
عنوان زير = tT0#‏ مسلط dans ia‏ ده مد ciate‏ و ور 
ر طبقات اچتما عبی در سنت اوستاتیی . - AEB EAE‏ 
در ارشماره ۳۳۱ سال ASTatiqus ۱٩۳۳‏ و یرل 


س 


۱۳۳ 


نمینوان بیوند طایقه‌ای و قییلها ی او را ندیده گرفت و وبرا بر این ساس 
فقط در عداد رستهه روحانیان شمرد ( ۱۲۷ ) ۰ 
اگر چه وضع اجتماعی‌ای را که اوستا منعکس می‌سازد مربوط به ایرانیان 
خاوری است ولی چنانکه فوفا " دیدیم چنین سازمان اجتماعی»میان قبابل 
ایرانی(اریاتی زیات ) خرب کشور زمادها و پارسها ) نیز وجودداشتها ست . 
پیش از این اناره کردیم که بنا بر روایت هرودوت , مادیها مرگب از 
شش قبیله بودماند و پارسی‌ها به شش قبیله" اسکان ياقنه و چهار قبیله 
صحرانشین نقسیم می‌شدهاند . تنها منبم شناساثی نام ابن‌قبایل . باز 
توشته» مورخ یونا نی است . وی‌برای شش فییله» مادی نامهای زیرین را کر 
می کند : ۱ ۱ 
بوساتی 2 5 هرن کز > پاره‌تاگنوی یبن +صصیوت » اسنروخاتس 
کب رگ آری‌زانتوی 8 ور ٠ Art‏ بودي اوی 
Eur OT‏ و» ماگوی یب مخ (ها ) ا2 آز ده 
قبیله“ بارسی بگفته هرودوت : شش قبیلهه اسکان بافته (کشاورز ) عیارت از ؛ 


1 0 ۳ و 
پازا رکا دیان چا ماراقيان ٤ a POD FEL ERS‏ 
8 لا 3 ی ۰ ۱ 1 1 .. 
ماسییان 2ص یانی سخوریان ی با ( بانتالییان) 
نت 4 و ۲ ی 
و ۱ Fun‏ روسان ۱ 3 HS POU‏ 


۳ ۱ ۳ 
و کرمانیان re PMT EHRE‏ »و چهار قبیله ا (ایل متحرک ) 
شا مل ۳ ادا تین دا ان ٤‏ مر دها 2 PE‏ 1 آدروییسک جا 
و رت و وء ساگارتیان ۳ مات 
بو ذهاست ( ۲ ۱) . 





۱۳۶ س "ابه" "زافوعار " معتای دیگری جزواعظ دینې و سراینده 
ندارد + عیتا " همجتانکه کلمه* "هوعار " وان در کناب ریگ‌ودا 
Ha QUIET‏ چنین معتائی را دارد ‏ 
GeschTehiTta einer esaTalen‏ رای ول ?7 than KIIR‏ 
" !وتا کلیما ۷ن ۱ PersTen‏ وتو هت مه هبخن 
مر دک ه تا ریخ یکت جنمش, ۲ جتما ع .و یواوه سا سا نی یراک ر ص ۲ بر 
۷ - دوباره» جزتیات این بحت بهد گاب یاد شده ' اوتائلسما مراجعه شود 
ارص بر د ٣۸م‏ رد ر زیر تویس شماره 1۵ 
4 س "ھور ۔ کلمان 7 = ۱۹۴۲ ۲" ایران آنتیک " (بفرانسه) چا 
" الین‌میشل " - یاریس (رصفحه ۰۳۳۰ "حسن پیرنیا " - ا" ایران یاستان 
ار صفحه rr‏ 


YF 


بنا بەتحقیق دیاکونوف (۱۲۹) از میان این شش قبیله فقط تام دو تای 
آنها ریشه» واضح ایرانی دارد. یکی "پاره‌تاکنوئ (یارتاکنیان ) و دیگری 
"آری‌زانتوی ( ؟ ری‌زاننیان ) . دانشمتد مزیور محتمل مي‌داند که تام قبیله 
میات وتا تن نیز ریشهء ایرانتی داشته‌یاشد . بتظر مصنف کناب تاربخ ماد 
ظاهرا " باید " آری‌زنتوی " از دو کلمه ایرانی " آریا" و "زنتو" ز یعنی 
قبیله آریاتی ) متتق شده‌باشد و احنمال می‌دهد نام "یاره‌تاکینان از کلمات 
آ ریا قي یارمای تکه ناحیه‌ای " که توسط رودی شسنه شده باشد » مانتی 
ژودیار در فارسی کنونی . يا "پاری‌تکه "بمعتای پیش‌وند»اشنقاق یافته‌یا شد 
و معتقد است‌که این اصطلاح تا کنون در درهه زاینده‌رود بصورت خریدی؛ 
محفوظ ماندهاست . بپرحال جون از رن نهم پیش از میللاد ببعد پیشوفت 
زیانهای آریائی ايراتي در نواحی عرب ایران ا کارا مشود است :یایند 
قبابل مزبور را صرق نظر از جر منشاء و نزادی که داشته‌اند در عداد قبایل 
آریاگی زیان ایرانی با سطح پیشرفت اجتماعی نقرییا " برابری تلفی نمود ؛ 
زیرا در غیر‌اینصورت ممکن نبود که همه ابر بن قبایل تحت نام واحد ماف 
خوآنده‌شوند . در واقع بنا باطلاعاتي کهاز منایم آشوری در دست است 
همواره از قبایل مزیور بنام مادای" با " آمادای" یاد می‌شود , و قبایل 
پارسی نیز » (که مادها را در عداد قبایل خویشاوند خویش تلقی مبتمایتد ) 
آنها را ادا می‌خواندند . خلاوه بر این نمیتوان بصرفاینکه ربنشتعه 
آریائی بقیه تامهای قبایل معلوم نیست آنها را غیر آریائی شمرد چنانکه 
برای نام ماد هنوز هم ریشه آریاثی معتبر در دست نیست , لازم بذکر 
است که مورخین فو قله آ خر ( یو دی‌اوی ) 9 (مغ ) ها را ازقبا بل تورانی 
میدانتث ( ه ۱۳ ) . 

اکر چه مکان و محل استفرار قبایل مزبور دقیقا " معلوم نیست ولي بنا 
یبرخی تحقیقات » حدس زدهمی‌شود که قبیله پارناکنیان در ناحیه اصقهان 
کنونی بخش خاوری آن سکونت داشته و آری‌زانتویان" و ان در حوالی "ریا" 
(ری کنونی ) 9 بوساتیان در توت عمد این ند کی می گرد دا نت ( ۱۳٩‏ ! . 





5 - دیاکونوقف  '‏ "تاریخ ماد " (رصقحات ۱,۸۷ و ۱۸۸ و بعد / 

۱۳۰ اي سفسگی " , "تاریخ ایران " - (صفحه ۱۱ "هنری‌فیلد * 
یز ا ۷ ) بتقل از ار هرود وت س س ۱ 1 ر سو یر ی 
ساکسی س تاریخ ایران " ارصفحه ۰/۱۳۰ نقل از رساله دکترای "سید ضا 
الدین صدرالا شرافی " - " حتحولات روستاتي‌در ایران - متال همدان * - 
سورین ۱۸۲ رصقحه ۴ FE?‏ 


۵ ۲ ۱ 
تاسهای مادی واحد‌های اجتماعی : بما ترسیدهاست . هرودوت میگوید 
در آنزمان مادیها در دهد هها (بیونتاتي کومای اصح )می‌زیستند و 
معا دل مادی آنچه را که وی دهکده (کومای ) می‌خواند نیاورده‌است ۱۳۲ . 
ولی‌با توجه یشرایط اجتماعی دو سدقرن بعدکه از استاد و سن نبشته‌های 
دوران خخامتتيی استنیاط می شود نمینوان در خصلت عشبرتی این د‌شکد ه 
(|ویسها ) نردید داشت . 

۱ داریوش اول در سنگ‌نبشته» بیستون ضمن یرشماری (جناباتی ) که 
بت کتومات (بردیای با صطلد ج ذاروعغین ) نسیت می د هد ؛ رویدا د ھائی را متف کر 
می گرد د که [صرف نظر از درستی یا نادرسبي‌انها کد در میان دانشمتدان 
درباره صحت و دقت این رویدادها اخنلاف وجود دارد) حاکی از اطلا عاتی 
است که مے تواند در بررسی کونی با مورد استفاده قرار گیرد . 

داریوش مدعی است که (کتومانای مغ پرستشفاهها را ویران کرد ) یک 
بررسی اجمالی به معنقدات د نی ابراتیان در اہں دوران #مقصود دار یوش را 
از ( این پرستشگاههای ویران شده ) نشان می دهد . 

بطظوریکه بررسيهای تاریخی‌نشان میدهد در زان تخستین شاهان 
هخامنشی هنوز دین زرنشت در آیران عمومیت نافته‌بود . چتانکه داریوش 
در کتیبه‌هاتی که از خود بجای گذارده نه تنها نام از زرتشت نمیبرد بلکه 
اهورامزدا را مانند دیگر نوشته‌های دوران هخامتشی فقط بمثابة ([بزرکترین و 
برترین خدایان ) می ستاید : در کیبه* اسنخر و در کتنیه‌های دبکر: داریوش 
در جنب آشورمزدا از خدایان دیثر طایفدای و فقبيله‌اي باد م‌کند : 
( هد ویس ای بیش بغ اي بيش اون ص۷۱ Sada‏ 
يعني (با همه“ خدایان ویسی ) . در کتیبه» بیستون‌نیز عبارت د یگریا مد دا ست 
که همین معني را می‌رساند و دلالت دارد بر اینکه دين یکنایرسنی زرنشت 
هتوز مورد قبول داریوش وأکتریت ایراتیان‌همزما ن اوتبود ماست .ان عبارت‌از این 
قراراست : "ود بگرخدایانی کههستند ( بر 1 Tyaly‏ توت ۱۸ جر ۲ 
اشیل نویسنده* بونانی قرن پنجم پیش از میلاد در اتر معروف خود تحت 
عنوان "پارسها (۱۳۳) و همچتنین هرودوت مورخ مشهور بونانی بادشاهان 
پارس را ستایشگر خدایان بسیار می‌داند و گزه نوفون (۱۳۴) تاریخ نویس 





۲۳۱ س " تاریخ ماد" , رص ۶۳۱ زیرتویس ار شماردق از قصل‌دوم 
۲ - همان کاب رص ۲/۱3٩۴‏ 
۳ - اسیل ارپا که تحت عتوانس * ایرانیا نم بقارس نیز ترجمه 


شد شتا ست. . 
وید 


YF 


دبگر بونانی که از اوضاع داخلی و مذهب ابرانیان زمان خود اطلاعات زیادی 
۳ می دهد , همد خا شاجان حخامنتی و بطور خلی پارسها را پر ستندکان 
خدایان بسیار توصیف تنموده و از قربانیهاثی که ناهان و بزرگان نثار خورشید 
(سهر ) می کرد ه‌اند سخن می و بد . 

گر چه از نام این خدایان ae‏ و قییله‌ای» جداخاند اطلا عحاتی در 
دست نیست ولی آتجه مسلم است e‏ ن هخا منشيی 
علاوه بر ایتکه خدایان قدبه هندوایرانیان از قببل ستارگان ». روشناتی : 
خور شید : مادم و وی کرو نمی ییا وب 
دو ایزد . میترا( بهر) و آناهینا (ناهید ) . در میان همه آنها دارای 
نخستین مقام بودداند ( ۵ ۱۳ ) . 

خنایارشاه کوشید تا آئین مهرپرستی و ناهیدپرستی رابسود دين 
زونشت و حلیه آنجه در این ررتشتی ره e‏ میشت محنوع سازد 
و حنی بسیاری از یرستشگاههای این خدایان را ویران ساخت ولی آ اتبن‌های 
قدیم ان زریشه‌دار بودند که در رمان اردشیر دوم هخا منشی (! رتا کزرسس | 
از نو آئین مهر و آناهینا جنبه رسمی یا فت ۳ بسباری در ت‌ 
نقاط ایران بریاشد . وجود فراتن و شواهد e‏ از جمله دتن مردگان 
مفیره‌نازی برای شاهان و بزرتان : فریایی‌کردن اسب بهتگام تدقین > کتتف 
ابنیه برستشخاهی که هخامنشبان در بازارکاد . نفشیرستم . استخر و شوش 
ساخته بودند نشان میدهد که تا بایان سلسله* حخامنشی هنوز دين زوتشت 
همه جا مورد پذیرش فرار نگرفته بوت . 


۴ -- گزه‌نوفون - کورویدی ۸ اون مت / 

۸ ب در قراردادی که حقريبا در سال ۸۰۵ قبل از میا د مان شا هار 
متا تی 3 تسس , متفقید. بيلك : يکي ر ز ما یی که کا حا " شور HR‏ را تیاو 
ل ر کتار تشجم ھی ز مسستهة) تد f‏ میت ا 5 وا رو نا 3 أيند,' — خد ایا ن قد یم 
شند وا ب را ني , سس ر 3 نا مچ هر ار اصورا صز د۲ ست 3 در کب مد شب 
هندیای. ود؟ها متیر از ۲هوو! مزدا ياد نمی شود : تنیا در ° CS‏ و 
کتییه‌های هخا منسيی 3 نخستین بار نام این خداوند برده تایه 
مبنظی سر لیم ۳ مسحاتعین د کر تام شور مز د ۲ د, کتیبد‌های. شخا منسی , در نب 
خد ا یا رم د. گر کو سس بوای تا را ر گرد رمد صب ره تست ما ادا قد یم 
واتار بو کد ا ستء , د و بارت | س مسئلد 9 مد خب ( یر نیا و ر Na‏ 
هخا متش سرت " شور ٣‏ / ۳ داوم دا ما سے 5 #ایران ت ر دورارم فک سے 
هخا منشیان ۲ مکو ۱۹2۳ زر ص۳۳۴ و بعد مراجعه شود . 


ITY 


بتا یمراتب قوق تردیدی نیست که منظور از جملدء یاد شده از کتیبه 
بیستون داتر بر اینکه (کئومانای مغ برسنشتاصی را ویران کرد) جز 
پرستشفا هپاي طایفه‌ای و قبلهايی جیز دیتری نمینواند باشد . از آتجا که 
یکی از ویزگیهای رژیم زنتی » آتین‌های مشخص طایفهای و قبیله‌ای است 
می توان بدرستيی نتیجه گرفت که در آنزمان پارس‌ها و مادها و شاید بسیاری 
از جماعات ساکن نواحی شرقی آبران در دهکد ههاتی (ویسها) می‌زیستهاند 
که هنوز بسیاری از قواعد و اصول نظام ژنتی بر انها حکومت داشته!ست . 

این واقعیت را جمله‌های دیگری از سنگ نبشته» بیستون مکروا " 
ناء تید می‌کند . در کنییه* مزیور باز چنین آمده است : من مراتع و اموال 
و خانه رادها و خانه‌هاتی را که کنتوماتای مغ از جماعت‌های ویسی گرقفنه 
بود بانها برگرداندم و جماعت‌ها را از تو در حقوقشان اسنوار ساخنم 
(وا ایستاندم ) ( ۱۳۶) .۰ 

اگر جد دریاره» ترجمه» دقیق این جمله و مفاد مفیوم برخی از کلمات 
و ترکیب د ستوری آن میان محققین ابرانشناس اختلاف است ولی چون مقصود 
ما از استناد به این جمله . ققط اقامه* دلیل دیگری برای اثیات این امراست 
که در آنزمان هنوز مردم در درون همیودیهای طایقه‌ای می‌زیسته‌اند و این 
بتظر ما خود از بکار بردن واژه ویس (صرف نظر ار هر تکل دستوری که 
برای آن قائل شویم ) بر می‌آید . درایتجاازذ‌گر جزئیات این بحت خودداری 
ميي‌ثنیم . در واقم فسمت‌های دیگر کتیبه: بیستون»بخوبی نشان مې دهد که 
مقصوف از واژهء ویبسی جمانا دهد عشیره‌ای يا طایفه‌ای است ند خاند. 
خاند‌ان و خانواته . جسانکه برخی از محفقین تفسبږ کر د ها ند . 

داربوش اول در جای دیگری از کنییه» بیستون مي‌گوبد : " کاره‌ای که 
نز من بودند (۱۳۷) و " کاره‌ای که در ویسها بودند ‏ (۱۳۸) . يدوا" 
نوضیحی درباره* وازه» کاره لازم است , از لحاظ اجتماعي : کاره بپمهه 
مردام زاف عضو جماعات روستاتی اعم از همبودییای عشبره‌ای یا ا رض 
یویژه به مردم کشا ورز اطلاق می‌ تده‌است (۱۳۹) . نظر یایتکه در جماعات 


۳۴ بت عیی جمله‌چنیو, أ ست د 
gatIhan‏ هب ماو Karakya abt‏ و بوصم مر adam‏ 
۱ وش چم و کی لد دی و گس 
alam Karar gadhava avestayonl .‏ هت maquak‏ 
HUQ UCC mar ahcgl., (۳ ۳۴‏ 2 و 


۳[ اس بت موه و بیط ftaPG : natia‏ 
لت 


1 ۲ 


اتراد اراد در جنگ شرکت داشنه‌اند . در عین حال همه اخضاء طاأیفد و 
قبیله نبز از لحاظ نظامی کاره خوانده ميشدند و بنایراین کاره بطور 
عمثت ه عبارت از تمام اعضاء طابغه و قیبله هسنند که بهنتام جنگ پایه* 
اساسی ارتش قبیله‌ای را تشکیل می‌دادماند. در جماعات بدّوي هر فرد 
آزاد » در عین حال مردی جنکی بود و چون ياید: اصلی جماعات اسان 
یافته را همبود‌های کشاورزی تشکیل مې داده ضرورتا" دو مفهوم اجنما عی 
در وازته ارف وحدت ياقته است . 

در کتییه» بیستون چندین بار بسناسبت جنتهائی که شده وازه 
کار ۵ یمعنای لشکر بان 3 جتنگجو پا ن تچ ر تب | سنقا ف ۵ قراو گر قنه ات ولي 
آنگاه که گفته می‌شود  :‏ آدمی نبود » ند پارسی و نه از خاندان ما که از 
آن کتوماتای مع ءباد‌شاهی را بازسناند . کاره از سنم او ترسان بود" یا آنجا 
که آ مدا ست ۰ آ سیر در گند و ز نجیء تاي ف روا زه“ من نکاهد‌اشته بو فك ج شت 
کاره او را دیدند . مسلما منظور از ان»خلق و جما عت است ۰/۱۳۰ و این 
خود در عین اینته دوقانگی معنای کاره را نشان می دهد»وحدت مفیوم 
را تشکیل می‌داده خود نیز یکی از ویژگیهای نظام ژنتی است . 

باری مقصود داریوش اول از کاره‌ای که نزد من بودند هر چه با شد 
(خواه منظورش جنتتاوران حرفه‌ای باشد که ظاهرا بصورت لشکریان منظم 
در آمده بودنت و خواه مقصودش اعضا* جباعات باشد که هوادار او بود ند 
بهرحال )جمله» دیگر مینی بر اینکه کارهء مادی که در ویس‌ها بودند " بروشنی 
نشان مبت جت که متظور ار ان اعضا* اراد جما عات ویس بو ت دا ست ۱ 

واژه* اوسنائی "ویس که در کنیید» بیستون بصورت ویت آمده و برابر یا 
کلمه* حندي ویتسی تن است مسلما واه بسیار قدیم هند و ارویاتی 
است که اثار آن هنوز در برخی از زیانهای ارویاتی و نیز در نامهای بسیاری 
از شهرها و دهکده‌ها . بویژه در قسمت شرقی ارویا . بصورت پسوند ([ویتس | 


۹ ایر واه فتدرفته تامل عموم مردم ار ازاد و زحمتکشی که تحت 
بیکار اقتحصادیم و لسشکری یودهاتد ] شده و پس از سقو ط شاهنشا هي, سا سا تچ 
به دوران‌فرماترواتی اعراب رسیده و شکل عمله - اکره و معرب اکارو ‏ 
۲کاره بخود کر قتدا ست . 

۴.۵ .. " آ.مر. دیاکونوف  "‏ " تاریخ ماد" قصل ینجم» حاشیه ۴۲ رص 
۳٩ - ۷۳۸‏ ۷ ترجمه* فارسی . 

۱ متلا در زان للاتین ویسکوسم" CUS‏ روش ار نا حیه" سګوتی 2۱ 


1 ۲ ۷ 

با نظاثر آن باقی ماآندهاست ( ۴۱ ۱) .۰ 

وجود این وازه در اکتر زیانهای هندوارویاثی نشان می دهد که مفهوم 
آن از چهارچوب نهادهای جامعه" ویزه آربائی زیانان ایرانی فراتر می‌رود 
و تاگزیر پیش از آنکه اقوام هندواروپاتی از یکدیگر جدا شوند دارای مقهوم 
معین اجتماعی بوده , و سیس در نزد هر یک از این اقوام » تظر بشرایط خاص 
هر یک و محیطی که در آن زبسته‌اند » تحول بافنه‌است . آنچه بنظر میرسد 
اینست که نزد اقوام هندوارویاتی این کلمه محل اقامت و سکتای طایفه‌ای را 
می‌رسانده‌است و بتایراین کمان میرود که قبل از اسکان جماعات مزبور فقط 
دارای مفهوم همبود طایفهای بوده و بعدها به سکنای طایفه نیز اطلاق شده 
انتننتت:: 

با وجود این بايد گفت که دریاره* مقهوم وازه" "ویس" و بویژه در مورد 
تفسبر مفهوم ویس (ویت ) در کتیبه* بیسنون ميان داتشمندان لغت شناس و 
ایران‌شتاش وحدت تظر موجود نیست برخی از دانشمندان غربی از جمله 
تولمان (۱۴۲) » وایس‌باخ (۱۴۳) ۰ کنت (۱۴۴) "ویس" را خانه. خاندان 





۰ ا ری ۲ تس لا بت : 9 3 : م ar‏ 
زر زان دوسي وس as wea j‏ ون ۱ آلبانی "ویس 
مسا : دهءدر زب قدیم سای و تيز در ربانبای چقی» لیستانی و اسلونی 


Fî 


از لمات کور AE‏ لیتوانی تب 3 وت ی جع .0 دا E‏ 
ِ رجن یرای با ویسپتی " ۲ وستاتی و ویسبد " ییلوی / و همچنین. 
وا یسیا تین " Wata~Pattirn‏ بپمین معنی در زبان پروسی قدیم و 
نیز بصورت صفتی ردر شکل 112ر ) در زبان فرانسه و غیرد .بنظر 
یران از قبیل (طیس » طوس » طاوس)و امتال‌آن نیز با کلمه "ویس" ترکیب 
نش ك ۳ ۷ د سرت تر ليبي , جوا یافتهای از کلمد ی با خشتد ۰ 


Gam ۳‏ اي درا من رورم و اش را Tr.‏ - 
و ۸ قت ۲۱ دی و و of the Acohementiilan‏ وجدو ولد 

یر و بط اما لوا کر New jJork,‏ 

- mH. ملوپ دیب‎ unc WH. Bang j; ها‎ altpers. ۳ات‎ 


eahen Keilingechriftan im رام وا‎ ft unl UREBPEETE 
ung, LetDPeatTg, I908, مک‎ 25 

Neu —)FF‏ و ردو Pereian Grammar‏ با 2 FHamt‏ رم را 
سه 


۱ ۲ ۰ 


شاهی »کاخ و دربار تلقی میکنند و برخی دیگر انرا خاندان و طابفه ترجمه 
کرده‌اتد و ميان داتشمتدان شوروی نیز در این‌باره , اختلاف نظر وجود دارد 
مثلا " اسنوووه (۱۴۵) "ویس را دارای مفهوم همیود می‌داند » دیاگونوف 
(۱۴۶) یمعنای (طایفه وتیار . نتطه* سکونی و دهکده ) می‌گیرد در جالبخه 
داندامایف ۱۴۷۳۱ ویس را خانه و خاندان ترجمه میگند . 

صرف نظر از تعبیر نادرستی که عموما ‏ "دانشمندان غریی در مورد ماهیت 
جابعنت هخامتشی می‌کنندو آنرا جامعه‌ای قتودالی م‌انقارند . یعقید هه با 
اختلاف تظر در مقهوم "ویس" بطور عمده از انجاست که معمولا بجای آنکه 
این واه در سیر تحولی تاریخی‌اش مورد نحفیق قرار گیرد:! غلب در چپار 
چوب سنگ نبشته» داریوش اول و ترجمه* جملمهائی که در ان کنیبه بکار 
ابت پوس کد و بیس خلیلساتی متخنگقی از ان انتتباظ کر دید 

با توجه باینگه سایقه:ت این وازژه کد ظاهرا" مربوط به دوران پیش از 
جداتی هندوارویائیان می‌گردد ( و اشترای ابن کلمه در زیانهای مخنلفد 
هندوارویاثی فرینهء محکمی بر این امر است ) ۰ و نیز نظر یاینکه لااقل نا 
انفراض شاهنشاهی هخامنشی ویس" هنوز دارای مفهوم اجنماعی واقعی 
یوده‌است . یگمان ما نمیتوان معنی این واژه ړا بدون در نظر گرفنن روند تحول 
تاریخی آن (وتغییری که بمرور زمان در مفهوم واقعی ان یدبد امدهاست ) 
بدرستی درک نمود . چناأنکه کلمات شیر . روساء دهقان . خاندان.. زاد 
ورود > خاتمان . خاته و خانواده. نبار و غیرد نیز با وحود تفاوتهای مفهومی 
همچنان در زیان فارسی آمروزی باقی ماند ها ند . 

در جامعه بدوی هندوارویائی و لذا پیش از ورود قبایل اریاثی زیان 
بایران . "ویس به کروههای طایفه‌ای اطلاق می‌شده و بنایراین مفهوم 
همیود داشتها ستو سیس با اسکان طوایف و زندکگی کشاورزی تدریجا محل 
سکونت آنان نیز با مقهوم ابتداتی ویس واءم گشته و کم‌کم یه معنای 
دهدب عشیرهای در آمدهاست . در تحولات بعدی اجتماعے که در درون 





TEE, PAP. AOB‏ رو یسب 
1۳ سب را مود تون رن ری ما ار ?+ یی FV.‏ 
= ۹ ِ ۰ رز ۱ r4‏ مت ۳ . 


”تاريخ ماد ارص ۲۳٣٣‏ ۳۲ 
۷ سل ام و جرج H.A, ancdamaev: f Iron pr bervych‏ 
ار یران در دوران تحطسعیی. هخا منسیا نم ۲ مسکو ۳ 3 ۱ ری ه 3 ۱ ۲ 


۱۱ 


همیو د بها ی بدوی رح دا د ما ست + يحتسي هنت می که جامعت؛* طابفه‌ای یصورت 
همیودهای خاتدانی نجزیه گشته وسپس هببودیهای شهری و روستاتی پدید 
شده و مناسبات طایفهای و هم‌خونی رآ رفته‌رفته بسود مناسیات سرزمینی 
یعقب راندند . واژه» "ویس" پابیای این تغیبرات مفهوم پیشین خود را از 
د ست داده ولے نام خود را همچنان حفظ کردها ست (۴۸ ۱) چنانکه قوفا - 
دید‌يم جامعه‌ای را که گاتها (قدیمترین جزء اوستا) مجسم می‌سازند يا 
جامعدای که بخس‌های بعدی اوستا توصیف مبکنند . متفاوت است : محققا - 
جامعه ایلی آریائی فرن بنجم و چهارم پیش از مبلاد با جامعه اریاثی که در 
تتیجه پیدابش دولت ؛ جنگها و بر خورد بمدنها دستخوش نفییرات دیگری 
شد ه»فرق داشته‌است و بدینسان مفهوم اولیه واژه "ویس " نیز دچار دترگوتی 
گردیدهاست . چون "ویس" در واقعیت اجیماعی بصورت مجموعه‌ای از 
خاندانهای خویشاوند در آمده‌بود . طبیعی‌است که بکار رفنن آن بحعنای 
خاندان نیز معمول کرت بت دا ست 

از آنجا که در نتیجه» نعمیق قتربتدی در درون جحاعات بدوی و 
پیدایش اشرافیت طابفمای و فبیله‌ای » تدریجا" اننساب مستقیم به منشاء 
اولیه» طایفه یا قببله»ویزة خاندانهای اشرافی شده و اینان از این حیت نیز 
براي خود انیا دیگری نسبت به دیگر افراد گروه بوجود اورده‌یود‌ند : 
جای شگفنی نیست که خاندانهای اشرافی و شاهی نیز بجای آنکه خود وا 
عضو "ویس " بشمارند "ویس" را بنحصرا به خاندان خود اختصاص مید‌هند . 
بنابراین , صرف‌نظر از اخنلافات ماأهوی در ترجمه" متن گتيبه“ بیسون 
تعبیر "ویس" بخاندانهای شاهی هم در این مفطع محدود » تادرست بنطر 
نمیرسد جالب اینست که عنوان "ویسپوهریا وسیوهر ر . نی یا 
P7‏ احنی در دوران ساسایی هم بد اعضاء بزرگتوین خاندانهای 
اشوافی قبیله‌ای اطلاق میشده‌است ( ۱۳۹ ) ۰ 

یبدینسان درصورنیکه وازه» "ویس " در سیر تحولی تاریخضی و اجنما عیش 
مورد توجه قرار گیرد و مانتد هر مقوله اجنماعی دیگره ته در حالت ایستاتی 
بلکه در یوباتی دیده شود »ابهامی در مفهوم واقعی آن بوجود نمیاید . 





e" — ۳۸‏ ز نظر ریشهای "ویس از کلمهء ویسیا. ‏ ری را که در 
کاب "ند بمعنای هکان است مشت شدهیاشد و این کلمهداې است که در 
زباتهای اسلا وی با گمی تفییر»بمعتای همه و همگا ن یکا ر میرود: 

۱ ات ۲ fVSE , VES‏ 
۴ - ا" اوتاکلیط " , اثر پیش ففته » ارص ۸ھ ۹ھ ) 


1 ۲ ۲ 


دانشمند شوروي 1 . م . دیاگونوف يه درستی این نثنه را متدگر می‌گردد که 
"وت ے ویس" . _بمعتای جماعت است » جماعتی که در آغاز عشیرتی بوده 
( وایتکه معنای عشیرت و شاید سکن عشیرتی برای آن قائل شدهاند نیز از 
همین تأشي‌میشود) و بعد بصورت جماعت روسناتي در امدهد (۱۵۰). 

از اشتراک وازة ویس نزد اقوام(آریاتی زیان) هندوایرانی » نواءم با 
برخي قرائن و 9 7 می‌توان باین تنتیجهرسید که‌جامعه (قییلها ی ) 
ٍِِ یرانی )قبل از جداتی (در حدود ربع يا نیمه“ اول هزاره» دوم پیش 
از میلا د ) سیک 'سکان یافتد» زراعتی و دامداری رسیده بوده‌است (زیرا 
ویس درزیان همه» این اقوام دارای مفهوم سکنا نیز هست ) . قیایل مزبور 
در نقاط مسکونی (ویس‌ها ) بصورت همبودییای طایفغمای بر یایه* همخونی و 
دودما تی می‌زیسته‌اند . اشتراک در بسیاری از اصطلاحات مربوط به دودمان و 
تبار , خانه و خاندان .دامداری و کشاورزی در ميان اقوام اریاتی زیان هندو 
ایرانی و همچنین مفایسه» زبانها و داسانهای رزمی و اسطوره‌هاهاین تتیجه 
گیری را نائید می‌کند ( ۱۵۱) . 

ظاهر! روند نجزیه و نقسیم طایفه به خاندانهاي خویشاوند . بر اساس 
تیار پدری نیز بهنقام جدائی افوام اریاثی هندوایرانیان از همدیثر . براحل 
مقدبانی خود را طی کرده بود يا بدیکر سخن با وجود انکه ویس دودمانی 
بخاندان‌هاي جداگانه تجزبه‌گرد‌یددیود ۰ هنوز خاندانها . وابسته بد مجموع 
جمبود ویسی 5 بوده و اجزاتی از نظام زنتی را نشکبل می‌دادداند . یمین 
جهت روند تبدبل وبسها" به همبودیهای دهکده‌ای با روستاتی در تتیجه 
یایداری این بدیدد. با کندی پیشرفت می‌کند.گمان می‌رود که نقسیم قبایل 
به دامدار کوچنده و قبایل زراعت پیشهء اسکان یافنه نیز در این هنکام انجام 
یا فنه‌با شد . 

! شترآی در نفسیم سف‌خاندء اعضاء طایقده بر سب ست جر قو* ([روحانی : 
لشکری و کشاورز) » می‌رساند که روند قشریندی اجتماعی در درون جامعه 
آویسی ". پیش از جدائی افوام هند و ایراتی ازهم دیگر » یمرحله؛ پیشرقته‌ای 
,سېد بواث ها ست . چنا نکه فبله" " اشاره‌شد این تقسیمات صنفی که ناشی ا 
تقسیم طیيیعيی امور عمده* طایفدای و قبیله‌ای است‌بهیچوجه نافی علا ئق 
طایفه‌ای و نظام زنتی تبست و لذا در عین اینکه مي‌تواند مقذ مبای یرای 





و `" r‏ دياګوتوق ' " اریخماد " » ترجمه» قارسی ارص ۰ ۳۱ 
1 س ۲ ۲.۲ . گرانعوفسکی ".۰ اتر پیش گفحه بزبان روسے رص ۳۵۳۲ - 
۴۴ - ۳۷۷ 


ITY 


ایچاد امتیازات و تقسیم جامعه به طبقات گردد خود نقسا "بمعتای پیدایش 
جامعه طيیقاتی نیست . 
با این وجود بر اساس اینکه در مفهوم وبس »ميان کانها و خرده 
اوستا (اولین و ! خرین بخش اوستا ) از یکسو و کتیبه* بیستون از سوی دیخر 
تفا ونها تی مشهود است »چنین بتظر می ر سف کد دو یب ن تطعی جفهوم 
ویس (طایفهدای - ارضی ) تدریجا طی هزاره بکم پیش از مبلاد بوفوع 
بتا بر نظام "ویسی " ١‏ زمین و وسائل تولید (که بطور عمده عبارت از 
دام کار, دام‌خاتگی : ادوات کشاورزی و ایزار پیشه‌وری بود ) مبان اعضا* 
طایفه ( وسیس ميان اعضاء خاندانها امشترک بودماست و طابخه : داحد 
اقتصادی بذانهای را تشکیل مے داد . و کار خاندانیا بصورت تعالیت کل 
همیود . تمایش می‌یافت . وليی حنی در اوستا لا تم پیدابتی اختلاف در 
داراتیپا نمابان است . بسباريی از ی که در اوسنا بت اشخاص معیین 
داد ‌شده حفایت از دارائتی مشخصی از لحاظ دام م‌کند از جمله متلا" 


پو رو کاو ( یرخاو ) سس نیع Dl‏ ۰ بپور اسب" Paa paz‏ جرا مج 
صا حب ت هشرار اسب ۱ 3 ۲ ءو ماو شترا مت ی جر ([ دارند هه أ شتران 


نیک ]| و غیره. در هفنمین قصل دینکرت ا دار ا د ا 
از یکی از کاهنان مشرک مخالف دین زرتشت سخن می‌رود که صاحب بزرگترین 
کلدهای خوک بوده است ( ۱۵۲ ) . 
جنفیا نیز به شدید اختلاف در داراتیهای ات وان جر 

سرداران و پهلوانان حصه‌های بیش از پیش بزرکتری از غنائم جنفی ر 
بتصرف خود در آوردند و این نه تنها اختلاف مبان دسته‌ها (کاسنها ) ۱ 
بیشتر کرد . یلکد موجب ییدایش و تشدید اختلافات در درون خود طایفه 
و کاست گردید . حتي در اوستا (یشت‌ها) از اعضاء ققیر واحدهای طایفه‌ای 
تحت هنوان دریوش (۱۵۳ ) ( درویش پا دریوزه) سخن می رود و زرتشت 
اهورامزدا را بمتابه "جویان ‏ و پشتیبان بینوایان علمداد می‌کند و از آنها 
می خواهد که به مبترآژابزد داد)یناه برده . کمک و پشتیبانی او را طلب نمایت 
و زرتشت خود نیز دعا مې کند نا خداوند پینوایان را تحت یناه خود کیرد 





۲ - اوتاکلیما »همان‌کتاب رص اء 
۳ - دریوشی ‏ طچیرر رت : " حگیم تا صر کرو وید ردیوان س تصحیح 
eae E‏ 

ین خانهء)لقنج از این معدن کوسسش بر گیر صلا زاد و ؛مرولا غرود ریوش 


۱۳۴ 


و به انها سرنوشت بهتری عطا با 

هنگامی که در غزب ایران سران طوایف (ویسبدها ) و سرکردگان جتگی 
پارسیء یعنی همانها که بدوا از سوی جماعات برای سرکردگی کارد زیعنی 
خلق سلح کشاورز . چویان و اعضاء ایلات متحرک . جهت دفاع از قبایل 
اریائی ایرانی در برایر مهاجعات خارج) برگزیده‌شده بودند . سپس یصورت 
بزرگان صاحب استیاز و اشراف فبیله‌ای در آمدند و بالاخره یکی از آنان موفق 
یه تا سیس دولت گردیدهد و بر را۶ س شاهنشاهی بزرف هخامتشی قرارگرفت ء 
از این پس وضع ی و اجنماعی فیایل مزبور دستخوش دگرکونیهای 
سیف * میتی شددو با بر ال گ ھا ت که از جولت ایلام۔ اند قور و بان دو 
ف ست بود . تاهان کا نكي . زمینهای نمام شاهان سایق را ملک خود 
نمودند و به هواداران و اطرافیان خود قطعات بزرگی از زمینهای مورد سکونت 
جباعات طایفهای و قییلدای . در یرابر خدمات لشکری و دیواتی بصورت 
نيول واگذار کردند . اکر چداین روش ظاهرا تغییر محسوس و فوری در وضع 
اقنصادی همبودیها بوجود نمیاورد ولی ماهیتا الکيت‌ويسي و قبیله‌ای 
را مبدل یمالکیت دولنتی میکرد . ایجاد واحد‌های عما بیش‌بزرک سرزمینی : 
فهرا مناسیات همخونی درون طایفه‌ای را متزلزل می‌ساخت بهمین جهت 
e‏ هخامنشی برای تتبیت دولت مرکزيی بت محدود ساختن قدرت سران 





ا یا * و E‏ یا ی تیان ان" a‏ 
این 9 0۳ 

که از آعاز استفرار قبایل ماد و پارس آشکارا بچشم می خورد . در واقع 
مجاورت با دولتهای نیرومتدی چون : اشور » ايلام » اورارتو و بابل؛و 


۵۴- اوکلیما همان کتاب رص ۱ع۶) بطوریکه از "ویدودات " بر میاآید . 
در ميان اقوام دوران‌یاستانی «فحشا" نیز رواجیا فته بود و از آنها تحت 
عضوان : جییی ‏ + جمیکد ' بان یی در قارسي, میا تدویپلوی / . 
چه » زن جد » روسییگ ؛ در برابر زنان ناثیریکه " ALT KER)‏ ی 
می رود » معذالک این یک یدید قدیمی جامعد آریاشی است . در "ویدودات " 
برخی دستورها درباره* تار آمیزشی ازاد , ميان ده جنس مقرر گردیدهداست : 
همان کناب ارص ۳ب / 


۱ ۲ ۵ 


رواینی که هرودوت دریاره* چخوتگی اننخاب دبوک پسر قرائورت یه 
شر و ت و بت میتو ید ِ ما د سهای دشک و وی ( دیوک ) > وان و قنبا و او ۴ بک بت سب 
به داوری‌اش برگزیدند . .. چون دزدی و بی‌قانونی در دهکده‌صا از کذشتت 
ییشتر شد . مادیها در بفجا گرد هم در آمدند و نطتها ابراد کردند و از 
ماجرا سخن کقتند نا یخدیقر را راضې کنند که ار فدرت سلطلننتی 
(بازیلوستای ) اطاعت کنند (۱۵۵) ۰ 

ار حجة شب هنی که مبان ووایت وو در يارت“ انتخاب دبوک 3 


ا ود 
داستاه ن آ اممنون [ عن ١‏ ) دود 7 ار دار "ایلباد RF‏ .۱ > ار سد سے 
OME TE‏ و جو ف دارد ۹ ر وه ۰ اف سیگ سلطنت دسر سور ب ا 
بازیلیای HAST LTR‏ يوتانى | ر سوک د يڌر ترد ید ها تی را در حور ف 


صحت ؛ و لاافل دقت این روایت بر می‌انیزد . ولی قدر ملم استنیاط 
منطقی از این ووایت:انست که سخ بر سر اسنقرار سلطنت به مفهوم ایند ۵ 
آن نیست بلکه مربوط به انتخاب سردار e‏ برای ارتش قبایل متفق ماد 
است زیرا از طرقی در داستان ابلباد از زبان اولیس Uiyase‏ قفتت 
میشود  :‏ نعدد فرماندهے آرزشی ندارد » باید سردار واجدی قرمان دهد 
و از طرف دیگر بنا بر شواهد بسیار و از جتله باستناد کته ارسطو 
یں سوای مارا واو م از رادید بای ء چا و ا 
بزرف ) چیز دیگری نبوده است (۱۵۷) . 

درباره وجود این‌رسم در نزد قیایل یارس کددر اغار هزاره* یکم پیش 
از میلاد و حنی در دوران تشکیل شاهنشاهی هخامنشی ۰ هتوز کاملا " مراحل 
آخر جامعهء بدوی را از سر نگذارنده بودند و چنانکه گفتیم بسیاری از رسوم 
و عادات آن جامعه را همجنان در درون ویسیا و قبایل حفظ کر دد بودند : 
نبز نردیدی نمینوان داشت . داستان انتخاب داریوشی اول بد سلطنت 
بوسیلن* شورای هفت خاندان بررگ خود نمونه‌ای از بقاء این سنت ولو 

بنا بر آنچه ذکر شد می‌توان ويزگيهای جامعة زنتي ایرانیان آریاتی 
وا بشرح زیر خلاهه نمود : 
۱ س سازمان جامعه بر اساس همبودی طایفه‌ای و فبیله‌ای بعنی همبودهای 





۵- دیاکونوف " , همان کتاب رص ۱3۹) 
۵۶ (- نقل از "دیاگونوقف " , همان اثر زص ۲۲۴) 
١ ۷‏ س "ف . انتگلسی ‏ ؛ همان کعاب ر ص ۱۲ - ۱۳۲۷ ۲ 
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همخون و خویشاوند » استوار بود‌هاست . 

۲ از همان ابتدای ورود ایرانیان اریاتی بسرزمین ایر ن»سازما ن طا یقد‌ای 
و قییله‌ای بریایه» خویشاوندی از دودمان پدریو تقوق حقوق مردان راو 
ت‌استها ست . 

۳ - بهنگام مهاجرت دوم شاخهای از اقوام اریائی زبان (علی‌رغم سگونت 
و سهاجرت‌های مکرر دیگر اقوام در قبل و يعد از نها ) به سرزمینی که بعد‌ها 
در انتساب به آنان به ابران" (یعنی سرزمین آربائی‌ها) سسعا* و مشهور 
کرد بد . تیه" ۰ به همبود های خاندانی , ابر انحام بافتبای بود هد 
است . بدیگر سخن این تجزیه در جامعه اقوام هند و ايراتي (شاید پیش از 
جدائی آنها ) وقوع یا فته است . 

۴ همبودهای خانداني (نمانا)در عین‌اینگه دارای حقوق ویزژه: خود 
بوده‌اند هنوز اجراء پیوسته‌ای از همبود طابقه‌ای (ویس ) بشمار می‌رفنه و 
رشته‌های همخونی آنپها را بیکدیگر پیوند می‌دادهاست . بنابراین خاندانها 
هنوز از لحاظ ارگ تیک بصورت‌واحدهای مستقلی در برابر طا یغه قرار نگرفته 
و لد | تابم مقر رات نظام ژنسی بود‌هاند . 

ش - جنانکه از اوسنا و اسناد کتبی دیگر بر میا ید قسمتی از زمین ها متعلق 
یف قییله . قسمنی به طابقه (ویس) ۰ و قسمتی ملک خاندانهای جز“ ويس 
یوده‌است . زمین در خر حال تحت مالکیت مشترک گروههای مخنلف ژنتی 
قرار داشتداست 

۽ س اگر چه درباره* انتخایی بودن روء سای طوابف (ویس پایتی‌ها ) اطلا ع 


مشخصيی در دست تیست ولی برخی از استاد کتبی نشان دهنده» آنست که 
تخستین شاهان هخامنشی (کوروش . کمبوجیه و داریوش) با مشورت و 


موافقت سران طوایف ایی بذ فصعت د ااا ا را 
در مورد اتتخاب روء سای طوایف نیز منتفي نذانست 
۷ - هم بستگی طایفهای و وايستگی گروههای زنتي بیکدیگر نه ننها ا عضاء 
طابقه‌ها و خاندانها را موظف به کمک و پشتیباتی متقابل مد و ریب 
را مشترکا " مسئول جرم یا تخلقاتی می‌نماید که از ناحیه» یکی از افراد 
گروه سرزده است : در جزئی از اوستا (ودوات ) » بقا* ابن مسئولیت مشترک 
در مورد همه خویشاوندان نزدیک مجرم نا مدت بکصد سال دفر شدداست 
ینابراین مسئولیت نه تنها جمعی بوده یلکه به نسلعای بعد نیز سرایت 
می کر دا ست 

این همبستگی و تضامن اعضاء خاندان بویژه در مورد انتقام ستانتی بنحو 
آ ثكارتوي تظاهر می‌کند و خود نتیجه؛ منطقی هم بستگی و وایستگی گروههای 


۱۲ ۷ 


زننیی سبکد يڌر و مسئولیت مشترک انیا در مورد جراتم است .۰ كر صورنیگه 
یکی از افراد گروه یقتل رسد د ظیفة تمام خاندان» در مرحله اول خو یشان 
نزدیک مقتول (یسر : دختر » زن و ماأدر و سرانجام پدر ) است که انتقام او 
حنما " نسبت بشخص قاتل ١‏ عمال شود یلکه کین جوئی تامل خاندان او و گروه 
او نیز می‌شود . در افسانه‌های قدیم بهلوانی ایران در شاهنامه» فردوسی 
نبو نها تې از این ګین‌ستانی ذګر شده که جنبه ER‏ ۳ بيا ف 
ابن ما تم شا مراسمی تحت یوش اسلامی در برخی از نقاط ابران برگذدار 
می شود . از وای ابا بو ال عیاش کیب انی ایخ ا ی 
ایرانیان که هنوز بصورت عزاداری نحت عنوان سیوشون يا سباوشان در 
برخی از نواحی فارس یاداوری میشود . داسنان کین‌سنانی منوچهر در 
مورد خون پدربزرگ مادریش (ایرج) از قاتلین وی (سلم و تور ) - . یی از 
این نمونه‌ها !ست . بعدها کیش زرتشتی (عصر ساسانی ) روز ویژه‌ای (تشمین 
روز نخستین ماه سال ) را که کویا این هر دو کین سنانی مهم ایرانیان 
(آریاتی زبان ) وقوع بافته است :برای یادیود ابن واقعه تعییی نموده است 
( هرق ۱ ) . 

بنا برهمین همیسننی ی ۱۳3۳ توافق بر سرخون و گرفتن 
خونبها از ایندا عملی تایسند و نرم‌آور تلقی می‌شده زیرا در بات چتین 
توا قق يمنزلة انصراف | ز یک حق عمومی نود (شخص با افراد معبني از طایفه 
با قبیله دیده شدداست که مرگب جنین کار نکوهيدهاي کا 
۸ - بهنگامی که فیبله‌هایآریاثی در هزاره“ اول وارد سرزمین ایران شد داند » 
جناتکه گفته‌شد . مراحل تحول بدوی جامعد* زنتی را گذرانده و هستههاتی 
از تقسیمات طیفانی در درون جامعه زنسی پدیدار شده‌بود . اسساب از تبار 
ما دری ء جای خود را به خویتشاوندی از نیار بدري داده بود ء همیودی 
یکتار جه طایفه‌ای به خاندانهايی جداگانه بجزبه‌شده بود و ندریجا 
زمینه‌ها ئی برای ما لکیت قردي و اختلاف در داراتی‌ها بوجود می‌آمد . این 





ارف سب دسا وم ممو جر ۹5 C=‏ د خمری‌ایرج و و قر ز ند یکی :+ ۽ تور ۲ د دام 
قریدون ریدر ایرج , سلم و تور است از لحا ظ بررسی کنونی ما از این جمست 
هم واجد ۲همیت است که کین جوتی از جاتب هت رین ان 
یعتی. کسیم که از رخا تدای غير از جاندان فریدون است اتجام میرد . د 

وا قح گرفتن ‏ نتقا م ۷ نیج از جاتب فریدون که يدر سلم و تور بوده» از بسانت 
کک ودع اجان یک اب دی یخی یود ت 


۳ آ 


اوضاع و احوال اجتماعی از یکسو و ورود در سرزمیتی که در آن بسیاری 
اقوام غبرآریاتی زندگی می‌تمودند و بیم مستحیل شدن در میان اتان 
(چتاتکه ظاهرا چنین سرتوشتی نصیب موج اول مپهاجرین اریاتی هزار هه 
دوم پیش از میلاد شده‌بود ) در اغاز شدت داشته و دو ناءثیر مخنلف در 
جامعة زنتی ایرانیان(اریائی) بوجود اورد . از یکسو ورود یسرزمین جدید 
رشته‌های همبستگي طایفه‌ای و فبیله‌ای را در میان مهاجرین اریاثی نقویت 
نمود و زمیتهای مورد تصرف بنا براصول سازمان زژنتی مبان قبایل و طوایف 
ایرانی تقسیم گردید . از سوی دیگر برخی از اصول مسلم زنتی از جیله 
ممنو عیت نکاح میان همخونان (یعتی ممنوعیت ازدواج میان مرد و زنی 
که او بک طایفه هستند 7 تدریجا " بسستی گرائید و جاگ سید که حنی 
نکاح درون طایفه‌ای و ازدواج میان همخونان نزدیک نه تنھا مجاز گردید 
بلکه بصورت نوعی وظیقه* اجتیاعی و دیتی در امد . در واقع با استفرار 
انتساب به طایفه یدری و ممنوعیت نکاح درون دودهای , عملا دارائتی زن 
به طابفه‌ای که شوهر عضو آن بود منتقل می‌گردید واین امر پس از آنکه 
اختلاف مهمی در دارائییا بوجود امد برای طایفه اهمیت بسزاتی کسب 
تمود و لدا در کنار علل دیگر موجب گردید که تدریجا این اصل‌مسلم 
ژنتی در موارد مشخصی مراعات نگرد د . 

. سرانجام بايد در زمره“ ویژگیهای نتی از نامهاي طایفه‌ای سخن گفت‎ - ٩ 
چنانکه فوفا بیان گردید در آغاز دوران اوستاتی هر طایفه ایراتی مدارای‎ 
تام مشخصی بود که مشترکا بیمه اعضاء زنتو اطلاق می شدفاست . متلا"‎ 
طا یفده سیتیاما "یا" سیی تم (۱۵۹) ۰ کاوای (هدخ۱)- کاویان یا کی‌ها-.,‎ 
و ساما " وغبره .در کتیبه* بیسنون بیز از طايفه‌هايی چندی تاواما  تجمه نام‎ 





۹ [ سب O Fa‏ ین و E‏ ژر د ست شح سس . 
ام پیعمیر در کاتیا" و دیگر قطعات اوسا . #اهی بنام خانواددا ش 
۳ سك سییتمد با سییعا مه 
و زيا نبا رسی سییتمان ٠‏ س ٤ EY‏ 7 ۳ 
نژاد سیید ويا از خاندان سپید " مییاشد . چه در جزو اول آن "سییته " 
اس م2 فرع که آر سییت : سید ر سگی نیست - مو* لف O,‏ 
ام کلمد ,| E‏ ۱ زرتشت بپرام پزدو ار | تس وا سمیتها وم 
کر فا ی اقنامه ‏ به تصحیف استعمال کرده گوید , 
که او و ۲ تام زر ار تج سیتحا ر گزیده ازهمه خلتاین و د) ما ود. 
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برده می‌شود از قبیل: هخامنتیان ء کیاساریان » چینرانیان ( "چیتران 
تخحه )و غیرد . 

سایقا گففنیم که برخی‌قرائسن »در اوستاي بناء خر و همجتین در 
کتییه‌های دوران هخامنشی نان می دهد که تدریجا " نحولی در مورد نامها 
روی داده و رقنه‌رفته نامهای پدر و جد اشخاص جانشین نامهای طایفهای 
مې کرد د . معدالت این امر بخودی خود دلالت بوان ندارد که کویا نامیای 
طاأیفه‌ای یکلی متروک شده باشند . نظر یاینقد خاندانها در غین حال جزتی 
از طایفه‌بشمار مے آ مد دا ند نمی توان بذ‌یرفت کت اتتساب خاندان به طا بقهء 
معین » بدون اسم اتجام می‌گرفنهاست . چنانکه امروز هم در ميان شمه 
عشایر ایران اسم شخص در عین اینکه با نام پدر ذکر می‌کردد تعلق وی به 
فلان يا بهمان طایفه»یا تام مشخص نیز با ی اقزود هد می تود » متلا فلان»یسر 
یمان (آز طایفهه مکری‌یا از طایفه گورانی‌یا از طایفه اردلان و غیرد ) . 





ا مروج ۲ لا *) ستیما ن " 
را سییما نی | باد گرد ها ند . هر تسفلد انوا ,ا خانواد ها یم از ماد 


میداند کد در رظ :ارری / حکومت دالت ۲ e‏ و ڪان او 
حن ١ث‏ نقل از محمد معین "مزدیستا ونب فا رسې ‏ ار ٩‏ ۷ د بل ۷ 


اس ادان دریاره“ معني رکوی ے کی ] رجوع شود به ۲ . کریستن 
سن ‏ کیا نیا ن . بنظه ترجمه و تشر کتاب ۱۳۴۳ رص ۱۱ - 7۴۵ 


بخش دوم 


اشکال تجزیه و انحلال ساختار بدوی 


در مباحت پیشین منذگر شدیم که می‌توان هزاره: چهارم پیش از 
میلاد را دوران شکوفاتی و درخشندفی خامل جامعهه اشتراکی اینداتی در 
سرزمین ایران تلقي نمود . در عین حال قراتن و شواهد بسیار تشان می دهند 
که در یایان هزاره» چهارم و آغاز هزاره: سوم؛ مقدمات تجریه و نلاشی این 
گردیده يا در شرف انجام بودهاست . باستثتای جامعدء شوش و برخی دیگر 
از نقاط ايلام که در یایان هرارو جیهاً رم وارد ساختار جابعد* طبفانی شده 

بدیهی است در شرایط آن اعصار نمي‌توان برای مجموع سرزمین ایران 
سیر نحولی یسانی را از لحاظ زمانی و معاتی قائتل شد . زیرا اوضاع اقتصادی 
و اجتماعی هر منطقه . نحت ناءثیر شرایط ویزه تاریخی سیاسي و اقلیمی 
سرتاسری در آیران (دولت هخاستشی ) و نیز پس از ان درمناطق مختلفه» 
گور با باقن مخف 

بهمین جست در بررسيی اوخاع | تتصا دج اجنماعی ان ازمنه » امتان 
ایتکگه جح ده سرر تار یخی مشجخصيي براي دوع تحو للات فا تل قر دایم وجوت 
ندار دو | صولا ‏ اسم نمی تواتف دا شته‌با تد 3 برا صرف نظو ا زیرا کند تی جیا عات 4 
و ویزژگییای روند تحولي شر کدام از آتها در شور ماء این تغییرات 
در جوامع باستانی » خود *اغلب ینحوی نامحسوس و در هم پیچیده انجام 


۱/۳ 


می کیرد که نعیین هر مرز قاطعيی راء تقی می‌وند و لذا باید بر اساس و 
ای موجود تحقيقي , فقط به وبزکیها و علانم کلی اکتفا نمود . بنابراین 
سخن بر سر صقات ممبزّه کلی است . زیرا برای دورانهای تاریخ 

اجتماعی » ماأتند اعصار زمین » نمی‌توان حد و مرز مجرد و قاطعی نعیین 
نموف (۱۶۱) . 

بطور کلی می توان گفت که دفرئویی ساخنار اقتصادی - اجنما عی بذوی 
در آیران و روند تجزیه و انحلال آن معلول دو رشته عوامل درونی و یرود 
است . فر امیختفی نزدیگ این دو رشته عامل؛ در برخی نقاط موجب تسریع 
در روند تجزیهو انحلال ساختار بدوی شده‌اند و فقدان با ضعف نتاءتیر يکي 
از این دو عامل» سب کتدی پیشرفت يا یهتر بگوکیم عقب ماندتی نسبیی 
مناطق دیفر گر ن یت هدا ست 

در واقع تحقق شرایط تاربخی گذار از ساختار بدوی به جامعه طبقا تی 
معلول درجه نتاء ثیر این دو عامل و پیوندیابی انیا با اوضاع و احوال وبژد 
هر یک از همب‌ دای حداقانه است 

یذ سي ست که ۹ ميان این ذو عا سل کلی » عا مل د روس ٤ء‏ تښد د | ست 
زیرا چنانکه گفتیم عامل برونی فقط جنیه تسریعی دارد و لذا تا موجبات 
نمونه» جالبی از این پدیده را مقايسه وضع شوش و ابلام (در جیزا, ۵ 
جچهارم و اوایل هزار سوم قبل ۱ ز میلاد)با وضع مناطق دیقر ایران بدست 
می دهد . در واقع چنتانکه دیدیم تا اواسط هزارن* جهارم 4 009 
در سطح پیترقت فنی‌و اقتصادی . ميان شوش و دیظر نقاط ایران نمودار 
تیست . ولی از پایان این هزاره دیده می شود که ابلام با سرعت نففت‌انگیزی 
مراحل آخر جامعد بدوی را طی کرده بمرحلً پیشرقنه جامعدء طیفاتی : 
زندقی شهری و ایجاد فدرت دولتی تائل می‌کردد . در صورنیکه در وضع 
اقتصادی و اجتماعی نقاط دیگر سرزمیی ابران تغییراتی از این نوع مشاهده 
نمی سوث . 

در واقع شناختن علل این تحولات نبنا" سریع . در بخش محدودی 
از سرزمین ایران» خود» می‌نواند تا حدود زیادی علت عقب‌ماندگی قسمت 
اعظم مناطق ایران را نسبت به ایلام روشن سازد . 

صرف نظر از فرضبنه تابت تشده" برخي از محققین (۱۶۲) مبني بر 
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اینکه گویا ايلا میان از قسمت شمالی آسياي مقدم به ایران آمده و يا خود 
"فرهنگ بسیار پیترفتهای را بهمراهد آوردداتتء می توان علل پیشرفت 
سریع جامعد* ابلامی را در دو واقعیت اقنصادی ‏ جغراقیاتی و سیاسی خلاصه 
نمود . تخست آتگه ایلام در نتبجة قرار داشنن در یکی از حاصلخیزترین 
متاطق ایران و در مجاورت بزرکترین رودخانه‌های این کشور کارون و گرخه و 
شعب آنها و نیز دارا بودن منایم طییعی جنگلی و معدتی سرشار : زودتر 
از مناطق دیگر سرزمین ایران امکان یافته‌است وضع اقنصادی پیشرفته‌تری 
بدست آورد و لذا توانسته‌است سریعتر. چهارچوب جامحه» تدوق را در هم 
شکند . تانیا همسایگی ذیوار بد دبوار ابلام یا بین‌النهرین ( که در آتجا 
از اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد»روند شهرنشینی و نشکیل دولت ها 
قوام خگرفنه بود ) ۳ مناسیات بازر ظ تی و سبج ان کشور بویژه با اقوام پیشرفنه» 
شجساید (شومر » اد ۽ یابل و آشور) رونت تکامل داخلی جامعه و قتربندی 
دروتی انرا تسریع نموده‌است . در واقع يا آنکه کوهها و باتلاقهای بتعد دی 
ايلام را ار بین‌النهرین جنویی جدا می‌کرد معذالک راههای مخنلفد* ۲ یی 
ز از طریق خلیج فارس ) و خشکی » از فبیل راههاتی که از متطقه سلیماتیه 
تا دره‌های علباۍ رود کرخد. شوش را به آشور متصل می‌ساخت و ارتیاط 
میا ن ابلام و بین‌التیرین را تا مین می‌نموند , میادله: محصوللات مبان قیا بل 
ایلا می و اقوام همسابه از زما نهای بسیار کین در جریان بوده است و این خودت 
یکی از عوامز مچم تسریع فسریندی و تجزیه در درون جأمعه" بدوی ایلامی 
بشمار می رود . 

درست است که دیثر اقوام ساکن بخشهای غربيی ابران نبز با 
بین‌النیبرین شمسایه بود دو سناسا نسبتا کسترده‌ای هم»میان برخی از نها 
با اقوام همسایه از دير باز بر قرار یوده‌است ولی وت زندگی درونی آنها 
و فقدان اما نات اقتصادی صساعدی نظبر ایلام ماتع از آن شدهاست که اوضاع 
اجتما عی آتھا بسرعت تحول یابد ([ در مورد احوال این اقوام»ءبه فصل سوم 
مقذمه و فصل سوم بخش دوم مراجعه شود ) و این خود بهترین دلیل بر رد 
نظریاتی است که تنیا عامل جسایگی و ارتیاطات با دولتهايی هصایة را در 
مور ییشرفتهای ايلام مطلق می سازند . 


۲ هانری کر زجلا ایت در مقدمد بر کتاب " ایران باستان " 


آز ايلام و يارس و تمدن ۲ ء تاء لیف دو خاورشناس قراتصوی " کلمان 
ههار Clêmant Fuart‏ " لوتی دول يور outs De laporte'‏ 
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سابقا " این نکته را متذکر شده‌ايم که در نظام ژنتی مابات 
خویشاوندی دودماتی»ء بحکم آنکه پایه اصلی انصال گروه و یقاء جماعت را 
تشکیل می دهد شرورنا و طبيعتا » هم مناسیات تولید و هم مناسیات 
سازمانی و حاگمبت جمعی را در بر می‌گیرد . ینابرآین ژنت در عین اینکه یک 
داحد خویشاو دی ا وا حى تولیدی و سیا سی نیرز عست. . . 

بهمین سیب "ویس ابتدائی " یعتی "همبود کشاورزی عنیره‌ای" در 
عبن ابنکه محل سکنای مشترک من است . کاتوین همیودی و مالکیت و 
حاکمیت مشترک ان نبز بشمار می‌رود و درواقع قالب مادی این پیوسنئی و 
وحدت است ولی (خانواده. جمعیت و تولید ) عوامل‌متحرکی هسنند کد هم 
به تنهاتی و جم یه تبعیت یگدیگر تقبیر و تحول پیدا می‌کنند و و لذا با وجود 
پیوسنگی ء هر یک از انیا جداگانه نطفه‌های نجزیه و نلاشی همبود طا یقدا ی 
را در بردارند : جمعیت طییعنا زياب بې شود و نازیر حدود سنا و تولید در 
هم می‌شکتد مهاجرنها نفییرات مشخصی را در ترکیب ساکنین "ویس بوجود 
میا ورند + ازدیاد جحعیت به نقسیمات طایقهای و قبیلد‌ای مي‌انجامد » سیر 
طبیعی مناسیات زن و مرد طایفهرا به خانواده‌ها نجزید می‌کند و رفنهرفنه 
علا تق طایفه‌ای را سست می‌نماید » پیشرفنیای فنی ء مالکیت و تولید مشترک 
طایقه‌ای را یه واحدهای خاندانی و نایرابریها تقسیم می‌نماید وء ورود فهری 
یا پذیرش سالمت آمیز افراد دیگر. بدرون همبود طایقه‌ای . مبانی همخوتی 
و خویشاوندی را متزلزل مي‌کند و جمع این تاء تیرات متقابل به نظام ژنتي و 
یکپا ر چت آن خلل وارد می سا زد و موجب تغییر در شیوه؟ حاخصت و مناسیات 
سیاسی می گرد د 

ز میان عوامل سگانه* مزبور "عامل اقتصادي تولید " که " جمعیت 
نیز جز“ جداتی نایذیر آن بشمار مي‌آبد ' متحرک‌ترین بخن این وحدت را 
تشکیل می دهد و آانچه در مورد این عاملءنفش پیتتاز ایقا می‌کنت ایزار و 
ادوات تولیتد هستند کد با پیشرفت مستمر خود , موجب نرقی نیروی يارا ور 
جامعه و مجبوع تولید می‌تگردند و عوامل دیثر ړا ناگزیر بحرکت و تفییر و 
و دگرکونتی می‌کثانتد. بدیچسی است که هر نبیر و 
د کر قونی در هر یک از دو عامل دیگر بنوبهت خود در عتاصر دیگر این وحدت 
ناء تیر متغایل دارند و درجه بایداريی و مشابله آنپا با تعییر جدید . در 
مجموع توس تون 


٤ ۳‏ ګر يعقب برفردیم » حر کت تاریخ ما تمد وحدذدت تففیک ناید یر 
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نظر باینکه در جامعد» بدوي مناسیات خویشاوندی نقش درجه؛ اول را 
در مورد سازمان تولید و سازمان اجنماعی ایفا می‌کند و در واقعم کرهخاه 
وحدت متاسبات اقتصادی. سیاسی و ایدئولوژیک همبود است ؛ بررسی 
چگونگی پیدایش طبقات و دولت مسنلزم تحقیق درباره: شرایطی‌است که 
موجب زوال نقش متفوق متاسبات خویشاوندی در مجموع پیوسنه* وظایف 
حیات اجتحاعی مي‌کردد . بدیگر سخن» مستلزم بررسی این مسئله است که 
جگونه » خصلت حاکمیتی که در درون این وحدت خویشاوندی جا دارد یر 
پایه» اوضاع و احوال جدید تحول پیدا مي‌کند و مناسیات سیاسی تازه‌ای 
بوحود میآ ورد که در عین ادامه متاسبات خوبشاوندی با مناسبات پیشین 
در تضاد قرار می خیرد ( ۱۶۲۴ ) . 

ولي مستلةة مهم » برای درف درست ساخناری که در نتیجه: تجزید و 
تلا شی همبودی بَدویء بوجود آمده تتها عبارت از تحقیق رت علل و 
اسیاب این تجریه نیست بلکه با سر سې شرایط مشخص تاریخی ا ین خذار» به 
حا جع 2۵ طبقا تی نیز ملاومه دارد. ییا تحولات اجتما ع یج ساخناو 
اقتصادی ‏ اجتما عی نوین ( بویزه در مورد گذار از جامعه* بې طبقد* یدوی 
یذ جامعهء طبقاتی ) نمی‌تواند در شکل خالص تجریدی خود و مبرا از عناصر 
و بقایای کماییش میمی از جاحعهء یبشین پدید آید . بنایراین درجهه نا* ثیر 
و مداخله عناصر گذشته در ترکیب جامعهه نوين و جقوتگی بیوندیابی نها 
با تهادهای نو, یکی از مهمترین ضوابط یرای تشخیص دقیق کیفیت بیازمان 
اقتصادي -اجنماعی ‏ نوبتیاد است 

چخونگی این تشخیص را می‌توان به سنجش عیار طلا تشییه نمود . 
همچنانکه طلا پس از محک باز طلا یاقی می ماند . جامعد* طیقابی نیز پس از 
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آنکه با این صابطه مورد بررسی قرار گرقت باز هم جامعه* طبقاتی است ولی 
چون میزان غش و تاخالصی آن معطوم گشته است ماهیت آن بیشتر آشکار 
می‌گردد . همچتانکه اشیاء زرین عيارهاي متفاوت دارند جامعهه تو نیز بر 
جست پیوندیابی آن با نیاد‌های جامعد* کین بت اتواع مختلف نجلی می گند . 

ینابراین بررسی مسائل موبوط به گتار از جامعة بی طبقه* بدوی يه 
جامعهء طیقاتیء باید از دو سو انجام کیرد : يکي از سوی جامعه بی طبقفا ی 
که بطور مشخص مورد تحقیق است و دیگری از سوی اشکال مقدماتی جامعه 
طیقاتي‌ای که از تجزیه و تحول آن جامعدء متخص بدوی بوجود آمدها ست 
لدا در مورد بررسي این تحول در جامعد* ایندائی ایران باید هم از نا 
کاوتیهای باستانشناسی و هم از استاد و فاکنهای تاریخی استمداد نمود , 

آتار مکشوفه در کاوشها و شواهد کتبی» دگرگونیهاتی را که طی هزاره 
چیارم و سوم پیش از میلاد در جامعه بدوی ایران رخ داده است منعدس 
می سا زند . 

اکر حه تحولات جامعه“ بدوی . جنانکه در مباحت سين متدګر 
شد‌دایم در همه متاطق ابران بکسان تبوده و تاریخا نیز بموازات يکد یر 
انجام نیافته‌اند ». ولی با این وجود مي‌توان بریاید* شواهد مزبور خطوط 
کلی این دگرخونیها را بشترح زیر ترسیم نمود : 

! س هميودي طایفدای در اکتر مناطق . بکانکې گدشته* خود را از 
دست داتد پا کدی شرف انز دست دادن بودداست هږن طابتقتاي بت 

۳ س خانواده یر یاید: مکاح زوجیی آسوار شد دا ست 

۳ - تفوی اقتصادی و اجنها عی مرد رفته‌رفته تحگیم یافد وحویناوندی 
بریایه* تباریدری , جانشین خویشاو‌ندی براساس دونه مادری گر دید ها ست 

۴ يااینید در بعضی از مناطق دشت و کوهیایه‌ها جمبودهاي کشاورزيی 
(ویس‌ها ) ء مناسیات قذیم طایخمای , و سوه زیست کسن را بطور کلی حقظ 
کرفتانو+ ھی مایق از قیاحی: وسی‌ضا" بصزرت فان ریات وا 
دهقده‌ای بریاید* اقامت مشترک" در سرزمین واحد (دهگده) درا مد هاند . 
با اینجال مالکیت مشترک زمین و تولید جمعی در این هببودهای روسناتی 
به‌اشتال مختلفب يا قى جا نت ها سیت 

۵ س در برخيی از نواحی ایران ء بویزه نقاطی که در سبر راصهای 
بازرگانی و مبادلات قرار گرقته‌اند » "وپس‌ها گسترش يافته و بصورت شپرهاتی 
یا سازمان ویزه* خود در آمده و رفتهرفنه شکل شهر - دولت بخود گرفنهاند . 

۶ در برخی نقاط مناسبات سیاسی تازه‌ای بریایهه قدرت متموکز 


۱۴۶ 


قییلهايی بوجود امد‌یاست . در حالی که نظام قبيله‌اي همجنان بر سازمان 
اجتماعی , حکومت دارد». قذدرت سیاسی بوسیله رو*سای تبایل > خواه 
منفردا و خواه بهمراهی تروهی از بزرگان و سران طایقه‌ها اعمال می کرد د . 
از سوی دیگر با تشکیل انحاد میان قبایل ء تحت پیشوائی‌یکی از سران آ نها . 
قدرت متمرکگز سیاسی . بر زمينهاي وسیع تر گسترش یافته‌است . طبقه‌ای از 
اشرافیت روحانی و قبیله‌ای :بو جود آامده و اعضاء هبو دي‌هاي طابقداي و 
قببله‌ای‌به دو گروه دارا و مستمند نقسیم شدداند . 

۷ - در کتار مردم آزاد همیود بها ء اقرادی پیدا شده‌اند که از حقوق 
اجتما عي محرومند و یمنایه» برده بطور عمده در کارهای عمومی و خدمات 
خانگی مورد بهره‌کشی قرار می‌ گیرند . 

۸ س در نیمه اول هزارته سوم پیش از مبلاد نخستبن دولت متبرکز در 
منطفه‌ای از سرزمین ایران یوجود | مد ها ست : [دولت ابلام ) . 

جتانکه دیده‌می‌شود هزاره سوم پیش از میلاد منظره* اجتتا عی و 
سيا سې دگرقون شده‌ای را مجسم بې سازث . سیحای اجتماعے یک تکل 
هزاره‌های پیشین» از یبن رفته و چند کوتگی اشکال سازمان اجتماعی : 
جانشین آن یقانقی شدداست . در حالیکه در یخشی از مناطق قربی ایران 
(ابلام ) نمدنهای شییری ء شهر - دولنها و سرانجام دولت متمرکز متطقه‌ای 
بوجود آمدهاست » در نواحی وافع در شمال و شرق ايلام ( و حتی در مناطق 
کوهسنانی جزو قلمرو ایلام ) سازمان‌های تبیلهای با تخاوتهای تم و بیش 
محسوس . بصورت قدرتهای محلی یا منطقه‌ای (اتحاث قبایل ) در ؟ مدهداند 
وسرانجام دریسیاری از مناطق دیگر ایران علی رعشم تغییرات مسهمي کدد‌راوضاع 
اقنصادی و اجتماعی بروز کردداست » هتوز آخرین مراحل جامعد؛ بدوی طی 
نشدهاست لذا بسیاری از سنت‌های جامعه ژنتی و همیودیهای دبرس با 
سرسختی بحیات خود ادامد می دهند . 

شواهد بسیاری نشان ميی‌دهند که این حالات سف‌گانهء جامعة ابران در 
هزاره* سوم . یعتی وجود مراحل مختلقد؛ تحول در کنار یکدیگثر حنی با 
تشئیل شاهنتا هی هخامنشی . یا نتفاونهاي کم و بیش مهمی یاشثی ماند :اند . 
جامعدء معاصر ابران هتوز می‌تواند شاهد زنده‌ای برای امکان همزیستی اوضاح 
مختلفه: اجنما عي در درون یک کشور يا وجود نظام حاکمیت منمرکز» تلقی 
سود . 

با وجوت این نفاونهای آشکار , آنچه کمتر از همه دچار تغییر شده . و 
حنی در ترایط تشکیل قدرنهايی محلی . جامعه* شهری و دولت : تحکیم 
یافته است عبارت از شکل جمعی و اشنراکی مالگیت ارخیاست . درست است 
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که در نتیجهه نقسیم زمیی‌های هبو د»میان خأندانهاي متعدد : تولید مشتر ک 
به سیک قدیم از بین رفته و تولید خاندانی جانشین آن شده است ولي با 
یی جود کیت اتی کر چکاہچیب ایت پیت اام یایرد و نی 
خاندانها نیز یصورت جمعی تولید می‌شود . با بدیگر سخن مالگیت مشترگ 
ویس" بجای می‌ماند و آتچه تغیبر مي‌کند فقط عیارت از تکل برخورداری از 
این مالکیت جمعی است نه خود مالکیت اشتراکی . خاندانها اجزاء ویس 
بشمار می‌روند و تتها از آانجهت که در همبود عضویت دارند مي‌توانتد 
قسمنی از زمین مشترک "ویس را بکارند و از حاصل آن بهره‌مند گرد ند . 
کشت و کاری که در آن همه افراد همیود منقغا" شرکت داشنداند از مدنها 
پیش ور افتاده بود زیرا از سوئی افزایش جمعیت در همبودی‌ها خود طییعتا ‏ 
از بازده این تولید کاسته بود » و از سوی دیگر پبشرفت آبزار کار امکان تولید 
با عد کمتری را میسر می‌ساخت . 

چنانکه در فصل اول همین بخش دیده خواهد شد . حتی آنکاة که 
همبودیهای خاندانی شهری بوجود مي‌آبندو بعرور ایام قطعه رمینهای 
متخص و تایتی در تصرف هر بک از خاندانیا در مي‌آید (یعتی قاعد ده 
پتکاندازی و تقسیم نوی زمین‌های روساثی در شیر موقوف مي شود ) 
باز بنا به تعییری که از برخی اسنات خصوصی مي‌تنوان نحود . اعمال حق 
مالکیت خاندانی »نیز در چهارجچوب مالغیت خالی خببود شهری »انجام 
می‌گیرد با وجود این مسلم است که پیدایش همبوديهای خاندانی در 
درون دیس : کامی بد بیش در جهت مالکیت خصوصی بر زمین است ولی 
مجموع شرایط تاریخی ‏ ماأنم پیشرقت سریع این روند شدهاست . ۱ 

با نتکل دولت » بمنزلد: قدرت عالیه:ت همه همبددیيیا . مالگیت 
مشترگک ویسی ايه اصلی قدرت مالې د سیاسی حکومت مطلقه می‌گردد و 
لذا مانم مهمی را در راد تکامل مالگیت خصوصي بر زمین بوجود می‌آورد . 


فصل !ول 
همبود خاندانی مرحله* گذار از مادرسالاری به پدرسالاری 


همیود خأندا نی که در جامعه‌شتاسی " خانواده بزرگ پدرسالارقء 
"خاندان پدرسالاری" و یره نی نامیده میشود یکی از اشکال تاربخی 
جا یعدا ست. کد نز د غالب اقوام جهان » در مرخلد» معیتی از پیشرفت اجتما عی 
ید بف آمده و گسترش یافتد‌است , همیود خاندانی یکی از ساثل جامعه‌شتاسی 
است که‌بویژه از آغاز ترن نوزدهم » توجه بسیاری از محققین اجتماعی و 
مورخین را جلب نموده و درباره ماهبت و منشاء آن » نظریات گوتاگوتی 
ابراز شد فاست . 

بسياري از محققين شمان مې بردند که خویا همبود خاندانی بکی از 
ویزگیهای جامعهء اسلاوهای جنوبی است زیرا بهترین تموته ان در سل 
" زا دروکا ی (۱۶۵) بوگوسلاوی برای نخسنین يار مورد توجه و مطالعه قرار 
گر فته‌بو د . 





1۴8 "ادو" RATA‏ م تام همبوديی خانداتی نرد اسربپا و 
بسیاری از اقوام " اسلاوۍ جنوب " است که ا اواخر قرن توزدهم» حفظ شد د 
بود و سلیای متعددی از قرزندان » نودها و تبیرد‌های پدر واحد و زتان ٦نا‏ 
را در بر می گر قت . در را* س "زادروگ ` شخصی که دوماجین (رسرخاتدان / 
خوانده می‌شد قرار داشت و بوسیله" اعضاء همبود»برای )دار امور آن 
اتتخاب می‌شد »و امور مربوط بزنپهای خاتدان را ازن سرخاندان رهبری 
می‌نمود . تورای همبود خانداني ار مرک از همد اعضاء بالق )] تصمیمات 


سإ 


۱ ۴۹ 

جابعه‌شناسی معاصر بر بایف* کشف انار و اسناد بيار نشان مې دهد 
که نه ننها همیود خاندانی نزد بسیاری از اقوام دیگر روی زمین وجود داشته 
و ویژ فوم یا کشور معینی تیست بلکه خود»شکل تحول یافته‌ای از همبود 
دودمانی پیشین (همیوث ماذرسالاری ) بوده و مرحله» فداری است از 
سازمان بادرسالاريی به پدرسالاری . 

در واقم پیدایش همیود خاندانی با مرحله*: پیشرفته‌تر تیروهای مولٹ 
جامعه» تطبیق می‌کند . با ازدیاد اهمیت دامداری در اقتصاد همبودهای 
ما درسالاری و استفادهء روز افزون از فلزات و بویزه با امکاناتی که برای شخم 
رمین با خیش فلزی و اواهن ( در معنای عمومی فلزی ان ) و نیز براي 
اییاری مصنوعی بوجود آمد , رفته‌رفته نقش اقتصادی و اجتماعی مرد بمتابة 
عامل و اجراکننده* این وظایف يالا رفت . جامعهء ژنتی ابتدائی که بر پایه 
ساوی کامل اعضاء طایقه قرار دارد حق اسنخادهت هر یک از اعضاء زنب را 
از حاصل زحمت خویش مقروض می‌دارد . اسنقاده از این حق که در شرایط 
بسیار تازل سطح رشد فنی و اقتصادي جامعه » و ضرورت کار جمعی . ناچار به 
اشیاء و حصههای نا چیزی محدود مي‌گردید نمی‌توانست تفییرات محسوسی را 
در وضع اجنماعی آفراد بوجود آورد. ولی اندگ اندک که دامداری نرقی 
تمود و ابیاری مصنوعي و کشاورزی با ادوات پیترفته‌تره بویژه با خیش قلزی 
و قاوآهن » موجب رونق اقتصاد وبسی و بالارفتن مازاد خارج از مصرف تروت 
اچتماعی گردید , خودبخود بریابهه" همین حق بر خورداري برایر حاصل کار 
نقش مرد در جامعه اهمیت بیشتری یافت و موجب ان کردید که در درون 
همبود بادرسالاريی تقسیمانتی برحسب دارائتی منفول و محصول کشاورزی 
بوجود آید و در پی آن نتقسیماتی نیز بر حسب خاندانها ( که کم‌کم از نحول 
طبیعیی نکاح کردهی بیدا شددیودند ) بعمل آید. . بر مبنای همان حي استخاده 
از محصول کار . ننایجی که از زحمات دامداران حاید می‌گردید تعلق به 
خاندانیاتی داشت که به این کار می‌پرداختند . در این شرابط اندگ اندکف 
وظاثف زن در جامعه , بکارهاتی از قبیل ريستدگي » باقندگي . وزه‌گری و 
امور خانگی » در کنار کارهای‌فرعی مربوط به کشاورزی و دامداری . محدود 
گر ف یک . 





خاندان»ر) دارا بود . همه اعخا* خاتدان با هم زندفی مې کردند و ژمین 
هببود را با هم میک شتند و از در آمد آن و از حاصل فروشی محصولا ت 
خاندان جمعا " !ستفاده مي‌نمودند . ظاهرا " این شگل از حمیودی در نتی‌جوه 
استیلا ی رکا چ عتها ن همجنا نی محقوظ مانده بود : 


ه ۵ ۱ 


بدیتسان در داخل ویس مادرسالاری . حق مالکیت خاندانی یوجود 
امد و رقته‌رفته ساختمان یکپارچه طایقه يهم خورد و به گروههای درون 
طا يفطا ی تقسيم گردید . خاندان » که کم کم مردلراز جهت تفش ا فنصا دی خو 
در ان الویت می‌یاقت » به صورت هسته اساسی تولید ویسی در آمد . 

یا وجود این مالگیت بشترک طایفه ير زمین همچنان باقی ماند و 
مالکیت خاندانی » ([نه بر زمین بلکه به حاصل کشت و کار ) . در چهارجوب 
حق حالگیت متنرک طایغهای اعمال می شد . تیاد نوبتی زمبن : ميان 
خاندانهای کناورز که نا زمان ما هم شنور در برخی از نقاط اپران مرسوم 
است ۱۶۶۱) یکی از مهمنرین وسائل اعمال این حق مالکیت مشترک بو 
زمین و برابری حقوق خاندانها در درون سازمان طایقه‌ای است . 
۶ات اصلی کد در سقسیم زمین جد در مورد زمیتیای اربابی و چد در 
مورد زمسنیپ یی خر دد‌ما لکه*ا: ا مب شود تساوی حصدصاست . جمزی که 





یاز این تماما بت عساوی حصد‌ها را تقویت: می‌کتند این تکتداست که در بحضي, 
مل کے اریایی ت و ج زمینیا تی کٹ قرار ا ست برای زراعت بین 
زارعان تقسیم شود مجددا " یوسیلد: شک اتداخت) میاو آنان قسمت 
می ردد . " جفت " e‏ زمین م هر چند متعلق به رثیس خانواده شمرده 
می شود با ایتهمد از او و اتتظا ر می‌رو د که جوا تج هم ! قر) د خانوار را بر آ ور د . 
یکی از حعوق مہسے۔ کد يتك "جفت " تعلچ مے کیرد حی استتاده از مراتع ده و 
ات اب یرای سوخت است ‏ 

دکتر ۰ ۲ .کت .س. لمیتون " ر ۱۹۵۲ » مالکت و زارع » ترجمد منوچر امیری 
ترا ن - ز ینور صفحات ۳٩‏ د ۳ . لازم بتذگر است کد مطلب بیان 
شده در متن . شمول و عینیت بیشتری نتسیت بنظر لمیتون دارد 
چیه حق استخا ده از مراتع خاص هر روستا و جمع * وری خا روخاشاف به شمه" 
احالی هر روستا , اعم از زارعین صاحب تسق (عضوبنه ] و خوش‌نشیتان 
تعلق دارد و سخن موء لقه کتاب ب " او ا 
بر تنیسی ندارد ۰ روشن‌استکه حق زراعت تنیا به زا زارعین صاحب تس تعلق 
د!شته است . نقل از رساالد» دلترای "سید ضیا*) لدین‌صدرال! شرافیی "ار ۳ 71۱5۹ 
اتحولات روستاتيی در ایران - متال همدان " - سورین ارصفحات: ۳۴۷ 
۷۲۰۳۳۵ و ۰/۷۳ بنا بتحقمقات روستائی اصل تقسیم ۳ زسین يعد از 
"غاز اصلا حات ارضی ۱۳۴۱ بتدریج در e‏ یران متروک شد و 
ما لکیت خصوصی جایگزین آن گردید . نقل از همان رساله‌دگتر! , قسمت 
اصلا حات ارضی همان صفحات و ص ۳۳۳ -- ۰۳۱۳ ۴۴A‏ . 


1 شه‎ ٩ 


گروههای خاندانی کشاورزان و دامداران خود در مراحل اول این 
تحول . بر پایه اصول اشتراکی طایفه‌ای » نولید مي‌کردند و در واقم بصورت 
هشمبو د ها شی و امد دیو د ند که !جر 1ء نو گیب کتتد و" هبو دی کل ویس طایفها ی 
را نشکیل می‌دادند و لذا تایم مجموع سازمان ویسی بودند . بهمین جهت 
آثار نیرومندی از جامعهء مادرسالاری را در درون خود حفظ نموده بودند . 

ولی همین تقسیم همبود طایفدای بخاندانها در یطن خود عوامل 
قروپا شی سازمان طایفه‌ای را در برداشت . 

تشکیل همبودهای خاندانی ۰ در عین حال , مرحله" گذار از جامعه" 
میتنی بر تیار مادری» به جامعه‌ای است که يعدا بطور کامل بر اساس تبار 
بدری ( یدرسالاری ) قوار می‌گیرد و لذا نخسنین کام میم در راه انحلال 
تدریجی ساخنتار اشنراکی بدوی و عبور بد مالکیت خصوصی است . 

همیود خاندانی که در ترکیب خود معمولا " جند نسل ار خویشان 
نزدیگ را در بر می‌گیرد در مراحل ابتداتی بیدایش حود خصلت‌هاي 
د موکراتیک طایغه* ما در سالاری را حفظ نموده‌است . بر اساس همبود خاندانی , 
مالثیت جمعی خاندان : بر زمین واقدار شده زيا تقسیم کشنه ) . محصول آن ؛ 
ابزار عمده“ کار و همچتین سطح برابر مصرف محصولات مورد نیازء قراز 
گرفتهاست ۰ در راس همبود خاندانی . مردی که وئیس خاندان است و ریش 
سفیدیي انتخایی‌است امور عمبود خاندانی را اداره می‌کند . در ابندا بتا 
بر رسوم ژنت مادرسالاری» اخنیارات این سرخاندان محدود بد نصمیم 
شورای خاتدان است که بتوبه خود در برابر شورای "ویس" مستولىت دارد . 
ولی بمرور که يا تصرف مستقیم و مسنمر در اموال همیود و با موروثی شدن 
سمت سرخاندانی : تسلط سرخاندان اسنتوار می‌کردد. یایه‌های شورای 
خاندان و حق انتخاب به سسنی مي‌گراید و رفته‌رقته بقدرت مطلقه» مردی 
که سرخاندان است می‌انجا مد . 

در با هه همبودهای خاندانی نرت قدیمنرین ساگنین ایران تتها 
می توان از همبودهای خاندانی ایلامی و تا حدی از همبودهای خاندانی 
ایراتیان آریاثی یعتی اقوامی که زندگي آنها را اسناد کتبی > تا ی روشن 
می‌سازند سخن کت . اکر جة درجه" رشد اجنماعی برخی از قبایل ساکن 
سوزمین ایران »> | زجمله کاس ها در هزاردء دوم : مانتا تی ها در هزاره: اول 
پیش از میلاد آجازه می دهد وجود چنین تحولی را نزد نها نیزمسلم بدانیم 
ولی چون بطور مشخص در این مورد اسنادی در دست نیست ناچا زب 
بهمین فاس اکتفا کنیم . 

بنایراین در مورد همیودهای خاندانی کهن انين ایران؛ بررسی 


1 جه 1 


گروهچای خاتڈٹا نے تي کشاورزان 9 فا تا رای ود سا و مرا حل اول این 
تحول : یر یا یف" اصول ۲ ا شترا کی طا بفدای + تهلیبد می گر د ند و رز واقم بصور ب 
همیود‌هاتي در آمددبودند که اجزاء نرکیب کننده* هبمیودی کل ویس طا یفهای 
را تشکیل مي‌دادند و لذا نایم مجموع سازمان ویسی بودند . بهمین جهت 
1تار نیرومنتدی از جامعد» مادرسالاری را در درون خود حفظ تنحوده بودند , 
فرویا شی سازمان طایفه‌ای رأ در برداشت . 
پدری ([ پدرسالاری ) قرار می‌گیرد و لذا نخستین کام مهم در راه اتحلال 
د مو گرا تیک طا یفده" مات سالاری 1 IRE‏ بر اسا سی تدبو ت خاندانی ٤‏ 
ابزار لمحت ۳۵ کار 3 مين سطح برابو مصر لب محصو للات دو رت نیاز» قرار 
سقیت ی " تتخا بی | سے اور تسین تب خانداني ۳ اداره می کند . و ا یتنا بنا 
اس دم رنت ماد رسالا ری ۶ ا جتیارات این ا مد و بت نصمیم 
شورای خاندار ن است کد بنوید» خود در برایر شورای "ویس " سکولیت دارد. 
بان ی با تیان سے ی ف اموال جمبود و با موروتی شدن 
سد سرخاندانی : تلط سرخاندان استوار جی گر د د , یا بدها ق شور ی 
اا و ج انتخات ےت سستیی می‌گراید و رفنهرفتد بقدرت مطلته؟ جر ده ی 

ترش نی ای خاتداتې نزژزد شدیمترین ساکنین ایران تنها 
ایرانیان آریائی بعنی اقوامی که زندکی آنها را اسناد کتیی » تا حدودی روشن 
می سازنف سخن گفت . اگر چه درجه* رشد آجنماعيی برخی از فبایل ساکن 
دسر ر مین ايران 5 از جبله کا سے ها در هی ار و اوم ( ما تتا کی ها در هار ۵* اول 
پیش از میلاد اجازه می دهد وجود چنین تحولی را نزد !نها نیز مسلم بداتيم 
ولى | چون بطور مشخص در آین مورد اسنادی در دست نیست تاچار باید 


۱ ۵5۲ 


خود را بویژه بدو نموند* جامعه ایلامی و جامعه ایرانیان آرياتی زبان 
(جامعه اوستاتی ) محدود می‌کنیم . 


قصل اول - بند اول 


الواح و استاد متعد دی که در شوش و برخی از نقاط ایلام کشف شد دا ست 
بو ی ت استاد حصو هبی معا ملا تی ش و باه ۵ د جوت انواع مت فد جمبو د ی کشاورزی 
در هزاره» و دم پیش از میلاد ء اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار 
می د شن.ث . 
اکر چه استاد مزبور در اکثریت مطلق خود مربوط بد جامعده شهر شوش 
است معذالک بریایهه اسناد مزیور می‌توان در مورد همیود خاندانی ایلامی 
بطور کلی تیر به نتایج مشخص رسید ( ۱۶۷) . 

نخسنین. پدیده‌ای که الواح ابلامی منعکس می‌سازند اینست که: زمان 
تحریر اسناد مزیور ( نیمه اول هزارهت دوم پیش از سیلاد ) : یسی در دوران 
حکمراني سوالماهها . میباشد که در آن عصرءجامعد» شیهر توس منقسم یه 
وا حد‌هاي اقتصادی ہے اجنماعی جدا جداتی بود‌هاست که بریایه* خویتاوندی 
از تبار یدری در خاندانهاي مخنلفده ‌سازمان یافته بددند . مالگیت مشنرک 
خاندان بر زمین و ایزار تولید » زراعت مشترگ و کار جمعی افراد در زمین 
مورد تصرف خاتدان ». ویژگی اساسی این واحدهای تولیدی بشمارمیرفتند . 

اعضاء هر خاندان . يعني علاوه بر سرخاندان و زن او. تام 
خویشاوندان تبار پدری از نسلهای مخنلفه , خواه از خط صعودی و خواه از 





۴۴ [ در این تحقیق نتیجه‌گیری‌صای ما بطور کلی بر یاید* متون ایلا مىي و 
ترجمدصاتيی قرار دارد که ریو. ب. یوسیق ې ارائه دادداست ۲ در کحاب 
" )یلا مر مسکو - پر ۹ ۱ 


۱ ۵۳ 


خط تنزولی ( نیاکان و فرزندان ) در خانه بزرگی ٤‏ = باظت ینت تحت 
ریاست‌یدر با شخصی که سمت سرخاتدانی یافنهاست زندگی می کنند و هر 
دام از هببودهای خاندانتی » زمیتهای مشخصی راء چه در درون شیر 
بصورت باغ و چه در اطراف آن . در تصرف دارد . افراد خاندان اعم از 
مردان و زنان تحت فرمان پدر يا سرخاتدان: (آدا :- بهزیرنویسهای 
شماره ه ۲ ۱و ۳۵۷ - مراجعه شود ) در امور همبود شرکت دارند و از محصول 
کار جمعی و شخصیی بهر تدمند می شو ست . 

جنتانکه دیده‌بیشود در همبود خاندانی ایلامی ۰ دو خصلت اساسی 
"همیود طابفه‌ايی پیشین يعني فعا لیت اقتصادی بر باید» پیوند خویشاوندی 
از یکسو و مالکیت جمعی زمین و دیشر وساتل تولیبد از سوی دیگر بافي ماند ه 
است . با این تفاوت که اولا " در همیود خاندانتی: ما لکیت مشترک بر زمین در 
مقیا س محدودتری اعمال میشود و ثانیا" پیوند دودمانی از حالت قراثیر 
طایفه‌ای بیرون آمده و به جز* محدودتری از خویشاوندان اطلاق می‌شود و 
تالتا " ریاست جمبود بد مرد انتقال یافنه و وراتت بر اساس تیار پدری قرار 
گر فنه‌است 

با این وجود استاد این دوران نشان مي‌دهتد که مادر و یطور کلی زن 
هنوز دارای نقش اقتصادی و اجتماعيی برجسته‌ای است و ند تنها از حقوق 
برابر برخوردار است یلکه اغلب اتقاق می‌افتد که رباست و اداره» همیود 
خاندانی نیز بوی واگذار می شود . 

بنا به اسناد خصوصی مربوط به تقسیم نرکه : در صورتیکه پدر در حیات 
خود تصمیم دیگری در مورد اموال و داراتی همیود خاندانی نگرفته باشد , 
دختران و پسران او با سهم برایر در نقسیم ترکه شرگت می‌گتند . همسر رثیس 
خاندان , صاحب اختیار تام و تمام داراتی شخصی خود است که از خاندان 
یدری خویش در یافت داشنه وشوهر وی حق هیچگونه مداخله‌ای در انرا 
ندارد . از سوی دیگر نظر باینکه با بر اصول خویشاوندی ژتتی > و طبق 1سنا د 
خصوصی ایلامی مربوط به ورانت » زن در تقسبم ترکهه* شوهر خود وارد تنیست 
و از شوهر ارتی باو تمی‌رسد . غالیا " . چتانکه در اسناد این دوران منعکس 
است . شوهر از طریق هبه . همه یا قسست مهمی از داراتی همیود را بزن 
مننقل می‌نماید و حنی بوي اختیارات وف برای رهبری س خاندانی 
می دهد . بدیگر سخن»حق اداره اقتصاد و امور خاندانی را. که در درون 
همیود خاندآتي . با یدراست او از طریق وصیت و یا هبه»به مادر منتقل 
می‌سازد و اعضاء خاندان را تایح مادر قرار می دهد . 

بطوریکه از مقایسه* مجموع استاد مریوط بامور خصوصیی بر میآ ید تارف فب 


۱ ۵۵ 

اساسی انتفال دارائی بزن با اختیاراث وسیع افتصادی وخانداتی »ظاهرا " 
حفظ وحدت همبود خاندانی پس از وفات پدر و جلوگیری از تجزیه وفرویاتی 
آان بوده است , 

در یکی از اسناد ( سند شمارهه ۶ه۳) کر شدد که هبه داراتی بزن 

بر اساس فرمان نمپ نیآگون (۸ع۱) و کوک ناشور (۱۶۹) انجام یافتهاست . 

در آین سند نصریح شده که نا مادر زندهاست از اموال مورد هبه , استخاده 
گند و پس از او پسران وی متسر می قوده > هر وقت او (یعنی ی ی 
می‌نواند آنرا واگذار کند یعنی ظاهرا به پسران خود (ه ۱۷) از خود ۷ 
فرماشیا مناء سفاتد اطلاعی در دست نیست ولي دفر انها در سند نشانه 
انست که در مورد حق زن توانین مشخصی وجود داشته‌است 

از بررسی مجموح آستاد چنبن بنظر می رسد که انتفال داراثی يه زن از 
راه هبه یکی از شبوه‌های عادی . بمنظور استقرار حق زن بر همیود خاندانی ؛ 
پس ار وفات شوهر و آدارهء آن تحت ریاست اوه بوده است . این واقعیت نشان 
دهنده؟ آتست که شنوز در دوران تحریر آسناد . زن کاملا " حقوق خود را از 
دست نداده و در کنار مرد عملا" در ادارهه جمبود خاندانی » شرکت مو تر 
داشته‌است . بالا بودن نقش زن در همبودی که از درون جامعه ما درسالاری 
بیرون آمده‌است و پابداری بسیاری دیگر از سنت‌جای جامعد: پیشین در 
مرحلدء گذار به بدرسالاري جاي شتضی نیست ودلالت ير ان دا رد که هنوز 
قد رت مطلق بع a‏ تفت ت۱۵ سس 

برخي او محفتین 1 ز سندی که نحت ([شمارعء (TTA‏ سر جضت سث دا ست 9 
وو ا را بمادر خود انتقال می‌دهد بشرط انکد پس از وقاتش 
یه فرزندان آن زن مننقل گردد ؛ چنین استتباط کردهاند که در مواردی تیز 
پسر ریاست همبوت خاندانی را بعهده داشته!است . ولې چون این تنها سنت 
در این مورد است و مستقیما هم دلالت یرسمت سرخانداتي پسر تدارد 
نمی‌توان برپاید* آن چنین حکمی را برای همیود خاندانی دوران مورد بحت 





FA‏ و ی "ول سوگا لماه ایلام در سال ۱۷۲۳ پیش از 
مسلٍ د ‏ . 

۳۹ سس Fig‏ ۱۹۳ ل وم زسوگال ما یا د متا ۵ شوش در تما ن تاریخ ]| 
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این سند که تحت تاره ۳۷۴ ثیت شدهو اختلا فا تې که در مهوم آن وجود 


دارد به اتر پیش فته نوسیقف‌اف. ‏ رص ۳000 مرا جحه و + . 
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محقق داشت . بیشنر محتمل است که اموال وانذار شدد, عیارت از داراتی 
مشخصی بودهاست که در زمان حیات پدر. به دلیل نامعلومسی , به این پسر 
انتقال باقته , ولی قسمنی از آنرا برای استفاده» مادر در زمان حیات , و بشرط 
انتقال آن یس از وفات به خواهران با برادران خود بمادرش هبه کردهداست . 
بهر حال ستد مزبور نمی تواند نافی حکسی باشد که از اسناد هبه . دال یر 
اننقال سالاری همبود خاندانی به بادر برمي‌آاید . از برخی استاد چتین 
مستقاد می‌شود که در مواردی»امتان واگذاری اموال و سرخاندانیء بدختر نیز 
وجود داشتهاست (۱۷۴۱) احتمالا انتثال حي سرخاندانی بزن از راد شبد : 
نوع کلاه شرعی بودداست برای حفظ سنتی که در اينداي نجوید؛ ویس 
ما در سالاری وجود داشته و طیق آن مرد و زن در ادارد* همبود خانداتي 
حقوق برایم داشتداند . 

استاد چندی بقاء آنار دوران پیشین‌بادرسالاری را بوضوح منعکس 
می سازند . از جمله اسناد تبت شده زیر(شمارههای : ۱۳۲۷۲ ه۰۲ ۲۸۱ و 
٢‏ ) نشان می‌دهند که اموال دادر به دختر متتقل مې شده و داراتي مزیور 
بعدا" نیز از آن دخنر. بدخنردختران انتقال میبافته است . سند شعار هء 
[۲۰۰) بویژه از این جهت خصلت نماست که تاریخ داراکی غير متقول را 
در جریان چند نسل نشان می‌دهد . طبق این سند یدری مال غیرمنقولی را 
به دختر خود هبه کرده است و این مال غیرمنقول یعدا فقط از خط مادری 
بدختران انتقال یافته‌است و دخترهای مزیور که هر یک شوهر و ,فرزند 
داشتماند» در خانه شوهر نیز اخنیارات خود را در مورد اتتعال دارائی 
خویش نگاهداشته و فقط اترا بیفی از دختران خود مننقل نمو د دا ند. 

در یکی از اسناد هبه . شوهر پس از آنکه نمام داراتی همبود را به 
زن خود واگذار می‌کند عمل خویش را نیز چنین نوجیه می‌نماید : چون 
یل تانی 6٥:٤1‏ ل(عادر) با او (یعنی‌پدر | زحمت کشیدو » رنج بوده و 
کار انجام داد‌داست آینها یوی بخشیده شدهاست , .. ار از ميان پسران و 
دخنران او کسی بگوید این مال تو نیست : بتو داد نشدد , دیگر در خانهه 
یل نانی وارد نخواهد شدو دیگر غذای او را نخواهد خورد .۰۰ فرزندی که 
احبرام او را نکاهدارد . در کتار او می‌ماند و هر چه او بدست اورد مال او 
خواهد بود . . . هر جا که او (مادر ابخواهد ؛ یھر کسی که یاید بعدا برسد : 





۳۹ کر مشو م و و جو ت دا د کد آشر پیش وس برع یو ۱۳ ار ص ۳ ۱ ۲ 
۹ .۰ ۲1۵۰ مرا جعه شود . 


۷١‏ درباره* این سند که تحت رسمار ۳۷۴ ثبت شده و اختلا قاع 


۱ ۷ 


چم او خواهد داد ۱۷۲۲۱ ) ۰ 

بطور خلاصه می‌توان گفت که گر چه در جامعه* ایلامی هزاره دوم پیش 
آز میلافد يدر در راس همیود خاندانی دارای اختیارات دسیعی بودد . 
معذالک زن ت مقا م و را در درون همبود ایقا می‌نمودهاست و 
بظن وی در کنار سرخاندان از اخنیارات اقتصادی و ادرای مهمی برخوردار 
بوده‌است . ظاهرا" پس از مرگ سرخاندان » ریاست همیود خاندانی » ستت 
وار به زین او بمتایه بزرگ خانواده منتقل بې ردبد ها ست مقر آنکه سرخاندان 
نظر یوضع مشخص خانواده“ خود . یرای جلوکیږی از تجزیه: ۰ خاندانی . 
مقتضی می ت بد ۵! ست که اموال و اختیارات همیود خاندانی را. ضبن سندی 
رسما " به زن خویش اننقال دهد . 

اگر چه مجموع اسناد مربوط بحق وراثت » تقسیم ترکه و همچنین اسنا د 
راجم بخرید و فروش اموال غبرمتقول نشان مي‌دهند که در هزارد* دوم پیش 
از میلاد ( وشاید در اواخر هزاره» سوم ) عوامل تجزیه و فرویاشی » در درون 
حسمب ت خاندانی ؛ ر فندر قنه رخنه کر ده‌اند ولی با این وحوف دید ه می شود که 
پیوسته عوامل دیگری در جهت عکس آین پدبدهءیعتی در جهت حفظ همبود 
خانداتی عمل می کنند ۰ او سوت شناخته‌شدن حق ورانتت برای اولاد و نیز 
حق مالکیت و اسنقاد - هر یک از اعضاء همبود . نسیت یه احوال منقولی که 
در تتیجه کار و کوشش خویش بدست آورده‌است و همچنین اختیار ویژهه" 
سرخاندان داثر به واگذاری اموال همیود . بدیگران و از جملد بفرزند يا 
فرزندانی که بیشنر مورف علاقه او هسنند . رفتدرفنه موجبات عدم تساوی در 
دارا تی را میان افراد همبود خاندانی فراهم می‌سازد و امتان می دهد که از 
جمیود جداشوند . از سوي دپګگر همیود خانداتې بمتابهه هسنهء اساسې نظام 
اقتصادی جامعه ایلامی » با پایداری شگفت‌آوری‌در برابر این عوامل تجویه 
و انحلا ل»مقاوست می‌ورزد » بنحویکه مشاهده می شود پیوسته بجای همبودبهای 
از شم څسېخته : همیود های خاندانی جد بد ی بانحاء مختلف در جمان جا و با 
جای دیگر نشقیل می گرد د . اسنات چندی نتان می‌دهند کد حق وراتت و 
تقسیم ترکه , یخودی خود نجزية شمبود خاندانيی را پیش نمیا ورند در موارد 
بسیاری » ورات حتې بعد از نقسیم ترکه , از نو يا هم شریک ی ی 5 
خاندا نی گذ‌ شنه را آداصه می‌داد داتد با به تشکبل همیبود خانداد نی دیگری ١‏ از 
راد شرفت با همیود‌ها پا آفراد دیقر بر یآ مدهاند . در اغلب وا ود یی از 
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مرگ رئیس خاندان اقتصاد بشنرک خاندان ميان اعضاء آن‌ادامه داشنداست 
بظور یه نعسیم نرکه ققط یمنزلد* نعیین سیم هر یک؛در أقتصاد مشترک بوده 
است نه یمنظور تجزید* همیود خاندانی . در واقع شرایط تاریخی جامعهء 
ایلامی در هزاره: دوم پیش از مبللاد . سطح پیشرفت اقنصادی و نیروهای مولت 
جامعه . هنوز بحدی ترسیده بود که استقرار واحدهای کوچکتر نتولیدی را 
امان پذیر سازد . هتوز کشاورزی و دامداري » نیاز به استفاده* وسیع از 
نیروی کار افراد نسیتا زیادی داشت و لذا تولید انترادی برپایه* استحصال 
کوچک خانواری از لحاظ افتصادی صرق تمی‌کرد و عملا " نمی‌تواتست جانشین 
کار جمعی و مشترک اقراد خاندان بزرگ کردد . بهمین جهت است که دید ه 
می‌شود بمجرد از بین رفتن یگ همیود خانداتی . همبود خاندانی دیگری) چه 
بیان اعضاء هحبودی پیشین » و چد با اسنفاده از ایجاد خویشاوتدی مصنوعی 
و يا اد راه اتحاد دو يا چند همبو دی مختلف خانداتی : مجددا تشکیل 
می گرن ید دا ست . 

از جمله شبوه‌شائې که برای بر پا نخاهداشتن همیودی خاندانی . در 
جامعة ایلامی آن زمان بکار می‌رقنه عبارت از پسر خواندگی و بطور عمده عقد 
برادر خواندفی بوده است . با بستن این قبیل فراردادها شخصی که قاعد تا" 
باید اختبایات سرخاندانيی را داشنه یاشد ‏ شخص دیگری را که با وی 
خویشاوندی ندارد و پا اکر هم دارد در زمره افراد خاندان وی یشعمار 
نمی رود » طبق سند رسمی معبتی » بعنوان پسر یا برادر خود می‌تناسد و برای 
وی حق شرکت ستقیم در امور اقنصادی همیود خاندانی . قائل می شود . این 
پدیده بخودی خود نما یانگر آتست که تولید کشاورزی (پایه اساسی تولید در 
جامعد؛ ایلامی ) . بدون همبودی » امتان پذیر نیوده و از سوی دبخر آبن 
همبودی هم . در شرایط آن دوران جز از راه خویشاوندی افراد همبود » مجاز 
شمرده نمی شدهاست . زیوا در غبر اینصورت تنیازی به بستن قرارداد داثر یبد 
خویشاوندی مصنوعی (اعم از پسر خواندگی با برادرخواندگي ) بوجود 
نمی | مت . 

از آنجا که در مورد عقد پسرخواندگی؛بجز یک ستد ( سند شماره؛ ۱) 
مدرک ديظري در دست نبست و در عوش؛اسناد متعد‌دی در مورت قرار دادن 
برادرخواندتی وجود دارد . بنظرمی رسد که شکل اساسی شرکت دادن اشخاص 
غیر در همیود خاندانی؛ عیارت از عقد برادرخواندگی اهوتو " يا "اخهوتو" 
( ۱۷۲ ) بود‌هاست . 
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از مجموعه استاد موجود در این ‌باره» چنین مستقاد مي‌شود که با 
انعقاد عقد برادرخواندگی . هر دو طرف عقد بطور تساوي يا قسما در 
اموال بکدیگر شریک مي‌شدند و همیود خانداني جدیدی تشکیل می دادند . یا 
یکی از دو طرف بدون آنکه دارائی معینی را بیاورد» بموجب عقد 
برادرخواندگی . در اقتحصاد هببود خاندانی ديخری شریف میگردید . در 
اینصورت بتظر مې رسد که شخص مزبور تیروی کار خود یا شاید کار اقزار » پول 
نقد و يا اموال منقول دبکری را وسیله" شرکت قرار داد‌هاست . 

از مجموع مداریک مربوط به برادرخواندگی چنین بر مي ايد که در جامعه 
شوش . نیاد برادرخوآندقی یی از اشکال غمده* ادامد همیود خانداني و 
وسیله‌ای برای جلوقیری از فرویاشی ان بوده‌است ۰ (۱۷۴) دلیل بارز بر 
تاء کید ابن نظر. سندی است [سند‌شمار ۳۵) گذد شخصی تمدء خود را به 
برادرخواندگي می‌پذبرد . این ستد تنمایانگر آنست که عفد برادرخواند کی 
فقط جنبه: اقتصادی دارد و از سوی دیگر نشان می دهد که خواهر يدر (عمه) 
ی‌مناسبت اینگه‌توهر اختبار کرده از عضویت هببود خأندانی یدری خود به 
همیود خاندانی دیفر ( از آن توهر ) منتقل شده‌است و بتابراین فقط بوسیله" 
عقد یرادرخواندفی مې تواتستداست در امور اقتصا دی هببود خاتدانې برادر 
زآاده خود شرفت داشنهدیاشد ( ۵ ۱۷ | . 

از اینکد در برخ استناد:. عقد برادر‌خواند ی . با تکید بتقوانین 


کاواب ' TE mE HATED‏ مقرر داشتهاند -انجام مې شود »می توان 


چنین نتیجه گرفت که این نهاد از عادات دورانهای دورتر جامعه؛ بد وي 
تا شی شدداست . در واقم جتانگه جامعه‌شناسی تطبیقی نیز نشان مې دهد > 
در جماعات بدوی . شرفت افراد غير خویشاوند در درون همبود دود ماني : 
خی ممکن بوت مخر | نکه اغراف دو بور با تصمیم جمیی ۽ بمتا به شرز دك با یرادر 
۴ - در بابل بفکس, : پسرخواندلی, سل ١‏ ساسے شرکت دادن شیرءدر 
امور همبود خانداني, واءحشکیل مي,دادهاست . دریایل بسر خوا نداکے علا وھ بر 
هد فپهای دیگر بدین منظور بودداست که تیره‌وتیار ادامد‌يابد و کیش مورد 
پر ست تو ہے گرد د ِ! در موا و د دیش احجتما لا ِ سر اجب بدست‌آور ان مرو 

کار | ضا قے, نج جر مے۔شدداست ٠‏ بو سىقاقى " . تجا -. کا ٠‏ رص ١١۴‏ 
لک ۳ ۴ س یو سق اقے ' ۲ شما لے میم د شد کے لر اتسس تفا و سے در دا راتا 7 
پسرخوا ندکی کمکم منسوخ شده و جای‌یه برادرخواندکی بمثایه بازتاب 
شرایظ مرحلدء جدید سشرقت حسامعه س دادداست . همان اثرارص ۴۲۱۳۳ 
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ید بر گردد ) طبیتی 1 ê‏ تاز جا معد بدوی یلا ا یک ۱ همیودها 
e‏ ایزد ا بر ستس جو د ۳ فآ شتداأنف e‏ سسی ‏ حتية“ انون 
خداوند ویزهء خود را پرستش :21 

بهر حال الزام در استقادهء* از ابن نهاد , برای شرکت دادن کسان 
د بر تر اقتصاد خاندانی : تمایانشر آ ست که در هزار ده دوم پیش از مبلا د ۽ 
ما لکیت جمعی بر زمین . (برپایهه خویشاوندیه تنها شکل ممکن کار و 
بهره‌برداری از زمین بوده است و بهمین سبب , بوسیله» خویشاوندی 
مصنوعی ( برادرخواند کی ) , چنین حقی برای کسي که عضو همبود خاندانی 
نیو د ۵ ¿ قانوتا ۲ ایجاد می شخ دا ست 4 
پسران مجددا مبادرت به تشکیل همبود خانداتی جدیدي می‌کنند و سیم 
حوت را مشت کا " د ر میا ن می کذارنٹ و بسب ت ها ند نی بر یر دار ی + تبن ۽ 
! د.ا مد hs‏ بد یھی است در اپتگوته موار د نبازی بت برا د رخوا ند گی 
بر اینست که یی لب ۳ ۳ سای > شرط اسا همبو دی است و 
یخاند شیوه؛ کشت وکارء بشمار می‌رفنه‌است : ظاهرا این شیو بهرهیرداری 
از زمین » منحصر یه شهرستان شوش نبودهو از هزاره دوم پیش از مبلاد . شکل 
اساسی تولید کشاورزی را در شمه شپرها و دهات تشکیل می دادماست , 

از مدارکی که درباره" تقل و انتقال زمینها (چه در شوش و چه در مال 
امیر ) در دست است چنبن استتباط می شود که گر چد مالخکیت همیود خاتداتی 
بر اموال شیر منقول هعبود » ملم شمرده مي‌شده با وجود این»ما لکیت مزیور 
در چهارچوب مالعیت عالی‌تر همیودی شهری اعمال می‌شدداست . ید‌یگر 
سجن : شمجتا نکد یس از تعسیم شدن ویس دود ماني ابتدائتي ‏ بیش خا ندا نبا 
3 واگداری قسمت جا مسخصبی اد ١‏ را خض "ویس یه خاننانهای جداا نه ب مر حقو ق 
فا کقوع شمبو د ویسبی» بصورت تقسيم وی 9 a‏ کشا دا دن 
و دیگر ماء مورین امور شمبود‌ها ) : باقی مانده‌بود » طاهرا يا تبدیل تدریجی 
برخيی از وبسها: بشهر. خودبخود این حق مالکیت عالی ویسی به سازمان 
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شهری انتقال یاقنداست . بهمین جهت دیده میشود که در شوش هر اه 
مستئلهه مایت تعلق زمین و حقانیت کسی در مورد مالکیت قسمتی از اراصی 
وأر ف دا و مخت و ف ۲۵ مسر 3 پبرامون آ ی کر یرابر فخات ا سر ستسا د مطر ح بن ك 
همه "یسران شوش" یعنی همهء خلق و تمایتدقان انتخایی سازمانهای شهری 
در آن قضاوت شرکت میگردند و حکم آنان حتی از جانب شاه و پرستشگاه 

از بررسی اسناد خصوصی مربوط به نقل و انتقال زمین در شوش ( و 
نیز از اسناد کتبی مال‌امیر که از لحاظ تاریخيی بعد ار الواح شوش است ) 
چنین بنظر می‌رسد که گر چه برای سرخاندان اختیار اتتقال زمین به دیگران 
وجود داشنهاست و همچنین وارتین وې حق داشنه‌اند سهم خود را به عبر 
متتتل سا یند ؛ معذالگ این حې از حدود انتقال به انرادی که عضو همیبودی 
شیر بودهاند ([ شهروندان ) تجاوز تمے کردماست . یا بدیشر سخن : کسانيی 
حق معاوصت. خربداری پا معاملات دیگری راء در مورد زمین‌های وارد در 
مجد و د ۵" تهر و حوالےې a‏ داشندا ند که حق شور و ند ؟ نپا مسلم با شد ۰ 
اکر حه در اسناد متعددی که دریاره معاملات زمبتهای شوش در دست است 
دار مور ت این مخت و ت لیا نضر یې و و ف ندارد ول حضصین حون این | سنا ت 3 
تشانییای کسانتی که طرف معاملد قرار ثگرقته‌ا ند روشن می‌سازد کد اشخاصی 
جپار کا ند؟ ای سکو نت داشت‌دا ند . مبطفا " سب جمبی استنتاجيی با مر حلد* 
رشد جامعهء شوش در هزاره* دوم پیشی از مبلاد تطبیق می‌کند ریرا اکر 
دا کیت مین : بر یا بت" شمبو دای خاندانی !ستوآر بو د ۵ ( چنانکد قوف 
نشان دادهایم تنها چنین شیوه‌ای خصلت‌نمای بهره‌برداری آز زمین در ان 
زما ن‌یود فاست )۲۶ ناه خربداری زمین زراعتی و حنی خانه ویاغ وابسته بد 
همبود خاندانی از جانب کساتی که حق شیروندی نداشنداند معقول بنظر 
تمی‌رسد زیر در واقم افر چتبن حقی برای شیر شهروندان وجود می داشت 
تار آ تحصود رت تياف یراد رخواند کی نیب رکه عمل ` بحعنا چ انتخالن تسصبی 3 تقو ی 
مالکیت خاتذانی به افراد غير است) لزومی یبدا نمی کرد چرا که در انصورت 
هر کس مي‌توانست زمین مزروعی و متعلقات آنرا خریداری کرده و راء سا یه 
کشت وکار بیردازد و نیازی باستفاده از تقد برادرخواندیی و شرکت در 
همیود خاندانی برای انجام این منظور تمی داشت . 

ینابراین چتین بنظر می‌رسد که ققط کسانی امکان خرید زمینهای 
بو سای سید ي ما داشتدانف که حو ف قر محد و د ۵" سټر 3 حارج آن» ست 
خانداني ( با لااقل عضویبت در همبود خاندانی‌مشخصی ) را داسنه و دور 
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صدد آن بودهاند که زمین همیود خاندانی خود را توسعه داده و با وضع 
سکنای خود را با. خریداری همه یا جزتی از خانه و بام هصایثان خویش 
بهبود بخشند . درست بهمین سبب است که هر گاه تعلق زمین مورد معاملد؛ 
به فروشنده یا انتقال دهندهءمورد تردید قرار می‌گرفت یعنی حق انتقال 
ر مبن از لحاظ تا هو ی دوشن نبود و لذا این وله مطر ج می شف که آنا 
فروشتده ۰ زمین مورد معامله را بنا بر حق شهروندی خود با اسلاف خویش 
بدست‌آورده يا نه در ایتصورت ارکانهای تمام همیود شهری یا نما بندکان 
منتخب ناحیدای که ملک در آن واقم بوده و نیز همهء پسران شوش در ابن 
قضاوت نسبت به سابقه ملک شرکت می نمود ند ( ۱۷۶ ) . 

همین امر که بشهادت اسناد خرید و فروش » خریداران زمینهای مورد 
معامله از عده متخصی تجاوز نمی‌کند و از سوی دیفر بتا بر همین مدارگ 
مساحت زمینهای مورد انتقال غالبا " بي‌اندازه ناچبز بوده و قیمت انا 
غالبا " از ۲ سیکل نقره (حداکثر ۳۰ سیکل ) نجاوز نمی‌کرده است ‏ خود 
نشان می دهد که نقل و انتقال زمین , هنوز جنبد* استتناتی دارد و در واقم 
عیارت از نوعي کتار آمدن اعضاء همیود شبیری شوش بایخدیگر . بمنظور 
اصلاح . تکمیل‌و با بدست آوردن وسائل مالی» برای توسعه و پیشرفت اقتصاد 
همبو دی خاندانتی بوده‌است . مجاز یودن ابن نوع معاملات در درون همبودی 
شهر شون نه تنها هتوز بمعتای انفرادی شدن مالکیت مین نیست ( اکر چد 
خود در کنار عوامل دیگر زمینه‌ای برای اتفرادی‌شدن مالکیت و تسریع ات 
بوجود می‌آورد) ء. بلکه بهیچوجه نمی‌تواند وجود مالکیت ذوکانه* زمین 
(مالکیت جمیودی خاندانی در چهارچوب مالکیت عالیتر همیود شهری ) 
وا تھی نماید . 

یا وجود این ترديدي نبست. که تضاد ميان الکیت جمعی هببود 





۷۶ - "وجود چنین ارگاتی در این دوران کد شورای خلقی را بیاد میآورد 
خاهد این امر است که قاعده» دموگراتیک‌قضاوت دریارة امور متعلق یزمین 
هنور قدرت: خود وا از دست نداده و بصورت سل با قبی, ما ند دای 6 ۲ د۲۵, 2۵ 
ججبو کدی روستا تې و حو د دا شعدا سے "' ار یو سیف‌اب » هما ,کتاب : ص ا ه ا م 
با وجود این تتیجه‌گیريی بسیار درست : مصنف کناب " )یلا مر ته TE‏ 
آن» وجود حقّ مالکیث عالیه» همبود شهری "شوش " را استنحاج تکرد ه»یلکه 
در میحثی که خرید و فروش زمین را مطرح می‌سازد نش !ین تقل و اتتقالا ته 
را فقظ دلیل بر آن مې شما رد که روتد اتقرا دی‌شدن مالکیت زمین در جریا ن 
بو دهداست . همان کتاب ار ص ۳۳ ۳ - ار ۳ 
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خانداتې از یکسو و آاخنیار انتقال آن بوسیله سرخاندان از سوی دیکر؛ يا 
واگذاری قسمت‌هاثی از زمین به اعضاء همیود در زمان حبات سرخاندان 
و تعلق انفرادی محصول کار آمکان تقسیم نرکه و تشخیص سهم هر یک از 
وارتین نسبت بزمینیای همبود خاندانی و یالاخره مجاز بودن فروش و انتقال 
اموال غير منقول از جانب ورات . بخودی خود عامل تجزبه مالکیت جمعی 
خانداتی را در بردارند و لذا در صورتیکه دیگر ترایط تاریخی فراهم شده 
يا شند بې تواتند یه مالکبت خصوصی زمین مبدل گردند . ولي جنانکه دیده 
شد اہں شرابط هنوز در جابجعة آ بلا سې شزار ند دوم خراهم نیو دند و لذا انتتال 
اموال غبرمتقول در شرایط آن جامعه نه تنها نمی‌نوانستها ست بخودی خود : 
شیوه* خصوصي مالکیت زمین,! عمومیت بخشد بلگد بطور غيرستقيم به 
ننقویت بقاء همبودبهای خاندانسی کبک کردماست (۱۳۷ ) 

در واقم صرف‌نظر از آنکه در جامعه ابلامی زمان نحریر استاد » هنوز 
امکان زراعت انفرادی با خانواری زمین با عده‌ای کمتر از یک خاندان بزرگ 
وجود نداشته‌ا ست : چنین ینظر مې رسد که یک سلسله اوضاخ و احوال سیاسی 
و ناريخي ویزژه از جمله مسدود شدن ادواری مناسیات بازرانی و حالت 
تقرییا " دائمی جنگ میان اایلام و همسایگان)مانع از آن شدهاست که روند 
طبیعی تحول اقنصادی و اجنیاعی بطور منظم و بې تزلزل بد پیش رود . 
شاهد این امر دورانهای مخنلفهه تاریخ پرتشیب و قراز ایلام تا اتقراضی تطعي 
دولت و حکومت آن بدسب لسکریان جرار و خونخوار اشوریانیپال است : 
( ۶۳۹ یا ۶۴۰ یی از مبلاد ) . 

از سوئی عدم اطمینان به آینده ءمردم رادر درون همبودهای‌خاندانی , 
که مهمترین وسیله* تاء مین تیازمندیها -بویژد در دورانهای بحرانی بوده 
فشرد ه‌تر ساخته‌است و از سوی دیگر این امر که تا" مین اب و حفر کانالها و 
دیگر وساتل عمده آییاری , در دست دولت بوده و همچتین سیسنم بالبا نی 
که بریایهء خراج‌قیری جمعی » از واحدهای اقنصادی فرار داشته ند نها بیش 


۷ د ظاهرا " "یوسف اف " در گتاب "ايلام ۲ , خود این تکته را حصدیق 
دارد زیوا در جا دیفر همان کعاب‌م,نویسد ' در حقیقت ما در اینجا با 
نوع جدیدی از مالگیت؛یفنی با نوع خصوصی آن سروکار نداریم . بلکد سرو 
کار ما با شکل خاتداتی مالکیت زمین‌است . عملا " اشکال مالگیت خانداتی 
و ما لت رحس حسي ي عبا رت ۳۹ دو وع متتظر د“ مختلق از یگ ما لکیت: ۲ ستت . 
بنحویگه در اینجا تفاوت در خصلت مالگیت تیست یلکه در توع رهبری 
۲قعصاد است . رص ۲۷۲۳ ۶ 
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از پیش موجب وایستگی جماعاتءبد‌ولت گردیده» بلکه به نکاهذ‌اری و ادامه" 
شبوهء تولبد جمعی برانساس همیودی کمک موء ثر نمودهاست ( ۱۷۸ ) . 

دربارهت این مستئله که آیا در همیودهای روستاتی ابلامی این دوران , 
همبود بهای خأندانتی جاي مالکیت مشنریک طایقه‌ای را گرفتهانت یا نهء 
اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی بطور بقین می‌توان گنت که در روستاهای 
پیشرفته» پیرامون شهرها»چنین نتحولی روی داده با در شرف انجام بود ه 


ات : 
بنایراین eee‏ 

۲ بح تاو ۷ دوم پیش از میلاد در شهر شوش و بظن قوی در د بگر 
شهرهای ایلام و روستاهای آطراف آنها همبودی خاندانی» شکل اساسی 
ما لکیت زمین و تولبد کشاورزی را در کنار : مالگیت شهری . مالکیت دولتی . 
و مالکیت پرستتگاهی : تشکیل می داد هاست . همبودی e‏ چتدين تسل 
از خویشان دودمان يدري را چه از خط صعودی و چه از خط نزولی در بر 
مې کیرد کد در خانه* مشترکی با شم ای رن و جمعا در امور اقتصادي 
و اداری جمبود نحت نظر سرخاندان فعالبت دارند , 

۲ همیود خاندانی شوش . در زمان تحریر استاد شکل پیشرفتهای از 
این همیودی را نشان می دهد زبرا سرخاندان اختیارات وسیعی یافته و را* سا 
می تواند دریاره نمام با قسمتی از دارائي متقول و عیرمنقول همبود‌خاندانی 
تصمیم بگیرد . آنرا به اعضاء خاندان با حتی بغیر متتقل نما ید . ۱ 

۳ - استفاده از این حق در چهارچوب مالکیت عالی همبودی‌شهری 
زو بعد از نشکیل دولت در چپارچوب مالکیت عالی دولتی ) و یر اساس 
حقوق شهروندي و حفظ و ادامهء همیودی خاندانی (ولو با نرکیب دیخر ) 
اعبال مې شود . 

۴ س تعیین سیم هر یک از فرزندان با اعضاء شمبود خاندانی در زمان 
حیات سرخاندان»یمعتای نجزیه همبود خاندانی نبست بلکه فقط وسیله‌ای 
است برای تشویق فعالیت افراد و خانواددهاتی گه عضو خجبودي خاندانی 
هستند . بتنظور تقویت و نحکیم اقتصاد خاندانيی و جلوفبری از ترویا شی 
همبود خاندانی . در واقم برخورداری از مالکیت زمیتهای وا گذار شت‌8ا. تن ها 
در درون مجموع همیود خاندانی انجام بی‌کردد و لذا بکی از اشکال مختلفی 
است که اداره جمعی اقنصاد خاندانی بخود می‌گیرد . چنانقه در اغاز 


۸ - در فصلی که ما وضع اقتصادی و شیوه* تولید را مطرح می‌سازيم در 
این ‌بارد ١‏ مفصل‌تر فمو خوا خیم کرد . از بخش چپارم س فصل سوم ۽ 


بل ۳ ۱ 


تجزیه» مالکیت اشتراکی ویسی و پیدایش مالکیت خاندانی ‏ مالگیت مزبور 

ھ ‏ نقسیم ترکه و انتقال زمین (حتی در مواردی که جداشدن از همبود 
آخاتدانی مسلم بنظر می‌رسد) بمعنای ازبین‌رفتن سیستم همبودی خاندانی 
نیست زیرا خابواری که جدا می‌شود خود میادرت به تشکیل همیود خاند!تی 
دیگ ی » خواه با مشارکت اعضاء خاندان خود وږ خواه با عیره می گند : 
بطوریکه تجزیهت هیبود خانداتي معین :از سوئی به تشکیل همیود يهاي 
خاندانی دیگر با شرکت برخبي از افراد همان خاندان منجر می‌شود و از 
سوي دیگر از راه برادرخواندگی بصورت هببوديهای خاندانی محنوعی در 


نس 4 
1 ۽ س بقات آتار بسیاری از جامعه: مادرسالاری نمایانش اتست که هبو د 
خاندانی شوش از درون آن سازمان برخاسته و لذا مرحلهه غداری از ان جامعه 
است بث نظا م بف رسا لد رف ال و ما لکیت حصو صي ۽ بر بایه* اس قرائن و سییر 
تواهد دیگر , می‌نوان آغاز این تحول در درون جامعهء زنتی شوش را به 
خزارد" چهارم پیش از میلاد و شاید به نیمه دوم این هزاره مربوط دانست . 

(اشت یا ید ری سر سختا نه* شمیو نی ٣‏ دو هار جوب ما لکست خاندانی ۳ 
انقراخی دولت ايلام معلول یک سلسله شرایط ناربخی و اتتصادی معین » از 
جمله جنشيای داتمی با هسایان :. بحرانهای بازرگاني ءشبکه اآبیاری و 
آب‌رسانی دولتی و سیستم مالیانتی بودها ست . 

۸ - دو خصلت تلی جمیود خانداتی ایلامی عیارت از جنبنه دودمانی 
آن از یکسوءه صفت مشترگ مالکیت و فعالیت جمعی خاندانی از سوی دیگر 
است . این ده خحصلت در عین اینکه خو پشاوند ی شمبو د خا ندا تی ۳ با تظام 
ژنتی ابتداتی .مسلم می دارد ازلحاظ محدود بودن‌در چهارجوب خاندانیای 
معین . آنرا از نظام ژنتی یذوی منمایز می سازد . این دو خصلت در عیں حال 
همیود خانداتي را از تولید خانواری بر اساس مالکیت خصوصی و بطریق او 
از تولیت انقراد‌ي دهقاتی متمایز می نما ید . 


فصل اول بنذ دوم 


در کاتها که فقدیمترین جر“ شناخندشده اوسنا و ظاهرا ندوین ان 
ek‏ قرن هتم پیش ا ا خاندان إنمانا يا د مانا ) جزئتی از 
" (سکنای طایفه) ۰ و "ویس" جزتی از "زنتو" (قبیله) بشمار می‌رود . 
ed‏ تردیدی در منشاء ژنتی دیا تا (خاندان ) نمی‌نوان داشت . بپمین 
جشت بر خلاف جمیود خاندانی شوشب e‏ طایقه‌ای و قبيلهاي 
دمانا ی اوستائی اشکارتر است و سازمان درونی آن بریایه*: نظام طا یفه‌ای 
رار دار د . 
هبو د خاندا نی اوستائتی : خمد“ خویتان دودهء بدری,ا جد از خط 
صعو دی و چه از خط تزولی در بر می‌گرفنداست . در خانهد* بزرک واحدی علاوه 


بر مردی که سرخاندان است [دنف‌یای نیش ) ات کت ادص رت ری مزال 
ا نبا تا ی یا ی تبس ) ETEK‏ رد ری خرس ی و رن اد ( تما تو یا دی ) ۲ 


یدر و مادر سرخاندان (ییترو ماتر) » پدربزرگ مادربزرف او ( نیاک ونیاکه ) : 
یرادران و خواهرانش : برادران پدر (توتی‌ویو ) یورین و خواهراتش 
(رتوتيی ریا ) ی ET‏ ۽ سر عسو ها رح رس ی از 7 ۱ و د. جنر 
عمهها ٣یطت‏ ہت سب 7ب پسران پسر عموها ید رورم مر خر 


د حتر ‏ نوه‌های عهه شنت زم تییوت مره ءیسرآن ala‏ وا ۳5 
و دختران ت«جملبتین سرخاندان . برادران 2 زر 
و خواهرآن ۱ وی .۰ نوههای تسیا + تمرم سرخاندان 


و نوه‌های برادرش زندئی می‌کردها ند (۱۷۹) . 
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بدبنسان دیده می شود خاندانی که در اوستا ذکر شدهاست پتج نسل 
ارا ای دار بی مر یر بی ایی 

ویڑگی همیود خانداتی اوستاتی در ابنست که دختران و نواده* انات 
عم سرخاندان (خواهریدر) را نیز در بر می‌گیرد ( ته پسران او را که 
قا عد تا " در زمره اعضاء خاندان شوهر عمه یشمار مې روند . | 

این بدیده ظاهرا یکی از بقابای رزيم مادرسالاری است که در درون 
آن داثی نفش عمده‌ای ایفا می‌کند . همین جهت حتی یدر و دادر یکجا بوجه 
تتنیه پی‌ناره ۳:٤2۴2‏ (ابوین ) و پدر یا مجموع اعضا* سالمند تسل خود و 
هبچنین نیاکا تش پینارو 2٤270‏ (یدران ) خوانده می شد ند . 

هبجتا تکه خاندان اوسنائی »جر: جداتی نایديري از طایفداست : 
اختیارات سرخاندان نیز از اخنیارات سر دودمان ناشی می نود . سرخاندان 
(تماتاپای‌تی ) علاوه بر جتبه* پدری و ریش سفیدی»داور و قاصی روه نیز 
کا ابن حق کد در متون اوستاتی "تما نو بخته LA‏ نت نا مید ۵ 
می شود به سرخاندان حقوق مطلقه وسیعی می دهد . وی اختلافات اعضاء 
گروه را حل و فصل بې کند : به تخلتات انراد خاندان از اصول زنتی و فواعد 
و تراسم خاندانيی رسبدکی نحوده , مي‌تنواند احتام جزائتی حادر کند . حتی 
متخلقیی را بفروشد . متله کند با بکشد . ولی يا وجود این بنظر می‌رسد که 
دو عامل میم اجنماعی؛ابن اختیارات مطلقهء سرخاندای را تا حد معینیی 
محدود می‌ساخنه‌است . یکی از ابی عوامل .: مستولیت مشترک جمد اعدا 
خاندان در جرائم و تخلفات یکی از اعضا- گروه و از جملد سرخاندان»یا 
بعنارت دیگر اقکار عمومی اعضاء خاندانو طابثه‌ای است که خاندان جر آن 
بشمار مي‌رود و عامل دیگر اختیارات قضائي مقامات زنتي ( ویسوبخته و 
زنتوبخنه ) است . ظاشرا علاوه بر مساتل عموصی مربوط بطايفه و قبیله که 
در صلاحیت ویزه» مقامات زنتی بوده!ست , ارکانهای مزیور در برخی موارد 
حمده : امفان اظیار نظر دربارهه اجراء وظایف سرخاندانها را نیرز داشته‌اند , 
درباره» ایتک آیا شورائی از سرخاندانها براق مشورت و اتخاذ تصمیم در 
موود سائل عمومی ویس نشکیل می‌شد‌هاست با ندء اطلاعی در دست 
نیست ولی نظر بوجود شوراهای مشایهی در جامعه‌های ژنتی دیگر اقوام 
هندوارویاتی و با توجه ياینکه اساس قدرت جامعه» زژنتی را کاره يعنيی 
جنقاوران کشاورز و دامدار تشکیل می‌داده‌اند منطقا نمی‌توان وجود چتین 
مجالس مشاوره‌ای را لااقل در آغاز جامعه» اوستاتی تفی نموف . 

همبود خاأنداتي تقریبا با همین سازماین اوستاتي تا سذ سوم بعد 
از میلاد باقی ماتده‌بود یطوریکه اختیارات مانید »6ص زمان اشکانی 


ر۳ 


emg 


تفاوتی با از آن "تماناپای‌تی " هزار سال پیش نداشته‌است . زمینهای 
غیر قا بل تتسیم خود را حفظ نموده بود . حتی خاندانهای اشرافی نیز نا 
زمان ساسانیانءاراضی وسیع متصرفی خود را بر پاید» همین قاعده« شقدیمی 
اشاعید* خاندانی ناه داشته بود ند . 

بنا بر تصریح اوستا» تتپا مرت متاءهل است که مي‌تواند ست سر 
خاندانی داشته‌باشد : تنیا مرف زن دار است که می‌نواند بدرجف" ویس 
یای تی (ویسبد ) » زننوپای تی و دهیوپای تی نائل گردد زیرا مرد متا“ هل 
یا لاتر از مرد غير متاءهل است (-ه۱). 

همبود خاندانی ایوانیان آریاتی علاوه بر پرستشی خدایان طایفه‌ای و 
قبیله‌ای دارای کیش ویزه* پرستش نیاکان خود بودماست . همچناتکه این رسم 
تزد جهندیان و دیگر اقوام هندو اروپائی سوابق دیرینه دارد . هر خاندان 
ایرا نی تیز باقتخار ارواح تیاکان خود جشن‌ها و مراسم معینی بر پا می داشت . 
ظاهرا" قربانيی کردن اسب يا حیوانات دیگر بمناسیت این مراسم انجام 
می‌گرفته‌است . اکر چه درباره این رسم ء قدیمترین جر* اوستا خاموش است 
ولی در بشت‌ها از این مراسم مفحلا " سخن مي‌رود و بهرحال نظر بایتکه 
چنبی مراسمی تا زمان ساسانی و حتی پس از آن‌معمول یوده است می‌توان بد 
درجه» پایداری آن در ميان مردم [بعتي اعضاء ساده ان افوام )پې برد . 
ظاجرا " در دورانیای شدیمنر این مرا سم به اجدات طابقه و تیبله : تچصيحي 
داشنهاست ولی بمرور کد علاثق طایقه‌ای و فبیله‌ای سست شده و رفتهرفنه 
هميودهاي خأندانی »بصورت داحد‌های افتصادی جداانه استقرار یافته‌اند . 
کیش پرستش نیاکان خاندان جای کیش عمومی اجداد طابقه‌ای را گرفته‌است . 
در بشت‌ها این کیش فروشیوتما نیه ( ٩۸۱‏ ) خوانته شدداست . بک بهی‌است 
در مرحله* اول این مراسم به اقتخار نیاکان مسنقیم خاندان . یعنی پدران . 
مادران و همچنین خویتان تزدیک , برگذار سی شود . بعدها در چهار چوب 
آئین مزدیسنا » آخرین روز ماد اسپتدآرمذ ( ماه جشن بافتخار ایزد یانوی 
زمین ) ۰ برای برگذاری این مراسم تعیین شده است ظاهرا در دوران 
اوسناتی هر خاندان دارای پرستشفاه ویزه خود بودد. بتحویکه حنی در 
وودات" (جزئي از اوستا که ظاهرا" در آغاز دوران پارنی تنظیم شده‌است ) 





۴۳۷ جر چپارم فرفرد‎ .  دادیدنوآ‎ ٥ 
یحنی روح جا وید خاندان ۰ ار یشت‌ها‎ FaravVaa hyo ی‎ — A41 
۲ ۱۸ شتد جحد هر ثر د‎ 0 


1 ۳ ٩ 


از سمتی تحت عنوان "نمانم) ثر اوات " یعنی کاهن خانداتی سخن می‌رود . 
با وجود پیشرقت دين زرتشت و اقداماتی که از سوی باهان هخامننی يراي 
وحدت دبتی انجام یافت آتار کیش طایفهای و خاندانی هنوز نا زمان ناء سیس 
شاهنشاهی ساسانيی باقی یبود . ی قوس می تو یسد هر یک از خاندانهای 
عمده»پرستشگاه وبژه» خود را داشته ولی یفرمان اردشیر اول این پرستشگاهها 
وبران شد و بر یا داشتن مجدد انهاً ممتوع گردید . 

در جامعه‌ايی کد اوستا منعکن می ساز ذ جاتی برای ۳ وت نیست 
زیر زمین و داراتگی هحبود » مشاع و غبرقابل افراز است . پس از وفات 
ای ی کے و ایی بتارم ی د کارا سار ین 
داراتی خاندان می‌فردد . در صورتیکه سرخاندان پسر نداشته یاتسد برادر 
او این سمت را دارا می‌شود و بهمین قیاس یه نزد یکترین مرد طایفها ی 
می شود که خاندان جر آن است يا میان خاندانهای دیثر خویشاوند تقسیم 
می شود . دودمان ا اخنیار هشمیود خا ند نی را بدست مې کرد . 
در صورنیکه خانداني قاقد وارت ذئور یاشد قاعدنا " داراشی آن به طایقدای 
منتقل میشوب که خاندان» جز* اآنست . بکیارجشی داراتيی هميود خانداتی و 
نقسیم نایذیری ان یکی از رسوم قدیم هندوارویاتی است که در نزد الب 
آنها و از جملد نزد اقوام و داتی هند » نزد بونانیان زمان همر . و رومیان 
د ورا ویو ناء سیس شهر روم ) سایقه دا ا معذالک ینظر میرسد که 
برخی از اموال منقول نعلق به سرخاندان منوقی . از قبیل لباس و اشیا* و 
لوازم خانگی فایل تعسیم بتمار می‌رفنه‌است 

با وجوت این» هبود خانداه نی اوستائی وا تباید یمناین: قروه منقرد و 
مسنقلی نا شت که درخود فرو رفته و رابطعای با خارح ندارد . صری‌نظر از 
روا بط مسلمی که میان خاندانهای متعلق به یک ویس وجود داشته‌است چون 
همبود خاندانی هتوز جزتي از ویس بشتحار می‌رود و پبوتدهای طایفه‌ای و 
قبیله‌ای یاقی‌است , ضرورتا تقس اتتصادی و اجتماعی خود را در آن مجموع 
ایقا می ‌کند . چنانکه از اسناد زمان هخامنشی بر می آید در اغاز تشقیل دولت 
سرتاسری هخامتشی هتوز آثار چنین وابستظی هییودهای خاندانی یه تظام 
قبیله‌ای از بین نرفته بوده و در دورانهای بعد نیز با وجود تخییراتی که در 
مورد طایفه و قبیله پیش آمد هاست یسیاری از بقایای زژنت ایتداثی در درون 


Ar‏ — علپ,اکیر مظاصريع " : "خا نوا دق ارا نيم در وة پیش از اسلا مر 
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از آتچه ذکر شد تقاوتها تی که ميان همیود خانداتی ایلامی و "'ذماتای ` 
ایرانیان !ریا ئي و جو ت فار د روسن می گر د ذ . تار حالیکه دیو د خا نداتي 
شوش( و احمالا" صببودهای خاندانی شهرهاي دیگر ایلام ) بصورت 
قبیله» کسیخنه‌اند ۰ همبود‌های خاندانی اوستاتی و هخامنشی هتور جزئی از 
تظام قییله‌ای هستند و با آن پیوند مسلم ارقانیک دارند . در درون همبود 
داراتی همبود . اعم از منقول و غیرمنقول براي وی مسلم گردیده و حق 
وراتت و تقسیم داراتی همیود خاندانی میان فرزتدان متوفی و دیگر اعضاء 
مقام بسیا و سیعمجی در ديو د RP‏ تا راد 5 نت اتف ون ویب 
دارسد و در خاته* ف ایا او آزاد از دا رائی : شخصبی خویش 
و ۳ صورتیکه e‏ حقو تبی در نید نک اا ابوانیاین آ ربا کی 
۳۷ تفه چها رم در نج ۳ ۽ سیاسی مسا عد تری قرار داشنداند و 
بهمین جهت از همین دوران؛ وارد مرحله* اقتصاد شهری و سازمان دولنی 
گردیدند در صورتیکه جامعه» اوسنائی هنوز در نيم اول هرارة يکم پیش 
از میلاد این روتد تحولی را نییموده بود . بتابراین پیوندهای طایفه‌ای و 
است و مهاجرت بسرزمین ایران نیزء یعللی که بعدا " مطرح خواهد شد این 
تبایل پیش ِ ورود به خاک ایران موجب شدهاست که رزیم بدرسالاری خیلی 
ما درسالاری" یکتار زده‌شود . در صورنیکه زندنی اسکان بافته قیایل ایلامی » 
نحخول آرامتری را از ژنت مادرسالاری بدژنت یدرسالاری امکان پذیر ساخته و 
لذا آ تار آن» در روند حولي بعدي جامعه»بیشتر بجای مانده است . 
شهری آن منظرهه سمراتب پیشرقته‌تری را نسیت یجامعه* آوسناتی که بطور 
عمد دءجا معه‌ای روستائی‌است نتشان می دهد , 


فصل توم 
تبد یل "'ویسد ود ما نی آبه همبود کشا ورزی 
را د‌هکد ها ی ` 3 تحول ما لکست و بسى 


دب بخش اول این نوشتد:نجا که از روند نعاملی و دای یدوی ‏ 
سخن رفته‌است این نکته را بطور گذرا متذکر شده‌ايم که "با توسعه کشاورزی 
و کسترش ده‌زیستی . نو جدیدی از همبودی ». بصورت همبودی زراعتی 
بو جوت یآ بق | که ما ویس خواند ها یم ۲ 
جتانگه ضمن همان میحت گفنه‌شد , خصلت اساسی ابی ویس زراعتی 
* یبارت از چیا یخرن اعت کی با یکدیکرء بضورت باح 
طا یفه‌ای مشخص بوده و لذا مالگیت ارضی» خصلت انتراکی و قبیلها ی داشنه 
و تولید تیر بر پایه حمکاری جبعی همه اعضا* ویس و توزیع مشترک؛در ميان 
انها استوار بود۵! ست در قصل پیشین بشهادت مدارک و شواهد نار یخی 
دیدیم که لااقل در برخی نقاط ‏ از بایان هزارد چهارم به بعد این وضع دچار 
تغببراتی شده ۰ ویس د و د ما نی به خاندانهای مختلفی نتقسیم کته و ما لکیست 
و تولید مشترک شکل دیخری بافتهاست . 
اگر چه تقسیم ویس به خاندانها در آغاز , به مالگیت شترگویسی و 
خصلت دو دما ی 9 لطوره< دسزقیجی سصی رز ست ول حون نطفه‌های تجزیه در 
آن خقتداست ناگزیر در روند تحولی خود , یایه: یکیارچکی و برایری ميان 
اعضاء همود را متزلزل می‌سازد . زمین بدوا مبان خاندانها بصورت نويتی 
نقسیم ببگردد و تا حدودی برابری را میان خاندانهای عضو جمیود ناه 
میدارد ولی رفتدرقته بخشیای کم ییش مهمی از زمین . از جمله خانه و زمین 
بی‌امون ان ٣بت‏ مالکیت ډبڙهة خاندانها در مآ نف و سیس تصرف و استقا د ۵* 
موقت زمینهای زراعتی (بصورت نقسیم نویتی )۰ جای را به مالکیت تابت 


ایتداد 
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همبود‌های خاندانی می‌سیارد و این خود موجبات تابرایری»میان خاندانها 
را قراهم می‌کند ۰ جنکنا و مهاجرت افوام (چه بصورت قهری و چه به شکل 
مسالمت امیر ) ند تنها به این نابرایریها می‌افزاید بلکه یفیاد خویشاوندی 
ویس را نیز متزلزل می‌سارد . با استقرار گروه‌ها يا اقوام خارجی ؛ سیمای‌ویس 
دستخوش نعبیری بنیادی می‌شود دیگر هم اعضاء ویس از یک دودمان : از یک 
طایفه يا فبیله نیستند و بنایراین سازمان ویس دودمانی که بر پایهه همخونی 
جماعت طایفه‌ای قرار داشت تاگزیر می‌بایست بر مبنای دیگری استوار کرد د 
تا بتواند وحدت دروتی ویس را حفظ نماید . تنهاً اصلی که در این شرایط 
جدید می‌نواند متافع مشنرک افراه تامتجاتس ویس را بهم پیوند دهد سکونت 
و زندکی مشترک در دهکده است . بنابراین اصل همزیستی ذر دهکده* محل 
سکونت لزوما جای پیوندهای همخوني را میگیرد . و ید یتسان شکل همبودی 
دهکد هدای یا روستاتی و يا همبودی کشاورزی*یخود میگیرد . بنتابراین تشانه» 
عضویت در همیود» دیگر عبارت از تعلق به طایفه* مشخص تیست . سکوتت 
در دهکده بخودی خود پایه* شرکت در همبودی دهکدهای قرار میخبرد . ولی 
عوامل متعددی که معلول ويزگيهای سطح تکامل نیروهای مولد است ( بخصوص 
مسئله* آب و آب‌رسانی در کشور کم آبې مانند ایران ) موجب آن میشود که 
علی رغم نقاونهاتی که در داراتی اقراد جامعد»ءدر نتیجه* تقسییات خاندانی 
ناوت یا به وت تست رید وتا نا کی ای بل 
کشت . آدهارا [ مبان خاندانبیای عضو همبود) تتسبم مې شود به نحوی, که هر 
یگار آنها جداانه روی زمین واتذار شده کارمي‌کتند و از حاصل ان بت حساب 
خویش بهره‌مند می‌گردند . زمین مورد کشت »جنگل‌ها : چراتاهیا. صحراها و 
ان باس فا در بات مسفن میت باک یکت > بی درک 
زمین‌ها (یعنی خانه ء حیاط و باغ و با قطعه زمین کوچک پبرامون انها)در ترگیب 
مالکیت خصوصی خاندان »وارد مې شود . مورد آخبر تيز ظاهرا روند تحوليی 
ویره خود را داشندا ست یعنی بدوا خانه‌ها»آدوارا و یه نویه مورد استتاده 
قرار می‌گرفنه‌اند . و بدیضسان "حق انتفاع خصوصی :با حالکیت مشترگ در 
میخنکی پیدا می‌کند (۱۸۲) و بعد‌ها بصورت زمبن مورد تصرف خاندان 
معینی نتبیت می‌گردد.اراضی قایل کشت . جنتگل‌ها و چراقاهیا و غبره» ملک 
مشترگ و غیرقایل انتقال همبود باقبی می ما ند . 

بدبنسان با پیدایش همبود دهکده‌ای »در مالکیت ویس دودماتی ' 
دو کا نکی بو جوف میآ بذ , از سوتی مالکیت مشترک همبود »یر همه اراخپی 
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دهکده( که قبلا " وجود داشت )باقتی است و از سوی‌دیگر مالکیت خصوصی 
خانداتی بر خانه و باع و محصولات تاشی از کشت وکار»و دامداری) یوجود 
آمدعاست . این دوخانگی» خصلت تمای هميودي دهکدهای است و در آغاز , 
یا رهاتئی از قیود خويشاوندي طایفه‌ای , نیرومندی ویزهای کسب میي‌ کند و 
موجب پیشرفت کشاورزی و دامداری»و رونق و شکوفتدگی همبود دهکد ه‌ای 
میشود ولي بدیهی‌است که ابن دوگانگی خود زمینه* تجزیه و ویراسی همبودی 
را در بردارد (۱۸۴) تحول بعدی همیودی دهکدهای»کار را یه تجزید* مالگیت 
ویسیی و تقسیم همه زمین‌هايی دهکد ه میان خانوادههايی جداانه و مالکیت 
خصوصی می کشاند . ولی چنین دگرگونی»ستلزم پیشرفت وسائل کار , امقانات 
جدیت آییاری و بازدهی کار با تعداد کمتری از افراد است , تحولی که در 
شرایط اقلیمی کشورهاتی نظیرایران به ویژه با سطح نازل تکامل تیروهای مولد 
در دورانهای مورد تحقیق ما . و همچنین در نتیجة برخورد با مناقع مالی 
دولتهای فرافیر و مستید شرقی ء با دشواری و کندی بسیار انجام میگیرد 
( ۸۵ ۱) . 

پیدایش همبودی دهکدهای . قشریندی اجنماعی در درون کرو 
طايفه‌اي را تشدید مي‌کند و تضادهانيی را در داخل طا یفده بوجود می‌آورد . 
بدینسان مناسبات خویشاوندی طایقه‌ای»معنا و تیروی خود را از دست مید هند 
و بفنهرفنه مبدل به مناسبات سرزمبنيی و ھمنتیتیے يا هسایشی 
سش رد ند . 

از سو دیگر نظر به اینکه نمرکز طایخه‌ايی و وحدت سای وبسی بهم 
ق ر بر خلاف پیش این آزادي و امکان یوجود می‌اید که کروههاتی ار 
خویشاوندان از طابفه جداشده در جاي دیگری مسکن گزینند يا بد طا یغه 
د.یگری به پیوندند آنگاه نوی از همبود بوجود می‌اید که اعضاء ان مرگب از 





( ۱ ۰ پیش‌تویسی سوم : به نقل از کتاب پیش‌گفتد* دریاره: جوامع پیش از 
سرمایه‌داری رص ۳۳۷ 

۱۸۴ - " کارل رکس" : " تامه به ورا ازاسولیج پیش ویس سوم ه همان 
کتاب ارص بر ۳۳ 

۱۸۵ - "همه " همبودی‌های بدوی از روی یک لگو تراشیده تشده‌اند 
مجمو عد* آنپا بفکس»یک سلسله از گروهیندییای اجتماعبی راتشکیل می دهند 
که از لحاظ شگل و ظول عمر خود متفاوت هستند و متزلگاههای مختفقه» 
تکامل را نتان می‌دهند " - کارل مارکس" همان امه“ همان کاب (رص 
۳۳۶( 


۱۷۴ 


گروههای طایقهای مختلف هستند ( اعم از اینکه با هم خویشی داشنه باشند 
یا نداشته‌باشند ). ولی وجود مالکیت مشنرک ويسي و ضرورت سکونت در 
تقطه‌ايی که برای زیست مساعد تتخیص داده‌شدهاست انیا را بصورت 
شمسا ی ن ا لزامی در آورد‌داست . معبولا " یاف از خاندانتايی 
خویشاوند که صاحب زمینهای هسایدد* بکدبگر هسنند محله‌های خاهی از 
دهگده را بد سکونت خود تخصیص می دهند و بدیسان ساکن دهکده از 
لحاظ خویشاوندی و قومی نقسیم می‌گردد . ار آغازء اختلاف قوی و 
خویشاوندی بوت که ویس دو دما تی ۳ بك تجز بد کشاند هبون > اگتون ییو ند ها ی 
فوص و خویشاوندی‌است که دهکده را به محلدهاي جداکاند تجزید میکند . 
این نوع سکونت ناحیهای و محلدای بریایه* خویشی جنوز در اغلب دهکده‌های 
ایران دیده می شود ( ( ع۱۸۶) و ( ۱۸۷) .۰ 

ول آنجه بمثابة سرچشمه* مالگیت خصوصی عبدعاست کار است 
(مقصود :کار قطعه‌ای کتاورزی است ) . کار قطعهای . بوجب اتباشت اموال 
متقول می تود از قبیل دام‌ها و پول و خاه حتی برده وسوف. 

این مالکیت منقول که برای همبود قابل کنترل نیست و موضوع میاد للات 
ا تفرادی‌است که در آن گربزی و تصادف زمینه» مساأعدی دارند » بیش آزپیش 
با تمام وزن خود روی تام اقتصاد روستاتی فشار وارد می‌کند . اینست آن 
تجزیه‌گر برایری اقتصا دی و اجتما عی ابتد! تی (AA)‏ 

شمو ف د هکد دا چ که ج ار دان سال در کشو , جا ی سر قف يا سنا ن ۶ یا یداو 
با ند دا ست [جین : هند‌وسنان . بایل »> محر ۲ ایران و غیرد) در تمام این 
ونای ناد بای اتای. نار اقتصادی نب اچتماعی این کشورها 
بودهاست . همبود دهد دای , یکی از وا ثر دی حتقر تانالیا و ایجاد 
شبکه‌های وسیع آییاری و همچنین در پیشوفت تا اتتصادی شرق باستان 
بوده‌است . " همبود کشاورزی نخستین گروه اجتماعی مردم ازادی است که 
در قیود وایستی خونی» جلا ند ه نشدهانت ( ۸٩‏ ۱) 





۶ "خسروخسروی " ۰ "چامعهشتاسی روستای ایرانی » تهران » چا 
دوم سهریور سال ارك ۱۳۸۵۴-۲۵۳ رص ۴۳۰ ) 

۷ - " در اکشر دصاتی کد مونوگرافپی از اتا درو لست است جمعیت بف 
طا یخد‌ها تقسیم شده و معمولا " هر طایقد در محلدای زندگی میکند و کا هی 
طایفه‌ها يتام محله‌ها ثبی که در دددارند تامیدہ مے,شوند ما تام خود را ہك 
محله داد هداتد دکتر EP‏ م ساخمپای تا نوا ده و جویشاوندی در 


کی رح ۶۳ ۰ 
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بنا بر انچهذ‌کر شد روشن است که همیود دهد دای (سرزميتی کشاورزی 
فقط عبارت از مرحلهه گذار از نخستین ساختار جامعهه بدّوی است ( که بر 
يایه* همخونی و مالگیت اشتراکی قرار دارد ) یه ساختار بعدی اجتماعی . 
یعنی یه جامعة طیقانی مبتنی بر مالکیت خصوصی . ولی این به آن معتا تپست 
که گویا وجود ابن مرحله گذار* خود بای جامعهه طبقاتی باشد . بعکس 
یشهادت ناریخ همه کشورهای شرق باستان » از جمله ايران » مسلم‌است که 
جاعه» طبقاتی و دولت»درست در همین مرحلد» قدار و بر یایه* همبودی‌های 
دهکد بای تشکیل یاقتدا ست , 

این واقعیت می‌رساند که گذار جامعهء بدوی به جامعهء طیقانی حتما " 
مستلزم استقرار کامل مالکیّت خصوصی بر وساکل تولید و انحلال همبودهای 
دهکده‌ای تیست . چنانکه در یخش سوم خواهیم دید نثریندی ر پیتایش 
طیفات اجنماعی» بحدی کد تشکیل دولت را ضرور سازد کاملا مي تواند با 
بودن همیودهای .دهکده‌اي و مالکیت ویسی سازار باشد (۱۹۰). 

دریارد نحول اشعال مالکیت بدوی در سرزمیس ایران تا گزبر باز جا معت 
ایلامی ز بویژه شهر شوش)] پایه" بررسیهای ما را تتکیل میدهد زیرا اولا " در 
مورد سایر مناطق ایران اسناد کافی در دست تیست و تاتیا" جامعد: ایلامی 
پیشرفته‌ترین وضع اجتماعی هزاره‌های سوم تا یکم یبش از میلاد را در 


ا بت ک6" م همان کتاب همانر نامد رص ۳۳۸ ۲ 

 - 3‏ کارل مارگس " , همان کتاے رص ۳۳۷ ؟ 

= ۷ ۱ کے میود کت ور زج ار کد er‏ صا ال مسا لد 3 نداي م ا شض د : سسس ١‏ 
ترین ساختار آن که در عبن حال منزلگاه گذار يه ساختار ثانوې » و بدا 
برای گذار جامحد* مبتنيی بر مالکیت اشتراکی بد جامعه< متنے بر مالکیت 
خصو صےے ! ست . ۲ لستد سا ختار ثانوی #شامل‌رشته‌ای از جوامع می‌گر د دگد بر 
پایه» بردگی و سرواژ قرار گرفته‌اند . ولې يا این به آن‌معنی است که گویا 
سرتوشت تاریخی همبودی کشاورزی ‏ :مقدرا " بايد ید این تتیجه متتپی, 
کو بپیچوجه . دو گانظی داتيی آن گزیتگاهي, را مي‌پذیرد : یا عتصر 
حملیکی آن بر عنصر اشتراکیش غلبه می‌کندیا برتری‌از آن عنصر !خير می‌شود . 
دارد F1‏ 


" کارل مارکس " ء همان نامه - همان کتاب ١‏ ارص ۳۳۸ 


YF 


که در مالکیت مشترک همیودی بدوی :(ویس طایفدای ) در این اعصارء یوقوع 

تردبدی نیست که در زمان تحویر اسناد ایلامی ( هزاره دوم پیش 
از میلاد |ءمردم قسصت اعظم مناطق آیران و از جمله ساکتین نواحی فوهسنانيی 
جزو قلمرو ایلام»هنوز در چهارچوب ویس دودحاتی و نظام طایقه‌ای و قبیلط ی 
زندگی می کرد ها رر و لذا باحتما ل قریب بد بقبن می‌توان گفت که هنوز مرحله 
ا به مبود کاس يا سرزمینی و را کامله؛ " بانجام ا بو ۱ 

ثور | سنا 3د حصو سے شرا ر ۵ دوم جنر جا کا جعا ملهايی دار مورت اموال قير 
منقول مطرح است معمولا " محل‌ومکان ملک و مکلهای که مال غیرمتقول در 
استاد مزیور ( و محتملا خیلی پیش از ان ناریخ) مالگیت زمینهای منطقهه 
شوش»بر پایة بقسیمات قطعه‌ای قرار داشتنها ست . 

جنانکه سابقا" دبدیم همین اسناد »حکایت از آن مي‌کنند که قبل از 
تشکیل شهر . زمینهای کشاورزی متطعفهه بنوبه (بر حسب پشک يا قرعه | 
مبان خاند‌انیا تادسیم شی سف ۵ ولي ګر , تاریج محر بر استاد ءبصورت rE‏ و 
اختبار خاندانها فرار داشته و خصلت تقسیم تاحیه‌ای بافنداست . 
تشمبد د ی کساورزي خدشته * رح ئا فد 4 ست و مو جب تج بخ" زند شی مشتر کف 
طایفه‌ای و کسبختگي علاتق هسخونی و بگیپارچثی درون همبودی یبشین 
گر دید دا ست 

ینابراین می‌توان گفت که "لو "ی شوش در ازمته* بسیار قدیمتر و 
احنمالا" بیش از پیدایش زندگی شهری» مراحل اولبه کدار به همیو دی 
سرزمینی (بادهگده‌ای و روستاتی ‏ را طی کردهاست . ظاهرا این روند در 
برخی از آلوهای ایلامی و از جئله در آنهاتی که رفته‌رفته بزند کی شیری 
بویژه در نواحی کوهستانی» این روند یکندی پیشرفت می کردداست . همین امر 
که در یکی از اتات و شومری در مدح شهر "اور " کقتدتدداست که حتی 
اکر یک یومی مارهاشی وین تیش بعنی ساکن مناطق کوهسنانی ابلام . 
سیر ۱ اور ِ رأ بذبیند تمد رن می شود ( ۱ ۱٩‏ ) خود دالت بر واپس ماند کی 
نت مناطق ابلا م در اتا دار د ۰ 


۱۷۷ 

چنانکه سابقا " منذ‌کر شده‌ايم هنوز در آن هتتام»در خود شهر شوش 
بسیاری از ویزگیهای همیودی پیشین دودماتی و مالگیت مشترگ زمین» در 
شکل جمبوت ی خاندانی یا فی ماتده یود و لذا در عبن اینکه جمیودی شوش در 
مجموع خود جنبهء طايقه‌ايی ساخنار پیشین را از دست داده و مناسبات 
زمین و وسائل نولیت . خصلت انقرادی کار و عدم‌نساوی در توزیع محصولات 
تبوده‌است » یا بدیگر سخن : جامعه* شوش هزارة دوم . از طریقی حوامل 
مشترگ بت ما لکت حصو صی و می بمو ت ۵ ا این وا عت نشاندء آنست کد 
بیدا یش طیقات و تشکیل شھر س دولت شوش در زمانی انحام یاختماست کد 
متا سیات طا بشدا ی شور بر حا مچ منطقدء سو س حکو مت داشته و بك یرن چت 
بسیاری از نهاد‌های همبودی دودمانی گذشته » به جامعه* طبقاتي شوش»منتفل 
شدهاست . با نوجه بدایتکه همبودی خاندانی شوش . جنانکه‌قبلا ند تفحصیل 
آ غاز هزارد دوم در کنار آتار د يڌر نظام ما درتبا ری»بروشنی مې رساند که طبقات 
اجتماعی و شهر - دولت شوش در هزاردء چهارم پیش از مبلاد مستقیما از 

متشاء یک نظام ژنتی مادرتیاری برخاستفاند . 
ایلام را بدست می دهد . متطقا " نمی‌توان برای همبودیهای کشاورزی نقاط 
دیگر ایلام» دگرکوتیهای عمیق‌تری جستجو نمود . بنابراین بنظر مي‌رسد که 
همبودیهای کشاورزی بیرامون شهر شوش و دبگر شهرهای ابلام‌حداکتر در 
مر حلمای مشایه ناحید* شوش بعنی یر اساس مالکیت مشترک حاندانی برزمین > 

مناقم مشترک همبود روستائی قرار داشنه‌اند . 
از ستدی که تحت (شماردت ۱( ) تبت شده و بموجب آن گروهی مرگب 
از هفت تقر به تمایندقی از جانب یک هببود کشاورزی نزد یک شوش بنام 
مبی | یت که در حوالی شهر شوش و با در خود شهره» هنوز هببودهای کشا ورزی 


۱۹۱ - ل . اپن‌هایم ۷ زهجم میا 


P, 38‏ ۲ و ور لا ی June‏ ما ۵2۳ 


یگ ۷ [ 


استکه: در "اه‌شاباط اقرادی از همبود یرادری مادات . از ناحية مسکونی 
جماعت » طبق حقوق بسران شوش و حسب قرمان (شاه ) گرفته‌اند (مقداری 
جو) . انیا بابد بینتام حاصل برداری ( ۱1۲ گور ) جو را فقط بحصورت وام 
(یعنی بدون بهره )یس بدهند ( 1۹5۲ . چنانکه دیده می‌شود معامله بتام 
هحبود کشاورزی در مجموع خود انجام گرفنه و بهمین جهت یر خلاف معحول 
اسناد معاملاتی ء نام مشخص وام کیرند کان“ تنصریح نشددو ققطظ مردميی از 
همبود برادری مادات فيد شدداست . از سوی دیثر سند مزیور بیانتر 
آنست که اصطلاح "اخو "یا " اخونو" (آخوت ) به این قبیل همبودیبها و 
سازمان انیا اطلاق می‌شد ها ست (۱۹۳) . اسنعمال کلمد اخو براي همیودی 
ادات ` ہے توا ند بر ان دلالت داشنه باشد که همبودی کشاورزی مز بور» خارحج 
از پیوندهای طبیعی طایغمای و همخونی» تشکیل یافنه بودهاست زیرا چنانکد 
دیدیم در ابلام نهاد برادرخواندگی تنها بسظور ایجاد هميودي خاندانی 
مصنو عبي بوجود تم و لذا در صورتیکه همبود کشاورزی مادات خصلت 
همخونی داتت منطقا تصریح کلمت برادری برای ان زائد یود , از ایتجا 
ممکن است. نتیجه کرفت که شسود کشاورزی مزیور در آغاز بریایه" همخونی 
قرار داشته ولی بعدا" بعلل تامطومي ([ تحول دروتی همیود , مهاجرت 
افوام دیگرء اشفال دهکده بوسیله» اقوام خارجی » اسکان اسرای جنگی و 
غبره ) ترکیب آن تعببر بافته و تاگزیر برای حفظ اصل مالکیت و تولید مشترک 
و يعسي از نهاد برادری مصنوعيي استبداد شد‌داست . بدیظر سخن !این شکل 
همیو دی ممکن است. با طبیهتا . پا از راد اختللاط مسالصتآمیر با اقوام 
مهاجر بوجود آمده‌باشد و با قهرا" از جاتب اقوام سهاجم به ساکنین دهکده 
تحمیل شددبا ند ( ۱٩۴‏ ) . 





۳ بنا بد ترجه "یو .ب . بوسیف‌افه " "ایام ۲ از تاریخ اجتما عيی و 
اقتصا دی مسکو ۱۶۸ ار ص هر 5 

۳ - ارشاید احتمال! " بتوان -۲صطلا ح ہے ٠‏ آخو وړ را در مخیوم 
وسیع یمعنای سازهان همبود تلقی نمود ) "یوسیفاف "۰ همان ګتاب زص 
A‏ 

۴ شکل همبودی!ای که از جانب ' عالبین ۲ستهراریافته ۰ پذیرفته 
میشود يايد ا مرحلهه" امل نیروهای تولیدی که عالبین. با آن مواجه 
می شوتد تطیقی نماید و اثو !۱۲ eS‏ ۳ 9 
بت از نیروهای مولد حول یابد . از اینجا امری که گمان می‌رود همه 
جا پس از زمان ماجمات بزرف ا روشن میگردد . در وافع 


۱۷۹ 


سنت دیگری مربوط به اغاز وی یکم پیش از میلاد ( کتییه» شوترورو ) 
SHAT FA‏ حاکی از آانست که همیود شوش الو ) . مقداری 

زمین بد پرستشکاد هد ید کک مت از اینجا می توان چتین نتیجه گرقت که 
حتي در شوش هنوز در اآغاز هزاره* یکم : مالگیت هتبودهای خاندانی » بر 
تمام زمیتیهای آن ناحیه»کاملا اسنتفرار نیافته بود زیرا در شیر ایتصورت 
ممئن تنبود که سازمان همیودی شوش بنواند مقداری از زمينهاي متعلق یه 
خاندانها را به پرستشقاه منتغل سازد . در عبن حال از این ستد می‌توان 
چتین استنیاط نمود که بالکیت عالیه* همیود شوش بر زمین‌ها» هنوز در 
اتزمان باتی بوده‌است 

ددرباره" همبوددبهای کشاورزی سایر تقاط ايلام و اشکال مختلفي, که 
ممگن است در نتیجه: تا تير عوامل منعد د داخلی " و خارجی بخود گرفنه 
باشند اطلا عات مشخصی در دست نیست و لذا جز انچه فوقا بطور کلی 
EEG‏ شدد نظر کرک نمی توا ن ابرآز تجوت . ولي ۱ ز اناری که کاوشهای شوش 
بدست داد‌هاند و نیز آز حقابسه يا وضع اجنماعی بين‌النهرين در آن أزمنة 
می‌توان تا حدودی بروند تدریجی تیدیل همبودیهای کشاورزی در شوش و 
د یکر نقاط ایلام یی برد . 

از آتاری که از کاوشهای شوش بدست آمده می‌توای جتین اباط 
نمود که در اواخر (لایده* شوت بر » بنا به تقسیم بندی کاوشگران قرانسوی ) 
یعنی تقرییا در تېم دوم هزار چهارم پیش ازمیلاد ( مقارن با لایه 
سوم سیک و قشر اول نیه حصار) نجزیه* متاسبات جماعت ایبدائی در این 
منطقه غاز شدهداست . این بحول را میتوان بر اساس آتار لایه‌های ۱ 8 ء 7 

7ہ ) تا غاز پیدایتی طبفات در جامعه شوش تعقیب نمود . 

بطور خلر صه می‌نوان گفت که در همبودي کشاورزی»یا آنکه خصلت 
طایفه‌ای ما لکیت رفنه‌رفته جای خود را به اشتراک در مالکیت زمین يرڀا به 
سکونت در ده - صرف نظر از خویشاوندی همه ساکنین آن با یکدیگر ب 
دادداست : معذالک خصلت اساسی ما لکیت وبسی یبعنی تعلق زمیتیای د هکد ه 





نوکر "ربا مي‌شد و عالبین بسرعت زیان ۰ فرهنگ و رسوم ګشور مغلوب 

بارکس و انگلس" : " )یده‌تولوژی آلمانیژ به نقل از ترجمه فراتسوی 
۷ در کت ہے میب کته 9 رارك جوا مح سيس ۳۹ ا ددا خی ز اشر . SFE‏ 
پژوهند تا ن با شتا پت زبانہا ی خا ر جرف هیتو) تتد م ر) جعه کنند له مر صو 


فا رسی گاب آیدتولوژی آلماني ‏ ۱۹۷۶ - تشریه کارگر صفحد بر بر . 
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به همبود همجنان يا بر حا باندهاست . با این وجود در اکتر همیود یهای 
دهکدمای ایلامی ( آلوها ) *هنوز بسیاری از آثار "ویس دودماتی حفظ شده 
است : ( از جمله خضرورت توسل به تیاد خویشاوندی مصتوعي - برادز 
خواندگی - برای پدیرش اغراد با خاندان‌هاي عبر خویشاوند در درون همبود 
روستائی ) . 

زمينهاي زراعتی» بصورت ملک غیرقابل اتتقال ویس باقیی مانده ولی 
ادوارا" مان کتاورزان ساتن دشکد د تقسیم می شود ینجویکه هر خاندان 
کشاورز از زمينی کدمو قنا باه واشفذار شده جدافانه بیرهیرداری می کنث 9 
حاصلل ١‏ نرا بطور خصوهبی مصرف می تما ہک . خانه وبا غچه و حيا طبي که پیو ست 
نست یه خاندان کتاوږرز تعلې دارد , اکر جه کاه این مالکیت نیز در 
چپارچوب مالکیت عمومی همبود روستاتی اعمال مي‌شود . 

وه یارد* مالکیت همبود مان شهری بر زمین مز رو کی . خانه : 
"باغ" و دیگر مسعلقات ایصابطا" بد تقصیل سخن گفته‌ایم . در قصل م بوط 
به هبو دی حاندانی : بو بایه< استات کنیی ا ين نوع ما کیت : 
خصلت دودمانی آن (جر چند بصورت محدودتر) و نیز جتیه" اشتراکی 
ما لکیت , بمثابه» میرانتی از همبودي کین , محفوظ مأند دیود . در عین حال 
د یذ بیم کف درو همیو دی‌خاندانی» نطفه‌ها ئے او مالکیت خصوصی بر زمین ( اکر 
چه در چهارچوب حفوق عمومی همبود شهری ) بصورت حټ انتقال به ورنه 
یا حتی اشخاص خارج از همبود خاندانی ( به شکل هید. فروش . رهن .اجاره 
و غیره) بوجود امددبود . ولی چون مالکیت زمین در منشاء و اساسی خود بر 
ایت تفسیم پان خاندانهای همبود روستائی نقاطی قرار داشت‌که بعدا" 
یصورت همبود شهری در آمده بودید . خصلت دودماتی مالگیت . علی‌رعم 
تحولاتی که در اتر شرایط شهرتشینی یوجود آمده‌یود » چنان ديرپاتي داشت 
که نازیر لارم بود برای شرکت در ما لکیت ارضی؛ بشیوهه مصنوعی خویشاونديی 
متوسل گردید . چنانکه سایق متذکر گرديديم وجود نهاد برادرخوانددفی و 
تیز یرخی اسناد مربوط به انتقال زمین که اصل مالکیت بې بایستی مورد 
تائید همه شیروندان (پسران شوش ) فرار می‌گرفت و همچنیی وضع خاص 
املاک مزروعی يا چراکاههای خارج محدوده» شهر ([شرو) و غبره»سا را به‌ا ین 
نتیجه‌گیری دلالت نمود کد در هزارههای دوم و یکم پیش از میلاد هنوز 
مالکیت خاندانی بر زمین . بطور مطلق نحکیم نیافنه بود و ینایراین تقل و 
انتغا ل ی رای حد ود بمالکیت همبود شهری و حنی شپووندی خاندانها 

و قواعد سنتی ا [که خود از حالکیت مشترک ويسي تاشيی کُشنه و به شهر 

انتقال يا فته 1 : مجاز شمر دهد می شد ها ست 


[ ی 1 


همه اين وافعیات نمایانخر ترجه معیتیء از حالت قدار جامعه شوش 
مالکیت موی یویژه در کل شهری آن) * زمیته‌ها ی مساعدی e‏ 
فراهم آوردها ست 3 اد وي + دیتر متا آتار تن ناماد او مالک ت اشتراکی | 3 
سرعت آن هت نتيجة ا این دو جیت تضاد (که خود معلول 
از این دو طرق تضاد . بر دبگری است که خصلت تطعی ساختار بعدی جامعة 
را تعیین می گند . در صورنیکه این نبرد به ننیجدء قطعی نرسد . بعنی عامل 
خصوصی بر عامل ان ی 0 O O O‏ و وی ۱0 
جامعه‌ای که در درون وه | مث ۱۵ ست عو ام مسخصی اب ن حالت 
کاو را بصوراس نیا د‌ها ی و یه ی تتبیت می کنند 9 جوف او دواد تا متا بل 
جو لے ا کذا, ا مدت ما بیس درازی با سر جا ھا حتف 
ا يدير سخن » عوا مل مربور » جود ء یصورت بزرشی ٣ر‏ ۱ راد e‏ 
دولتی ) و تولید همبودی تشکیل می دهد . 

استاد ایلامی از وجود دو نوع مالکیت دیش در کنا, بالکبت خصودی 
روستاتی و مالکیت خاندائی حکایت می‌کنند که یکی مالکیت دیوانی یا 
پر ستشاهیاست . اکر جه از مدارکی که در دست است نمی‌توان وسعت و 
!اهمیت اراد خی اخنتصاصی (شاهی و برسنشگاهی) را معین نموت و جتی + :امگا ن 
تسحيص نسیت ‏ میا ن دی نوخ ما تکیت ممتا ز 3 ما لکت عام جود ئ وجوت 
ندارد ولۍ از e‏ 3 ات کد ف ست | ست 9 همچنین از ٠‏ مفا یسه 
مهمی اد بهترین زمینهای کشاورزی باین دو دستگا ه سیاسی - اقصا دى»نىلق 


داتتدا ۳ 


فصل د وم-بند اول 
مالکیت سلطنتی (در ايلام ) 


| صطلا حي که در اسناد برای املاک سلطننی بکار می‌رود عبارت از 
اغل اکالیه" AL Tm‏ مس mm‏ نع E‏ بعنی زمبنهای دریار است . 
زمیتھا تے وا که تحت این خسوآن خرار فا سد مې توان برا ید" و ف ورگ 
نوع تقسیم نمود : 
۱ س زمینيیا ی وبژد دستگاه سلطتتی ۲ س زمینیای اعطا تی در مقا بل خدست 
(تیول ) ۳ - زمینهای واگذار شده در برابر پرداخت نقدی با جنسی ۰ ویتی 
مشنرک سه نوع | ملاک مزبور در بقاء دا تمي حي مالکیت تاه و غیرغابل انتقال 
بودن ابن مالکیت بد برش TEN‏ جنا نکه اتاك | بللا می تشاین مس د.شند 
زمینهای واگذار تده زاعم از آنکه واگذاری د ر ازاء خدمت باشد یا در مقابل 
پرداخت ) جمواره در مالگیت درباره» باقی می‌ماند و برای‌شاه»پیوسته این حق 
بحقوظ ! ست کھ ملد گ واخذداريی 9 بس بگیرد ا محفقظ کند . بت پتسا ن دور واقع 
فقط حق تصرف و انتقاع یا بهره‌برداری مستقیم از املاک مزبور است که 
اننقال می یابد ته مالکیت زمین . بهمین سیب با ابتکه املاک !عطاتی از راه 
اوت سا معامله . قابل انتقال به غبر است معذالک بقاء حی بهره‌یرداری از 
آنها مشروط به اراده* شاه از یکسوءو از سوی دیگر انجام تعهدانی است که در 
زمان واخذأ ری يا پس از آن معین گرد یده است : 

اد انات کی بر یآ ید که املاک اختصاصی سلطنتی , جم شامل 
زمیتهای سکوس بوده و هم اراضی مزروعی را در بر می‌گرفته‌است . این دو 
توعاملاک‌سلطنتی » درا سنا دبا صطلاحات ديات شاوی" مت ان ار ار 
(۱۵۹۵) به معنای "قریه یا شهرک مستحکم شاه" و اوثارشاری ( عقاو ) 


۱ 


, ”می ل اراضیی زراعنی شاه مشخص می شوند‎ Sha 

از یکی از اسناد سلطنتی بدست آمدلل(که ضمن آن شاه اراشی وسیعی را 
یه دو تفر یمناسیت خدماتی که کرده‌اند واغدار م‌کند) می‌نوان جنین 
استتباط نمود کد مالکیت عالے دولتی*تنه تتھا شامل اراضی ویزة سلطنتی 
مي‌شد‌ه یلکه زمینهای متعلق به همبود‌های کشاورزی را نیز در بر می‌گرفنه 
است . در واقم سند مزبور که فقط قطعانی از آن بدست ما رسیده بیدین شرج 
تنظیم شده است ( ۱۹۶) ۰ 

" کک با شیر + الاد الا یام ء کر دی ای : ی اشنم شوش 
یسر خواهر شيل صاها (نسبت ) به شوتوک شو و مأهی‌سو بندخان خود که از 
گر ید هومان هسنند . نظر بهد خدبت (! نها ) بر حجت قفرمود ... أو 


شوتوکوکمه ` u tme‏ بو تأ هونه‌شکین ... اون 
۱۱ - 8 2 ا ۳ ۶ ¬ ۱ ۳ : 
از اسیم سیر ہے و اراس و اس ۳ شوت بو ل ی مج اسان ا از 


" ماأنهاشور ` emrah‏ تا شوماخان مرو ایور دریگ 
خدمات را همراه با پسران آلوها (همچنان ) بايد انجام دهند . . . معافیت 
آنیا از مالیا مقرر می‌گرد د هه 

از همین قطعات ناقصی کد از سند مزیور بجای ماندهاست مبتوان به 
چند کته پې برد . اولا با اینکه دقیفا معلوم تیست نقاط نامبرده در کجا 
واقم شده‌اند » معذالک کر تقصیلی انها در سند تشان دده فراء و 
د هکد مضای معد ت چ أاست کت تو نوا حي و سیجی قرار کر قنداند : انيا ` ف گر 
اصطلدحم یسران با فرزندان آلوها در جرا وتیل ) دلالت بر 
وجود همبودهای روسناثی در دهد دهای مزیور دارد تالتا " از تصریح این 
اسر که اشخاص جذ کور در سند»می‌یایسنيی خدمات موظقه ‏ را چمراه یا ""پسران 
خر ۶ 
خد مات عجو مي "دولو "ي معدي و مجا نا ۱ بسو ت د و لت انجام د‌شند ۱ ٩۷‏ ۱ | 


4f 


انجام دهند چنین بر می‌آید که صمبود‌های روستاتي. موظف بودداتد 





۵ ۱ د واژة ديمتو 2۳7( را برخی از محققین به "بخش " تعبیر 
گرده‌اند و بعضی دیگر انرا "خاندان پدرسالاری , ملک و محل سکونی ' 
ترجمه تموده‌اتد . یوسیف‌افت در عین اینکه با این تعبیرات مواققت 
دارد , معتقد است ګد معنای اساسپی آن عبارت از "يارو" و "محل مسگونی 
استحکا مم یافته است. یوسیف‌اف  '‏ ' ايلام " رص ۵ ۳۳ زیرتویسی توق . 
"یوسیف‌اق " : همان کتاب رص ۳۳۱ و ۲۳۲۳ / 


۷ - دربارد" مقهوم کلمد "دولو" که در سند دکر شده و به "خدمات 
دو ظقه " تر جمت ګر دید ه » يعدا " سخن خواهیم گفت . 


۶ ۱ با به ترجمد: 


AT 


و بنایراین کسانیکه فرمان بهردبردارۍ از زمین‌های مزیور را در یافت 
داشبداند متعهد شد اند که هراد با اعضاء همیود بای دهد هدهای مزیور آین 


اقب 


وظا یف 
مالیات معاف نمودهاست و این از سوئتی نشان دهنده: آنست که همبودیپای 
روستائی موظف بودهاند علاوه بر خدمات عمومی مجانی : مبلغی هم بعتوان 
مالیات (اعم از جتسی یا تقدی ) بخزاته دولت تحویل دهند و از سوي 
د یکر سودی که اشخاص مزبور آز بهره‌بردآاری ذدهکده‌های اعطاتی ء بد ست 
می‌آورده‌اند » بویزه با معاقیت از مالیات دولتی : برای انیا از لحاظ مادی 

بنا بانجه ذکر شد بر خلاف تظرې که بوسیی اف ابرا داشتماست. 
(۱۹۸) زمینهای اعطاتی در این سند را تمی‌توان جزئی از املاک خاصه 
تا هي بدا ست زيوا او شاو قر مولي که E‏ جد ر نک ١‏ یت ه بر حل ټے اا 
واگذاري ديګر- از ججله اسناد زارد ۲۸٩‏ و ۱۶۷ که تعلق زمین یه دربار 
در انها صریحا تيد شدداست. بهیجوجه ذکری از املاک ویزت دولتی 
نمی کند و فتط حدود ارا ضې مورت واخذاري و تصریح جينجايد و تانیا وسعت 
قراء و قصبات بسیاری را در بر مے کیرد در حالیکه اسناد واگذاري دیکر, با 
ودجود در تعلق آنپا بدربار» فقط حکایبت از اعطاء زمینهاتی با مساحت 
بسیا رگم » متا ( ۳ کور ) یا ([ ۳۴ 6( 3 عبرت میا یت . خالتا "`" سک ك اسناذ 
واخداری دبگر ريد ما يعدا ان آنها سخن خواهيیم ففت ) دکیقا تصریحج 
می شود که زمین اعطائی جر کدام قسمت از زمبتهای دولتي‌اسنکه یرای انجام 
افراد دخیرد» پیگ‌ها و غبرد) در صورتبکه چنین تصریحانی در سند مورد 
بحت هو جوف نذارت . 








بتایراین شاید بتوایی سند میور را نشان:: ديگوي از ان دانست که در 
ایلام نیز. مانند بسیاری دیگر از کشورهای ترق باستان (۱44) بمرور که 


۶ ۲۲۲-۳۲۲۱ شمان کتاب ۰ رص‎ - ۱ ٩۸ 

۹٩‏ - کا مے که سلطضتت تیت سا ۲ بصورت یکی از قدرتیای بزرگ شرق 

ی اج در ۲ مش 3 بوت 4 دبیر چم نو شتا ست - ا E E‏ متعلچم 

يت حداودا نش ر عد وبری هستند .این ایزد  .‏ لبازنا ریاد شاد حيتي در 

حدود هه ۱۷ پیش از میلا د م را پاد شاد و خلیقه خود قرار داد و تمام کشور 

با ای ام بای ای ان ات کف خر نوی Su CG‏ 
وی 


۱ ۸ 

مسنور گر دید ها ست 

هر حال ابن ستد و اسناد دیشر تشان می‌دهند که شاه صاحب اختیار 

“= زمیتهای دولتی بوده و بنا یمیل و اراد“ خود می توا نسنهاست زمین‌های 

مزبور را به خدمنفداران خویش واقدار کند يا آنپارا از خدصات و مالیات 
معاتب نماید و این حقوق وارد را تحت تاه قدرت دولتی قرار دهد . 
در بخی 1 ز استاد ( شار د“ ۳ ۲ | E‏ هنا مې که سو کال سو س بو کت 
ز ميتجي F‏ يت سخصیی بنام سینت ]| ینگورانی 7 کت واگذار 
واگذاری را از نو مورد نائید قرار میدهد | سند شماره ۲۸۲ ) . چون اسناه 
مزبور ازلحاظ مسائل مورد بحت ما آهمیت دارند برجمد» فسصی از آنها را 
یلا میا وریم ( ۲۰۰ ) . 

کوگ ناشور , سوکال‌شوش . خواهرزاده* تمتیا کون 22-215" 

سينا ين گورا و32 را مورف مرحمت. قرار داد و مقرر داشت که 

ا رز تزاقی شبانان , سپاهبان و سا کنین جنوب (اموریها ) که وی 
یه ثیمت کال خریداری نمودها ست زبر سایة (حمایت ) قرار گبرند ': [ سند 
شمار* ۲۸۳ ) سپس ینابر لوحی که کمتر آاسیب دبده و جدیدر است ![ سند 
شمارة ۲۸۲ ) بعنوان سوعال ایلام و سیماش در مورد همین زمینها چين فرمان 
سی دد . 

" کوک‌ناشور. سوکال ایلام و سیماش . خواجرزاده تیل هاها ( ۲۰۱ ) 
سبناینگوراتی بنده؟ خویش را مورد مرحمت قرار داد وسیس مزارع او را 





خود اداره نماید ‏ . زا او اثر پیش قحد "یل ا ری " ۲ ص 1۰/1۳ ر 

آشور اعم از هر شیوه* بپره‌برداری ؛ يادشاه مالک عا لے اراضیی ۰ تگی میشده 

است . با وجود تعلق ظاهری زمینیا یه اشخاص » تشر یقات و مراسمی که برای 

نقل‌وانتقال زمین و تنیز مجازاتهای شدیدی که برای عدم مراعات يا حخلف 

از شرایط اتنتقال يا داگذاری زمینیا وجود دا شت نان مي‌دهتد کد حچے 

ما لکیت > بل شرظ و مطلوم نبوده‌است . " واگداری منابع عبارحد از 9 

درم ارضی,مایست که در مرحله: خر وایسته یه اراده* يادشاضي, است. که 

نمایند * خداست و همه جیز یاو تعلق دارد . " کا ه‌کنید بد. 

"پل گارلی " - همان کتاب ؛ رص ۳۴۳ / 

و ه ۲ بنا بر ترجمه* "یوسیق‌اف " , همان اتر , رص ۲۳۳ و ۲۲۵ 

۱ ۲۰ د در مورد اختلا فی که در این ډو ستد راجع به تسبت. " گوک نا شور " 
هه 





بش ۱ 


و قاعدهای را که وس مر " مقرر داشته‌بود ( یمنی تحت حمایت قرار داد ه 
بود ) یس از ا کوک تا شور انرا درباره* وی نجدید نموده و برگردانیده و 
بايد بر قرار باشد ( “د ٍِِ و هیچکس نمی‌نواند مزارع را از او يبر د ۱ 
نه جیمت ۵گر " ت n2‏ نه کومدیل‌هيی و ور نه سوگکال ‏ 
هیج‌چیز و هیچکس PY‏ به دروازه فرا خوانده‌شود ؛ خیش او گرفتد نخواهد 
شد :یند فای اد ( با خدیه* او بتایه ترجمن ترهنشآشوری ) ربوده نخواهند 
شد » ئوسفنداآی و علوفة او عبط تخواهد شد . زیرا ازادی او( ازفیود ) مقرر 
شد ها ست (اعر) هر کدام از شاهان بعدي بخواهد در انادي اه تحديد نظر 
([خدایان ) : هومیان و این‌شوشی‌ناک کردد و نقرین "کوک ناشور" بر سر او 
قرود آ بی ' ۰ 

1 ز اسناه فوق چنین نتیجه مے شود کذ: 
۱ - سوکال (تاه) صا حا خنیا ر مطلق زمین‌پاي دولتی ون 
٣‏ س شاه ند تنیا اخنیار داشتداست که زمبنهای دولتی را بدخدمنگزاران‌یا 
بنداقان و جاگران خود واگذار تماید یلک حق استرداد !نپا را نیز دارا بوده 
اسك . ا: ایتجا ملم ی شوت که واتن؛ ری و مين دولنی بآقراد*ببعناي انتقال 
ما لگیت نبوده بلکه فقط بحق تصرف و بهره‌یرداری (حق انتفاع ) از زمیتیای 
واثذار شده محدود بودهاست 
۳ - واگذاری زمینیای دولتی (ولو انها که در مقابل پرداخت فیحت معین 
وڌاو می شد داند ) مسر و ط بت اتجام خد مات میتی بود ها ست و تن سیب 
دولتی تمی‌تدداست . چنانکه همان شاه یا شاهان‌یعدی» حي فسح و استرداد 
انرا داشتداند . در واقع اهر غير از آین می بو د قسمت آ خر سند که شاهان 
بعدی به غضب خدایان و نفرین شاه واگذار کننده تهدید می‌شوند لزومی 
نمی داسشت 
E‏ شات مب توانسبها ست دا و مقابل جح مت ی بردا خت مبلغ معینی میتیا ی 
وا گداری ,ا 1 بر کی عوا, خی مالي با خد ما تې وابسنه بهد رمين و همجنین از 





ریکیار يمتایهء خواهرزاده» "حمتې آگوتی " ۰ يار دیگر بمنزلهه خواهرزادة 
شل‌ضاها ‏ دده می شود بعد 5 شو ضیح دا ده خواصد سد . 


۱ ۸۷ 


ما لیات یا خراجی که یرای زمین‌های مزبور مترر بوده . معاف دارد . 
۵ - قسمتی از زمینهای دولتی از پیش برای نو خدمات معینی تخصیص 
داد دشده بودهاست . از قبیل زمینیا که مجموعا زسیسهای ارتزاقی 
(اعلتی‌شاکوروماتی ) سس تا 0 کر بت ۳9ص 1 بل ERLE‏ تا مید د مې شد د 
ظاهر! بترطی انتتقال م‌پافتهاند که خریدار بنواند خدمات وابسته باراضی 
مزبور را تا* مین نما یت . 
3 ب رمیتهای ارتزاقي بجنت ت سةك نقسیم مې شد ها نت که بنا بر آنجد در كو 
سند فوق تصریح شده است عیارتتدازاراضی شبانان (!غلتی رغ) ۳8۳8 2 ۶ ۲۵ Ek‏ 
اراضی سیاهیان (اعلنی رده) تلد ت7۳ واراضی توم سس وروا" 
ANREP‏ که لقظا " به معتای ساکتین جنوب است (و ظاهرا ‏ 
بگروهی از اقوام سمیتي- سامی زبان- اطلاق می‌شده که از زماتی قد یمتر 
بصورب جمعی در سررمبن ا یلا م استقرار یافنه و دولت ايلام آ تيا را در نفطه 
معيتيی اسکان داده و از !نها برای خدمات لشکری استفاده می تموده‌است ) 
زميتهايی ونارو" 4 تج و لاسیمو a8877‏ ؛ (احتمالا " اصطللاح 
وناره بت اقران دخیوه آزاد ست ٿ أو حدمت نظا مي ۳ !صطلاے ' لا سیمو" ی 
ییک‌های سلطنتی اطللاي می‌شدها ست ۱4 ۲۰۳ ) . 
بطوریکه استاد دیگری نشان می‌دهند حق تصرف و انتفاع در اراضی 
دولنتی» تحت هر عنوانی‌کد واغگذار می‌شده از طریق ورانتت یا محامله؛ قا بل 
انتقال بغیر بودهاست ولی از انجا که زمینهای دولتی با قید نعید خدمات 
مشخصی وا تذار می گر دبده منطقا " بايد چنین نتیجه‌گرفت که اننقال این قبیل 
اراضی به‌غیر . نیز لزوما " مقبد بهمان شرایط و مستلزم تائید مجدد از جانب 
شاه نوی دا ست 
نخند ديخريی که از استات کتیی بطور وضوح استتباط مبنود اینست که 
در مورد هر کدام از اتواع زمینها و نیز ساکنین آتهاء قوانین ویزه‌ای 
( گوبوسوم اک مود بجر بعنی قأنون ؛ قاعده و مقررات ) وجود داشتها ست 
مثلا " در یکی از الواح که تحت (شماره» ۶ه؟) انتشار یافنه گفنه می شود : 
بنا بر قانون راجع به‌:وتارو س لاسیمو " . اگر چه درباره: مدلول این قانون و 
مقررات نظیر آن اطلاعانی در دست نیست ولی نفس ننوع‌زمیتهای دولتیءو 
۳ هر یک از انا برای ارتزاق گروههای معین و نیز ترکیب قومی 
ساکنین این زمینها. وضع قوانین و مقررات مشخصی را ایجاب می کرد ها ست . 
۲ ۲ س دریاره* مقیوم این اصطلا حات و اختلا ف نظر مان محققین, در این 
موردءبه اثر پیش گفته "یوسیف‌اف " » رص ۳۳۱ مراجعه شود . 





AA 


مطالعه مجموع اسناد ایلامی تمایانگر آنست که بطور کلی در ایلام مقررات 
يا توانیتی جود داشته که وظایف و حفوق فروهپهای مختلفه* سائن ابلذم را 
جشخص می سا ختها ست . این مقررات :جه بجوجب فرمان شاضان : چه طبق توا عد 
ویزه: پرستشځاهها و چه بنا بر ستت‌های دبرین ( متلا درمورد همبودیهای 
کشاورزی و شهری يا دریارده حقوق اقوام خبر ابلاسی اسان یافته و یره ) 
رواج داشته‌ا سب ۱ ۲۰۳۲ ) . 
بنا بر آنچه ذکر شد می‌توان زمیتهای دولتی را بدو گروه عمده نقسیم 
نمود : ! - اراضی ویز سلطنتی که در آمد ان برای تا* مین سنقیم 
نیازمندبهاي تاه و خاندان سلطنتی تخصیص پاقته بود . ۲ اراضی ارنزاقی 
یا زمیتهاتی که در ازاء خدمات مشخصی بهافرادواگذارمی گرد ید . توضیحاینکه : 
زمیتنیای ویره سلطننی که تحت نظر شاد و یو سیلده مست‌خد مین خجامی 
دربار اداره می‌شد منحصر به پایتخت بعنی مرگز اقامت مشخص شاه نبوده 
ایت و اسا تر سا کین پیرامون یرای ای که. پیا 
فرما ندارایی ادارد می شد املاک ویدژهت دربار وجوت داشتداست . این کاخيا 
بنها مراکز اداری بشمار نمی‌رفته‌اند بلکه در واقع عیارت از موء‌سسات وسیع 
کناورزی با تجهیزات لازم برای جمع‌اوري » ذخبره‌گردن محصولات . 
نظاهداري دام . افزار و ادوات زراعتی )و وساتل حیل‌ونقل بود‌داند . انار 
کشف‌نده از کاوشهای شوش وجود چنین مراکزی را از ازمنه* قدیمتر نشان 
می‌دهند . دریاره وسعت این املاک ویزه* سلطنتی , اسناد مشخصی در دست 
تیست ولی بنظر می‌رست که پس از تئییت یادشاهی سرتاسری ايلام و 
ییروزسهاتی که در داخل و خارح بدست آمده بود املاک مزیور نیز وسعت 
غوچ العا د داي باتتدباشد . برای بپهوهيرداري از املاف مزبور که مسلما فراء 
و دهکد ههای بسباری را شامل بود , از کار اقراد عضو همبودییای کشاورزی » 
از اسرا جنکي و کارمندان لشکری و کشوری اسنقاده می شد . 
نوج د بگری ازاملاک دولتے آنیائی بوسنت کد شاد در ارات حدمت 
مشخص . بهردیرداري از آنپارا بافراد واگذار می‌نمود . ظاهرا ‏ قسمت عصد هت 
زمينهای اربزاقی بتارمندان لشکری و اداری دسنگاه سلطنتيی . در ارا 
خدماتی که انجام می‌دادهداند واخذار می‌کردیده‌است بدیتسان در باقع 
اواضی واگذاری مدکور :برای تا*مین زندگی کارمندان مزبور یمثابه اجرت با 
حقوق بار می رفتداست . از برخبی اسناد چنین مسنفاد می‌شود که این قبیل 


۳ کے در 5 "یلا مر قوانی .یر سسکا ها شا ها رم ۴ گت و جو 3 د شتت 
) سته " . " یوسیقهاق  ١‏ همان کاب رص ۲۳۱ 


۱ ۸ ٩ 


املاک وا شود یس تسوت با 1 ۸ج- هجوت می خواند ماند .هرچند در 
الواح (شما هد ۲ و ۲۳۲) این اصطلا ح یکار وقته‌است ولی از استاد مزبور 
گة قسمتی از انیا هم !سیب دیدهاست نمی‌نوان دقیقا " بجزتیات واتعيی 
ناد پیلکو یې برد . 

با ډجوت ایینءا: من سفت [ شمار ۵" TTY‏ و شمجچنین جقا سه ا صطلا ج 
پیلکو با سیستم اپلکو ا۲11 ی معمول در بایل و آشورءمی‌توان باین 
تتیجه رسید که کلمه* مزبور بحفهوم زمینهای واگذاری در ازاء خدمت دولی 
بوده‌است (۲۰۴) املاک وافذاری که گاه مساحت نسبتا" وسیعی را در بر 
می در کته مش و ط بان‌جام خدمت. با خد مانی بوده که در یافقت دارنده* مین 
متعهد ان بوده‌است . بهمین جهت چنانکه پیش از این متدکر تده‌ایم در 
سو و تسیک شیر ند ۵* مین تعیدات جوف و أنجام نمی داد شا ت می توا نست و میرن 
واکذار شده را از او یس بگیرد و یدیگری بدهد . از سوی دبگر دارنده زمین 
واخدذاری نیر اسان داشته‌است انرا بشخص دیگری منتقل نماید . الميته بترط 
اینگه شخص انتقال گیرنده » وظا یف ناشی از واخذاری زسن را بعهدد بگیرد . 
ظاجرا ‏ یرای دولت ققط این مستله اهمیت داشته‌است که وظیفدء وابسته به 
ملک واگذار شده انجام تيرد و بدینسان خدمت مربوط بان همجنا, سود ی 
بعاند . بهمین‌سیب املاک مزیور دقیقا " تحت نظارت دولت و عفال ۲ 
قرار د-اشتها ست 

یکی از اآستات بعت سند (شمارهت ۳۹۷ | حا کی از الت كه اه 
می توا تستها ست حتی املاک شهری تحت تصرف اخراد 9 بست ن جود شط نما یت 
در این سند "کودوزاولوش" ( ۵ ۲۰) سوکال شوش»! ملاک ی وم ا 
را بدیتسان به املاک سلطنتی ملحق می‌سازد  .‏ ... هر جه سشی در 
" آلو" و "شرو" (داخل و خارج شهر) دارد. "کودوزاولوش" خواهد 
داشت , " 

اگر جه این سند ا سیب دیدهاست و لذا اجاز ه نس دهد نا سیب ضبط 
ملگ را در یافت » معذالک می‌نوان از آن چتین نتیجه گرفت که شاه نه تتها 
اختیار املاک دولنی را داشته . بلکه‌صاحب اخنتیار همه زمین‌های شهری نیز 
بوده‌است » زیرا قرمولی که در این سند بکار رفته تمایاتگر انست که زمینهای 
ضیط شده قیلدا در زمره املاک دیوانی نبوده و لذا پس گرفنه نشد داست 


۴ - درباره* متن این اسناد : سوسیقت قه ‏ 3 اام ار ۲۰۱۳۳۲ م 
۵ء — f‏ سا 2 کل ر سو کا آل سس سوم در حل و ه سا هن ٩‏ ۷ ۱ پیش ! ز 
ملا د ‏ . 


ت ٩‏ [ 
این اسر نویه از قسمت دیگری از این سند استنیاط می‌شود که شاد املذ ک 
خبط شب د را معاف ا: خدمات و ييا ری اعلام می کند ( معا فبتیی گت ارو یڑ کییا ی 
املاک دولتی یا سلطنتی است و تصریح آن دلالت براین دارد کدسایقا د 
و هر ۴۵ املر ک د بوا تې يشضاو نمی ر قنتا ست). 
تردیدی نیست که مالکیت دولتی بر زمین مزروعی ۰ مر جدا از ماالگیت ! بی 
سك ف ا ای ۱ e‏ اسبتات ت از آب بود ها ست 
سوکال ابلام 5 سيماش» در ضمن بوشماری زمینها تې که [ سیآ بن ورا نی ) 
بتبام بها خریداری کردهاست *بها را نیز تصریح می‌کند و انپا را نیز 
ب‌جحت ححایب د ولت قرار ہے ف ټل . در واقم سند | شّمار هت ۲ ۲ ا صراحت 
دارد بر اینکه سابقا" در زمان حکمرانی "تبیتیآگون " : e‏ ز میتیا 
و آ بيا و بتدا م e N‏ سيس وی 0۳ اس - ر معاقبت ها E‏ 
کورانی ‏ نبو د دا ست او ۳9 نیپست سخصيی ۹3 اب ۳ 
باو واگذار نشدهاست حق مالکینی تسبت به آبهائی که ان زمینها را مشروب 
میکند داشنه باشد و تانیا منطقی ينظر تمی ر سف که زحينپا ی ارتزاقی بو 
شمرده در سند (تمارد ۲۸۲)-اراخبی شبانان . سپاهیان . پیت‌های شاهی 
و (اقوام جنوبی ) -اراضی بی‌آبی بوده‌یاشند . چنانکه یعدا خواهیم دید 
حسے برجی از این ارا خی از جلت اراخضیی آ موریها 2 مو شکتوها ۱ دا را ي 
کا تال و بدا ی سودت گددر اسناد رسمی؛بنام حو ف 1 تان د کر می شواث . 
"یو سیف اف" دار کين أ ینکه فقط دو لت 4 بر ستنکا ت و شمبه ت کشا ور ز ی ۳ 

مالک کاتالهای بزرگ اصلی می‌شمارد امکان مالکیت خصوصی یا تصرف را 
مسر و س ساختن رز سين زرا عت نیون ۵" حفر کا نالا : جا هیا : ۴ جو ببا ر ها لازم 
منامد ماست او بر یابت* این اسندلال از سند (شماره» ۲۸۲) که از زمینهای 
أو د بای او سجن می رون چنین نتیجه کرننه که ابيا در مالکیت سخصی 
( سی تبم کورانی ) قرار داشته‌است ۰ (۲۰۶) ولی توضیحی در آین باره 
نمی دهد که چگونه (سی‌تیم‌گورایی ) توانسته‌است فیل از واگذاری زمین‌های 
د یوانےع در آن ارا ضی ۳ ضصا حب ۴ ما لگ اب سوث :+ 3 جکو بهد سحچ شاه ذو مورت 





وه ۲ - " یوسیف‌اف ۰ همان کتا ب رص ٣٣٣‏ 


۱ 1 


پس گرفتن املاک‌دیوانی را يدون آب مشروب آن عملی می‌شمارد ! : در اینکه 
متصرف املاک دیوانی امکان حفر چاه کندن عانال و نهر و غیره را در اراصی 
مخصرقی خود داشنه‌است نمی توان ترد یدی داشت ولے این امتان را بپیچوجه 
نمی‌توان با مالکیت اب یکی گرفت . 

بتظر ما همانطور که زمینهای واگذاری متعلق بدولت بوده آبهاگی نیز 
که اراضی مزبور را مشروب می نمودهاست بدولت نعلق داشنداست و کسی که 
ملک به او واثدار مي‌شده نا جنتامی کد زمین از او پس ترفندنند ه یود 
لزوما می‌توانست از آیها تیر ینا به حق اننقفاعی که باو نفویی شّد هبود 
بهردیرداری نماید . اکر غير از این انکاشنه شود آنگاه مسخله ما لکیت دیوانی 
بر اراضی وا تذاریءخود»نحت علامت ستوال فرار می کیرد . 

مسئلڈ دیگری کهدباید در ارتباط نزدیک با مالکیت زمین مطرح شود و 
چتانکه خواهیم دید در تحکیم مالکیت دولتی و بطورکلی در نیو زمینداری 
ایلامے تاء تبر بسزا تی داشتداست مستئلهة سیستم مالیاتیو ادارنت درامدهای 
دولتی مپبا شد . 

معا قیت ها ی مختلفي که در یک سلسله از اسناد کتيي هزاره: دوم و یکم 
بازتاب یافته‌است در عبن حال یار ستئینی را که دستگاه د یوان شاهی» بد وش 
تولید کنتد ان مستقیم »اعم از اشخاص و همیودییا تحمیل می نم د ها ست 
اشکار سے سازد . 

بطور خلی ازاسناد چنین بر مایت ند علاوه بر مالیات ستقیمصی که 
همه" املاک زراعتی (اعم. از همیودیهای تشاورزی » زار عین‌خالصه‌های دولتی 
و املاک واشداري ) بعهده داشنهاند و در اسناد» تحت عنوان " گپرشو" 
0 اد آنها باد می شود : خدمات مختلفی نیز از قبیل راهسازي و 
نگاهداری راشها . حقر و مراقیت کانالها و منابع آب , خدمت سربازی و غبره 
نیرز که جمعا دوللو " ا خوانده می شده . بصورت بباريی یرای 
شمه دميتيای زراعتی الزامی بو د دا ست . 

در أبن بارت سه لوحی که نحت شماره‌های | ۵ ۲ ۱ . ۱۸ ۲ ۰ ۲۳۴) تبت 
شددا ست کویا هستند . 

در فسمتی آز سند (شمارد۱۳۵) که سخن از اجار ملکی می‌رود چنین 
آمده‌است : "وی باید زمین را کشت کند . دوللو ( امور وظیفه‌ای ) را انجام 
دهد , گیرشو (مالیات زمین ) را بیردازد (۲۰۷). 

سند (شماره* ۳۱۸) حکایت از انتقال زمین به تخصی موسوم به 





۷ ۲ - بنا به کرجمت" یوسیق‌اقت " صما کاس ارس ۲۳۱ ۲ 


" ای‌تینلی‌بالیت ‏ زر ام مس چارست r‏ — و رت مر کر می گند که ضمن آنءوی موت 
می شو د حر کاد کشت کنجد فروشنده را بردارد باید ما شتو بان ع7ا (یعتی 
وجه معافیت ) را بیردازد " زهه۲) يا بدیگر سخن چون فروشنده بابت 
کیت نه یله میلعی یعنوان معا تیت او مالیات؛» بدهو لت پر دا ختها ست 
خریدار که جانشسن او بت بابد در صورت تصرف محصول قروشند ده : 
وجوهی را که قلا" یابت این معاقیت» یر داخته شده»بفروشنده بیردازد . 
اسا مرو یور شی‌جسب نا ۹1 یواح کڪ سر یت وکار مشخص, ما لبات معینسی 
مقرر بود ماست . 

سند (شمارهء ۲۳۴) نیز » که طبق آن همان " ای‌تین‌لی‌بالیت مزرعه‌ای 
را از شخص دیگری بنام " ایشمەآنی " Fme ûnaî:‏ آر خریبدار ی 
مب کند : ید همین امر است زیرا در آنجا کقته مې شود هرگاه در زمین 
کنجد کشت شود یمنظور جرا ی دام . (جون ) " اش میتی حی انرا ندارد . 
" ای‌نین‌لب بالیت " باید نقرهت معافیت و مالیات را مانند یکی از ورات 
"شاما شمی  FETE Memi‏ (یدر تروشتده ) به "جم دشر 

تسوا (ظاهرا ما مور وصول جالیات ) تسلیم ناید . 

اګر چه درباره دستگاه اداری وصول الیات و در امدهای دیوانی شنوز 

اطلا عات مستقیمی در دست نیست ولی ار مقاد استاد می‌نوان وجود سازمان 


۲ ما مور بن مسسحصی ر ,1 یرای : تبت فر ما نها ۱ د تعیدات بو بو ط یبور مناجحیدد 
بان س انجام اتيا و و صو مالیا ت»محقق ات 


چتانکه دیده شد برخی اسناد از فسانی نام رتت کک سا * ك و 
بازرسی اتجام تعیدات و وصولن مالیاتیای د يوا نی ماء مور بت و یدای دا سنا ند 
و کے صلا حیبت. خبط اموا ل مو“ فيان و۱ درصورت عدم اتجام تعهدات دا را 
بو د دا ند . له و سند (شمارد* ۲ ۸ ۲ | کد ت جحة“* مين ترا در آ غاږ اکن بحت 
آورد‌هایم علاود سر شاد از دو مقام دبفر نیز حق ضیط داراتی شخصی که زمین 
د ولتی ناو وآخدار ست 3 بو ند 3 ۳۹ معا ثیت يو خورداو میت ف و سلب ک د بیت دا ست ۱ 
بتا بر مدلول سند این دو مقام اداری ( "همدگر و " کوم‌دیل‌هصيی | 

2 تسیر در مورد-یازرسی. انجام خدمات وظقدای و وصول مالیا ت‌ها 
" ای تین لی با لیت بابک نقر هة معافیت و مالیات را . .. . به همد کر" تسلیم 
" مد گر د دود ده داستها یی ۹ جا اسنها مر بوط باراضیی آن محل را ہجسا ب 
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دولت وصول می‌کردهاند .در ستدی (یشماره۲۴ ) کلمد همدگر در ردیف 
برخبی دیگر از کارمندان دولتی (يا لشکری ) دکر تده‌است و ضمن الواح د یکر 
(شماره‌های ۰۴۴۹ ۰۵۳۴ ۰۵۳۱ همد‌گر  "‏ یمثابد* محصل مالیاتی» یک 
گوسفند . ۴۰ دست لیاس و ها سیکل " نقره تحویل میگیرد . در يکي از 
استاد (شماره* ۵۴۱ "همدگر " و "راباتو" متمححصعت منفقا " و" سیکل " 
نتره بخرانه نحویل میدهند . از مجموع این اسنادءمی‌نوان جنین نتیجه 
گرفت که "همدگر" یکی از کارمندان دیوانی بوده که وطیفه" ویژه* وصول 
مالیانها را بعهده داشتهاست ۔ (۲۰۹) در مورد وظیفه» رایانو نمی‌توان 
اظهار نظر دقیقی تمود ولیی از سند (زشمار٥‏ ٣۴ن‏ ) که ویر! همراه هد تشر 
تحویل دهنده*ت وجوهء معرفی مي کند می‌توان احتمال داد که رایانو نیز 
وظبقه‌ای شیبه همد‌گر داشنه و با در زمره* دستیاران او بودها ست . 

دربارهه سمت " کوم‌دیل‌هی " که در سند (شماره ۲۸۲ ) نامي از او 
برده شده هیچ اطلاعی در دست نبست ‏ نظر باینکه نام او پیش از همد تشر 
و پس از نام شاه ذکر شده‌است می‌توان احتمال داد که سمت !و بالاتر از 
"همدگر " بوداست و شاید وظیفه تحوبلدار یا خزانه‌دار شاهی را بعهده 
دآاشتداست . 

درباره انواع مالیانهای جنسی و نقدی و خدمات مجانی‌ای که ساکنین 
هر همبود و املا ک‌سلطننی» موظف بانجام آن بود داند هیجئونه اطلا ع متخصيی 
در دست تیست . ظاهرا در مورد سرزمین‌های تایعه و عشیره‌سشین . مالیات 
مقطوعی بصورت خراج سالاته وجود داشتهاست وصول این قبیل مالیاتها تا 
حد زیادی به درجهء قدرت حکومت مرگزی و وقایع سیاسی . بسیگی داشته و 
ظاهرا " معافیت‌های بالیانی و خدمات دبگرء در دورانهای ضعف دولت ايلام 
تشد بف یافته‌ا ست 

مسلم آن‌است که اقدامات شاهان در مورد توسعهة دامنه شهرنشیسی 
و سیاست دولتی اسکان در سرزمینهای معین . موجب افزایش تولید کشاورزی 
و بالا رفتن در آمدهای ديواتي گردیدهاست . چنین بنظر می رسد که از دیریاز 


س شيل مه و دیگر محققبن دربارة واژه "همدگر" سکوت 
! ختیار گرده‌اند. وا" بدرستی انرا مححصل و جمع کننده* مالاا 
تر مه کر ددا سته وی حدس مےزتد که ایر کلمت e‏ ایلا مپی‌است و احتم ل 
می دهد از دو جز“ رهم مشتق از مصدر 'ضوما " تا بمعنای گرفتن و 
پسوند ردگر/ نمایانگر سمت و شقل ترکیب بافتد باشد . همان اثر » ارص 
۵ ۲۳ / زیر نویس ار ۳۹ / 
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برخی معا قيیت هايی مالیا تی برای خانذانها ی اصلی شهرها در ازا اتجام 
خدمات لشگری معین؛ وجوت داأشتها ست . ولبی جون اطلا عات مخشخصی در 
مورد اين قبیل معافیت‌ها در دست نیست نمی توا ن دربارهت حدود و دامتهء 
آن جبزی گفت . 


قصل دوم - بند دوم 
مالکیت پرستشگا هی ( در ايلام ) 


اطلاعات ما درباره* املاک ویز پرستشگاههای ایلامی بسیار کم است 
ولبی اسناد کتبی و آنار دیگری که از کأوشها بدست آمده نمایانگر تست که هر 
یک از برستشگاههای ایلامی» علاوه بر جتیه‌های مذهبی و سياسي خود 
مرا گر مهم اقتصادي بودهاند و چون اقتصات جامعنء ایلامی ماتنند شمه 
تشورهای جهان باستان » بطور عمده بریایه* کشاورزی قرار داشته ».تمی‌توان 
در این امر تردیدی داشت که زمین و بهره‌برداری از آن مهمنرین وسیلهء 
ترش دامنه اقتصاد پرستشگاهی بودداست . 

اکر جه در دورد داراتی غبرمنقول پرستشقاهی»اسناد ستقییی در د ست 
نیست ولی شواهد یسیاری نشان مي‌دهند که پرستشگاهها زمیتبهای بزرگی را 
در اخنیار داشنه‌اند از ميان مدارک مکشوفه هزارهٌ دوم پیش از میلاد , دو 
سنت»یطور غیرمسنقیم»دلالت بر وجود مالقیت ارضی پرستشگاهی دارند . در 
لوحی که (یشمارهه ۱۳۱) ثبت شده, از معاملهه ملکی سخن رفته‌است که با 
زمین خدا اکل ایلی " ۲-۶ بات همسایگی دارد و سند ديگري (یشما رف 
۱ ) از زمین کانال خدا آکلآتاب‌ايلي بو بیج لت نام 
برده شده است . ترد‌یدی نیست که در این هر دو مورد مقصود از زمین 
خدا و زمين کانال خدا" املاکی است که به پرستشگاه تعلق داشتهاست . 

از سوی دیگر در کتیبه* کاهن بزرگ شوترورو ‏ پویوصخیبزرج ( که 
سایقا از ان در مورد دبگری سخن گفنه‌ايم و مربوط به آغاز هزاره بكم 
پیش از مبلاد است ) . از زمینهاثی یاد می‌شود که از جانب اشخاص با 
همبو دها یه پرسنشفاه تقدیم شد دا ند , 
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چنانکه قلا" متذکر شدمایم در اسناد حقوقی مکررا" از "ماه زمین 
خدا" و کشت وکار مزرعنت خدا" ياد شدهاست و این خود می‌رساند که 
لذاقل هر سال جمعيی از ساکتین هر محل . برای انجام کارهای زراعتی 
مجانی و بیگاری , در زمینهای پرستشگاهی موظفا " فرا خوانده می‌شدند . 
لوح دیگری که ژبشماره: ٥ے‏ ۹] بتبت‌رسیده»حافی از انست که برستتگاه 
اما شا ۱ ( ۵ 1( 3 بر ستشگا ۵ تامیل ' E Û‏ دار ایر داح 
مقداری جو. طرف معامله را متعهد می‌کنند که بهتگام حاصل برداری 
علاوه بر بهره: وام . ۱۲ تقر دروگر. در اختیار پرسنشگاه بگذارد يا بدیگر 
سخن . يهر وام در عبن حال متضمن تحویل ۱۲ کارظر مجانتي بسود 
پرسننگاه یودهاست . بدبهی است که منظور از نعید مزبور» جز استتاد ه 
از نیروی کار کارگران در زمین‌های پرستشگاهی چیز دیگری نبست . 

از مجموع استاد دیگری که پرسنثگگاه طرف معامله‌است چنین برمی‌آید 
که پرسنتکاحپای ابلامی مقادیر ریادی محصولات کشاورزی در اختیار 
داشنهاند که بصورت وام رباتی يا شرکت در معاملات بازر کانی مورد استفا د ه 
فرار می‌دادداند . روشن است که محصولات کشاورزی مزبور بطور عمده از 
بهره‌برداری مستقیم زمينهای پرسنتتاهی بدست می‌امده و مازادی وا 
تست به نیازمديهای داخليی پرستشگاه نشکیل مې داده که مورد معامله قرار 
مر ان توا جیوه 

در بخش سوم از این نوشته شمن بحت درباره*روند بیدایش طبقات 
در جامعد ایلامی : منشاء مالکیت پرسنتاهی و بیرون مدن طییعی ان از 
درون همبوديهای بذوي و نبز تقدم انرا بر حالکیت ویزهت سلطننی؛ تشان 
خواخیم داد . در واتع جدا تے نماد سلطنت از روحانیت و تفکیی وظا یف 
لشکری و اداری از وظابف دینی» موجب انقسام مالکیت عمومی واحدی 
کردیده‌است که در آغاز سطور طییعی از سمت‌های طایفه‌ای و فییله‌ای برخاسته 
بود . استاد مکشوفد نشان مې د هتد که در ابللام»سازمان پرستشگاهی متمرگزی 
وجود نداشته‌است واین امر طبیعی است زیرا نعدد خدایان مورد پرسنش » 
در نواحی مختلفه: ايلام و حتی تتنوع آنیا دی ناحید* واحد . بخو د.ی‌خود 
ناقی چنین تمرگزی یودهاست . بهمین سیب هر یک از پرستشگاهیای ایلدمی 
سازمان و مالکیت مسنقل خود را داشته و در محیط وبژد“ خود»واحد افتصادی 
جداخانه‌ايی را تشکیل می دادتاست . 
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چنین بنظر می رسد بحرور که دولت ايلام از حدود تیر دولتهای 
جداګانه تجاوز کرده و تدریجا "بصورت یک دولت سرتاسری تحول یافته 
است : همین عدم قایلیت تموکز . یکی از عواسل افول حکوست روحانی 
گر دیده و بالعکی موجب نفوق نیاد سلطنت»:بستابه* قدرت مرگری شد فا ست . 
با این وجود منساء مشترک اقتصاد برستشگاهی و اقنصاد شاهی . موجب 
شد داست که این دو سازمان :. هم از لحاظ منبع در امد و هم از حیت تیوه 
ادارهء درونی خودء جهات مشترکی داشته‌باشند . در واقم سالکیت اراضيی 
زراعنی و بپره‌کتی از کار اعضاء همیود ای روسنائی مهسرین منبع در امد 
این خر دو سازحان بشمعار ص‌رفتهاست . هر دو سارمان‌خواه از راد *ستتمار 
مسقیم در املاک خود و خواه ار طریق-سالیات بندی , بحمیل عوارص و 
بیفاری-قسمت عمد ای از حاصل کار کشاورزان را بسود خود برداتت 
می‌نمود داند . هر دو دارای موء سسات ویزه* نولید هنعنی : (ییشدوری ) بوده 
و هر دو از در آمدهای فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده‌اند که در مورد سلطنت 
بصورت پیشکش‌ها و هداباي تابعین و متحدین و در مورد برسنشگاهها بسکل 
نذور و هدایای موه" منینءتجلی دا شتهااست . 

و سین چ یی ان و تا یوخ ابید خی شا و غیت 
توزیع قسمتی از آنها مبان کارمندان کد در هر یک از این دو سازمان ما مور 
امور حرفه‌ای و اداری ویز خود بودهاند با تیوه یکساتی انجام می گر فته 
است کر چه از سلسله سرانب و وخلایف مذهیی و اداری کارمتدان پرستشکاهیا 
اطلاعات زیاديی در دست بیست معذالک ینا بر اسناد : ملح است ند در 
راءس اداوه» پرستشگاه , کاهن بررگ "یاشیشوگال ‏ ینید (که 
ظاشرا وظيفه اجام مراسم قربانیپا بعمیده* تخص او بودد | قرار د دا شتها ست 
و کاهنان دیگر که شانین . اجاج نامیده می‌شده‌اند تحت نظر وی 
يا نجام د یگر امور دینی و احنحالند ا,های اداري می پر دا ختهدا نت 

مدارک نشان مے دهند کہ پرسنشفاهها داراشی منقول هنگفتی -یویزد 
بصورت دام . محصول کشاورزی و پول قد-در اختار داتنه‌اید و از این 
داراتی ند نتیا بشکل سرمایهة رباتی در معاملات خصوصي و سرکت در عحلیات 
بازرثانی استفاده مي‌نمود هاند بلکه از راه ضبط زمین‌های بدهتاران » بر 
داراتی غير منقول خود نیز می‌افزود ند . 
بریابهت تخصیص آن به انجام وظایف دینی و اجرای نشریفات مذهبی وابسنه 
به کیش خداوند مورد پرسنش تشکیل شده و بر ان اساس در نظر عامه توجیه 
داشتداست . زمینھای پرسشگاه (مقد س . غبرفابل انتقال و مصون از تعرض و 
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حال گسنرش بودهاست . در حالیکه مالکیت دیواتبی و سلطنتی بطور عمده از 
واه اشقال و تصرف اراضی جد‌ید نوسعه می بافته » املاک پرستشگاهی از طربق 
اجرن |۶ جو“ مسبیی بت ار صمبو ذخا 4 شاهان E‏ اتراد | ٣‏ از و1 بی سل دا را شی 
خاندای ۴ با ند ند داتتتد ) كر i‏ خد سا ر بے خداأونف مورت بر سبش 
قرار می خرفتند و سرانجام جنانکه گقندشد از راه خبط زمین‌هايی مورد رهن 
یدشفا,ان متخلق نوسعه بیدا ی کرد عاست . 

ظاحرا " در املاک زراعتی‌ای که خارح از همبودهای روسناثئی قرار داشته 
و بث بر سنتکا د انتتا ل می با خته تد لید کشا و رز بو سیبلو* برذ ان ۳ حت برد" عير 
حر قدا ی برستتگاه انجام ج شد تاست 3 جا نگ قو تا ف بف داسف شاوی ما ت معب 
۳ ا ويا لو سے آ, داد . سیبر و ی کار اغات د بگر نیز مجابا " مت ر ت استخا د ت 

بد يتسان فلت د3 سی سود که و ها , ۵ كوم بیس و ملد بر ستشکا ۵ 
بصورت بلی از دو حرکز عمده- بالگیت زمین , تولید و توزیع محصولات 
کشاور رز + اا تسمت مپیمی ا دارا تی منقول حامعفه. تقش بررفی شور 
زندگی اقبصادی . سیاسی و اجتماعی ایا ام ند و سک آز یایمجای اساسی 
خینت جا کصع*" | شرا فی ايلام را نکیل مي 

از فتح نامدای که 7 شورباسی یال" پس از ویران‌ساختن سیر شوش و 
برانداختن یادتاهی ابلام > ۶۲۰ یا ۶۳۹ پیش ازمیلاد )ازخود بحای گذاشنه 
مے توان بد تروت بزرتی که در بر ستشفاه یزرک شوش . اشباشته شده یود یې 
برت . دراین فتح نامه ار جمله چنین ففته‌شدهاست 

"من توش . شهر بزرگ مقدس . مسکن خدایان ایشان » ماواي اسرار 
ایشان را بتا بخواسته» " شور وایشتار " فتح کردم ... من زیکورات شوش 
را که از | حرهاتی که با ستگ لاجورد لعاب شده‌بود » من (نوعیی ) نزثینات 
بنا ۳ کے 1 سس سل بافت.‌ساخته ست ٿ بو د شکسنم . " وی تاک خدايی 
اميو که تر مکانهای ۱ سوا رآ مبزی اقا مت دار د 3 4 ! حه ی ند ید دا ست گك 
او چگونه خداتې مې کند . سومودو ماتبمبنی لاگامار gaa‏ 4 
این خدایان و الهدها > یا زینتالانشان . شروتشان . اتانهء‌شان وروحاتیانشان 
( همهرا ) بعنوان یت بد سملکت | شور !ور دم . سی و کو E‏ سلطنتی 
مملفکت اوو اور دم 2 تمام شتو" hard‏ [ د بو ان ) زاس ها 1 
عدت : انشهبانان معابد ) را بدون استثتاء از بین بردم . مجسبد‌های 
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را یا خاک یکسان کردم و خدایان و الهه‌هایش رابباد یغما دادم . سپاهیان 
اسوار انوا دیدید ۽ با آتتی سوختنش ۲۱۱۱ ! ۰ 

از این سند بیداست که با وجود فقدان مدارک کافی دربارد* وضع 
اقتصاد پرسنتتاهی در شزارذ یکم بیش از میلاد . علیر شم برخی اسناد 
آرشیو سلطنتی شوش ز هزاره» دوم قبل از لاد ) که طبق ۲ن عده‌ای از 
پر ستشخا دها مقا دیری محصولات پیشهوری و اسلحه از دستگاه سلطنتي دریافت 
می‌گردداند : با بایان یاد‌شاجی ایلام بو سنشکا ها بر خللاف مصر و بابل هنوز 
ا سقلا ل اقتصادی خود را حفظ کرده و با اقتصاد شاعمی در نیا ميخته بو دند . 

جنا بگه دقت شوت دید ه مې شود کت د, هبهء آین اتکال مختلیه: مالکیت , 
اسنفا ده از این حق عمومی حاصل شد داست : وجو دارد . در سحت مر بوط بت 
پیدا یش طبقات ( بخش سوم ) خواهیم دید که در واقع همه این اشکال از روند 
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ی سا ریخ »یلا هر 
ج۴ ليف مسر آمیه ‏ ر ار ور رترجمد شیرین بیانی ‏ افتبا س 
ددا ست . درمت فرانسة ص ار ده س یلد ید ه شود . 


فصل سوم 


سایقا ابن نکته را در آغاز بخش دوم متذگر شددایم که دو جابعه 


ندوی مناسیات خویشاوندی گرشفاه وحدت مسناسیات ژافتصادی . سیاسی و 
ابت ه‌ئونوزیک) همبود است. ‏ و نیز ید این نکته دیگر اشّاره کرده‌ايم که خصلت 
حاکمیت دوجود » در درون این وحدت بر پاید: اوضاع و اجوال جدید بجول 
پیدا می‌کند و مناسیات سیاسی تازه‌ای یبوجود می‌اورد که در ین اندابد: 
تاساب خویقا وتیل با ما سات شین من قاد زار من کرد" 

از اغازء در درون هر ویس دودماتی ضرورتا دو نوع تقسیم کار 
اجتماعي بوحود مي‌آید کد در عین تفاوت صوری»مکحل يکد یکرند و هر دو از 
وحدت اقتصادی اجتماعی سازمان ویسی سرچشمه می‌گیرند از یکسو شرایط 
ما دی نولید . افراد ویس را بر حسب وظایف تولیدی مشخصیبه حرفد‌های 
معینی نفسیم میي‌دند و از سوي دیثرء همین ترایط #سمت‌هاشی را بوجود 
می‌اورد که جنید* عمومی دارند و تنظیم کننده: حرکت مجموع سازمان شمبود 
هستند . این سبت‌ضا بتا بر خصلت وی خود #در ین حال »نمایانگر 
مناسبات سباسیی و حاکمبت ویتته وہس دو دما نی بتمار م‌روند . تازمانی گت 
وحدت وپس دودمانی " . در نتیجه‌ی نقسیم طابفه به خاندانهای جداکا نه 
به تجزید نگرأئیده و همبودی دهکده‌ای جاتشبن همبودی طایفه‌ای نشد دا ست : 
سحت‌های عمومی (از قببل ریش سفیدی ویسیدی يا گدخدانئی » مسئولیت اور 
کیش طابقه‌ای . فرماندهی و غیره) و همچنین ارقانهای حاعمیت خلق بعنی 
شورای همتاني خلق نتجلی نمام و کمال حاکمیتی هستند که یایه* اساسیی انوا 
منافع مشترگ خویخاوندی و مناسیات طایفه‌ای تشکیل می‌دهد , 
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و ا عنام با لایتی و مادا خود چھ ناختانی فی است: این 
سازمان ژنتی ! بی‌سریاز؛ بی‌ژاندارم و پلیس . بی‌اشرافیت » بي‌شاد و بی 
استاندار» بی‌حاکم و قاضی » بي‌زندان و بی‌محاکمات . همه چیز منظیا " 
یجریان طبيعی خود ادامه می‌دهد و تمام متاجرات و همه مرافعات»یوسیله» 
جماعت کسانی که امر به انها مریوط است یا فییله و یا ميان ژنت‌های مختلف 
حل و قصل میتود . . . با ایتکه تعداد امور مشنرک»بمرانب بیش از امور مشترک 
در ووزقار ماست . . . معذالکف شیح تیا زی بد دستکاد اداری وسيع و بعرنج ۳ 
نیست . اشخاص ذیتفعم تحمیم می‌گیرند و در آغلب موارد , سنتی کهن؛ همه 
چیز وا از پیش روشن ساخنه است . در انجاء جائی برای ففرا و مستمندان 
نیست ‏ اقتصاد خانگی کمونیست» بوظابف خود نسبت بد سالخوردثان . 
ببمارای و معلولین جنگ آشنا است . همه برابر و آزاد ضسنند و همچنین 
زتان ۰ هتوز جاتی برای بردفان‌نیست همچنانکه بطور کلی محلي برای رقیب 
قبایل خارجی وجود ندارد (۲۱۲) . 

یدیهی است يا دگرگونی اوضاع ویس‌دودمانی و تزلزل در ارکان 
اساسی زتت . سازمان داخلی "ویس" ها نیز دست‌خوش تغییر می‌شود . با 
پیدابش سرخاندانها از یکسوءو ورود افراد خارجی‌در درون ویس‌دودمانی ‏ 
از سوی دیگو در عین اینکه پیوند ارکا نیک میان سمت‌های "ویسی " و حاکمیت 
طا یفه‌ای فسیخته مي‌شود خرورتا ارتانیای عمومی نیز صورت و محنوای 
دیخری یبد ست می ورند . شورای‌عمومی خلق ء رفنه‌فندمیدل به تورای سر 
حاندانپا می‌ شود و سمت‌های انتخایی طایفه‌ای بیز آندة‌اندشٌ بد خاندان 
یا خاندانهای معبتی اختصاص بیدا می‌کند که يعدا" می‌کوشند يا استقاد ه 
از اوضاع و احوال مساعد . مقامات مزبور را موروتی نمایند , با در نظرگرفتن 
متطق تحول تاریخی اقوام» وجود فبایل موجب پیدایش وگسنرش قدرت سیا سی 
مشخسصی می ردد که در عین متحد سأختن فومی طایقدها و تبردهاشی که 
عضو فبیلد یشار می‌روند : از برخی جيهاب ماقوق انها قرار مي کیرد - در 
واقع این امری طبیعی و خود روا است زیرا هیج کار گروهی» بویژه انگاه که 
ايعاد آن یزرشتر و وسیع تر مي‌شود نمی‌تواند يه حدائل سازیان متشخصی که 
فعالیت‌ها را طبق قواعتد معینيی شماهنف سازد» نیازمند نباشد .۰ (۲۱۳) اٿر 


۳ - فریدریش انگلس ۰ امنشاء خانواده توجمه قرانسد ارص ۵ ۱۱) » 
در سر جمدت قارسیی این کتاب سب جا ست سیر 3 تارقو — TAF‏ 1 ی TY‏ سب ۳ ۳ [ 
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۳ - اهر کاری که مستقیدا " با بطور اجتماعی يا بالا شتراگک در مقیا س 
ون 
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چه عرف و عادات طایعه‌ای و سازمان داخلی آن بر امور ویژه* هر یک از 
طوا یف عضو خبیله حکو مت مے گند معد الگ یگ سل لة امور مشتر کف :و جود 
دارد که انجام انها از عهده» هر یک از طایفه‌ها به تتهاتی خارح است . 
تنظیم مناسبات میان طوابف , انخاذ نهمیم درباره» انجام کارهای عمومی 
مشترک بسود همه طوایقف (از قبیل حقر کانالها و تاسیس شبکهه آییاری 
درباره* جنگ و صلح و غیرد ) ناگزیر وجود قدرت مشترکی را ایجاب می کند 
اینکد یگ واحد یزرک قومی و خویشاوندی است پگ‌واحد سیاسی نیز شست . 

اگر چد وجود و خسترش تبره‌ها و فبایل در سرزمین ایران ء بدیده: 
انکار نایدیری است ‏ معذالک تاریخ و منشاء پیدایش آنها در پس تاریکی 
اعصار و فرون یوشیده مانده‌است . هنوز نمی‌توان بهاین پرسش پاسخ قانع 
ایران (بفرض اینکه از خارج آمده باشتد )بصورت طایقه . نیره و قبیله: 
سازمان‌یافته بودند و با این نهادهای اجنما عی‌طی زندگی پرنشیب و فراز 
!نها در همین سرزمین بوجود آمدهاست . بهرحال چنین بنظر می‌رسد که 
کگهن ساکنان ایران در اواخر دوران سنگمیاته (مزولیت ) و آغاز ستگ‌تو 
(تتولیت ) بهد گروههای قبیله‌ای نقسیم شده و با داشنن چنین مقدما ت»وارد 
ز ند کی استان با عته کشاورزی شد ھ۵ با شتت + وجوت شواضد واتار حا ری زنتجی از 
آغاو زند کی کتاورزی»ءخود مو۶ ید این نظر است . 

بنا بر قرائن و شواهد باستانشناسی بویژه برپاید: دسته‌بندی نمدنها 
تقریبا از زمانی که کشاورزی و دهزیستی بصورت شیوهء زیست ساکنان 
دشتهای ابران عمومیت یاقته‌است قبایل متعددی در مناطتق مختلفة کشور 
ما وجوث داشنها ید , تتها منابع اطلا عاتی ما . درباره خفبابلی که لااقل از 
جزاره» چهارم پیش ار میلا د در سرزمین ما مي‌زبسته‌اند بطور عمده عبارت از 





بزر نی نجام می شود . مر وییش ا تیا ج بد مدیریتی دارد تا قعا لیت‌هاي 
مقرادی را هم هی کند و وم و ظا یف عمو مب ,ای ) که زتحرک مجموع ل سا ۵ 
تولید کننده ناشی می‌خود و متقاوت از حرکت ارقانیای مستقل آنست اتجام 
دهد ' کارل بارکسی" - " گاپیتال " . ترجمه قارسی . جلد اول ارس ۶۳۱۴ 
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آاستادی است که یا دشاهیپای مختلفه بیی‌النپرین در ارتباط با مناسیات 
خود ء با اقوام ساکن مناطق غریی ایران بجای گذاشتهاند . 

مهمنرین این اقوام»غیر از ایلامیها عبارنند از: کاسیت‌ها 22و18 
"لولو‌بیان  A ATE‏ 4 گکوتے ہا PF rE as‏ . صوربتان 2 ۲2 را اد و او 
و سیس در ۲ستانة هزارة یکم پیش از مبلاد»متايم مذکور از قبایل مانناتی ‏ 
صنت ۰ مادی و یارسی اطلاعاتی در دسترس ما می‌گذارند : 
1 س در کتيبه‌اي که از "نارام‌سین ‏ :رچ :رتللا یادشاه اد ( تقریبا " 
ه ۲۲۳۵ پیش از مبلا د | دو صخرداي در ناجیه سهرزور' با قي مانث هت برای 
نخستین بار تامي از لولوبیان برده‌شده است . در این کنیبه از شخصی 
بتام آسیدور "با سیدووو بیت با سیک که کوهستانیا ن لولوبوم 
(لولویی ) را کرد آورد " نام برده میسود (۲۱۴) » از روی اسامی تقاطی که 
جنگیا در آن واقم شدهاست مي‌توان بطور تقریب گفت که قبایل لولویی ‏ 
یخشی وسبعی از کوهجا و کوهیایه‌ها را از قسست علبای دبالد تا دریاچهه 
ایوس در ی فا و دو کی ی سا د شا فان اجیه سیق 
زهاير" که بوسیله» پیتوابان قبایل ولوبی حک شده است (مربوط 
بههه ۲۴ قبل از میلاد) چنین تصوری را بوجود ميآورند که گویا قیایل 
لولوبی در نيمد" دوم هزار سوم دارای دولتی بوده و جاحعه: آنها مراحل 
نظام تنتی را پشت سرگذاشته‌است " ولی چنتانکه از منابع آشوری مستقاد 
می‌گرد د علا ثم تاءسیس و توام دولت‌در تابل مزبور فقط در اغاز هزاره: اول 
قبل از میلاد مشاهده قشتماست (و ۲۱ بنابراین ملم است که تارلوتی ` 
(صاحب نقتی برجسته لبی‌شتبر - پیرعینی با هورین شیخ‌خان ) 
و آنوبانی‌نی " میرگ (صاحب نقش دیشر بل‌زهصاب ) فة ط 
می‌توانسته اند نقش سرداران جنقی پا پیشواتی قبایل تلولوبی را در 
جنگهایشان‌با "اد "ایفا کرده‌باشند . اين نکته که نام "توبانی‌تي " و همچنین 
توشته و لیاسش "کدی " است‌این شمان را تقویت می‌کند که وی احنمال به 
نمایتدگیاز چانب دولت "اد" در آن مناطق فرمانداری داشته و سپس از 
ضعف اقد در اواخر سلطنت ارام‌سین و پسرش استفاده کرد و به 
پیشواتی قبایل لولوبی رسیده و پیبروزیهاتی بدست !ورده‌است . بهرحال 
نچه در استاد مزیور در این مقام موردتوجه است این است که دران زطان 
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"لولوییان " هنوز در چهارچوب جامعة طایقه‌ای و قییله‌ای زندگی می‌کرد‌ماند 
و ظاهرا هجومهای مکرر پادشاهان "اکد " .گردآئی فیایل مزبور و انحاد 
آنهارا تسریع نمودهاست از اپنکه تقش برجستۀ صخره* پل‌زهاب "7 نوبانی‌نی " 
را در برابر ایزدبانوتی ینام نی‌تی در حال تحویل اسیبران مجسم می سازب 
مي توان چنین نتیجه‌گرفت که هنوز در انزمان نظام مادرتباری درجامعه؟ 
لولویی فوت داشته و بهمین جهت مهمترین الوهیت عبایل مزبور: یصورت 
ژزن تصویر می شد دا ست - می توان احنمال‌داد که خطر دائمی تجاوز و جنث با 
همسایقان . تفش پيشوائيی سرداران جنگی را نقویت نموده است , بروز این 
پدیده نزد دیقر قبایل عربی ابرآان آز جزاره“ سوم بیش ار لاد كاملا" 
مشود است ( ۱۶ ۲ ) . 

اد سالنامد‌هايی اشور e‏ ¥ لشثر کشی ها ی اندودلت از بايان 
هزاره* دوم و اغاز هزارد یکم پیت از میلاد در متاطق غربی ایران پیداست 
که تدابیر دفاعی در برابر مهاجمات مگرر دولنهای پیشرفنه* هساید عمومیت 
یافتها ست ارا که گر داگرد دهکد دها ينا شده و دڑجای‌منعدد آنزمان 
حکایت از این مخاطرات داتمی می‌کنند » با اینکه در سالنامه‌های آشووی 
هزاره» اول , قبایل لولویی مجموعا بنام شور زاموا تم خواند د 
می شوند » معذالک هنور از آنچا بعنوان دولت يا پاد شاهې ءیاد نمی شود ,؛ 
اینکه متابع مزبور برای "نورآداد " پیشوای فیایل "زاموا " عنوان شاهی فا تل 
مشدد»و ققط از او بعنواین ناسیکو ۷12824 که بمعنای بیشوای قبیلهاست 
یاد می‌کنند خود دلیل تافی بر اتیات آین‌نظر است که قبایل مزبور حتي دز 
هزاره» اول . هنوز نخستنین مراحل جابعهء طبقاتی را می‌پیمو دتذ و محنملا " 
پیتوایان انها نیز طبق اصول زنتی بر پایه آنتخایی میشد اتف . 
۲ - قیایل ‏ کوتی ' کەفقط در هزارهه سوم و دوم پیش از میلاد عنوان 
مشخصی داشنه و ظاهرا بعدها در ميان اقوام دیگر مستحیل شد هاتف . در 
بھی یی + ال و کال چ اران و اسلا" هر 
آذریایجان کنونی اآیران و کردسان زندگی می‌گرده‌اند (۲۱۷) چنانکه 
تاریخا مسلم است قبایل خونی " در نيمه اول هزاره» سوم در قسمت 


۶ - قتار ستمر دشت بیر,النپرین که بیشتر بصورت باد‌شاهیای متمد ن 
در آ مده یود همد- آنانرا زر همه اقوام و قبا یل را ۽ مجبور گرد که در يف زهان 
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جتوبی بین‌التهرین تفوذ کرده و تقرییا یکصد سال بر مناطق تحت تلط 
دولت اکت" حکو مت کرد دا تث , ف یا کو توف جنیی متوبست ۽ مسلما " 
گوتیان در آن زمان سطح تکامل تیروهای تولیدیشان نسبتا یست يود و 
ظاحرا در دوره» بدوی زراعتی - و محتملا - مادرشاهی و تمدن و فرهنگ 
"عهد سفالینه ملون " می‌زیسته و معطوم نیست که معهذا چگونه توانستند 
لشکریانی راکه بظن قوی از آن متتدرترین دولت ان زان بودند تار و مار 
کنند ؟" . داآنشمند مزبور پس از آنکه نتشان می‌دهد کد در آن‌عید (دوره 
اولید» مفرغع) سلاج ۰ اگدیان " چندان امتیازی به اسلحدء ‏ کونیان 
نداشت و نیروهای دولت ‏ اکد نیز ضعیف شده بودند م‌نویسه : بتظر 
نے و ست که سران فونیان نوانسنة بود‌ند در يله به * اکد اتحاد میم از 
قیایل یدید آورند ( ۲۱ ) . 

در فهرستنی که پس از سفوط قدرت کونیان تتظیم کردیده و اسامی 
حفبرانان " قوتی " نیز در عداد پادشاهان "شومر بر شمرده شده» تصریح 
گردید هاست کد فبیله: کونیان بادتاه نداشت " ولی بلاقاصله پس از ان 
فیرست اسامی شاهان قونی با ذگر مدت حفمرانی انپا امده است 
([۲۱۹) ۰ از مقایسه دوران کوتاه حقمرانی هر کدام‌از این 'تاهان و ستجش 
نامهای مختلف آنها . دیاکونوقف بدرستی چتبن نتیجه گرفته‌است که شاهان 
نور هاا سران چکی قیال * کوتی " بودداند که یق رسیم جام بدوی 
برای مدت معینی انتخاب مي‌شدهاند و این امر که در فهرست مزنور قرابتی 
هم بین این شاهان ذکر نشده و اسامی آ نها بکلی با بگدبگر متفاوت است 
خود دلیلی بر آنتخای بودن آنهاست . دانشمند مزیور حتی چنین حدس 
میزتد که چون شاه هشتم این سلاله , بنام یارلاقاب کوشیده‌است دوران 
خرماترواتے خودرا نا ۱۵ سال دوا م دهد , افراد قبیله“ گونتی:" ند تنا به 
اصل انتخاب پیشوا یرای مدت معین بازگشتند بلکه مدت فرما نرواشی او را 
شم نخست بد سه سال و يعد ید دو سال تقلیل دادنه ۲۱٩۹۱‏ . 

اا کف بشید انب یا ايه * ایض قن رک دال پر یخی 
جنوبی بین‌!النهرین و بایل-که در عداد پیشرفته‌ترین حوامع آنروزی جهان 
بشعار مي رفت حکومت کردهاند . این فرماترواتی نتوانستهاست در رشد و 
تکامل جامعة اصلی آنیا تاثیرات مهمی بیار آورد . دوران فرحاترواتی ایشان 
در (حیان ) -دو رود (یین‌التییرین )» جز سانحه‌ای گذران نبود و چتدان 





,۲۱ - دیاگوتوف " . همان اثر ‏ رص ۶۱۳۹ 
- دیاگوتوف. " » همان اثر ‏ رص ۱۴۰ 


To 


تا» تبری در رشد و تحامل جامعه و میهن اصلی قیایل مزبور نداشت . حتی 
بنظر می‌رسد که جریان پیدایش طبقات را هم در ميان "گونیان نسریم 
نگرد " (۳۲۰) . آنچه محقق است اینست که " کوتیان " بهنگام استبلای خود 
بر بین‌التپرين» راههاي بازرگاتی را قطع کرده. دهات و شهرها را غعارت 
نموده سوزاندند و ند تنها چیز مهمی از تمدن شکوقان شومری و اند" 
نیاموخنند بلکه نا مدت زیادی به ویران سأخنن نمدن و چپاول تروتهای آن 
نواحی پرداخنند . 

ازنام پیشوای " گونیان " ۰ " ان‌ریداوزیر. همرس روط که 
یر "تارام‌سین " پادشاه " اکد" اکن آمد و توانست در بین‌النهرین تفوذ 
نماید چتین پیداست که وی فقط پیشوای جتکی گوتیان بوده و احتمالا 
سمت روحانی نیز داشته‌است زیرا کلمهء ان شومری - که در اول نام این 
شخص ذگر میشود دلالت بر چنبن مقهومی دارد (۲۲۱) . 
۳- قبایل کاسی (یا بزیان اکدی‌کاشی) ‏ 12282 ظاهرا " از ازمنه بسیار 
قدیم در سرزمس کوهستآنی‌واقعم در بخش علیای رودهای کارون و کرخه و 
تقریبا در حدود لرستان کنونتي زندفی می‌کردهاند ولی اطلاخانی که از 
آتها در دست است زودتر از اغاز هزاره» سوم پیش از میلاد نیست . از زیم 
دوم هزارهت دوم پیش از میلاد»قیایل ‏ کاسی تحرک بیشتری از خود بروز 
داده و یدډره رود دیالد نقود کردة و اب ان‌جا جسته و خر يخته به یا یل دستب د 
می‌زدند " اکتر محققان این قعالیت کاسیان را بظهور اسب - حیوان‌حمل‌و 
نقل - مربوط مي‌دانند (۲۳۲) . 

طبق اطلاحاتيی که از استادءمختلقف بدست امدداست از آغاز هزار هت 


۳۲۵ -- دیاکوتوف . همان اشر ارص ۱۳۱ 

۳ فد * ای“ ہے بوک ابت کہ سے لب اس کے اغب 
شومری نظبر ان کیدو و ان لیل " دیده میشود . کلمة عگریمی و احترام 
آمیز " ان " از شومریان ارآزیانیک یه اکدیان (سامی زبان»بارث رسید . در 
زبان ایلا مې نیز که شاجه‌ای از زیاتهای اورال؟ لتاتي ار ترکی » مغولی ؛ مجاری 
و فتلا تدی ] . و همرریشه يا زیان شومری است ۲ کلمدء تکريمی " ان " شومری 
دوز ؟ زایا می بصورت ‏ این دید میشود رمثلا " در " این شوشی تاک " . 
خدای شوش)/. در ترکی امروز نیز " ان " نزدیگ بیمان معتی شومری و ایا می 
آن دیده میتود که یمعتی ۰ بزرگ . خیلی ۰ زياد وخوب و نیز بیانگر صخت 
غا لے ست . زیرتویس ۷ ۳ دید ه شود . 

۲ - " دیاکونوف " , همان اتر » ارص ۲۱۶۲ 


۲ ۷ 


دوم پیش از میلاد »گروههای مخنلفی از " کاسیان در حستجوی کار یه 
بین‌النهرین میآمدت»و برخی از آن گروهها بصورت کارگران فصلی»خود را در 
اختبار کشاورزان محلے قرار می‌ داد دا ند و حتی عده دیکری از کاسیان ‏ 
در ارتش یایل خدمت می گر ده و سریازخانه‌های وینه خود را داشتهاند . 
بدیتسان معلوم می‌شود که ميان جامعدء کاسی و همسایقان غربی آن متاسبات 
و ردابطظ مسالمت-آ مب از دیریاز وجود داشته‌است . ظاهرا اشغال بابل هم 
تنل کات در رخ 3 ۵ ۱ پیت ار میلا د) بصورت حمله و حجوم انحام نگرفته 
است . بلکد یس از سقوط بابل بدست مورسیلبی اول " ۶ ت-زبین اداد 
می‌تیای" و عفب‌نتینی او (که محتما" بنا بقرار دادفیلی با " کاسبان ‏ 
انجام پاقته ) " کاسیان حکومت بابل را یدست گرفته‌اند . 

با وجود اینگه " کاسیان " تزدیک به (ه۶۰ سال) بر یابل" حکومث 
اشنم کا کے جات کے 4 ای ویر با ین امین 


eu‏ انیا 


طبقانی نزد آانها کمک کرده است . 

از اينکه " کاسیان " لقب "یانزی جوونجتید را براي سلاظین خود يكار 
می‌بردند پیداست که يا وجوت تلط طولانی خود بر بخش جنوبی 
یبن‌التهریین هتور عناوین قبیله‌ايی را نتاد می‌داشتند در واقع عمومیبت 
داشتن اصطلاح "يانزي " یمعنای پیشوا »نزد قبابل ‏ کوتی و برحی قبایل 
دیگر همسایه» ۰ کاسیان " ۰ نمایانگر منشاء طایفه‌ای و قیبله‌ای ای اصطلا ح 
است . همین اجر کد " آ کوم دوم یت بادتاد کاسے شین القاب د بر : 
خویشتن را "يادشاه کونیان بی‌خرد (۲۳۳) تخوان دلیل دیگری بر 
آنست که در نیمه دوم هزارهه دوم پیش‌از مبلاد؛ گوتیان در چهارچوب 
سازمان همبودی بذوی زندگی می‌کردهاند و بنابراین هنور نزد ایشان 
اصطلاح یانزی معتای پیشوای قبیلد را داشنها ست . 

اگر چه از کیش " کاسیان " اطلاع دقنقی در دست نیست ولی از اینکه 
مهمنرین خدای آنان " کاشو" نام داشنهاست مي‌توای چنین تمان برد کد 
این الوهیت "خدای قبیله و نياي کاأسیان تمرده می‌شده‌است ۲۲۲ ).۰ 
آه ایتها کت اس OLE SOT DS‏ اسان" قیار یه ماه 





۳ -- "دیا کونوف " ,همان کتاب . رص ۱۴۸ ۱۶۹) 
FFF‏ — دیا کو نوف " ۰ سما رم کنا بب رص TF‏ 


oA 
فییله‌ای پدرتياري از مد نی پیش امری اتجام یاقنه يود مهاست . فرائن دیگری‎ 
" از خط پدری»سلطنت می‌کردهاند و نبز ایزدی بنام " شوکامون" یا "شوم‎ 
داشتند ای )ینای (خداوند اتش زیرزمینی) و تیز خدای دیگری بتاع‎ 
قي می شه ن ۳ با و و این»!بزد‎ e دور + رت ارآ ای ا‎ 

E‏ تام مسي # ادن این قر خی 1 پیت ی ا 
مزبور پیش از استقرار خويشاوندي بر پاي تیاریدری . خداوند مورد پرسنتشی 
کو خستا نيا ن " کاسی ' بو د ها ست 

بهرحال چنین بنظر می رسد که قیایل کاسی ‏ در میهن اصلی خود 
همچنان به دامداری بې پرداخټه و نیمه استان یافته بودهاند . در هزاره دوم 
آمده و هتوز تا حدتها بعد نیز از حدود تظام قییلهای پدرتباری ولو بصورت 
پیشر فته ان تجاو: نکر ده بودنف . 

ینا به انچه ذکر شد معلوم است که در شزاره سوم و دوم پیش از میلا د 
اقوام ساکن بخشهای غربی ایران (باستئنا ایلامیان )؛هتوز در چیار چوب 
جامعد زننی اولو در مراحل مختلنه» آان)] زند کی می کرده! نف . بے جهت نیست 
که بتار یکی از ا یابلی که در نیمه“ دوم هزاره" سوم می‌زیست | اا 
ورود اقوام آ ریا شی (اواخر مزا رده دوم پیش از ۳9 به فلاتی که فرنها 
بعد از تشکیل نشاهنتاهی "ماد" و سپس "پارس": بنام آن قبایل » "ایران 
نامدن تد ۰ 

از مجموع اطلاعانی که سالنامه‌های آشوری و دیگر استاد درباره* ساکنین 
این منا طق ید ست می دشیت جبن بز ميآ بف کت شمه این قو! م ند و س مضای 
اول هزاره* یکم پیش از میلاد »سازمان قبیلهای را کمابیش حفقظ کردهداند و 
تهدیدهای بی‌دریی آشور: روند انحادهای فبیله‌ای » استقرار و نحکیم 
سا ما ت ن یکرسالاری 3 توق سوا ن تظامی و پيشوایان ی فبیلها ی ؛ + فشر بنك ی دروت 
چا بعه ۳ در ميان آنها نسر یم تمه نف دا ست , 
۴ در سالنامه‌های آشوری , اسامی بسیاری از قبایل ساکن این متاطق در 
چب | , و۶ بکم دگر شدماست کهعمد‌ترین آنیا عبارت بوده‌اند از قبایسل 
لولویبی (کد مجمو م آ تیا وا جتانکه ف گر نیک ١‏ کشور "راعوا ۱ می خو ند ند ) 4 


۵ - ر. گیرشمن " » همان اثر ۰ رص ۲۳۴ 


ه ۲ 


قبایل : "ماد و پارسوا (باحتمال قوی همان بارسها جسنند که نخست در 
يخشهايی جنوبی کشور "زاموا" (شایددر حدود سلیمانیة کنونی ) سکونت 
گزید ‌بود ند ( ۲۶ ۲ ) و قبایل "مانتائی " (ساکن جلکه جتوبی دریا چه ارو میه- 
کرانه" شرقی شهر آرومیه-و بخش مهمی 7 قزل اوزن بودند . دربارهه 
"زاموا " . "مادیها" و ایارسها" پیش از این کفتگو شده‌است ولی توجه یه 
برخی ا جامعه ماأننائي ‏ ۳ لحاظ مله مورد بیحت ما 
جالب است . 

از اینکه متایع ۲شوری»کشور "ىاننا " را همواره . بنام "مات مانتای * 
یعنی کشور قبایل "مانناتی " می‌خوانند خود دلیل کافی بر این‌امراسنکه 
قبایل مزیور در انهنگام در اسنانهء جامعدء طیفانی بودهاند و محنملا ‏ 
پیشوایان انها نیز ینا بر اصول ژنتی انتخاب می شد داند . 

یبهترین دلیل وجود بقايای نیرومندی از رسوم زننی‌در جابهه: 
"مانناثی را لوح سارگون دوم پادتاه e‏ بدست بے دهد . در آین 
لوح جنین آمد داست کد تاه ایا پيشواي) ماننا . شجخصا بانقاق بزرفان و 
شیوخ و مشاوران و خویشاوندان و حکام و سرانی که کشور ویرا اداره می‌کردند " 
در مرز بد پیشواز او ۲مده و تقاضا کردهاست بخاطر توهین‌هاتی که بوی روا 
داشنه‌اند اننقام گرفنه شود و در این مورد هم تقاضهای خویش را یانقاق 
مشاوران بزرگ کشور خود معمل اوردهاست ( ۲۷ ۲ ) . 
نت ایا بنظر " دیاکونوف " . "یج دلیلی بر آینگد ایارسو" مسن 
وان ود و ان قوم ازیایان قرن حشتم تا ۲واسط قرن نیم قبل از میلا د 
از آن خطه هجرت کرده اكت در دست نیست ' و معتقد است کد یارسےا " 
کلم اگدجم 7 ست و متیومیکد آواژه< پارسوا را بیان مي‌کند بمعنای خط و مرز 
و ګتار می‌باشد رهمان انثره س هم د با وجود این اکثریت مطلق 
خاو ایا بر آایوم e‏ کد "یارسوا" محل اقامت اولید؛ پارسي! 
در تجد أ ا پود ۵ا ست 
۷ تشث__ "در کونوف : همان کاب رص ۳۳۰ د ۳۳۱ :در "مانت" 
بقایای قراوانيی از دوران جما عت بدوی در زندقی و رسوم مردمر وجود 
داشت و مردمر هنوز بر خلاف دیگر کشورهای شرق باستان؛در حیات اچتما ع 
€ تالت جام کت داد بستطا دی در هه دد لين 
یکی از شاهان ان کشور شورش کردند و این در تاریخ مشر زمین درآن 
عصر و دوران ؛ پدیده‌ای بی‌نظیر بود . .. بر افراشتن علم عصیان علید 


ستمگران خودیه‌حاگی از جتان فعالیت اجتما عي و تحاون درونی عام مردم 
spunea‏ 


۲ 1 ۵ 


این سند جای تردیدی در وجود شوراهای طایفه‌ای و قبیله‌ای که یکی 
از ویزژکیهای سازمان ژنتی است در مورد جامعه* مانتاتي باقی نمي‌تگذارد و 
نتان می دهد که ان باصطلاح شاهان ءبه جز پیشوایان يا سرداران انحاد به 
قبایل . چیز ديگری نبوده‌اند و از سویدیگر نمایان‌گر انست که ته ننها امور 
مهم اجنياعي و سیاسی : می‌بایسنی ضرورنا در چتنبن شوراهاتی حلو قصل 
شوند بلکه اتخاذ نصمیم درباره* انتتام‌سنانی نبز کد از ويزگيهای مهم دير 
جامعه: زنتي‌است (۲۳۸ )»بدون شور و رای شوراهای مزیور ممکن نیودهاست . 
ینظر می‌رسد که در آتزمان»قیایل مانتائی با اینکه در نتیجه خطر مستمر 
دولت توي پنجه» "آشور" و نیز همسایگی با دولت نیرومند دیگری مانند 
اورارتو ءلزوما" متحد شده و روء سای طوایف و فیایل و سرداران‌جنکی 
امتیازاتی بدست آورده بودند معذالک رسوم دموگراتیک جامعه ژنتي » ولو 
بصورت تحول يافته آن : هنوز قذدرت و نا تیر خود را از دست نداده بوت . 
در اسناد آشوری» یزرگان "مانناتی " :(بل‌آلی ! خوانده می‌شوند که يمعناي 
رئیس همیود طایفه‌ای - (الو) و (ویسبد )-یا صاحبان ده است ۰ اینان از 
سيماهاي خاص نیاد اداری و سیاسی ماننا بشعار می‌رقنند و در انحاد یه 
یا یل ماد نیر از ویزئیهای مهم آن شعرده می‌شد‌ند . 
۵ س لام که بهنتام اوج عظمت خود شامل خوزستان و لرستان امروزی 
کوهیای بخنیاری و پشت‌کوه و تسمنتی از فارس و کراته‌های‌خلیج فار س تا 
بوشهر بوده و حدود آن از معرب بیایل و از مشرق يه اصقهان مير سید ه 
است . از آ غاز هزار سوم پیش ازمبلاد بدرجه" بیشرفته‌ای از تکامل اجتماعی 
وسید . بتحویکد تقریبا همزمان با پیدایش نخستین شهر - دولتیای 
بین‌آلنهرین موقق به تشکیل‌اولین دولت در سرزمین ایران گردیسد . 





!سیت که د یکر ۲ قوا م بسیپ بر سې شرا یط تا ر بي جیا مع بتد هداریم سو چم 
در آن زمان قاقد آن بہودند۔ فقداں فشار بر آزادمردان تیر در خصوصیات 
ا د وې EE‏ ھچ تر بود . طا هر ! پا ف سا 3 LL‏ امور ملگ و ده لت 
شیوخ» محدودش مینمود ". درمورد مفاد نقل قول یال , قابل ذگراستکه 
تحلیل جا ا اد تا > , دا نشمتد مد گور جسيم جر بر دهد او چم با له وم حا معد 
آمانتا " تظیر دیگر اقوام هم‌زمان در بین!لنهرین و ایران زمین هماهنگی 
ندا رد . 

اي ۲ ۲" سب 65 اكل * a E‏ خا توا د د زک مد 6 ار حرم ه ۱ ۲ ار مر حصصك 


1 ی 3 


۱ ۲ 
شو مری‌هاً 3 این کشور وا نیم " زا 3 اکدی‌ها 3 #لامتو ' E CITA‏ 
قبایل آیلامی که از نام و نشان و منشاء انیا نیز بي‌اطلاع هستیم 

طاهرا از هزاره* ینجم پیت از میلات در نواحی‌کوهستانی مرف بر دشنها 
سکونت اختیار کرده بودند و به شعار. کشاورزی و دابداری می‌برداخته‌اند . 
ار چه کشف ویرانه‌های "علی‌کش" در نزدیکی "موسیان" (یکسد کبلومتری 
شوش ) دلالت یر ان دارند که این ناجيه در حدود زو وه سال پیش از 
میللاد ) مورد سکونت بودهاست ولی آناری که از سکوتی‌بودن ناجیه شوش در 
زما نیا ی‌قد بمتر از زاره جیارم پیش از بیلاد حا بت گند بدست یامد ده 
است . چتین بنظر میرسد که دشتیای واقعم در مقرب رود کرخد [هواسیا ) 
2 و مشرق کارون ز[ اولیا) 17ع در اواخر هزارهه بنجم يا آغاز 
هزاره» چهارم »مورد سگونت قبایل ایلامی قرار کرفته باشند . اکر چه از 
سازمان درونی جامعهه قبیله‌ای ایلای>اطلاعات متخصی در دست نیست . 
ولي چنین ننظر می‌رسد که در اواخر هزار چهارم قبل از میلاد » نوعی 
اتحانر موقت میان فبایل مزیور علیه مپاجمات دولتهای‌بین‌التیرین 
بو ود ۲ مث با شی ۱ ظا هو | “٠‏ حالت سنج جتگ بیان ايلام 4 دولتها ي 
هنور حکومت‌های قییله‌ای در کوهستانیای لمرو ایلام از ہیں برفند بود , 
چتانکه پاد شاهان سیباش وه از سناطق گوهسنانی بد دشت امدد بود‌ند 
همیو د‌های دشکد دای اختبار می کون دا ند ( ۲۹ ۲ ) . 

از مجموع آیچه کفنه‌شد چنین نتیجه مې تود که قابل ساکن ناطق 
قربی ایران در فاحله* مبان هزار چهارم نا هزار یکم پیش از مبلا د 
با تشکیل انحادیهها , خرن مرحله» تحول حاکسیت تبیلهای وا 
جپهارم» این مرحله را نیز پشت سرگذاشته و به مرحله*: تتامل بافتدتر فدرت 
سیاسپی یعتی دولت» تاتل گردند . در هزاره“ یکمءانحادیبه: فانبل ماد و 
سپس اتحادیه ی‌قیایل "پارس" موفق به تشکیل دولتیای بزرگ "ماد و 
بارس هخا منشی) شرت بد ند . 

کمان میرود که در نواحی جنوبی و کوهستانهای شرقی ایران نیز همین 


)۳۵۷ رجوع شود به زیر نویس مار زر ۰ ۱۲۳ و زر‎ - ٩ 


۲ ۲ 


روند تحولی در جریان بودهاست ولی جهیچگونه اطلاعی درباره* قبایل ساکن 
ابن متا طق دار ف سات لفس م 
ےہ د رارت تام و نشا ن شمن تر سن ساکتین د شت ھا مر گرجی ! يران . 
اطلا عات مشسخصیی ak‏ 9 کا وشهاقی شنم م مختلقدا ,. ن یعمل 
نشاین نمی‌دهد ۳9 ا تشاتهای که دالت بر وجود فبایل ٿو 
این نواحی نموده باشد بدست نیامده‌است . در واقم چنین بنظر میرسد که 
سازمان دهد ه‌ای» خرین شکل حاکمیتي باشد که ساکنان این مناطق به آن 
رسیداند . گمان می رود که وضع طبیعی نامساعد نجد مرگزی ایران [ کمابی و 
خشکی که یکی از ویزگی‌های آ تدست) موجب جداتی واحه‌ها . گردیده و پیشرقت 
3 نکا مل جا معد ۱ کند کر د هباش ( ۲۳۰ ]) ۳ رل و ف بو این اکت اس نوا حي کد شح 
از راههای بازرکانېی جهان اتروزیو کبرودار ان . بعنار افناده بودندو هم از 
ثروت‌های طبیعی میمی نیز بر خورداری نداشتند ناخزیر از عوامل عمدهای 
که معمولا " حوجب‌ارتباط و اتحاد يا دیگر خروهها می‌شود»محروم مانده و 
همبن انرء هر چه بیشتر باقیبانده ساکنان این نواحی را (یعنی آنها که در 
نتیجه* آقزایش جمعیت و دشواری شرایط زندفی . سرزمین طايفه‌ای خود را 
شرف نکر ت ت 3 پا جر ت تنمو د دیو دند ) در طوون سازمان کمن طا پتها ی با بیند 
ساختهاست . اکر جه کشف الواحی به حط نیمه تصویری ایلامی در سیلکه 
بنضظر نمی | ید که این بردابط ار حت و ۵ ایجایف پا یکا مها ئې یمتظور تا مین 
معاملات بازرگاتی ایلام با نواحی شرتي‌تر و اسیای میانه * تجاوز گرده و 
تاء ٹیر محسوسی در تحول اوضاع داخلی خود این مراکز بوجود !ورد ه‌باشد . 
از قرائن چنین یر می‌اید که در بایان هزاره» چهارم » تقسیمات 
خاندانيی در درون این همبودیهای پراکنده یوجود امدیاست و دربرخي از 
۲ تها سس دجوت طا یقمها ی مخنلف ‏ ويس ڪا بفه‌اجی ۳ بت شمبو د ی د‌ هکد دا ی 


بت کے اا یہ #دز ج کے مید عبت متطقه از خاک که 
مخصوضا ‏ پر اتر رسوب ا سام ۷ز رود ها ۾ جوا رهاتی که به درے نم ر بحصت 
مقصو د ت رسای دا لے قد یماست :+ جا صل‌خیز نس یو ل 6۶ یس , رز 3 له سر َء 
د رد شای وا قح در چين خوردفی‌های زاگرس آب خود را از دست داده یا شد 

"ود . گیرشمن "۰ " ایران از ؟شاز تا اسلام "۲ » ترجمه دکتر محشد معین : 





TIT 


همیودی دهگده‌اي پدیده‌ای است که مدتها در چین . هندوستان : 
ژا ین و حتی برخی از کشورهای e‏ شرقی یکاته شکل ساز زهان‌یایی سیا سي 
بوده‌است و هم آکنون تنیز نزد برخی از اقوام " کینه جدید و همچتین یومیان 
کاتادا وجود دارد . نزد اقوام اخبر . وازه» فییله قاقد هر مفیومی‌است زیرا 
هیج واحدی مافوق محل سکناء يا دهکده خودمختار شناخته نشده 
است ( ۲۳۱ ) .۰ 

در روزگار ما هنور آثاری از این کهن‌سازمان طایقه‌ای در دهکده‌های 
مختلق ایران بچشم می‌خورد . بنا بر تحقیثی که بوسیله* یکی از یژوهشگران 
اجتماعی (۲۳۲) در دهات مخنلت ایران یعمل آمده : در7:4۳۲ کل دهات 
مورد مطالعه . طا یقه یک واقعیت اجتما عی شناخنه شدد؛و درق / ۸۲ید دهات , 
ده به جند ظایفه ( ۲ پا بیشنر ) تقسیم شدهاست (۲۳۳) . به نوشته: همان 
مو لف +" طایقه در روستاهای ایران مجموعهایاز خانواد‌ههاست که رابطهء 
خویشاوندی » اعقادات مذهبی , تعلق به منتاء جفرافیاتی (اضل یک ولا یت ) 
یا تزادي :(نرک : نات . .. ) مشترک . وحدنی میان آنها بوجود آوردهاست و 
یه آین وحدت»وجدان دارند . رتیسی برای خود می‌شناسند و در هرصورت و 
بهر علنی که تشکیل شده یاشد در کذشت زمان تبدبل به بک شیکه 
خویشاوندي می‌شوند ( ۲۳۲ ) . 

بتا به تحقیق همین پژوهشگر در روسنای چوقان (از توایع جوشتان 
یزد )فت طایفه وحود دارد که بر آنیا "هفت نقر حکومت می‌کنند که انیا 
را "سر می‌گویند . نه متورت رو سای هقفت طایفه یک کدخدا و بکنقر بت 
عنوان "یاکار " انتخاپب مې شود » سه نفر از سرها . زن هسنند و شاید بتوان 
گفت که حق نقدم با بزرکتر است خواه بزرگتر زن باشد يا خواد مرد . در هر 
کدام از خانه‌های ده زن و شوهری با فرزندان حود زندگی میکنتد و تشکیل 
یک خانوار می‌دهند ولی اکثر این خانوارها از اوامر رو*سای هفت طایفه 
فوق‌الذ کر نبعیت بي کنند ( ۵ ۲۳ ) . 


A, و ی‎ J. Tonneau, ی ار ما‎ FF; 


Ff ر : سس ۲ 8 ن‎ ۱ 3 . FF ۶۳ r بر‎ E 
PEU E وک برس تاه‎ 195, PFP. کی‎ 


۳ دئتر چجمشید ینام : "سا ختهای خانوا ده و خویشاوندی در ایران ‏ 
چاپ دوم » تیران 

۳ - دگتر جمشید بهتام , همان اتر » رص ۶۳۲ 

۴ همان اثر » (صقحه ۶۶/ 

۳۳۵ همان اتر . ار صخحه ۶٩‏ 


۲ ۴ 


دربارهه دهکده» اینحه برون (بینی‌باربگ) که به علت اسان ایلات 
ترکس یوجود آمدهاست (گرگان ) » همین محقق می‌نویسد : " ٩‏ طایفه با حقظ 
ستت تملک طایفه بر زمین ؛ در جهار دهقده . . . ساکن شد‌هانت . همه اله 
یک سریرست از ميان هر کاو ٩‏ طایقه که در چپار دهده يسر می برند 
انتخاب می‌شود نا به کارهاتی [مانند واگذاری سالیانه* زمین » همکاری در 
لارویی نهر و کارهای ديگري کد مربوط یطابقه است) رسیدگی کنند فقط 
مردان در اسخاب شرکت م‌کنند و زتان حق راء ی ندارند . از حمله وظایف 
سریرست :یذ برفتن جوانانی است به عضویت طابقد . کدبعد از ازدواج و حدا 
کردن الاجیق يا خانه خود از خانه پدری » زندیی ستقل را شروع مې ګنند و 
یاید بعصویت طایفد بائل شوند و قطعدزمیتی نصیب آنها شود [ زیرا زمبن بت 
ارت یه کسی نمی‌رسد ) (۲۳۶) . 
سیس پژوهتگر مزیور حنین نتبجه‌گیری می گند : بر ا سناس صدوینجاه و دو 
مونوگرافی روستائی در ده سال اخیر .۰ . می‌توان خصوصیات طایفه را چنین 
طبقه‌بتد ی کرد ( با تعمیم احسیاط آمیز ) . رئثیس طایفه عامل اصلی موجودیت 
طایقداست . معمولا " رئیس طایقد مردی سالخوده انت و قاهی سیر دید د شده 
که زن یس از مرگ شوهر این سمت را بدست آورده‌است » روءسای طوایف 
خستند کد کد خدا را انتخاب م کنند و خاهی نیزر کد خداتی در طایفد ارتے 
است و هموارد کدخدای ده از یک طایفه برگزیده می تود و این امنیازی است 
یرای للایفه" . داشتن زمین بیشتر و هبمچنبن تعلق بد طابقه سادات و مانند 
ان نیز موجب امتیازات دیگر است [۲۳۷) ۰ نیز میتوبسد : 

"هميستگيی طایقه‌ای میمسرین حامل بقاست . اقراد طابخه در الب امور 
تحت رهبری رئیس خود يا بکد یکر همکاری دارند و این همکاری و همد لي در 
کارهای کتاورزی و تنیز در مواقع ازدواج . ختننه‌کردن قرزندان . مرگ و 
جشنیای گوناگرن دیده می‌شود . هزینه ازدواج (یول‌ریزان ) و ختته‌سوران . 
توسط همه“ افراد گروه خویشاوندی پرداخت می‌شود و در این دو امر مهم که 
در زند کی یگ فر د اهمیت خا ص کاو د رت طا بفه نظارت می کنتد . اغراف 
طا یغه کا هی در گوشه معینی از گورستان به خاگ سیرده می شوند . ازد‌واج 3 
باروری» عوامل اصلی و بقاء طابفه هستند و به همین جهت است که طابفغه در 
این ابرء‌نظارت خاصی اعمال م‌کند و ازدواج جنبه انفرادی خود را از دست 


مې دهد و بد اتحاد ميان دو خانواده و پا دو گروه خانواده در داخل طایقه 





شا ۱ ؟ 


تیدیل می شود و هنقامی که ازدواج با خارج از طایفه صورت می‌گیرد این 
نظارت و دخالت از طرف روء ساي طابفه شدید تر می سود ( ۸ ۲۳ ) . 

بدینسان دیده مي‌شود که حتی در حال حاضر و يا وجود گدشت زمانی 
دراز و تقبیراتی که طی هزاره‌ها در جامعه» ایران بروز کرده‌است هنوز بسیاری 
از ستت‌های سازمانی ویسهای کین ژولو بطور محدود و سخ شده) در 
د هگد مهای کنونی باقی ماندهاند . بهر حال کمان‌ نمی رود که اصول سازها نی 
"ویسهای "دتشت مرکزی در جزاره‌های پیش از میلاد از این حدود تجاوز 
کرده‌باشد . بدیظر سخن هر یک از همبود‌های دهکده‌ای در حالت انغراد 
و تقریبا " بدون ارتباط با دهکده‌هاي دیگر می‌زیسته و سازمان سیاسی ات 
عیارت از شکل بسیار ساده حقومنی > شبیه به شهرداری بودهاست ۰« مستولین 
امور این حکومت روستاتی . در ارتباط با وسعت ده و کسترش امور عمومی ان 
از چند نفر تجاوز نمی‌کردهاست . علاوه بر رئیس (سرکدخدا یا ریش سفید 
و با ویسیبد ) . کاهن (مغ . موید» شمن ...)در صورتیگد خود رئیس 
(ویسید ) وظیفه* روحاني را به عهده نداشته‌باشد یاکار , اییار و يا یگنر 
تحصیلد ار و غیره کلیتت امور مادی و معتوی همبود دحکددای را اداړه 
می گر د ۵ است . 

ماء مووین دیگر تحت نطر (ویسبد) با کد خدا وظایق مختلقه خود را 
اجرا می نموده‌انت . تقسیم نوبنی زمبن ميان خایداسها . حل اختلافات ميان 
آنها و رسیدگی به تخلفات . يا کدخدا و احتمالا " یا شورای سرخاندانها 
یود‌هاست . بمرور ایام رستی‌سفیدی‌با کد خدانتی به‌خاندای معینی اختصاص 
دی با فنث و رفته‌رقته جنید ارتي بیدا نموده‌است . سلجا" تقسیم آب و انجام 
کارهای بزرگ آبیاری ار فییل: حفر قنات » تا*سیس اب انبارها و غیره و 
همچنین برگزاری مراسم دینی » مهمترین امور عمومی همبود دهکد دای را 
تشکیل می دادماست که بتا به تصمیم تورای خاندانها . بوسیلهد؛ إوبسبد با 
کد خدا بموقعم اجرا در میا مدها ست . 

از تچه گفته‌ايم چنبن نتیجه می شود کددر سرزمیں ابران پیش از 
تشکیل دولت»سه توع مختلقف حاقمیت سیاسی بوجود | مد ها ست : 
حاکمیت دهکد مای ‏ حاکمیت قبيیله‌اي و حاکمیت اتحادبة . قبا یل . 

حاکمیت انحاد یه قبایل که در واقعم نوع عالی تری از حاکمیت قبیله‌ای 
است . قارع از پبوندهای خويشاوندي است وصرفا جنیه: سیاسی دارد و 


لے 





۸-همان اتر ؛ رصفحه ۷۳ ۰ 


۳۹۶۶ 

طایفه‌های عضو قرار گرقنها ست »سست‌تر است . در عین حال وجه مشترک هر 
سه توع حاکمیت ء*مینای سرزميتي آنهاست بعنی هر بک در قلمرو مشخصي 
اعمال میشده و از این جهت با حاکمیت دولتی وجه اشتراک دارند . 

اتحاد قبایل آخرین مرحلهه تکامل حاکمیت قبیله‌ای است و لذا از 
اتواع د یکر به حاخمیت. دولنی نر د یکت است و بنابراین در صور نیگه به تشئیل 
دولت منجر شود خودبځود منحل میگردد . در صورتی که حاکمیت فیایل و 
حاکمیت همبودی دهکدهای می‌نوانند با تشکیل دولت و در جهارجوب 
حاکمیت سراسری آن باقی یمانندو بنحوج با آن تلفبی گردند . با و جود 
این در صورت ساعد یودن شرابط تاریخی»گاه ممکن است قبیله نیز مستقیما | 
و يدون گذار از راه اتحادیه» قبایل؛ به دولت یدل کردد همچتانکه همبود 
دهکده‌ای نیز گاه می‌تواند بانقاقی چند همبود دیگر به شهر و شهر ‏ دولت 
مبدل سود . 

در بخ سوم که به تشکیل نخستین دولت کر بت کر افزای س اتاک 
دادهابم خواهیم کوسید تا انجا که اسناد و شواشد و اجازه دهند 
حگوتگی بوجود آمدن شهر - دولتها و دولت را درسرزمین ابران بطورمشخص 
روشن سازیم . 


رو ست کر 8 
فشربندی و فنا 
د سش طبقات 


بدوی آیران 


قصل اول 


در بخش پیشین (فصل سوم )خمن يحت دربارن» دئرگونی مناسبات 
سیاسی و حاکسیت ؛ وضع احنتماعي قیایل و اقوام سائکن بحنی عربي !یران 
را بر بايد اسناد و اطللاعات موجود متذکر شدایم . اکنون می نو شبح بر 
اساس اطلاعات مزبور حطوط کلې روند قشربندی درونی جامعد» بدوی ابران 
و چگونگی تحول آنرا يسوی جامعه» طبفانی نا آنجا که ممکن باشد مورد 
بررسی فوار دشیم . 

در این بررسی از تعاونهاثی کوبتا بر سطح نایرابر پیشرفت اقتصادی و 
تاریخی هر یک از اقوام مزیور در تقدم و تاءخر اس تحول بروز کرده بنا بر 
ضرورت نعمیم صرف‌نظر شدهاست . زیرا چنانکه دبدیم هنور در هزارد* يکم 
بیش از میلذ د و حتي در اسناند* تتعبل شاهنتاهی هخامنشی؛وضم اجتما عی 
اقوام مزبور (باستثنای ایلام که قصول آینده را به تحول ویزه» آن اختصاس 
دادهایم ) از حدود مراحل آخو جامعهه بدوی و آغاز حامعه* طیقاتی تجاوز 
نتمود ه و لذا از لحاظ کیتی»اخنلاقي مبان آنپا یدید نشد ها ست , 

اسناد و مدارک موجود نتان مې دهند که طی هزاره‌های دوم و اول پیش 
از میلذاد در میان اکتر اقوام ساکن بخش غربی ابران:نقسیم کار از اشکال نیمه 
طبیعی و بدوی خود تجاوز کرده و گروهیای مختلف قومی در رشنه‌های مخینی 
از فعا لیت مولد زراعتی و دامداری تخحص یافنداند . تقسیم کار در درون هر 
یک از جماعات مزیور نیز (اعم از اقوام کوچنده و نیمماسکان یافته و اقوام 
اسکان یافته» زراعت پیشه ) توسعه یافته بود بتحوی که برخی از اراد گروه 
قسمت اعظم قعالیت خود را به امور پیشدوری اختصاص داد دیودند در حالیکه 


۲ ٩ 


یقیه» اعضاء همیودی به کارهای زراعني و دامداری می‌پرداختهاند . ولی این 
تقسیم اجتماعی کار؛ بخودی خود موجب تقسیم جامعه به افشار یرتر و 
یائین‌تر و بطریق اولی؛ تقکیک اغراد جایعه از لحاظ طبقاتی نیست . در جامعه؟ 
بدوی بی‌طبقه»ممکن است تدریجا" کار کوزه‌گر و یافنده نسبت بکار کشاورز و 
دامدار» ویژگی و تخصیص پیدا کند ولی از لحاظ مناسبات تولید در وضع 
کوزدیر و تساج و کشاورز و دامدار؛ نا یرابری بوجود نمی | ورد . این عبارت از 
نقسیم فتی کار در درون همیود است‌و تقسا " تا هنگامی که استقلال نیافنه و 
از زندگی همبودی جدا نشده است نمی‌تواتد نمایا نگر فشر يا طیقه:ت مولت 
ديگری باشت . تازه یس از آنکه دومین نقسیم بزرگ اجنیاعی کار بعنی جدا 
شدن پینه‌ها از کناورزی انجام می‌شود مي‌توان از پیشه‌وران»بمنا بة قشر مولد 

با این وجود تقسبم کار در درون جمیودبهاه‌تدریجا دو توع نایرابری 
عمده بوجود می‌آورد که در روند کگسنرشی و تثببت خودءیه تفسیم جامعة به 
فشر‌هاي منمابر م‌انجامد . این دو نوع تابرایری ناشی از امنیازی است که 
اتفال مقامات احتماعيی از بکسو و اختللاف در داراتی از سوي‌دیگ ایجاد 
می‌کتد . در تحولات جامعهء بدوی چنان این دو امنیاز در هم ميآ میزند و با 
هم ترگیب مي‌شوند که بشخیص رابطد* علت و معلولی میات آنها . بعتی پا سے 
به این پرستی که ]با تحول سمت ها و مقامات اجتما عی است که نابرابری در 
دارائی‌ها را بوحود آورده يا بعکس»بدوا تابرابری در دارائی‌ها بوجود آ مد ه 
و از آنجا تقشری ار متام‌داران سمتاز بدید شدهاست . دشوار و حتې غالبا 
عیرممگن می گرد د . 

با تکامل ابزار تولید » بویژه‌یا پیدایش خیش‌قلزی و استفاده از کاوا هن 
و پیشرفت در آبیاری و آب‌رساتی از یکسو و کسب آهمیت روزافزون دامداری 
در زندگی جماعات بدوی و گسترش دادوسند میان قبایل از سوی‌دیگر » تروت 
اجتماعی افزایش می‌یایدو ندریجا " میان هميوديهای تییلمای تفاوتهاتی از 
لحاظ داراتي بوجود می‌آید و اندکاتدک ميان طوایق عضو یک قبیله نیز 
اخنلاقات مالی بروز می‌کند و آنها نیز بنوبه» خود به طایفه‌های مرفه‌تر و 
طایفه‌های فقبرتر تقسیم می‌شوند . در تتیجهه تجزیه مالکیت مشترک ویسی و 
نقسیم آن میای خاندانها:طبیعنا در داراگی‌های خاندا ني نیز تقاوت ھا تے 
یروز می‌کند و تقبیت وراشت این اختلاف را تشدید می‌کند . بدینسان 
ندریجا " جامعه یه دو فشر داراثر و فقبرتر تقسیم می‌گردد . اکر چه تفاوت 
در دارانی زميته را برای پیدایش طبقات در شرایط ناریخی معین فراهم 
می‌سازد ولی بخودی‌خود بمعنای پیدایش طیقات اجتماعی تیست زیرا 
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ضابطه تشخیص طبقات عبارت از متام و موقعیتی‌است که گروههای مختلف 
جامعه در تولید اجتماعی و مالقیت وساثئل تولید دارند نه صرف وجود 
نقاوتب در دارائی‌ها . حنانکه در درون هر طبقه» اجنماعی نیزءاخنلاف در 
تات دیگر گردد . متلا" سرمایه‌داری که دارائتی کمتر دارد باز هم مانند 
همقطار دیگرش که سول تر است سرمایه‌دار بشمار می‌رود و این قلت دارا 
تعلق او را به طیته» سرماید‌دار منتفی نمی سازد . 

شرایط اساسی سازمان جماعات بدوی بشمار می‌رود و از لحاظ تاریخی نیز 
مقد.م بر تفاوت در دارائی‌هاست و لذا مادام که در خدمت نظام همبودی 
مي‌گیرتد نه از تسلط بر تولید و وساتل تولید . با ابن وجود سبر تحولی 
جماعات ابتداتے , اخنلاف مبان قبایل مختلف و جنفیا:!ندک‌اندک شرایطی 
و از لحاظ سیاسی یر جامعه مسلط می کردند و بدینسان زمینه» اسئیلا بر تولید 
و وساثل تولید را فراهم می‌سازند (۲۳۹) ۰ و در اکثر موارد موروتی مبگر دند . 





۹ - "در همد* جماعاتی از این قبیل (رهمبودیهای بذوی کشاورزی ‏ از 
"غاز برخي, منتافی مشترک وجود دارد که دفاع از آنا در عین اینکه تحت 
نظارت. همبودی قرار دارد ضرورتا بايد بد اقرادی واتدار گردد . حل وفتصل 
اختلا فات ۲ مجازات تجاوز اقراد از حدود حقوی خود ہ مراقیت آبپا مویژه 
در کسورهای. رمس . و سرانجام سمت‌های مدذدهبی, بمقتخای حالت 
تو جر بدا . از این قییل واگذاری سمت‌هاء در کلیدت ادوار و در همه 
همبود یبای بدوی دیده می شود : جد در قدیمیترین مارګ هاي ژرمنې " و 
چه هتوز :ارقرن ۴۱۹ در "هندوستان ' . بدیپی است که افراد مزبور از نوع 
اخحیارات امد بر جوردارتد و مقد مات قدرت د و لستي , و تشئیل مي دند . 
!ندک‌اندگ نیروهای بارآور #فزایش می‌یابند و تراکم فزایندد" جمعیت اه 
میآ ورد و امن خود *تفسيم کار تازه‌ای را در درون گروهبتد یبای بزرکتر 
همیودیپا بر می‌انگیزد و موجبت پیدایش ارگانهاتی مي‌گردد که ما مور 

س 


د ۲ ۲ 


وجود این سمت‌های عمومی طایفه‌ای و قبیلمای و تحول طبیعی! تهااسنکه 
اقراد و خاندانهای ممتاز را ایجاد می‌کند و این امکان را برای انیا تراهم 
می‌سازد که با استفاده از قدرت اجنماعی ناشی از حاکمیت سیاسی و موروتيی 
ساختن مناصب اجنماعی ندریجا مازاد محصول جماعت را بسود خویش 





حتا طت )رز متا شح مسر کت و د قا ج در مقابل ما قح مخ لف هستند . ٣را‏ تاي 
مزبور که از همان استد" بسنابد* نمایند ق ر منافم مشترک: تمام گروه . در 
برابر صر یک از همبودیای جداگاند » از موقعیت ویژه‌ای بر خوردارند که 
اد يا آن همبود در تخضاد قوار مي‌گیرد ۲ بزودی استقلا ل بیشتری‌بد ست 
مآ ور ند س ۲ ستقال ال بوا ف بو لد مو رد سے سد وم سمت‌ شا که تقر یبا 5 بطور 
حولت سو د چ و محی‌هلی , و قرعم ص یا بد ک3 مسبسي زب جز ما تتد جوف طمیفت 
ست د يو خواد دی یت که افزایش اختلل فات یا فروهای د بر * و جود 
ارک نای مزبور را سرورتر می‌سازد » انجام می‌گیرد . چگوند این استقلا ل یا بے 
بر جامعه ارتقا» ابد ! جلونه آنکد‌یدوا خادم بوده . اندکگ)تدفت در اتر 
او ضا ع ا ند 2دا بك مد وم کرد یدداست ۱ کو ند ا بححل ج ف ا بط 
وضاع و احوال۶در قالب مستبد یا "ساتراي شرقی " در آمده , تزد"یونانیان 
.سر ك° E Le‏ بحو ك گر قحد و مك " سفت ها بصو و ت سر گر د ف طا مق 
و ۲ مد خاستم د 4 سرا نجام 2 جد أ#تكدأزك یرای اتجام این استحاله از اعم لے 
هشر استفاده کردفداست و حگونه اقرا!دج, که جدا جدا !سحیلا یاقته بود ند 
اا خف ا كي متقو , E r‏ حلب 5 جا یمه و یو جوف آورد ها تد ١‏ ای 
مساعلی است که در اینجانیازی به بحت درباره» انیا نیست . آنچه در 
أ بتجا اضمیت دارد تشخیص این امر است که همه جا استیلای سیا سبی بر 
یا یف" انجام یگ سمت اجعماعي, قرار داشتداست و حسلط سیا س تیر فقط تا 
هتتا می توانستدا ست برای مدتي, دراز ه يا بر جا بماند که واقعا " این وظا یف 
اجتما عی را اتجام داده‌است . قدرتیای استبدادی کد در ایران و 
هند وستان. تشکیل شده و از بین رقته‌اند بپر تحعداد که بوده‌اند هر کدام 
از آتپا دقیفا مي,دانستفداست له بیس از ھر جیز؛تصدی. عمومی, دره‌ضاي 
رود خا تدای و لامك شا f E‏ ۲ مری که بجی ۹ هر کشت و کار در ۷ وم نوا يم 
ع ا 

آقریدریش انګلس . ٠‏ آنتی دورین ‏ . ترجمد" فرانسه » یاریس ۱1۴۶ 
ص۶۳ س مع : ترجمه قارسیی کتاب فوق:متن کامل - انتشارات تارقر رص 
۱٩۹۷۸ / ۱۷۴-۱۷ ۵‏ چاه زوریخ دیده شود . 
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نصا حب نبا ینت 3 از أبنرات تد تنما مت بت تقد یذ احتلراف ش و دا ,اتپا شو نٹ 
خواه مستقیما " و خواه بطور غير مستقیم» تحت عتوان نمایند کی مناقع جماعت 
ر سم م ان » دیقیت متا سیات تد لیذ +۱ اسسيق ال حصاحبا ن مناصب ۳ تست » 
می انکیز د و اه بوجب جنگ ميان قبایل :برای عارت اموال می‌ شود . با 
پبدایش اسلحد» مسين » وسائل جنقی تکمبل تر می شود : بطوریکه حتی در 
دوران انتهو لیت ( مس و ستت | :بر خوردهاي میا ن طوا بف 3 قا بل حو تنس جنگ 
بمعتای واتعی پبدا می کند ی جنگ بنوبه خودموجب ازدیاد تروت مے شود و 
غتایم جنگی بسود خود متمول می‌شوند . بدینسان تدریجا قنری از ممتازین 
یا اشرافیت طایفدای و قبیله‌ای بوجود می‌آید . اینان ارفا نای دموکراتیک 
همیود را نحت استیلای خود می‌گیرند . شورای ریش سقیدان پا رو*سای 
انتخایی تدریحا" از حالت انتخابی بیرون آمده »یصورت ارانی دائمی 
کیش و آتین قبیله‌ای را تيز بخود تخصبص داده و از صان خود خرماندهان 
جنگی و روحاتیون را انتخاب مي‌گند . ولی با ابن وجود در جنب این شورا 
a5‏ اران بر گان ا 9 علي رغم تفاوت کار دا راتيا 3 انحصار سصت ها ي 
اجتماعی : هتوز نا مدت زیادی شورای خلق نقش مهمی ابفا می کند زبرا 
اعضاءآنرا همهه اغراف بالح همبود یعتی همه" کشاورزان که بنا بر سنت دیرین 
جتفاوران طایفه نیز بشمار می‌روند کاره ) ؛ تشکیل مي‌دهند و لذا روء سای 
طوابف مجبورند به نظرویات اتپا توجه داشته‌باشند . بدیسان توعي 

از سوی دیگر در تتیجهء جنگها» بسیاری از قبایل مغلوب»نحت تابعیت 

ایدست بطور خلا صت مضه بر ده خا نها ی که معفمو لد او این تحو ل ر سس 
از پرسش‌ها را بې یاسخ می‌کذارد . کوشت‌هاثی هم که از جاتب برخي از 
جامعه‌شناسان معاصر برای توضیح پدیده‌هاتی از تبیل چگونگي بیدایش 
اقتدار ویژه* "رئیس یا "مرد بزرگ ‏ (ه۲۴) . چگونگی تبدیل‌شکل اقتدار 
شخصی ته ا شكال موروتی ات قد رت بی اقندار نا شي ار تتا 3 د لدت 
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سطحی دریاره وضع کتوتی برخي از جوامعی است که هنوز در مرحله 
شضیو د کی بدوی الست : عصو ما ۱ یر این اساس قرار دارند که یذ ید ها ی 
رئبس و دست و دل‌یازی و ریخت‌ویاشهای مرد بزرگ و غبره نوضیح دهند 
و متلا" از این مشاهده که در تزد برخی اقوام»هم‌اکتون‌مرسوم است که رئيس 
باید مقداری اموال در اختیار داشنه‌باشد نا به اطرافیان خود بدیخشد و از 
اینراه گروهی هوادار برای خود فراهم نماید . به‌این تتیجه می‌رسند که خویا 
اقتدار سیاسی در همبودیهای بدوی از این قییل اقدامات انفرا دی یوجود 
مې ابد . 

باری جنانگه نمونه‌های متعددی از پیدایش دولت و جامعه طیفاشی در 
قدرت معنوی و سیاسی ناشيي از سمت‌های عمومی است که در این کشورها 
موجب انباشت تروت در دست عاملین این مقامات گردبده و با درا میزی 
قدرت سیاسی و امنیازات مال » قشر ممتازی را بوجود آورده که با نگيه به 
نىروی مأدی و سیاسی خود , رفته‌رفته حاکم بر تولبد و وساتل تولید گرد بده 
ا قتصا دی » نمی توان بتداشت که در درون جامعه بدوی فیایل غربی ابران : 
یدوا" چنان اختلاف مهمی در دارائی‌ها پیدا شده باشد که بتوانتد اقشار 
ممتازی را بوجود آورد که صرفا" با نکیه بقدرت مالی خود امکان استیلا 
مسا عى مسجصی . سدر جع" تسیا ` بیشر قتها ی از دا ف و ستد و ما د لا بت کا لا کے 
ناتل شد ها ند . 

نمونه* کامل حجتیں تحولی را جامعهء باستانی آتن بدست مې دهد . در 
آتن پیشرفت بازرگا نی و تولید کالائی» موجبات فرویاشی مالگیت جمعی زژنتی 
را بسرعت بوجود آورد بطوریکه بشهادت قدیمترین اسناد کتبی . زمینها از 
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سوت . 
دو تتیجه* خریدوقروش مالکیت زمبن » تقسیم قراینده* کار میاأن 
کشا و رزی 9 بيسد‌وري : تجارت 3 در یانوردی : ! | > دنت جا 4 فرات بها 3 
پدید شدند که با وجود هم‌وطن بودن : به گروههای مزیور تعلق نداشتند و 
در محل e‏ خود خارجی 99 ۳ ولی کسی که ساکن خاک یاو 
(ادارهء اچ 7 و نداشت (te)‏ 

دار تتبجخة"* این و سم تو تحول یمد د بت بف تسف : یکی آینکه یک ادار پټ 
مرکزی در وراء حفوق قبایل و قراتری‌ها در آتن بوجود آمد و دیگر انکه تمام 
مر دم صرق نظر از نعلقات قبیله‌ای به طیقات تقسیم شدند ( ۲ ۴ ۲ ) . 

يا وجود این از نتایج کاوشها و کشقیانی که در پایان قرن نوزدهم در 
شهر تووا 2 3 "می سن "22ے یز انجام شده و در اغاز قرن بیستم 
منجر به کشف تمدن "می توئی و گرتی 8 2۸۸2-7۴21018 ورن ون گر دید ه 
است چنین بر میا بد که در یونان عصر مفرغ نیز قدرت دولتی و سلطنت از 
را ۵ تبدیل و تخصیص سمت ها ی اجنماعی»‌تحول يا قتا ست | ۴۳ ۲ 4 . 





((۳ - "ف . انگلس "۳ ۰ "منشاء خانواده و. .  .‏ ترجمه» فرانسه رص ۲۱۳۰ 
FFF‏ __ یک تباد د. وم کیک سك ا کے کے ب جر ت دا دی می سود عبار ت 2 





تقسیم تمام مردم ۲ بدون توچه به ژنت » قراتری و قییله ؛ به سه طبقه یود : 
OCTET cles‏ يا "سراف ب TEMO ES‏ یا کشس‌اورزان و 
rge‏ 2۳ يا پیشه‌وران » وتقویص حقانحصاری) شغا ل مقا ما ت عمو می ید 

شراف ۔ . . این تقسیم‌بندی نان ىده ر سر a Gr‏ 
خا نوا د دهای معین قبلا " بحق مسلم این خانواده‌ها برای اشفال این مقا ما ت 

مبدل شددبودهاست . و باز تشان می‌دهد که این خانواددها , کد از سوی 

فانک 5۲ لحاظ تروت خود-مقتدر بودند , در صدد بر ۲ مد داند که در خارج از 

دنت‌صای خود «بصورت طبقد* ممتاز مشخصي. جمع شوند . ... مرئز عمد ۵ 

شرافیت در آتن و پیرامون آتن‌بود که در آنجا تجارت‌درياتي و در عین 

حال راهزنيی دریا کې او رات تین آن تجارت ضمیمد مے شد » اشرافرت 
را متمول می سا حت وثروت مالی را در دست 'تها متمرګز می‌نمود .| 

ف . انکلس : همان کتاپ ٠‏ رص ۱۳۰ س ۱۳۱ ۲ 

۳ - "موربس کود لیه" . " پیشگفتار درباره» جوامي پیش از سړمايه‌داری ؛ 
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مجموعه* مطالعات و جستارهای مارگکسیستی ۰ ارص ۲۱۰۵ 
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بهر حال اسناد و شواهدی که درباره قبایل ساکن غربی ابران دردست 
است بوضوحء؛نقدم پیدایشی قدرت دولتی را بر تجزیهه جامعه بر حسب دارا تي 
نشان می‌دهند و نیز این نکنه را می‌رسانند که با بوجود آمدن قشر ممتاز ناشي 
از تحول سمت‌هاي اجتا عيی , جامعه یدوي ر قنه‌رفته‌بدو طبکه: مخنلف لمتا فم 
نقسیم شده‌است : از سوثی اشراقیت؛قبیله‌ای و طایفدای:و از سوی دیگر خلق 
ز حمتکش . 

ضرورت تمرکز تیروها بمنظور انجام کارهای عمومی» بعقیاس وسیع ( بویزه 
آبیاری مصنوعی در ایران ) و تمهیدات دفاعی و نتعرضی» علبه اقوام دیگر یا 
لزوم حفظ منافع طبقاتی اشراقیت در هم مبخته و یدینسان زمیته‌های لازم 
را برای تشکیل یک قدرت دولنی قراشم اورت‌هاست . 
ایلا م در یایان هار د“ جها رم و اغاز هزا رف سوم ییش از مبلا د ندا یا نگر چنبن 
تحولی‌است . یاد شاه ها و قدرت‌های محلی که از هزاردت دوم پیش از میلذ ‏ 
ببعد در بخش غربې !يران پدیت شده نیز حکابت از روند مشابهی می کنند . 

شرح لشکرکشبهای یادشاهان آشور یه مناطق واقع در غرب ایران (از 
بایان قری دوازدهم تا سفوط دولت آشور در قرن هفنم پیش از میلاد ) نشان 
i‏ که در سراسر مسیر ابن لشکرکشی‌ها تعداد بسياري امیرنشین‌ها و 
با د تا هی ها وجود داشنه‌است که هر یک مستقلا " در نواحی معینی اسنثرار 
باقته بود‌ند . استاد آشوری از برخی‌ندرتهای دولتی معتبرتر که در این 
مناطق تشکیل شدهبود مانند يادشاهيهاي زاموا" : (کاسیان ) ماننا , 
"اسکیت " .۰" ماد و " پارس نیز خبر می‌ دهند . 

مجموع اطلاعاتی که درباره» اقوام ساکن بخش غربی ایران در دست 
است نشان مې د هشند کد ان هرارهء دوم پیش از میلات نا نيمه اول هزارد؟ بكم 
قشربندی درونی جماعات این سمناطق»ء پیشرفت کرده و آندکاندک اقشار ممتاز 
قبیله‌ای را بصورت اترافیتی در آورده‌است که نه‌تنها حاکمیت سیاسی را در 
د ست خود متمر کر ساخند یلکه در صدد است که قدرت مزبور را به حاخکمیت 
دولتی میدل سازد . نا بر اسناد مزبور تر ديدی نیست که اذاقل در اعغاز 
هرا, ه- اول پیش از میلاد این تحول تاریخی در شرف انجام بودهاست . 

در غین حالءوجود آ تار نیرومندی از نهادهای جامعه* بدوی . حاکی از 
آنست که این قشرستدی هنوز مينتي بر تجزیه" جامعه از لحاظ دارائی تیست . 
در واقح یا وجوت فراوانی برخی از انیاع مصنوعات و پیشرفت‌فلزکاری در 
سیان برخی از ایں افوام (چنانکه ستابع آشوری از آن حکایت مي‌کتند ) 
معذالک هنور ننانه‌هاتی از نجزیة پیشه‌ها از کشاورزی دیده نمی‌شود و لذا 


شا ۲ ۲ 


تولید از بک سو و عدم نجزیه* مالکیت زمین از سوی دیگر امکان پیدا یش 
اختلاف بزرنی در داراتی‌ها را محدود می‌ساخت , متلا ' استفغاده ار کاو! هن 
در همه جا رواج تداشت و حتی هتوز چرخ کوزه‌گری هم نزد شمهاین جما عات 
متداول نشده بود . در اکثر نفاط کوهسنانی»هنوز مناسبات حاععه؛ بدوی یقوت 
اختلاف در داراتیء میبان اقشار ممناز و مردم عادي جماعات»!قزايتي یاأفند 
1 کاو شچا ی با ستا نشا سي ء علا و ۵ بر ۲ نگ حا کی ۳۹ تگمیل | لحه“ دحا ع 
و تهاجمی ([خنجرهای مسین و سرنیزه و خود و غیره) هستند اختلافی را که 
از لحاظ داراثی میان مقابر پیشوایان و بزرقان از یک سو و اغراد عادی از سوی 
دوراتهای بسیار قدیم» در میان برخی از قبایل-از جصله ولوییان و 
"کاسهان "-یدیدار شده بود و از آن پس تقریبا " در نزد همه افوام ساکن 
بخش غربی سرزمین آیران رواج یافت .در حالی که عنوان تاهی»ءدر هزاره‌های 
پیشین»نما یانگر پیشوایانی بود که در راء س طوایف و قبایل قرار گرفته بودند و 
لدا جنيبة"“ عشیر داي داشت ٤‏ کار زار چ او ل ‏ مین عنوان غالبا " حا نی از 
نهادی است که ير پايهه حکومتی سرزمینی فرار گرفنداست و قشربتدی 
اجتماعی نسبتا" پيشرفه‌اي را نشان بی دهد . دراميزي داشمی اقوام . در 
نتیجهء مهاجرت‌ها و استقرار غالبین خارجی , نشخیص ابن امر را که 1يا 
تهاد شاهی جدیبد»نیبجهء تحول مسنتیم نباه قذ ها ست يا ار جانب تاتحان 
تحمیل گردیدهاست غیرممکن می‌سازد . از این قذشنه اطلا عات ما در مورد 
اقوام هزراره» بکم نقرییا" متحصر به منایم آشوری است‌و لذا قائل شدن 
تطبیق نکند و صرفا" بر پابه* اغراض سیاسی و بزرگ جلوه‌دادن فتوحات 
شا همان آشوو يا حقیر شمردن ت شمتاا ین باشد . مثلا با نک حاجعه: راهها 
تقریبا " از نیمه دوم هزاره* دوم پیش از مبلاد و محنملا بر اثر سلطه 
هو قتی کا سار" بکشور بابل " ور ذ دږ حله طیقا نی شد دیود ۱ ۴۴ ۲ ) معد لک 





۴ - "دیا کوتوقی " , 7 تاریخ ماد " , زص ۴۳ ه ۳ / 
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می‌کنند. و منایم آشوری نقریبا " هميشه کشور پیشرفنه‌تو "ماتنا" را "مات 
ماننائی ‏ یعنی کشور قبایل ماننائی می‌خوانند , در حالیکه ۲۷ امیر کشور 
کوچک پارسوا را که مطیعم خود نموده بودند تحت عنوان شاد توصیف 
می تما یند ( ۵ ۴ ۲ ) . 

بدینسان نهاد سلطنت که تدریجا از لحاظ ماهیت و مقپوم خود 
تغییر بافنه‌نود تا تشکیل شاهنشاهی ماد بصورت پدیده»رایجی در میا بد 
و رفته‌رفته شکل متدوال قدرت دولت مبتتی بر تقسیم جامعه به طبقات و 
همحنین نضاد خصمان: با حماعات دیش وا بخود مي برت . 

حنی در دورانهاي بعد. آنجا که با وجود تتکیل شاهتشاهی قراگیر 
ماد و یارس ءنهاد سلعطلنت» یصورت شاهک‌ها با یادتاهان محلی بافی 
ما ند ه‌است عالیا می‌نوان آتار بارزی از تحول ناریخی‌ای که پیشوایان و 
سات فییلدای با مبدل به شاهان خود مخنا, جماعت کرد دا ست #مشاهد د 
نو د . 

مدارکی که دربارهت دولت ماننا و سازمان آن وجود دارد بوضوح 
وقوع فشربندی درون جامعه» مزبور» نتشکیل طیثه‌ای از اشراف و تقسیم 
جامعه را.-یدو طیقه* منمایز(اشرافیت و خلق تولید کنند ه«)نشان می دهد . 

از سوی دیگر وجود یقایای نبرومندی از سازمان قییله‌ای در حالی که 
جامعدء طبفقاتی اآغار سشدداست » نمایانگر منشاء پیدایش فشر سمناز و 
الیکا رشی اشرافی است کهر شندرفنه دولت حامی مناخع خود را یا شکل سلطنت 
بوجو آ ور دهاست . 

جاك ایکا گر امش وتا که او سای کو" 
بادتاه شور" باقی ماتدهاست در مورد وجود این اشراقیت یعتی بزرگان 
و شیوح و مشاوران و خویتاوندان شاد و حکام و سرانی که کشور را اداره 
می کر دند »برد بدی یاقی نمی‌گنذارد . ظاهرا ارتان اساسی حاکمیت در دولت 
"مانتا" عسارت از تورای نیوخ يا "سنا بوده که خود از تحول "ا نجمن 
خلق جامعه» زنتی» نشتت گرفته‌است و چون سلاحی »یرای اعمال فشار و 
تجاوز طبقد‌ای بر طبقه: دیگر از آن استفاده می‌ شد و سلف بوله بوتانیان 
و ستای روسیای شمرده مي‌شد ۲۴۶۱ ) . 

وزی که مونم. بادا“ علیه کی از خآھای ان تور کر داد و چا 


سایق اي قول موء لف ناريج ماد نقل کرد ها یم . گواه بر انست که تضاد مبان 


۳۴۸۵ - همان کناب ۰ ارصی ۲۰ ۲ ) 
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اشرافیت و خلق تولید کنتده » در نتیجهء اجحافات روز افزون طبقه» حاکمه و 
گرایش بسوی جامعه» طبقاني و استبداد سلطنتی در طول سده* هفتم پیش از 
میلاد شدت پاقته و موجب عصیان مردم » علیه ستمگری طبتد» حامه و شاه که 
مظ هر آ نست ۶ء کرف بذ دا ست . 

رونت تشکیل دولت وا حد ماد که درباره: آن برخی مدارف شپادت 
می‌دهند میي‌تواند منظرهء کلی‌ای از پیدایش فشربندی»در درون جامعه 
قبیله‌ای‌ایران در هزاره* اول پیش از میلادنظیر: پیدایش نهاد سلطنت . 
چقونگی انحاد قبایل و سوانجام تشکیل دولت واحت جاد را تست دهد , 
بعدا " خواهیم دید که روند کم و بیش مشابهې در نیمه“ اول هزاره» سوم به 
تشکیل دولت واحد " ايلام " انجامیدهاست . 

چنانکه سالنامه‌های اشوری حفا یت مي‌کتند در فرن هفتم و ششم پیش از 
ماه ر مارو اک بایان ز کرای ای چاه پو عر مروت فا 
"ماد " حکمفرما بودها ست . حنی در دروان تشکیل شاهتشاهی ماد نه تنها 
هنوز تقسیمات قبیله‌ايی وجود داشت بلکه تا یایان قرن ششم»هنوز !رتش 
"ماد " از خلق حدا تشده بود و بر حسب بستگی‌های فقبیله‌ای نشکیل می تد . 
وبژکیهای دیگر سازمان جماعت بدوی از قبیل : انجمن خلق , روء سای 
"ویس" (ویسیدان ) . رو“ سای قبایل » مالکیت مشنرگ زمین در همبود بهای 
دهکد دا ی : (و یس‌ها ) ء و غیره باق ما ند ه‌بود . بدینسان دبده مې شود که 
حتی در شاهنتشاهی ماد »نهادهايی جابعد: بدوی با بدبدههای جامعههء 
طیقانی که نازه بوجود آ مته بوت در شم آمیختة و در محصوع . وصعي را 
بوجود آورده‌اند که می‌نوان انرا مرحله* ویژه* گذار از جماعت بدوی بت 
جامعهء طبقاتی»یشمار اورد . 

متایع آشوری حاکی از آن هستند که قبل از تاءسیس دولت ماد 
ی بای بیان ر درو اه مید اجات جر کک اااي 
قلمرو معینی بوده‌اند . رواینی که "هرودوت ‏ و کتسیاس درارهه دیوگ 
پسر قرائورت ‏ و چگوتگی انتخاب سخص مزیور بسحت [إ بازیله اوسش ‏ 

8اچ 8 یعنی شاد با فرمانده کل بقل مي‌کنند . بخودی خود 

دلالت بر آن دارد که اولا مادیها" در آن زمان در" دهد ههای 
مستقل  HME‏ یا " نواحی خودمخنتار آزندگی می‌کردندو تانیا " در این 
نواحی» اآمراي جد ال تدای حکومت داشته‌اند و لذا اقشاری ار اشراف قبيلهای 
بوجود آمده بود » محتملا این قشر اشرافیت در ننیجهء نسخیر اراضی 
بوسیلت* قبایل ماش" و نقکسیم آن به خاندانهای اشراقی بوجود آ مت و با 
فشر ممناز نواحی مورد اشغال در آمیختماست . تالنا" از بکسو گسترش دا منهء 
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اجحاقات سر حاکم ( یی قا نوسي در د شگد دخا چنا تکة هروه دوت ‏ اور ده 
دزدی است که ینا بروایت هرودوت از پیش خیلی بیشتر شده‌بود و هم 
شسعر بد تشد ید ناامنی و تا ور اتوام کو‌جچنده به نقاط مسگو نی مییا شد ) 
ید بد ۵* گرا یش یمرگز وقدرت سلطنت زیا فرماتدهی واحد ) را تشد ید تمود ما ست 
3 رأبعا " اوجود ۶" مورا نی ۹3 که هنوز انتخا یی بود ند وی ډو تن عابت ۰ 
می‌ دهد . ابن ماءموران انتخابی یعنی [ویسبدان ) را ات از شاه و 9ب 
(ساستار) که بر ناحیه با منطقه" مشخصی حکومت داشنند فرق کذاتشت 
شرایط بای اسکان یافته» اتوام آاریاتی ایرانی در اغاز هواره* بگم بیش 
او مبلا ف ات 4 لذا اڪ ك ر مور ت اوضاع مادا ' و م ی بفبا بل بارس 
Ee‏ جنانکه سايقا . بخس اول س فصل پنجم | 
اد نیز فا قل سف ۽ ی تکته را مورف توجد قرار دهیم که در پايا ن 
قرن ششم پیش از میلاد هنوز نزد اقوام يارسيی . زمینو مزارع به ما لکیت 
خصوصی »در نیامده بود و اموال بطور عمد: از محصوللات دامیروری (اعم 
از دامداری خایگی مرحم اسکان‌يافته یا داحداری برزگ قبایل شبان ) تشکیل 
می شد و بجزید: بیشه‌ها از زراعت تازه در عار خود بود . انگاه نمی‌نوان 
! ختلاف ب و د.ار! تسیا ی شمه ت بیا ی خاندانی وا سر لے قبا بل ساف" فار شرن 
نمي ورسد که قتریندی دروتې بر یاید" دا راق i‏ راه استیلای . فشر س 
بر اموال نک pp‏ یا فت‌باشد و اینامر خود متضمين 
يبهمين سس li‏ ج یت | رک e‏ 4 9 فد ورا ن شاهنشاهي "ماد" ا 
مید زر افو زمای ۳ج 'کیاکسا * بعنی من د" قزر نتیس وت علی وت 
پر شور 3 پیروزیها ی د يکو نشف بف مې کرد د " تلم 9 قمع آ شور بطور کلبی 
کشور ماد را تروتمند نساخت یلکه قعط سران نظامی و بزرکان خاتداتھهاً و 
عشیر تھا تمول | سرشار يهم زدند و شخص جر تدرءعالی تسب تر بود و با 


۷ - "دیا گوتوف " » همان کتابےء رص ٣٣۴‏ ] 
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مقام خولنيی بالاتری داشت امکان تحصیل ثروت و از آنجمله نیز بردقان 
برای وی بیشتر بود. یبدین سبب عصر حکومت کیاکسار (هوخشتره) را 
باید دوران ثروتا ندوزی بزرگان ماد و پیدایش اخنلاف شدید مالی در ان 

توصیفانتی که نویسندیان بونانی و رومی از اعیاتانا (همدان ) پایتخت 
شا هنتا شي "ماف " و کاخهاي آن کردهداند يا اینکد مربوط بقرون بعد از سقوط 
شاهنتاشی ماد" می‌شود معذلک حاکی از جلال و عظمت گذشته*" آن در 
دوران یادتاهی "کیاکسار" و " آستیاگ " (آزدهاک نت نشاست و 
نبایانگر تروت عظیمی اسب که بطلور تا گها تی ی اتر پیروزی بر امیراطوری 
بزوگ هب 9 متصر قات ان لے لیے اہ ات شاه اما 3 یور گان ماه تذ ۳۹۳۹ 
"واقعا " جریان سیل ثروت یکشور پادشاهی ماد هم یناگهان بود و هم 
فراوان . واین خود موحب تشدید تمام نخادهای داخلی جامعد: برد تداری 
ماد گشت و انقراض آن امپراطوری را تسرییم کرد .)۲۴٩(‏ 

اگو جت lL‏ !طك ق خصلتت برد دداآوي سك ساختار اقتنصاديی ‏ اجتما عی 
"ماد 7 در این دورانءنظر بدلائلی که بعدا" ارائه خواهد شد نمی‌توان 
موافئت داشت ولې در درستی قصاوت موء لف تاریخ ماد درباره* تشدید 
استستارف لب و دا را تی ها تضادهای در وسی حا موی یات " ر این تدوران 
تر یدای نيسا . این حفيقت می رسانٹ که حا میت اد ت از تشکیل 
شاهنشا هی شور بد ر ج یشو قندا ي از تسم حما عت س سیت دارا تی 
لر سیف ت بچ ب 

سابقا " این نکنھ را متذ‌کر شده‌ايم (بخش اول فصل ینجم ) که سلسله 
مراتب و تفسیم جامعه: عتیره‌ای اوسناشی به سه رسته: حرفه‌ای بحت عنوان 
"کاهتان " . "جنقجویان و کشاورزان دامدار " در عین اینقه نحابانگر 
طیقانی نیست ولی می‌نواند بستابه مقدمها ی» یرای پیدایش قشربندی اجتما عی 
و زمینه‌ای برای نتسیم جابعه به طبقات تلقی گردد . شمهء فرائتن نشان 
مبی بهنت که جامعهء "ماد" در آغاز استقرار در سرزمین ایران دارای چنین 
مشخصاتی بودها ست . بادشاهان آشور در مسیر لشکرکتی‌های خود در خاک 
قبایل ماد " از وجود نعداه بسباری بلالس ‏ 1٤ے‏ وج ( هی؟۲) يعنيی 





۳۴۸ - "د یاگوتوف " , همان اتر » رص ۲۱۳ ۲ 
۳۳۵ - دیا کوتوقه " 1 همان کا سے ا ار A‏ د ین f‏ 
۳۵۵ - چنانکه سایقا " گفته‌ایم در زبان "کدی و در استاد ایل 
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"خداوندان دهکدههاي مسنقل " یاد می‌کنند که ظاهرا نرجمه‌ای از واژه 
ابرانی 'ویسیایٹی ' یا ویسید است . از سوی دیگر از نوشته‌های آشوریان 
چنین بر می‌آید که در مسیر این لشکر کشیها نقاط سکونی مستحکم و دڑهای 
عد ید دای وجود داشته که ممکن است مقر قرمانفرمایان خردی بوده که در 
منابع آشوری مذ‌کور است و در اوستا نیز ینام ساستار کتساصتت امده 
است ۰ (۲۵۱) منایع آشوری هیچگاه یرای این فرمانروایان کوچک عنوان 
(شارو) یعنی تاد قائل نمی ‌شوند ولی بتظر می‌رسد که این حکمرانان بر 
یک واحد ارضی بزرگتر از دهکده» حکومت داشته و لذا مقام و وظیخهه آنان 
یالاثر از ویس‌پایتی يا ویسید . که مقامی طایفمای و محنملا انتخایی 
یوده فرار می‌گرفتهاست . شاید بتوان قلمرو این حعمراتان را با دنگهو ی 
شتا ٩‏ "مھ ی بارس می انیت ر عر ایت ی نیت ۽ 
شاهکهائی نظیر کوی ویشتاسب حامی زرتشت سروکار داشته‌باشبم . 


) ۲ ۵ j 
علاوه بر ابن روند قشربندی دروتی جماعت ندوی » می‌تواند در‎ 
نتیجه» درآییزی بداقوام دیگر و یا یا استقرار فاتحین در سرزمین‎ 


اقوام مفلوب تتدید شود . 
مناسیات خادم 3 محد و هې 9 تقو یت افشار ممنا ر فبيلهاي کمک می گند ۲ 
مهاجرت اقوام اریاثی در هزاره اول بیش از یلاد و استقرار آنیا 
در نقاط مخنلعه: ایران نمونه‌های منعد دی از این بدیده را نشان می دهد . 
نقو د اقوام !رات کہ ت از اغار هزار اول با مواج پیا بے ور د 
ایران شده و بقود: فهریه سرزمینهای وسییی‌را بتصرف خود در آوردها تد 
علا" و ث سر آ نکهة رسبلیط انها را بر جما عات ساکن این متا طق 3 بهره‌کشی از آتان 
ایرانی نیز تشدید کرده‌است . 
کمان مي‌رود که غالیین آریائی در سرزمین ایران» نواحی مورد تصرف 
را طیق سنت‌های جامعه خویش مبان طوایف و قبایل خود»نقسيم کرده و با 


"ویس" را لو" می‌خواتده‌اند و لی* حالت اضافی لو" است . 
۱ ۳ - "دیاکونوف ١"‏ همان اثر . لرص ۳۲۳۵ / 

۳ ۳ - در مورد مقیوم دنگپو ‏ (دهیو /, بد دیاگونوف کاب * سا ریخ 
ماد " ؛ ارص ۳۳۸ - ۲۳۳۹ مرا جعه گرد د. 
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در تاحیه»ء معین » اقوام آريائي ابرانی با اقوام غبر اریاتی این کشور رفتدرقته 
در هم آمپخنه و این در آميختگی . ناگزیر » علائثق سرزمینی را یزیان علا تق 
شمجو ی 3 خو یشا ونتی تقو بت نموددآ ست . ا و جوت أين جنا نكت سايق ` 
دیدیم در جامعه* "ماد" و "یارس" حتی در زمان تشکیل شاهنتتشاصی 
شخا متسی 4 یسیا وی أو آاثار و یس دودمانتی ‏ در همیب دهاي دهکده‌ای باقی 
مانده‌بود . ظاهرا " نقسیمات اوستاتی» که آمبزه‌ای از اصول عشيره‌اي و علاتق 
سرزمیتی است » بازتابی از وقوع چنین تحولي در سده‌های اول ورود 
اریائی‌ضخاست . پبرنبا مینویسد ( ۵۳ ۲ ) ؛ "رفتار آریانپها یا این مردمان بومی 
می دانستها ند . بنایراین در ابتدا هیج نوع حقي برای انها قاشل نبود ند 
ولی بعد‌ها که خطر بومي‌ها برای آریانها رفح شد و آریانها فارهای برزحمت 
را از قبیل زراعت » تربیت حشم . خدمت در خانوادنها. از دوش خود 
می‌زیستتد . از اینزمان اختلاط آریانها با یومیها شروع شد . ترتیب بر قرار 
شدن آریانها در ایران بعضا " از داستانهای قدیم ماد و تا اندازه‌های نیز 
از مقایسهء طرز مهاجرت و بر قرارشدن سایر مردمان هندوارویائی استتباط 
ده إا ست | ۰ 

در این مملکت بر قرار شوند و یا ابن مقصود؛می‌بایست‌اراضی را از بومیها 
انتزاع کنند . برای رسیدن بمقصودءبهر جا که وارد می‌شدند ہس از جنگ با 
یمساگین خانوادد‌ها تخصیص ب داد ند و تسصت دیگر را به حشم . در این 
محوطه *شبپا آانتی با دو مقصود روتن می گر د تف . اولا " برای اینکه خاتواد مها 
از ان سیی برند و دیگر از ابن حهت که اگر بومیها شبیخون زدند یاسباتان 
قلعه براتند . بعد‌ها آین قلعه‌ها میدل یه دهات و شهرها شد . . 








ایران قدیم  ١‏ رص ۱۵۷ بر 1 
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ضرورت. سے قدرت فالیین»بر اراضی مورد تصرف و اداره* نواحی 

تسخیر شده . از سوتی وجود نفییرانی را در سازمان پیشین قبابل آرياتی 
ایرانی» در جهت ایجاد قدرت دولنیء ایجاب نمود و از سوی دیگر هميستخی 
فیا یل مدکور را در برایر دتمنان خارجی نتقویت کردماست . بدیبهی است در 
این شرایط»امتیت داخلی و خارجی اراضی نسخیر شده موجبات نحکیم و 
گسترش قدرت روءسای نظامی قوم غالب را فراهم می‌آورد وتدریجا" 
فرماندهان نظامی را مبدل به شاهانتی می کند که مستقلا بر اراهیی مورد 
تصرق » حکومت مي‌کنند . نظیر این تحولات اجنماعی در نزد اقوام دیخر 
نظیر اقوام ژرمنی . پس از تسخیر امیراطوری رم مشهوداست (۲۵۴) , با این 
تفاوت که زرمنها در مهاجمات خود با اوضاع اجتماعی بمراتب پیشرفته‌تر . 
و سازمان دولسی کسترش یافنه‌تری مواجه شدند و لزوما سازمان اجتما عي و 
اداری حود را با ان داز نبودهاند . در صورنیکه افوام آریاتی زسان 
e‏ جر در موارد نادر* در نجد ایران» با جماخانتی بر حورد نمود اند که 

ز لحاظ سطح نرفیءاعلب در درجات پست‌نر و poe‏ 5 همان مر حله* 
پیشرفت اجناعی افوام ایرانی فرار داشته‌اند و صرورتا " از لحاظ سازمانی 
و اغاز سیر تحول»یسوی تشکیل دولت , تا حدود زیادی تحت ناء تیر اوضاع 
اجتما عيی و یره خود قرار فا 

کا و شیای باستانشناسی در سیلک نمونه‌ای از تیوه استقرار ثبیلهای 

را که بر تاحیه* "کاشان " فرمانرواتی یافتهءتشان می دهد . از بررسی آثار این 
ناحیه که مربوط به آغاز هزاره یکم پیش از میلاداست چنین بر می‌آید 
( خی ) که دهقده:ت سیلک بوسیلته یک طاأیفه ی‌سوار تصرف شدهاست . 
زیرا مجموعه‌ای از سازویرک مقرغی و اهنی»شامل لخام و اشیاء متعدد برای 
آراستن سر و سینه اسب در گورهای مورد کاوش بد.ست آمدهاست و از سوک 
دیثر روی یک‌مهر اسنوانه‌ای»‌صورت جنتاوری بر پشت اسب منقوش است که 
با غولی مي‌جنند و در مپر دیگر. . . مردی روی گردونه‌اي که توسط دو اسب 
کشیده مې شود آبستاده و تیری بسوی حيواتي که می خوا هد شکار کت 
۳ ۲ - درباره* وقوع این تحولات نزد ژرمتها به اثر معروفت. ‏ انکلس 
"منتاء خانوادد ء مالکیت خصوصي و دولت ۰ رص هرا س بر 1 مرا حججد 
شود . ار تر جمه‌فرا نسد ) ۱ 
۳۵ - بنا بر تتیجه‌گیریهای داتشمند قرانسوی ارمان گیرشمن که 
کاوشهای "سیلک ' بوسیله* وی اتجام گرفته‌است , به‌اقتباس از اتر دانشمند 
مزبور تحت عنوان ‏ ایران از غاز تا اسلا م " ترجمه* محمد معین . ارص ۶٩‏ ] 
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می‌اندازد . تعییر میمی کد در یو تهد‌خین ابوات ووی داد : سیگ 
جدیدی که در تزکینات و نتش‌ونقار ظروف دیده می شود (یویزه پیدایش 
نقش خورشید و اسب در ميان آنها ) و شبوه* ساخنمانی جدید با "استعمال 
متناوب جر خام و ستگهای خشکی که با آنها دیوارها را می ساختند " گواه 
جاتشیتی و استقرار قوم جدبدی است که يا توجه به نشانه‌های‌فوق‌و تنیز 
تشخیص این آمر که مبیشنر جمجمهانتی که در ورستان یافنه مې شون 
قصی ا لاء س L3‏ نی بط بوده و متعلی یبد خانواده* بزرف شندو 
اروپاتی است " + همه مو“ ید این احتمال است که جنخجویای عالب قبیله یا 
طایفه‌ای از ابرانیهای آریاتی بود ها نف . 
آانجت تر این مور د ء مر بوط بت بحت با د شوت اینست ده ند ر این رمان 
"یکی از امرا" مقر باشکوهی در قله نیه» مصتوعی بنا کرد و آن بوسیله" 
ديواري محاط و داراي برجها بود . . . این طرز بتا کردن زمبنی مسطح که 
روی آن باید قصر و اقاستگاههای نجبا ساخنه شود » مستلزم گروهی کار گر . 
بناء. آجرچیی , عمله و سنقگکن بود . بتایراین . آمیر,. عددای رعیت وا 
استخیدام می‌کرد :(ید بیثار می‌گرفت ) که برای آو و بعضی نجبای ملتزم رکاب 
و تفهبانان خاص وی : کار می‌کردند . این جامعند کلا به دوه قسمت یسیبار 
متمایز نقسیم شده بود . حتی گورستانهای و مقایر انها نير این امر را تایت 
می‌کند . بعضی قبور حاوی اجسادی‌استنکه با زینت اللات یمین آراستة و با 
اسلحه و ایزار مختلف مجهر است . در صورتی کد در قبور دیگر فقط تزئینات 
مختصر آهنی و تعدادي اندک »گوزره وجود داشنناست . برخی از فبرهای 
خقیرتر , قاقد تخنه‌سنگی که بر سقف گذاشته می شد و ظاهر یک خانه* نوردیک 
یدب تن ۱ ۲۵۶) را تشان می داد ؛ می‌باند . شاید اینان سکنهه* بومی 
می‌با شنت که مطیع مهاجمان شده بودند . این فرضبه غیرمسکن نیست زرا 
اشیاء کمی که یا آنها یافته شده ابزار دهافین و پیشه‌وران است (۲۵۷ ).۰ 
بدینسان دهکده ماقیل تاریخی "سیلک " مبدل به یک شهر مستحکم 
می‌ شود . "کاخ » ساختمانهايی قرعی و شایت یک مید و محله‌های سکونت " 
در درون ديواري‌یا استحکامات و برجها فرار مې کیرد . ظلاهرا علاوه یر 
روستائیان همیودی کشاورزی که مجیور یودند قسمتی از مازاد محصولات 
خود را یه امیر و بزرکان قوم غالب تحویل داده » انواع بیاریها را بسود 


۴ ۷21242 منجسب به مناطق شمالی ارویا ر !قوام اسکاندیتا وی / 
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۲۵۷ - "ر . گیرشمن " , همان کتاب رص وج و ۷۰ 
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قشر حاکم‌اتجام دهند » از کار بردگان و پیشهوران نیز در دستگاه امبر 
استفا ده می شد ما ست . 

شواهد و قرائن نشان می‌دهند که در آغاز استقرار , در همه مناطق 
موردتصرف اقوام آریاتی ایرانی » کمو بیش همین شیوه بر قرار بوده و 
نیش بای وات طبقاتی و تشکیل حکمراتی‌های متفرق ۲ 
مسنقل را که متابع و از آن حکایت دارند فراهم اور ده‌ا ست , از !یتکه 
منون ‏ آشوری ‏ درباره» حکبرانی‌های بخش غربی و شرقي سرزمين مور د 
اشغال مادعا 0 ۹ هستند نشانه بیدایش برخي اختلاغات در 
تحول‌بعدی هر یک از این جماعات است که در نتیجهء برخورد با اتوام 
پیشرفنه‌تر و مجاورت با تمدتنهای مترقی‌تر بین‌النهرین و و بوقوع 
پیوستماست . در واقع منابع اشوری در بخشها ی عربی کشور | بیشت 
ولایات را ينام سلالهحا می نامند ( با اضافه؟ بیت SEs F11‏ ) بمعتای 
خانه , . .. در بخشهای شرقی "ماد "> این رسم مر عی‌نیست زیرا که محتملا " 
در انجا حکومت انتخایی عسبر نی و قبیلیای حقمترما یود و سلذله‌های 
فرمانروا وجود نداشتند. متن تیکلات پالاسار سوم بویژه فرما نروایان 
بخشهای شرقی ماد را یل‌آلی می نامد و این خود بار دیگر تأابت می گند 
که ماد" غربيی تسبت به بخش شرقی ان سرزمین از لحاظ اجتماعی و 
اقتصادی بیشتر پیشرفت کرده بود (یهخ۲ ) . 

یاری از آنچه ذگر شد چنین ننیجه می شود که روند تشربندی در درون 
جماعات بدوی ایران از هزاردء دوم بیش از بیلاد ببعدءبتا بعلل مختلف 
تکامل یافته و تشدید شدهاست . بطور کلبی می‌نوان گفت که دو عامل عمد ه در 
ان روند ار عاشتباستء یکی ول کرو و پیت ساکتای قییادای 
است که منضمن انشام | جماعت به گروههای خویشاوند برتر و پائین‌تر و 
پیدایش امنیاز از لحاظ احراز سمت‌های اجنماعی » یعتی یات اد 
تدریجا" موجب مي‌شود وحدت عالی همیودی»خواه در رابطه متقابل 
نمایند‌کان گروه ممناز e‏ کتد ویاب پایه» اختیارات مطلقهء پیشوا يا رتثیس 
قبیله اسنوارگردد ( ۵٩‏ ۲ ) . این مورد»ءیخشی از اضافه محصول جماعت به 
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گروه ممتاز تعلق می‌گیرد که خواه بصورت خراج و هدایای منظم و خواه یصورت 
کارهايی عمومی‌ای در مي‌آید که قسما" بسود گروه ممناز و قسما به اقتخار 
الوهیت مورد پرستش انجام مي‌گیرد ( ۲۵۹ ) ۰ و رفنهرفته اختلاف مهمی را 
در ادارة گروههای درون همیود قبیلهای بوجود می‌آورد . 

عامل د‌یگر که اصلی نیست و خصلت تشدبدی و فرعي دارد عبارت از 
استیلای قوم خارجی است . در این حالت»قوم غالب»فشر ممنازی را تشکیل 
می‌دهد که همبودی را تنها یا با مشارکت قشر ممتاز قوم مغلوب یعنی اشراف 
بومسی ب بو بایه؟ سح پیشرفت نیروها ی مولت موجود ؛ مور د بهر‌کشی شرار 
می دش . 

چنانکه دیدیم تموته‌هاتی از این هر دو شکل قشربندی»نزد قبایل غریبی 
ابران»ء یصورت کماببتی تلفیق شده‌اي وجود داشتداست . مجمو ع اطلا عات ما 
دریارهء قبایل ساکن بخش قریی ایران نشان می دهد که قشربندی ذار مجموع 
خود بصورت کی تحول یافنه و آن تحول کیفی در مالگیت زمبن که‌ازت‌جزبهه 
مالکیت همبوديهای کشاورزيی و خاندانتی به مالکيت‌هاي خصوصيی جداکاته 
بوجود مي‌آبد و زمینه را برای استفرار جامعه» طیقانی میننی‌بر شیو تولید 
برد‌تدداري شموار می سا ز د پذ‌بد نشدفاست . ببدایتی هسته‌های مخنتلفی از 
قدرت دولتی» در این شرایطءتحول کیفی از نوع دیگری را یر اساس حقظ 
همبود بهای طایقه‌ای و سرزمیتی و مالکیت عالید» دولتی بر همه اراضی 
تایعه , بوجود اورداست . یدیده» پیدایش قدرت دولتی در این شرایط 
اقتصادی و تاربخی»نه تنها کمکی به اتجام آن تحول کیفی بیشر فنه‌تر نگرد ۵ 
است؛ یلکه بیش از پیش موجبات پایداری طولاتی اشکال تولید»بر اساس 
همبودی جماعات کشاورز و دامدار را تراهم کرده و امحانات تحول پیشرفنه‌تر 
جامعه* طيقانيی را محدود ساخته‌است .علت اساسی ابن پدیده را باید در 
این واثعیت جستجو نمود که در کشور ما : مانتد بسباری از کشورهای شرق 
باستان : دولت جنتامی بوجود آمده کد نیروهای مولد جامعد بر این" وساتل 
ایتداتی عصر مفرغ»قرار داشته و لذا تولید مشترک و جمعی»بر اساس همبودی 
و حنتی خویشاوندی»هنوز در بیان جماعات»نقش حیاتی داشتهاست . بهمین 
سبب بهره‌کشی از کار غبرء لزوما بطور عمده»فقط از راه تسلط بر همیود بهای 
تشاورزان و دامداران »امکان وقوع داشته‌است . ابن واقعصت از سوئيی بهد 
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استتما,» حخصلت جمعيي داد ماست و از سوی دیگر»همين خصلت جمعی استتمار 
دولتي» خود بمنزله؟ م نمی برای تلاشی سریع سیستم همبودی کشاورزی و 
نیز وسیلهت نیرومتدی برای یقاء و حفظ مالگیت جمعی زمین»ءطی هزاره‌های 
متما د ی در 1 مده است 
چبین است که حنی در نیمه اول هزار یکم پیش از میلذ د هدر دولت 
مانتائتی ‏ و همچنين در دور ا ن شاهنشاهی تاد نهادهای تا و ده ده ۳ 
برخی از یدید ههای جامعهه طبقاتی در همامیخنه و مجموعا وصعی را یوجود 
آورده است که می‌توای آترا نوع ویژهت گذار از جامحه" بدوی به جامعهء طبثاتی 
بشمار اورد ( ۰ ۳۶) . 
همین امر کد در اننا با اینکه دولت ء تهاد شاهی و قشر معتبری از 
اشواف بوحوږد آمد‌دیود اجنانکه لوح سار گون دوم " بادشاه آشور حکا یت 
می‌کند ) ولی قایای فراوان از دوران جحاعت بدوی در زندیی و رسوم مردم 
وجودداشت [ ۲۲۶۱ و "حدس زده می‌شود که بردئی در آن جامعه تکا ملو روتق 
چندایی نیاشدیود ۲۶۲۱ ) موءید این نظر است . 
ابن وافعیت که در کشورهای شرق باستان و از جسله ایران»زمین غالبا ' 
به همبود با دولت تعلق داشنه‌است مورد بردید نیست . بنظر می رسد کد در 
ایران مانند یسیاری ار فشورهای دیکر شرق باسنانءیکی از علل عمده بفاء 
این شکل از مالکیتءوابسته به سیستم کتاورزی میتنی بر ابیاری مصنوعی بود ت 
ات a‏ دره‌های رودخانهای , کشاورزی آبیاری شده نیازمند انجام کارهای 
بزرگ برای ساخنمان‌سدها کانالها و آب‌انیارها . برای خشکاندین باطلاقها 
یود . ار انجا ضرورت تمرگز ساختمان و بهرهیرداری از سیستم آییاری یمقیا س 
سرزمینهای بزرگ پیش امد . . . با توسعه؛ بردیی (معلوم نیست چرا در 
نتیجه" توسعد: بردفی ! ) زسبنهای همبودیبها بیش از پیش در دست دولت 
متمرگز گردید . ناه کد دارای قدرت مطلقه بود مالک عالی زمين گر د یفده 
دولت بردهدار(*:) با یه انحصار در آوردن زمین ‏ (خمر ) دهفا تا نرا زیر بار 
مالیاتها خم می‌کرد و همه گونه‌عوارض بر آنها تحمیل می‌نمود و بدیتسان 
| نها را در وضع برد کان قرار می داد . دهفا تان, به عضویت در همبو دسا ادامه 
می داد ند . ولې چون زمین در دست دولت برد ددار (؛ ) یود , شمبودی پا یه" 


 - ۵‏ "دیا کونوف " در این مورد معتقد است که در نتیجه یک نوع استتمار 


نیمه پدرتاهی و نیمه برده‌داری پدید آمد" , "تاریخ ماد" رص ۲۴۱۲ 


[ ۲۶ - دیائونوق تاریخ ماد رص ۲۲۳۰ 
۶۳ - صمان کناب رص ۶/۲۲۳ 


TTY 


داتمی اسنیداد شرقی یعنی بپایه قدرت سلطنت مطلقه‌ای يدون کنترل ر 
تشکیل می داد  .‏ (۲۶۳ ] 

بنظر ما اطلاق خصلت "دولت برده‌دار" به دولتهاتی از این قبیل 
تعمیم الگوواری از ساخنار اقتصادی ‏ اجنماعی جوامع کلاسیگ یونان و ردم 
و سرایت دادن ان به باختار کشورهای شرق باستای از جمله ایران است . 
این تعمیم ته تنها ویزگیهای روند پیدایش دولت و جامعد» طبقاتی را در 
ایران و دیگر کشورهای شرق باستان نادیده می‌گیرد بلکه صریحا" تافی 
شرابط اقتصادی . اجنماعی و تاریخی‌ای است که پیدایش ساخنار برددداری 
را ایجاب می‌کند . ما در جای دیکره مقام بردگی را در جامعهء طبقاتی ابران 
( يتا بر نموتهه» ایلام ) مورت بررسی قرار e‏ داد . در ایتجا همیتتدر 
کا فی است که در تاء تید نظر خود به گفتاری از انگلس اسنناد جوتيم , 

ِ تخسیم کار در دیون خانوادن* کشاورز در تج معينپي ار ,فاد 
اجازه داد که یک با جند تیروی کار خارجی وارد گردد . این وضع بوبزد در 
کشورهانی وقوع یافت که مالکیت مشترک قدیمي زمین از مدنی پیش به 
قطعات e‏ و یا للااقل مربوط به آن ذشورهاتی O‏ 
انقرادي قطعات ی بوسیلت: خانواده‌ها جاي کشت وکار مشنرک‌کهن را 
گر فتث بود دا ست " [نگیه ووی عبا رت همه حا از نا رندها ست ) . 

۱ گفتار ` نی وا ادامه دهیم : "تولید به میزاتی پیشرفت کردد بود کد 
نیروی کار انسانءاز آن پس می‌توانست پیش از آنچه برای زندگی اده او 
لازم بود تولید نماید . امکان نگاهداری نیروی کار به تعداد بیشنر و نیز 
وسیلد بثار واداشتن !نها فراهم کشته بود . نیروی کار ارزشی بدست اورد . 
ولی جماعت و گروهی که این واحد جزو آن یود خود نبروی کار اضافی را در 
اخنیار نداشت . جنگ این نیروها را فراهم کرد . . . بردگی کشف شده بود و 
بزودی نزد همه اقوامی که وضع کهن را پشت سر فدانته بودند تکل مسلط 
نولید شد . تتها بردگی است که امکان نقسیم‌کار مبان کشاورزی و صنعت را 
یمقیاس وسیع فراهم کرد و از آن راه موجب شکفنگی جهان باسنان یعنی 
یوتانیت گردید . بدون بردگی»نه دولت بونانی مي‌بود و ند و 
یوناتی . بدون یردگی »امیراطوری رم وجود تمي‌داشت و بدون این پابه 
بونانیت و امپراطوری رم . ارویای جدید وجود پیدا نمی‌کرد . (۴ ۲۶) 














تن نت وت € ۲0۲۲ صت Mare î Eee‏ تر سمه ET‏ 


سسسستن * 


FA 

چتانکه دیدیم مدارک و علاتمی که از چگونگی بیدابش جامعه" طیقاتی 
در بخش غریی کشور ماءحکایت می‌کتند منظرهء بکلی منفأوتی را يا انچه در 
یونان باستان (لااقل در نیمه دوم هزاره یکم ) گذشنه است نان 
می شنت ۰ 

همین امر که حتی در زمان‌ساسانیان با اینکه جامعه از لحاظ قشربندی 
د رو تی و پیدایش طیقات اجتماعی منظره دبگری یأفته‌بود . باز دهده 
همجتان مانند همبوديهايی کین . یمتایند واحد اقتصادی بشیار ایس ۳ 
خراجی که به د سه تا ضې بر ذا خت می شد خصلت جمج حو د و کا ملد" 
دست نداده بود , خود گواه بر پایداری سرسختانه» تولید جمعی بر 
همبو دی دهکد داي است . بهمین جهت در دوران اولیه» حکومت اسلا می 
قاتحین عرب نیز با روستا بطور گروهی و دسنه‌جمعی رفتار می کردند ۰ ( ۲۶۵ ۰ 
بعدها نیز که نیولداری ومالکیت بزرگ ارضی توسعه یافت ده ماکان بمنزله» 
واحد مالکیت زمین تلقی می‌شد و این پدیده هنوز در ایران معاصر تنیز 
ده ) حساب می شود و نه بر یاید* ساحت زمین . 

وضح گروهها و افشار قبیله‌ای در میان عشایر کنونی ایران با وجود 
تغییرایی که بمرور دهور » در وی مالکیت خصوصی رخ داده»هنوز می‌تواند 
شواهدی(در مورد آنچه در هزاران سال پیش‌یوتوج پیوسته است) بدست دهد . 

بنا بر تحقبقاتی که یکی از پژوهتگران | یرانی نموده‌است : تا پیش از 
اصلاحاب‌ارضی» گروههای اجتما عی متفاوتی در بین قبایل وجود داشت . این 
گر د ۵ بنك ی نها ار لحاظ اقتصا دی نیو ده بلکه کا شي از لحاظ منزلت احتما عى 
تا ی دی تن اگل " ی نی دورنیگ ا + تر‌جمن* قرانست » جاے 

سواک » یا ریس ۱۹۴۶ رقع عع م و متن کامل ترجمه فارسی انتشا را 
که رگر صقحد( ۷۶2 ( س ۵ 1۷) د ید ه شود . 

۳۶۵ - "در قرون اولید- اسلا می میل غالب بر این بود که با دسهکده بعتوان 
یک واحد تشکیلاتی واجد شخصیت حقوقی معا مله کنند و این تمایل ا قرود. 
EEE‏ ميلا دی دوام افتداست " " اما پیداست که سیاست حکومت در قرون 
آولیهء اسلا هې این بود دا ست که موجباے رشد و نمو این تشکیلا ت ابتدا تی 
شترا کے را فراصم آورد زیرا منتاسبات اداری اقتضلا می کرد که عمال حکومت 
ا اجتماعاے سروگار داشته باشند حه يا افراد" ر دګتر آن. گ. س. 
لمبتون : " مالک و زارع در ایران " , ترجمه فارسیاز متوچپر اآمیری ۰ 
ینگاه ترجمه و نشر کتاب , تهران » ص ۳۵ 
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هم بود . . . ظاهرا" جهار گروه اجتماعی در جامعهده ایلانی ایران وجود 
داشت که عیارت بودند از + خانها (روء‌سای ایل ) . کلانتران (رو" سای 
طوایف ) ۰ کدخدایان (روء سای تیره‌ها). توده» ایلی و کروههای پائین 
اجتاعی غبر ابلانی . گروههای بالای اجتماع»به لحاظ داشتن زمیتهای 
زراعی » مالگیت ده و که‌های قراوان (تا ٥٥٤١‏ راس) از تروههای پاتبن 
ممتااز می‌شوند :متلا خاأتی ء پیش از اصلاحات ارضی در فارسی ۷۰ ده 
ششدا نک در اخنیار داشت 

گروههای ياأئین اجتماعی شیر ایلی » مشتمل بودند بر اهنگران ء 
تجاران » کولی‌ها , سلماتی‌ها و غیره که در تظام ایلی گروه اجتماعی خاصی 
محسوب می‌شد‌ند ۰ زیر وصلت يا این گروه اجنماعی» برای افرادی که جزو 
گروهیای اجنماعی ابلی»محسوب می شد ند بتا بر اداب و رسوم ممتوع یود و 
در حقیقت گروههای اجتما عی غير ایلی»یحالت توعی " کاست اجتماعی يسر 
می بر دند و آمروز تیز چنین وضعی را دارند . 

لا زمد* بک متام اجتما ی ممناز؛تعلق به یکی از خانداسیای قد‌سمی یود 
و داشنن‌یک اجاق " قدیمی و معروف »امتیاز بزرگی تلقی مي‌شد. حنی 
جنکا وری منزلت مهمتری از صاحب کله‌بودن داشت . ( ۲۶۶ ]) 

همین توصیف مختصر از گروههای اجتماعی در میان عشایر معاصر ایران 
نما یا تگر آنست که قدرت سباسی تقبیله‌ای است که موجب توانگرشدن گروهیهای 
بالائی جامعه» ایلی گردیده‌است نه‌بعکس. اثر حنی مینای مالکیت بزرگان 
قبیله را به تصرف عدوانی و اعمال زور حمل کنیم [چنانکه بهنک ات 
مکرر اقوام در ابران انقاق اقتاده‌است ) یاز منزلت اجتما عی 9 است که 
تابه تواتگری و مالکیت بزرگان قبیله‌ای را نشقیل می دهد و ارا 7 مقامات 
با لاي قبیله‌ای نیز بسنه به تعلق . به یک خاندان ممتاز قدىمی‌است و 
لذا با موروتی بودن سمت‌های مزبور بستگی دارد . 

سرانجام لازم است برای تکمیل این بحت ءیدیده» بردگی راء که گر 
چه در مجموع روند تشکیل جامعه طیقانی اسران) تقش فرعی داشته +ولی 
بتوبهء خود در نقسیم جامعه؛به طبغات اجنماعی مو تر بودهاست مطرح 


سل ۳ نت خسرو خسروی "د جا معد شتا سے ر وسحاجم ین وان م چا سے و در » 
زر ص o‏ "کر جه مصتقه ناب جمه“ این e‏ و و بك 
که ا ا وض ا نیز تغییرات فوق) لعا دهای e‏ و و 
ا 
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سازیم . 

هر چند تمان نمی‌رودکه در عصر آسنگ نو آثاری از بردگی در جامعهه 
ماقیل تاریخ ایران» بذ ست ی و ولی قراتن جندی بما آ جازهسی دهد که 
9 برد ان را(در سیان برخی از قبایل ایران در عهد مس و مفرغع)یدیده‌ای 
مسلم بشمار اوریم . ف 37 جامعه* ایلام (بویزه جامعه» شوش باستان ) 
که در آن وجود این بدیده را مي‌توان لااقل از اغاز هزاره* سوم پیش از 
مبلاد (نظر بخ دلا بلی کد در قصل آ بتد ه مطر حم خواهد شدم محقټق دا تست , 
برخي تواهد مې دهد که از ۳ هزاره: سومو با لااقل‌در اعاز 
هزارد* دوم پیش از ی ا سرای جنعی بت برد کان در ميان قبا یل 
کی بای ی اا ه اد جا کی پیات اس و سا و 
ميان قبایل ‏ خکونی " رواج یافنه‌است . تقش یبرجستهء ‏ آنوبانی‌تی در 
صخره*: بل زهاب" در حال تحویل گرفنن عده‌اي اسبر از ریدالتوع مورد 
پرسنشی ‏ لولوییان (تحمینا مربوط به نیمه دوم هزاره» سوم ) : می‌تواند 
مو" ید این وافعیت یاشد . اکر تعیبر ما از نقش برجسنه» مزبور؛ درست با شد 
می‌توان از آن جنین ننیجه گرفت که قبایل لولوبی ‏ د و پایان هراره" سوم 
بمرحله؛ تسبتا پیترفته‌ای از "تولید کشاورزی ودامداری و آییاری رسیده 
بودتد زیرا چنانکه از بررسی زندگی دوران‌های مقدم جماعات بدوی نزد 
اقوام مختلف برمی‌اید نا ۳ بمس حلد" پیش فنه‌تر تولید یا ادوات 
و ابزار متکا مل‌سری نرسیده‌است اسرای جتگی . دسته‌جمعی بقتل می‌رسند و یا 
در مراسم معینی فربانی می‌شوند . در واقم در این جماعات بدوی که درجه 
تکامل نیرو‌هاجی مولد :؛بقدری باتین است که محصوللات تولید»یزحمت از حذ‌ود 
نیا زسندیهای جماعت نجاوز مي‌کند و اشکال مختلفه" باز تولید ساده؛برنجد ید 
تولید گسنرش یافنه نقوق دارد » اسبر جنکی از لحاظ اقتصادی »نان خور 
زاتدی است و بنابراین واداشتن وی بکار , ند تنها در مجموع تولید مشترک که 
بر یایه همخوسی و خویناوندی قرار گرفته‌است جائی ندارد یلک تولید 
تقریبا " نابت جماعت را که در عین حال بايد پاسخگوی افزایش طییعی 
جمعیت باشد مختل می سازد . پیشرفتهای میمی که هم در دامداری و زراعت 
و هم اب لحاظ قفني فاو اغاږ هب ار وت دوم پیش از ميلب س از جملة در مورخفب 
اسنقاده از ایزارهای مغر غین روی فان ‌هاست : اا وقوع این تحول را در 
مورد تبدیل اسرای جنگی به یردگان؛ نزد برخی از قبابل پبشرفته ابران 
توجیدنبا ید . با وجود این : قراتی جندي نشان می داهن که هنوز در ابن 
ن._. رسم قرباتی کردن یردان در کنار استقاده از کار بردکی» لااقل نزد 
برخی | ر اقوام عقب‌افتاده‌تر وجود ناشنهاست . نجونه‌ای از این پدیده وا 


۲ ۴۸ 


می‌توان در برخی از گورهای کشق‌شده در گوي‌تیه (تپه* آبی یا سبز) مناهده 
نمود . "در یکی از این مقایر (کور شماره» ۸) یکی از اسکلت‌ها یحال دراز 
کسید هاست در حالیکد جهار اسکلت»بحال چمباتمه و دو اسکلت بجالت نشسته 
در اطراف شحخص مدفون در همین گور دبده مې شوند . این امر چنانکه از نظاثر 
ای شنت اام دی خی ات تصایا گنر طریافی. کی اسر با ردد در کرات 
تدفین صاحب آنست . ' ۲۶۷۱ | محتملا ' در تصورات ابتداتی این جماعات 
قربانی‌گردن اسرای جنگی يا بردگان بر مبنای این آنديشة بودهاست که خویا 
بوسیله* کشتن آنها در پای الوهیت مورد برستش طابفه پا قبیله , و یا در 
مراسم تدفین پیشوایان و بزرگان قوم . قدرت و جسارت افراد دشمن ید 

بایری آتجه از وضم زند کی و تنکامل مناسبات و نیرو‌های مولد خثیایل 
غربی آبران می‌دانیم مسلما " وجود بهره‌کتی منظم و وسیعی را از کار برد کی 
دا و امور تولید ی نشان نتب دهد . تقط در جامعه ایلامی ‏ شزار ن» د و م امت 
که می توان تا حدی از اما دی شرابط برای استفاده» توليدي از کار برد کی ‌ 
یویزه در شوش :, سخن قت ولی بجهانی که مربوط به ساخنار اقتصادی ‏ 
اجتماعی ایلام و درج عقب‌افناده: تکامل مالقیت خصوصی است . کار 
بیردگی در آنجاً نیز بصورت وسیع . در تولید و بویزد در امور کشاورزی مورد 
اسنفاده قرار تگرفتنه‌است . حنی در هزاره» بعد یز نمی‌توان برای مجموع 
جامعهء ایران جز از گرایشی بسوی تحول بردفی از حالت خانگی و پدرسالاری 
بدرجهء رسیدن آن به مرحله» شرت اساسی در امور تولیدی جامعه سخن 
گفت , 

اکر جه در اوسنا تحت نام "وایسو " مد جر | از بردان یاد 
مي نسو ف ولی بنا بر نص "ویدودات " (جز* نهم . فرگرد۳۸) " اینان بردگان 
خانگي بودند و جزو خانواده و يا حتی عشبره - ویس - بشعمار می‌رفتند . 
بخصوص زتأن برده: (کنیزکان ) خانگی » بسیار بودند ( ۲۶۸ ) 

یا وجود این نوصیفی که در اوستا از جامعه می شود یطور کلی»نافی نهاد 
بردگی است . بهمین سبب برخبی از دانشمندان ([۲۶۹)براین عقید اند کد در 
جامعه* اوستاتی» بردگی وجود نداشتهاست و تازه در دوران ناهنشا هی 
عخامنشی است (ترن ششم قبل از مبلاد ) که رفته‌رفته تحت تاءثیر تشورهای 


۳ ۱ 


۷ -- دیاکوتوف ‏ . تاریخ ماد » ارص ۱۵۹ - ۱۳۰ 
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دحت و كت سبا: د . 

باری همت* شواشد و مدارک نشان می‌دهند که در جزاره اول پیش از 
مل ب يې آ تاد که شا چین‌تا شب پا ي یروگ ماث * 3 بارس تشگ ل با کته نف 
هنوز کار برد کې -بطور وسیح در امور تولیدی مورت استقاده نبوده و اسرای 
جنگی بمقیاس بسار محدود در کشاورزي که باید* اساسی تولید وا نشکیل 
می داد مهاست شرکت داشتهاند . بهمین‌جیت دیده می‌شود که هم در دوران 
اقتدار دولت ايلام و هم در زمان شاهنشاهی ماد و پارسي . اسیران 
کارخاههای پیشه‌وری , تحت نظارت مراقبین» بکار کما شته می‌شد ند و حتې در 
بوخے موارد؛از انان در کارهای تظامی و لشکرکشیها استفاده می شده‌است 
ر سم اسان د ست مج ا سرا جنگی تر نقاط معین » بمنظور زواعت مستقل 9 
آیاهاتی سیر مو“ یبد اما نات محت و ف ٤‏ بای استخاث ف از برف گان در درون 
همیو دبپای دهد دای است . [ ۲۰) از اسناد اقتصادی که در شوش کشف شد ه 
و مربوط به نيمه“ اول فرن پنجم پیش از میلاد است و همچنین از اسناد 
خرزانه؟ استخر جبین بر می‌آید که حنی در زمان نخستین ساهان ي هخامنشی 
( و محتملا | ف ٍ شاهنشاهی ماد ) نیز د سندای از مرف م که تحت عنوان مشنر ک 
گورخش A LeRE‏ خوا ند ۵ می شد ند ( و بنظو یر کی از دانشمتداین 
بابد | تھا ۳ برد هدنلقی یموات ) ! کشا بای مور سا خنما نی بحقیا سس و سیب‌یی 
در دستگاه اقتصادي سلطنتی»مورد استغاده قرار می گرفنداند . 

ابن ابر که طبق اسناد مزبور کورتش‌ها " در مقابل کار خود مزد نځدی 
متقاوت می سازد و بهمین جهت برخبی از محققین انها را اغراد آزاد همبود ها 
مپی‌داننت که دردستگاه اقنصاد. سلطتنی مورد بهره‌کشی قرار می گر فنداند , 
{TY ۱ (‏ 





۷۰ اکان اسیر در اراضي, یمنظور زراعت مستقل زمین که آشوریان 
این شیوه را در آسیای مقدم ینحو وسیع بگار می‌بستند » برای "پارسیان نیز 
آشتا یوده , متلا " داریوش "ول بردگان ی م اهل اریتره" را بیمین ونه 
در یلام عستقر ساخته , اسگان داد و اسیران "میلتی, را در مصب دجله 


هستقر ساخت . ر د یا کونوف » همان تر » ص ق ۴۰ ء زیر نویس ۵ ۲) ۱ 
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اسناد بایگانی امور اقتصادی ارشام (ساتراپ بابل)و از ان مصر تبز 
حقایت از آن دارد که عده‌ای از اسرای قبایل مختلف در دستفاه وی بهمین 
قبیل امور اشتعال خذاشته و انیا را دام می گر د دا تد I:‏ ۲۲ ) 

روایات هرودوت . کتسیاس و گرتوفون درباره» یارسها و 
ماد‌ها » شواهدي دات به استفاده از بردقان در امور دامداری و یا غداری 
سلطنتی و هسمچنین در دستگاه بزرگان را بدست می دهند . 

صرف نظر از چکونگی استتاده: از کار بردیی در درون تولید اجنما عيی : 
این نکنه نبز شایانذ گر است که ترقی برده‌داري در کتورهای پیشرفنه‌تر 
و گسترش داد‌وسند»میان اقوام مختلف , برای برده» ارزشی بوجود آورده 
یود که اعردر داخل امکان استفاده از آن وجود نداشت ممکن بود آ نرا 
فروخت. با در زا چیزی مبادله نمود .بنایراین چنین امقانی هم وجودداشت 
که جماعت غالب»عده‌ای از اسرای‌جنگی را مانند برد؟ مستقیم و یا غیرمستقيم 
به اقوام پیشرفنه‌نر یفروشد و بدینسان از نبدیل اسرا به نوعی کالا استفاد هھ 
اقتصاد‌ی نماید . بنظر می‌رستد که این واقعحیت در جلوگیری از قتل دسته 
جمعی اسیران جنگی بی ناء تیر نیودداست . 

سرانجام بايد بر از اسارت اقراد دشمن»به منیم داخلی پیدایش 
بردگی نیز نوجدداشت . یدبیهی است در شرایط اقتصادی و اجنماعی مراحل 
اولید: جماعات بدوي . با وجود خصلت اشترافی مالکیت ؛ پیدایش بردکی در 
درون خود جماعت» ممکن نیست . ولی یمرور که جامعه؛* یدوی به تجزید 
مي‌گرابد و تفاوت در دارائیها و لذا قشربندی درونی» عمیق‌تر می‌شود و 
این امکان بوجود می‌آاید که اغراد ستمنث شدد. نیروی کار خودر را در 
اختیار خاندانهای مرفه‌تر قرار دهند و يا برای تا مین زندگی خود وخانواد د 
خویش یه بندقی دیگری در آیند , 

اکر چه در جماعات فبیله‌ای ساکنین بخش غربی ایران؛نموته‌های از این 
یدید ه ؛ بعلت عقب ماندگی وضع اجتماعی . بچشم نمي‌خورد » ولی برخی 
شواهد نشان می‌دهند که در جامعهء پیشرفنه‌تر ایلامی در صزارد* دوم 
پیش از میلاد و همچنین نزد کاسیان و محتتلا در هزاره* اول در جامعه: 
ماننائی ‏ و "ماد و "یارس" .این توح بندقي و متاسبات خادم و مخدومی 


ALF — TY‏ ار لا ار مر با ار ید نقل )زر کاب تاریخ ماد آثر 
دیاکونوق ۰ ص ۳۹۹ ۴٥١‏ 
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بروز رد ه‌است . نظر باینکه ما فصول ابنده را به تشریح تحول جامعهء طبقاتی 
ايلام تخصیص داده‌ايم از ذکر جزتیات بروز این پدذیده در این بررسی 
عمومي صرف ‌نطر می‌کنیم . اما دریاره* جامعهء ۰" کاسیان» سابقا " براین مطلب 
اشاره کرده‌ایم که از آغاز شزارن* دوم پیش از میلاد . گروههای مختلف از 
۱ کا سیان ء بصورت کارگران قصلی» نیروی کار خود را در اختیار کشاورزان 
بین‌آلنهرین غرار داده و عده* دیگری از آنان بخدمت شاهان بابل در آمده 
و در ارتس ان دولت خدست می‌کرده‌اند . آگر چه این امر یخودی‌خود 
بمعتای برد گی نیست ولی تشانهايی از روند تجزیه و قشربندی جامعهه "کاس " 
است. که به جداشدن کروهشهائی از مردم مستمند از جامعه» "ویسی " بعلت از 
د ست دادن ما لکیت همبودي منجر شد‌هاست . 

نوع دیگری از این یدبده را کنسیاس" مورخ مشهور بوتاتيی در مورد 
جامعد ماد بقل می‌کند . طبق این روایت در "ماد " مرسوم شده بود که 
مردم مستتحند به اغراد نوانگر پتاه می‌بردند و در مقابل تا*مبن عذا , خوبشتن 
۱ می فروختند . سلما این اغراد کسانی بودند که بعلت از دست دادن 
ما لکیت زمین ءبعنی تشرط اساسی عضوبت در همیودی دهکده‌اي . بی‌برگ و نوا 
می‌ماندند و تاگزیر براي اعاشه» خود وخانواده خویش به بزرگان یاافراد مرفه 
یا دستگاه دولنی. پناد می‌بردند . ولی نظر يأینکه ینا بر همان سیم » این 
قبیل اشخاص درصورت عدم رضایت‌از شرایط خود؛ حق داشتند خواچه (صاحب ) 
را ترک کنند » وضع آنها؛ در عین شباهت با بردگي از آن منفاوت بوده و 
ییشتر خصلت اجیرشدن بآنها میدهد . این پدیده‌ای است که شواهدی از 
ان را جامعه» ایلام بویژه در هزار دوم پیش از میلاد بدست می دهد و 
ما يعدا ' یا تفصیل بیشتری از آن سخن خواهیم گفت . 

چنتانکه در پیش متذ‌گر شدیم اسناد خزانت* اسنخو؛ مربوط به پرداخت 
اجرت به گروههای مختلقه از مردمی که ینام مشترک " کورتش" خوانده 
شد هاند نبایانگر استفاده" وسیع از نیروی کار اقرادی است که ظاهرا!" شمه 
انها برده نیوده‌اند و چون همه تحت عنوان واحد؛ کر می‌شوند و به عموم 
انها اجرت برداخته می شود , بنظر می‌رسد که از لحاظ شیون* بسیردکشی 
تمایزی ميان نیروی کار آزاد و کار بردگان وجود نداشته است . 

از *ینگه در سنگ نبشنه» بیستون " داریوش‌اول " مدعی است که وی "نه 
نسیت یبد مستمندان و نه نسیت یه نوانگران بدی روا نداشتماست " ۲۳| 
بیداست که دی آشان تنکیل شاهنتا هی شخامنشی ء فشری از سردم تقبر و 





۳ 5 " )وتا کلیها از ۲ مرد e‏ لر ص AF‏ 


۳۲ ۳ 


مستمند وجو داشتداست که برده تنیوددآند وینابراین بعسید نیست که قسمتی 
از گورنشهاتيی را که بنا بر اسناد خزانه* استخر*در دسنفاه دولتی کار 
می کرد ۵! نف گروهها ئې از عمیبی فقرا تشکیل جی داد ها ند . ( ۲۲۳۳ ) 

بهر حال آنچه مسلم است اینسنکه حتی در زمان نشکیل شاأهنتاهيی 
هخا منشی» هتوز بردگی در جامعه» ایران از صورت یک پدیده* فرعی به شکل 
عامل نعیین کننده در متاسبات تولید اجتماعی در نبامددبود . بطور کليی 
بردکی در جامعه ایران مانند اکتر کشورهای شرق یاسنان» هیچگاه بایهد* 
تولیثد ړا تشکیل نداده و در پیشر‌فنه‌ترین حالات خود از حدود نی 
تولبدی در دستفاههای اقتحاديی شاهی 9 پرستشگا هی غراتر برفته‌است. . در 
بای حر ای ان ای کرق پاسان م کور اک بابل ای و توف 
هيتي‌ها و هخامنسشبان -یردئان پابه“ تولید را نشکیل نمی‌دادند . يابه 
تولید را کار دهقانای آزاد ولی مورد ستم شدید در دهکده‌های سعدد نکیل 
میداد ۲ (۲۷۵) ۰ 

این مطلب را بویژه شایان ذکر مي‌دانيم که وجود انرائیت دينی و 
نظامی , در آستاته* تشکیل قدرنهای دولتی؛» نما یا نگر گروهی از اعضاء جما عات 
است که در تولید اجتما عی وارد نیسنتد و لذا مسطتا " باین معباست کد در 
یایان دوران نظام بدوی در جامعهء اقوام مختلف سائن بخش غربی ابران د 
اضصافه محصول بسبتا فراوانی وجوت نت که امجان تاء مین زند کی و ربخت و 
پاشهای اقشار ممتاز را فراهم می‌کرده‌است . ولی نظر بابنکه در آسینگام بولید 
اجتما عی یطور اساسی؛ معطوف یه نا* مین وساتئل مسنقیم معیشت بوده و هنور 
زمیته‌های لازم برای تولیدء در جهت ارزش مبادله و لذا تولید اضافه ارزش 
قراهم نیودفاست . ضرورنا اسفاده از کار بردگی جز در چهارجوب نظام 
خاندا نی ۱ پدرسالاری» امان یووز ۳۳ ا حیت دیدد صي شود 
که ترنها از تشقیل قدرتهای دولنتیء در بسیاری از مباطق ایران می‌گذرد 
ولي از بردکی بمعنای شاخص شیوه؛ تولید ؛ هنوز | تری نیست . این امر در 
مرحله اول معلول انست. که حاکمیت دولتی در این مناطق بدوا بر یایهه 
تقسیم جامعه به اتراقیت و مردم زحمتکش جماعات يعنی قشربندی»میان 
۴ دیاگونوف " معتقد است له "تود هه ۲ صلی کورتش را برد کان 
تشکیل مي‌دادهاند ' », همان کاب ١‏ رص ۴۰۵ 
۵ ۷ - یهتقل از مقاله» ار .کون " 0688۳ Fi‏ تلو کش . شروت غ R٣0‏ 
داتشمندان بارکسیست الماني, در مجله:* علم تاریخ › 8 ی ٩‏ ۱ شا , و۶ 
ینجم ارصی ٩٩۹۰‏ - بر ۵ ۰ ۱ ) 





FF 


توانگران 3 مستمند این تشکیل سدهاست . بهمین جپیت شمه تسوا شف ۳ قر اکن 
برد کان قرا ر ا بلمکد ميتتي بر ! سنتما ر تبون ۳ خود ی سپ 
۳1 تحت انقیاد و . بهره‌کشی واا شاهان [٤‏ اموای مستیده حاکم از ۳۳ 
داشتند . این يديده نشان مې دهد که نشکیل دولت با پیدایش برد:‌داری 
سب ندارد و لذا نمي‌توان بصرف احراز تفه برد کان 0 ات سرق 
سیب ف با اینکگه ۳۳۳ em‏ 3 یازرگاتی یکی او عوا سمل مھم مت که در 
انحلال شیوه» نولید جامعه بذوی و ورود به جامعه“ برده‌داری تا* ثیر یسز 
نظر به پایداری نهاد‌های جامعنه بدوی تا ثیر بازرگانۍ نتوانسته است 
بدرجه‌ای برسد که شبوه» برده‌داری را بر تولید مسلط سازد . (۲۷۶) 

نفاوتهای با رزی که از ز لحاظ حقوقی» ميان بود گان جوامع شرف یاسنان 
و از جمله جا معد" ایران با از آن یونان و رم وجود دارد خود نشانه» دیگری 
از این امر است . بر خلاف یونان و رم باستان . "برده در جوامع شرق 
"جیر با شیتی تلق نس‌شود و نا حدود معیتی از برخی حقوق انسا نی 
سر خوردار ا بر تت“ سرق باستان سد تسها دارای | خیایست حقوفی برای 
داشنیاموالل و خانوادهه ویزژه» خود است بلکه‌حتی م‌نواند در موارد معینی 
با اسشخاص ازاف نیز ارد‌واج کند . برده در شرق باستان جز تی از خاتدان 
پدرسالاری ات و غالیا " وضع او با زن و فرزندان خواجه خود»تفاوت 





و س "مستله اینکدیا زرا نی ی e‏ 
شیوه‌ها ی ا اس f‏ #ینگها ین روتد اتحجاال یکجا اراد یعنی 
کدام شیوه. نتوین تولید جانشین سیو قد یم مې گر دد »با با زر کا نے بستقیی 
تدارد بلکه وابستد بد خحصلت خود شیوه* تولید قد یم است . در جمهان باستان 
تا« یر تجارت و توسعه» سرمایه" بازرگانی همواره به اقتصاد مبتنی یر 
برد دار مسر سے سود E‏ صُ سز پر یطيء غار حر کت » ققطظ سم سم 
بردگې پدرسالا ری 2 گت معظوفت به تولید وساگل ملیستی, مستقیم است ید 

گا رل ما رکس " . " کایمتال " جلد سوم ۰ چا دیحزفرلاگ وه هه 3ا2 
زص ۳۳۳ ) 


TTY 
ندارد و بهرحال از لحاظ مناسبات خادم و مخدومی یا خدمه دیگری که‎ 
است . اسناد خزانه» استخر دریارهء کورنش‌ها" بروشتی این وضع را نما ین‎ 
. می‌سازد‎ 


قصل دوم 


جامعه طبقانی ایلام در نمونه شوش 


با اینگه ینا بر اسناد شومری وجود دولنهای نیرومندی از آغاز زاره 
سوم پیش از میلاد در نقاط مخنلفه» ‏ ايلام از جمله در آوان . اتشان 
(یا آتزان ) . باراخته ' و سیماش مسلم است معدلگ دربارة محل این 
شیرها و وضع اجتماعیی و اقتصادی آ تھا هنوز اطلا عایی بدست نیا مد فاست 
و لذا ناگزیر بايد بحت کتوتی را به جامعه شوش محدود سازیم . ولی نظر 
باینکه شوش به مناسبت موقعیت طييعي و واقع بودن در مسبر راههای 
بازرگانی و ارنیاطات گسترده‌اش با جهان متمدن آنزمانء تقریبا " از اواخر 
هزارد جهارم بیش از میلاد به تحولات اقتصادی و اجنماعيی پیشرفته‌ای 
ناثل کشنه واز سوی دیگر انار کاوشی و اسناد کتبی بسیاری بر زندگي جامعدء 
"شوش " پرنو افکندهاست » می‌توان خاس طيقاتي "شوش "را بعتابة عالیترین 
نمونه‌برای سراسر ایلام اخنیار نموه . اليته این به آن معني نیست کد تویا 
همت" شهرھهاي ` ايلام " عینا از تحولات مشا بھی بر خورفار بود دانث ء ولي 
شواهد و فراتن تاریخیء دال بر ان هستند که هیچیک از شهرهای دیکر 
` ایلام " از لحاظ اجتماعی و اقتصادی» نسبت‌به شهر "شوش" مراحل 
ییشرفته‌تری را طي نگردهاست و بتابراین جامعه شوش می‌نواند یخویی 
نقش بالاترین تمونه» مدتبت و تحولات اجتماعی را طی نمام تاریخ دو هزار 
و دویست‌وده اله تمدن ` ابلام ایفا نماید . (از دهم۸؟۲ تا ۶۳۰ قبل از 
میالاد يعتي ۲۲۱۰ سال ) : زبرتویس ( ٥۴‏ ) دیذة شود . 

تصاویری که در روی مهرهای کشف شده»نقش شدهاست ( مربوط به هزار هه 
چهارم بیش از میلاد ) و شامل حصحندهاتی از کارهای مختلف تحت تظر 


۳۴۹ 


مرافیین . مناظري از جنتها ء عرابهرانان و تخت روانهاتي را که بوسیلهء 
خاد مین حمل می شده - مجسم می سازند همگی نشانه‌هائی از پیدآایش قشریندی 
اجتما عی و وجود مناسبات خادم و مخدومی . در درون‌جاحعه:ت شوش آن 
دوران کین است . 

مجموع] تار کتف تدده از این دورانء حاکے از وجود طیته* حاکمه‌ای 
است که در غاز جتبنت* روحاني دار د و تدرت سیاسی و اداری شهر را با 
پیشواتی دبتی نوا*م ساخنماست . (۲۷۷) نقوشی از سه هر استوانه‌ای 
که روی الواحی از کل خام برگردانده‌شتدهاست و در آنھا (جنانکه سابقا" 
اشاره کرده‌ايم ) مناظری از کارهای زراعتی . جمم‌آوری وانبارگردن محصوللات 
زیر نظر ما* موربن منعکس است و همچتین انواع ميرهاتي کد دال بر وجود 
د‌ادوستد گسنرده با مناطق خارح و ورود محصولات متنوعی از مراگز مختلفه 
به انبارهای شهری است . حفایت از آن می‌کننت که طیشه* حاکمه؛فسصت عمد هه 
مازاد محصول اجتماعی » دادوسند خارجی و عنتاتم جنقی را نحت اخنیار 
خوف دارث . 

بنا بر آتار کشک تد مریوط بهد‌نیمه دوم هزار چهارم پیش از میلز د 
(از جمله مهم اآستواندای که روحانتی کمانداری را در مدخل پرستشفاه شوش 
نشان می دهد و لوح حلقه‌ای شکل تشریفات مدذهیی ) چنین بنظر می رسد 
که اشرافیت " ابلامی 2 از حنشاء تخصیح‌یابی سمست روحانی که یگی از 
میمترین وظلایف جامعه زنتی است برخاسنداست . در واقع برای انسانها تی 
که در شرایط عقب‌افناده* همیودي بذوی زندگی می‌کرد ها ندتصور اینکه بقس 
همبود:( نخسنین شرط عینی زندگی و بقاء جماعت ) ازیک متشاء ما فوق انسا نی 
سرچشمه می‌گیرد امری طیيعی است . این تصور طبیعی نه تتها مستلزم کیش 
ویژه‌ای برای خداوند يا شخصیت واقعيی یا موهومي است که بمتابه بتيانگذار 
با سرمتشاء همیودی طايقه‌ايی و قبیله‌ای تلقی مي‌شود , بلکه خودبخود برای 
شخص با خانداني که بهر علت‌مسئولیت‌های مربوط یه کیش و مراسم نرا 
یعهده دارد امنبازاتی بوجود می آورد که در روند تحولی خود» ممکن است 
به اخنبارات سیاسی این پیشوای مدهبی . موروتی شدن سصت و برتری 
ریشه‌ای " خاندان او بیانجامد و نیز زمیته‌های تذهتی»یرای پیدایش مناسبات 
خا دم و مخدذومی و بند کے بوجو ورف | بد وا تسیت. به حخدا با خدآایان 
مورد پرستشی و سیس نسیت به مسئولین آمور دیخی و متصدیان پرستشتاهی ) . 





۷ . درباره؟ حکومت روحانی "شوش در قصل اول_-بخش چبارمر این 


۲ 


با ری جنا نکه سایق " صن بحت تې یار و بقا بای جا بده زنتی سرد 
es‏ م شن دا یم 8 وجو نام الوهیت‌های ر 3 ۳ 
وآ قعبت استب که E‏ غاز TT‏ کشا وورزي دا اليد وید ستتکا ۵ 
خا ص حو ت بو د ها ست کت پسی | ز تشکیل یس ها 3 پیو سنکيی هدیو د ها ور د رون 
شهر» همه 1آ نها در زمرهء خدایان تهر (در عین اختصاص داشتن جر الدهیت 
هبین امر که در استاد کنیی»از پرستشگاه هر یک از خدایان» جداکانه 
نام برده می‌شود دلالت بر آن دارد که هر بزستشقاه در ابتدا از لحاظ 
اقتصادیو سیاسی»اسنقلال داشنه و جدافانه پوسیله کاهنان و خدمند وبژ 
خوت اد!, ۵ می شد دا ست ند بر می نو! نت نا۶ کید ی بر سن نظر با شف که در ۲ شا 
ادارهت امور حمبودیهای کشاورزیء بعهد هه کاهتین و روحاتیان بوده‌است . 
مسلها ` تر !ستدات» خدمات مر بوط ہف بر ستشتا ۵ ۱ هید | ضاء شمبو دک یتست د 
داشتند ریرا خدای مورد پرستش و یرسنشفاه آن خدای إزن با مرد )٤ء‏ بستنا به 
تا اصلی جما عت 1 سر کو مر کات 3 دور کنن ۳۵ بلیات , و“ حدا کے نا یذ بر 
شصیو د کی دود ما ني بشدار . پرستشگاه , سی جان ۳ IF‏ وی را 
سي جان کوک ` Ru,‏ سل J‏ یخس خانه“ خا e‏ ج شف ؛ ۽ جیا 3 
خا تن او ۵ محوع E‏ وبوا ود ٣‏ و ان rs‏ 3 
بو دا معلو م سیت ( تابف در نتيج" ان‌حاف هیده د‌هاء یرای ایجاث ىسنم 
آبیاری مشترک يا اتحاد قبایل برای دفاع در برایر هجوم و تجاوز قبایل 
دیگر ) , رفتهرفته ییشوائثی روحانی يا ریاست سازمان هميود و سرکردفی امور 
و موروتی گردیده‌است 
بجوازات رو ند تخصیص : تثییت و تمرک: وخلاً یف شمیو ث در سمت روحانی 
و ندریجا مافوق همبود ترار می کیرد . در نقاطی که ما لکیت مشترک زمین 
ینحوي از اتحاء در حال تجزیه یودهاست » زمین معابد ندریجا " از " آلو" 
(ویس ) جدا شده و وسعت می‌یابدو داراتی منقول و غیرمتقول پرستشتاهها 
افزایش بیدا می‌کند ۰ پرستشگاه که سابقا" جز* لاینفک" آلو" :(ویس) بود 
تیصو اس وا حد أ قبصا دی جدا ک تدای استقلا ل می یا یک 3 حا کم بر جا معدم گرد ت 4 
یدانسان که در دوران حکمرانی پوزوراین‌شوشی‌ناک ‏ و پس از آن پرسنشگاه 


۱ ك 


بصورت سازمان اقتصادی چداگانه‌ای تمایان می‌شود و در هزار دوم پیش از 
مبلاد یکی از بایه‌های اصلی اقنصاد ایلام می‌گردد . 

ولی این تحول چنان ارام و طبيعي اتجام مي‌گیرد که هیچیک از 
اعضاء همیود نفاوت کیفی‌ای را که در شرف وتوع است احساس نمی کند . 
پر ستشگاه ظاهرا" همان خانهه‌خدا" است و متصدی پرستشگاه ریاست 
ادارهت امور جماعت را بعیده دارد و لذا امنیازات افتصادی »کد قرف با 
خاتدان مضتا ز 9 سر ستسشطا دبد ست دبی | و ند ۱ امر ي کا ما طییعی 9 مطا بق با 
متاقم عموسی همبودی تلقي مي‌شود . تخصیص عواید قسمتی از زمینهای 
همیود بدیر ستشگاه و روحانیت باتجام خدمات مجانی در زمینهای پرستتکا هي 
و خاندان روحانیءو سرانجام:استقرار تظارت ارقان مزبور بر عوامل تولید , 
جون در عبن حال وایسند بانجام بک سلسله اقدامات در جهت مناتعم عمومی 
همیود یبود هاست . نه ننها ظاهرا" مباینتی با خواعد عادی همیود بشان 
نمی دهد بلکه نایرابریها را نیز توجیه می‌کند . 

یا در آمدن برستش98اه بصورت واحد اقتصادی مستعل . وظا یف همیود ته 
تنها از لحاظ کمک‌ها و هداباي مالی و خدمات سخصی یایان نیافت یلکه در 
نتیجه؛ بالا رفتن قدرت یرستشگاه و استیلای آن»بیش از پیش افزایش بیدا 
کرد . پرستشگاههای بزرگی چون پرستشگاه "شوش" و "زیگورات چقازنبیل " . 
ناگزیر مستلزم مخارج گزافی يود که در ایتدا مستقیدا و داوطلباند بوسیله» 
همیودیها تا*مین می شد و ندریجا " بصورت توعی مالیات جنسی و بیتاری از 
جانب اولیاء پرستشگاه نثییت گردید . 

یکی از آنار این خدمات مجانی اعضاء همبودیها را برخی از اسناد 
کتیی ها ر مت دوم که در انها از ماعخدا " نا میرف همی شود ان می ند هن . 
از ذکر مکرر این اصطلاح در استاد کتبی»چسین بر مي‌آید که در زما تهای 
کذدنشته همه“ اعضاء* همود کشاورزی ءموظف بوده‌اند در ماه معتبی ([ شاید 
ماه برداشت محصول ) در زمینیای منعلش بد برستشفاه مجاتا کار کنند 
و سيس محتملا این رسم یس از تشکیل شپرضا . لااغل نسبت یساکنین شهر , 
ور افتاده ولی اسم "ماه خخا همجنان يحاي ماندهداست . ( ۲۷۸ ) 

برخی قراتن بویزه یفاء انار نبرومندي از مادرتباری در مورد تحصدی 
مقام حکمرانی » شاهی و حق وراتت سلطتتی در " ابلام این کان را تقوبت 





۸ - "یوسیف‌اف " معتقد است که رسم‌انجام کار مجاتی بسود پرستشگاه 
همچنتان در زمان تصریر استاد (آغاز زاره" دوم پیش از میلا د ‏ اد! مت 
دا شتداست . گاب " ایلام ‏ » رص ۲۵۹ ؛ زمرنویس ارشمارد: ۲٩۱‏ 


۲۵۲ 


ولو تسج و لے انتخابی ) صخر بت خانداتها تی یو ت د که ا ټس ذد لیل 
} اعم از وا قحي يااخسانداي ) . اعضات انیاه تایه اخلذف دنتسم یس با 
ایزدبانوتی "ریدالنوعی " بشمار می‌آمده‌اند که سرمنشاء طایفه یا قبیله نلقی 
می تد داست . تنها بر این یایعاست که می تو ان از یکسو ییوند نزدیهی را که 
از آغاز تشکیل دولت در سرزمین ایلام :۰ ميان حق حمرانی و 
تعلق ی معمی ا تا ما ددری و جود داشتها ست 2 اذ اا د يکر 
د کر د بر ر سی جکوزگی تشکیل سلطنت واحد " ابلامی ae‏ بخس 
سك بیدا ہش طبقات) خضرورتی نداود . انجدة وجه بان در این مقا م لازم است 
اینستکه‌با وقوع این پدیده. (اعم از آنکه پیدایتی سلطنت ارت تحول 
rE‏ ب اآترافیت ار بش فو سبد ا و عرھے ٠‏ تحت ربا ست 
قاگقه: دریار سلطننی تقسیم کرت بت داست . دار وا قح یاید گفت که با بیدا یش 
نبا د سلطظنت. : در سب مذ‌هبی د و قفرت سپا سې ده لت 4 ادغام شف ۵ و همين 
حتت تا صت سے یا دشاها ٺ : کر دو عنوان 1 ایشاکو " 3 ارو ۱ یرای خوت 
حفط نموه ند نظر E be‏ بنا سر تصوراتٍ ین e‏ ات اعصسار: 
و خداتی بیدا ۳ بهمین جهت در درون شیر یا کشّور . شاه یمتا به 
اداره‌کتنده» دولت *ینیایندئي از جاتب خدابان . هم سمت روحانی دارد و 
حیات جماعت و قراواتی نعمت »منوط با تست اقدام نماید و برای دفاع از شهر 
قررماندهی سیاه را ی . سهم مهمی از نایم جنځې را بت خاأنهء 
جح | ` تخد بم دار د 3 عیبر ۵ . ر !ینجا ۲ با ند سا خنين تاد lL‏ ! لدهیت مور د 
ی هب تست هر خداوند ما نشف حو ف الوهیت»مورد 92 قرار 
می کیرد 1 TT‏ نحستين محمل ها ی ق 3 ارت یک 1 اا 
شرقي " از بطن جماعات بدوی و در پیوند با متافع حیاتی ان»تدریجا رشد 
می‌کند و سرانجام خدایان مهریان قبایل را به غولهای مهیب . و رو“ سای 
خاد م جماعت را به مستیدین ‏ و ديوهاي درنده و آدمخوار یدل 


Ta 


می گنف ۰ ([ ۲۷۹ | 

از ؟ثار کتیی هزار+ سوم پیش از میلاد»چنین‌بر میا بد کد لااتل در 
تیجد* أو یی هزارد . حتومنها ی مختلفب محلیی در دیگو تواحي ابلام ءاز 
جمله در " آوان " (اجتمالا " واقع در شمال‌شرقی "شوش کنار رودهاي دز 
و "گرخه"). "بارخاشه" و "سیماش" زشعال و تمال‌غربی شوش ) » 
" آنشان "۱ احتمالا " منطقهء جنوب شرقی بختیاری | وجوت داشنهاست . ابن 
امو سشانه» آتست که در این مناطق نیز نکوین‌جامعه» طیقاتی» روند بیش و کم 
مشابه منطقهء "شوش" را طی نمود‌هاست . 

تشخیل شیر - دولتها در نيمه دوم ضزاره* چهارم و بویژه نسکیل 
دولت سرتاسوی " ایلام " در نیمه اول هزار سوم (۸۵۰ قبل از میلاد) 
خود. بت تتهاتی تما ياتگر تجزیه» جامعه قبیله‌ای , پیدایش قشریندی در درون 
آن و تبدبل آن به جایعهء طیفانی‌است . 

چتانکه سابقا" بر پایه آثار مکشوفه در کاوشها نتان داد داپ در اواسطظ 
هزاره» چهارم پیش از مبلاد . با آنکه آتار تشقیل نخسنبن شیر دولت شا : 
لاق در "شوش" متهود است . هنور افزار و ادوات تولید»:بطور عمده از 
سنگ ساخند می‌شده و مس تازه بشکل خام مورد استفاده قرار می‌گرفنه‌است . 
با بدیگر سخن آثار قشر یک + يا (شوش بر ) حکا یت از عهد ناریخی‌ای 
می‌کتد که به انئولیت ‏ (عهد سنگ و مس) ۳۳۳ بنابراین چنین 
بنظر می رسد که پیشرفتهای فنی فشرهای( * و :) ) شوش :دوب مس و 
سرب » اخنراع چرخ کوزه‌گری و همچنین الواحی که خط تصویری بر انها نفتی 
شدهو غبره ) در فاصلن» نیمد* دوم هواره* چیارم و نیمد* اول هزاره* سوم : 
یعنی بهنگا می که نخستین شیر - دولتها تشکیل شدهاند. بوجود اده 





۹ "در بابل از زمان‌سارگون ا8اددای زاکدی / تا دوران هاموراپی 
(حمورایی  ۱٩۹۱۳‏ س ۱۹۵۵ پیش از میلا د ] يادشاه یابل ١‏ نام شاد در 
متون کتبی» غالبا " با صقت "دینگیر " 28312 معنيی خدا همراه است و 
این صفتی است که معمولا " برای الوهیت و برای اشیائی که به پرستش 
تخصیص داده‌شده بکار می‌رفتداست ... عالی)ه و بویره در متون | سوری 
دریاره" مقام مقدس شاه گقته میشود که این قد سیت ۰ بوسیله" " تور , ها له‌ای 
ما ورا طعي " نموده مې شود فدوحشت بر مې اتگیزد . .. در متون قا رس 
میاته ر محون سا سانیی ‏ کلمه» خورنه میین هالهء شاصی است . ' 

" لے اوین‌هايم » کناب پیش گفته , رص۱۱۱/ - باوجود این در متون 
ایا می این چنین صقاعی برای شاه یچشم نمی خورد . 


اا 


یاشد . این واقعیت» دلیل دیگری یر. تا* گید تتبجه‌گیری پیشین ما داثر به 
کشاورزی است زیرا در شرایط قتې و اقتصادي همبودیبهای کشاورزی دوره؟ 
انتولیت . پید‌ایش جنان اخنلذافی در دارانیپا که بنواند به جامعهء طبقا نی 
E r‏ ۱ پذیور ی نمی رست . و 9 e‏ متتعد دی نیزر جتانکه 
روحانې در درون اا ۱ سيا سي ۷ ندست آورده و 
در چه شرایط ویژه‌ای»اینان از صورت خادمین جماعت ؛ببرون ؟حده يه 
است :از سوتی اشرافیت لشکری و درباری مرکپ از خاندان سلطتتی . ا 
لشکری و کشوری . شاهکان محلی و روء سای قیابیل و از سوي دیگر ا ا 
روحاتی هر متطقه بسرکرد کی کاهن یزرگ (یاشی‌شورابو ) ریچ ماه رده * 
بر ستشکا م محلبی 4 مرگب او ف یکو کاهنان د وو“ سای ادا وک سر ستشکا ۵ . در واقم 
این هر دو 0ب سوا قیت aS A‏ قبا دت ات e‏ 
قلف رت 0۳ تشد دا سیت اسر ما معلوم میسنت . جنین بنظر میں زر سك که 
پيد ا یش مرا کز القت ف حگو مت روحانی دار نقاط محزالقوه ایلام و استخلد ا 
پرسنشفا مهای محلی و لذا عدم امگان متحد شدن آ نها ز از لحاظ ناوت در 
خدایان مورد پرستش) از بکسو و لزوم اتحاد شهر ‏ دولتهای مختلف ايلام 
یرای مفایلد یا دولتهای نیرومند شومر و اکد از سوی دیگر . موجبات برتری 
قدرت سلطت را که در آغاز جنبه* تظامی داشته‌است فراشم آور ده‌باشد . 

در اینکه طیقشد* مورد بپره‌کشی:ء بطور عمده. شبارت از کشاورزان عضو 
ضمیو د ییا ی ك نقا مل ف سکوی بت ث ۵ که تحت ! ستل کل شیر س دولت 
شوش قرار داشتند . تردیدی نمی‌نواند باشد » زیرا در ان دوران , کشاورزی 
یابهء اساسی تولید را تشکیل می‌داده و این تولید نیز مجموغا بنا یشبوه؛ 
ما لکیت شمبد دی مشت, کا 5 اتجام می گر فنه‌ا ست . تور کنار این ی ه؟* ر حمتکشص 
عمده . قشر پیشدورای شهری و اسرای جنگی ز( کدیصورت بردثان دولنی و 
خا نکی در آسددبود‌ند ) ( هړ ) نیز يسود طبقدء حامه *مورد بهردکشی قرار 
می گر فندا ند . 


. درباره" بردگی در ايلام به فصل سوم این بخش مراجعه شود‎ ٣ 


فش ۲ 


بر پایهه اسناد " ایلامی " مربوظ به هزار دوم و یکم پیش از میلاد 

جنا نکه یایشا بدنفصیل ۲ ورد ها یم ( فصل دوم اریخش دوم ) تز جا مو 
"شوش" هزاره* دوم و یکم پیش از میلاد»جهار نوع مالکیت زمینءدر کنار 
بکد یگر وجود داشنداست . مالکیت همبودهای کشاورزی . مالکیت خاندانی 
سپ ری : ما لكبت زمینیای د ولتي و سل سلطنتی »ما لکیت پر ستشگا هی . اکر چه 
مالکیت مشترک همبودی چنانکه دیده شد در نتیجهء برخی عوامل درونی 
3 خارجی٤‏ د س ستو س تعییراتی سك 4یو د معد الک ء همیو دها ی کشاورزی ؛ ولو ابر 
اسان مالکیت خاندانی همچنان در هزاره‌های دوم و یکم؛یا بر جا مانده و 
پایه» عمده تولید اجنماعبی را نشکیل مي‌دادهاند . بنایراین طیبفته عسد > 
مورد استتمار در جامعدد ایلامی» نمی ‌توانست غیر از کشاورزان عضو عمیود يچا 
طبفه* دیکری باشد . همودبيهاي کشاورزان بطور جمعی از راه مالیاتها و 
حدمات + جورف بیره‌کشی قرار می گر قتنف . ( ۲۸۱ ) این وا تعیت ۳ اشا د 
مربوط به واگذاری زمینهای دولتې , بوضوح نشان مي‌دهند . در واقع چه 
زمیتها ی ارتزاقی و چه زمیتها نی که در ازاء پرداخت میلعی از جاتب شاه 
به خدمتگداران خود واگذار میگردیده و معافيت‌هاي مالبانتي و خدماتی 
نسبت به انها اعطا* می شدداست ءبطور عمده نمی‌توانست جز احالد* حق 
شاه در استفاده از تازاف محصول اجتما عبي اراهی ‌واگذار شده بد اقراد دیفر 
معتاای د بگر ی داشته‌با شد ۴ این تفت ۱ حود د از فور مولها تي که ور استاد 
معافیت فذگر شده ییداست . بدیثر سخن: کسی کد ملک به او واقذار مي تسد ۵ 
بجانشین شاه ء کشاورودان عضي یی تک و حمعا ` ټی , ک یهره کشی قواو می دات 5 
کشوري شاه واقدار می گردید ملم بنظر می‌رسد زیرا در واقعء املاک مزبور 
بجای حقوق . واثذار مي‌شد ها ست و منطقا معقول نیست که ماء موران لشکری 
و کشوبی در عبت ابنته خد مت می کننت حتوق و اعا شه خود و با کار سخصبی 
مننقکل می‌شده و اننقاع از زمین مزروعی در آن روزقار که تولید بطورعبد‌ذیر 


د هدا تې ۲ وجو د ھا ر روط یرای استضوار بش وم بج ت و یسم . نسر ٣‏ ۳ 
زمان دولت آشور و یارس . از تامهه انگلس" به برنشتاینن " 


رز ۲ 


پابهء همبودیهای کشاورزی قرارداشتهاست جز به این شکل متصور نبست . 
این رسم که از دير یاز در بین‌النهرین وجود داشته و ایلکو ( با زر 
خوانده می‌نده و در قواتین حمورابی(پادشاه بابل) مقررات ان تتظیم 
گردیدهاست » در استاف " الامی " (چتانکه سایقا متذکر شدهایم )با 
احطلاح " پیلکو [ ۳۲ ) مشخص گردبدهاست . 

در زمبتهای اختصاصی سلطنتي ( اعم از زمينهاتی که مستقیما برای 
اعیاشهء تاه و دستگ8اه دریارش بکار میرفت و با ۶ نبهاتی که به ملد و 
شاھراد کان و دیگر اعضاء خاندان سلطتنتی تخصیص داد ه‌شد دیود ) و همچنین 
در اراضی متعلق به برستتخاهیا نیز همین طریق»مازاد. محصول اجنما عي 
همبوددبهای کشاورزی»مورد استفاد ه قرار می‌گرفنه!ست . ۱ 

برای آنکه یتنوانیم منظره تسبتا" کاملءاز طبقات و اقشار استنمار گر 
جابعد ايلام داشندیاشیم بابد اعضاء خاندانهايی بزرش اشرافی میخسب 
به سلطنت ‏ روحانیت »که اکترا" درشهرضا می‌زیستند . اشرافیت فييلداي 
و طایفه‌ای مناطق کوهستانی ابلام را که در ننیجه؛ تحول اوضاع اجنما عی 
در آنجا نیز رفتمرقنه سحسل‌های جامعه“ طبفانی بوجود !مد ه‌بود : ري“ سای 
همبودیهای کشاورزی پیشرفته و سرانجام کارمندان عالیرتیه» دسنتاه 
بوروگراتیک گسترده» سلطنتی ( اعم از کشوری و لشگری ) و همچنیسن 
پرسنشگاهی را که مستقیم یا غیرمستقیم سهمی از مازاد محصول اجنا عی 
را نصاحب می نمو دند یحساب آوریم . 

در شهر "شوش "» بحوازات پیشرفنهای نی و اقتصادی . صنایع پیشهوری 
ترقی محسوسی بموددبود و عده* نسینا " کثبری از پیشه‌وران در خود شهر با 
در کنار آی اقامت داشتند . بسیاری از این زحمنکتان شیری در دسنتاصيهاي 
اقتصادی سلطنتی و پرسنتتاهیی بكار واد‌اشنه شده بودند و ظاهرا نعدادي 
از آتان تیز مستثلا " کار می‌کردند و از فروش محصولات کار يا خدمات خویش 
زندگی می‌نمودند . گمان می‌رود پیشه‌ورانی که در دستگاههای دولنی و 
پر سنشقا سې کار می‌کردنت یا ایتکه همه آنیا در زره بردقان تبود‌ند 
آزادی گامل نداشته و اجیارا" تحت نظر ماءموران و مراقبین»بکار اشتخال 
داشته‌اند . اکر جه اطلاعات مشخصی دریاره وضع اجتماعی پیشفوران 
ایلامی در دست نیست ولی نظر به مثابهتی که میای تیادهای ابلامي و 
هسایثان وجود دارد م‌توان ییشه‌ورانی راکد منتا بردئی نداشته و وایستة 
به دسنقاههاي اتتصاد شاهیی و پرستشگ هی بودند در زمرد* نیمدا زادان یشمار 
آورد ۰( ۲ ۲۸ ] 

ار سو دیگر اسناد خصوصی ابلامی هزار دوم و اول پیش از مبلذ د 


۲ #۷ 

تشان می د‌هند که طیقهه متوسط شهری که عمدنا از اعصا: هبمبودیهای 
خانداتی تشکیل می‌شد » ندریجا" تحت نا ثیر عوامل مختلغه بدو گروه 
مرفه و فقبر تقسیم می‌شود و تقل و انتقالات زمینهای شهری رفته‌رفته گروهی 
از این طیقه- متوسط را به خرده مالگان استتمارگر مبدل می‌سازد . در حالیکه 
عد هت دیگر وا یه نننقد‌ستی و ققر می کشا نث . 

اسناد مربوط به وام و بهره* جنسی و نقدی » رهن . وتیقه , اجاردداری . 
خریدوفروش ؛ یحسسراحت از چنین روند فشریندی در درون همبودیهای 
خاندانی شوش و پیرآمون ان حقایت می‌کنند . 

جره“ جدیدی که در جامعدد توش هزارت دوم دیدد مي شود 
بازرگان‌است . اگر چه نظر به مشابهت با دولتهای بین‌النپرین نمیتوان 
گفت که در آتزمان میا دللات بازرکانیء خصلت خصوصی و انقراه‌ي داشتهاست 
ولی با وجود این برخی فرائن نشان مي‌دهتد که علیرعم نسلط دولت بر 
امور بازرکا تې در هزاره» دوم . داراتیهای نقدی مستقلی بوجود امدهاست و 
برخی اقراد توانستماند ينحوي از اتحاء از تجارت دولنی و دادوستد 
پرستشگاهی»منافعی بسود خود بدست آورند و بدینسان یصورت سوداگران 
و پولداران ستقلی در آبند . 

بتا بر استاد "شومری " و " اکدی" مسلم است که بازرگانی یطور عمده 
بوسیله* دولت و پرستشتاهها انجام می‌شده!ست و افرادی که بزیان " اکدی" 
ی Damg ar":‏ نامیده می‌شدند از جانب دولت یا پرسیشگاه 
ماء مور انجام دادوستد با خارج . رفت‌وآمد معاملاتی » رهیری کاروانها و دیگر 
افدامات مربوط ید بازرظا تي بودماند . این "نمایند فان‌تجارتی , محصولاتی 
را که باید در ازاء واردات ءتحویل می‌شد:(یشم , پارچه . پوست . غله , خرما 
و غیره) یحساب دولت با پرستتگاه‌یه طرف معامله تسلبم می گردند ۰( ۲۸۲ ) 
بتابراین تمی‌نوان برای ايلام آن زمان» وضع دیگری را تصور نمود . بویزه 
يا توجه به آینکه در اغاز ان دوران» ابلد م مد نی نحت تلط ٠‏ اکد قفرار 
داشته و بسیاری از نهادهای اقتصادی و اجنماعی آنوا پدبرفته‌است . در 
استاد "ابلامی " جزاره* دوم نیز ذکر کلمه» "تام کاووم " و Tamk‏ 
(بععنای بازرگان )ءریشه* " اکذی" این کلمه و متشاء آنرا می‌رساند. در 





۳۸۲ - دریاره< مفهوم نیمدآزادان و افواع کسانی که در زمره" آتہا بشمار 
م يآ مد ه‌اند در فصل آینده که ید یردفی در ایلامر اختصاص داده شده 
۳ ار ۲ — " پل کار لے .۰ اعر بیش با د شف ه » ار شو flor‏ 


یال ۲ 


اسناد مزبور از نهادی نیز بتام ' کاووم " ta‏ یاد می‌ شوب که 
مرکز معاملات. و ماء مور رسیدقی به استاد و اختلافات مربوط به امور یازرخا نی 
بوده‌است . در استاد قدیمی " آشوری" نیز سازماتهاي بازرگاتی کاروم 
نأ مد ۵۸ می شد دا ست. . 

از برخی اسناد کتبی " ایلامی " مربوط به وامگیری چتین بر می | ید که 
ازسوتی‌کلیه" امور مربوط یه بازرگانی ( اعم از داخلی‌و خارجی ) در صلاحیت 
سازمان کاروم " بودفهاست زیرا در این اسنات »> بر خلاف اسناد عادی وام » 
تصریح می نود که بستانکات برای در یافت نقردای که قرخی داده ( اعم از آنکه 
بپردای پیش‌بینی شده با نشده باشد ) می‌یایستی ستد خود را در ااروم 
ارائد دهد ( الواح شمارهه ۲۳ و ۲۹) ۰ تصریح این نعهد , بخودی‌خودء جتبه» 
یا زرثانی معا ملا ت را آشکار می‌سازد . و از سوی دیشر نشان می‌دهد کسانی که 
نحت عنوان "تام‌کاروم " نامیده می‌شوند و وایسنه به سازمان بازرکاني 
" کاروم " هستند» در واقع به نمايندقی از جاتب سازمان مزبوره‌تعهدات را 
می یذ بر ند . همین امر که در بقی از اسناد :۱ لوح شمارد* ۲۲ ) : که وام ل تیف ت 
تماینده* برستتگاه‌است _ بر خلاف اسناد عادی تصریح شدهاست که شهود 
معاملد با سیر و امصاء کتبی جود [ ندبا اتر انگشت ) سند را مورد تصدیق 
قرار داده‌اند و هر گاه اتاک را در " کاروم اراتّه داهند بايذ وام و یھر 
ان (در اين سند بیره بک چپا رم مبلق وام ست ) قورا پرد‌اخنة سود 
تشان می دهد که گر جه وانگیر»شخص معبتی است ولی در واقع مسئولیت 
اجواء تعهد با " کاروم " تضمین کنتده" سند است . 

بنطر می رز سد که " کاروم " " ایلامی " مانند سازمانهاتی ببهمین نام که 
دا و شهر‌هايی ` اکدی" از جلد لارسا تست : سییار " کج 
و همچنین در شهر " آشوری " مانتد : " کانیش ` تة و جود داشته 
است » تحت نطر مراجع رسمی شهری و دولتي ادارد می شده و علاوه بر انکه 
مرکزی برای ت-درات و واردات بوده بطور کلی» رسیدگی به مسائل مریوط بد 
امور بازرگانی و اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات ناشی از آن ۰ متحصرا " در 
صلا حیت اين سازمان بودهاست . اکر چد دریاره» شیوه* ادارهت کاروم شوش 
اطلاعاتی در دست نیست ولي يا توجه به تصریج اسناد مذکور ‏ ایلامی : 
جشعر به شناساتی صلاحبت رسمی این سازمان و همچتین نظر بوجود وحدت 
نام با سازمانهای تجاری ‏ اگدی" و " آتوری " و ارتباطات وسیع اقتصادی 
ميا ايلام و بین‌النهرین » می‌توان به این ننیجه رسید که کاروم 
ایلامی " نیز ؛باحنمال قریب بد یقین وظابقف و شیوه* اداری مشاه 
سازمانهای " اکدی" و " آشوری" داشته‌است ۳۸۴(۰) در بابل قدیم 


1 لب ۲ 


يا اکلو konu‏ یا 0 HUR‏ بعنی وکیل تامیده می شد , سازمان 
یافنه‌بودند . این اسر که هتوز در هزار اول پیش از مبلاد در اشور و 
"بابل " جن سازمانهاتي حفظ شت ف ډو جني در دړياو با د شاجان بابل ` 
"رب تامکاری " نتسه طمت پا رئیس‌التجاره یکی از سمت‌های رسمی 
بازرقانی در جامعهت پیشرفت* بابل هنوز تا حدودي» وابستتي دولنی 
خود را حفظ کردها ست و لذا برای جامعه ‏ ایلامی که از لحاظ اتتصاد ی 
در درجهه یائین‌تری تسبت به "بایل" فرار داشته تمی‌توان تحول‌دیگری 
و محتبل ذانست 

از استاد خصوصی شوش مریوط به هزار دوم پیش از میلاد چنین 
بر می‌آبد که در تعاملات » نقره* ضرب نشده»يمتاية پول مورد استعمال ییدا 
که از نقره. هم بمنزله» وسیله» پرداخت و هم بعنوان دسیله" مبادله و معادل 
ارزشها استفاده می‌شده‌است . این واقعیت که نشانه* شسترش دامته» مبادلات 
رفتهرفنه» دا دوسند مبان اقوام عقب افناده و واسطه‌ثری میان محصولات ابن 
قبایل و محصولات اقوام پیشرفته‌تر را حرفهء خود ساخنه و داراثی نقدي را 
در دست خویش متمرکز می‌سازد و از اینراه مي‌کوشد تولید را هر چه بیشتر 
رح استيلا.ي ارزشی میات لد د و آورف , استاف معا ملا تي هار ۵ دوم» نمو ندخا ی 
بسیاری از این بدیده را بدست می‌دهتث . بمتایه“ وسیلد میادلد . نقره هم 
در معاملات خریدو تروش کار رفته و هم در مورد وام . و احنمالد در ازاه 
برشي خد مات "از حاتب دستکاههای د ولتي 8 پرستشگاهی . وام نقد یي دشر 
ابتدا نوعی "سلف خری " بوده که وام قیر»می‌بایستی "سر خرمن معادل نرا 
بش و لے جنس ہو دا حت می تمو د ۵! ست ۱ شکگل د بخ ی از وام که استاد أو ان 
حکایت می‌کتند عبارت از نوی اعنبار نجاری ء یصورت تقدی‌است . در 
اي قبیل معاملات . شخصی » یرای مسافرت تجاری واسی مي‌فیرد و پس از 
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مراجعت باید علاوه بر پرداخت اصل میلغ مورد وام » وام دهندهرا نیز در 
متافعه شریک سازد . گاه طرف این قبیل معاملات پرستشگاهاست . از ايتکه در 
وتو اسناد » تصریح می‌شود که بدشکار در " کاروم " بهر کس که سند را 
درسر رسید توعد . ارائه دهد بايد نقرد» در باهتبی را یر داخت نماید , 
چنین بر می‌آید که بتابراین قبیل استاد ؛ وام تجاری بصورت سفته بوده و 
محتملا " با تنزیل مورد معاطه قرار می‌گرفتهاست . در برخی وامها ميزان بهره 
تیر تریح شد دا ست 

از یعضی اسناد مر بوط یوام که جنیه* "سلف خری دارند می‌تنوان ارزشی 
تقریبی نقره* خام (یول ) را در یافت . متلا" در يکي از اسناد (سند شماره 
۰۹ جنین آمدها ست که:بدشکار در ازاء ده شیکل نقره‌ای که در یافت 
کرده باید معادل آن که عبارت از ده ("گور " و صد " کا" )جواست تحویل 
دهد . بتا بر سند دیگر إشماره ۱۹۲) در برایر سه و نیم (۳/۵) شیکل ‏ 
نقره باید بک '' گور" جو نحوبل ہی شدها ست |۲۶ ) , بدینقرار می توان بابی 
نتیجه رسبد که قیمت یک " کور " جو بطور متوسط برایر با چهار شیکل نقره 
بوده‌است . (۲۸۷) مخفا مقورات قانونی نیز برای چنین برابری وجرد 
داسته‌است 

ظاهر! ‏ از هزارهه چهارم پیش از میلاد در ايلام »مانند بین‌النهرین > 
حو و مس بمتایه مفیاس سنجتی ارزشیا و وسیله» مبادلات بثار مي‌رفته و 
تدریجا " رابطمهائی میان مس و نقره . بر حسب انواع مء بوجود امده و 
سپس نقره بصورت مقیاس ارزشیا و وسیل میادلات در آمدهاست . دړباره 
جزتیات مشخص این روند در ايلام ء اطلاعانی در دست نیست و اسناد 
معاملاتی نیز غالبا" بذکر مبلغی کلی اکنفا می‌کنند بدون آنکه جزتیا تی 
را دریاره” قبمت » تصر یح نمایتد . يا وجود این بنظر مي رسد کد جو نا ت 





٣4۶‏ ينا بر 9 آ شوری بجای علد بایستی سرب با قلعم تحویل داده 
ےر شید دا مستت . الم , چو هنور تقش معادل ارزشہا را آیقا هي , گرد ۵ا ست 

۷ بنا بر مجتاسیة؟ _ "یوسمق‌اف: "۰ همان اثر »رصن اش در دوران 
شاهنتاهی ٠‏ !ور رسومین لله اور در بایان هزارده سوم پیش از 
میلا د «هنوز !کر ارزشب) بتا بر پیماته* معین جو سنجیده مي‌شدهاست و این 
ستجشی یھ بو مقرراتی که یکی از یادخاهان این سلسله بنام " اورتامو " 
از ج 77 مع نو ده بود بر حسبت یک سیک نقره در ازات یک ور 
جو اتجام می‌کرفته‌است . زپ ۰ ارلی + همان اتر ص ۲۱۰۴ . ول دردورانیای 
بعد یک سیکل"نقرهتا ۳ گور جوا و بیشتر ترقی تموده‌است ( همان اثر ۰ ص ۲۷۶ 


۲ ۳ | 


یاف ی نکش حود و بمتا رد وا حت ست‌جسی : حل یس از وواح نف ۵ > حقظ کر د + 
باشد . 

از اسنادءچتین بر می‌اید که در ایلام هزاره" دوم:براي وام نقدی 
اسر له نیز گر فنه می شد دا ست . تو سمه اک ۹1 ذو ات وام دہ شرت ف : ہو ستنشفا ها ست 
| ستد تما ر ۵ ۲ ۲( حجني برايی نیس یکل ` نقرة آيواسي ا بک سوم " مایا 
با ااا تیاب معادل یک چهارم در هر ده ثیکل ‏ . بعتی نصف مبلغ 
اصل وام مقرو شده و در سند دبگری تحت (شماره ۲۴) برای وام بهره‌ای 
بمیزان یک سوم در هر ده شیکل ‏ " یعتی در حدود جهل در صد تعیین 
شدهاست . وامهای جنسی نیزر وجوت داشته که جنس مورد معاملد عمدتا جو 
3 تف رتا قندم 9 خر ما e‏ ار محمو ع استاد.یی که در مد ر د وا 
بدست آمده چنین بر می‌آید که وا ن بطور کلی» عبارت از کشاورزان یا 
جز در مورد وام بازرکاتي ۽ عموا " کوناه مدت و به فاصله» ميان بهار تا 
سر خرمن محد ود می شد دا ست . 

یغب از جواردی که طرف معاملد نماینده* پرستشفاهاست . از منن استاد 
نمی‌نوان بذ ر سس + هو بت اجتماعے وام د هنت کا ن ۱ تسخحيص واد کر جورت 
وام جنسی» می توان کمان برد که فرض دهند‌گان . مالگین‌زمینهای زراعتی با 
خاندانهای کم بضاعت کشاورز با شرط ابنکه در"سر خرمن" مقدار بیشنری در 
با فت دا رتت ډاگذار می تمو د دا تد . اناد کد وام د‌هند هد »یر ستشکا ۵ یود د ست 
بد جکا ر سل و ۵ سر بهرت ماشر زر می با يست » عد دای درو ثر دراختیار مد ستشگا ۵ 
قرار مې داد هد (سند شماره ړم ه) و اه وام دهنده یک همبود کتاورزی است 
( سند شما, ۵* 1A‏ ۰ ظا هو | 5 لب و اینکه نه جوا ږو د وام ی بسو شا 3 برادرانة 
داده می شد داست . برای‌متال در اسناد (شمارت ۱۸۱ و هم۱۸) صریحا بی‌بهرد 
بوك ن وام قید گر د ید ها ست 

یکی دیگر از اسناه بدست آمده از نوع پیشرفته‌تر وام یمنظور تولید 
یحو حکایت می کند . در این معا بله وام دشتث ۵ یو ل تقد و منداری جا د د* خام 
(جو) و با مبلغخی برای خریداری ماده خام در اختیار وام-گیرنده» قرار 





۸ در ٠‏ ۷ يلام " برای بهره» نقدی و جنسی دو ۲ صطل ح متقاوت وجود 
دارد . در استاد بهره: تقدی "سییتو " امک و بهره" جنسی "هوبول‌لو 
ما ملق خواتده می‌شود و اصطلا ح ویته‌ای نیزیرای وام بی یپره+تصت 
تام "هوبوت تاتو ‏ تعاطا وجود داشته است . 


و 


می دهد با این شرط که در سررسید موعث » علاوه بر استرداد اصل وام نقدی و 
جنسیء مقداری آبجو تسلیم داید در اینجا بجای بوره مقدار معینی 
محصول صنعنی نسلیم وام دهتذ د می شود . اسناد دیشر حاکی از آن جسنند که 
فو ازا وام تقدی و جتسي ۰ بهر دهای متقا وتي گر فته‌می شد دا ست . دو حالبکد 
بهره" وام جنسی »سیان ده در صد تا پنجادد رصت اصل وام»نوسان داشنه: 
بهرد" وام نقدی از ترار ببست درهد تا چهل درصد در سال حساب مې شده 
است . بهرحال جنانکه از استاد بر می‌ابد در مورد مبزان بپرده‌میان وامهای 
یرستتکفاهی و عرفي . مقررات مختلفي وجود داشتهاست . یطور خلی چنین 
بنظر می‌رسد که وامهای پرستتگاهی» بهره‌های سنگین‌تو و شرایط سخت‌تری 
را تحمیل ی نحود داست . 

با توجه بدروند تحول جامعت: ایلاذمی هزاره‌هاي چپارم و سوم پیش از 
میلادء شمان مې رود که سرمایهء رباتی»بدوا در سیسنم اقتصاد یبرسنشتاهی 
زمینه» مسا دی یافته‌باشد زیرا در انزمان بخاند مرکز گرداتی مازاد محصولات 
اجنماعی؛ برسنشخاهها بودداند و بمرور که تجارت پیشرقت نمود و قسمنی از 
محصولات (در ننیجه مبادلات مان همیودها)یصورت کالا در آمد , و پول 
(یدو! در قالب یکی از محصولات و سپس بصورت قلزی ) بوجود آمده و 
وظایف مخنلفدء آن نعامل یافنه‌است » تروت انیاشته در برستشگاهها نیز 
بصورت سرمایهء ریا تی و یبهرهاور در امدعاست . جننیای دا تمی نیز که از 
سونی تشاورزان : بعسیي رئن !ساسی سیاهیان‌باسنان راء از امور تولیدی باز 
می‌داشت و در نیتجه" کاعش يا از بین رفنن شرایط کار . بسیاری از انها را 
به فقر و تیره‌روزی مي‌خناند و از سوی دیگر اتبارها و کنم‌فاه‌های پرستشگاهها 
و بزرثان قوم را از محصولات قیمتی و قلزات گرانبها می‌انبانشت و بدیتسان 
محسل‌های ضرور برای وام دهی و بهره‌ستانی بوجود میآورد . 

با این وجود شواهد و تقرائن یبسیار نشان می دهند که در " ابلام " 
هزاردهای دوم و یکم پیش از مبلاد»‌هیچگا ه سربا يقرباتي و رباخواری ید رجه 
"بابل " و "شور" تکامل نیافته‌بود . علت این اختلاقف در ابنست که اوژد " 
بازرګانی و تولیدکالاثی در" ايلام #بمراتب ضعیف‌ر از دولتهای بین‌النهرین 
CE‏ وود انیت نان کت سین + سین پستین 
نرسیده بود کد بتواند مانند-بابل و آشور -تمرکز تروتهای پولی بزرگ وا 
امکان پذیر سازدو ثالتا " بسلط دولت - ایلام " بر امور بازرتانی» بمراتب 
بیشتر از دولتهای بین‌النپرین بود . با وجود این جنانکه ففته‌شد برخی 
فرائن»ءحاکی از پیدایش سوداگران و پولداران مستقل هستند و ینظر می‌رسد که 
برخي از وام دهندان پولهای کوچک »> با وعده‌های کوناه‌مدت [ از بهار نا سر 
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خرمن ) از زمره این قبیل افراد ياشند . تظبر "سلف خران . 

از سوی دیگر عده‌ای از کارمندان دستگاه دیوانسالاری و نبز تیولداران 
بتوبعت خود امکان یافنهاند که از امتیازات دولنی استفاده نمودد. داراتې گم 
و بیش مهمی بهم زنند و ار اینراه نیز بر خیل وامدهان کوچک‌بیاقزایند . 

وجود انواع وتیفه ,اموال منقول . رهن و اجاره* املاک مزروعی ۲ خانه و 
با و غیره نشان می‌دهد که لااقل در شوش و ییرامون آان:دارائی‌های 
شخصی نسبتا" مهمی ییدا شده که در صدد رختد‌کردن در مالکیت مشترک 
همیود یها و ایجاد مالکیت خصوصی بر زمین بودهاست . معذ لک چنانکه اسناد 
کنیی تشان می دهند تا پایان دولت " ابلام " در هواره» بكم [ ۴۰ع پیت از 
میلادع این‌روند به نتیجه ترسیده و مالگیت ویسی و دهکد ای»همچنان در 
برابراین هجوم مقاومت نمود‌فاست . رباخواری توسعه‌یافته ولی تا پایان دولت 
مزیور موقق به تعییر دادن شیود* تولید نگردیدهاست (۲۸۹) . 

قطعهت ۲ جری که در شوش کشف‌شده و احتمالد " جزتې از لوحه“ یادیودی 
است که ویران شدداست . حکابت از وجود تعرفده تبمت‌صانی مے کتف که در 
میدان بازار "شوش نصب ده و طبق ان؛قیمت عادلت کالاجا اعلام مي 
گردیده واین یقانه سندی است که می‌رسانددر شیر شوش بارار و میدان 
فروش کا لا شی د جوت er kre‏ 

چنین بتظر می‌رسد کد در نتیجه* نوسعه میادلات میان‌ساکنین شیر 
' شوش د همبودیهای کشاورزی خارج ( احنبالا همبودبهای پیرامون شیر ) : 
توعی بازار داخلی بوجود آمدهد و در حال کسترش بود ه!ست. . 

در واتع پیدایش و رواج پول خود بهنرین دلیل بر وجود میادلات و 
پیدایش تولید کالاتئی است و این خود از مبادله میات همبودیهای مختلف 
ناتی مي‌شود )۲٩۹۰(‏ و ضرورنا به دادوسند: در میان نهرها و همبود‌های 


٩‏ ,۲ سب " در اشکال سات تولید ۰ ریا می‌تواند مدت درازی بد عمل خود 
ادامت دهد یبدون آنگه جیزی جر انحطاط اقتصادی و قاد سیاسی ببار 
آورد ". " کارل مارکسی "+ " کاییتال " جلد سوم جا وه ها LETS‏ 
برلن سال ۰۱۹۷۵ رص ۴٣١‏ 

۳۹۵ " تکامل‌یافتن محصولا ت بصورت کال از مبادله ميان همبودهای 
مختلقه تاتی می‌شود ند از مبادلد عیان !عضات همان همبودی واحد *و 
همچتانکه حکم مزیور درباره* چنین اوضاع ابتداتی صدق مې ګند » در مورد 
جوامعي, تيز که بر یایدء بردشی و سروار قرار گرفته‌اند صادۍ است . کارل 
ما رکس " ۰ " کایستال " جلد سوم ء رص ۱۷۸ 
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فشاووز ی نو سفت می ب‌حشد لروما " نقاط و روزضاي معبينيی لیر جس عاد ت 9 
احنیاجات بيادلهاي بوجود مآ بت . در این شرایط؛جای شگقتيی نیست که 
میدانهاتی برای این دادوستد ». در کنار شهر شوش و شیرهای مهم دیخر 
" ایلام " بیدا شده باشد . اکتون ابن ستوال پیش مي‌اید که چه نوع کالاهاتی 
می‌توا تسته‌است در تهر شوش ان زمان مورد مبادله قرار گیرد و کساتی که 
بول تقد داشته‌اند جه توع حوا تجی را ممکن بون از راه یازار رقم نما ینت , 

این امر مسلم است که در نتیجه توسعه فوی‌العادهت شهر شوش و 
افزایشی طبیعی جمعیت و مسئله تا“ مین خواریار + به‌بسط مبادلات ميان مردم 
شهری و ده‌نشینان‌کمک نموده‌است .از سوی دیگر محصولات پیشه‌وری شهری 
بیش از پیش مورد تنیاز همبودیهای کشاورزی قرار 09 , بتایراین چتین 
بنظر صي رسد کد عمده معاملات بازار دا خلی عیارت از مبادلند محصولات 

کشاږرزی هدر برابر فراورده‌های پیشدوری بوده‌است . ولی چون همبود بها ی 
خاندانيی سپیری ۳۷ زشای معموليې خوت وا اد e‏ غذا تې :مسنقلدا نپیه 
می گرد ند قاهعدتا عمده خربد غذاتې انیا از زارء‌یایستی" محد‌ود بت آن 
محصولات کشاورزی مي‌شده که خود ره و با تولید آنها در 
محدودد* شیر امتان بدیر نبودهاست . (شاید برخی حیویات , غلات و 
احیانا " میوه‌جات مثخص) از سوی دیگر نیاز یه برخی محصولات پیثه‌وری 
از قبیل پارچه. لیاس؛ ادوات و ایزار کتاورزی و احتمالا اسیاب خاند از 
قبیل وسائل پخت‌ویز فلزی . محصولات کوزدگران و ظروف و غبیره » انها را 
مشتری بازار می گرددا ست . 

یتابراین قسمت عمد بازار شهری را قاعدتا" کالاهای پیشهوری 
داخلې و خارجی تشکیل مې دادهاست ولی جنانقد استاد »نشان می دهند 
بیشه‌وران در اکثریت خود وابستهبه پو سات بزرگ اقتصادی سلطنتی و 
پرستشکا شی e‏ پس محصولات پیشدوری کد در بازار عرضد می‌شد د 
بطور عحدذده عیارت از کالاهای متعلق به آین موء سسات بوده‌است . و جون از 
سوی دیگر همبود بای کشاورزی تبز در زمان تحربر آسناد یعناوین مخنلعه 
جوم رو“ سا و بزرگان همیود يا کساتی قرارداشته‌اند که زمينهای همیود بها 

ز شاه بصورت تیول در یافت کر ده‌یودند . تأگزیر مهمترین بخش محصولات 

من که یبازار عرضه می‌شده عبارت از مازادی بوده که يباين رو*سا و 
نیولداران تعلق داشتهاست . ینابراین یازار شهری بطور عمده عبارت ۱ 
محلل مبادله بسسان مو سات سلطنتی و پرستشگاهی | د 
یئسو و بزرگان همیود یهای مجاور و ولایات از سوی دیگر بوده‌است . محتملا " 
مصنو عات نجبلی نقش مهمی دراین مبادلات ابفا می گر دهاست , 


لب ۲ 


بدینسان اسناد هواره* دوم و یکم»تحولی را که در جامعه* طیقا تی 
"شوش " از اواخر هزاره- چهارم پیش از میلاد روی داده‌است آشفار می‌سازد . 
تر دیدای نیست که با بیدایش دولت امتیازات (مقامی و اداری ) بیش از 
پیش با امتیا PD r‏ . شاه و اعضاء خاندان سلطنتی و 
بزرگان طایفهای و فبیله‌ای از یکسو و اشراف روحاسی | ز سوی دیگر نه تتها 
مستقیما " از راه اختصاص دادن زمینهای وسیعی بخود »یلکه بوسیله" 
مالیاتها , خدمات و عوارضی که بر همبودبهای کشاورزی تحمیل می نمود ند , 
توده* عظیم کشاورزان را بطور دسته‌جمعی مورد بهره‌کشی ترار می داد ند . 
راضی اختصاصی شاهای و خاندان سلطنتيی و برستشگاهها علا وه بر 
کشاورزان عضو همبودها . نیروی کار پیشه‌وران و خدمه جز* نیز بعقیاس 
نسبتا" وسیعی ۶ مورد استقاده قرار ص‌گرفت . در اقتصادهای دولتی 
و پرستشتاهیء بویژه در کارهای بزرگ عمومی از قبیل حقر کاتالهای ابیاری » 
استحکامات دغاعی . راهشا و غیره و همچتنین بمقیاس کمتری در خدمات 
خانفی از کار برد اي تیر بهرهیرداری می شد , 
تحولات دروتی شمیود با و همچنیین تجزیه" مالگیت مشترک زمین 
رفته‌رفنه اخنلاف داراتیها را در درون همبودیهای کشاورزی تشد‌ید نموده 
و گروههای خاندانهای غنی و فقبر را بوجود اوردهاست 
بطوریکه اسناد»نشان می‌دهند قتری از مردم بې زمین و ففیر در کنار 
جما عات همبود‌های روسناتی و شیری بدید شددکه جون پیوندشان با زمین 
و همبودی» قطع گردیده و مجبورتد برای ادامه زندفی بیروی کار خود و 
۳ نواده خویش را در معرخی فروش قرار دجد ., اینیپا افشاري از جامعه" 
"شوش ' را تشکیل بې دهند که در اسناد کتبی از آنان تحت ناوسن شف 
از قیيل " شوهروم ییات با بوهو بالات ز(بویاین اسلا ی | ۰ 
Mare BEZ‏ ای ا اام ۳ ا 
(ساکین ) :ریت یاد می شود ۔ ۲۹۱۱ ) 
پید‌ایش برخی محمل‌های مالگیت خصوصی زمین‌بویژه در درون 
هسبودی خاندانی شهری از یکسو و پیشرفت تولیت کالاثی , پیدایش پول 
و ایجاد سرمایهه رباتی از سوی دیگره اقشار متوسط مرفهی»مرکب از خرده 
مالکین شهری , بازرگانان و اجاره‌داران را بوجود آورده کهیطور عمده از 
راها ستتمار انفراد‌ی تغذبه مې شوند . پیدایش وام‌دهی و بهرهء جنسي و 
نقد يروتد بهره‌گشی انفرادي را تسریعم نمود ها ست . 





۳۰۱ - درباره* وضع اجتماعیی بر ین اقشار در قصل آینده گفتفو خواخد شد . 
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با این وجود نا پایان دولت ایلام" (۲۹ع پیش از میلاد ) شیوهه 
استتمار » بطور عمډه وجهد* دسته‌جمعي خود را حغظ کرده و بهره‌کشي 
انفرادی » علی رغم پیش فنها تی که در جبت مالکت حصو سي مشیون است 
تتواتستیاست بر شکل جمعی استنمار» تقوق بايد . قدرت اقنصادی دولتي و 
پرستشگاهی و سیستم مالیانی که بطور عمده بر پایه کروهی و جمعی قرار 
داسته » بصورت ما نم بزر نی 4 او يوسعة و بیش ما لکیت حصوصيي 3 بهر دبر داری 
انفرادی» جلوگیری نمودهاست . سیستم "خراگ " (خراج) جمعی دهکده‌ای 
دوران سا سا نے » که آتثار ان دی دوران‌تسلط اعراب و پس از آن در ابران 
بصورت خراج" اسلامی مشهود است خود نمایانگر دیرپاتی و سرسختی 
این شیوه نولید و بهره‌کشی ملازم انست . سیب اصلی عدم نفوق ریم 
برده‌داری در شوه تولید ابران و اختلاف آن با شیوه* تولید بونان و 
روم کلا سیک در وجود همین پد‌ید ها ست . 


قصل سوم 
برد گی و مناسیات وا بستگی د, جا مه | یلا م 


هزارهت دوم و اول پیش از میلاد»چه از لحاظ تعداد و چه از نطر تقش برتر 
اعضاء همیودهای روستاتی > مارها لبی ‏ وا تامل کتاوردان املا کف 
ویژه* سلطتتی و زمینهای پرسنشگاهی مي‌شود و نیز کشاورزانی را که در خد مت 
نیولداران و خاندانهای یزرف شیری هستند در بر می‌ثیرد . پس از این 
عمد ذتر ین طبقه زحمتکش»باید از پیشدوران : مارهام‌مانی ‏ ی HLF‏ 
و چویانان "رعوم " 1۸" ۲8 و تبز از بردعان وردوم ‏ و از 
بمثاید اقشار زحمتکشی تام برد که نقش ما بیش مچمی در نولید اجتماعی ابغا 
و اداری دولتی و پرستشگاهی و همچنین نوکران و خدمه: اشراف و برخی 
خاندانهای مرقه شهری و موء سسات یازرگانی را باید در زمره* اقثار زحمتکش 
جا برید< | یلا می ستر تب . 

ولی این تقسیم بتدی طیقانی را کد بر پایه“ تشخیصه»میان بهره‌کتان 
استثمارشوند‌گان ترار گرفته است بهیچوجه نمیتوان در قالب اصطلا حاتی 
غالیا " بیانگر درجه* وابستگی نسیت بد همبود » دولت » پرستشگاه . اشرافیت 
و قشر مرقهاست - اصطلاحات مزیور بطور غبرمستقیم نیز از حقوق شخصی و 
اجنما عی خگروهیای مردم حکایت می‌کند و بنابراین وضع طیقاتی و نقش نها 
۴۳ كر تولست اجتما عيی منعکس نمی سا: د . مله " ا صطلد ج ۲ اولوم با ِ اویلوم 
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AVE Cm bl Avi Lim‏ بمعنای آزادان ته تتها به اشراقیت و فشرهای ممتاږ 
اطللاق می‌شده بلکه شامل همه" کشاورزان عضو خمبودیھها نیز مې شدهاست و 
از اصطلاج وردو که بمعنای بنده بطور کلي است تمی‌توان برای سمه 
کسانی که در رابطه با مقامات یا افراد برتر (مانندیزرگان » ماء‌موران عالی 
ربیف دستگاه سلطنتي و نزدیعان شاه و غبره) تحت این عنوان خوانده 
آ نچه از مجموع استأتد شنبی بر می‌اید اینست که جاجعد: ایلامی 

بهتگام تحریر اسناد مزبور (و مسلما " از مدتی پیش از آن ) بطور عمدد به 
سه رود اجتما عيی مختلف نفسیم می‌شد ها ست + ۱ س اواهدان ۰ اوبلوم ۱ بعنی 
کسانی که از حق عضویت در شورای خلق . (مجلسی که تسیت به احوال 
شخصی و اموال‌ووراتت‌وغیره رسيدگی و قضاوت می کند ) بر خوردار بود هاند . 
در این گروه نه تنها یزرگان و کارمندان عالي‌رتبهه دسنتگاه دولتی و 
یرستشگاهی وارد می‌شوند یلکه بخش عبده‌ای از مردم زحمنکشی (کشاورزان 
و پیته‌وران ) نیز در زمره آن بشمار مي‌آیند . بدیشسان عنوان " اویلوم " 
از سوثی به متمول‌ترین و قدرتمندترین افراد جامعه اطلاق می‌شود و از سوی 
د یکر برخی تنرهای بسیار فقیر و مستمند را تيز در بر می‌فبرد . ک بردکان 
که بخواجه* خود نعلق داشته و در مقایل وی از هبچتونه آزادی و حفوقی 
بهره‌مند نبودداند . ۳ - فشرهای وابسته:که جز بازوان خود وسیلد» دیگری 
برای زندگی نداشته و ناگزیر به اشخاص یا موء سسات اقتصادی بزرگ وا بسنگی 
داشتهاند . ولی افراد مزیور از لحاظ قانونې» برده بشمار نمی رځته و لذا 
قابل خرید و تروش نبوده‌اند . از برخی قرائن جنبن بر می‌آید که در فاصله 
مبان هزاره» سوم و دوم , کار این قشر وابسته بعني جباعنی که قافد وسائل 
تولید بودید و بازوی خود را در اختیار اشخاص یا موه سات گذا شتماند 
بویزه در تولید کثشاورزی و یاعداریء اهمیت بیشتری کسب نمودةا سب . 
در مورد علل پیدایش این گروهها , که از لحاظ اعتصاددی»وضمی نزدیک 

به بردتان داسند ولی از نفطهه نظر قخضاتی:؛برده بتمار نمی‌رفنه‌اند ؛ اظهار 
تظر صریح دشوار است زیا اسناد کتیی ابلامی»نه تنها تعریف ووشنی از این 
فبیل افراد نمی‌دهند بلکه از متایهات جوامع هسسایه تیزءنمی‌توان به علل 
افتصادی این پدیده(که از پابان هزار سوم در بین‌النهرین عمومیت یافته 
است) بدرستی یی‌برد (۲۹۲) . بهر حال وجود انواع گروههای وابسته با 





۲ - اساد قضاعی مربوط به دوران سومین سلسله* " اور " (یایان هزار 
سوم پیش از میلا د ۲ رقتدرفته از کسانی تحت عنوان "مشده " وتو 


۲۶٩ 


نیمه آراد . در آمیزی احصطلا حات ۰ اکد ی " و " ایلامی " در مورد انها و 
تزدیگی و مشابهت ترایط آنان با یردان تعبین وضع عینی طبقاتی را 
دشواو می سا زد . 
اگر جه اسنات ایلامی آغاز هزاره دوم بیش از میلاد»درباره: بردتان 
و وضع اجتماعی آنان در جامعد* ایلامي آ نزمان »اطلاعات روشن و صریحی 
بدست نمی دهند ولی از برخيی استات مزبور و از وضع مشاه جماعات هساید 
می توآ ن به ایی نتیجه ,سید که لااقل در اقنصاد شاهیی و برستنتفاهی» از کار 
e‏ 
ز مبان اصطلاحات بکار رقته در اسناد ایلامی»کلمدايی که بیس از همه 
اا برد گی ر د ود وا ره" اکذی وردو سس است . در مقد مد" 
وج وس رن (۲۹۳) سوال ` ۱ " ایلام " و "سیماش به شخصی 
موسوم به سی تیم ثورانی تست ا ر مس را بعنوان تبول 
وا خدار می ثنف چب ۱۳ 
ِ کوب ناشور > سوکال ايلا 3 سییا شش سور خوا هر شیل ها ها بك وردو ی 
خود مرحمت. نمود و۲۰۰۰ ۰۲۳۹۲ شکی تیست در این ستد؛کسی که نیول بد 
سود او بر قرار شده شخصی آزاد و ظاهرا" یکی از نزدیکان شاهاست . 
بتابراین ذکر وازه» "وردو" در این مورد مسلما " در معنای کلی بنددو در 
مقهوم جاگر و خدمتگذار شاه بکار رفته‌است . این رسم که همه خود را 
آیند کان " شات بشما ر آووند او سرا سر سوق یا سسا ن معصو ل به د دا ست : جتانکه 
در کشیب بیستون نیز که بیش از هزار سال با سند مورد بحت قاصله دارد ؛ 





بزیا دم کدی " مو تندکتو و " 7ج ار م تاجر مي,برتد کد کر چد بر دد 
یشمار نمی رفته‌اند ٠‏ ولی تسبت به شهروندان محمول‌تر (اعیان ] دارای حقویی 
۲ ب جبتما ع ُ کمت چم بو د ها تد 3ر ھا تووم " حمووابی, ` مسر مرك تر سب سك گر ود حقسيحم 
شدهاند . " اویلوم "(۷عیان ۲ "موشکنوم خلق / و "وردوم زیر ۳ 
اسناد 1 شوری هزارد" یکم بیش از ميلا د تقسیمات اجتما چ متا بسپی ای ۲۳ 
مي , د شسه . 

۴+ یاج یتنا رطظاهرا " کوک اتور سوم یادشاه ایا م در اوا هر 
نیمه“ اول هراره" دوم پیش از میلا د م 

۳ ۳ - جنانکه سایقا " متذگر شده‌ایم مضمون اسناد طبق ترجمه‌صائيی است که 
"یوسیقاق» " در اثر خود " یلا م "نقل نمودهاست . 


۲ ۴ ۰ 


“ارون ` سر فارآن خو د وا " مند‌یند 5ا ( ۲۹۵ ) يعدي يبند کان مین می خوا ند 3 
حتی آنار آین رسم هنوز در کشور ما یا اتواج مختلف در گفتار عامه و مراسلات 
درباری باقی حأندهاست . در آشعار و ادبیات فارسی تیر شواهد فراوانی از 
ان را میتوان پیدا کرد . 

ولی صرف وجود واژد وردو یمعنای بنده, حائي‌از مفهوم معینی 
است که منطتا باید بازنابی از واقعیت اجنماعی لام باشد . یبدیبیی 
است نا زمانی که متا سبات خوا حه 3 بند کی : خا د م 3 مخدو مي ابح 3 

کمان می رود بیش از آنکه بردگی بمفهوم طبقاتی آن یدید شددباشد 
مناسیات خادم و مخدومی و وابستگی بطور طبیعی در بطن جامعهء بذدوی 
بو چې ت e N ET‏ در وأقم ء عضویت دار طا بحت 3 یله : سنا یی احداد 3 
خداوندان نورد برستش» بخودي خود موجد توعی مناسیات وایستثی و 
می‌شمارند و سیس بطور طییعی ابن ستایش و وایستگی ید نما یندتان شخصیت 
بافته< الو یت مور ت بر ستش وه وو“ سای همیون و طا یقه سرایت کړ د ۵ 3 منتعل 
خارج از طابقه و قیبله بیدا مي‌شود . متاسیات خادم و مخدوسی و خواجه 
و بندکی که قبلا بوجود امدداست در مورد افراد مزبور نیز یشعل شد ید تر 
و در محنوای دیثری شهرا جاری می‌شود و چون هد اغراد عادی قییله 
بندقان خداي قبیلث يا طایقه هسنند و خود را خدمنقدار نبایند ان کیش و 
تقاوت جندا سی ییا نمبی کد ۰ 7 

نطر یاینکه واژه "وردو" از زبان " اکذی" گرفنه‌شده می‌توان کوشید 
" اور (۲۹۶) در دست است روشن ساخت . بطوریکه از اسناد این زمان یر 
٩ ۵‏ ۲ - جالمپه اینسته که اد" ینده اریندف در قارسي, باستان ‏ که از ریشده 
بند یمفتای بستر, مشت می‌شود در عین حال محفتاي, جد ه نیز بودد : بعني, 
یستئی. بطور ‏ کل . میم ور سس ل دا سی 1 
اردر مورد معنای اين واژه نگاه کنید به فرهنگ واژه‌های پارسی لین »اتر 


با رتولومد ‏ یتوص نو تن f‏ ۱ 


TY 


می‌آید کساتی که تحت عتوان اکدی وردوم یا امتوم سات مشخص 
می‌شدند عیارت از گروهی از مردم زحمت کش یودداند که وضح حفوغی انیا 
میان اقر!د آواد و اسیران جنفی : نامرا CI‏ ۳1 وه راو داشنماست . 
اسیران جتگی که طبقه» برد کان واقعي را تشکیل می‌داده‌اند فائد هر گونه وضع 
حقوتی مشخصي بوده و مجبور e‏ دشوارتر ین ۳ را در اقتصاد دولتی 
و پرستشتاهی انجام دهند. وردو ها در واقعم عیارت ۱ ر نوکران و خد مه 
یوده‌اند کدکار انپا خواد در امور دولتی و پرستشگاهی و خواه در اقتصاد 
خانقی» تنها جنبههء کمکی و خدمتيی داشنه‌است . وردو ها در شاهنشاهی 
' اور دارای شخصیت حقوقی بوده » امکان ازدواجبا ۳ !راد وحق داشتن 
داراتی شخصی د مراجعه بد دادکاهپا و شیادت را نبیر داوا ی 
بدیهی است که این وضع:با شرابط بردگی در مفهوم بوتاتي و رومي‌ان تقاوت 
فا حش دارد. . 

از آنجا که ظاهرا " ایلامیان اصطلاح 'لی‌ یامه" مسرت را برای 
يرده بکار می‌برده‌اند و از سوی دیگر اصطلاح " لوا لامش ٠‏ :هه مها 
در زبان شومری چنین معتاتی داشنهاست » بنظر می‌رسد که 7 ایلامیان: 
واه " اردوم " يا وردوم " را در همان مفهوم اجتماعی که در جامعه 
" اکد" و " اور" برای این اصطلاح قاثل بوده‌اند بکار می‌برده‌اند و لذا 
بابد آنرا بیشتر در معتای توکر و چاثر و خدمنجار فهمید ند به مفهوم طیفابی 
برده ۰ ( ۷ ۲٩‏ ) 





٣۹۶‏ شیر " اور " بایتخت قوم سومری آزیانیگ تیا 14 2بریود و یس 
از انقراضی ۲ی‌دولت بدست اگدیان سامی زیان احمیت فرخنف خود وا 
همچتان حفظ مود . رجوع بد دیگسیوتر فرانسوی روبر گوچک . جلد دوم 
صفحد ۸۶۲ ! و کلمان هوار - ایران #نتیک . صفقحست-ت ۱۰۱ ۱۰۳ 


فك 


سو ک ۰ 
یا و سي اا " ارده" , کک که و " فقو از نوی در 
ریا و سید مله ۳ e E E e ۴ 4r‏ 0 1 مے و | ن احتما ل ور د ۱ کت وا E‏ 


وستاتی, و یارسی باستانے ' گرده تصحيقي, از کلمهت کڈ ات 
در آتصورت می‌توان کلم ایلا می ' کورخش #هجتاصدهت را تیز کد در اسناد 
اقتصا دی استخر مربوظ یقرن ینجمر پیش از میلا د مکررا ذکر شده مریوظ 
ہیما و متشا دانست . انکات يساو تجا ) سبح + که وا برش در قا ر سيم 
میا نه و جدید تبر دا رای چنین #شتقاقی باشد . در مورد شا“ کلمه کورتشی 


قصل اول 
شیر و شهر ‏ دولت 


یکی از یدید ه‌هاتی که بطور اشکارء نماباتگر دفرکونتيهای مهم؛ در اوضاع 
اجتما عی یخشی از ساکنین سرزمین‌ایران طي هزاربهای چهارم و سوم پیش از 
بصووت سین نش یوجود | مدها سب 4 

از استاد تومري . اکدی و آشوری و نیز از کاوشهائی که تا کنون در 
ایران بعمل امدفاست چنین بر مییدکه ار آغار هزارد» چهارم به بعد 
شهرهای متعددی در بخش غربی کتور ما بویژه در منطقهء " ایلام قدیم " 
ودرباره» موقعیت دقیق شهرهای مهمی چون آوان ‏ . آنشان يا آنزان ‏ . 
"خوخنور ۳ . "باراخشه" ۱۳ rı‏ يها شس " ۴ ناکیتو ‏ سس ار او 
"آهیدالو ‏ بدتتبسن ۳۶| . ماداکنو م Madaktit‏ ( ۳۷ ۳ ) 
"بوپیلا" Bupa‏ (۳۴۸) : "حالنماشی " تحت 22 (tea)‏ 





۳ _ ما هت تن رشهری که در بخش میانه "رود کارون " و در و۴ 
کیلومتری "مال‌امیر " قرار داختد و "والتر صت" Hima‏ اب آنه 
در حوالی "یه وه کنونی, لمان می‌کند 

Madak lu —FFY‏ ظاهر! " نقطه‌ای نزدیک "دری‌شیر " واقع 


Bu — ۳۴۸‏ ار احتمالا " شہری در ساحل خلیج قارس / 
Hal temasa h — ۳۳3‏ رز تاید تید" چفاگاوانه واقع در شاه‌آیاد غرب ) 
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اکر چه دریاره" وضع اسرای جنگی لام ءاطلاعات مشخصی در دست 
تیست ولی چون ضمن یکی از اسناد که محتملا " مربوط یه بایگانی سلطتتی 
است و تحت [شمارهء ۳۷۱) اننتار یافته‌است : از شخصی نحت عنوان 
ربی‌شايد مر یرل باد شده و کلمد تایه یرایر يا اصطلد ج 
اکدی E‏ ار بمساي بان تظامي و دستنه‌است : بسیار مصحتمل 
ینظر می‌رست که در " ایلام " نیز ماتند جامعه ‏ اعد و اور اسیران 
جنگی سر جس حرفه‌ای ید داتته و با کاری که يراي اتپا مقرر بوده یه 
دسته‌های مختلف نقسیم می‌شده:کد هر کدام از آنها تحت نتظر یذ.رثیس 
دسته. " ریی‌شابه در دستفاد دولتی کار می‌گردداند 

از سوی دیگر نظر باینکه در سند دیگری تیر که ظاهرا " جزئی از 
مجمو عه“ قوانين است زشمارة ۳۹۵( اد "ارد م بد ینسان 
نامبرده شده که: اگر کسی با دختر شوشی [شهروند شوش ) ازدواج کند حق 
ندارد خانه» " اره" و خاته زنان (احنمالا" کنبزان ) را بگیرد . چنین 
بنظر می‌رسد که اولا" دسته‌ای از اسیران چنگی از سوی دولت به برخی از 
روت سای خانداتهای شهروند "شوش "ءیرای بهر‌کشي تتویض می‌شد هاست و 
تانیا " چون یردان مزبور بدولت نعلق داشته»قابل اتتقال»یعیر نیودداند 
و تالتا " در این مورد قوانین مشخصی برای حفظ حقوق دولت »وضع شد ه 
بودهاست . می‌بوان این احتمال را هم داد کف حون بند هسوراء به همیود 
خاندانسی- در مجموع خد د_تعلق اک اننقال ان با ارتوا ج یکی از دختران 
حمنو ع بودف زبرا عمللا "دار! کی فر یه خود دیگری منتقل 
ہے شف دا ست 

چنانچه این احتمالات (که فقط بر یایهه دو سند مزیور قرار گرفته 
است ) مقرون به حقیکت باشد آنگاه می توان از آن نتیجه گرفت که در جامععت 
!یلا می» ما تند ۳ " اور ققط آسیران جنگی دارای شرایحل وا قعمی برد کی 
بوت‌دا ند و بتایراین وضع ااحنما عی کر وهی که اد آنپیا در اسنات ابلا می: تحت 
عنوان وردوم " یاد می‌تود با بردکان یوتان و روم یرایر نیودداست 





غباین. داتستدان ریب انجا و چنین. ططری نیز وجود دارد که کلمه:" 

گورتش معا ددل واژه آرياتی - ايرانيی ' گرده #ستت - از جمله نرد 
۲ ې ۰ گرشوچ مرج e e GPE RET‏ راجع بت أ ستاد است‌خر م . 

برخ از محققین بر این عقیده‌اند که " ګورتشها ی مذگور در !ستاد ۷ستخر 
آقراد ستمتد شدد" خانواددهای کشاورز و شبان, بودهداند و لدا وضع برد لی, 
ا ند 


۷۷ 


اشاق مدا رگ تار يخي نشا ن ص د هنت که دو لشيا ي بین‌النیر بن کد 
رژیم اقتصادی و اجنیاعی آنها کمابیش با ایلام متابچت داشتداست 
راهها و استحکامات نظامی» ابتبه* پرستشکاهی و دولنی » صنايم پبشدوری ‏ 
خی مات (اقتصا دی . اداری : درباری 3 پر ستشکاً هی ) و حني در اموو نظا مے 8 
أحتماا* "` در استخواحج < معادن و غیرد استفاده نما یند . 

اتار کا و شبی زر نتاط مخنلتهء خاور نز د یک ۵ کور¿ حا تی ا مر حله 
ون کی نری که در آن نظر به فقدان شرایط اقتصادی برای استغادد از 
کار بودفی . اسرای جنتي‌یا دسته‌جمعی بقل می ر سیث نف و یا عدهاي از 
انان تشریقات دینی و مرف بزر کان و بینوایا ن*فر با تی دی کرد ند . 
(۲۹۸) ولی در کاوشهای "شوش" و دبگر نقاط " ایلام "#آناری از قربا تیهای 
انساتی تظبر آنچه در مقابر مخنلقه» شیرضای بین‌النهرین : ( کیش و 
"اریدو ) e‏ دیگر شر باسنان پیدا شد ه:یدست نیامدهاست. . شابد 
۹ این امر ۳ بتوا نب کر خلت CIETY‏ ۱ سرا ی جنتی د رد وران اس هد ی از سشگر 
جا معت لبقا تی 3 ê‏ + 3 با فر وجوت جعتقدات و یر 4" د. بیسی ا یلا می سس کی 
متو ث . . ولي سیر حال در " شومر " هم مان 8 جدا شد ن أو وسات اد 
(اوایل هزارد سوم پیش از میلاد ) دیگر آتاری از این فربانیهای انسانی 
ت ات لد نی شود 3 این خود *نتا یا نو وشخ اقتصاد ی 5 ۳۹ ۳ حت بت ت آ ست گف 





۸ ۳ - در لورهای قدیمحرین "مق - شاهان یا "شمن - شاهان شومری 
آعاو و اتا دسا نچ بمی زا و و سی کے شد + - ی حملد ر یکین ۴ 
گورهای شبهر " اور *۲جساد بیش از هع تفر کد بمناسیت مرف‌یکی از این 
"مخ تاهان " قربانی گشته‌اند پیدا شدهاست . در چین ایس رسم از 
قف ترسو زصانی)ا وجود داشته ودر عقایر اجان سلسله‌های مختلفه» جین 
آثار متعددی از این کشتارها یمقیاس وسیع کشف شده‌است - از جمله در هر 
یک از وهای سلا ظیر سلسلد» " ای سی" E:‏ در حدود حپارصد 
نفر قربانی شده‌اند و در مقبره» نضستین امپراطور چین "چه‌هوانگ " مریوط 
یه قرن دوم پیش از ميلا د قریب ۳۰۰۰ نفر زتده بگور شد دا تد . 
ز به تقل از کتقراتس مورخ و نویسنده* چيتيی " گواوموژو " ولسصو مین 
در مجصو یه" 7 سم ها E‏ ان و بت یی دم " دولت و 
طبکا سے در ید ۱0۳9 EE‏ 

عونت وت هط اب ۲ ۰ "ELA 2t classes Zang‏ 
شماره* ۲ ۰ پاریس مه و ژوتگن ۰۱۹۵۷ ص ۳۵ - ۰۳۶ 
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در جامعه“ طیقاتی "شومر " بوجود آمده و مشخصه ان عیارت از برتری باقتن 
قدرت تظامی :(یصورت سلطنت ) بر محاقل حاکمه- دینی است . شاید بتوان 
تقییر در وضع اسیران را در " ایلام" نیز معلول چنین تحول و تمرکز سيا سي 
و اقتصادی دانست (یعنی جداتی نسيي نپاد حکومت از نهاد مذشب ) . 

از مطالعه* اسناد هزاره‌های دوم و یکم پیش از میلاد بدوا " این تکته 
مسلم بتظر می‌رسد که اسیران جنقگی و خارجیانی که ضمن حمللات و کتمخش 
با اقوام شمسایه»اسیر و با در طی دستبردها ربوده مې شدنت يه بردثی در 
م يآ مدند . بطور کلی می‌توان گفب که اسیران جنکي چون بوسیله تبروهای 
ف ولتي ك ستیگر می شنت در زهره؟ عنایم جننیی بشما ر آمد‌ه ۾ چ اعوال 
دولتي محسوب می شد ند . بهمین سبب اتخاد تصمیم درباره* محل و نوع 
کار آنان و در صورت لروم : تقسیم و تفویض آنها یبد دیگرانء متحصرا در 
اخنیار شاه بودغهاست . 

بر اساس مشایهت با وت و در i‏ بابل قدیم (هزار و 


و سییر محتمل ‏ وی ۳ به‌دلایل تطانی ۳ 1 ايلام - کوج یاک ۵ 
می شدند » بردگان واقعی بشمار می‌رفته‌اند . در "بابل " این افرادءقاقد هر 


گوته وسم مسشحجصی قا نونی و حقو قي بود 1۵ تك 3 ۷ ید اراد ۶۵ شاد تحت ی 
آبایل ‏ این: مان دا و تا است ا ن می ت صت که نی اسای کستردهای 
ار کار بود کان تب ور تولید 4 بو سر ف و تو لیف کشاورزيی معمل تمی | مد دا ست . 
ایت هما ن و صسعې ا که قبلا ` و دووان شا هنتا هی "اور" سیر وجوت ات 
و بهمین جهت »یاد‌شاهان " اور" از اسرای ایلامی » که در تتیجه" جنگهای 
طولا نی " شولگی ( ۹٩۹‏ )221:1 :عله " ايلام " به تعداد زياد به بین‌النهرین 
استقاده می‌کردند . کتییه‌های "شوسین(ه ۰ ۳ )511-52 نشا نمی د هند که شمار 
بسیاری از اسیران ي اسلا مے را به ساخىمان شير شا ۳ e‏ 

7 یکی از کنییه‌های پوزوراين‌توشي‌ناک (نیمد» دوم هزار سوم 
پیش از میلاد ) ضمن‌برشماری هدایای بسیاری که از جانب این پادشاه به 
بر ستشکا ۵ "این شوتی‌ ناگ 1 (خداوند کار شوش ) تقد یم ها وت ار عث داچ 
ا سيران جنگی » تحت توا ن نیش‌باتوم 3 Gh E Fir‏ ا يعني" ګرقتار 





۴۹ - پاد شاد " اور "از ۹۴۳٣ع‏ ۲۰۴۶ پیش از می د 
۳٣۵٥١‏ - پاد شاه " اور " از ۲۰۴۵ ا ۲۰۳۲۷ پیش از مسلا د 
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شدگان" باد می‌شود . در این مورد محقق ینظر می‌رسد که اسراي مربر 
بعتوان برده درشمار هدایای بهادار دیگره به پرستشگاه منتفل گرد ید هاند . 

از سوی دیگر برخی استاد هزاره* یکم پیش از میلاد دلالت بر آن 
فار تف که دار کا رکا سای بیسدوريی فد ست؟! د شاهی . صلا و ۵ یو اغراف وا یسته* 
دیگری که بکار کماشنه شده بودند از عده‌ای اسیران جتگی نیز استقادنة 
می شد ه! ست (۷۲۰۱) . با اینکه در اسناد»ندرتا از اسبران جنثی اسمی 
یر فت مي سوك معد لک سب ف ید اي دور این مستئله تست کد لاو د ولت ايلاح ۱ 
نیز مانتد سایر دولنهای شرق باستان اسیران جنگی ؛ که طیق مرسوم زمان 
عمو سا ۱ ببرد کی كر ما مد ند ۽ پر حستب تخحصص 2 ت س‌ج سف ف ۰ بخنيي و 
دستگاه اغنصادی سلطنتی مورد استقفاده قرار می‌گرفنند و بقیه برای کارهاي 
ساخنما تی » قر کانالپا : ردادسازی 3 لے امور نظامی» بصورت د سته‌ها ی 
از کار یردگان در امور کشاورزی:بندرت استفاده می شد داست , زیرا اولا وجود 
تس روستاتی 3 سبو ۲۵ تولید جمیی lL‏ خاأند از نی»امان استقا ف د ار کار 
بردگی را در دهقده‌ها بحداقل محدود می‌ساخت و ثانیا " فقدا ن ما لکبت‌ها ي 
بزرگ کشاورزی ( یفیر از اقتصادهای تاهی و برسنشگاهی که در آنها هم 
عموماً بتا بر ستت بهره‌گیری بر پایه همبودی قرار می‌گرقت ) . ماتع بزرگي 
برای استفاده» وسیع از کار بردگی در نولید کشاورزي بود . بهمین جهت 
بردگاتی که در دستتاههای اقنصادی شاهی و برستشتاهی بامور کشاورزی 
می‌گرفته‌اند . تالنا استفاده ا: ز کد برد کان در کشاورزی کوجک‌خاندا نی 
علا و ت بر آنگه صر کم چتدانی وا مسنلزم مرا قیت يسىاوى بو تک کے او 
عهده“ کشاورزی‌های کوچک وس نھ 

بنای‌آاین يب شگفت اور يست کد كر اتاک ` ایلا م ِ مر بوط با مور خصو صي 
از بردقان تامی برده تې شود و این امر نشان مې دهد که در همیود‌های 
خاندانی شوش استهقاده از کار بردعان ولو برای کمک بدامور خانقی (جز 
نزد بزرگان و خاندانهای مرف ) چندان معمول نبوده‌است . جالب توجداست که 
اه و9 پاید* بگانه‌سندی که در این مورد بافت شده (ستد شمار وه 
۳٩‏ / 9 کر 1 بت = حتانگة فش " متد گر تد دا بے 19 عف م حي شخصی که ف خر 
شهروند "شوش " 1 بزتی اختیار مي‌کند در انتقال "خانهه اره و احتمالا " 


٣٣‏ س یو۔ با ۔ بوسیفف» " "ايلام" رص ۳۷ ۲ م 
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که "بردقان نیروی اصلی کار همبودهای خاندانی را تشکیل می‌دانده‌اند . 
(۳۰۲) فطع نظر از عللي که دریاره موانع عینی استفاده* وسیع از کار 
بردگي ذکر شد. بتظر ما چنین استنباطی از سند (شماره» ۳۹۵) صحیح 
بنظر نمی‌رسد . زیرا اگر درست است که سند (شماره» ۳۹۵) جزتی از یک 
فرمان يا قاتون دولتی‌است » آنگاه معلوم نیست در صورنیکه بردگان» متعلق 
به همیود خانداتې بودهاند چرا سرخاندان که حق مطلق خریبد وقروشش » هبه 
و هرگونه تقل و انتقال دیگری را نسبت بداراتی همبود(اعم از منقول و 
غیر منقول) داشنه . در مورد انتقال خانهء بردان يا خود بردگان » احتیاج 
يه فانون‌مشخصی ییدا می‌کند نا بزور آن نگذارد دامادش بنده سرا یا 
کنیر سرا" با 0 و راء شدراد عر وس ء بخانیت خود یبرد ؟ اکر انطور که 
"یوسیقاف " موتلف کتاب " ابلام 7 معتقد است بردگان»نيروی اصلی کار 
را در همیودهای خاندانی تشکیل می دادهاند در آنصورت يايد در ايلام 
آتچنان بازار خربدوقروش برده کسنرده یودهباتد که برای بدست *وردن با 
انتقال تعدادی برده و کنیزه‌نیازی بحمایت قانون ویژه نیاشد . ینایراین 
بنظر ہا تتها تقسیر معقول از سند (شماره ۳۹۵ ) همانست که سابقا دریاوهة 
احتحال تعلق اسیران جنگیه بدولت و تقویض موقت آنها به اقراد و خاندانها 
ذکر گردیم . بدیهی است اہی احتمال در عین اینکه بردگي را بمنزله" نیروی 
اصلی کار در همبودییای خاندانی نفی مي‌کند : مباقی وجود برده نزد برخی 
از خاندانهای مرفه و بردگی پدرسالاری نیست . ۱ 
۳ از اسناد دیگر مربوط بدستگاه اقنصادي شاهی (شداره ۴۱۱ | 
صورت خرجی است بزبان "شومری" که در آن چنبن تصریح شدهاست : 
۷ سانگ نا" لته GORT‏ و خ دومودومو Cra‏ را 
فروخته‌شدهاند . "یوسیفاف" "سانق‌نینا "را بردګان بزرگسال و دومودومو 
را یردان خردسال ترجمه می‌کند . اکر چه چکوتگی این خریدوفروش و طرفین 
معامله در سند معلوم نیست معذلگک چون مورد خریدوفروش قرار گرفتها ند 
می‌توان یاحتمال ثویءافراد مزیور را در زمره یردان شمرد . اگر دستکاد 
اقتصادی سلطنتی فروشنده باشد (واحسمالد جنین‌است ) انقاه ممکن‌است 
این حد س»مقرون به حقیقت باشد که افراد مزیور در شمار اسیران چنگی 
بودها ند کدینا بهر دلیل . از حاتب دولت به انتخاص قروخنه شدداند. در 
صورتیکه دستگاه سلطنتی بمنزله» خریدار تلقی شود آنگاه باید چتبن احنمال 
داد که بردگان مزبور» بمتاسبت معيتي از جاتب بازرګاتان يا امرا و بزرثان 





کے و 3 اف ' س صما کنا ہے ر ص f FAY‏ 
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لشکری با کشوری,بدستگاه اقتصادی دیوانی فروخنه شد هاند . 

استاد و مدارک لام مربوط به معاملات خصوحی نشان می دهند : 
که بر خلاف سوم آشور و یایل و دیگر کشورهای اسیای مقدم » هیچکا ه 
است و بطور کلی + بدیده: بردگی در ازا» دين و قرضی . در استاد ایلامپی ‏ 
هزاره‌های دوم و یکم بیش از میلا د بچتم نمیخورد . ابن امر یگی از ویزکیهای 
تحول جامعفء ایلامسی است که دران اکتریت مطلق بردم , ۱زادی خود را 
حفظ نمودداند و با وجود رخنهء ریا خواري‌د, اقتصاد و ققبرشدن نود ه‌ضا ی 
خلی فاو اتر جنقها ي دا نمی + این نوع برد کې اما ن کستر شس نبا فتها ست . 

آ تچه از محموع این شواهد و قراتن» نتیجه می شود اینست که لااقل 
از هزاره؟ سوم پیش از میلاد در جامعدء ایلامی ۰ یرده و یردگی وجود 
دا شته‌است . اسیران جنگی؛ منیم اساسی بود کی را تشکیل مي دا دداندو بهمین 
بسن برد تن بطور عمد ۵ * بدولت على دا شندا ند . شرایط استقات د ار کار 
برد کی تار نو لید کشاورزی 9 اقتصا د خاندانی» بسیار جحد و ف بو ت دا ست . كر 
! تفا کت د ص شد فا ست بو بر تك تر اور بیسدوری + ساختما تی ٣‏ رآشسازی : حفر 
کانالها و غیرد . 

دریارهه» وضم حقوقی بردتان در ابلام و شرابط زیست انها اطلا عات 
توجه یشرایط اقتصادی و اجتماعی نقرییا همانند یلام , می‌توان حد س 
زد که یردان از حق داشتن داراثی شخصی محروم بیودداند و ینا بر وضعی 
که در سراسر کشورهای اسیای مقدم در انزمان وجود داشنماست می‌نوان 
آزاد ) و حق تشکیل خانواده را داشته‌اند . (و این‌حقوق بارت از ایلا میها 
یه هخامنشیان رسیده و تا انقراض انان در سال سیصدوسی قبل از میلا د 
يا یدار بودغداست ) 

با این وجود دقیقا " معلوم نیست که در ایلام حرزارهء دوم و بكم 
پیش از میلا د یرد یمعنای واقعی (بویزه اسیران جنقی ) را با چد اصطلا حى 
از دیگر گروههای وایسنه مشخص می‌ساخته‌اند . نرديديی تیست که اصطلاح 
آوردو بیش از اصطلا حات دیگر مفهوم برده را می‌رساند ولی تمی‌توان تفت 
که در طول زمان و تحول اوضاع اقنصادی و اجنماعی » نفییری درمفهوم این 
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اجتماعی قدیم یوجود آمدهاند یا در اثر نقبیر اوضاع از رواج می‌افتند و یا 
یا محتوی اجتما عی دیگری يا قي می ما نند و بموازات نها احصطلا حات د ری 
ینا بر اوضاع اجنماعی جدید »ء بوجود ميا بند . مثلا با اینکه در اسناد 
یب هزاره* دوم پیش ازمیلاد و همجنین دراسناد آشوری مربوط به 
ورانهای مختلف در مورد بردکان» بطور عمده | صطلا ج آوردو يا اردو 
(ک همواره بصورت هزوارشی (rer)‏ " اروم . . هط نوسته می شده ) 
بکار مي رود » در اسناد بابلی متاء خره نه تتها اصطلا حات منعدد دیگری 
که ظاهرا دارای همان مفهوم هستند رایح‌می‌شود بلکه کلمهت اردو هم 
یا قید وصقی فد ۷ من تاد همواه است . در اسنات " یایلی ‏ جدید 
غالبا کلمت خلله u"‏ و یبای " مشتق از کلمه سامی غل ‏ بمعنی 
ز نجیر مس برای یردان بکار می‌رود ولي گاه هر سه اصطلاح ( اردو . 
"علو " O‏ ی ۳ 
اجنماعی آنها را غیرمکن می‌سازد . بهمین‌ جهت برخی از محقتین برآنند 
که اردو در دوران بابل متاءخر مقام اجتماعی یالاتری داشته و بمعتای 
(خادم يا چاگر) بکار می‌رفته در حالیکه غللو بذایردکان) اطلاق مي شده 
است ۰ ۰۴۱ ۳ ]| ول داندامایقف معنتد است که تشخیصی دقیق تفاوت 
و موارد استعمال این اصطلاحات.فعلا " غیرسکن است و فقط می‌توان چنین 
گرا یشی ا با با که در ترن ششم پیش از میلاد کلمت غئلو بیشتر 
مورد استعمال داشنه و در قرون بنجم و چهارم بعکس استعمال کلمه اردو 
جانشین عللو شدهاست ۳۰۵(۰) 
بهرحال کتنييه‌هاي دوران نخستین شاحان شهخامنشی» تر دیدی در این 


۳ هزوارش‌یا هزوارشن : اصطلا ا بمعنی وجود لخات ارامی در زبان 
یپلوی است‌که آرامی توشته میشد و پپلوی تلفظ میگردید و در این متن 
منظور کلی از "ن مراد شده است , تکاد کتید به پرا در فردوسی ۱۳۵۳ قرهنش 
ییلوی ‏ شماره" ۱۴۱۴ دانشقاه تپهران - چاپ دوم ار ص۲۳۷ محمد معین 
"مزدیستا و ادب پارسی "رص ۳۱۶ »یورداود ۱۳۵۵۰ "قرهنگ ایران یا ست د " 
شماره* مسلسل ۱۷۶ دانشگاه تهران زص ۱۶۰-۱۹۵ 
۳۴ - و ۲ که اک رون بو لا م San Nicolo, A. nmgnad‏ را 
"Nau baby lonteche Rechts wd Verwaltungeurkuncden "",‏ 
BA IT, LetParg-‏ 
Rabe tio W Nat ltontltys,و Fo‏ ود ور :+ هدر M.A.‏ 
MORON, Page boo‏ 
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1 آردو ا STS‏ كر معنا ی و سیم وایستگی 3 جا کری سبيت بت حف | ما ۵ 
4 بطور کلی سيت سر gre e e‏ ملا 
"بای تاه ماش ' HS‏ ,ا ' اردوی خویش می‌خواند ‏ ۾ بنا به NF‏ 
" رو دوت ء ‏ گرزودس بادشاه لیدیا و تادانا سانراب آن کشور شر 
دو خویشتنن را بندان داریوش م‌شمارند . در اسناد دوران شخامنتي 
عمو ما ِ وا ۵ ینت ك تدر برابر کلمد“ ووشو ‏ 3 ِ ار ده قراو می یر ف 8 
در ترجمه ` ی کتیب:د؟ بیستون» وازه حللو بمنرلد: معادل بتدکا " 
اید.داست . در وما پارتها این کلمد بیشتر در جقهوح برده» بمعتای خاحي 
موود استعمال بیدا" کر د ها ست . Ns‏ که بهمراد سیاهیان هخا منتی 
ید مصر آمدت و در ناحیهء الفانتین " ۸2 ٤z‏ ٨ی۸حت‏ اسکان پاقته‌بودند 
د, نامدض‌ي خو دہ خطا بت یت قر ما ندهان و مقامات پارسی : حو پستین و یك ` 
می خوانند و دار مسون 3 اکدی ‏ ها ف دوم ییش ا: مبلا د خمبین کلمد بصورت 
یبد و" بمعناي بنده استعمال میشد دا ست . 

استات "بایلی ‏ دار بسیا ری موار د 4 وا ۵ وکو" وا بجعتا ی ا سیر 
نیز بکار می‌برند . در ابن این یی مزیور»ءییشر یا واژهء پارسی باستانی 
آبندکا و وجده اشتعاق ! ن ۲ یستن | تطبیق بیدا سی کند . در متن 
اکد.ی ' نهک یسیون فللو " در مقا م معا دل بند کا ی با رسبی ۾ LLDPE‏ 
"لی په " ی " ایلامی " بکار رفته‌است : ولي در متن اکدی کئیبه“ داریوش 
اول ۱ ك و دقش رسنم کله“ "غللو ` سد بار با وا ره“ یا ر سى یاستانی ما ربکا 

از آنچه ذکر شد چنین بر می‌آید که اولا"اصطلاحات 





۶ ۳ ح بتنا بتظر هرتسفلد 7 جاک (ers‏ در ۳ 
BO"‏ 251 مک وتات ال تحت ده رو کر ودوج ورزر موزی جر #جیصزی زرم ( ۲۸ 
از لحاظ لقو "ماریکا " یمعنای "یسرجوان " است و گاه در مقهوم "جاور" 
نیز خادم و "ینده استعمال مي‌شود . ین‌وتیست » ماریکا را شکل 
دیگری او واو ارس ”کے پمکای درد ا ادم ار و فد ابیت 
که | ب.-. کلم در کتمیه‌های. 2 ی ۴ ر جقسی عر خادم » توگر و بند ۵ 
با ر وفته! ست و بطور کل بمعنای زیر دست "ات تگا د شود يه : 


a EEE ۱‏ 
4 3-9 و ماع تدهصت Of the Phtiologltceal‏ صووی وی و وریر ۲ 


۲۸ 
وردو ‏ ۱ 9 خلاه نا ۳ عملو و نبیر کلما ت ! یلا مي "لپ به و شاک £ صر ت تظر 
از مقاهیم مشخصیی که هر یک از انها ممکن‌است طی دورانهای مختلفه یافته 
باشنث , عموما حائی از نوعیی وابستگی شخصی نسبت بد یری هستند و لذا 
از این حجهت معناي مشنرنی دارند . تاتيا وازههايی میور نها حا نی از 
تابع و متیوعبی و آقا و توگری را نیز متعکس می‌سازند . گروه دیگری از مردم که 


در استادتحت عنوان روم ”ای یط ذگر می شوند 
نیز دارای وشعیي مشاب يا وردو ها ستند. شوهرو که 


بعادل ایلاميی ان پوحو مدید است . ظاهرا بطور عمده به کودکان و 
توجوانانی که در خدمت دربار و برستتفاهها و همچنین مو“ سسات ب زوک نی 
کماشتهد شده‌بودند . اطلاق مي‌شدهاست . در واقم شوهرو و پوحو از لحاظ 
لغويی جر دو بمهنای نوجوان . بجد و غلام ویب یال وا 7و۱ 
مخنلف از انها یصورت خذبذ.-. ودایسنه به اتخجاصی رکیز ی ات 9 
در اسناد خزانه؟ استخر نیز کلم ایلامی بوهوپتی‌مانیش ‏ اار٥‏ 
FAT TMT Fi‏ نادي اة ناگیودان با حوایان ن خاند در مقا بل 
کورتشهای: بزرگال (مردو رن )بگار برده سدناست . ببابواین ظاجرا 
دریاره: معتای لغويی این واوّد تردیدی نیت ولې در ستلد: مقهوم اجنما عی 
آن در جامعه* ایلامی ه‌میان محقعین اختلاف نظر وجود دارد. در حالیکه 
اکتریت دانشمندان بر باین: نشت لاسي لبیقی ز معنای لفطظی کلمد: 
"شوهرو این گروه را در زمره سنخدبین خردسال دریار و پرسنشگاه و 
شبره تلقی مي‌کتند . برخیی دنتر این دسته از مردم را با وردوم یکی 
می‌گیرند و جون وردوم را هم جریا ببعنايی برده تعبیر می‌کنند. . . 
شوهروم " را نیز در زمره بردفان بسمار مي‌آورند . . بوسیفاف ‏ ايلام 
ناس شوروی برانست. که ایی واره نخست همان معنای بچه و لام وا 
داشته ولي در طول زمان » تبدیل باصطلا حبی ندد کد بد بردقان اطلاق 
می‌شد داست ۲۳۰۷ . در اینکد مینکن انت واژه‌ايی در طول زمان ء»بطر بد 
تحول اوضاع و شرایط اجتتاعی تعیبر کند و مخهوم تانوی آن غير از محنی 
اولید آن باشد ء تردیدی نمی‌توان داشت . ولې خنتامی که در سند واحدي 
ات مد ند شده" ([شعمارد- ۸۲ ۲ ) که مورد استتاد داتشمنت مزیور انیت .این 
دو احصطلاح بتقاوت در صدر و دیل آن ذگر مې تود دیشر ستله: کفذتشت زمان 
ی وات سای د بای دید در ران تھی سیا کا دا رگا ۲ 





۳ مان ار ر ص ۲۲۳۴ ۲ 


TA | 


و "سیماشی" کسی را که مورد لطف و مرحصت فرار داده وردوی خویش 
می خواند و در یائین همان سند»اثرادی را که در خدمت شخص مورد نظر 
ات اس اس شوهروم ۱ ی می نا مد . مان نحص رد ند دبیران 1 ایلامی ‏ که استاد 
رسمی را طبق فورمولهای بتخص از پیش آموخته‌ای بریان اکدی تحویر 
می کرد ۵! ند خو سرا ته کو لعظی و که بنا بنظر مو“ لف مز بور دارآ معنا ی 
واحد است در ستد وارد کرده باشند . بعکس استاد دیگر نشان می دهتد 
که احصطلاحات يا دثت تام »در هر ستد تگرار مي‌شوند متلا در سندی که 
تحت (شمارهت ۴۳*۱) نیت نده و پیش از این به مناسبتی دیگر به ان 
آشاره شد » از افرادی بنام ماردبیتی ‏ 877 ف بعنی بچه‌های خانه 
که اجناسی را تحویل داده یا گرفته‌اند مکررا" بحت همین عنوان واحد:یاد 
می شود . ضمتا " لازم بتک است که بنظر دایشمند مزیور مارهو‌ییتی نیز 
۸۱ ۲۰) - ولی از خود ستد بیداست که افراد مزیور شماشنتان دستگاه شاهی و 
موأاجپ و مقرری در یافت می‌داشنهاند . بر حال جنین آزادی عمل و نفل 
اس افرادي کت تحت عنوان " شوهروم ۱ نامید ت می ست ند حي شپا دت د و 
اجنما ع دیگر ی غو از برف کا ن بود دا ند ت 
شده در از! مبلعی (اعم از جتسی يا نقدی ):بصورت اجیر یرای مدت معبنی 
ڌر اخنیار ت مو“ سسات سلطنتی 4 پرستشتاهی . بازرکا تى . پبیستوريی بش بر 
خاندانهای مرفه - قرار مي‌دادهاتد . بنابراین يا آینگه عمل مزبور» کودکان 
با توجوانان "شوهرو "ها را در شرایط وایستگی ثرار می‌داد: معذلک لا!قل 
برای مدت معین ) بد آنها خصلت بردقی نمی داد . اجیر دادن اطفال و کم 
قالي‌بافی و نیز نزد کسبه و پیشدوران ( بعنوان‌شاگرد . دستیار و کارآموز ) 
متداول بودهاست . 

در اسناد "بایلی " نیز از اقرادی تحت عنوان توهرو یاد می شود 


پار ۵ ۲۳ - همان اشر م رص ۳۷۲ ۳ ۸ 
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۹۹ أو لحاظ لخو ی ء بمهتا ي خر دسالان ا ست 3 کما ن مبی رو ت Lu‏ شو‌هرو یک 
" اکدی " بهمین مقهوم که در اسناد " ایلامی " هزاره» دوم‌بکار رقنه‌است 
بسياري از خانواد ها کودکان خود را بصورت وام دراز مدت یی ت 
وجود این بدیده برآي ٠‏ ايلام " هزارهه دوم ء تگفتآور : نیست زیرا تب 
استوانه‌هائی کد از کودها " ند هی (۳۰۹) : ' انسی لاکاتی باتی 
حا تذ ها ست مهاجرت داتمی عدت نسبتا زیادی از ساکنین یلام و 
شوش در شزاره* سوم بدبین‌آلنهرین یرای جستجوی کار محقق است و این 
خود نشانهء بارزی از مستمتد شدن نزاینده* مردم یلام هر آنزمان است . 
ینابراین فروش کود کان و جوایان اراد بمنابهة اجیر . نمی‌تواند مايه شکفتيی 
بمعنای برد هبودن بیست . استاد مکشونه از نییور ‏ دیدن تیر دلالت 
بر این دارد که بهنگام محاصره* طولانی تهر مزیور . شهروندان ‏ تبیور ء 
کو د کا ن خو سال جود و بد ینسا ن بترو شس می رسا ند ها ند - كر عبن حال بر کی 
r E‏ ول غالبا " ان رود ا. ۽ کودتان ی وا غیت اصطلا ح 3 ماو ا 
"لوو و فصو مسجت ی سس ساخنداند . 

در باه ۶۵ و صخ اجتما ع آقرا دی ڳد ور اساك ۲ ایلامی ‏ لے حنواان 
ماردبینی ِ سمعيايی بسران خانه خواند هدند داند ؛ اطلا عات مسشخحی در 
ٹک تس تسب : ول سر ماینته تر اغناد بابلی ‏ دوران خخا سنشی کان 
تاهزادفان و بزرثانتی چون ' ؟رشام . 'مانوتتاتو" وخ EFE EE‏ 
يسر ارتدربحد 227712 اخمن (هخامنتی ): هت دار 
اییراهات ی ی با عفوان سسرجانه ‏ نت شدداند بنظر 
می‌ رسف که دراینگونه وارد اردبیتی ‏ ترجحهء تحت‌اللفظی وسیوور . 
۳۰٩‏ س 8 يکي از مخ نا هان #نسي " )کدی اوا خر هزار“ سوم 
پیش از میا د أا ست ۲ جیکسي . ا در ا ینجا بصقہو نم جا م لے "ت تسیچ , 


r یہ‎ 
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مر بور“ مأ نتد واھ آوردو ء مقهوم دوگ نها ی یافته‌است . تم سوتي یت مخهوح 
تزدیگان خاندان سلطنت و با تهروندان مشغول بخدمت در دربار شاهی 
یود داست ‏ از سويی دیگریمعناي اغراد اآزادی است که مو سات دولتی و 
پرستشگاهی‌آنها را در خدمت خود گرفته و باء مور مخنلفه می کماشتد‌اند . 
با ف شد این اقرآت وا سیر شور ب مر ۵" برد ان یسیار می آ ورنت . ت‌انسشمتف سورد ی 
"ودانداما نف " تر اسر ی که راجح یه برد کی ت ر اا ` ناء لیف نموف دا ست 
سر بسا ِ این نظر یبد را رت می گند E‏ مي نو یسث : [ ۰ ۳۱ ) درو هیب‌جیک از اسناد 
مو قي نشد دایم احرف ار اینگه اصطلا ج ماردیینیی 1 مر ادف غللو ۰ 1 ِ اردو ‏ 
ایتکد این اقراد را می‌فروخنه با داع می‌گرده و یا اجاره مې دادماند وجود 
ق - 
پیتی از میلاد»‌هنوز در "یایل " که می‌نوان آنرا از لحاظ اقتصاد ی و اجنما عي 
یکی از پیترفته‌تربن جوامع شرق آترمان دانست » مرزهاي مشخصي که طبق 
آن ینوان دقیقا کروههای مردم زحمتکتی شهری را از لحاظ اجتماعی از 
يکد يځر تمیز داد وجود ندذاشتهاست و بیمین جهن از احصطلا حانی که در 
اسا يكارو ر قدا تد تيجو حه نمی توان دلیلن مسلمی ٤ء‏ مبتی بر اینکگه این را 
ینابراین بطریق اولی نه تنها نمی‌توان در مورد مفهوم مشخص طبقاتی 
ات ی ی ا که اد ےھ ی 
راه پاقته‌اند :» نظر صریحی ابراز نمود بلکه وازه‌های ابلاعی لي‌یه . بوهو . 
در کتیبهت " شیل‌هاک‌این‌شوشی‌ناک (سده* اخر هزاره* دوم ) و در 
گتبیة“ شونوورو ‏ رس E‏ ار ( ۱ ۳/ کا شن برزک پر سسشفا د آ ین شو شی 


ا £ لا ار Mail.‏ 
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| ۳ — وة ۳44 سا پم ورن روا نے س مگ بر که یر ستشگ د ا 
است که در اواخر قرن جشتم و اوایل قرن هصفتم پیش از میلا د + دارای 
1 معتبری بزيا وح ا یلك می بو لب 4 > که سکصام آ a‏ حصو صي کے خد ه ر 


۲ ۸ ۳ 

ناک" در شیر "شوش ( غاز هزارت یکم پیش از مبلاد ) که بزیان ‏ ابلامی ‏ 
کا شته‌شد دا ست ¿ مهن مطا لب د سگر از " پوجو ‏ ( کد ہا پیسنر أو آن سجن 
گقنه‌ایم و معادل وازهت " اګدی" شوهرو" بمعنای بچه و توجوان است ) و 
فرمانهاتی که درباره* مصونیت "یوهوسیجان " بعنی خردسالان و توجوانان 
وابستد به پرسنتگاه صادر گشنه یاد شدهاست . در قسمتې از کنیبفه شوترورو ‏ 
که مربوط به مله مورد بحت می‌تود آمدماست که بتا بقانون 
" این ‌شوشی‌ناک " و قرمان ‏ شوتروکگ‌ناجونته ‏ 2خ Nah uF‏ حیجرت ی ۳۱۲۱ ) 
کسانی که نوجوانان بژیوهوهای ") پرستشگاه را برده‌اند بايد آنها را به 

شوترورو یرگردانند . (۳۱۳) 
اکر حف در با ۵ حطا لب این کرد 3 سل حا تب | بل سے آن ؛ نکات 
ناروشن بسیاری وجود دارد و لدا ترجمه» کنیبه هنوز در محموع آن دشوار 


أ شنت : معت لک زرا بر نو ضیحا تی ۹۹ قیلا ` تر هو ك امطلا ح بوهو ‏ داد دایم 


بنظر با مفهوم این قسمت از کتیبه روشن‌است . در اینجا تيز 'بوسيقاف | 


مو٤‏ لف کتاب " ایلام " . "بوهو را با برده یکی می‌گیرد و طبق آن استدلال 
می گند که در برستشطاحما اب نبروی کار بردقان اسنفاده می تد دا ست . در 
ابنکه کار بردکی از جزارد سوم بیش از میللاد در جامعه ایلامی . بویژه در 
اتتصاه تاه و برسنسخاعهی . مورف استفاده ترارسگر فتداست تردیدي تیست و 
ما در این‌باره فهفا" باستناد اسناد موجود تظر دادهايم . ولی چنانکه سابقا 
گفنه‌شد : یکی دانستن اصطلد ح آبوهه يا توهرو را با برده نادرست 
می‌ دانیم و معنقد یم که کنبین» شوترورو نظر ما را درباره* ابنکه اصطلر ح 
"پوهو يا "شوهرو به کودکان و توجوانانی اطلاق می‌شده که برد: نبوده 
ولی یصورت اجبر به موءسسات و اشخاص مرحد وآگذار مې شده‌اند : تا* تید 
می‌کند . همین تصریح در کتیبه» گاهن بزرگ پرسنشفاه "شوش . داثر بر اینکه 
فرمانهائی درباره» استرداد این قییل اقراد صادر شده! ست خود احتمال برده 
بودن آتها را ضعیف می‌کند . زیرا اثر "یوهوسیجان بمعنای یرده» متعلق به 
پرستشگاه باشد ربودن یا بردن آنها یاید تابع مقررات عادی مربوط یددزدی , 
بویزه سرقت اشیاء و اموال پرسنشگاهی بأشد و در ایتصورت احنیاجی یه 
فر مانهاۍ مکرر نیوده است با برستتاه ستواندیااستناد با نها یردان خود را 


جو ت و سے RI ECT‏ یر سسکا هي .ا ست ت 
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بازستاند . پس ظاهر امر نشان می‌دهد که این کودکان يا نوجوانان در زمره 
سیر ث ت شده‌اند و لذا خاندانها با آفرادي . از اوضاع نابسامان ايلام ( در 
دورن خبر ہو جود بت این د ولت » بعتي اوا خر قرت یشنم بیش از ميلا ف ء ۹۹ 
یبش | مددیود | سوا ستقاده کرده و اطفال و توجوانان خادم در برسنشتا د 
"شوش" را ریوده و بخدمت خود گرفته‌اند و بهمین‌جهت صدور ترماتهای 
مشخحی بسود برستشگاه و حمایت تاهای‌برای جلوگیری از آبن عمل و 
استردات خادمین ربوده شده لازم کرد ید هاست . 

سرانجام لازم است یکی دیگر از انواع گروه‌های وابسته‌را مطرح ساخت 
که و صعی مبان مراد م آزاد ی یرف کان داستهاند 3 در اسناد کتییء تحت عنوای 
"موشکنوم "' ست ایب ذگر شده‌اند در اسناد ایلامی بدست امده جر 
در دو مورد از موشکنوم " نامی برده تنمی‌شود . یی در ستف |( شماو نء 
۷ است که ققط جزتی از آن ناقي مانده و در آن از شهادت دریارهه 
طلافی » سخن می‌رود (مربوط بیکی از موشکنوها) و دیگری سند( شماره؟ 
۳۹ ) است که در ان از کاتالی بنام موشکوها یدیم (TIF us‏ 
تست آنکد: در "یلام " سیبز گر وهی ۹ مر ث جم E‏ نام موشکتوم ‏ ن حح ت 
داشته‌اند . دوم :اقراد مزبورء حق شهادت در مراجع قضاتې داشته‌اند ولی 
این حق ظاهرا " فقط محدود بد مواردي بوده که اختلاف « مریوط بامور 
"موشکنو‌ها ‏ ص‌شده‌است . با بعیارت دیگر شهادت موشکنوها فقط در مورد 
اغراد ابن گروه و امور مربوطه* به آنها معتبر بودهاست . سوم:در شوش با 
حوا لی آں زمین و کانالی ینام موشکنوم وجود داشیه‌است . 
اطلاعات و قرائن و اماوانی که جوامم بین‌النهرین در مورد موشکنوها ‏ 
بدست می دهتد متوسل گردید : 

"موشکنوم " واژه‌ای " اکدی" است که تاریخا" در زمان سومین سلسله* 
يادشاهان " اور" در جامعهء بین‌النهرین رواجم یافته و حاکی از انست که 
مردم آزاد بدو قسمت تقسیم شده‌اند » از سوئی توانگران: " اویلوم " و از 
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سوی دیگر فقرا یا موشکنوم " . تقسیم مزبور بعدا در مجموعه* قو؛ نین 
"لی پیت ا و 7ل( (۳)یادشاه ایسیی " 27ج ۳۱۶ ] 
جای گرفنه و در قانون حمورابی یادشاه بابل (۱۹۵۳ - ۱۹۹۵) و با ۱۶٩۴(‏ 
YY —‏ بیش ار حیلذ د » تعر یف مسشخحصی یافنه! ست و اتان بس در جامعه؟ 
" آشور " تحت عنوان "هوپشو" مهوت ودر "بایل متاء خر بهمان 
شکل موشکنو "ی قدیم باقی مانده‌اس . این واژه در اسناد شیر - دولت 
کیش لت (۳۱۷) یصورت. "ماشفا ئن" ٣ك‏ وتتاتتل و در 
اسناد فارا 222 ۳۱۸ ) بشکل ماشان‌کاک ' و کو م دباي 
آمد‌ف‌است . بنا بنظر برخی از دانشمندان لغت شناس این وازن : که در صحه؟ 
زباتهای سامی از زماتهای سار قدیم ریا تعفاوتهای جزتی ) وجود داشته 
۱٩ (‏ ۲) و سپس بث ار زبانهای کنونی نير منتقل گرد‌یده‌است : از مصدر 
سامی "شوکنو" ابات بمعنای پائین امدن و بی‌چیز شدن مسثق 
شد ما ست ۳۲۰۱۰ ) 


وانه» پارسی یاسناسی " سکو یی وس ود مت Sm‏ با Skea rahi a‏ _ 
ضعیف و فقیر و کلمه" ایلامی "ایش‌توکرا " سا-74۸ قرار گرفنه 


ا كو نر مھ" "آرامی ‏ گتیبد“ بيسنو ن + دار مقا نل ا بت مطل . لو 
مسکی " EE EFE‏ = ( مسکیین عر بي | داز حجان ر بشت سا میا اد رر فتها ست .۰ 





۵ ۳۱ سس تن وحن مارا آیادشاه شپی دولت . ایسین ‏ از ۱۳۴ تا 
۴ ۱ پیش از میا د 

۶ ۳۱ -_ در یکی از شیر‌های, باستاتيی بمنالنپرین»واقع در جنوب 
غربی بین‌النپرین و در منتیاالیه جتوبي رود قرات 

۷ یکی از شہرهای باستانی بین/لتهرین»واقع ‏ در جتوب بابل 
مجا ورت قرات و کا نا لے, که که قرا س که ی نس 

۸ یکی دیشر از شپرهای باستانی اون با در چنوب سپر 


۳9 " این کلمه در مفهوم "فقیر " و " لد" در بسیاری از زبانیای 

باستانی و معاصر رواج یافتهداست : در زیان بپودی باستانی . "میسکن ‏ ۰ 

سریانی : "مسگین ۰۲ عربی : "مسکین ۲" قرانسه ساهلا وایتالیا تی 
موی عجار و شیره ارم . ۳۹ Eh‏ | ص ن ۷ ۳ 

زیرنویسی شمارد" ۱۲۹ ه 
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کنبیه‌های هخامنشی موشکنو را در تفطه مفایل وازة پارسی باسنان 
تونووانت ` AF‏ 24 بعقنای توانگران يا نوانایان و کلمت ایلا مي 
اپیاگرا " ۳2 لت در یا ماربانی ' تسه بعنی ( ازادان نام 
الحقوق ) قرار می‌دهند ماریانی" ترجمههء کلمة بارسی باستان امانه " 
یمعنای بزرگان و اعیان است .۰ (۳۴۱) دربارهه مفیوم اجتماعی " موشکنوم ۽ 
ميان خاورشناسان ءوحدت نظر تست و آنثار متعددی که راجم بداین مستئله 
نتاشنه‌شده کواه بر بعرنجی آنست . از ججله کوک خاورشناس و حقوقدان 
فرانسوی » موشکنوه؛ را یمدازادان مي‌شمارد (۳۳۳) در حالیتد بنا 
ینظر " دیاکونوف " دانشمند شوروی »> موشکنوها" مردمی آزاد ولی وایسته 
یه اقتصاد ساهی بوده و می‌بایستی برای شاه حدمت می کر ده‌اند . دانشمتد 
مزیور "موشکنو " را بطور کلی بمعنای " یاتین‌افتاده" م‌گبرد و برانست که 
افراد مزیور عیارت از گروهی از مردم بودند که از زمین و حق عضویت در 
همیودی محروم یودهاند ۰ (۳۲۳) خاورشناس آلمانی : قون‌زودن می‌گوشد 
موشکنوم " را یاترایط موالي در صدر اسلام مقایسه نموده و شرایط مشانهی 
ی انپا قائل شود ۰ (۳۲۴) وی آنها را کوجندگانی می‌داند که یخد مت 
دولتی در آمدهات . بوسیبقاف بر يانه دو سند ایلامی کد در بالا ذکر 
شد سعتقد است که در ايلام » موشکنوم به گروهی از مردم اطلاق می شد ه 
که در برخی از زمبتهای دولتی با فید انجام خدمات تشانده شده‌بود ند . 
( ۵ ۲ ۳ ) 
نهو حال انجه در مورد لام ملم بنظر مې رسد اینست که 
موشکتوها در همبود‌های کتاورزی و همبود‌های خاندانی شهر شوش" 
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عضویت نداسنداند زیرا در استاد مربوط بمعاملات واحوال شخصی: حیجکا د 
اشاره‌ای جم یچنین گروهی از مردم نشدداست . ینایراین بنظر می ز ست کد 
گروه مزبور يا منشاء ایلد می داشتد و در شرایط تاریخی‌ای که یر ما معلوم 
تیست در نقاط معینی از ایلام ۲سکان بافتد‌است و يا مرکب از مردمی یود هد 
است. که در نتیجهء جنها : لشکر سیها . تالانهاو غارتها و آتش سوزیها 
دار و ندار خود را از دست داده و بصورت مردم بي‌برگ و توا . بی‌زمین و 
لذا بى حق در آمده‌آاند . در عین برده یشمار نرفتن : نیروی کار خویش را در 
اختیار مو۶ سسات اقتصادی درباری » پرستشگاهی و بازرکا تی قرار مې دادداتدو 
یا به خدمت نوانگران در میآمدهداند . اگر استنباط از سند اسیب یافته و 
معیوب (شماره ۲۳۷ )درست باشد » مبنی بر اینکه : موشکنوها ی ایلامی در 
مورد امور شخصی و خانوادهایء تابع مقررات عمومی شپروندان شوش 
(ودیگر ایلامیان ) نبودداند (ازحمله در مورد نکاح و طلاق و شهادت ) و بویژّه 
اکر این امر پذبرفه شود که شیادت افراد موشکنوم فقط در مورد اختلا فات 
ميان اقراد گروه مزبورهء‌معتبر بودعاست » آنگاه تا حدود زیادی می‌نوان فرضیه؟ 
اول ؛یعنی منتاء خارجی آنها را محتمل دایست زیرا در جامعفای چون 
"ایللام هزاره* دوم پیش از میلاد»با خصلت عمیقا دینی‌و قومی خود . در 
جامعه‌ای که مالکیت زمین و حقوق خانوادگی»معلول عمل خدایان شمرده 
می شود ؛ ( ۶ ۳۲ | شیا دت وسوگند در زره اعحمالی تلقیی مب گرد د که خرور تا 
بای يا شوایط و تشریفات متخص مذهبی انجام گیرد و بنایراین شها دت و 
سوکید خارجیان . بویژه در مورد مالکیت زمین و احوال شخصید : تتها 
می‌نواند دریاره» خود آتها معتیر با شد و بس , 
در تاء تید اہں نظر بې توان به سند (شماره ١۷ج‏ ) نیز استنات نمود گه 
در آن نامی از "کانال موشکنوها " ۰ برده شدهاست . وجود این تام برای 
کانال مشخص.حاگی ازآتست که در گدشته ۰ حفر با ساختمان کاتال مزبون 
یوسپله جماعتی به این نام انجام شدها ست . همین امر می‌رساند که شرکت 
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ګنند کا در حفر يا ساختمان کانال . گروه متخص و معدودی بودهاند که 
از کاتالی بنام ‏ آموروها زگ تا مبرده می شود خود می تواند 
در عيین حال ء قرب نه د بگرک در مورف ترضيه دو بو حل بد منتا؟* خارجیی 
'موشگنوم " نیز باشد . در واقع بنا به تحفیق برخی از خاورشناسان (۳۲۷) 
آموربان ` فیا بلسي با د بذنشیین و گو چند هد ا . اخوام سایيی ‏ بوت ذا نف گت تسایر 
نیمه دوم هزاره* سوم پیش از میلادءاز سوریه يه بین‌آلنهرین و از انجا ب 
" انلام " واه یافنه‌اند . اینیا همان قبایلی یوده‌اند گدجمراه با ایلامیان 
سږ حبین بل لهه پا د شا هی ۱ اور و1 منقر حر. ا تك . (TTA)‏ محنمل ست کة 
گروهی از این فبایل در اواخر هزاره“ سوم بمنزله» سياه قبیله‌ای در خدمت 
دولت. " ابلام قرار گرفته و بهمین‌جهت در نقطهء معبسی تحت عتوان 
"آزمینآموریان " اسکان‌یافته ياشند و کانالی نیرز برای ابیاری زمبنیای 
اعطا تې حفر کردهاند که در زمان تحویر اسناد زارد دوم شنوز بنام آن 
شابل جواند هد می شد دا ست . 

سر ابه“ قراتن قوق می توان اخسمال داد که در آیتدا تراہط استقرار 
و وضع اجتماعی "موتکتوها ' مشابه ' امیریان و بطور کلی شیبه نه گروهیا 
3 سیا سی در سور مین دسحصسي در اج حى مت د ولت اما ن سگو نب با قته 
یو ث نك . بنابرایی : ظا هر | , مدشکنو ‏ ها ۳۹ ۲ غا و مرف می ] زاف تلقی می شذه که 
یمتا سیت منئا* قومی خود از حعوق شهروندان و دیگر مردم اراد ایلامی 
برخوردار نیوده . تابع احوال شخصیه» ویزه» قومی خود بودداند . طاهرا ‏ 
یمرور زان در نتیجء افرایشی جمعیت و اخنلاط تروصهای مپاجر با 
"آیلامیان . موشکنوها ویژقی مشخص ناریخی و قومی خودرااز دست داده 
و تدریجا " بصورت جماعتی از جامعه" " ایلامی " در آمدهاند که از لحاظ 

این بدبدها ی است که در اکتریت قریب یاتفاقی اجنماعات جهان 
باستنان عمومیت داشته و اخنللاط اقوام > ( خواه در نتیجه»ء غلبه و خواه در 
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الو استقرار مسالمتآمیز مردمی از متشا- قومي خارجي در سرزمین قوم دیگر ) : 
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موجب تشد ید قشربندی دروتی و ابجاد امنیاز و اختلاف در شرایط زتدئی و 
حقوق اجتماعی (قوم ساکن با حاکم ) گردیدهاست ۔ (۳۲۹) 

در مورد بردفی و مناسبات وایستکی در جامعدء ایلام اطلا عات بیشتری 
در دست نیست . از مجموع آسناد و شواهد دکر شده و همچتین از قراتنی 
که از اوضاع دیگر کشورهای شرق باستان‌یویژه جواحم همساید ايلام در 
د ست است مي‌توان در مورد بردگی و مناسیات وایستگی در ایلام ‏ به 
نتا یح کلی زیبرس زرسید ۾ 

٩‏ اس ن ` تیز مانند گشورهای غربي همسا به , لااقل در اغاږ 
هزاره» سوم پیش از میلاد اسیران جنکی به بردگي در میا مدداند و بر حسب 
احتیاحج یا آ تھا را به سخت ترین تارهای موم اقتصا دی از ز قبیل شرکّت در 
ساختمان جاده‌ها و حفر کانالها و غیره وا می‌داشته‌اند و يا از آنها بمتزله» 
سیاهی در یادخانها و لشکرکشبیا . و بطور محدود در برخی از امور کشاورزی 
و همجنی, تر صنا بع بیشهوری آستتاد د می شت ها سنت + 

۲ س متاسبات خادم و مخدومی . تایعیت و متبوعیت , خواجگي و 
بندگی . بطور عمده از:روند تحول دروتی جامعد* بدوی . شکل وبژد“ رابطهه" 
مالگیت زمبن » از استقلال یایی ارقانهای هببودی بدوی و بطور فرعی از 
برخی عوامل خارجی :زاستقرار اقوام غالب پا اختلاط سالمتآمیز اقوام 
دیگر ) یو جو د آ صف ت و با تبديل مفامات عمو سی قبیلدای و تخصیص آ نها بیث 
خاندانهای ویزژه . کسترش بافتد و نحکیم شدماست . بیمین‌سیب از لحاظ 
تاریخی مفهوم بندگی بمعنای زيردستي و تایعیت » مقدم بر مفییوم بردلی 
یمعنای ویزه انست و هنتامی که بردکی بمعنای اخص پیدا می‌شود ( در آعاز 
یصورت اسیران جنگ ) . وازه» بنده که قبلا وجود داشته خودبخود بد این 
قبیل اقراد نبز اطلای مي‌کردد » زیرا انها در مقام تایعیت صرق قرار دارند 
و لذا مفهوم بندفی بی‌جون و چرا می‌تواند تامل حال آنان ردد . بنایراین 
جای شقفتی نیست که واه وردو در استاد ایلامی و رده و بندک 





۳۲۹ قشریتدی میان ژنت‌ه؛ که دارای موجباتی تاسی از اناس خود 
نت و قبیله است بویژه در آتجا تحدید مي‌شود که قبایل پیروزمند در 
سرزمین مغلوبین ستقر شده و با اتان مخلوگ مي‌گردند با در جاشې که 
ساکتین. تازه با بش که ی ۷۴ ۳ " بطور نسبتا محقم در سرزمینی 

؟ ستقرار با فتدا ست سس تخد یل مي‌کنند ‏ 
dar KpPritk der UVOlTLLILSChAER‏ با و ی RR. Horr:‏ 
و له همجن تن 


۱ "۲ 
در کنییههای هځامنشی در جر دو مفهوم بتدقگي یمعنای ام و یبرد نی 
بمعتای خاص بکار رفته و همین امر موجب آن می شود که برخی از تاریخ‌یژوهان 
بجای آتگه مفاهیم را در روند نفییرات و تحولات تاریخی انا بررسی کنند 
می‌کوشند یرای وازه‌ها و اصطلاحات یاسنانی مفاهیم تابت و جامدی جستجو 
نما یند و سیس با برخي استدلالات ذهنی نضادهاتی را کد ناگزیر از این 
دید.قأه غبرعلمی بوجود می‌آید تعلیل نمایند ۰( ۰ ۳۳ ) 

۳ - واژه‌های دیگری که در اسناد " ایلامی " منعکس است : |( شوهرو با 
آیوهجو ‏ . ' لی‌به س شاف مب ماربيتی س موشکوم و غیره) تشان 
دهنده* انواع وایستگی‌ها در جامعه: ایلامی‌است که‌داعدنا " هر کدام از آنا 
طے تحولات ویژهء تاریخی از بکدبظر تغکیک شده‌ مفاهيم خاص یاثنه‌اند . 
احطلاحات مزیور در ین آینکه بظور کلي دارای مفهوم عمومی یند‌تی و 
مناسبات خادم و مخدومی ستتد بمعنای خاص بردکی نیستند ولی اما 
ايتکه در رمره: انیا بردقان واقعی نیز وجوف داشته باشند منتشی نیست . 
در واتع هر بنده و خادم . برده تیست ولبی هر برده ضرورنا خادم و بند د 
است زیرا بردقی بالاترین شکل وابستگی" فرد»یقرد اسب و لذا برای مخدوم 
نفاونی‌نمی‌کند که ویرا در مقام خدمتگذاری معین به این نام بخواند یا نام 
دیگری بوی بدهد . در شرق باستان گاه به بردقان وافعی»مقامات پا مشاعل 
میمی وآگذار مي‌شده و حتی آیتان دارای يدان ویژه» خویش بوده و نسبت 
با نپا سمت خواجقی داشته‌اند . 

۴ - شواهد متعددی بشان می دهد کد در ایلام ز( و بطورکلی در 
سراسر شرق باستان ) بردقگی نقش متفوقی در تولید اجتماعی: بویژه در 
کشاورزی نداشته‌است و بهره‌کشی از بردگان عموما بصورت پدرسالاری ‏ 
خاندانے و خانهزادی انجام بے گرفنه‌است . 


۰ اینامری ملم است. که هر اه #شیا* و روابط متقابل نیا ند یطور 
ثا بت بلکه در حال تغییر ادراک‌شوند. » بازتایبهای فگری آنها » یعنی مقاهیم / 
تيز عاگزیر تایع تقییر و تحول هستند و لذا انيا را در درون تعاريف محر 
بصورت: کیسول در وید بلګه در روند تاریضی و منتطقی‌شان تریح 
هی گنت . * "ق . ا پیشگتتار بر شتا سوم کاستا ل ' +ارص ۲۰ ۲ 





يخس جها رم 


از لحاط تاریخی » نخستین دولتی قه در بخش نبنا" وسیعی از 
سرزمیس ایران بدید شده و فلمرو ان از حدود یک شیر تجاوز نمود. . دولت 
" ايلام ' است که بیش از دوهزارسال (یعنی تقرییا از دهم تا ۶۳۹ 
قبل از میلاد ).در قسمت مهمی از عرب کشورما . نقش سیاسی و فرهنگی 
ارزنده‌ای ایغا تمودماست . دولت ابلام: یکی از کهن‌ترین سازداتهای سیا سی 
خاور 3 صیبیني یشعار ص روك و یایداری آن زر برابر دولنشهای مقندر بين لنهر بن 
باستان | نومر اکد . بابل و !شور ) در طول زندکی دو هزار ساله: خود نه 
تنها می‌تواند صززله حماسه قیرماتی‌های یک قوم کوچک در راه اسنقلال و 
موجودیت خود تلفی شود يلکد از لحاط تاریج کشور ما ء بویزه داراي این 
اررش !ست که با این یابداری»يکی از عمده زمینه‌های سیاسی و فرهنگی تشکیل 
یک دولت نبرومند واحد ؛ شامل تمام سرزمین اآیران را فراهم ساختها ست . 
تاریخ نویسان کمتر باین نکنه نوجه کردماند که شاهنتاهی هخامنشی از درون 
دولت ايلام برخاسته و عملا" مي‌نواند یمتابه دنیاله* منطقی آن دولت 
بشعار #ید. در واقع اغر دولت ایلام با مقاوست دلیرانهء قرون خر زند کی 
سیاسی خود . همچون سبری در برابر تجاوزات دولت قهار اشور قرار نگرفته 
بود یزحمت می‌توان‌باور داشت که افوام آریاتی ابرانی مستقر در شمال و 
شرق سرزمین ایلام» نهر از دیگر اقوام بخش غریی کشور, امکان حفظ 
حو جو ديت و استقلزال خویش را می داسندااند . 

تظر یاینکه در مرحلهه کو جستارها و کاوشهای باستانتتناسی . 
امکان شخص ساأختن محل همده شیرها و نتاطی که در درون مرزهای ایلام 


۳۹۳ 
باستان قرار داشت ممکن نیست و حتي دربا ره تعیین محل شبر‌جای عمددا ی 
چون " آوای " ء " نشای با آنوای" » "یاراخشه . "سبماشی و غیرد که 
در استاد کتیی مکرر از انها باد‌شده . مبان باستانشتاسان اختلاف نظراست . 
نمی توان جغرا فیای سیاسی " ايلام " باستان را دفیقا " مشخصی ساخت . چنین 
بنظر می‌رسد که | اوح عظمت خود نز( قرون ۱۳ و ۱۲ پیش ار 
میلاد ) شامل خوزستا 3 لرستان آمروزی . خاک بخنیا ری و پشت گود: قسمتی 
از فارس و کرانه‌هاتی از خلیجفارس :(از جمله " لبان " باستاتی یا "بوشهر " 
کنونی ) بوده و حدود آن از مغرب یه "بابل " و از مترق به اصفهان 
ہے ر سید ھا ست 
یا آنکه منطقهة "شوش" را می‌توان از لحاظ جغراغیاتې دنبالهه دشت 
بین‌الشهرین جتوبي یشمار آورد : ولی وجود درههای کوهستانيی و مردایهای 
منعد دء این متطقه را از بین‌النهرین جنوبی: جدا ساختهاست.. شیر شوش 
مهمترین و قدیمترین مرگز تمدن آیلامی: در عین اینکهاز لحاظ اجتما عی و 
وا سے + فرش بالات تابن تالرنب) * ناک با یر موااتهای دی 
النهرین بوده و تا حدود زیادی» فرهنگ جسایثان مزبور . در تمدن ان 
ناء تیر داشنه‌است . با این حال از ویتفی قرهتفی . اجتماعی و سبا سی 
ويژه‌اي بر خوردار بوده‌است . متلا" با اینکه در اوایل هزارد* سوم یبش از 
میلاد استوانه‌های "شوش" هیچ تفاوتی بااستواته‌های "شومری" ندارتد و 
e‏ و اکر نوس تور یزرترین خدای مورد پرسنشی "شوش هم نام 
"شومری و اب وتا يعني بزرف خداوندگار شوش ) یاقتفاست » در 
غين حال یکی از استوانه‌های شوش که پنج ایزد بانوی (الهد ) مورد 
پرستش ۳ متطقه* توش ءرا مجسم می سا زد ٤‏ تما با تگر بارز بقاء سنت ها ی 
ویژه* ایلامی از جملد در مورد اهمیت زن. در ان جامعه‌است 
قدیمنرین استاد کتبی که شا هد وجود دولت "ایلام " چهستند عبارت 

ز گتیبد‌های میخی شومری و اآاکدی مربوط یھ اوا یل هزاره سوم پیش از 
سای ست صرق نظر از داستانهای پهلوانی "شومری " که از لشکرکتبهای 

گیل‌گامتی " game‏ و " ان مرکار " ستی‌بامدی#رحونت باین کشور. 
و "خلیج قارب" حکایت می‌کنند , شیر ست وود شومری ' نخستین مدرک 
ثنبی درباره* وجود تقدرت دولتی در ايلام " است . بنا ید ثهرست مربور 
یکی از شاهان نخستین سلسله کیش رو ات مب ار ‌شسی 

7 وو و لاو در حدود سال (۲۷۰۵ پیش از میلاد ) به "ايلام " 
لشکرکشی تنمودها ست و فهرست شاهان شومر > ویرا یمتزلد* قهرمانی توصیف 
مي‌کتد که "سلاحهای کشور ایلام را یه عنیمت گرفنه‌است ۰ (۳۳۲) 


۱! ۳ 


نر دیدی نیست که مدنها تیا نو اسناد کتبی شومری ‏ و ا 

دولتهای مربور و ايلام وجود توت خزارض د دهتد ء شهوهائی چون 
شوش . آوان . باراخشه . سیعاش . صمازي 0221س و 
آنشان  z7‏ جوب هر ارس اما .رت شیر - دولتی در آمده یود ند 
نی" ۽ ی بنظر می‌رسد که حتی دریایان هزاره" چهارم 
آیادشاهان سهر اوان مدنی بر بخش جنوبی بین‌النهرین حکومت کرد د 
ياشید . در دوران‌سلطنت آخرین شاهان لله کیش ۰ ابلامیان بد 
"بایل " هجوم ميی‌برند و سيس در زمان ‏ ااتاتوم اول (۳۳۳) باد‌شاه 
کشور " لاگاشس" بعتی در حدود (سال ۲۵۰۰ )قبل از میلاده‌جلوی حملات 
که انلاصان را از کشور خود راندداست و بهمان سبب وی خویشتین را فاتح 
ایلام " (کشور جنگلیا ) می‌حواند . ولې چیزی نمی‌گذرد که ایلامیان از نو 
بت حملد مس پر داز تد 3 علا وټ بر آنکه مسر 2 لا کا شش و و بران می سا ز ند ست جی 
پیرو رک یلا میا را چتین توصیف ۳۳ "آور (۳۳۴)یزور اسلحه بزانو 
در آعد : خر شاهی آن بد آوان بر ده شد ‏ , (ی۳۳) 

این ی ی مدارک کتبيی در یار وت بر خور دهشای "ایلام و 
ثشیرهای بین‌آلتپرین بشمار مي‌روند در عین حال نشان دهنده: آں ستند 
که در اغا هر ار د٤‏ سوح + د ر نقا ط مختلقهء ۰ الام ۱ از جمله " وان آ» دولتها تی 
۾ جو د دآشتها ند کد ند تتها می‌توانستند در برایر دولتهای مقتدری چون 
"شومر" و " اآکد" مقاومت کنند بلکه حتی کاد پیروزمندانه بر شهرهای 


۴۴۳ کیش 237 شپر باستاتی تاریخی»واقع در جتوب بین‌النهرین 


ر 


IPED ° hes NE PLA KIR‏ ون جح جات ار 


رب نق از بوسبفاف ' ۲ همان ار س من نت = 34 Pip‏ وتات 2 
oes FFF‏ " اناتوم اول , که‌از سال هه۲۵ عا ۲۴۵۰ 
پیش از میلا د بر اش حکومت میگرد . 

Pee AF FFF‏ یاستا تې وا شح دو مشا نقطه: نھ بے و ال بت در 


۳۳۵ - موسیق-‌اقه ‏ ۲ صما اشر ء رص اھ 


1 ٩ ۵ 


بین!لنهرین بتازند و بر ان شهرها حگومت نمایند . 
تحول میور در همه جا بتحو یکسان انجام نیافنهاست . بر مبنای برخي 
قرائن و شواهد»کمان می‌رود در مورد چگونتی تشکیل دولت در ابلام بايد 
بطور عدت د دق در و دب مخت لف. ۹ ۹ یکت بر سجس ۳( داد ۰ EO‏ اوضاع و احوالبی 
که بویژه در نقاط کوهسنانی» بطور طببعی . حاکمیت قبیله‌ای را مبدل بقدرت 
دولتی نمودهاست و دیگری شوایطی که بخصوص در دشتیا و دره‌ضای 
رود‌خاندای . همبود‌های دهکده‌ای منطقه: معینی را متحد ساخنه و تدریضا" 
اکر چه در هيج یک از این دو مورد»تفيبری در ماهیت اساسی قدرت 
دولتی بو جو ت نمیا ید : و لبی نفا وت کار بوا مت تشکل د ولت * بچ جس می شود 
که در شکل اعمال قدرت دولنی و ارگاتهای حکومت تفاوتپاتی بروز کند , 
جما عات 4 تشد بد اخنلاف دی دایانیبا ([ چد مبان طوا بف عضو یک ‌قبیله ۳ 
چه میان همبود‌های دهکددای و خاندانی ) » حاکمیت ناشی ار وظایف 
حیاتی هميودي , وظطیفدء دقاع اقتصادي و امتیازات سیاسی اقلیت ممتاز را 
نیز بعید ۵ می گبرت . ولي انجام این هخا بق ف و کا ند کد در بوط بد باهیت 
دولت است ستقل از شثل اعمال قدرت دولتیاست . خواه در راء س دولت 
تات با شت با یک 1 الیکار شی اشرافيی ۰ نوا هر گیس دولت انتخا یی با شد با 
موروتی و یا انتصایی »> اعم از ابنکه استبداد قردی حکمقرما باشد و يا رئیس 
9 وا یف مر بوط رش حقظ انیا نات قش با طىقة* ممتا در د تقاوتی بو جوف نمی ید 4 
از سوی دیگر با پیدایش دولت و نمرکز ندریجی قدرت اقتصادی و 
سیا سے در تسب ۳۹ 4 حا عة ید و ی او لحا فل مسیون د کر کون د سود ٤:‏ ولي 
می‌تواتد تا مدت مدیدی » شکل گذشته را حفظ کند و برخی از ویڑکیهای 
جامعد* اشتراکی بذوی را دارا باشد . بدینسان موجیات سلب مالکیت 
مالیات و انواع خدمات مجانی ) ۰ رفته‌رفته فراهم می‌گردد . ولی لیر عم 


۳ 5 ۶ 


د گر گوتی در شکل بدوی مالگیت زمین و نغبیری که‌از این جهت در مورد 
خصلت کار بوجود مي‌آید : اشتال بدوی 7 استحصالی همیودي. و دهکد ای 
8 می ما ند و متاسیات بدوی(مسنقیم)افراد ‏ با همیودی لفو تمي‌شود . در 
ز یکسو ترایط تیروهای مولد» در عصر " انثولیت " (ستگو مس) و 
مقر بقا تولید جمعی‌را ولو » بصورت همبودی خاندانی الزام مي‌کند و 
سوي دبگرء‌با وجود تقییر کيقي خصلت قسمنی از محصول کار و انجام 
خدمات مجانتی (که سابقا" صرفا" برای اداره* امور همبودی و اقدامات 
و ی در جهت مصالحج‌عام :+ مورت !ستفاده قرار می‌گرفت ور اکتون بصورت 
مالیات و خدمات یبیلاریموظنفا " بسود دولت - مقام عالی همیود‌ها و بر 
پابهء قدرت قاهرهء آن ستانده مي‌شود ) . در شکل ظاهری تحویل ان نغییر 
سهمی بروز نمی‌کند . ابن وضع در واقعم»شرایط جامعه* طبقاتی را یا ویزکیهای 
جامعهء اشتراکی بدوی نرگیب می‌کندو تا مدتی مدید تحول طبقاتی ارخا نهای 
حاکمه را از دید شمقان پوشیده می‌دارد ( ۳۳۶ ) . 
استاد کتبی هراردها ي سس ۱ یکم پیش از میلا د» کم و بیش ار وجود 


۳۳۶ - از نموندهای جدیدتر ترکیب جامعد» طیقاتيی در عین حقظ ویژئیای 
جا معه* ا شترا کے بدوی را جامعد ' ازجا . اهتنا ت کے ! ز قد یمبی 
ترین اقوام مکزیک بدست می‌دهد . اقوام مزبور پیش از ورود استحطرگران 
اسپاتیولی ( در ۵۳0 میلا دی ] هتوز نخستین مراحل جامعد" طبقاتی و دولت 
را مي ییمو د دا ہد 5 فا بر میا نس 7 مر یکا شب . 


e‏ 2 جر 
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ماک" ا رکا عبارت از ۲میزدای از و سر گیا ی قبیلدای و همبودی ؛ 

کیت 'خترا کے ز مین ± جامعف* طیقاتی بود ها سح . بنا بف توصیف دانسمند 


۴ 


مس سور ی ا جا معد ۲ سرا کیت جت سح د تن فك شس ږې ه سياس و 
نظا مي 1 کر اکس جیو ف متمر کز سا سك ۾ ا مور د و لس +( بے نظا ر ت جي د 
دا دا منت هم اھ ان توا ر سخصي ؛ مکث متا ي“ ع ر مند 6 ز مین خا تی ر 
جر صر دا شت و دراب یا ور ای امور نی و خا نیو الا خرا جپا و 
بیگا ریما نی کی Es‏ شمبھ ل شا چ عسر نت جر آ SS‏ و سح د ت پو ده تا مس م مي , ثر د ید ۰ 
و کنا ایر ا کے دیواني ۰ سرا فیت ۴ بل ار اج J‏ ملا کب حصو حسي , مو 3 سک 
که بوسیلد "سرتیای " وایستد بزمین بپردبرداری می‌شد . 

ربد تقل ار مقا لد“ موریس خودلید د, ی و 

UPL CE bl wren ES "Dur AS Here Je تن‎ 


ات ^ . ِ ۱ یی س س ل س ۳ ۳ 
ما و و سا هم سا تا Ec‏ ول و تا 222 


۳۹۷ 


چنین نوع دولنی در ابلام حقایت می‌کنند . چنانکه در بخش پیشین 
در مورف مالکیت زمین دیده شد ء در هزار دوم ته تتها تاهان ایلامسی 
یعتوان رئیس و حکمراتان ان بمتابه؛ نمایتده* وئیس دولت . املاق وسیعی را 
در اخنیارد‌اشته‌که درازاء خدمات دیوانی , حق‌اننفاع از انها راید کارمندان 
کشور یو لشکری د ستفا د سلطنتیاعطاء می کرد دا ند بلکه خو دو همچتین برستتکاهها 
و اعضات خاندان سلطنتی تنیز مالک زمینهای بزریی بودداند که ظاهرا در 
آنپا علاوه بر کشاورزان آزاد عضو همبود دهکدهای . عده‌ای کارکر تضاورزی 
و اسوای جتگی (بردقان ) کار می‌کرده‌ا ند , 

مخارح دستگاه دولتی » سلطنتی و پرستشقاهی و نیز انجام کارهای 
عمومی (ساخنن و ترمیم محابد» ساختمان‌راهها و ناءسسات آبیاری . 
نکاهداری و تعمبر شبکه» اییاری و آب‌رسا تی > ساختمان . تعمبر و حفانلت 
استحکا مات نظا می » دیوا رهای سیر مون شیر یا 3 غیرد ]| او وات مالیات‌ها : 
عوارض و خهماتی که بر همیودیهای کناورزان و کلدداران و همچنین به 
پیشه‌وران نحمیل می‌گردید و نیز از خراجی که قبایل و همبودیهای تایعه 
مے یرذا خنند نا* مین می شد . 

آتاری که از برخی نهادهای جامعته بدوی بجای مانده و در اسناد 
کتبی» منعکس است گواه بر این هستند که لااقل در مناطق کوهستانی "ايلام 
دولت مسنقیما از منتناء نظام قییلها ی تحول یافنفاست. در این مورت 
بویزه می‌نوان به اخنیار عنوان " آدا " (یاورقی ۱۲۰)یمعنای بدر » بوسیله» 
برخی از شاهان سلسلدت سوکالبا ه‌ها " و هعچتین از جانب سلاطس یلا می 
که در نیمد* دوم قرن نوزدهم پیش از مبلاد بر لارسا ( واقع در جنوب 
غریی بین‌النهرین) حکومت کرداند, استتاد نمود. این عنوان برای 
تخستین بار در کتیبهه ‏ آدداخوشو (۳۳۷) ضمن ۳ صاوین شیل‌هاها ‏ 

LL‏ ای کی ین شخصیت تا ریخ "ایلام" بدینسای امدهداست 

" شبل‌هاها . سوکالماهوم ء آداء شارآنشان‌آوشوشیم ‏ بعنی " شیل‌هاها 
سوکالماه. بدرء شاه آنشان و توش . ترتیب ذگر عنا وین در آین کنیبه بویزد 
از این جهت تایان توجه است که در مورد ایارتی 
سرسلسله: ‏ سوکالماه‌جا" نیز عنوان " 1دا" درست پیش از عنوان‌شاه 
" آنثان " ذکر شدهاست ۲۳۲۸۱ گنان می‌رود که در " آنشان " یکی از تقاط 
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ا 2 دم در امن شیر سلطظنتت دات شحد و #قدامات روا ت در سا ختمان‎ ۴ 
. و تحمیر پر ستس کا ضا نمود۵است‎ 


TAA 

کوهسناتی ایلام " | ظا هرا واقع در منطظقه* پشت کود ) رتبس قبیله با ربا ست 
شورای قبایل , عنوان ادا یعتی پدر . داشته و قدرت دولتی از متشا* و 
بر يايد این سفت تجول یافنیاست . اتخاد عنوان ادا بوسیل:ة باد‌شاهان 
ایلامی لارسا فقط در مورد یاموت بال سرزمین تبابل امورو" با 
هون !لاا یا اا ءخود نتان دبظري داتر بر خصلت تییبلها ی 
عنوان " آدا" و تخصیص آن بد سرزمین‌هاتی است که از لحاظ بیشرفت 
اجتماعيی»هتوز ند مرحلد» پیدایش دولت نرسیده‌اند . ([ ۳۳۹ ) 

عدا " خواشبم دید که در اسنات کتبی‌هزارد دوم مر بوط به امور 
خصوصی در شهر "توش از شخصینی سحت عنوان " آتار " نامیرده می شود 
که در جلسات رسبدگی و دادرسی»مقدم بر قضات و ماءموران دولتی و 
تمایتدظگان شهری می‌نشبند و نامش قبل از دیگر حاضران در جلسهءذکر 
مي‌شود . ظاجرا انار همان ادا بمعتای يدر است که عنوان و سمت 
وی»از سازمان همبودهاي دهقده‌ای شوش به سازمان شهری انتقال یافته و 
يا نحکیم و قسنرش قدرت دولب ءاخنیارانتی محدود گردیدداست , 

اکر چه دریارهء مجلس و شورای حلق . که از مختصات جامعده پیشرفته؟ 
7نتی بوده و حول ان بصورت دموکراسی نطامی ‏ است ؛ در استاد کتبی 
مستتىها ` د کرک تست فك د ولي از برحی اسنات جار هت 3 م (جنانکه ر قصل 
آبنده خواهیم دید ) بیداست که این نيادها ولو بصورت محدود و مسخ 
سد.ه در کنار تیادهای سازمان دولنی باقې ماندد و يا جاحعه صقا تی 
د مسار گرد بدهاست . 

بهر حال سلم آنست که در نقاط مخنلفهء ابلام » تحول بسو 
دولت بنا بر پیشرقت نیروهای یاراورء شدت و ضعف قشریندی دروتی و 
تفکیب طقات اجنماعی از بکدیبشیء یسته به درجه یایداری و سر سختی 
سنت‌های جامعههژنتی و چگونگی انتقال آنها یه جامعه طیقاتی .بر حسب 
موقم جغرافياتيی هممبودها (ترار‌داشتن در نواحی دور افناده کوهسنای يا 
در مسیر کارواتها و راههای بازرطاتي‌و غیره ) . نه نها در همه نقا ط؛همزمان 
انجام نیافته بلکه چکونگی و شکل بکسانی تبز تداشته‌است . 

علا وه بر این تردیدی نبستگه در برخیی نواحبی یلام ( از جمله 


تا 





۸ بوسیصافت " . ایلام ‏ :رص ۴ع 

۳۳۹ یل کار لے " » معتقداست‌که کودورما ہوک " دق 52| 
یسر یکی از شیوخ آموری - تاحید* یاموت‌بال ' بوده‌است و تام ایلا می تباید 
به وجود منتا*!یلا می وی تعبیر گرد د ‏ ار اتر سایقالذکر » ص۲۲۴ / 


۲ 1 ۹ 


در شهر "شوش " ) نسلط دولنهای پیترفنه‌تر "شومری " و " اکدی" , تکامل 
بسوي دولت را تسریح تنمودهاست . از سوی دیگر خطر داتمی حجوم دولنهای_ 
مزبور بتویه خود در نسریع روند تجزیه؟ سازمان قبیله‌ای و تیدیل ان يه 
تپا دای دولتی موء ثر بود‌فاست . 
بطوریکه از استادءبر می‌آید نا آغاز تیمه* دوم هزاره» سوم:هنوز دولت 
واحدی بر ایلام" حکومت نداشنه‌است . بهمین‌سبب دیده می شود کد هر یار 
طرف‌مخاصمهء دولتهای بین‌النهرین »یکی ۱ زاین حکومت‌های ناحیهای یا 
اه انحادیه‌ايی از شیر دولت‌ها بودهاست . کتییدهاتې که از یوزوراین 
شوشی ناگ یاتسود دی يا کونیک این توشي‌تاکگ 
ik rema‏ باقی مانداست . نتان مې دهند که دولت 
واحد " ايلام " در زمان‌آین پادشاه (ترن بیست‌ودوم پیش از میلاد ) بوجود 
آمده‌است . از اینکه شا همزبور در بني از کتیبه‌های خود :نام شصت ناحیه را 
که بوسیله» او تسخیر شد ها ست دفر بې کند و حنی مدحبي می شود که یا د شاه 
"سیمای" »"یای او را بوسیدهاست ۱۲ ۳۳۴۰) » يا بدیثر سخن خود را تایع او 
شتاخنه‌است + جنین استتباط می شود که وحدت دولت ایلام ء ار راد 
مسالمت و بصورت داوطلبانه اتجام نشدهاست . با ایتهمه مان می‌رود کد 
از یکسو :مها جما ت مثرر دولنییا ی شومر و اکد و وجوت حالت مستمر 
جنگ میان دولتیای مزبور و "ايلام " , اتحادی یابدار را در شکل فرما ندهی 
مشترک نظامی و دولت واحد بمتزله* قرورت اجتناب‌ناید بر دید شهر مس 
دولت‌های عمده تحمیل نموده‌یاشد . و از سوئ دیگر :نواحی جداتی خواه 
یابقوه» فهریه و يا داوطلباند زیر فرمان دولت مرکزی در آمدداند . بې سبب 
نبست که "پوزوراین‌شوشی‌تاک " در کتیبه‌هاتی که بزبان "ایلامی " و "اکدی " 
أز خود بجای کذارد ها ست اد Lz‏ می کتد "آین‌شوشی ناگ : بزرف خدذ اه نف 
"شوتی (ایلام ) , سروری "چهارخطهء جهان را بوی عطا نمودداست . 
بدینسان ‏ بتظر می‌آید که در ایلام " مانند "شومر" از اغا زءبرخی دولتها 
سه ای کر یا ای ات یار بان" 
که بعدا خواه داوطلبانه و خواه بزور اسلحه»‌نحت خفرمان مرگز واحديی در 
آ مد دنت " - ۳۴۱۱ ) 
بنا بر آنچه ذکر شد می‌توان روند کلی تشکبل دولت "ایلام " را ضمن 
تتیجه‌گبریهای دیل خلاصد نمود : 


۴۰۵ - پوسیقف‌اق " . همان اتر » ار ص۵۵ ۲ 
۲ - همان اثر ۰ رصن ۴ 


بے س 


۱ - فقدرت دولتی مسلما " از تحول طییعی حاکمیت فییلهای و ویسی و 
قتریندی درونی همبودیهای یدوی بوجود آمده و طبق شرایط اقنصادی ‏ 
اجتماعی ویژه؟* جر تاحیه و در مواجیه با اوضاع سیاأسي عرب ایران ( وجود 
دولتهای پیشرفنه* بین‌آلتهرین ) تضج و قوام یافته! ست . 

۲ س بنا بر استاد موجود بدوا" در چند تنقطه ایلام ‏ شهر س 
دولتهای سنقل و جداگانمای تشکیل شده که برخی از آنها مانند "شوت" . 
" آوان " , "باراخشه" . "سیماش" ء. "خوخنور" و آنشان ارکان اساسی 
دولت واحد سرتاسری ایلام " در قرون يعد بشمار می‌روند . 

۳ شیر دولتهاي جداانه . گاه بنا به مقتضیات نظامی : اتحادبه‌ای 
عليه دمن مشترک *#نشکیل مې دادداند و ظاهرا" بمنظور وحدت عملیات 
نظا مے . فرماتده واحدي از میان اعضاء خاأنداتهای ممناز بکی از شیرها 
انتخاب می‌نموده‌اند و شهر ‏ دولنهای دبگر موقتا " از لحاظ تظامی »نحت 
فرمان سیهسالار منتخب قرار می گرفتدآند . 

۴ این اتحادهاي موقت کد يمقنضاي مناقع مشنرک در مورت عملیا ت 
د فا عی و تعرضی بطور طبيعي یوجود میا سد تد بمرور زمان زمبنه را برای 
اتحاد بایدارتری فراهم ساخته , بخانشی قدرت دولتی را ہمتابه امری خرور 
و حیاتی تحمیل نجودداند . تهاد فرماندهی مشترک که متضمن وحدت موقت 
یکی از مهمنرین ارکان قدرت دولتی (قدرت نظامی ) بودداست . خود نقش 
مییصی در ایجاند زمبنت‌ضای أ ين و حت سا سای ؛ خواه غهرا ‏ و خواه بنا بر 
تیاقق , ایقا نمودهاست . تشکیل دولت واحد " ايلام " در نیمنة دوم هزار هه 
سوم پیش از ببلاد بسرکردگی " پوزوراین‌شوشی ناک بنیجهد* طبيعی و قهری 
این روند است. . 

براي ند صساتلی که بر یایه* مدارګ و اسنات دورانهای‌مخنلفهه 
تاریخ " انلام " مورد بررسی قرار می‌گیرد جنیهد* تجریدی پیدا نکند و از 
سوی دیگر چهارچوب سیاسی بدبده‌های اجتماعی»باندازه‌ای روشن باشد که 
درک محنوی تحلیل‌ها و و را آسان نماید . لازم است منظر هه 
کلی‌ای از اریخ سیاسی "ايلام ۱ اد نیمه* دوم هزاره" سوم پیش از مبلا د 
تا بایان دولت سرتا سری در ۶۳۹ بیش از مبلاد ) مورد توجه قرار کیرد . 
بتایراین مقصود تحقیق تاریخی ا هر یک از سلسله‌ها و شاهان و وروت 
در جرتیات حوادت سیاسی ( که در موارد بسیاری در تاریکی ماندهاند و 
لذا ميان محققبی دریاره» آنها اخنلاف نظر وجود دارد ) نیست بلکه 
منظور فقط اینست که بیاری این منظره» کلی»ينوانيم هر پگ از مطالب مورد 
رر سي را در محل و مقام تاریخی خود ترار دهیم ۰ ( ۳۴۲ ) 


۳ ه‎ ٩ 


رویدا دهای سیا سی همزار هد" چهارم در نتاربکی قرار دارند و چنانثه 
د بت یم نخستیین اسنات واک که زد " ایلام " و برخوردهای مسلحانه 
نظامی یا آن حکایت می‌کنتد مربوط به آغاز هزاره سود ییآ اوآ ت 
لی يا این ۳ کاوشیای منطخد» شوش نشان می دهتد که در پایان هزاره» 
چیبارم پیش از میلاد شپرضا و روستاهای این ناحیه در انر جنثیا و برخورد 
با اقوام دیگره دچار چنان آنش‌سوزی وویرانی کردیده‌اند . که بازما ندتان 
سکنهه این نقاط تاچار » سهاجرت کرده‌اند . در تیه سکونی " چفامیش" 
"goa Tak‏ از جملهة مچ رشا ئې بدست آمده کد روی انیا حرکت 
سیاهیان و محاصره» شهرها نقش شدماست . ظاهرا این جریان e‏ روند 
بدست گرفتن رهیری منطقه»از سوی شهر - دولتهای مختلفه‌ای است که در 
این زمان در بین‌التهرین جنوبی بوجود e‏ از آثار کشف‌نده 
E bii.‏ شومریها مگررا" در هزارهت جهارم بیش میللاد بر ناجيه 
"سوزیان حمله بردداتد . 
موقعیت جغرافباتی . ايلام از یک سو و اهمیت اقصادی این کشور 
ر لحاظ در دست داشتن منایع مواد خام (جوب وسنت) وراههای 
بت شمال شرقی و جنوب از سوی دیگرءاز آغارء برخورد ها تی را يا 
دولنها ی بين‌النهرين جنويى پبش آوردهاست . در واقع صرق نظر از منایع 
طلبیعی خود ايلام " ( که ماسابقا ' درباره: آن سخن گفتدایم ) » بررسیها و 
کشفیات دهه‌های اخیر نشان می دهند که بازرگانی ایلامی تا تقاط بسیار دور 
ترش داشته‌است . آناری که بویژه در نيه "سیلک , بیدا" "بحیی و شهر 
"سوخته " کشف شده . آشکارا وجود مراکز یازرگانی و کارگاههای تولید ایلامی 
را در نقاط دور دست تایت ا آتایر کشک شدد دور ؛ بین‌التهرین و حثی 





۲ - برای شتاخت تقخحیلی, اریت " !یلا عم " خواننده را بد آثار محققین 
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Tor 


که در هزارهة چیارم پیش از مبلاد محصولات ساکتین آتروزی ایرات شرقی 
و آهقانستان را ند کشوزهای مزیور صادر می نمود ه‌است . 

ببابرایی جای شقفنی نیست کد این اوضاع و احوال جفرافیاتی و 
اقصا دی : تار بح سیا سی "یلام 5 9 قو با متا تر نمو ف د با شفک لو واقم 
بطور کلی می‌توان تاریخ سیاسی دوهزار سالد* ‏ ايلام را در مناسیات آن 
با دولنيهاي مختلقه» بین‌البهرین (نومرء اکد» بابل و اشور ) خلاصه 
نموف . 

با ابن وجود همه" تاریحج ايلام بر ما بعلوم نبست . کان جندبن قرن 
خاموشی را می‌شکند و نرد استقلال‌طلبانه خود را با نیروتی تازه از سر 
می تيرد . فونی‌ار خاکستر خود تجدید حیات می کند . آنفاه که در میدان نبرد 
3 در متابل نیرو و مرتری مادی دتم از یا در می‌آید با تکیه به سنت طا و 
معنویات وی خود که در پناه کوخستانپا و تقاط دور دست+:از ضربه دشمن 
جد دا ۱ استگاد ده او مو تکیت جمتا ست سو یلند مے گنف 8 بک سسن مې تاز . 
یبی ی یسب کف برای بے دولتیا ی بی النھر بن »متا سبات با ايلام . 
همواره یکی از بسائل عحده: ساسی» بشمار می‌رفته‌است . این مناسیات که 
شا لبا ` رن ق حصیا نك داشته است ور واقم سرا سر تار یج 5 ايلام . ۱ 
بدورانیای سناوب جنگ و صاح با دولتهای مختلقه: بین‌النپبرین نقسیم 
بطوریکه از اسناد کتبی بر می‌آید تا آغاز نیمه" دوم هراره" سوم که 
۳ د.و لت واحت ی سر ِ ایلا دخ , حکومت ها تیم طر ف مخا ید۶ کمن نر ین 
دولتها ی بب_النيرين | شومر و 5 اک ۲ یکی ۳۹ حگو مت ها ی ناختدای با 
نظا می با پا د سا ې اوا بو ک دا ست و خا ت شیر ها ی شوش تاراخشه ت 
ا 4 " آایشای ‏ جد | جح | و مشحی | *" سم ر کٹ تعر کې د ولتیای بین النهر ین 
فرار گرفنه‌اند . ببهر حال از آنجا که به شهادت مدارک شومری و اکذی 
پیروزی همواره سهم دولنهاي بین‌النهرین ننوده و لشکریان ایلام نیز 
ینوی خود گاه بر دولتهای بین‌النهرین غلیه کرده و حتی مدتی شهرهاتی 
ار ان کتورء را در تصرف خود داشته‌اند . جتیں بنظر می رسد که روتف تشکیل 
دولت در " ایلام ء مراحل تطعی خود را در این دوران طیی می‌کرددا ست . 
ور شهر سس ۹ ۳۹ پا د شاهان شوج تر سا ا أو شاضان | یلا می کد سور 


۳ ۲ 
"شومر" حکومت کردهاتد یاد شده» ولی نام این شاهان ایلامی ذکر 


نشت ها ست 
نظر باینکه چندی طرف مخاصمه با سلاطین سلسله " اكد "» شاهان 
آوان و باراخشه هستتث کمان مې رود غالبین ایلامی که در شومر 
حکومت کرده‌اند شاهان پیشین این دو شهر و باحتمال قوی از زمره" آت 
e‏ ن دوازده‌گا نه ایلامی ياشند که‌در تهرست سلاطین " آوان " (در یکی 
ز الواح "شوش ذکر گردیده و همه تحت عنوان "شارو" که در زبان اکدی 
2 شاه ا ست )تاجردت شدهداند . در غاز ابن فهرست نام "پل ' لس یط 
آمده که ظاهرا " در قرن بیست‌وینجم یا ببست وششم پیش از صبلاد یادتاه 
آوان " يا بروایتی سوکال تمام " ایلام " بودعاست . از شش یادشاهی که در 
فهرست مذ کور پس از یلی " نامیر ده شدهاند : مانید خود یلی اطلا خی در 
دست تیست . 
مات شید O‏ و AL NN. TEU‏ 
تسش ٣٥دک‏ چنین بر می‌آایت کد پساز استیلا بر سراسر "شور 
" ایلام " نیز مغلوب می‌شود و انحادیمای از شهر - دولتهای ایلامی که در 
برابر مهأجمین اکذی قرار داشت نارومار می‌گردد و عدهاي از شاضان و 
حکمرانان متعدد شهرهای مو* تلف به اسارت "سارگون " در م‌آیند . در ميان 
اسامی حکنرانانی که مغلوب سارگون شده‌اید از شخصی به نام لوه-ایشان ‏ 
اص یادشاه " ایلام " یاد می‌شود که ظاهرا " همان "لوهی 
ا یش شان "۸ ۸و- اج تمن بات تات ۱ آوان ‏ اا در تس سیت 
ویر ا و ا ۱ میس و ا ا 
ز همان حکمراتان و از نس ¥ ا بش شان مواجه می‌شود . این‌بار 
تسب پاد تاه " آوان " پسرتی "هی شپ‌راشیر ‏ :ری ور وتو 
که همان "هي‌شب‌راتب ۳ جعجتج-وه 2 مذکور در مهرست پاد شاهان 
آوان " است : بد عنوان "یاد‌شافایلام " انتخاب می‌شود و وی فورا دست 
بك e‏ برای استترار صلح م ز ند و پرداخت خراجی را به بادشاه 
" اک" نهد می گنت . 
بتا بر اسنات کنبی : :ار این تاریخ » 5 ايلام . در زمره ایالات تابعه* 
" کی " در می‌آید . با اینکه تیا دها ی ایلامی» بظاهر د ست تخوردد باقی 
می‌ماند . معذلک حکمراتان ایلامی ( "شاه" . " ایشاک" و "شاکاتاکو" ) در 
واقم عیارت از روء سای دست نشانده با حکا می بود‌داند که نایم قدرت مرگزي 
ئاهنشاهی نیرومتد سارگون بشمار می‌رفتها ند 


یس از مرگ سارگون در دورن با دشاهی دو پسرش ‏ زیموش 


۳۰ 


FLERE‏ و "مانیش توس " ینت4 "ايلام " بکبار د یکر عليه 
تسلط تاھاں اکد "' دست به طعیان مي‌زند و با ایتګه شورس بزور اسلحه 
فرونشانده می‌شود . معذلک " ايلام " از میارزه* در راه استقلال خود از 
نمی‌ایستد . عاقیت در زمان بادشاهی نارام ۳ کی یج بو او و 
استیلای " اد " قرار می‌گیرند و شهر "شوش" بصورت يکي از پاینخت‌های 
ساطق متصرقی اکٹ" در میا بد . "نارام سین " در ابن شهر اینیه؛ سهی 
بر با می‌کند و "شوش" را عمیقا " یا جریان بازرثانی بین‌النهرین جنویی 
بیوند مې دهد . در این تاریخ نوت " اد" د ر "شوش" قویا " محسوس است 
بطوریکه اکثر استاد رسمی آن بزبان اکذی تحریر شدهاس . ولی با وجود این 
۰ د ولت او" تمی نواند نیا دهاي محلبی و قوصی ‏ ايلام " با از ميان 
بردارد و هحبن اسر موحب می شود که پس از مدت کوتاهی, باز " ایلام با 
استفاده اي فرفتارييای "نارام سین در نکال د بکرم د ویاره قد علب می گند 
و این بار دولت " اکد " تاگزیر میتود " ابلام " را بعنوان متحد امیراتوری 
" اکد " نلقی کند. بدینسان " ایلام " استقلال خود را باز یافته و از قبد 
تایعیت ۳ اكد " بیرون ميآ ید . در عهد نامدای که ميان " اک " و "ايلام 
منعقد گردیده از جملد‌کفته میشود : دشمن ارام سین قا شن من اس و 
دوست تارام سین دوست من ۳۳۳۰ ای جملد می‌رسانث که بیر علتی 
بو ف فا ست "نارام سین " +دیگر " ایلام را تابع خود نمی شمرده زبیا عقد 
چنین ترار دادی که بخودی‌خود مشعر بر وجود برابری حقوفی میان طرفین 
است نا کشورهای زیردست بول بنظو نمی‌رسد . از بعضی قرائن کان رفته 
است که‌طظرف دیگر قرارداد با "نارام سین " هماتا پوزوراین‌شوتي‌ناگ ‏ 
با گوتبکاین شوشی ناک - بزرکترین یادشاه سللاله " آوان بودد است , 
۱ ۴ ۳۳۴ )/ 
در واقع بنا بر یکی از کتبیه‌هاثی که "بوزوراین‌شوشی‌ناک از خود 
بأ فی گداشته‌است ۰ وی تقریبا " از شصت ناحبه نام می‌برد که در حیات 
”نارام سین يوسیلد او تسخیر ټده در حالی که بسیاری از نقاط ابلا مې 
یاد شده در آن ناریخ تحت تسلط دولت " اکذ " قرار داشنه‌است . فقط پس 
از مرگ "نارام سین " است که " یوزوراین‌شوشی ناک " یه پین‌النهرین حمله 





۳۳۳ - آیوسیقفاتب ۰۲ اتر سابي‌الذگر » ارص ۵۶ / 
۳۳۳ وف ۳ 3 سوا جد ا فرطو 5 "یو سیق) قى" ۲ شما ر اتر : 
رص تن مرا جعد سود . 


۳۰۵ 


۳ ف ال و gek‏ در مجاور ت " اکگد" را تحت 
مراجعت عنوان ادشاهی وان" را یذ ست می‌آورد و خویشنن را یادشاه 
چهار سوی جهان " مي‌خواند . با تشگیل دولت واحد سراسری * صفحه: 
تازد‌ای در تاریخ ايلام کشوده مي‌شود . يا اینثه هر یگ از سهر س دولنها 
و امارات در درون منطقه خود , از اسنقلال نسبی بهره‌مند بودند . معذلگ 
برای تخستین بار از لحاظ سیاسی و نظامی-مرگز واحد تصمیم گیرنده و قدرت 
دولتي متمر کزی یو جوت آ مد د بو د ۹1 می توا نست تیر وهای يرا گنت ه و جەح گند 
و تحب قر مان یکا تهای مب‌حچت سا د. . ار اين تاریخ : ِ ایلام ‏ حریف تبر و میت 
و خطوناکی برای دولتهای بین‌النهرین گردید . ظاهرا " رسوم و قواعدی که 
در دورانهای بعدی» برای حکومت و ترتیب وږراتت تخت و تاج در دولت 
فدرال ايلام " مراعات می‌شدد»از زمان یوزوراین‌توشی‌ناک بر قرار 
گردید (متلا خاندان سلطننی وان در زمان پوزورایس‌سوسی‌ناک ) 
مقام سپهساللاری يا نايب‌السلطنه‌ای و نیز یادشاهی شهر "نوش . که مرکز 
تمدن و مذهب ایلامی » و مهمخرین شهر ایلام " بشمار می‌امدد. بد اقراد 
خاندان سلطان (مسلط يا منتخب ) از تیار مادری نعلق می‌گرفنها ست 
نش ببا زا اواخر هرارو توم بیش او بل د با یو ۳۹ ما نت دا ست . 

ینیادگذار دولت واحد ' ایلام بناهای منعددي در شهر شوش یر 
یا کرد ف و حجار بها ی بسیا ری أو و ف بحا ی EL‏ شفها ست ۰ یی یی سای 
تنا بادشاهی است e n‏ ويي م ا 3 ii‏ 
و گو شید دا ست بد ینساین استتلال ` ايلام " را تسبت بد دولت ' کف" بر حستتة 
سارت . 

مجسمه یزرگ الهه تاروندی مدش که روی شیرهاتی قرار 
گرفنه و یک جام و یک شاخه نخل در دست دارد ثاهقار هنری‌این دوران 
مشمار میں ردد . اگو جه این محسید؟ شا ضت رباد ی نت رحب ابتانا" 

FRAT‏ الوفت آشومری دارد معذلگ اصالت هنر ابلامی در آن 

مسو ت ا 

تقرییا از سال دو هزارودویست‌وسی پیش از میللاد قبایل " گوتي " 
با حملت مگرر جو د به بين التهر ين ب حدمفر ما تی سل لهء "a1‏ خر 
در این ساان پایان م‌دهن:د . ظاهرا در اسن ماجرا لله 





To 


شوشی‌ناک " روشن تیست و تير دفیقا " معلوم نیست ير سر ايلام چه 
امده آست . بر حال ` ا یلا م 5 ری مد تی او صحند با ست بین‌الجللی 
بر کنار می‌ماند . تترسا " بک قرن بعدذ۲در کنييه‌هاي تودفها . rita‏ 
" اتسی " تشر لاخاش" (در حدود دو جزاروصدوچهل پیت از میلاد ) از 
لشکر کتی‌هاتی که بد ‏ لام " شده وفتح " آنشان " سخن مي‌رود . ود ها 
در ایں توشته‌ها می‌گوید که بسیاری از مردم "شوش" و دیگر ابلامي‌ها به 
" لاگاش"' آمدداند نا در ساختمان معبدی که برای برستش تار د 
E‏ ا ا 4 سم ۱2( ینا میشت ود شرت نما بند . 
از این ا چنین مستفاد بې شود که علی‌رغم صدیانتی کها: تسس 
" گوتی‌ها " به " ایلام " وارد شدد در برخی از شپرها و از جمله در "سیما ش " 
و " آنتان " زسنه‌های تحدید حیات و فدرت سیاسی دولت ایلام ۶ فراهم 
مې شد دا ست. . ولبی مجتوع داده‌های تاریخی»دلالت بر ان دارند کد مدت. بیش 
ر یک قرن ( از ۲۱۳۲ تا خ۵هه۲ پیش ار میثاد) ایلام یصورت یکی از 
ایالات بانعد* وسين سلسلهء بلاطين ایور ور اهدفاست . صدها لوح 
حکایت ار ان دارند کد مستمرا تعداد کتیری آفرادءبا عناوین مخسلف از 
قییل ‏ ابتاکو ږو سوئالو و دیگر القاب دولنی , تحت نئهبانی مراقبین 
مسلح ميان دولت اور و شاهان دست‌-نشانده شهرهای " آستان ‏ 
"سیحاش ‏ ( که عنوان پایتحب منطقه* مورد تصرف را داشتهاست )۰ خوخنور 
| "هوهوتوری "| FL‏ ی و " مرهشی rE‏ و غیرد ددر 
رکب و آمدند . در مدارس "شوش دببران و محررین بهحان شیوه‌ای که در 
یین‌السبرین مر جنوبی رواج داشت پرورش می‌یابند . زبان شوبری بوسیله 
معاد‌لهای اکدی با القبای هجاتی تعليم داده می شود وداتش]موزان د.ستور 
زبان اکدی و انشاء انواع استاد را از روی سرستق‌های مختلف و همچسین 
حساب را از افو وب قوب و تقسیم ب‌اموزند . بوسنشگا هیا و اينه 
دیگری که در زمان شولگی ‏ میب نی یادشاه سومین سلسلهة اور" در 
"آشونی ' ساخته شده و هدایاتی کد از جانب او بد پرسنشتاه ‏ ابن‌شوشی‌ ناگ ' 
تقدیم شده‌اسب از طول مدت اشغال کشور و آرامشی که طی مدتي دراز در 
ين منطئد حقمت ما و ا ...۳ ی برای آرام تقاهداشتن 
ایلام یکی از دخنران خود را به حعموان باراخشه و دختر دیخرشی 
به حکسران اتشان یزتی می‌دهد ولی این خویشاوندی مانعی برای 
نافرمانی و شورش علیه اشغالگران خارجی نمی‌شود » بنحویکه "شولگی " 
بت میت ار مرن چ باکر ان کات و یی > اجکی ا خی 
نتاند . در زماں سلطنت " اي‌بی سین ' اس سل له ار یا ددشاه اور 


۳ ۰۷ 


۲۰:۲۹ - وه ه؟ پیش از میلاد ) یار دیگر ابلامبان بر اشغالگران می شورند 
و دست به طغيان و E‏ ات وقایع » موجب بشکرکشی‌های جدیدی 
علبه " ابلام " مي‌شود . یادشاد اور شهرهای توش . ادام دون 
رت کر و " وان" :1 اال م‌کند و بادا "سیماش" بتام 

د Û Ar‏ رح ( ۳۳۴۸۵) را به اسارت می برد . با این‌حال یکی 
از شاهزادگان ایلامی» " ایشاکوی‌شونی" » E E CT‏ انس 

هبتر یا " بن دا نو مسا ما THEE‏ با ( ابدانتوی اول ) 5 
عنوان یاد‌شاشهی سيماش و یلا " بافته بود موفق میشود دولت نسبتا 
حقتد ری یوجود آورد . این بات‌شاه در فهرستی که از شاهان سلسل:. سیماشی ‏ 
در دست‌است و با سلطنت شخصی بتام " گیرنام‌مه :صرت اعاز 
می‌گردد و یا بادشاهی ایداتوی دوم یایان مي‌ید برد . مقام ششم یا هفتم 
را اشفال می‌کند . 

حکمرانی مستقل سلسله سیعاشی دیری نیائید و در (سال ۱۹۲۸ 
پیتی از میلاد ) بکبار دیگر ایلام یوسیله گکون‌گونوم . ATT IT‏ 
پا د شاه لا وسا  FER‏ تسخیر قردید . مدت وابستتيی ا یلام يٹ 
يا دشاهی لارسا" " معلوم تیست . همینقدر مسلم‌است که در اوایل 
فرن نوزد‌هم پیت آز مبلاد سلسله حعمرانان تازه‌ای که بستگی آن به 
خا ندان سلطنتی بیشین روش تیست با استتاده از اختلافات و زدو‌خورد 
بیان شهر - دولتهای بین‌التهرین موفق شدماست ايلام را از زیر سلطه: 
" لارسا" خارج سازد و بار دیگر استقلال ‏ ایلام را تجدید نماید . 
مو“ سس این سلسله: جدید شخصی است بنام " ابارتی ‏ هن 
عنوان پادشاه " آنشان و شوش بخود گرفته وشهر شوش را 
حکمرانی خود قبای دادداست . ظاهرا سلطنت. ۰ ابارتي جندان 
نيافته و بزودی پسرش شیل‌هاها هه #ي جانشین‌وی شد داست . 
شیل‌هاها " یا " تمتی‌شیلهاک  _‏ هی Tem‏ نخستیس پاد شا شی 
است که لقب سوکالماهو (یمعنای فرسناده با نما ینده: بزرگ ) اخنیار تمود ه 
است . در منابع فراتسوی گاهی والماهو را يه سر کمیسر نرجمه 
تمو ف دا تث , 


چنانکه بعدا در قصلې که به تحول شکل حکومت و شیوه: اعمال قدرت 


۴4 ۴-141 (یزعم برخی از محققین این‌نام با " آن یی - 
لو فا وم" تمس یا دسا هي , که در فر سته شا اد ا امد داسته 
تطبیق می کتد ) 7 وین و وال رن بر ور 


ارت ۳ 


دولنی اختهاص داده‌شده به نقصیل خواهیم آورد ‏ وی نورنیب جانشینی و 
سلسله براتب احرار مقام باه‌شاهی و ریاست فا تقهه دولت را بر یایه* متخظلمی 
که از رسوم قد یمی افتبا س ده بود قرار داد . 

اطلا عات ما درباره* بادشاهان بعدی این سلسله بطور تمد یر یایه 
کتییه‌ها تی است که در قرن دوازد هم یی از میلاد بوسیله شیل‌ها این 
شوشی تاک "” [##148٨11713‏ اجان وین بر دیوارهای دعبف أبن شوشي 
تاک " تویسانده شدهاست . علاوه بر این » استاد اقتصادی و حقوفی مکشږقت 
از "شوش "و همچنین الواحی که تحت عتوان الواح عال‌امیر شناخنه 
شد فا ست . ما را نا حدی از اوضاع " ابلام در دوران سوکالماها با خبر 
یں ناتھ ما جت ایی اریت باکت چا یی "یل نا 7 و لذا فرع 
ناء خر آنها لااقل تا یایان هزار دوم دتیقا معلوم نیست . بهمین جهت 
کونت‌هاتی از جاتب دانشمندان بعمل امده تا بلکه بر پایه اسناد کشف شده 
ترتیب یادناهی سلاطین این سلسلد و تاربخ هر بک از انها اس اس 

ورود در ابن بنجت و ان | سندلا للات ایلام -شناسان در این مورد 
از حدود این مختصر و شدف کل آن خارح آست . همینتدر لازمسب متذکر 
شد که در زماني "تیل جاک آبین‌شوشی ناگ . سپس وت و ا 
a A = HAT AD‏ که سمت سوگال شیر شوش را داشت 
قلمرو حکمرابی خود را نا خلیج غارس ( شهر " ليان واقع در شبهجزيوه 
بوشپر ) کستینی داد ۾ کودورما بوک Fi 3 gt r Fat‏ بو 
"شیل‌صاها " در " اموت‌بال " A‏ ار مد واقعم در مشرق "دجله " و 
در بزدیکی "بابل ' مستقر کردبد و یس از کشمکش‌ها و زدوخوردهاتی که با 
یادتاهان لارسا" نبود پر خود واراف تس سین و FERE‏ را یر 
تخت سلطنت این شیر نتاند . پسر کوچکتر وی "ریم سبی " اص 
که پس ار فوت وارادسبن پبادشاشی لارسا یافت :در اواخر سلطنت 
شصب ساله* خود با حویف زورمند و توسته‌طلبی چون ‏ صاسورایی ‏ 

وت مانهب (حمورایی ) یادشاه بابل مواجه گردید و ناگزیر از 
ايلا" استمداد نموده شرکت‌ایلامیان در این ماجرا و تکستی که بو سیله: 
"هامورایی " یر آنها وارد گردید طاهرا " اوضاع داخلی " ابلام " را دچار 
اعغتتاش نموه , زیرا ناريج ايلام قريب حقتاد سال پس زان در تاریتی 
أ ست . 

چگونگی پایان سلسلهء سوکالماه ھا یعتی خاندان "شیل‌هاها" 
بد ر سس ۳ نیست . بس از تسلظ ‏ 5 سىم " بر بایل (تقریبا در سال 
۵ ۱ پیش ار میلاد ) مدت‌سه قرن خبری از بلام در صحنه بین‌المللی 


۲ ه‎ ٩ 


نیست . از برخي اسناد چنبن استتباط م‌شود که حگومت " سو کالما ه " ها 
ظاهرا تا قرن چیهاردهم پیش از میلاد دوام داشنداست . در واقمء یکی از 
آتار مهاجمات ‏ کاسی " ها به بین‌النهرین . تاپدید شدن اساد یی است 
و تازه آز قرن یاتنزدهم ببعد است که اطلاعاتی درباره تشگیل سلسلهها ی 
7 نی در کی ک غر دران ۴ ای ھا نام * رتاف“ 

" یافته‌بود ) وجود دارد . درباره* ابنکه آبا " ایلام‎ | agh 
نیرز تحت تصرات و اسعال میا جمبی ` کاسی  شرار خر فنداست‌یا ندب نا قون‎ 
۳ طلا عبی در تست نیست . اسنات کتبیء حکا بت‎ 1١ چیار دهم تن 51 سبللا د‎ 


ِ کو ری تال رزوی د وم 5 یت با وق تا مت ھ میسو ف > دار هان 


زمان (۱۳۲۴ س ۲۳۴۵ یبش از میلاد ) شوش و ايلام " به تصرف 
سلطان مزبور در آمد‌هاست . 

استاد بابلي د ر این تاریخ از شخصی بنام نی« 

ALT La‏ ما۳ رن راز (خور پآ تيلا ) " تام می‌برتد که در 

زمان کوری‌تال‌زوی دوم " . پادشاه ‏ ايلام " بوده‌است و بتا بر روایت يکي 

از استاد در جنګ نن‌به‌تن از بادشاه کاسی ‏ شکست خورده و در نتیجه 

ابلا ع سح اسئیلا ی یاد‌شاه کا جی ۲ تايل ` تر | جف ت 


است . 

صرف نظو از این داسنان» شواهد جندی؛ تصر‌قبو اشغال تو" و 
" ايلام را در زمان ‏ کوری‌ثال‌زوی دوم " سلم می‌دارند . علاوه بر آنگه 
مجستن* کوچگی از این شاه قشف شده خددر ذیل آن از قتح شوش و تکست 
ايلام و ارت باراخشه " سخن رفته. لوحی که تقریبا" در هزار سال 
پیش از طرف يكي از حکمرانا ان "شوش " به پرستشگاه " ایتاتا سا شوشی 
مش بيجع بسسسست ۵ بود یوسیله کوری کال زو به "بابل" 
متتقل شده و بت برد " اللیل ‏ اا در شیر یږ يا بو 
نویسی» داتر به فتح شوش اهداء*ء خردبده‌است , 

مبارزه ميان بابل و آشور و زدوخوردهای مکرری که‌میان أبن دو 
پا دشاهی در خرتنه‌یود یه لام امکان داد که با استقاده از اوضاع 
سیاسی مساعد !ستقلال خود را بازیابد . 

سلسلتت جدیدی بوسیلد» "یاهیرایش‌شان " :ره ۳2 





ار ۲ ايلام - تا* سیب ی مې سوف 3 دا و زمان ا او ۹ ات تا رک 0 
۱۳ ( در سحت و تک سالمهای ه ۵ ۳ ۱ — To‏ بسن ار 


میلاد ) ء شوش از تصرف بابل خارج میگردد و حملات بعدی یابلییا 


۲ | 


برای تصرف حجدد توت با تکست بواجه می شود و سراتجام در مان 
یاد‌شاهی ۰ ٍِ تایپر شا FLAN‏ ارس وروی ون که تقر یبا " 
در سالچای سای ۱۲۳۰-۱۲۵ پیش از میلاد ) سلطنت داشتهاست آخرین 
آثار تسلط "بابل " بر منطقه» "شوش " زاخل می‌گردد. 
سلله“ حجدید که انراد ان خویشین را شاهان آنشان و "شوش" 
ې تامند در جدود (سال ده ۱۳۰ ]| نشکیل شده و ۳ سال- هه پیش ار 
مبلا د -دوام یاقتداست . در دوران این سلسله ,بویزه : در زما ن‌سلطنخت چند 
یادتاه ودک آي eu e‏ با " اونتاش هومیان " 
iar‏ تس یت وی یم (در حدود ۱۲۶۵ با ۱۲۴۵ . " شوتروک 
۳۳۳ ۱ ورگ وس CE‏ — برد سل مج وگ دار و دو سرش گونیر تا تقو نتسه | 
a=‏ صحل رو برع و تیلپیاک این شوشے ناک" 


: ف او درت 3 مت ی رسد‎ e Ny A as 


ا ا تقو د ذ "ابلا سین بر لیا وب زب ۳ 
ثابدتا ناحیههء کتونی تخت جمتید وشیرارکسترشی یافت و وضع اقتصاد ی ء فرهنکی 
و !با ٹا نے " ایلام " ببدارح رفیعی از رونق ر سیف , 
رویدادهای ساسې دوران ناهان این سلسلهء بطور عمده مناء تو از 
مبارزات ممتدی‌است که میا شور و يیایل یرای استیلا بر بین‌النهرین 
و متصرفات انبا جریان داشتهاست . 
شوتروگ ناه‌هونته بادتاه ایلام از میتی که بادشاه کاسی ' 

" ال " بنتام "زابابا - شوم سایدین ‏ وه سر ایند 
از آسورداین اول" ATF HP‏ یاد شاه اتور خورفدبود 
استقاده کرد و بر بابل تاخت و یس از تصرف قريب بد هقتصد شهر و 

یه صکونی» وارد یایل گردید و 'زابابا س توم ب ایددین " یادشاه 
سلسله». ‏ کاسي ‏ را از سلطنت خلع تدوده بسر خود " کونیرناههونته" را 
بجا او بد تحت بابل نشاند > ولي چیری نگد‌شت کن بکی | ز تاهزادگان 
کاسی ' * اللیل ات ناف و سس و TEZ AE‏ 
باوت برخاست و مدت سه سال علیه " کوتیرناه‌هونته" جنید ولی 
سرانجام ار یادناه ایلامی» شکست خورد و بدنیال آن سلسلد: ۰ کاسی "ها 
که نزدیک ششصد بال بر بایل سلط داشت متقرض کردید . انقرییا " د 
۷ پیش از میلاد). شوتروک‌ناه‌هونته پس از پبروزی بر بایل ‏ 
شنایم بسیاری ید ایلام" برد که مجسه "مانیسش‌نتسوس و" 

. رد ی (سومیین یاف‌شاه لله " اکد ۲ ). سنون,‎ ES FA— FS q— Ft 


۲ ۷1 


نبشتهء "نارام سین " و مجموعه قوانین هامورایی بقیس‌ترین انها بشمار 
می رود . سیاست کسنرش نفوذ و آبادانی که بوسیلهه شونروک ناه‌هونتهاول ‏ 
آغاز شده یود بوسیله جانشیتان وى " گوتیرتاه‌هونته اول ( هش ۱۱ .- 
۵) و شیلهای‌این‌شوشی تاک ۱۱۲۰ - ۱۱۵۰ ادامه‌یافت . سرزمین 
" ايلام " بویزه در زمان این شاه به منتها حد کسترش خود رسید . در پې 
پيروزيياتي که نیب شیلهاک‌این‌شوشی تاک شده بود وی عوان کسنرش 
دهتد :۶ شاهنشاهی " اختیار نمود . ولی ظاهرا با وجود بیروزیهاتی که در 
جتق‌های متعدد و طولانی علید "مردوگ س ایک - ورب م 

زج دعب سپ تچ وراج بارهس بتیا دگذا ر چهارمین سلسله» "بابل" 
بدست آورد موقق نشد نسلط "ايلام را بر "بابل ٠‏ حفظ گند . پسروجانشین 
وی "هوتهلسودوش - این شوشی داک: ' (۰ ۱۱۱ - ۱۱۲۰ پیش از میلاد ) 


لت R= THER HERM FELE‏ لد سل E‏ تلو SER‏ ك علد 
اول " a ub ukodone oP fer‏ که به تلاقی شکست بابل ا 


"شونروږک تا ههونته " برخاسنهیود در تظر داشت مجسمه مردوک خداو ند 
"باب را که در ! یلا ج " به اسارت رفنه بود باز سناند و بد برستشخا هش 
برگرداند . سياه "بایل " که بدرون " ايلام " راد یافته‌یود . چنان تاروعار 
تور 99 ری کاب ۳ ۳ 
۱ ال هی بو فب ۳ 5۳ "با ۰ یکمک 3 راهقتانی خیانتکا زان مر بور 
توانست بي‌یر خورد با مقاومت ابلامیان , تا دروازه شوش پیش رود . 
حنگ سیمگیتی در حوالیی "شوش در گرفت که به عفب‌نسیسی نیروهای 
ایلامی انجامید . سرانجام مرگ > "هوته‌لودوش موجب شد که سلط "ايلام 
بر جتوب بین‌آلنهرین و "بابل ' یایان یابد . 

بقبه» تاریخ ‏ ایلام تا قرن هشتم پیش از میلاد یعنی نا دورانی که 
پا دشاهی ايلام نویی خواأند ۵ بستف ها تست ب در برد هټ باریفی‌است . در این 
مر حله آخر ؛ دولت ايلام " که ار قرن هشتم تا هقفتم بیش E OY‏ 
دارد شاهان للم همچتان عنوان یاد‌شاهی " آنشان و "شوش وا 
حفظ دا ولس لو د یار د تسبت و قرابت تب آنا با یاد شاهان تدك خر 
هرا ر ۵" دوم د لیلی در فاسفت بيست . در جربا ن تو سد دا ی که میا ن " ایلز م 
بطور عمده در اتحاد نزدیک با بایل و زذدوخورد نقرییا مستمر با دولت 
" آشور گذشته است . 


۲" ۲ 


ناریخ سیاسی این دوران با جنگهای هومیان‌نی کاش اول 

viv) ۳ ep‏ ۷۲ پیش از مبلاد !4 علیه 
"سارگون دوم" یادشاه " ۲شور" آغاز می‌شود و به لشکرکشی‌های مکرر 
" آشوريانی‌یال " و سرانجام»انقرای کامل "دولت ستقل ايلام ۶۳۹ 
پیش از میلا د ) بایان می‌یاید . 

چنانکه از سالنامه‌های " 7شوربانی‌پال " و سهولت موفعیت‌های وی بر 
می‌آید در بایان این دورانءحکومت متمرکزی در ایلام وجود نداشته 
است . در تشهرهای مختلف " ابلام " در زمان واحد . حفبرانان جداظانه‌ای 
وجود داننماند که همه حود را شاه " ایلام " می‌خواندداند . شاهزاه ٹن 
| یلا مي مد عبی سلطنت » هر یک شهری را مقر حکمرانې خود قرار داده نا 
دیگران در نزاع بو دداند . محقعا " همین پدیده یکی از علل اساسی شکست 
وت مر سک بای ۷ سار میدید 

تا ریخ سیاسی ايلام و موجودیت آن ' ستابه؛ دولت مسنقل . در 
اینجا یایان مي‌یاید و از ابن پس سرنوشت آن با شاهنتاهی ماد و تشکیل 


دولت سرتاسری هحامنتیی تواء م سې گر ذ د . 


قصل اول 
شهر و شهر - دولت 


یکی از پدیددجاتی که ٠ e‏ نجا با تگر دگرگوتیيای مهم:در اوضاع 
اجنما عی e‏ ا سرزمینایرا ن کی هز ره‌های چهارم ا پیش از 
بصورت تسهرنشینی بوجود سای 

از اسناد "شومری . اکذی و آشوری و نیز از کاوشهاتی که تا کنون در 
ایران بعمل آبدها ست چنین بر می‌ابد که از اشاز هزارد+ چهارم به بعد 
شبرهای متعد دی در بخش غریی کشور ما بویژمٍ در منطقنء ايلام قدیم ۰" 
یوجود آ مده و روتق ‏ یافتها ست . محل بسیباری از این شیر ضا ,هنود کشف نشد د 
ود رباره* موتعیت دقیق شهرهای مهدي چون آوان آتشان یا آنران 
'خوختور يارا ید ۽ سیمااش  ٠‏ کباش 1 "تاگیته " سس ات ار 
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و یره که در استاد از آنها باد می‌شود . میان و 1 e‏ 

قدیمترین تمونه* زتدگی شیری در کشور ما را شهر ا شوش 
بد ست. می دهد . حون در ورد ` ایلام تاودشیای باستانتناسی د مدارک 
کتبی در قسمت اعظم خود مربوط باین شهر است . گوشتی در شتاخت اوضاعی 
که در نقاط مخنلفه: ‏ ایلام موجب این تحول گردبدداست لزوما بطور 
عمده یر یایند" اسناد و شواجد مربوط به این نهرستای قرار ميي‌کبرد . چتانکه 
دیدیم مرحلهه پیش از شهرسشينی شوش دبا پیترفنهائی فني‌اي کد در 
قسرها ی ۱ ند و ا و + )ی کاوشھا مشهود است . از لحاظ اقتصاديی 
دوران پرجنب و جوشی را نشان می دهد . پوش جوز دهکده* بزرتیاست 
ولي برای تجریه‌ای که هسایگان بين‌البهرينيی ان پیش گرفنداند اجاده 
است ۱۰ ۲۵۰ ) 

در اینکد پیدایشی شهر نوش و سازمان شهری ان دنیاله صبیعی 
همبو دی کشاورزی این ناحیه‌است جای بردید بیست . درواقع چنانقه سایشا " 
نیر منتذ‌گر شدهايم در اسناد کنبی هزاره* دوم »معمولا" اصطلاے اکدي لو' 
برايی نقاط مسگونی خونا کون ء اعم از شهر د ده باي صی ر تفا ست . از اسناد 
شوبری و اقدی نیز پیداست که اورو" :2 بزیان شومری و الو بزبا 
اگذی به همه دهد هها و تهرها و حتې بساکنی که از آلونک‌ها تشکبل شده 
بوت الق می ددا ست ۰ ۱ (TAI‏ ۳۹ اتات ايلا تي هب | رن د و م بیید آاست که 
هنوز در زمان نکارس انها محدودهه» شیر توش اعم از خاته‌های سکونی 
و باغپا ‏ الو خوانده می‌تده و اراضی واقع در خارج از محدود ه* شهرء تحت 
عنوان "ترو" مت ار ال متمایز نودداست . ا ونیا سوم 
واقعی "ترو مبان خاورتتاسان اختلاف است : برخي اترا زمیتهای با بر 
ییرامون شهر و بعضی دبگر آترا زمیتهای زراعتی و حتي خاته | دبابی ‏ 
( ۲۵۲) می دانند . معدلک حنانکه پیت از اس تیر گفتهايم برخې قران 
نشان ھی هن که در "نوش . ترو به برانع و مزارعی اطلاق می شد ه 
که درخارح از محدوده: تهر قرار داسته و احتالا ‏ سان همبود‌های خاندانی 
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"شوش متترک بون دا ست 
TT‏ استنیاطظ می شود » صسلم اسب که دو دمای نكا و شی اسناد جر بور 
همبود بهاي کشاورزی و همجنین خود شهر توت . الو خواندد می تدند 
و شهر توش از ترکیب آن همبودی‌ها ناسی تدماست و بچمبن حهت حتي 
اصطلا ح آلو که سایشا ' فدط بذ ویو د د سکن دا ی اطلا ف سی سف د برای 
یا " آداحونو" چسین بر می‌آبد که‌ییس از نشکبل شهر - دولت ١‏ زمینینای 
کتاورزی منطقهء شوش مرگ از چندین همبود دهکدهای ([ الو ی ) مجاور 
هم بود‌فاست که عدا همکی در محنوده. شهر شوش قرار گرفتداند . 
درباره جگوتفی تشکیل شهر شوش و بطور کلی دریارهت شهرهای 
" ایلام اطلاعات مشخصی در دست نیست . جنین بنظر مې رسد که دو 
و ستة علل لحن د* a‏ 3 سیا سی ی کشا ورزی با حي یی 
PE N 3‏ طبیعی جمعیت و نبازهای رورافزون تولیدی . ناگزېر. 
همبودیهای کناورزی متفرق و جدا از هم را سر ان داشته‌است که در کارهای 
یزرک مر بوط به منافم متنرگ . بویزد در مورد آبباری بمقیاس کسترده . حفر 
کانالها ‏ ساختن راه‌های ارتباطی و گسترش تولید صنعتی برای دادوستد با 
اقوام دیگر و غیرد . با یکدیخظر همتاری نمایند . تاء مین این منظور خود بخود 
ELE‏ ایجاد مر کر واحد و سازمان بک ندا ی وا بیش ورد ها ست . و از د سوڪ د یکر 
همبود یبای منقرق ناجیه شوش" را بسوي اتحاد:سوق دادد. انها را واداو 
نمود داست که مرکز مشترگی را برای سکونت آقراد . حفظ اموال و دفاع در برایر 
مسکونی ء ناحیه* جنب ناحید* سکونی » ناحیه: بزرث و ناحیه» اله 
دهکدهای شوش" مدنی بیش از دوران شهرتشیتی جنبه* سرزمینیی یأفته . 
یا بدیگر سخن/همبودی طایفه‌ای پیش از نشقیل شهر جای خود را به همبودی 
بر یایهء سکونت در دهکده و هم نشینی داده یو دها ست . این امر بخود ی خود 
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تا شی تشدے» بلکه از اتحاد چندین همبودی دهکد‌مای کما بیش خویشاوند 
تشکیل گرد ید داست .در واقع همبودی دهکده‌ای‌را می‌نوان n‏ 
تلقی نمود که حد وسطظ. ميان زندشی مشترک طایفه‌ای از یکسو و همیودی 
خاندانی از سويی دیگر است . جنانکد سابتا" گفتهايم همبودی دهد ه‌ای 
۳ در سرزعیی واحد وا بایدث همزیستی ميان خاندانپاتيی قرار مید هد 
که ا: لحاظ متشا» طایفه‌ای با یکدیگر متفاوتند . ینابراین ممکن است که شهر 
شوش ء از آ شا بر اساسی انجاد خاندانیای وت هم د بهای دشکد داي 
نکیل شده باش . استغثلال دهکد دای ءيدیدداي است. که در بسیاری از 
کنورهای باستانتی جهان »از جمله در چين و زاين ١‏ در جواسع 
بین‌النیریی » "هندوسنتان " و غیره :تبل از اعاز نشکیل شهرها مشهود 
است » حتی در رورکار ماءوجود این پدیده ار جمله در میای اقوام ری 
کیک جدید" و همجنین نزد اقوام "هوپی " 32۳4 6 ایدو“ ک2ا 
"اکونا ""' تسین و عبرت 8 کا نا دا قابل تشخیص. اسب , بنا ید 
گزارش یکی از محققسن (۳۵۳) در میا وی اخبر ' کلمهت قبیله هیچگونه 
مهوم ندارد زیرا هبح واحدی بالاتر ۱ ر محل ادد سکوتت يا دهد ۵ 

دربارهء شهرهای با ست نی بین‌النهرین هم »هر قدر سایشه* پید‌ایش 
آنیا بووسی شود تشاتنهای از ناء یر اناد قبایل با طوا یف یا 
دہ یدد نمی شود ۰ ۵۴ ۲ ) 

در مورد تشکیل شهر "نونی" ممکن است یک فرض دیگر را هم منتقی 
بدایست و آن عبارت ار تحمیل زندگی سهری»بوسیله» خالبین " شومری 
اس . ول نا آنحا که متایم موجود اجازه می دهتد تمی‌توان به این پرسش 
که آیا "شوش" قبل از آغاز شهرنشینی » نحت استیلای "شومر" در آمده 
اسب با ندءیاسخ روشنی داد . معذلک ناءتیر تمدن تومری از همان 
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ابتدای نشکیل تهر شوش ء قابل انکار نیست . آتاری که از کاوشهای 
شوش یدست امده و مربوظ به دوران پس از سفالیتذملون (رنگین ) است 
و همچنین یرخی الواح مکتوفه کد در انها اعداد محاسباتيی رسم شدداست 
تاء تیر عحبق تمدن بین‌النهرین "شومر را نشان می دهد . علاوه بر این 
تامگذاری محلات چهارفاند» شهر شوش بزیان شومری " و تشخیص هر یک 
از اتها با کلمه» یال " که در زبان "شومری " بمعنای نویت است و بویژه این 
تکنه که چپارمین محله» شوش »ینام فولا ‏ . ایرد باتوی مورد پرسنش 
شومریها " مشخص می‌گردد . دلالت مستقیم یر تفوذ واقعی "شومر ء لاافل 
در مورد آین تقسیم‌بندی دارد . اکر فرضا" استفاده از زبان "شومری " وا 
بتوان » مریوط به شیوه* تکارش دبیرانی دانست که در مکتب "شومری " 
پرورش‌یافته‌ا ند »باز شکی‌نیست ده اسم گذاری‌محله‌اثی ازشهر شوش را بتام 
ایزد یانوتی خارجی(که با معنقدات مردم "شوش" انطباق ندارد) یوسیله" 
تقلید سیک نگارشی "شومری " شی‌توان توضیح داد . با اينه این مسئله از 
مجهولات تاریخ یلام است و با مدارک موجود»نمی‌توان دریاره* آن 
حکم تطعی نمود .معذلک بر پایه» برخی قرائن»نمی‌توان این قرض را کاملا " 
منتتی دانست. . 

گر چه آتار چند دهکده* پراکنده(مربوط بدوران سنگ نو|تشان می دهند 
که از هزار یتجم پیش از میلاد . در زمانی معاصر با قدیمترین آتار 
بین‌النیرین - اریدو - جماعانتی در منطقه "شوش" زندگی می‌کرده‌اند 
ولبی نمرکز جمعیت در این ناحیه ار اوایل هزاره* چپارم مشهود می‌گر دد . 
کاو ها نشان می د شند کد دار این دورانء بموازات ترقی کاو افزار تلسزی 
پیشرفتهای میمی در ابباری » کشت‌وکار و صنعت بوجود آمده و رفته‌رفته 
منطقدای که در کتار سراشیبی بستر شرقی رودخانه "شائور " (یکی از شعب 
آبدیز ) قرار دارد یصورت مرکز کشاورزی پر رونقی در آمده‌است . با 
اینکه هنوز آتری از بتاهای این دوران» بدست نیامدهاست . ولی از آنار 
متشوفه»ء می‌توان به پبترقت صنعت فلزکاری » کارافزارهای کشاورزی » سفالگري 
و پارچه‌بافی و تکامل هنر تصویری مردم این ناحیه در آسنانه زندگی شهری 
پی برد , 

کشک مبرهای حلفدای شکل و عد سی مانند . دشمه‌های کوچقک ستثی . 
مهرهای نیمهد کروی و غیره, حاکی از انست. که در این دوران مناسبات 
میادله‌ای و دآدوستد يا مناطق دور دست تيز پیشرقت شایانی داشته‌است . 
در واتع بطوریکه شواهد یسیارنشان مي‌دهند » از آغاز هزاره چهارم پیش 
از میلاد»جریان میادلاتی نسینا " مهمی که ایران مرکزی و غربی را از راد 
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"شوش" بر سر راههای بازرگانی زمینی: میان بین‌النھریں : آسیای مقدم و 
' سای میا نه ( ار طریق نجد اب بران ) و راههاۍ ایی : :ارتیاط با خندوستان از 


طریق خلیج قارس و جزاتر ان (نحرین ):موجب نده بود که از همان دوران : 
E‏ مصوو ت ی أ مر اکز جمد نت" ماف لات 3 ارنباطات نجاری و فرهنتی 
در يد بنابراین جايی شگفني نیست کدتقریسا ‏ همرمان با پیدایش زندقی 


شهری در بین‌النپرین . شوت نبز که در ابن دوران ٣‏ خود ء بصورت 
پیشرفنه‌ترین ناجیه" کشاورزی و صنعتی در غرب ابران در آمدد بود زندفی 
متابهی ۳ اخبیار مشود ت نا سف : 

ما ازدیاد جمعیت و ترش دادوسید : احبیاج بد توسعه: زمیتهای 
زیر کشت»افزایش بیدا می گند و تدریجا تفه باءمین اب لازم را بصورت 
معضلی در می‌آورد که حل آں از سیده* هر یک ار گروههای جداکانه»خارج 
اوه ب حشر کا نالا 3 ! حت | 2 ت کار رها ك و سرایط ابتداتيی E‏ دوران : حل با 
ضما ری وس 3 2 ۳ بت قا سین " گروههاء امکان مق سو الست ۽ 
ممنا ز دار ار د‌یاد در آمدهای خوچ د سر مسو ف آیے 1 تحاد اتف 2 

ار سوی دیگر؛افزایش و نمرکر تروت دراین نواحی . دهاع از طرق 
اب تیاطات ۰ جنها ی ا جارح ± یمین خطر سما ت شتا سل عير شنمده ون 
(یریر) و دستیرد اقوام کوچنده: پیرامون متاطظق زراعتی . وجود نقاط 
مستحلمی را ایجاب می‌کند که هم حاندانها و شم دارائي‌ها را در برایر 
این تجاوزات حفظ تماید و هم اقراد را در یناه آن ‏ برای جنقهای تعرضی , 
جهت بدست آوردن تروت و کسترش اراضی زیر فرمان»] ماده‌سازد . سهمین 
جھت :دروازه‌ها : برجها وباروها در پیراهون تهر بر یا مي‌شود و آنرا نسبت 
یدیگر نفاط ممتاز می‌سازد . بدینسان تشکیل شهرها در عین حال با بیدایش 








۳۳۵ س د شواریياتی کد حهبود با ۷ ,. میا جد می تود ١‏ فقط تا شے از همیو د بای 
د ییگری است که قبلا ' سرزمینی را !شع گردهاند و یا یرای همبوديی در یاوه 
زمین مورد تصرقش مزا حمت آیجاد مي‌گکنند . باین جست جنگ وظیفدء بزرگ 
همتا ت ۲ کار عمد“ جمعې او واه براي دست آوردن شرایط سني 
مو جو ت یت : ik‏ ب د قاع از مورد تصرشت و جاویدان ساختی آیم : ار زز 
مي‌رگردد . ج سیب ا شصبودی بر یاید* خاندانيار مقصود بر بر بے 
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تأریخی تشان می‌دهند چنین سازمانهاي سیاسی - نظامی . خیلی زود 
همزمان با تشکیل نخسنین شهر ‏ دولنهای بین‌التهرین بوجود آمدداند . 
اگر چه در نتیجهه ویرانگربهای اشوریان ءاتر مهمی از یناها و 
استحعامات "شوش :از "غار شهرتشیتی بجای نمانده‌است ولې با توجه به 
ثروت تایل ملاحظه‌ای که تدریجا در نتیجه* رونق اتتصادی در این شهر»‌گرد 
و داتص يا کتورهای همسایه و خطری که هموار ن 
ر جانب قبایل‌کوهستانی و کوجچنده. شوش را تپدید می‌نمود : نمی‌نوان 
6 داشت که از جانب مراجع سازحان شهری شوش . از همان اغاز برای 
حفناظت شهر اقدامانی بعمل تبامده باشد . از اينکه بنا بر اسناد موجود 
ایدآت‌تواین‌شوشی‌ناک " (۳۵۶) در آغاز هزاره دوم پیش از میلاد 
مبادرت به اصلاح و بجدید ساختمان استحکامات و دیوار دور شهر شوش 
نمود هھ چتین بر میا بت که از سایق جنین بناهاه ی حفا ظی وجود داشتةا ست 
يهر حال مسلم اینست که یکی ار وظایف عبمث م“ موی ری کے ی 
دولت شوش , از آغاز عبارت از دفاع شهر» در برابر تجاوزات بیګانه و 
نو سعد نقوف اي یه نقاط نتابعد بود‌فاست . فسنرش فو‌العادهة: راهيهای 
بازرگا نی که در این دوران»یشهادت آتار کاوشها ء حداقل تا ایران مرکزی 
سیلک. رسیده‌بود س بدون اعمال ثقیر 3 تو یذ‌یر نبو . يچمين 
جهت کمان مي‌رود که در ایندای ناء سيس "شوش ء همیودهای خاندانی عضو 
همبود شهری»یر پایه* نظامی سازمان‌یافته باشند و نحرکز یافتن مسائکن در 
درون شهر تبز بايد بنویه* خود بر اساس چنین تمهیدات جنگی استوار 
یو ددیاشث . 
کین‌ترین منظوممهای رزمی شومر » حکایت از لشکرکتی‌هاتی بسوی 
سرزمین ابران و خلیج فارس ( قلمرو اقوام ایلامی ) مي‌کنتد و بتا بر استادی 
که دربارهء وقایعم زمان‌نخسنین شاهان تومری در دست است . اهر 
ايلام . يوسيلة یکی ار شاهان ا ` کیش تصر تک کرد بذ دا ست . تار 


خویشاوتدی است . بو" بر بنیانی جتکی ؛ ‏ بمثابد* نمروی . جنگ 
نیروی مسلح ء, سازمان می ابد و این خود بگے, از شرایط جات همیود 
است ‏ " کارل مارکس ‏ . " اشکالی کهمقدمیر سرایدداری هستند ‏ . 
از همان مجموعهء سایق) لذکر ۰ص 1۸۵ ) 

۳۶ 2 ۱ کر ما 17 ار یا )ید ت‌توی اول " . سوگا لماه 
ایا مر در حدود ۱۹۸۵ پیش از میا د 


ج ۲ ۲ 


واقع» کاوشها نشان می‌دهند که از اواخر هزاره" چهارم (ق ۴۰ ۰ )بیشرقت 
ف هنگ مستقل ۰ اا آء قلع می شود آن پس‌تا مدت طولانی »تحت تقود 
عمیق ترهنگ آنومری فرار می ثیرد . از این تاریخ یبعد در تیتجه* اخنلاط 
اقوام ۱ دی بانیسک شومری وایلامی ء فرهتگ مختلطی بوجود ميا ید که نا 
دیرباز آتار آن بجای می‌ماند . يا وجود این فرهتگ ویژهه ‏ ایلامی ‏ با 
سرسختی در بقاط دیگر و حنی خود شهر "شوش یانحاء مخنلف؛پایداری 
می گند و حفظ می شود ۰( ۳۵۷ ۱ 


تس دح تص یی جح تسم 


۷ د لد دک داتتمند قاج دعر تیا صدر !لا تراغ توجه تگارنده را یا ین 
کف 2 سس نجو دا ند. که : 
جون زبان شومریان و ایلامان بن به نظر تعام مورخ ننن و 


یکسای معا نې یعخی, ار "سم ها و کلم > و ما و- ن ایلامی ۲ ا alas‏ 
نی . بر کے از مور خین و با ستا تشناسان را SUES‏ دا تیت که احتما لا تى 
در مورد منشا- مپاجرت اقوام ایا می ارو خومری ]از متاطق کوهستاتی ففق ز 
آذ ریا یجان و يا سای مرگزی بد شنك . 

کد از ریشته اورا و ھک ك 7 kk‏ و و برش ی 0 
سول . 

القے. بت در اسجا - بت ارگیت اد مه 'ایدات تو این شوسی کے" 
و " صورپ میس " و EET Fr IEE‏ و 

" 7د؟ " یا نار" یمعتی پدر است هنوز هم در روستاهای ترک زیان بصورت 
لخظ تفر یمی, و و صمیما نهد "fof"‏ بععتی بزرگ باقی , با ند د ولمم i‏ 


دا " بمعتی يد ae‏ اسب وی جى ما ر فيز يا ر 7 و بیارتما ط 


القا مب او د کی و 

لوجتت ee‏ ہمعنے, بو افو در ضما ن Ê‏ یج د مسا نت۳ 39 ار گلا س رد 

علرار مي شود بو شمان می‌رود از سان رید با شد . "سیموت و!رتاش " 

"لب یا !یرعاش ۲« ؟ون‌تاش‌ناییریتا". ون ‌تاش‌هومیان " ء اون تاش‌گ ل '. 
۱ 8 رب قروا نس , تيز وجود دار د 31 شسون له ر سرد 4" ا اا 

ماند هاتد . و يا قید احتیاط بفنوا., نموند میتوان از کلمات زیر اد 

ر "خان " ۳ کلم ' شوما خا ر ' ی "سوماخان ‏ / ۳ ۲ rı‏ کون " معني تا 


aman 


۲ ۲ [ 


یکی از نمونه‌های بارز این اسنقلال ».در عین در امیختکی را اختراع 
خط تصویری (پیکتوگرانیک) ایلامی نشان می‌دهد . اگر چه اختراع خط 
تصویری در این دوران»ء نمودار ترقی قرهنگی یزرگی است » ولی در وافع 
پدیده* فرعی‌ای است که در نتیجده پیشرفتهای شخرف مبادلا ت و بعرنج 
شدن روز افزون حیات اقنصادی و اجتماعی بوجود آمده‌است . دفیقا " 
معلو م نیست که خط نتصويري ایلاعی چه زمانی اخنراع شده‌است » ولبی 
شباهت تسبي آن به خط شومری هزاره» چهارم»نشان می دهد که خط ايلا می 
نیز در همین دوران‌بظهور رسیدداست » زيوا گدذشته از متاسیات کسنوده* 
اقتصادی میان " ایلام " و "شومر" که یذیرش برخی علاتم مشایه را ایجاب 
نموده‌است » چون اخنراع خط سطری‌ایلامی در اواخر هار" چهارم‌یا اغاز 
هزارهت سوم (ق .م . ) انجام باقتهاست ء خط تصویری»بنطقا مربوط به پیش 
از آن بعنی لذاقل در نیمد* دوم هزاره جهارم (ق .م . | ص شود . یھر حال 
مقا یسه خط ایلا می منت خ با خط شومرۍ و کد نتان * می دهد که جز در جنک 
دورد (قریب دهد عللاصت ): خط ابلایمی با این خطوط انطباق , کامل ندارت ود 
دارای اصالت خود است و اگر هم خط شومری و اکدی»بصورت نموتمای برای 

خط | بللا می مقدم گر قتدشده باشد معذلکگ نردیدی نیست که دبیران شوش 
نرا با نیازمندیها و زبان ویزهه» " ايلام " بنحوی اتطباق داده‌اند که از ان 
خط مستقلبی یو جو دف ]مد دا ست , 

از الواح مر بخ کل تد یمی مر بو به نیمد؟ دوم هرا . و چپهارم ,؛ ۹ 
بمتظور محا نه اشیا+ سا ختدسد ه > و از خاک رس و ثل یخنها ست ۽ جنیی 
بر می‌آید که در آبزمانءنوع اجناس:یصورت علائم متخصی که مظهر این 
اشیات تلقی می‌شد هو ميان طرفین معامله مقرر بوده روی لوح قبد می‌شده و 


" گون‌فوتون ‏ و بالاخره رسو" بمعنی آبت در ترکیب کلماتی تظیر 
ماسو" "سومودو ۲۰۲ ت کا لسو" "سوماخان ۲ , "ماهی‌سو" و "تاپیر آسو 
این تشایهات و ایند بعنوان متال یرای کوهستان و سرزمین‌ها لخت 
مستابهی استعمال میگردتد قرض فروهیی از دانتمتدان و مورخین را میشبی 
بر منشاء کوهستاتی داشتن شومریان و ایلامیا زاز 1سیای مرگزی و یا 
آدربایجان م و ازیانیک بودن انیاتواماء مطرح میکند . ولی حل نمي‌نما ید . 
به زیرنویس شمارهه" زره ۱۳ و منایع ذگرشده در آن و نیز گناب هترې 
قیلد " د ۱۹۶۳ د "مردم‌شتاسی ایران " ترجمه قارسی چاپ این سینا 
[ صقحصات جر و ۷۲۷۲۴/۷۵۳ - ۳۷۷ " کلمان هوار " " ایران انتک" 
ارصقحاتت ۳۲ ۰ ۳۳ و (TF‏ 


TTT 


سیس برای تضمین محتویءروی آن مهر می خوردهاست . همین شبوه* حساب 
اشیاء بوسیلدء مظاهر نجرد آنها در گلوله‌های میان‌تهی بیز یار می‌رفته 
تعیسی بشبار می رتنه کد بر حستب بزرتی و کو جني فطعات بزبور . نعداد يا 
مار اسیل* قر ستاد د شد د حعلو م می گرد یذ ت ۲ دار درون خلول‌جای سج ت 
راو داث ت ہے شد دا ست و سس روک قلولدها ي سستد سد ت ۳ تسه ج ر ف ست . 
استها تدای بر يوط بد این دوران در شوش کټف نشده و فقط الواح با 
کلو لها ی ! کش CEE‏ انيا مر خوردد )بد ست امد ف دىا 1 کت مقا د بر 
بسیا ری غلا تب و مواد دیگر از مراکز روستاتی بد شوش وارد می سشدد و در 
ا نبارها 1۳ ایی امر خود لروم وجود سازمانیای اتتصادی 
ك ادآیی مسحصي 4 2 و با قت ۳ | دسا 3 ست چ خبط و دجا سبد واو دات 
آناری کت او کا شچا ی شوش بدست امد دنتان , د اند که کر اغا 
چاي آنرا گرقته‌اس . بطوربکه آنار مزبور گواهی می‌دهند این ظروف سفالین 
تازه . واععد وبرکی سبگ معروف بد اا ۱ بود و در کارتاهییای ويژهاي 
ب یازمندییهای با زا RY‏ نوی بودد و بهمین‌ جیت برای تولید سریع و 
فراواین ۱ أن : تج تبنات سستسیی, e‏ شد دا سے : و تو له مقر یبا ۲ شمز مان این 
تعیبر در برجي د یکر از نفاط ایران (از جحله یلک و نید حصار ) این فرض 
را نا شید می کند 
چنایکه سایقا " نیز گفته‌ايم :نمی‌بوان صرقا بر یابهده ؛ ایت سل تحول 
که موجب پیدایش ویڑگی این نمدں شتھهری u e‏ گرقت . " شوش 
واقع در محل تدا طعم جھا ن جا ني که نیا را در شخصبت ویره خود درو 
هسایکان خود واا متقابل می‌کند ... استقلال شوش از سوی تبر 
در تاء ثيري که "شوش" در هنر و حنيی تابد در نیاد‌های کشورهای غربی 


TTT 


نموت دا ست مسیوت صی گر د ند د یوا بنظر می ر ست که محست سر شاه س کاهنی کد 
در استوا نه‌هاي ِ اورو ک ‏ ت بت 4 مي سو ف کا ملا" ماء خو ف أ سحخصبتی با شد 
که همین نقش را در اسنوانه‌های پیشین شوش ایفا می‌نمود‌هاست . . .۰ 
جالب توجه . تشخیص این‌امر است که تصویر مزیور در زمره نقوشي !ست که 
از بین‌النهرین به غرب انتقال يیافته و عاقبت به مصر رسیدهاست . ( کارد 
جیبل‌العرای ) ( ۵۸ ۲ ) 

تشکیل شهر "شوش" و سازمان متمرکز آن موجبات روتق اقتصادی 
مر‌هون تاء سیسات شبکه* آبپاری است که از اغار شهرنشیتی با استفان هه 
هر چه بیشنر از کارافزارهای قلزی به ابعاد نسینا وسیعی کسترشی یافنه 
ات 

تقش منقور بر بشقاب يا ظرف گردی که مربوط یه اواسط هزارهء چهارم 
از جنس ګل بخته‌است (موزه لوور) دارای تقوش چندی‌است که پیرامون 
جر بشي ر سې شد دا ست . صر لس مر گز بشخاب ۽ بوسیله؟ تو خط متعاطع یك جیار 
مثلت تقسیم گشته و بنظر مې رسد که هنرمنت خواسته‌است بدیتوسیلد زمبن د 
کانالپاتی که ؟نرا قطع کردها ند نشان دهد . در بالای ظرف . شخصی یحا لت 
ایستاده نقش شده که دو کاراقزار شبیه به بیل را با دو دست گرفته‌است و 
همین دو کار افزار در پائین ظرف تير دیده مې شوند . در دو طرق مریح 
مر گر ی* دو ر دیف افدار شانهايی شکل‌قرار داده‌شده که طاهرا شن کش با کار 
افزار کتاورزی دیگری است ۰ (۳۵۹) نظر یاینکه افزارهای تبیه به بیل در 
آبایل ‏ نفو از مت ایز د کتاورزی بود ها ست مے توان خمان بب ت که ا رب اس انیت 
ایستادة* بالا¿ تجسص از تيبو ا ایرد | یلا می کشا ووز ی فا 

از سوی دیگر مهرهايی عدسی شگل . محدب و یا تلوله‌ای شکل متعدد و 
که از آغاد دوران شهرنشینی بدست آمدهء*حگایت از توسعه میا دلات »یار 
ايلام 4 نقا ط د سدور می گنف ۰ این سیب ها که معمو لا" ار داد سود سوراخ شن دا تد 
نبایانگر آن جسنند که آنیا وا به بستد يا محموله‌ای که بجاي دیک 
می فر ستا د ها ند یوسیله» ریسمان مې بستها ند تا طرف معامله ار دست تخورد گر 





۵۸ - یل گارلی » همان اثر ۰ ارص بر - ۵٩‏ / 

٩‏ برخی از محققین احتمال می‌دهند که نقوش شانه‌ای سل » ید 
کله بر با یشمیای یلند را یصورت " #ستلیزه " نمایش می‌دهد .ار پیر آمیه 
همان اتر ء توضیح دیل شکل شماره- ۳ ۲ س !بر ۱ 


۳۳۳ 


محتوی و فرستنده" ان اطمیتان حاصل کند , ( ۲۶۰ ) 

جناتکه سابقا ` ث یذ یم آتاوی کد | ز لاب" ل "ل اي شوش یت ست امد ت 
پیشرفت بزرگ صنایع پیشه‌وری و افزار نولید را در دوران شهرنسینېیءنخوبی 
نشان می‌دهند . ترقی هنر نصویری و مجسمه‌سازی ابن دوران نیز جد از روک 
نقوش ظروف و مهرها و چه از روی‌مجسه‌هاتی کد از کل يخنه به افنحار الههه" 
مادر با مادر مورد پرستش ساخنته‌تده نحایان است . 

فراوانی انار پیشه‌وری و تتوع پیشه‌ها که‌یوسیله* نقوش و تصاویر» منعکس 
شدهاست بماباتگر آنست که در نتبجهه پیشرفتهای اقنصادی و فنی . صنعت از 
کناورزی جدا شده و از آغاز هزارهت چیارم پیش از مبلاد رفته‌رفته یسیاری 
از پیشدوران و صاحیان حرفه‌های مختلف در شهر سکونت اآخنیار تموده‌اند . 
بدینسان کان می‌رود که دومیی "تقسیم بزرگ اجبیاعی کار باید در اوایل 
یا اواسط هراره» چیارم در "شوش" و در برخی دیگر از ساطق مهم کشاورری 
انجام شده‌باشد . 

حنین است فرضیات و اطلاعات ما دریارند حئونفی نشکیل شیر 
"شوش و ۳ که در تتیجه» زندگی شیری»بوتوع پبوستداست . اکر 
چه تهر شوش از انحاد همبودیهای کشاورزی یوجود آمده و ناگزیر بسیا ری 
از قواعت سا ۳4 و سبت‌هاای آویسی : بخ سارمان شهريی انتقال باثنداست : 
معذ‌لک این نکنه سلم است که ایجاد شهرء‌ستایهء واحد اقتصادي و سیاسپی 
جدید ناگزیر قواعد و اصول ويزه‌اي را بوجود می‌آورد کد در عبن الیام 
گرفنین ار عادات جمبوديهايی قدشنه :با ان منفاوت است ۰( ۳۶۱ شهر نه 
نتیا آتار مالکیت قدیم طابقدای و قیبلدای را سرلزل می سازد بلکه تولید ر 
نیز بصورت تابعی از نبازهای مبادلاتی و شهريی در می‌آورد. جذاتی 
صان شهر و روسنا بزرکترین تقسیم کار مادی و معتویاست .. . وجود شهر 
در عین حال منضمن ضرورت وجود:اداره, پلیس . ماليات‌ها و غیرداست 


تسیا 





۳۶۵ - دو نورع مختلشت از کم مہ با یکی لوح دنر دای شک کرد ۳ نے 
هنک . و دیک ی کلولت عدسی شکلی که نقد رسپ سر وم که شد هاست در عداد 
میمترین این مدارک بشمار میروند . ارموزه" لوور / 

۳۱ فرداتی در درون شیر , همیودی را نخسا دارای یک زندگيی 
اقتصا دی مي.کند . تتا وجود تهر سمتابهء* شیر « غر از تعدد سسباده: خاندهای 
مستقل است - در ایتج؛ کل ءبرایر با حاصل جمع اجزا: خود نیست شیر نوعی 
ا رکا تسح مستقل است: ۱ . " لارلن عارگکس" ۰ " اشکاليی که مقدم بر سر مایدداری 
شستند "۲ در مجمو عد؟ سا بو,‌الدگر ۲ رص ۲۱٩۱‏ 


۳ ۲ 


3 ار یک کلمد ؛ مستلزم سازمان سیرک 1 و لد نا بطور کلی‌است ۾ لب 
هه که برای تهستین باوءجمعیت ge‏ ك رد 2 شی سود ء 
بت د ا دا رد که د شو :1 الا ا ار 
خوختور :(مالامير؟) . " لیان : (بوشهر) و شاید آنتان يا ل(آنزان ) 
تن همان راد تحول تاربخی شوش را پیموده‌باشند و یا برخی از آنها 
و اتر اتحات طوا یف و قبایل»ءتشکیل شده باتند . دشواری ارتیاطاتبوانع 
5 ویژگیهای (قبیله‌ای » . قوعي 3 د یتی ) مو جب آي تد دا ند کد در تقال 
ىح ا ۆه ا یلدم شیر س دولتنها ء حدا : ز بکد یکر بو‌جود ایند و تا جک ب 
زیادی در حال اتفراد باقی بمانتد. ایتگد برای نخستین بار در دوران 
ااا رنوت اتی اف با * ایی ریاف : اماد کیرات 
ا یلاع تحت لوا ی دولت داحد عملی شد دا ست » می رساتد که نا دة دوم 
هزاره" سوم پیش از میلاد شهرهای مزبور بصورت شهر ‏ دولتهای جداجدا: 
متقردا" حکومت می‌گرده‌اند . برخې شواهد نشان میدهند که شهرهاتی 
چون " آوان " و " سیماش" ظاهرا" حتی پیش از شهر "شوش" تشکیل 
شت دا نف و ازلحاظ قدرت ین یی و وی SE‏ 
| یلا ی مواجد د‌یدهاند . از حیله در شوح وقایع سحکو مت یکی از یادشاهان 
"اور "یتام " اآن‌تاتوم ( 7 اس لت 1 رگ باد شاد لا کاش در حدود 
ه ۲۵۵ پیش از مبلاد ) از جنثهاتی که یا اتحادیه‌ای از شهرهاي " ایلامی ء 
صووت کر قتد است سجن مے رود . ( (TET‏ 
درباره“ سازمان شهری شوش و ارګانهاتې که اقتصاد و سیاست شهر 
۳ یاب و آداره می‌گردهاند هیچکونه اطلاع مستقیمی در دست نیست . 
متطْا ` ن بنظر ی ر سب کت سا دماین سیریِ در آاغاز» عبارت‌از أ یا وه 
کما پیش ۳ از سازمان همیودی دهنده‌ای بودهاست . در واقم نمی‌نوان 





1۲ کارل مارکس سس ف . انتگلسی ".۰ !ید ه‌ئولوژی آلمانی " تقل از مجو رو 
پیش گفته ارجوامع پیش از ری رص ۱۵۳ 

۳۲, Thureau-langin, 1307? : Die و ورن و هورگ‎ FFF 
umd وه‎ ahen ‘KinzGgestreczhnt fran", مت و2 ایا‎ ۴ 


۳۲ 


تصور کرد که اعضاء همبو د ییهای دجد ه‌ای وارد در ترگیب شهر ء بتباره از 
حفوفی که ينا بر عضوبت در همبودی پیشین دارآ بوده‌اند صرق نظر کرده 
و یا از اجرا وطایف سنتی خود سر باز زده باعند . چنین تغییر ناگهانی 
ند می‌نتوانست خواست. تنوده‌های شتاورز و ندیود طبقد: مسنتازی باشد که تازه 
در صدد ير امدهیود يا ورود در زندگی تهری ء امتیازات بدست آورده را 
تحلیم بخشد. . آنجد برای همیودیپی. بطلور عمد د مطرح يود يبهبود 
شرایط مادی رند کی ءبوسیله: اتحاد و تتریگ سای در انجام کارهای عمد ه: 
همتا نی , یویژه در مورد حل اتل عمومي موبوط ید آبیاری و دفاع در برابر 
بعرضی اقوام میاجم بود و قشر ممتاز همیودها در یی آن بود کهبا تشکیل 
یگ قدرت‌سیاسی تمرکز بافته . تضادهاتی را که در نتیجه: ابی امتبازات 
بوجوت آمددیود سود مناقع طیقایی خود :حل نماید , بتابراسن سازمان نستهوی 
ق آبس دو خواست در فال 

شیر س دولت باند . این دهد گرایش متضاد در سبر تکاملی خود خصلت 
دوقانهای برای شیر بوجود مي‌اورد : از سوئی +تمرکز قدوت افنصادی .- 
سياسي و نضاميی در دست ببایندان طبقد» ممتاز و از سوي دیگر؛شرکت 
ایض ممیگاتیک: خان (تیندییا: دی او شهیی بوسنلهه آرگانهای 
انتخابي . بنایراین جای شقفنی نیست که حنی اسناد هزارد* دوم بیش ار 
حبلا ذ س بقن زمایی کد دولبت 0 ۳۳ " ايلام حقومت 
می‌کند - از نهادها و ارگ بهای اجتماعی‌ای در شهر "شوش" حکایت می‌گنند 
و مسلما " ولو بصورت مسح نده؛‌یقایاتی از سازمان دموکراتیک همبودیهای 
پیشیں کتاورزی بنمار می‌روند . که بطور طيعي بت همیودي شهری انتقال 
یافتداند . تردیدی نیست که این یادها بمرور زمان و در نیجدء تحکیم 
لفرت شق محتاز؛ عستخوش نفییرات و محدوديتهاقی شده و رقتهرفته 
مضمون خلقی خود را از دست داده‌اند. ولی با وجود این بقاء آسها ولو 
بصورت مسخ‌شدد نتانه مقاوستی‌است کد ار سوی فشرهاي مختلفد* مردم درو 
برایر نموگر روزافرون اختیارات در دسب طبقه: متتاز :اعتال گر دندفاست . 
وجود ابن بدیده در دورد سازمان تهر دولتهای بین‌النهرین تنیز تشخص 
داده‌شد داست . " این‌تهرها :(سیرهای بس‌اآلتهرین )۶ در نبدیل خود بت 
۳ نفل سیاست » موجب واکنشهای متقابل »علبه مرگزبت »از جانب برخی 
ر اقشار جمعیبت شدند. قسرحای رور جر 9 بت .با بنا بر تجربیات 
پيسبن ۱ بارز و عالبا مو تری از خود نشان دادند که نه ننیها 
علسه زیست در قرارکاههاتی که بمراتپ بغرنج‌تر از دهکده (ها) بود » بلکه 
عله قدرت ب سیاسی . نظامی دږ مالیانی ایکه بکمرکز شهری می توا تست 


ها 


در آغاز امرء نمی‌توانست جیبری عبر ار تلفیة 


TITY 


تسیت بد آنها اعمال نماید انجام می‌گرفت ۰ ( ۳۶۴ ) 

خصلت دوکاته شهر ‏ دولت شوش را می توان تا حدودي از برخي 
استاد کتبی هزارم‌های دوم و یگم پیش از میلاد انتزاع نمود . یطوریته از 
استاتد بر می‌آید ابن دوانگی» در تقسیم مسئولیت‌های دولتی و شهری 
یازناب باقته است . به این بعنی که وظایک عمده» رهیری سیاسی - نظامی ء 
مناسبات خارجی . مالیات گذاری و اتجام یاره‌ای از کارهای مهم عمومی از 
قبیل ساخنمان دزها و استحکامات و دیوارهای حفاظتی شیر . ساختمان 
معاید و راه‌ها و جاده‌هاي بازرگانی . ایجاد سیستم کسترده» ابیاری و یره 
در عهده* مراجع دولتی قرار گرفته و وظایف اداره» امور جاری شهر ؛ رفح 
اختللد قات و هت ميان سپرونداین و امادهساختن وسائل :+ یمنظور اجراء 
تصمیمات دولتی درباره: وظایفی که از حیت امور عمومی در زمره 
مسگو لبت های دولت بشمار می رود : در عهدهه سازمان‌شهری باعي مانن ها ست . 
بذ یگر سخنحاعکمیت اقتصادی و سیاسی که در گذشته در ارگانهای سازمان 
دهکدمای تجسم می‌یاقت رفتهرفته ازاین ارګکانها سلب شده و به نهاد 
تازه‌ای که برای حل مساتل عجدهء مشتر ک‌همبودهای کشاورزی بوجود آمده : 
منتقل گرد‌بدهاست . چتین تقسيمي در آغازء برای همه اعضاء همیود جا 
طبیعی است زیرا اتحاد چندین همیود کشاورزی با هم «ناگزیر به رهیری 
معيتی تیازمند است که ضرورنا غیر از رهیری هر یک 2 همبو د يهاي 
جداانه‌است و لذا مافوقی همه آنها قرار می‌گیرد . قاعدنا (درصورتیکه 
تشکیل شهرهء فهرا انجام نگرفنه‌یاشد ) تعبین چنین رخبری بابد در آغاز 
یصورت انتخابی يا بر حسب توافق مبان جسبودیها انجام گرفته‌باشد . 

یتا بر آثاری که از کاوشها بدست امدد ‏ بنظر می رسد که یدوا" قدرت 
حاکمه در دست مقامات‌ووحانی قرار داشته وظاهوا" اهنت مهمنرین 
پرستشگاه منطقف شوش بر مجموع سازمان شهر - دولت ریاست 
داشته‌اسست ۰ پرستشگاه شوش" که بی‌های آن هنوز در روی تپه‌ای ميان 
شهر یاقی‌است از زمانهای کمن مرکز همبودیهای کشاورزی تاحیده شوش 
بوده و ظاهرا اداره امور همیو دها از قدیم بعهده:ء پیشوایانی ترار داشته که 
در غین حال وظیقه» ديني و روحاني را با وظایقر عرفی و زیاست اداره» 
همیو دیا تواء ما دارا بودهاند 

نقفش یک مهراسنوانه‌ای که روی قطعات مرخی از ظروف و کوزه‌ها 
خورده و مربوط به نیمه دوم هزارد» جهارم پیش از میلاد است پرسنتگاه 





۴ ل . اوین‌هایم " , همان اثر , ار ۱۲۳ 


TTA 


آراسته و دامنی که ویژه* روحانیان آنزمان‌بوده ودر آثار "شومری اوروگ " 
مگررا ظیر آن‌یافت شده»ء با کمانی که در دست دارد عازم ورود به 
پر ستشگاداست . لوح حلقه مانتدی نیز ا همین دورا کت اتر حیريی بر روف 
۳۹ باقی ما تذ ه» تشر یفا تی ,1 ما حصور شحخصبتسی روحا نی گذ کل د د ستار ما نند ی 
بر سردارد نشاي می‌دهد . شخص دیگری که شاید از خادمین برستشگاه با 
از معاونین اوباشد و نقر سومی که حامل هدایاسب در این نقش نموده 
می سوند . 

این تار و بطاثر آن»مي‌تواند دلیل بر آن یاشد کد در توش نیز 
ماتند بیین‌النهرین در آغاز تیرنشیتی » قدرت سیاسی در دست رسته؟ 

بر سث 1 ,تاطات و سیک کت ميان ۱ ايلام . ك بسن‌التپر ین او از مته“ 
سسیا ر ند بم و جو ت ت.استه 3 نا حب و کہ مه سب سگ سوح ر در آمیزی خرهنفی بسک ف 
است بی تواں ا: Ui‏ ر مکشوید در بین‌النپر س ی 7 در OT‏ > یی 
روتدی که به نو عی حکوست روحاتی در شوش و دیگر نواحیی ايلام 
اتجامید ها ست . شواهد‌ی اعرد و اتخاد سند کرد . 

آتاری که در همبودبهای کشاورری دوران معروف بد ‏ العیید :+ مریوط 
یاوایل هزار جیار م بیش ار میلاد بدست آمدد,تمابانقر آانست که بتاهای 
معظم پرستشگاهی ۲ بکانه اینید: موی هسبودبیای کشاورزی بود‌هاست . 
" يا توجه بایی جزثیات باستانشناسی»حد س زدد مې تسود که سیستم شومری 
حکومت روحانی »تدریجا شکل می کیرد . س تواں حدس زد که پرستشا هها 
مازاد تولید را در درون خود کرد آوردداند و علاوه بر آن مثل اینست که 
معاید به مراک تبدیل و توریعء مهيدل شدها ند . از آتجا می توان ننتیجه گرفت 
3 او لیا د بسی در بچ د د صح متخو تی ید ست آ ورد داند تِ_ِ | ش ۶ ۳ /) 

پس از آنکه تخستین کانون یبررث بمدن‌شهری در ' اوروک بوجود 
آمدداست دیده می‌شود که همبی روند در قالب رندقی شهري ادامه بافنه 
اتخ كد ساختما تپا ی معأ بف سقد سای سر حقر بات ِ اورو کف ك شیر حا 
دیفر بیس التییرین " سهنرین تاجرد اداصد" ابن یدیده در وزندکېے نهری‌است . 





۵ ۶ ۳ - " یل رل “ پیا ۳ شدد م ارحص ۳ ۳ 
FFF‏ سب MATER r‏ ۲ مضل در جنومست عربی بینالنیسر ین 


ه4 


۲ ۲ ٩ 


عرفی شهر . معمولا" عنوان " ان" دارد که بمعتای "خداوندگار" است 
( زبرنویس ۲۲۱ ) وبیشتر دارای محتوی ویژهة مذهیی است . ظاهرا هم 
او ست که بعتایه عمد‌د شحصبت * در صحنهاي منقوش استوانه‌ها نما پیش 
می‌یابد و حقام مرگزی را در تشریقات مذهبی اشفغال می‌نماید . از سوی د بر 
تظر باینکگه يگانه‌ساخنمانهاي رسی» عبارت از پرستشتاهها خستند , معابد 
بایستی در عین حال» یمنزلد: کاخها تلفی گردند . از تجا نتیجد گرفنه 
شدهاست کهرشنه دقیقی . وظایف سلطنتی و روحانی را بهم پیوستماست و 
شیر‌ها عیارت از واجدهاي متعدد حکوصت روحانی بودهاند , اسناد جمدت 
تصر " در کتار " خداویدقای از "ریش‌سقیدان ‏ تبز یاد می‌کنند که مسلما ‏ 
دارای اختیارات سیاسی بودداند ( ۳۶۷) . 

این امر که در اسناد حو 7 " اکدی" مربوط به آغاز هزارهة سوم 
پیش از میلاد : 9 برای برخی از حکمراتان ایلامی عتوان این 
7 که نلفظ ایلامی "ان "و انسی " تفه 2 ( بزیان شومری ) » و "ایش 
ساگ" haki‏ ۱۳ (معادل آن بزبان اکدی ) است یکار می‌رفنه. خود 
تاهد گویاتی در مورد جنبه» روحاتی حکومتهای مذکور است »زیرا چتانکه 
سایقا " نیز متةکر شده‌ایم بتا بتظر خاورشناسان زبان‌شناس واژه» " انسی ‏ 
یا " ایتی‌شاکو ممعنای کاهنی‌است که در راء س‌مردم (یا طایفه ) قرار گرفتد 
و وظیفهء او بر پا داشتن و تکاهداری معابد (ودیگر اینیه )است ۰ (۳۶۸) 

در کنییهای که از سارون‌قدیمی ‏ ی و 2 Gargon‏ با 
ago "gE‏ اولین پبادشاه اعد (قرن بیست‌وشتم فیل از 
میلاد )یاقی مانده و وی در آن از قتوحات خویش در "ابلام سخن می‌گوید 
برخی از حکمراتان شهرهاي یلام ء از جملد خوخنور و شوش تحت 
عنوان " ایش‌ثاکو" یاد شدماند در صورتیکه به برخی دیگر از حکمراتان 
ایلامی عنوان شاروو ۶1۳24 بمعنای شاه داد ه‌شد هاست . جتانکه 
بعدا " خواهیم دید یوزوراین شوشی ناک ' بت و ۶۵ تن و۶ صرح( < ار و جر بجر 
بنیاد گذار دولت واحد یلام بر در کتار التاب دیگر . خویشتن را ایشا 
گوی‌شوش " معرفی می کند . 

نقش مهر استواندایي که قوقا ' از آان‌یا د شد و سشخصیت روحا نی دا يا 





به "غاز رارت سو ور بیش از میلا د کشک ی 

۷ - ا" پ . ثارلی " . همان اتر + رص ۵۶/) 

۳۶۸ - " اي . ام . دیاکوتوق ": " ساخت اجتماعی و دولتی بین‌النیرین 
باستان " ۰ ارروسی )۰ رص ۱۳۱) 


۳۳۰ 


کمانی در دست در بوایر پرستشفاه‌شوشی مجسم می‌سازد تمایانگر آ تست 
که شخصیت مزیور وظیقهء دینی و لشکری را تواما " دارا بودهاست .بتابراین 
می‌توان چنین ننیجه گرفت که از ابیدا . وظایف رهیری امور دینی ‏ . لشکری 
و کشوري در تخصبت روحانی واحدی (کاحن‌بزرگ یا رئیس پرستشگاه ) RS‏ 
بود‌داست . با بدنگر سخن سد وظبقد؟ متخص حاگمیت ویسی : دینی ؛ لشکری , 
و قضاتې که در مراحل اولید- جامعه: بدوی در سىت پیتوائی قبیله یا 
تجلی داشتد و سیس در وظایف رهبری هبیود دهکده‌اي تجسم یافنه و از 
آتجا بد همیود شبری و حمرانی شیر - دولت منتقل گردیدد: در شخصیت 
وا حد ی»تمر کر یافتد‌است 

بدیتسان می‌توان در یافت که چخویه با پیدایش شھر ‏ دولتها 
تین وی یا یت تو اتی مر اجه ی ایت بای 
"قرهءایزدی "و " عطیها ی الهی " تلفی گردید هاست 

آنجه پرستشگاه تهری را ار پرستشگاه فدیم همیودی ایر می‌سازد 
اینست که پرستتفاه قدبم » یمنایهه تجلب تاد ! لوهیت طایفد با فقبیله , جزتی از 
عمبود بتمار می رقت و بدین سناسبت از اعانات و هدایا و کارداوطلبانه" 
اعها: جمبود بر خورداربود ‏ در صورتیکه پرستشتفاد شپريی : بمنایه» تگیه‌اد 
اشراقبت روحانی بصورت یگ تدرت اد و سیاسی حاکم بر جماعت : 
قسجت عمد مازاد تولید جحعی را تحت اخنیار خود OES‏ 
را یسود منافع خاص طقد:* معس :مورد بره‌کشيی ترار میي‌ دهد . خصلت 
استشماری پرستشگاه شهری در سس عنوان البهی قدنمی آن توان شده جود 
خدا بهمان نام بابق خوانده می‌ند و تحت آبن‌یوتشش» جتبد» هستانیی قدیبح 
خود را حقظ کرددیود ولسی در باقم در معنای خداوند ویزتد عد معدودی 
حاکمین بر جما عت:نسیت ید منشاء پیداینی حود بیتانگی یافندبود . 

نلاهرا در همین دوران است که به خداوید شهر شوش نام این 
شوشی ناک ( مرکب از لمات شومري : این" يمعنايی خداوندثار و 
آشوشی‌تاک ‏ ببعناي شوش ) داددمی شود . نام الامی این خدا جد بوده 
معلوم نیست و اینکه تام تومري بد آں داده شددل( تامی‌ که نا پایان دولت 
ايلام بیمین تس خارجی باتی ماندهاست ) می نواند نا حدود ی سو* ید 
نظطریه‌ای باتد که طبق آن قویا رندقی شهری»از جانب اشعالگران شومری 
بد هیبودیهای شوش ا شد دا سب , 

سر کال یھ سے مظن ںہ ایت E‏ عر این اکان نب 
اصولا " میات دين و امور عرفی هیچتاه جداتی نیوده‌است , زبرا خدایان مورد 
بر ستش حجاعت : صاحب ا صلی ز مس دب تمد دي نلقی می شد دا ند و لذا 
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ما*موران ‏ برگزاری مراسم ستایش و نیایش :بعنوان نمایندگان خدایان. 
خود‌بجود بر دیگران قضیلت داشته و یتابراین رهبری و اداره» جامعه حق 
مسلم آ نیا بت وات بهمین‌جهت در آستانه* تشکیل شهر , 
پرستنگاهها بصورت مهمترین مراکز اقتصادی جماعات در آمده بودتد و 
چناتکه سابقا" دیدیم این رونداحتی پس از استقرار رژیم سلطنتیء؛ همچنان 
ادامة دا شته e‏ کستر د دای یافتها ست 

بدیهی‌است ب اتجام وظایف اد ینی : مالی + سیاسی و لشکری). احنیاج بد 
دستگاه اداريی نسبتا وسيعيی داشت کد رهب ی آنرا اقرات طبقهء سمناز در 
ف ست داشښند . ترد یدای نیست که پرسیتگاه کارمندان ویژدا ی برای انجام 
تشریفات دیتی و تنطیم امور اقتحصادی و مالی خاص پرسنتگاه در اختیار 
دا شته است . ظاهرا لا وه بو روحا نی بزرگ ؛ ' پا شى شورابو aa Ht 3 ¬ tabi"‏ 
که در دوران‌های بعدي پاشی‌شوظا ل Gal‏ 2 دز گفنه 
موم مهمترین کارمندان حرفها ی پرسنشگاه عبارت از خزاته‌دار ماش‌شار 
اد وا har— Educa EN‏ چم ار Mag‏ و روحاتيی e e‏ 


ي 
شوادوا - چم دس ۳ص بی چا چ 2 و ی در و روحانیان ۳ ب او ۲ تا ۲ mM‏ 


ha‏ بودها ند 

دریاره» ترکیب سازمانی بختهای لشکری و مالی» هیچگونه اطلاع 
فضاوت تمائیم باید بگوشیم که تعداد نیروهای منظم لشکری»نسبتا" ضعیف 
یوده‌است . البته بهنگام ضرورت از افراد همیودیهای کشاورزی نایم "شوش 
تیر استمداد مې شد هاست . بتا به استاد شومری ‏ تعداد ایلامی‌هاتی کد 
در حدود (سال ۲۴۰٣١‏ ) پیش از لاد »سرزمین " لاقاشی را غارت نمودند 
بیش از ششصت نقر نبودهاست » از اینرو می توان به احتمال قريب يه بقین 
گت که در اواخر شزراره“ چهارم و اغعاز هزار هت ۳ نبروهای منظم شوش 
از حدود چند صد تقر تجاوز نمی کرده است . 

اگر جه درمورد سازمان شهری "شوش" در ایندای شهرنشیتی»اطلاعات 
مستقیمی در دست نیست ولي برخی از استاد کتبي هزاره» دوم پیش از مبلاد 
نهاد‌ها و ارکانهای شهری! ی را معرفی مي‌کنند که نشانه‌های بارزی از وضع 
سازمان ابتداتی شهر "شوش" در بر دارند و حسلعما از دورانهای پیشین 
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در جامعهه شهری هزارد» دوم باقی ماندها ند و لذا می‌توانند ما را نا حدی 
در ابن بزرسی یاأری نما بنث . 

سندی که تحت اشعماره‌های ٣۱‏ و ۳۲۲) تبث شده است بویژه برای 
سل کنونی ۳ ار ۴ ن جت صم است. که حصن قخضا وت در با ر ۵" یگ د حوای 
حصوصی مربوط بد زمبی , از ارتانهای تصمیم گیرندهای نام برده می شود 
که بی‌شک می‌توان آنها را بمنزله* ادامه يا شکل کمو ہبش تعییر یافنهه 
ارقاتهای سازمان شهری ایندائی تلقي تمود ( ۳۷۰) ۰ در آبن‌ستد» جملاب 
رز بر بي یج است ۰ تییر ۲۳۱ ) 3 تضات "فيانو" Ertl‏ 7 وچ زا 
> "اشا" ممەھ و کی‌یارو" یدنله و "پسران شوش 
E Rm‏ به تعداد بسیار در برابر "تییر (دییر) و قضات فرار 
گر فنند و سیس, منتا* ملک وا مطرح سأختند ‏ . 

ور تست د بتر ی او این سنت جن آ مد داست ۰ استاد را جع بش 
از آن دبیر و قضات پیروری بر " لولو" و " آنیک‌توشو" يران " دامشکی ‏ 
۳ | علا م دا ` 





۲ در مورد ترجمه* این سند و تفسیرهاتگی که از وازژدجای مختلف‎ - ٥ 

شد دا ست ه یاید لفقتدضا و متبجد‌گیریسپای‌ما تظریاتے است. کد دانسمند سوروی 
ست . مت . وق کے" دی کات ر مکر,! ۳ "یلام ابراز دا سك 
استت . ار از صخحدة ٩٩‏ £ ۱۲۱ ۲ 

۳۷ اچرچ الم ايلام " تپیر " کد بمعنای دبیر و عحرر استت د 
برو شیم متخا واخت دبیر را در زیاین خارسی. ' شکار مے رسا زد . با توجد بدایتکد 
خط ایا ج لا اقل بیستراز دنا ال قبل *: ز خط یار سے باستامي, اختراع شدد 
۱۹ د E‏ يت پت ای می ایب‌خلمه کد دو ۷۳ مزا ر ۵ دوم 
پیش از ملا د ۲مدداست. تردید داشت . اضاقه کنیم کد خط ابلا م اخعراع 
خود ای قوم سود كا ست د ول اقوا م * ریاتی E‏ 
خود هرګز خط مستقلی بداشته و ترا از اقوام قير آریاتی ایرانی و دیک 
اقوام بعاریت گرفته‌اند , متلا " " خط پارسی باستان را از بایلیان اقتیاس 
نمودهاند که ان نیز از شومریان بارث بردهاتد ‏ خط لوی از اقوام 
سام آرامی برخاستد و خط کنوني‌نیز از عراب مسلمان ۲خذد شدد۵است 

آپورداود ہہ ایراشیم " ےن٣۱‏ " قفرهنگ ایران باستان یاپ د!نشگاه 
تپران شماره* مسلسل ۱۸۷۶ رص ۲۱۵٩‏ 


۳1 


ایرانیی به تصریح پورداود 
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در جمله» دیگری از همین سند»تصریح شدماست که جریان دادرسی 
یا حضور فلان هاش‌شا و قلان ' کی‌یارو (در اینجا اسامی شاغلی 
دو سمت بطور مشخص ذکر شده ) جریان یافتماست . 

جنانکه دیده می‌شود در قطعات قوق که از اسناد ز(شماره* ۳۳۱ - 
۹م ) نقل شد . ار رصم دا درسی ۳ برده می شود که به ترتیب عبارتند 
از : تییر" ( دییر ) 5 آدی‌انسو" (قضات یا داوران ) - جاش 
شا س کی‌یارو  .-‏ ماره‌شوشیم " (یسران شوش به تعداد بسیار) _ 
آتار (یدر ) . 

با وجود اختلاف نظرهاتی که بویژه در مورد معاهیم "هاش‌شا" و 
کې پارو وجود دارد , یر یایدء حجموع سند و مقایسه» آن با اسناد دیگر 
و همچنین با توجه یه نرثیب معیتی که برای ذکر مقامات حاضر در جلسههة 
رسید کی * مراعات شدهاست می‌توان تا حدودی موقعیت. اجتماعی آنها را 
مشخص ساخت . 

نخسین مطلیی که در این‌سند» جلب توجه می‌کند , ترتیبی است که 
برای حاضرین جلسه ذکر شدهاست بر خلاف بعمول که در اسنات مربوط باصور 
خصوصی » منشی يا اصطلاح اکدی آتوپ‌ساروو ‏ نوی بعنوان شاهد 
و نویسنده* اسناد»‌ظاهر می‌شود و در واقع ققط نقش نویستذدگی داردء. در 
سند مورد استناد ماءاصطلاح ایلامی " تپیر" بکار می‌رود و این شخص در صدر 
هیتت دادرسی فرار دارد . از ایتجا نتبجه مې شود که دییر‌دارای بک وظیفه: 
مهم اجنماعی است و سمت او با منشی تقاوت دارد و چنانکه دیده می شود هم 
اوست که بهمراه قضات نتیجه: دادرسی را اعلام می‌کتد . نظر باینکه نام 
دییر بیش آر قضات »تبت شده و بدینسان از فضات تفکیک گرد ید هاست مسلم 
است که وی در زمره قضات بشمار نحی‌آید . ینایراین بنظر می‌رسد که وی 
از لحاظ دارا بودن یک وطظیقه: ۳ اداری یا دولتی ء متا م اول با احراز 
تموده باشد . یهمین سیب برخی از محققین وای "تپیر " را به دبیر درباری 
و پا مهردار ؛ (وزیر a a‏ نمودداند (۲۷۲۲) . ولی بتظر می رسد 
که آین تحص طاهرا ریاست ادارهء هضمبودي سهری يا شپرداری را دارا 
بوده‌است که خود یک وفلیفه» دولتی بشعار می‌رود. بدیگر سخن :دبیر 
نمایند: دولت + در شعبهء ادا ۵ هميود شهری بود هو بهمین‌جهت نام او 
در صدر صورت حاضرین و پیش از قضات ذکر شده‌است . اگر غیر از این‌بود 
حضور او در جلسه دادرسی مربوط بیک آمر خصوصی»مقهومی نمی‌داشت و 
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دخالت او در أعلام رای دادگاه نیزء‌قابل توضیح نمی‌بود . از ایتجا معکن 
نظارت و مراقیت دولت بوده اسب و ایی امر در شرایط دولت متمرکز ايلام 
در هرارد دوم پیش از میلاد جای شثقنی ندارد . 

۳ تربیب سامبری حاضرین جلا دادرسی»ء نام "هاش‌تا" ہیں از قضات 
و بیش از " کې پارو" قبت شده‌است . ار اننحا معلوم است که این دو ند در 
و جوف عضات یو د ذا نت و سل کار مد د ولت بشتا رز مے رفتها ند بنایراین 
میلقا ` ما بف نما یند کڈ ن تحرصو ت سر کی بډ ذد و نا سي عنوان د ر سجاه دا در سی 
حصور راقتت با تنف ۱ ببظر انیت ۲ 1 مص ن is‏ وی کت " "چا تی‌شا : 
کید مر دایز اھ ایو اھر ت جر کرای 2 اکت ا 
بر شمان اسندلا ل» بایثت سشخصيیسيې E‏ ۳3 در أ دار هت شهر» مقام مو طنی ۱( 
اشعال می کر ف دا ست - و هين لفت گی‌بارو ‏ را سپردار ترججدکردداست 

شب کناب ايلام . با“ لە ` بد اين نتیجة می رسد تت ۳ 
ریش‌سقید إ ؟ ) تما بت د یگ در ورین SS‏ سټر ی بود د و ممکن | ست ' شا شا ۱ 
در راس چند برزن فرار داشته‌است ۳۷۳۱) یاید* استدلال در این مورد 
بر این قرار دارد که در سند ديگري (یسمارد. ۲۵۸ ) نام شخصی هاش‌شا 
همانست که در اساد (شعاره: ۳۲۱ ۳۲۲) ذگر شده در حالیکد در مورد 
۱ کی‌یارو ' تام سجص دیکری 1 ی دا ست. ‏ در نر داد سن تام آهاش‌شا 1 
یصورت. ‏ ات کال شو ER LE U‏ ار ! مد مهاست در حورتیکه در استاف 
[شمارهه ۳۳۱ - ۲۲۲) ازشخصی‌بتام ابنتشوشی ناک اتید 
E ka TE‏ وای کې يارو مامرددشده و در سنث 
(شمارهه ړے۲) از تخص دیگری بتام "تی نه" تن در سمت. ‏ کی‌پارو' 
بای شده‌است . از ایتقرار در زمان همای هاس‌شا حداقل دو کې پارو ي 
مختلق خدمت می‌گرده‌اند . در حالیکه هاش‌تا یعنوان تمایند گی برزنهای 
متعد د . یطور تایت در جلات شرکت م‌کرده‌است.. کی‌یارو جا ۰ ریس 
سفیدان ) بر حسب آنکه دعوای مطروحه , مربوط به‌یرزن مورد مسئولیت نها 
یوده: در دادوسی حضور یبدا می‌کرده‌اند . از سند (شمار هه وړړ؟) < 
استنیاط می نود که هر اد دعوا اهمیت جنداتی نداشت هاش‌شا و (ریتی 
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سفیث ) را" سا " مسئله؛ مورد نزاع را حل و فصل می‌کرد هاند . 

لزوم حضور "ماره‌توشیم " (پسران‌شوش)-به تعداد کثیر- در جلسه؛ 
دادرسی» نمايا نکر آانست که رسوم دموگراتیک همیودی دهد ه‌ای »در هزار ده 
دوم هنوز قوت خود را از دست نداده و شهروندان شوش ءحق داشنهداند که 
در رسیدکی بمساتل مهم شرکت نمایتد . در واقع اا نعداد کتبری 
از شهروندان در جلسات رسیدگیء» شکل کم‌وبیش مسخ شده‌ای از مجلس خلق 
است که در همب‌دییای طا یفه‌ای و دهد ه‌ای وجود داشتها سب . 

اگر چه معلوم نیست در چه قبیل مراقعات»حضور مردم لازم بوده . ولی 
کمان می رود از آنجا که هر ناحیه با برزتیء تمایندقان خود را در شورای 
هميود يا انجمن شهر داشته . کار مربوط بهر ناحید در همان ناحیه مورد 
رسیدگی قرار می‌گرفنه‌است , چنانکه در سند (شماره» ۳۲۰) از "ماره‌یایتی " 
7ا e‏ یعتی انجمن ناحیه یا بخش»سخن می رود . بتایراین چنین 
بنظر می‌رسد که مجلس خلق : "ماره‌شوشیم " از گردهم‌آتی "ماره‌بایتی "ها بعنی 
انجمن‌های تاحیه یا یخش» نشکیل می‌شدهاست و این شورا به نمایند کی تدام 
خلق بهنگام طرح مسائل مهمه مربوط به شهر» در جلسات دادرسیء شرکت 
می تمو د ها ست , ۱ ۳۴) آین نتيجه‌گيريی بنظر منطقي میا بف ء رپرا با آقزایشی 
جمعیت "شوش " امکان اینکه همه ساکنین شیر (مانند همبود دهد دای ) 
اجتماع نما نفد یل ` منتقبی بو د دا ست . 

باری ظاهرا" هر "مار‌بایتی "۰ رینن‌سفید : (" کی‌پارو"ی) خود را 
انتخاب می‌کرده و چند ناحیه ("بابتو ")متققا " "هاش‌شا" را انتخاب تموده 
به اتجسن هميود يا انجمن شهر می‌فرستادهاند . بدیتسان در راء س هر انجمن 
تاحیه * باره‌یایتی " .(" کی پارو" با ربش‌سفید) قرار داشته و چند ریش‌سفید 
ازلحاظ سازمانی نایم "اش‌شا ی منتخب‌خود بودداند . دربارنه چگوننی 
انتخاب اتجمن بخشی يا ناحیه -ماره‌بایتی - کد یایهء مجموع سازمان شیری 
امت شوگ در دست نیو لذاا کر بے کس ای .دا ۵ : یوان فرش 
گرد که همه افراید بخش , اعصاء این آنجمن را اتتخاب می‌نموده‌اند ولی 
چگونه؟ بصورب‌اجهاع يا بنجو دیگر؟ معلوم نیست . کمان می‌رود شورای 
ریش سفیدان که یکی‌از سنت‌های قدبمی بوده , نیز تحت ریاست نار 
قرارداشتداست . ظاهرا " "آتار" یا دا" بمعنای پدر : (زیرنویس ه )٩۲‏ هداز 


۴ - توجه یه این تکته جالب است که در یونان پهلوانی نیز برای خلفق : 
احصطلا ح "یسران آکه‌تو, " EE‏ بت زج 4 بتار برده مي شود .۰ ایلیا د 


۳۳۶ 


القاب برخی از تاھاں ایلامی مده بکی است » بنظر می رسد از میان کساتی 
که دظایف مربوط بسازمان تهر را اتحام می‌دادداند ‏ آنار مهمنرین 
شخصیت بوده‌است » زیرا در اسناد . هر جا که‌او حضور دارد نام مقدم یر 
دیگران نکر مبي شود . تمان مې رود که تضات یا داوران شیر ادوارا اتتخاب 
می‌شدها تد ۰ ولی "تپیر " (دییر) بصناسبت حرعه* مشحصی کهداشته ثابت 
بودهاست . وی در عین اینکه در اداره* سازمان شهر دحالت دداشتة نما بنث نه 
دولت نیز بشجار می رقتدا سس 

دربارهء فعالیت اقتصادی و -ازندکی سازمان شهری در این زمان»هیج 
اطلاع متخصي در دست نیست . در واقعء با وجود سازمانهايی اقتصادي 
بزرفی>ءمانتد سازمان‌های شاهی و پرسنکاشی» تصور تمی رود جای زیادی یرای 
فعالیت اقتصادی سازمان شهری ياق باند ه‌باشد . با این وجود بی توان حد س 
زد که سازمان شیری وظایف مشحصی يراي انجام بارهاي از خارهای مربوط بت 
ساختمان ابنیه» داخل شهر شوش , مراقنت کانالپا و سیستم آب‌رسانی : 
و بسبج تبرو برای امور اشحصادی دریار و برستتکاهها. وصول و ایصال 
محصوللاتی که اهالی شیر بايد موطفا به دریار و برستتگاه تحویل می داد ند , 
تنظبم و تحویل نذور و قریانیها و عبره‌ابعهده دانتداست . کحان می‌رود در 
اوتباط با تصمبمات دولت , کارهای در بوط بذبسیح درفم شیر : پراي جنگ 
یا دقاع بهتفام جوم دشمن , نیز از وظایف ویژة سازمان شهری بوده 
با شت : 

مجموع این بررسی می‌بواند سطره: کلی سازمان شهری بهتگام تشکیل 
شپرها و پبدایش شیر س دولت‌ها را بدست دهد . طیبعی است‌د‌یمرور با 
تحکبم قدرت دولتی و بویژّه یس از اسغرار دولت سرتاسری اختیارات 
سازمان‌شیريی و جنیه‌های عمینا دمو‌ئرانیگ ان دستخوشي تغبیر شف دا ست 
ولي با این وجود:دیده می‌شود که در هزارت دوم:هنوز سبیاری از قوا عد 
د موکرآتیک پیشین» بر سازمان شهر حکومت می‌کند . تلفیق حکومت مطلقه 
شاهان (ار لحاظ اعمال فدرت دولنی). با رعاست تسی موازین دموکراتیک 
در مورت سازدان شهری»ءبازیاب شرایطی است که از انتدا در تشکیل شهر 
شوش بوجود امدهاست . بعکس ینطر می رسد در نقاطی کد شیر - دولتها 
در نتبجه* اتحاد قبایل یا اسکان فییله" واحدي تشکیل پافته‌اتد» از ابندا 
خصلت‌های دموکراتیک سازان شهوی ؛ بمراتب‌صعیف‌تر یوده و جتبه‌های 
بدرسالاری و استبدادی ان رکه خود از درون تحول ویژه نظام قبیلای 
و سلسلهة مراتت ۲ن برخاسته ) تخو داشته‌است . 

برخبی صفات نسبتا" دموگراتیکی که در شوه حکوسی لام . پس 


TTY 
از تشکیل دولت سرتاسری نیز دیده مې تود محقفا یازنابی از ناء تیر‎ 
, یا یداری شیوه‌های دمو‌گراتیک بدوی در شیرهاتی از فیبیل شوش است‎ 
: یقی‌ار عللی که دولت یلام راء بر خلاف دولتهای همسایهة بین‌النهرین‎ 
طی تقریبا دوهزارسال پایدار نقاهداشته و امکان دادماست که در برایر‎ 
تدرتبهاتی چون دولتیای را بابل و اشور) پیروزمندانه استقلال و‎ 
مو جو ذ بت خو را حقظ نايف بنظر ما در همین سیوه: تمایبتی دمو‌گراتیکگ‎ 


یا ری و یر بنظر می‌رسد ابنستکه در آشاز تثکیل شهر شوشی . 
ايار" یا آدا ا(یدر) بيمتابة رئیس سازمان و انجص‌شهری» نخسنیین 


مقام را دارا بودهاست . سمت ديگري که اسناد دورانهاي بعد از ان حکایت 
می‌کنند عبارت از مقام ریاست دیتی است کد در اسناد مناء خر نحت نام 
ی وا Pe Ty‏ بعنی ا مردم "شوش" با 
ما وم 2 رس ا ا ا این‌شوشی تاک )ار ان یات شد‌هاست . اين 
سمت را حتی برخی از یادشان " ایلام " دارا بودهاند . (۳۷۵) ظاهرا" در 
اعاز تشکیل شهر و محتملا پیش از ان در هببودهای دهکدهای شوش ؛ 
سرگاهن‌پرستشقاه این‌شوشی ناک این دو سمت را با هم د!شته و یمروز 
دز وجوت مجلس خلق و انجسی شهر و دیگر نهادهای دموگراتیگی که 
آتار آن در هزار دوم نير یاقی بوده‌است نمي‌نوان نردید داشت . در واقع 
وضع شهر - دولت را می‌توان به نوعی دموگراسی نظامی تعیبر نمود ( ۳۷۶) . 
انچه بطور عمدد: همیود نشهري بدوي را از هبودهاي دهکد ها ي 
پیشین »«متما یز می‌ساخت این بود که اولا یک قدرت سیاسی ماأقوی هميوديهای 
تر کیب کننده . با اختیا رات (سیاسی ؛ ند یو اقتحادی )مشخصی بو جود | مت ه 
بود و تاتيا پرسنشگاه شهری نهد تنها از لحاظ وظایف دینی خود : یلک 
بمتایه" a‏ عمدة نولید و نوزیم «بطور قطع : یصورت یک قدرت اقتصادی 








۵ ۳ ۳ مه ۰ ِ آ دا خوشو ‏ تو سسس ا تا صر 3 در سب بر > خد متقدار 
محیوب این شوشی ناک ' می نا مد . 
۷۶ - "خلا صه آنکه کلمد "یازیلیا " 38222 تا , که‌تویسند ان يوتا ن 


کد کا س تكست ات ت )| همراه با انجمن و خورای خلق نقط 
بمعنای د مو کر ! سی نظا میا ست س اکلس ' په تقل قول از ما راگس" 


ګناب ' منشا* خانواده. ... ١‏ ارص ۱۳۷ ۶ 





TTA 


مستقليی در امد دید که تھ نسها قسمتی از ما زا د تولید را بصو رب نمرگز یأفته 
صرف تگاهداری عددای کشاوؤرز و پیشه‌ور می‌کرد کدییوند آنها یا زند کی 
زرا حتبی درون هود : کسیخته شد‌دیود و یا جا کرغتن در درون اقتصاد 
پرسنشتا هي بطور عمده . برای میادلد : تولید می‌کردند . بلکه نیام نود ههای 
زحمنئثش شهر و همیودبهای پیوا مون را سسود ممنارین و دستگاه یوروگراتيکيی 
که ایجاد شدهبود مورد بچردکتے فرار می داد . 

اینکه سپرد‌کشی در قالب مدجب و با استفاده از مبعتقدات دینی 
تودمهای خلق انجام می‌گرفت و شاید قسمتي مورد ناء تید و مواخقت مر دم 
نیز بود . تعییری در ماهبت بهردکشی هیشثت حاأمهت دین‌سالاری بوجود 
تمیآ ورد . طقهء مستار در لباس دين . دولتی بوجود آوردد نود کد هم 
وظایف عمومی مورد خواست مردم را انجام مي‌داد و هم مناقع غارتگرانهه 
خود را در یناه فدرت دولنے حفقظ ہی سجو د . 

با این وجود»تشکبل شچر ‏ دولت در شرایط جامعد* بدوی گام مهمی 
به پیش در جهت. ترقي و یپبشرعت اوضاع افتصادی و اجنماعیسبشمار 
:۱ پیترفت‌های بررگی که در تولیدات کناورزی و صتعتی این دوران 
مشیود است بی شک نتیجهء تس تحول یی در حامعه* بدوي ' ابلا م 
بشعار می روف . 


قصل وم 
تحول شک حگو مت و سبو اعمال قد رت 
د ولت در ايلام 


در فصل پیشین بر پایه برخی آتار کاوشی و مدارگ کتبي به این 
نتیجه رسيدیم که از آغاز شهرنشینی , حاکمیت شهری در شوش ءشگل 
روحاتی داشته‌است . اسناد و شواهد عدیده نشان مې د‌هند که با نحول 
شهر - دولت‌ها و نحکیم قدرت دولتی ۰ تدریجا " نغييراتيی نیز در شکل 
حاکمیت بوجود [مدفاست . در واقم با ابنگه هنوز تا بایان هزاره* سوم » 
حکمرانان برخی از شهرها دارای عنوان روحانی(" ایتاک " یزیان " اکدی: 
معادل " اتسی " بزیان شومری ) هستند , معذلگ اغلب از لحاظ وظایقی که 
اتجام می ت سند تقاوتی با ثاهان تذارنثك . 

"سارکون پاد تاه " اگد " ضمن صورت مفصلی که در کتیبه‌های خود از 
تام و سمت حکمرانان ایلامی که در جنگ اسبر شدهاند بدست می دد 
" ایشاک "های چندی را تام‌می‌یرد که عليه وی می‌جنکبدداند. ار آت 
جمله‌اند : الق - زينا تن ایشاک حوهصون وی 1411721772 با 
"خوخنور " بیدا مب ب هیدار يدا" Hara‏ ۲" ایشاک 
گونے لاھا " توت ااا ج صم شیموت Samant‏ " ايشاک 





۳ از قراتن و شواهد کتیی حنین, ا ستتیا ظط مي ,شود که درابتدا "ايلام" 
در معتای محدود کلمد بد منطقهه "شوش " و نواحی, واقم در دره‌های میا ن 
رو د هاي گر یه و خارون ! طارل 3 . مي شد ۵ که 0/۳ rı‏ #واوم ‏ ۳ " هو هونور جه ۲" 


له 


۳۲۳۴ 


وظیفدد " ایشاک" در این رمان منحصر بد امور مذهیی نبوده و وظبغه 
سرکردگی خلق سلحرا نیز داشته‌است . ابنکه یوزوراین شوشی‌ناک |( قرن 
بیست‌ودوم پیش از میلاد ) در کنییه‌جاثی که از خود بجای گذاشته: خوبشتن 
را ء در جنب عناوین دبگرء ` ایشاک سو مر شی می گند خوك مو ید این 
نظر است که ,قتەرقته سحت ' N‏ جنیدء صرغا " مذهبی خود را از دست 
داده و با نهاد شاهی بکی می‌شود . بهمین جهت در کتیبهه "سارگون " اکدی 

= حکمرانان ابلامی که به اسارت وی در آمدداند ارو مت تن یعنیی 
كت ۳ می‌شوند ۰ در حالیکه طیق همین بوشتد در میان آنها چند ین 
۱ اپتاک " دجود فداشتداست , 

در ميان الواحبی که در "شوش" کشف تددو ظاهرا مربوط بد نیمه 
دوم هزارد" سوم (ب .م .) ست و یزبان سامي و خط بینالتهرین جنویی 
سنخاشته‌شده » صووت حسابیای بخارجی وجود دارد که سلما علق به 
دستقاهی دولنی و احتبالا شاهی است . در میان یگی از این الواح؛نام 
" ان‌ناموبیلی " e Tp r‏ " ایشایک شوش قبن شدداست . وجود 
این حکمران توش ,: بوسیله مهر اسوانه‌ای تکل یکی از خادمین وی و 
همچنین از روی مهر خود او کد غقط برکرداں آن با رسید د و روک آن 
صحنتهايی مذهبی نرسیم خردیده و متلق بزماتی است که وی عنوان شاک 
کا تاک کوی (شای کاناک ) Hak RETIRE‏ را Saat karak kHz‏ 
۲ ايلام " یا فته). محفق گردیدداست . إ ړ ې۳ ) دویارهة عنوان تاک اتاک 
يا ئبی‌تر گفنگو خواجد ند . 

مدارگ کتبې نتان مې دهند که ا در اغلب شپر ها ي 
" ايلام " لاآاقل تا سده: نوزدهم پیش از میلاد (ولو در چهارچوب نظام 
پادشاهيى سرناسر ‏ ايلام ') يا ف و کا نے۶ روحاتی و عرقي باقی 
یو دداست . ما از همه“ کساتې که تحت شنوان 3 * ایشا که " دو 





سحتب 1 i‏ سر سح سمت با د شا جم ٤‏ 0 3 تن یو ۲ یز ہہ ر سنا و پر م حویس 
لا زرم ی می توا ند دلیل آن و سا شیق. ا میا دا و ار 

در عا از لحاظ جخراقیا تو. جر ایلام یشمار نمی مد داند . در متا ب 
یوت ن ان سامیهای "سوزیانا "روش و " الیمانید! ار ایلام ) 


Rs 2‏ و rè‏ 
ی مد a‏ معمو ال د راچ میج در وا حدر حلهی, ا 
ا ۳۳۳ ۳ ۳ 3 بر" بل ۳ 
ر س چم کل کر رن یی لاه یار NUON GE‏ ما 2( با را 
2 ۳ 4 "۳ > ۰ ا س FFT‏ 
OT‏ و جر و TTL‏ سوم رم EL‏ کم مر و و rra YT‏ و "TH E‏ ۲ 


س 


۳۳ 


"شوش " و شهرهای دیگر حکومت گردهاند . اطلاع نداریم ولی اسناد کتيی 
نام برخيی از نپا را حقظ کردهداند . متلا" در زمان ماتیش‌توسوا" 
( ۳۷۹ ) یاث‌شاه ا کف و جانشین " سارگون اول (آگاده) . شخصی بنام 
" گیا" ( م۳۸) در پانوشنه مجسمهء نیم‌تنه این پادشباه» خود را 
"ایشاک شوش معرفی می‌کند . 
در سال سی‌ویکم سلطنت " شولگی " (۳۸۱) یادشاه اور > ذگری از 
یک " ایشاگوی‌توش" بمتابهه حکمران شهر تابع و نسخیر شده‌ای می‌رود و 
برای شیرهای آنشان ' ۰ "سبماش : هوهونوری رء مرهشی ‏ 22۵۶ 
یا "مارجاشی "`" 327 r28‏ و عبره نیرز ایشاکو ها و سوکالو جاتسسی 
( ۸۲ ۳) نصب می گرد د . استاد بازرگاتی زمان 'آیب بی سین ' 9ب ت۸2 
( ۲۰:۰۳ - ۲۰۲۷ پیش از میلاد ) بادشاه سومین سلساهه" " اور : شخصی را 
ینام شاروم بانی " وتات بعنوان ایشا آوان ' معرفی مي کنتد . 
صورت مجلسی بامضاء بیش از ده نقر که در حفریات شوش کشک شد ه 
حفایت از آن می‌کند. که در سال حپارم سس وو سی وا و دورن و 
یادشاه انسین از ۱۸۹۵ - ۱۸۷۴ بیش از میلاد ) یگ ` ابشاکوی " تازه در 
شوش به تخت نشسنه‌است و در سال هفتم سلطنت: بو سین که شر 
اثر لشکر کشیهایش. شهر ‏ هوهوتوری (خوخنور )اویران‌شده‌است , 
شخصی بنام سیم‌هوزیا . ما5۳ بعنوان ایشاک‌هوهوتوری "نعیین 
گردیده و شخص دیفری سمت ايشاکي ی " کیماشي ‏ (۳۸۳) یاأفتدا ست . 
سپس در زمان یادشاهی کے ميل سین '" 5-٣ےن‏ جانشین یورسین ‏ 


D. B4‏ و ما Parte, Alban‏ و و 
ا انیت شوه مد ManTeh tua‏ از بادشاه اكد در حدوه 
+ ۰ ۲۳ پیش از ميلا د م 
— ی سید فر خواندن این اسم تظر به پیچید کی ۲مل!- 
آن دقیقا ممگر نیست / 
LEGT ۳‏ در پا د خاد سومین سلسله سلاطین اور ۴٣ت‏ (واقم 
در جتوب پین‌النهرین)از ۲۰۹۳ تا ۲۰۳۴۶ پیش از ملا د. 
PAF‏ اند یا hol,  SHhukkalt‏ ح اکدی بمعنای یا د شاد ء 
قر سا ده حاکم و استاندار 
Km8 ۳‏ ( این شهر را که ظاهرا " در چتوب " کرکوک " قرا 
داشتد ء نباید با "سیماش" که با بنظر برخی از محققین در شمال "د شوش" 
وق بود دا ست » استباه نمو ده م 





۳۳ 


کے ار دخنوان بادتاه اور به ایشاک انتان و دختر دبفر وی به 
یشاک سشهر زاب الوح OS RAL‏ بزبی داد دمی شود . 

از مجمږوع غفاکتیاتې کد دکر شد می نوان چنین نتیجد کرقت که با وجود 
تحول حکومت روحانی و تبدیل تدریجی این بد شکل سلطننی . خصلت بذهبی 
آن نه ننچا تتعیقف تتدد. لکد حتی با ثوت نعامءیاعی ماآندد و به نهاد 
یادشاهی مننقل فرد‌بدداست . در واتع اسناد کنیی نسان می‌دهتند که تاهان 
" ایلام " چه قبل ازوحدت دولت»در زمان یوزوراین‌شوسی‌ناک و جدذبعد 
از آن تا یایان دولت بلاع " , هدوارد حدمت به پرستتگاهها, نقویت 
بنیه* اقتصادی آنها و ساخنن و تعمیر معاید را در زمره وظایف اساسی خویش 
بی شمرد اند . پبوند نام این‌شوتی‌ناگک . الوهبت مورد یرسنشی شیر 
"کوش" ۰ با تام شخصی یسیاری از شاهان‌سلسله‌های مختلف " ابلام " خود 
می نواند دلیل دبگری بر درسنی این بطریه باشد کد در ابلام تياد شاهبی 
از ادغام وظایف روحاني و لشکری پیشوایان جامعد» ژنني برخاسته‌است . 

" پوزوراین‌شوشی‌یاک " در بایه: پیگر ایزدبانوئی که بد‌ستور وی ساخته 
شده و بر مسندی متگی بر سبران جلوس نموده . چتیي نویساتدهاست : 
"به ایردیانو.... از جاتب بوزورنوتی‌ناک , ایشاک شوش. تو ای (آیزد 
باتو ) يا گوشهای حود دهای مرا بشتو و از حی من دفاع کن (۳۸۴). یس 
از فتوحات درحشانی که یه رهبری ‏ پوزوراین‌شوشی‌ناک تصیب ایام 
می شود » وی یه‌شکرانهء این موفقیت ها هدابای‌بسیاری تقدیم پرستشگاه 
خداوند شوش ([این‌توشینای) می‌کند از آن جملداست مجسعه‌ای از این 
الوهبت |( که سنتاء‌سعاند فقطظ نیمی از آن‌یاقی ماندداست )۰ برستنگاه 
توشی ناک از نو ساخته‌شدهاست . یک قربانی روزاند. مرکب از دو کوسفند 
مقرر گردیده و نوازندقانی معین شدهداند کد روز و شب در پرستتتاه‌گرد 
آیند و سرودها (بخوانند و آهنگها ! بنوازند . شای‌کانای‌کو تشانهای نما دیتی 
ار نقره و طلا » شمشیری بررگ و تبر چهارلیه‌ای مزین یه نقره نقدیم خداوند 
می کند . ( ۲۸۵ ) 

یکی ازوظایف عمده*این مق تاهان : (زیوبویی‌شماره» ٩‏ ه۳د یبد د 
شود )عبارت از ساختمان پرسنتگاه‌ها ء مراقیت از آنها. تقدیم هدایای 
نفیس و ناء مین متظح قریانیها برای مراسم روزاند* مذهبی و غیره بودهداست . 


ار ات کے .وار 3 لويم دالا بورتت ۳ ۲ ٤‏ ایروا سوق ۲ ۳ ی ۴ مج ا 
کنید بد زیرنویس ارشماره" ۲۳۷۵ 
ھ۳۸ - ضار فتاب: : ار ص لے 
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از سوی دیگر دیده می نود که ایشاک "ها وظایق مریوط به امور عرفی 
و لشگری را نیز بعهده داشته‌اند . متلا" " ایدآت تو این شونیي‌ناک ‏ ( ۳۸۶ ]) 
" ایشاکی ی شوش" اقدام به نعیین مرزهای شهر "شوش " نموده 
و دیوارها و اسنتحکاماتی برای شهر ساختهاست . ( ۳۸۷) عده‌ای از پاد شاعان 
" ايلام " » از جمله " اون‌تاش‌نایی‌ری‌شا"  mtash Napîrisha‏ با 
" اونتاش‌هومیان ‏ توبات عمج ( ۱۳۷۵-۰۱۲۴۰ يپ .م .)۰ شونروک 
ناهونته اول رال kK‏ ( ھ6 ۵ بپ رم ) و "شیل‌هاک 
اين‌شوشي تاک Imshuahznak‏ بو o) Shr‏ — 1 .م.) در 
کنییه‌هاتی که از خود بجای گذانتماند , بطور عمده از ساختمان و تعفیر 
پرستشگاهیا سخن مي‌گویند . مسلما" بخش بزرگی‌از غنایم جنگها به 
پرستشگاشها . بویژه به پرستشگاه شوش " تقدیم می شد هاست . 
چئونگی نبدیل حکومت روحاتی ایلامی‌یه شکل حکومت سلطنتی یر 
ما معلوم تیست » همین‌قدر پیدا استکه در نیمه دوم هزاره» سوم پیش از 
میلاد . حکومت مستقل روحاتی شهر دولتها در ترکیب قلمرو فرمانرواثی 
حکو مت ها ی سلطنتی‌ای دور آمده کد هر یک بر منطته: معيتی حیرانی 
می کتند > مپمنرین و مقتدرترین پادشاهي‌هاي ۰ ایام در زمان سارگون 
اکدی (قرن بیست‌وچهارم پا بیست‌وسوم پ .م .۰ ) و جانشیتان وی عیارت 
از بادشاهی‌های - آوان . سیماش . یاراختشه و آنشان ند بودداست . 
کمان می رود شرورت حیاتی تمهیدات نظامی و سازمان دهصیی جنگی»یمنظور 
دفاع در بوابر حملات اقوام کوچند:د و هجوم دولتهای هسایه و اقدامات 
تعرضې براي بدست اوردن غنایم و تصرف سرزمینهای دیگر, از سوئی 
موجبات تفوق وظبغهء فرماندهی تظامي رآ نسیت بوظیفهء دیتې قراهم 
آورده و رفنه‌رفنه پیتوای‌روحانی شهر را میدل به یک فرمانده تظامی - دیتی 
نمود هاست و از سوی دیگر روند درا ميزي سرزمینهای شهری مختلف و اتحاد 
شهر - دولتهای جداقانه را تحت لوای حکومت سلطنتی واحد»تسریع کرده 


ی ‌ 

همین امر که مستلهه وحدت سرزميتهای ابلامی‌نشین و تشکیل دولت 
واحد سرتاسری در دنیال لشکرکشی‌های "سارئون اکدی " مطرح می‌شود و 
یدست شخصبت تیرومندو با تدبیری چون " یوزوراین‌شوشی‌ناک" عملی 


کو سیف 





neha PA‏ با لاهن دز ایدات‌توی اول ء "۲ ایش‌تاک " شوش در 
ا شرا ر د ق و غار شرا رد“ دوم رق قح ان / 
۷ د یوسیق‌اف " . اثر سابقالذکر » ر صد ) 
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می‌ دهد . بقاء و دوام این وحدت »تقریبا" نا اتقراض يادتاهی ابلامء 
نمابانگر ا تست که حتي اکر بوزوراین‌شوتی‌ناک برای تحقق آن بزور هم 
متوسل شددباشد . بعذلک چون نقس عسل»ياسخقوی ضرورت حاتي جا معهء 
لای بو ث ۵ » بحا ما نده! ست 

۱ ر انجا که ِ ایتاک" علاود بر ببسواه سے فیس : قر ما ند.جبی نظا مے و 
۳۹ تضاتر را نیز دارا بودده در واقع لحاظ ماهوی با شاه نفاوتی 
دینای پیشواتی دینی برخاستداس . خواه نیاد ساهی در نتبجه* استقلال 
دینی در عبن ای e a‏ فرماندهی سیاه را بعیده گر فنه‌یاشد . 

تظیر این تحول را جاععه" شومری نبز تشن می دجد . سا بر الوا حى 
5 کیل فا مش ' F‏ ند ای ارم 9 5 ان مر کا 9 ی هتو ز ,۱ عنوان 
بمعتا ی شا ۵ رعد ها حتداو ل می سود . . بدیگی سخن نهاد سلظنت سلطنت ف شومر 
زور 4 o‏ تن ی ۲ یبش از ميلا ذ ك که ر ras‏ اس رای م و زد 
و واه اب۳۳ ا ۳ سن سے قرو با شې ی ین 4 3 کت 
جریان سیاسی دوقانه‌اي گردید که نا دورای اد اداعه یافت . از لحاظ 
داخلی» تابع شدن پیشوایان یزرک مدهبی به فدرت سلطنتی و در مقباس 
خارجیی . مبارزه» شهرها يا یقدیظر برای بدست‌اوردن سرکردتي ه کشور 
شومر دار جس‌جويي چ حف سی یو اد کد ستظو نب زر سیت حقط | ناته ۳۹ زور 
می نوانست برایش فراهم سازد ۱ ۳۸٩‏ . 

بر حال بو جا معد ايلام" هب‌جکا ت خط فا صل د تبیکیی مسان وظا بک 
دینی و عرقے حکمرانان ( اعم از هر عنوانی که داتتداند ) وجود نداشته 
بارزی از امنبازات و وظایق روحانیان یا 'مخان ادوار ییتبن را حقظ نموده 


پر ار“ رم e‏ ج بت اس ۳۳۳ یا ستا نې وا قح دور مت سے ریس 


۶٩ hy BR 


۳۳۵ 

است . ([۳۹۰) در عین حال شواهد کنبی نتان مې دهند که در این مرحله از 
تحول تاريخي‌نزد ایلامیان - مانند سياري از اقوام دیگر -مفهوم و عنوان 

یا د شا شی د و پیرامون و طیفنء نظامی ؛ و و و سین : نحکیم 3 کستر شش يا فتها ست 
در وظابف جادوگرانه (يا مغاته ) روحانيان يا "مق-شاهان گهن‌ترين 
دوراتهای ابتدائی می‌بینند . محغقین مزبور بر باید؛ شواهد بسباری که از 
اقوام مخنلقه: روی زمین‌گرد اآمده‌است به اهمیت وظیفهء جاد‌وشرانه* رئيس 
عمبو د ی خا (مسع-شاهان بد وی ) تکیه می کنند 8 لر صبباي این تشخیص که دار 
ابندائی‌ترین جوامع بویژه در همیودهای کشاورزان کامبایی در شتار با 
در جنک . بارداری زنان و یاراوری مزارع » + نوگشتن نیانات در بهار و حتي 
توالی یدید ههای هواشناسی و آسمانی . در معتقدات این مردمان وایستدبه 
تتیجه می‌رسند که نهاد شاحی از نعامل ابن وظیقه ناشيی گرد بدهاست . 
ا سنا ف 9 مد.ار کی کتبی 3 در تور له ِ ابلام ‏ در قنسنت. ۷ سفن او هرا , وت 
سوم ([ب .م ۰ ) یعنی از دورانی است که در هر بک از شهرها . دولتی تشکیل 
شده و "دولت واحد ايلام ' نیز ابجاد شدهداست و لذا تمی‌توان دربار و" 
یودن یاتیودن سیستم "مفانه و یا شمتی " و اصول و مراسم سمربوط به جادوگری 





۰ 


ي ۳ بت خاک "La oLtêE temple‏ :7 تن ها A. 2۲8 tevn,‏ 
pp. FEA — RID,‏ ونر تدم و رب دی و جع وج 21 

ینا بنظر 1 . قالکن شتاین ۰ عنوان شاه بمعتای ویزه محنی, 
سوگال . متضص قدرت و تسلط کسترده‌عری بودهداست . ار آنپا که این عنوان 
را اتخاد گرده‌اند ء داور اختلا غات و متا زعات تن وین یوده و این حق 
داوری است که برای تیا امتیازی خسبت بد ' انسی, های محلےں یوجود 
آورده‌است " بد نقل از اب . کارلے ' »اثر سابق‌الذکر رص ۲۷۲۳ 
[ ۳۹ - تاه کنید بد ترجمد قرانسه" قسمتې از آثر دانشمند مار کسیست 
ایتالساتی " اميليو سرت ' هرید i10‏ ۳۳22 در مجمو عد" سایچ الد کر 
" جستارهای بین لمللې در یرو ما ز کسیسم ۲ + ار حر بل ۷ یړم و انتقاد از اثر 
۴ ریت۳ تحت عنوان. مق شاه در جامعه" بدوی ‏ 

مس ۵( ق ی جج وج dans La‏ دهع یسور LE POT‏ 

در مقالدت اشنا دریارهه*اشر Ron k28‏ در مجلهء "قوم شتا سپی 
شوروی " EtnogrPafla)‏ و ماج ه ان ۱۹۴۹ ۰ “yl‏ ۱ من 9 î‏ 
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" استرحامی دوراتهای پیشتر مطلب متخصی قت . مناء سقانه هنوز همه 
الواحی که بخط و زبان ابلامی ستتد خوانده تشده‌است و تاریخ آنها که نا 
کنون خوانده‌شده از حدود نيمد“ دوم هراره» سوم اپ .م . ) تجاوز نمی کنند 
و از سوی دیگرجزثبات مراسم پرستتشگاهی و خدمات مذهبی » شئل قریا نیچا 
و استفادههائی که روحانیان از ان می‌کردداند و سرانجام تقش مع‌ها - در 
امور پزشگی . اخترشناسی . كيمياخري و شبره و لدا بیشکوئیها درباره صلح 
و جنگ و مسائل دیگر سیاسی و اجنماعی- معلوم نیست و بتابران نمی‌توان 
ما نند بین‌التهرين از رو اساد مذهیی و مراسم یبش‌کوئي‌ها ( از روی 
احشاء حبوانات قربانی شده و بنا بر وصح کواکب و غبرد) در دورف ایلام ‏ 

با وجود این‌سیاری ار متون مریوط ید پیش‌فوئی‌ها و انواع شبوه‌های 
ارتباط باقتن با خدایان . حلب عطوفت انان يا دهع شر دشمنان‌و غیرد که 
فبد نییان این انش اھ این هر "توس" وی جتفیان بای 
رونویس شده و حتی یریان ایلامی ترججه شدهاست. ۰ (۳۹۲) ضمن الواح 
کشی‌شده در "توش" نه ننها منن اوراد و عزاتمی بزبان شومری ید ست 
آ مد‌داست : لکد سندي نیز بافت گردبده که در ای از میش باکر و سیاد 
پشتمی سخن بې رود که در بوستانی بمنظور اقداعات جادوگرانه قربانی 
می شود ۰ ۳۹۳) ولی منشاء حارجی این اسنادءاجاره نمی دهد که اقدامات 
ور چا ایا یی ° ات دا وا Ga‏ بت 
یاد شاهی ایلامی نتیجه‌گیری مود . در آینکه حکومت روحانی شهری تاخزیر 
با معتقدات گین‌نرین جامعه ابلامی ارتیاظ دارد و سلما ' از آنجا برخاسته 
است تردیدی نیست . در واقم در مرحله: بخسنین جامعه: طیتانی همین 
بزرقان عشیرنی - یعنی پیشوایان و روحانیان و غیرد - که در بطن جماعت 
بدوی نصح گرفنذبودید ‏ در محیط طبقد* حافمد* جدید مقام رهبری را 
اشعال می کنند ۰ ۳۹۳۱) 

ولی این ار بحودی‌خود نم تواند یاین معنا باشد که در ایلام ‏ 
سلطنت مسنقیما از وظیقه* مد‌هبی نشتت گرفته‌اس . احتدال زیادی وجود 
داید که نیاده ‏ ایتاک ' يلابي نتیجه" مستفیم تحولات آمع تاهی ‏ 
(زیرتوبس ۳۰۹ دیده‌شود ) و شمن‌شاهی (۳۹۵) کهن‌باشد » ولی ددارک 


۲۳ - ل . اوین‌هایم '": اتر سابقالذگر ءارص ۲۳۲۱۵-۲۱۶ 
۴۳ کے هوار , لے . دلاپورت ۰ " ایران آنتیک ‏ :ر ص پر 
٢` ۴‏ ا م. دیاگونوف ", " تاریخماد " . ترجمةهه" فارسی رص ۴۸۲ ) 
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متعدد نشان مبدهد که پا د شاهی‌ابلا می ۱۳ منشاء و ظیفه» نظا می .ید ید 
شده‌است و وظیقهت مذهیی نیز تن 7 یا این تهاد‌جدید , بمناید* بکي‌از 
مۈمترین خدمات عسومی Sist‏ , بهرحال تردیدی‌نیست که 
ییدایتی پاد شاهی درجامعهه طبقاتی "ایلام "نتبجهء تداوم‌تاریخی تحولی‌است که 
اعندار بیشوايی شهیو دی > و سر‌ذاری ۴ که در راء س نیروک مسلح حلق قرار 
دارد . مبدل به قدرت‌یادشاهی می کند که بر جیاعات ساکن سوزمیی‌ها ی 
معین . ترمانرواتی دارد و می‌کوشد که یجای خلق»بردستگاه لشکری و اداری 
وسيع » بر اطو اه فيان شخصی و بر امنب رات طبقاتی نتکبه‌تماید . 

کتییه‌های "سارگون اکدی" و مدارکی که در مورد. پاد‌شاهي یوزور 
این‌توشی‌ناک" در دست است. می‌توانند علاتم بارزی از این‌روند بشمار 
و 





۵ -آئین و مراسمی که در آغاز در برخی از جوا مع سیبری‌یاثی معمول بوده 
مبتتيی بر این #عتقاد که و مسئول مراسم مذهیی ارشمن ] تحت ا جير 
رو ی خارجاز وجود خود قرار گرفته است . 

" #صطلا ح شمنیسم بعد‌ها یه پدیده‌هائی از همین نوع در اجتماعات 
دیثر تعمیم و ترش یافته است . ینا بر تظریه یل روبر مصتف فرهنگی 
بهمین نام واه شمنیسم در سال ( ۱,۸۰ در ارویا شتا خته شد , »* خود از کلمه 
اورال آلتاتی شمن است که دين برخی از قیبایل بدوی سیبری و مغول بوده و 
با پر ستش طبیعت و اعتقاد به ارواح مشخص مشود . ناه سود ید: 


Robert 1981 :"Le petit Robert", Parise, DP. 8 7‏ با 


eorges Things وت لاه‎ Lempereur, 1975 "Ditettons— 
2 Gênëral des Scfencea fumatrnmes '", 
Titttons UiversTtat reg Parry, Pp I88. 
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2 وه‎ Edtttones Gallimard, Parte. 


۰ ۳۳04۵ 1968, "le chamantesme} Editions Payot 
Revue Parte و‎ 
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در کنبیه‌ها و لوح یادیود "سارگون اکدی" درمیاں برخی از حکمرانان 
شهرهای مختلف ایلام که به اسارت او در امد هیودند ء چند تقر يا عنوان 
"شاک کاناکو " دکر می‌شوند که از آن جمله دو "تای‌کاناگو ی "باراخته" ینام 
آوت لا 9 و سید کاو ' FTTH‏ نامبرد ه مې شوند . 

از سوی دیگر " یوزوراین‌شوني‌ناک " خود را " ایشاک شوش و تاک 
کاتاک ایلام ' ramin‏ ات زا و Shshd mm‏ ام وم( ار 
معرغبی دی گند و بعت| ‏ " ایدآ ت نوا ین توتی ناک ۸22K‏ 2ی2ا atts‏ 
با دتاه شات در ۳۹ ر مقام احی» دارای همین هناوس ایشاک و 
"شاک کاتاکو ‏ است . بتای یرا ین سبك 9 مخنلکی حکمراتان ایلذصی این 
دوران‌در دست است : | "ایشاکو" "شاکاناکو شاروو ). 

قوشا د یدیم ۳ " ایشاکو یا اتس" اسان شومری ) عبارت از 

شمن یامقی است که حتمراتی شیر معیتی را در دست دارد و عمده وطیخه: وی 
تا و مراقیت یرستشکاهیا و انجام‌مراسم دیسیء از فییل قریانی یرای 
خدایان . بریاداشتن جشتها بافتخار الوهیت مورد پرسنتش شیر . در یافت 
نشور و ضبط و حراست اموا منعلق ید بر ستشگاه و شیره بود دا ست 

از اینگه تار کتییه سارگون اکدی " و دیگر اسناد این زمان سمنتی 
تحت شنوان . ابتا گوی ايلام نبر دکر شدداست ( از جمله در مورد صنم 
سجو ت ِ ۲ اا دنه 2 5 )از متا بن اسناد مینوان چنیناسننیا ط تمو ف که - 
اولا " فقط شیر شوش و برحی نقاط دیخر در اسهنثام» ایلام خوانده 
چیه و تانیا پرستش الوهیت‌هايی مسخصی »بیان‌همد» انپا مشترک بوده 
است ؛ زیر برادر . غير اینصورت امتان اینکه رئيس مدحبی وا حد ی ۽ دوجوف ال 
با شد سنتتی‌است ب یو ما معلوم نیست که وظایف متخص " ایشاکوی ايلام 3 
وجه تمایز آن با " ابساکوی شهر شوش يا شیرهای دبکر مملکت ايلام 
چه بودماست . هجینقدر مسلم است که ابن سمت با سمت یادشاهی ايلام 
یکی نیودهاست . زیرا در کتبیدء سارگون اکدی " علا ده بر عناوس ایشاک 
شوش" و " ایشاگ ابلام " شخصی بتام " لوه‌ا یشان " نوبز بعفوان 
یا د شاه ایلام دکرمی‌شود جنانکدذ کرشد ظاهرا بابد هحان "لوهی آ یش‌شاک ' 

۱ بت OUT‏ هشتمین یادشاد فهرست سلاطین وان 

همزمان با " سارکون مذ‌کور باشد . 

اکر فرتی‌بخانگی ‏ لودایتای کتیبهء ‏ سارگون اکدی با" لوهی‌ایش 
شان ‏ فهرست سلاطین آوان درست اتد آنفاه منطقا ‏ بابد پذبرقت که 
در آنزمان |( یعنی هنتامی که هنوز دولت واحد ‏ ايلام بوجود ببامده 
است ). یادشاهی "آوان سامل شوش" و نقاط ببرامون آن‌بوده که 


۳۹ 


مجموعا یلام خوانده می‌شدهاست . بهمین‌جیت بابد شهرهای دیخر از 
قبیل : "باراخشه" + "هوهونوری" ء "سیماش" و " آنضان" را که شاهان 
جذاتانه‌ای داشته‌اند از حدود مناطقی که در آنینتام . لام خواند ده 
می شف » خارج دانست . 
نظر بدلائل فوق حای شکقتي نیست که " پوزوواین‌شوشی‌ناک" پیش از 
احراز مقام یا د‌شاهی اوان و وحدت سراسری لام »خود را ناک 
کاناي‌گوي ابلام " خوانده‌باشد . بنایراین » استدلال برخی از محققین » مبتی 
بر اینکه گویا " بوزوراین‌شوشی‌تاک " فقط پساز وحدع کشور می‌نوا تست خود را 
"تاک کا ناک گوی ايلام بخواند ( ۳۹2 ) بقمان ما تادرست است. . ربا 
نظریه* مزبور بر پایه* مقهوم جغرافیاتی ایلام هزار بعد فرار گرفنهاست . 
بر پایهت اسناد مزبور و مدارک کتبی دیگر در مورد حقومت‌هسای 
یاف میتی 7ا و ۲ این" + ملد ات الست 
"شاک‌کاناککو "غیر از عنوانهای " ایش‌شاکو " و "شاورو " است. 
ما از اصطلاحات ايلا مي معا دل واذفهای اگدي "شاررو" و "شای‌کاناک 
کو و ایش‌شاکو ‏ اطلا ع دقبقی نداریم . یرود و ۵ | یلا می " سوتکی ‏ 
تا یعنی عنوانی که شاهان ایلام از اواخر هزارد* دوم (ب .م . | 
بیع داشندآند , در ادواد بیشین نیت دا رای همین مقهوم وله محف دذ‌تر یود ت 
است ولی در ننیجه* نقود خط و زبات ي اکدی»لااقل کتبا ' از رواج اتتادداست . 
همچنین ینظر می‌رسد که وازه؛ ( "تمي تمیی "27107 آنیی " ی پا تسس 
18۲ ۲ که در آغاز یا انتهای دای ری از حفمرانان | بلا مې دید: مې شود 
معادل ایلامی کلمدء اکذی "شاک‌کاناک‌کو" باشد . این واژه در زیان ايلاء ' 
یمعنای خرماتده تظامی با سیپسالار است . از آنجا که در "بابل " عنوان 
شاک کا ناک کو " يه فرمانده باد و شخصی اطلاق می‌شده که در عین حال 
رهبری امور مسالمت] میز جماعت ‏ ([۳۹۷) ١‏ را بعهده داشته‌است و نیز 
یطور کلپی در بین‌النهرین روء سای نظامی: شاک کا تاک کو " خوانده می شد ند , 
( ۳۹۸ ) مسلم بنظر میرست که عمده وظبقهء شای‌تاناک‌کو عیارت او 
فرما ندهیی نظا می بودهاست و اموری را که در مان صلیح سید د دار می شف تھ 
لاهرا بیشتر با وظیفد؛ قرباندهی نظامی وی ارتباط مستقیم داشته‌است 
ولی تظر باینکه "شای‌کاناک‌گو " می‌نوانستها ست درعین حال سمت "ایش‌شاگو " 


۶ - یوسیف‌اف. , اتر سایق‌الذگر ‏ ۰ زص ۹ك ) 
۷ "یوسیفاف "۰ ها ن‌کتا ب ار صوق ۴ 
۳۹۸ ۰ اپن‌هایم " . حمان اثر . ارص ۳۶۷ ۰ bÊ‏ ار شما رہ ۴۳۴ ] 


د ۵ ۲ 


را هم دارا باشد (جتانکه ار عناوین بوزوراین‌شوشی ناک و بعدا از عتاوین 
" ابدآت تو این‌توشي‌ناک پیداست) » در اینصورت اه وظایف سمذهبی : 
سیاسی و اداری " ایش‌شاکو" (نیز با وظایف لشكري "تاک کاتاککو" (ولو در 
" ایشښټاکو رکه از حدود ادارهد* امور شهر تجاوز 
نمی‌کرده) بوده‌است .گر چتین نیود تصریح سمت ‏ ایش‌ناکو ۰ ۳۹۱) 
جدای از "شاک‌کاناک‌کو " و در جنب آن عملا " مفهومی نمی داشت . 

ند نخد ید جضن نيجه سید که آمتای * اب۳2 
"شاک‌کاناک‌کو" معرف دو سمت و دو بوع‌وظیقه* متفاوت یودهاند که در برخی 


ضوورنا باللا تر از سمت 


موارف درد ست بکنفر جمع ی شدعاست , بنابرایی فقط در این حدود است که 
می‌توان با نظر برخی از محففین (۳۰۰) حواققت داشت مینی بر اینکه 
"شای‌کانایک‌کو علاود بر سمت ترا ندهی طامی» وظابف رهبری امور مذهبي و 
عرفی را سیر بعهده داشته‌اس . در برخی موارد وظیخهء "شاک‌کاناک‌کو" را 
خود شاه سخصا بعیده داشتنه‌است ‏ ولي از قرائ و شواهد چنین بر می‌آید 
که غالبا" "شاک کاناککو " شیر از ناه بوده. ولي امکان جانشنی تاد را 
داشتداست (چتانکه " یوزوراین‌شوشیي‌ناک .۰ تاک‌کاناک‌گوی ابلام یس از 
مرگ "هیتا" تت ۳ بادشاه " آواي " جاننین وی شدهاست .۰ ) 

یاری از مجموع اسناد عنذکور چبیی بر بي‌آبد که پیش از یادتاهی 
"پوزوراین شوتی‌ناک " در هر شهوءحاکمبت دولتی بوسیله آیش‌ناکو که 
ظاهرا " دارای میمترین مقام روحانست در برستشقاد شهری بودد» اعمال 
می‌شد ها ست . " آیتی‌شتاکوی شوش " از لحاظ مدهبی تحت نظر " ایش ناکوی 
ایلام " و از جهت تظامی نحت فرمای "شاک‌کاتاک‌کوی ایلام" بوده‌است 
مقر در مواردی که خود " ایش‌تاکو ء را٤‏ سا این دو سمت را تواما بعهده 
داشتد! ست . 

احتمال می‌رود کد در نتبجد» استمرار حالت جنگ سمت فرباند هي 
نظا می که در آغاز جتبهء اسخایی داستداست : (باین معنی که سرتردتی 
سات چک کے ایی مت راہ ار ادب ای ند پد ' ایک 
تا وه یکی از شیرها که کفایت بطامی بيستري داتته و يا از لحاظط اما نات 
جتنشی و قدرت اقتحادی و نظامی بالابر از دیگران بوده واآگذار سی شدداست ) 





۵ ۳۳ -- ا صتكت ده تب e‏ رو ال کرت | ۱ سب حصي“ 5 یلا هپ, ` 
کی و یی اة E‏ تا ونت 
۵ ۵ ۳ -- " یو سیف ت ١‏ سما ن کتا ے ۰ ار بر ۲ 


۲ ۵ ۲ 


۴ کا سنته کر ار صی گر فتها ست . از مجمو ج قرا تن 3 مدا رگ مستفا ت مي سو ف که 
شاک کاناککو ` می‌بایستی حنما به طایغه‌ای که شاهی در دست آن قرار 
دارد نتعلق داشته باشتد یایدیثر سخن ار خاندان و طا یقه* ی باشف . 
الب اقوامء بویژه بهنکام پیدایش اتحادیه‌ای از قبایل . انتخاب ۲ ان ضرورت 
خاندان معیتی 9 توا“ م کن آن با صت ییسواتی اتحا د‌یه؟* با بل؛ ند, بحا ۱ 
بصورت سلطنت مورونی در مي‌آید . (۴۰۱) شاید برای جلوگیری از این 
سوا ستقادد از قدرت است که گاه یجای یتفر دو تقر سردار جنگ انتخاب 
می شد دا ند .۰ این مف بیث فا | ست ۹1 بو سیله کتییم؟* "سارگون اکڏی ' ۱ دار مور ۵ 
و جوت دو شاک کا ناک کو" برای یاواخشه ناء شد می سو دل ۰ ( ۲ ۴۰ ) 

تامیريی جداآانه از باد‌شاه با,اخشه در کنیبه سارقون اکدی " نشان 
می ذشف کدضر دو "ټاک کا ناک کوی مد‌گور تايح خدرت سلبلننتی بود فا تث . 

بيهر حال فراتن منعد ف٤‏ نما با تک آن هستند که یاد تاحی های شپرهای 


مخنلیفی ايلام ۳ ر زمان ِ سار تون e‏ و ر کما بیش»یسیا ری ار ٠‏ حخصاکل 


 - ۴۵ [‏ جمعیت متراکم‌تر مستلزم بهم پيوستگي, نزدیکتر جد در داخل و جد در 
خارجاست . هم‌جا اتحادید» قبایل خویتاوند بصورت ضرورتيی در میآید 
و زود کب سح هر هم" میختتی تپا و در عین‌جال در آمیزی سرزمينيا ی 
قبایل جداگانه را بصورت سرزمین مشترک‌خلقی " ایجاب می‌کند . رتیسی 
تطاي خلی - ار رکس تقد CE‏ طبر مد تا ۶ یه دنس 

TET CIC‏ م س کارمندی لازم و داتم می‌گردد.... جننهای, 
عا رتگرا ند بر قدرت سیییسالار و رو*سای جره می‌افزاید , اتتخاب عادی 
جاتشینان آنها از هم ز ت خانواده‌ها تدریجا ؛ و بویژه يس از ورود حق 
یذ ری ؛ بصورت موروتیعی در می ايد که بدورا" جائز . سپس مورد دعا 
قرار کت و سرا تجا م شصب می‌شود . ا پادشاهی موروتيی و اک اوت 


لس 
مور وی گذاشته‌شده است . " اف . انقلس ‏ , "منتغا خانواده و ...روص 92 _ 
۱ 
of‏ ۳۴ — ۳9 ۲ اكل .۸ ] نا مت کو کر ما تل د عا لس , جنتي , 1 م ت ] ححا ق ےد 
قبایل سرخیوست ' ایروگی " لها دص 1 با وظایقه و اختیارات برا بر 


به دواد شاد ' اسیا وتے ,ھا و دو کنسول رم تشبید مړ ,ګند . ار متشا“ خانواده و 
دز ده ص 11۳ ۲ 


AY 


پیشواتی ڑنتی و قببیلدای را حفط کردہ و در واقع:آخریں مراحل تکامل نهاد 
یادشاهی قبیله‌ای و تیدیل آن به سلطنت موروتی طبقاتی را می پیمود ها ند . 

همین سیب تباید شاهان دوازدهانه‌اي را که الواح مکشوفه در 
"شوش " برای هر یک از دو سلسله» ‏ آوان و "سماتی نام می‌برند ( و از 
آن ميان ظاهرا " هشتمین و نهمین نقفر از للت " آوانء؛معاصر "سارگون 
با شاه اکد " بودهاند يا شاهانی که پس از وحدت بادتاهی ایلام تحت 
عناوین مختلف»سلطنت کردهاند از لحاظ ماهوی یکی داست . 

در واقعم "یوزوراین‌شوتی‌ناک " يا نوسعه" متصرفات یادناهی آوان ۰ 
با جمع هر سه عتوان " ات‌تاک شوش . تاک‌کاناک‌کوی ابلام و 
"شارو :(یادشاه) ‏ آوان :> با تابع ساختن‌یاد شاهی‌های دیخر ( از جمله 
"سیعاش" . "هوهويوري " و محتملا' " اآنشان ‏ و غیره) بد سلطنت آوان 
و سرابت دادن مفهوم جتراقناتی ابلام به همه این سرزمین‌ها : کا مهای 
مهمی در جهت یایان دادن به یادتاهی قبیله‌ای و نیدیل ان به سلطنت بر 
یایهه" تشخصات و امنیایات طنتا تي بر دا شتداست . از این پس شکل و محنوي 
پا د شا سی ايلام " بیش آز بت در جیت تحتیم جیه طبفا ني سلطنت. از 
یکسو و نمرکز هر سه خصلت آن بعنی فرماندهی نطامی . ریاست دبنی و 
حاعمیت قضائی از سوی دیگر تکامل می‌یاید , 

جمم شدین تد رت نضامی . دیسي و3 سیا سی . با لکیت قا تق“ تات ۴ بر 
زمبن (در عین حفظ شبوه» اسنحصال همیودی ) بیش مي‌اورد و موجب تدرکز 
قد رت اقتصادی می گرد د . 

یدینسان رفتهرفنه نهادهای دموکراتیگ جامعه» زنتی . محتوی خلقی 
خود را از دست می دهند و خرورتا" با اند با شرایط جدید دمساز کرد ند 
( یعتی بصورت مسخ‌شده در چهارچوب عدرت دولتی باقی بمانند ) و با بکلی 
جايی خود را ید نيادهايی دولتيی بدهند . سهمین جهت در ايلام مانند 
بین‌النبرین دیده بې شود که حتيی پرستتگاه يا وجود برخورداری از و عی 
استقلال اقصادیء مجبور عی‌شود تحت تابعیب سلطتت خرار گیرد . تثبیت و 
تحکیم قدرت سلطنسي بر امور اقتصادی . نظامی . تضاتی , دیتی و سیأسی . 
تدریجا " پای‌های مطلقیت و اسیداد سلطتتی را بوجود می‌آورد . چتا نکه 
در سمه“ کشورهای ترق از مصر و بین‌السهرین گرفته تا چبی و هندوستان و 
عبرت عحو میت بافتذداس . 

بدیهی‌است نشکیل دولت واحد بدون نایم ساختن قدرتهای محلی : 
(قبیله‌ای و عشیرتی | که داتا" جدانی‌گرا هستند ممکن نیست و این عمل تیر 
غالبا با حتگها و زدوخوردهای طولاتی همرادا ست ۴۰۳۰ ) 


۳۵ 

نظر به اوضاع سیاسی هزاره» سوم پیش از میلا د از یکسو و اختلاقف در 
سطح پیشرفت اجتماعی نقاط مخنلفه از سوی دیگر » دولت وا حد " ايلام مت" 
ور شو انط CT‏ کف حاکی 71 3 نلفیق مسیهو د“ اعمال دور با سنئت‌های قد یم 
دنت‌ها ی ی است دور پیرامون پا د سا هي آوان و جر یا ید" نمت ن 
E‏ " سيس شد دا سب یی سیب يست که بوتوراین شوشی ناگ ' یس ار 
آ تکه a‏ " آوان می شود . بتو هة بادتاهان اکى" برای خود عنوان 
"فان نوم 02177 یعنی نیرومند قائل مي‌تردد و سیس ذر کتبیه‌های 
وی گقنه مې شود که پروردقار "شوش : "آین‌شوشی ناک حکومت چیار خطه 
جهان رایه وی‌ارزانی داشنه!ست . ( ۴۰۴ ) در زمانی که یوزورا ین شوشی‌ناگ ‏ 
شتوز ستت‌یاد‌شاهی وان را نیاقتدبود . در تت شاک‌اناک‌گوی 
ایلام " بسیاری از شهرها و نواحی مسکوتی قبایل مجاور را بزور اسلحه تحت 
تا بعبت یاه‌ شا هی ۳ اون و ون ` دار آ ور ثه ا در میا ن ا سا مي بحست 
(کشور کاسی‌ها) . " گونوم (سرزمین گوتی‌ها ) و هوهونوری آورده شده 
که جوف نما یا تگر و سفد۵؟ متصر قات ايلام 3 رط ند وت د ولتے ۹ 





۳۳( - " یک‌دولت واحد فقط در صورتی تشکیل می‌شود که ستن و حکومت 
متتقذان عشيرتيی را که در جما عت‌های‌محلی ریشد دوانده و یدین سیب 
دیقدرت بودهار و یالتتیجه تجزیه‌خواه هستند ‏ بر کنارگند . در جتوب 
میا س دو رود - ربین‌النهرین ٣‏ قرنیا طول کشید تا مشکل آیجاد یک 
!مپرا طوری متمرکز و تیرومتد حل شد و حصول این مقصود به بهای مبارزهه 
سخت با بزرکا ن عسی ری و خونریزی فراوان ۽ تما م شد . در محر بزرگان 
عشی رتچ , مصلی. را در زمان یادسشاضی, وسطي, مس يعني, ا سا ان و ٩۷‏ ۲ او 
جامعه* طبفقاتی - از مان برداشتتد .هه م "ا .هر دیاگونف ' . تاریخ 
ماد , ترجمه* قارسی » رص ۴۸۲ - 6۴۸۳ 
FoF‏ مت 2 و جر Cameron, Hrstory OF zariy‏ .تا 
,40 لا H3O,‏ 
ينا بنظر بسیاری از محقفین.اختیار این عتوان علا مت پیروزی بر پا د شا هې 
۳ کد " استت ١‏ زیرا اتضاد این عنوان؛مرسوم یا دشاهان آن گشور بودهاست . 
قا عد تا این پیروزی باید یس از مرگ تارام سین | 20 بر سا 
با د شاه ۰ کد " اتجام شده‌یاشد , که در زمان او قرارذاد صلح و دوستی و 
اتحاد میان دو کشور بسته شدداست ۰ اتگاه کنید یه یوسیف‌اف '"' , همان اتر 
ص ۳ب و ۵۶ ) 


af 


قا بانتاه یاضف جر ایا" ایسد خود را خت ابوس 
" پوزوراین شونی‌باک " اعلام فا ستة! ست. . کتییه‌ها ی این با د تات سل 
| بلا ی مقدم که در نوع خود یانهاست و صمچنین نوشنه‌های وی بزیان 
اکگدی»*حاکی از وحدت سیاسی و اقتصادی ایلام ‏ از یکسو و عمق نفوذ نمدن 

بش ھا د مت اساد کتیی , مر مان ر سلطنت 5 اوان ‏ تار بر کې 1 


تھے 


شهرهای د ااا ی ار قبیل - ااه :یا و آنشان ‏ , 
اتخات عنوان اکدی شاررو ( لوکال " بژبان شومری ) بمعتای شاه از جانب 
حکمرانان‌معمول‌بودهاست . مان می‌رود علاوه بر تفوق‌تظاي اآوان ‏ بویزه 
در زمان " بوزورابی‌شوشی‌ناک " . عوامل داخلی دیظر در تشکبل نسبتا سربع 
دولت واحد در شکگل وبرهء حکومت لام و در بایداری و ادامهه* این 
وحدت با تبر نعسی کنندد داتتداآند . 

عامل اسای در تشکیل حکومت واحد ثیول اصل استغلال و خودمختاری 
محلیءدر درون قلمرو حکومنی هر یک از شهرهاست در عبن تایعیت سیا سي 
و تظامی مه انها از فرحاتروای واحدی کد در درون این اتحاد و بدلاتل 
سین اریخ4 میت نوات پاکاست۔ به‌نگر سخن:تواقق مر نز خود متا ری 
داخلی . راه اتحاد سیاسسی را در شقل دولت قدرال هبوار ساخنهاست . 
سواهد متعدد تاریخی», نشای مې دهند که حلقه اساسی‌ در تکل و دوام 
شکل قدرال دولت واحد . علی‌رعم نشیب و فرازهای گاه شکننده و مهلک . 
عبارت از وجود خویشاوندی و ساسیات همخونی طایقدای میا خاندانیای 
حکمرانان نواحی عمده "ايلاع " بوده‌است. . ویژگی دولت واحت ‏ لام 
تنها در شکل فدرال حکومت نیست : یلنکد در شیود: اعمال تقدرت دولت 
مرکزی و مراحل اتغال مقاعات حکومتی از سوئی و ترتیب وراثت تاج‌وتخت 
از سوی دیگر است . 

از کيبدهايی پوزوراین‌شوتی‌ناک و سد عنواتي که در دست خود 
متمرکز ساخنهاست جتین ستفاد می‌نود که پیش از تشکیل دولت واحد 
" ایلام " . تیل بحقام شاهی آوان مستلزم طي مراحل ایش‌شاعی شهر 
"شوش و تاک‌کاناک‌کوتی انلام ' بودهاس , مدارک کتیی نشان مې دهند 
که همین ترتیب با حفظ عین همین عناوینءدر دوران سلطنت یادشاهان 
سلسلته سیماش ‏ تیر مراعاب می گردیده و بعدها در رمان سلطنت 
"سوگالماه‌ها (فقط يا نقبیراتی در عناویی ) بهمین شیوه عمل می شدداست . 

نوشته‌هاتی که از " ایدات‌تو" با " ایندآب‌توی اول " ل ایدات نو 
ایس موش تاک اي باخدفاست خر خبی. ایک اقدامات او با خر 


ها له ۲ 


ساختمان پرستشتاههای نو و دیگر اینیه نشان‌می دهد » مراحلی را که وی تا 
رسید ن بمقا م سلظطنت سیا شش 4 أ بلا م 5 اشغال تمو د دا ست i‏ رو سن ص سازد . 
۴ عتا ویتی که ف گر سبت ٿث معلوم می سو ن که `" ابدآ ت نو بد وا مقا م | پش 
مقام سلطنت مرکزی عبور از مراحل دوقا تفای لازم‌بودهاست و این در واقع 
همان ترتیبی است که لااقل از زعان پوزوراین‌شوشی‌ناک و اتحاد شهرهای 
مخنلت. تحت حکو مت دا حف سب قرار شت هبو دك را این تقاوت که دو | ن شتتام 
پا د شا هې 5 آوان ` را عتوآں یا د شا شی ۱ ایللام ‏ " تواء م نوک و در ذد وران 
سلسله» ‏ "سیماش" » یادشاهی "سیماش" با این عنوان همراه‌می‌گردد . در 
مانس بعدی (سلسله ‏ "سوکالماه‌ها " ) » رسیدن بمقام "سوکالماهی * 
مستلرم جور از مقام یا د شا شی شوش ' 8 "سوکا لی | یلا م و سیجاش ' جي باشد . 
عنوای سوکالماه " uk kama‏ یا " سوکال ماه‌هو  Sukkatmahhw‏ 
بمعنای فر سنا فدھ بزرگف ‏ ۱ »مان سل اجا" ge CHa‏ ۱ یزر کتریی 
چپرد؟ ناربضا بلا م ) محمو ل گرد بد دا ست . درا لواح یکی‌از حتمرانا ب این سلسله‌ینام 
۲ ۲ داخوشو باص با ای ای > این بادتاه 
بعنوای سوکا لاه : یت و یاف شات آتشان 3 سو س " یاه NEN e‏ ول پس از 
شیل‌هاها 1 این عتاه ین یضصد زر بت " سوکالماه ا یلا م سیما ی 3 Eee‏ تعییر 
بافته‌ا ست . ایتابرار ين اجراز مغا م "سوکالماهی: تيز مستلوم يور او سوب 
سو سس 8 سوکالبی ایلا م 3 سیماشی ‏ بو د ها ست . بای شات کد یکی 
نا مزدهای احواز عا لیتر ین مقا م د ولتی یود دا ست ۽ قط بعر او سید 
:۳ ایلد م 9 سیما ش ‏ ۱1 بت س می ورف می نوا نست یمق م "سوک لماش " 
ر تا ۰ 

ای یات( دولتی ا يلا م 5 و دورن این سلسلة سو کې حگومت سهکا نها ست 
پیعسی یس از سوکالماه که ند و واقم قور حکم شا هنتا دا ببیت. , سوکال ايلام 3 
e‏ فرار می‌گیرد : که ۲ 1 یرادرو سوکا لما وه و سخصیبت ۳ 9 
ایلا م ۳ سیمات " a‏ یافشات شوش ` قرار دارد که a‏ رت ءدبرای اس 
مقام "سوکالما هی " است و تحت قرعان سوعال ایلام و سیماش وظیفهه؛ 
شاهی "شوش" را انجام می‌دهد . 

مقایسه* سیستم سوالماهی یا شیو حکومت سلسله‌هاي سیماش و 
اوای ‏ نشا ن می درد که أو زهان سلظنت پوزوراین‌ شوشي ناک و انبجام و صد بت 


جر ۲ 


دولت " ايلام " به بعدءاصل واحدي برای احراز عالی‌نرین مقام دولنی 
وجوف داشته‌است و آن عبارت از شیوهت" تقسیم حتمرانی ؛ پر خسب سلسلتة 
مراتب معین » در عین نبرکز اختیارات سیاسی و سلطنت سوناسري ابلام ‏ 
در دا سٹثټتخصواحد است . در واقع چنانکه در يالا دید دشد هم کو زماأی 
" پوزوراین‌شوشی‌ناک " و هم در دوران سلسلهة سیماشی . همانند زمان 
دولت سوقالماهی ‏ , احراز عالی‌ترین مقام دولتی» مسسلزم عبور از دو 
مر حلد بودداست با ابن تقاوت که عناوین مراحل و نیز اسامی سمت ها تعببر 
یافته‌است . از دوران یوزوراین‌توشی‌ناک تا بایان سلسل" سیحاتی دو 
مرحله: مقدم یر یاد‌شاهی سراسسري چنانکه دیدیم عبارت از ايش 
شاوی شوش و شای‌کانای‌کوتی ايلام بودداست . در صوریکه در زمان 
سلسله» ‏ "سوکالماهها " » دو مرحلهء مقدم بر سلطتت سراسری بعتی پیش از 
حرار مقام ( سوکالماه ابلام . یماش و شوش ) , عیارت بودهاست از 
"سوکالی ايلام و سیحاش ‏ وږو یاد‌شاهی‌شوشی . در این دورانءعنوان تاهي 
(تارو ) که سابتقا مقام اول را داشت بد مرنیهء سوم رایده شده [یعی جای 
" ایت‌شاک " قدیم و حکومت محلی شیر شوش را کرفناست ) و عتوان 
سوکالماد" * جاتشین عنوان تاضے قد یم : el‏ گرد‌یدد , دی حالیی که 
اشتلان ”سال ربجا تاک اک کی مول قداس 

وجه مشرک در همت* این عتاوین , حکمرانی شهر شوش است که 
بدها" از آن بصورت ایش‌شای و بعدا تحت تنوان یا د شا صي : د کر 
می شود ؛ و چنین‌ینظر بې رسد که غرض از در نام بادشاهی یکی از شهرها 
از فییل ( " آوان " . "سیجاشسی و آنتان ) , همراه با عنوان يادشاهی 
سراسر ايلام . نان دادن سرکرد تی سشهر و نیز خانداتی است که حکومت 
سراسر ایلام را بدست گرفنها ست 

کمان_ می‌رود که این شیوه* حکومت از شرایط سیاسی و تاریخی تشکیل 
دولت واحد سرناسری " ایلام" و از اهمیت اقنصادی و فرهنگی شیر شوش 
و همچنین از مفهوم جنغرادیائی محدود ايلام در هزارد» سوم ۳ 
میلاد ناشی شدهباشد . کوتاه سخن آنکه:حایدان‌هاي بادشاهيی اوان 
"سیعاتی " و " آنتان " يا ذکر این عناوین»ءنسلط خود را بر شهر "توش و 
منطقه؛ "ابلام "یمعتای خاص‌یعتی (سرزمین‌کنوتی خوزبنان ) تصریح میکنند . 

با اینکه مراحل احراز مقام بلطت سرتاسري ایلام إ اعم از هر 
عنوانی که آين سمت در دووانتاي بخنلف داتتداست | ۳ حث ود ی 3 ٻيا ن 
شد روشن ینطر بی رسد معدذ لک جئونگی دست‌یابی بداین مقام نه جنیه؟ 
خود بخودی داشتنه و نه ارتی بودداست . بدیظر سخن مت تا سلطنت از پدر 


TY 
بدیسر به ارت نمی‌رسیده , بلکه همه“ کساتی هم که مقامات تانوی حگومتی را‎ 
دارا بودهاند :( "ټشاکګکاناکګکو" در زمان‌سلسله  اوان وسیماش و یا‎ 
"سوکال ایلام و سیماش" در دوران سلسله*  "سوگالماه‌ها " و نیز پاد شاهی‎ 
شوش در هر دو دوره) . خودبخود به عالی‌ترین مقام دولتی تال‎ 


اسناد هزارت دوم پیش ۰ نان ۳ کٹ باد‌شاد شیر 
شوش ندریجا بت مغا م کل ` ۳ ايلام و سيصاش و سوکا لما هی 
ایلام " ترقی می کتد . صوړتې که (٠ Sher Ja‏ ق٥۴‏ ) بر یایده استاد حقوقی 
ِ وش" " SueTeang‏ دی با ین تجح ج ۱۳۸1 او حکمرانتان 


لس له " سو کالما ها ' تنظیم نمودهاست ۰ این ترتیب نرفیع نا متام 
" سوکا لما هی " را یه رین وجد تشان می دهد . ۲ 
اگر جچد در مورد نخستبن حگراتان سلسلهه 'سوكالماھى | برخی 
حلقههای واسط این ترقیع در دست تیست معذ‌لک مجموع نامهای این قهرست 
بویژه از (سال ۵ پ .م ) به‌بعد نمایانگر اعمال بی‌گیرانه* این اصل 
در مورد تیل به مقام ۰" سوگالماهی است ۴۰۶۱۰ ) 





,ر 3 FF‏ = سے 7 » ۳ -ه ره وس 7" FF‏ 2 چر ۳ ۲۲ 1 ۲ ۲ 
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ٍ, هي‎ SEL akchak EVE » , مت " ت ر وان "سوگا لما هب‎ For 
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بنا جم موحت وا عا شر رام چی ۸ رز سس بو 2 سوکال ایا م 4 شو سر استه 
و " یادشاد با سوګال شوش" ء "سیوهیالارهویاکگ ‏ سس هت ی 
تام دارد. پس از مرگ "شیروکدوک" ۰" سوکالماهی "وشاهنتاهی / به 
"سیموت وارتاش میرسد و سیوه‌پا لا رهویاک خی "سوک لبی اام 3 
تین تسام 
` وولو Huceta lus f‏ می‌گیرد . بعد! " دیده می‌شود که 
"سیوه‌یال رهویاک " در رسال ۸۸ ۱۷پیش از میلا د ] "سوکالماه ايام 
می‌گردد و " کودزولوش" جای او را در "سوکالی ایلام و سیحاش " میگیرد 
3 گوتیر تا هونته " یادخاه "شوش " می‌گردد و سیس " کود زولوش به مقام 
"سوکالما هی " می رسد و " کوتیر ناهونته " م۷ جای او را 
در سوک لی ایا مروسیح ش مي‌گیرد و " تمیت یآ گون ‏ ا ا 1 
نو وم هت بر توس مي ,سا بد . یا ایتیمه بہتگام سوگا لماهی : کوحیر 
تا خو مه مسخصي , بنا " لپی ایر کا شم 5 2 ۲ Lz‏ مقا در سوک لچ 
یا مر وسیما شش وا افال می‌کند و "تمپتیگون " همچنتان در مقام پا د شا هی 
۱ 3 با ف مب ما ند فقط ۲ گا د ده " لپ یلا ) یرحا شش " 3 سوا لما" صي ر نسو ف و دب 
سس 


aA 
سوکالما ها یاعی ماندهاست . ولې دریاره اینکه چه اصلی در مورد تعببر‎ " 


Ey 
بکی از اعضاء دودمان مادری خاتدان شاه متوفی عملا مراعات می شدد‎ 
اطلا عپی سا و ڭ یساسا ۰ وب ر محتفین شمان می کنند گذ در این سور كت‎ 
"` خا د و؟ سین ۰ بر | سا سن أو تست . محر ما بو دداست , اگر س محققا‎ 


ار شد بت تقس سعبین کتند دای داسنداست ے ولسی حون ! ما ن اینکه كر د و د مان 
ما دوچ ءاقرات سس سس دوجو لد 7[ نبست م تمے توان ننا 
که یسر جانشین پدر می‌شود ( چبانک شید‌هاص_ پس از بدر خود " ابارتی" 
مارد س " جانشین شاه ءتحی یات ان و مر CK‏ بعت 


2 


پسرححیوب ' خوانده مے سد ت و با صرفا'" تاگ" | بعنى يسر ) تا سید د 
مب تف اسب . } ۷ ه ۳ !۱ 
تظر باینکه ار ابداءمتام ای از فرداندهی جسئی ناشيی شده و نعیین 
فرماندهی نظامی سرناسری نیز ستلزم انتخاب یا لااقل تا گید رو" سای همه" 
خاندانهای حاکیدء نیام سیر - دولنها بودداست کد عالبا با یکدیظر 
خویسا وندی داشبها ند . می‌توان نقاء و ادامهء سنتت انتخابی‌بودن مقامات 
"سوکالماه و سویال را ( از میان افراد خاندان شاهي ) مقرون به حفیفت 
دانست . له ۴ ) ۲ ۳ 
ینابراین چنین بنظر بې رسد که قاعدنا سوکالماد و سوکال یوسیلهه 
شورای طایفهء شاهی از مبان حویتاوندان بيار ماد : ی شاهان پیشین ( اعم از 
دور و بردیک )] بر حسب لباقت و استعداد یا مقبو لیتانتخاب مې شد دا ند و 
بهمین‌جهت امکان انتقال سلطتت از یکی از تاخمهای طایقد» حام ید شاخه 
د یکر وجود داشتهاست. . 
استاد اگذی . حکمراناں ايلام" را " پسرخواهر " یکی | اھان کی 
معرقی می کنند و در این مورد اصطلا۔ مارا خانی ae‏ ”ا وا بتار 


۳ سوک لب . ايلام و سیمات ' را بدست می‌آورد . این امر و نظافر ان 
تشان می دهد کد طی کردن مراحل جکمراتيی جنبه* خودبخودی نداستهاست 
Foy‏ — موسیف‌اشب " ۲ جما ر ج 2 ۱ ار ص - FAP‏ 


ارت ۴ موسیقف‌اف ۲ همان کتاب » رص A۴‏ 


۳۵۹ 


مب لز اسك که د تیدا یفعنا ی يسرخواشر ‏ آ تفت . کتنییهها ی ' یلا مي در اینگونه 
موارد | زا صطلد ح روهوشاکگ بت ۳ جیه کبن استفادد می‌کنند که گر جه عینا " 
ترجمهء "مارآهاتی " اکدی نیست ولی همه قراتن و شواهد و مقایسه متون یر 
وحدت مقهوم ميان دو اصطلاح دلالت دارند . 

نحسنبن شا شي که حکمراتان یکت چ مسبت حو ت وأبت خوا شر ی 
شیلل‌ها ها ی 5 7 دا خو شو ` کد یهنتام "سوکالما هی شیل‌جا ها سمت 
پاد شاهی شوش را داشته‌است .در که بعنوان " یس خواهر شیل‌هاها " 
خوانده شده و همچتین جانشین " آدا خوشو" بتام " کوک کیسسرواش" 
ا ودد 2یع که بعدا تا درج سوکالماهی ایلام (در سال ۱۸۶۸ 
ذ کر شف دا سمت ۰ بیان د یگ او سیب کهتفر یبا هقنا ت سال یل از 
ینام شیرو کد وه O FT TRE Cele‏ لسر اد پر وهر شيل جا جرا ۱ 
دس اسف دور هر سك سورد فوی» در مقایل ااصطل ح اکدی شاوی 
دو اصطلد ج را ی می د صت . ۰ از سن او يهف : "سوكالماه la‏ 3 ید نب 
ها چند ی فا یسر خواهر "شیروکدوه" می‌خوانند . این امر حائی از 
یافته و از آن پس دختران وی :(خواهران شیروکدوه ) یمتایه* منشاء جدبدی 
برای اتتساب e‏ قى د فاکتهای و درباره" 
ناش ۲ رن چم چا يم ال زار سوم سب (سوعال سو سي تق يبا " دور پر طر سر | مب .م ت 
وگال ايلام و سیماش تا ۱۶۳۶ پ.م.) در یکی از اسنات ء متاه 
ِا ارا ها تی ‏ بعنی ( یسر خو!هر ) تمیتیافون‌اول SEG REF‏ 
سوکالماه ایلام در (۱۷۲۴ پ .م۰ ) معرفی می‌شود در حالیکه "تمینیآگون " 
خود (پسرخواهر) "شیروکدوه بود ها ست 

اشر جك أ سنا د مشخصبيی در بار ۵" نو لسعب وواتت تاها ن TERES‏ ۳ آوان 5 
سیماش " در دست نیست ولي وجود اصل جانشیتی» بر اساس تیار مادری برای 
سلاله‌های پیش از "سوکالما ها" نیز محقق بنظر می‌رسد . در واقع» انتساب 
به دودمان مادری که از بقایای جامعه زننتی در دور اتهای بسیار قد يمت است 
منطفا " نمی‌تواند یکیا, ه در دورن لله ان بوجود آمدذیاشد و 
طبیعتا " هر قدر به عقب یرگردیم این ترتیب جاتشینی يايد بیشسر معمول 
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استنات نموت . یوزورا ین شوت ناک ` در ِ کنیبه ‏ خود را يسر شیم پىی 
ابش هوک " کات ۸ی2ا م٣۸1‏ معرفی می‌گند ۰ ولی در فهرست پاد شاحان 
سلطتت کر د داست شخصی است بتام هیتا" 
" آوان پسر جای یدررا نمی‌گرقنه‌است . همد: فرائن بر این دلالت 5 
که یوزوراین‌شوشی‌ناک" پس از انکه در سمت " ثتای‌کانای‌کوی ايلام و 
سوفرماند هی بيروهاي منحد ایلامی به‌پيروزيهای چم گبری تاثل شده :د بعت 
ار مرگ ییا" بصوان جانشین وی برگزبده‌شدهاست و در ثرایط ان عصر 
تین اتخطابی‌یخون صلق ب طابقنة سلظنت. سکن ب خیرم و لذ 
می توان احتمال داد که پوزوراین‌شوشی‌ناک با هینا از خط سادری 
خویتاوندی داشتهاست . مقایسه» کتییه "سارگون اول اکدی" با فهرست 
شاهان اوان نان می‌دهد که ابن ترنیب وراتت تخت وتاح بهیچوجه 
تصاد فی یوب ف ۾ بحصي بف تست د " بوزوراین توت ناف سیسات . متله ' دا و 
کنییهء آسارتون اکدی یی از بادشاهان .لله آوان » ینام ا 
ان بسر شخصے یتام هی سپ را ۱ هرز HT‏ 
خوانت ۵ سا دد صورتیکد با بر قهرست شاهان اواین 
ا لوهی‌شان 
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Uz‏ ج رر 


است. - گی گر سیمەتستی ` LELE LE LEAT TT‏ نام 


در مورد شاهان سلسله ‏ سیماتی بیز می‌نوان وجود این شیوه* ورائت 
تاجوتخت را بطور وضوح از فهرسنی که در قرن دواردهم پیش از میلاد بوسیله* 
"سیل‌هاک‌این شوشی ناک " تتظیم فردیده‌است در یات . ملا" در حالیکه 


" ایدات‌تواین توشی ناگ ERE RHE RE RATTHAk‏ خود با پس 
Bo ui‏ ار هس ۳ 2 ۱ 5 ۳ ۱ FF‏ = 1 
شسحخصیی e‏ بط ہے SL‏ تس جوا سه ‏ تس و شین سے سشاهان توان 


یو مد رد۳ 


دص جانشین بونرا ن‌ ar‏ ی e E r r‏ 
این رسم وراتت حتی پس از بایان سلسلنه سوالمادها بم‌وبیش 
یاقی ماندداست . از نیمه دوم جزارد دوم اب .م .) بیعد استاد حفا یت از 
آن می‌کنند کدگاه پسرء جانشین يدر می‌شود و سپس در خر زارد دوم 
(پ .م ۰) این شیوه عمومیت پیدا می‌کند . نبجویکه از " شوتروک تاهونته 
اول ( ۱۱۸۵ - ۱۱۵ پم :) بیعد در کتبدهای ایلامی شاهان ابلا می 
خود را پسران پدر خویش ععرقی می‌کنند . بدینسای دیده می‌شود که از 
پابان هوار:ء دوم , تدریجا حق حاتشتې از تبار پدری بر شیوند قدبمي 

وراتت » از خط مادری غلبه می گند و رفته‌رفته این رسم بحگیم می‌تود بطوریکه 


۲ 


کوشش برخی از شاهان در مورد استقرار مجدد شیوهء وراتت از خط مادری در 
قرن هفتم پیش ازمیلاد با عدم موققیت مواجه مي‌گردد . 

با تغییر یافتن شبود* وراتت »ءسسنم حکومت چند تقری که سنت‌وار 
از آغاز پیدایش دولت منحد ايلام " آدامت داشت : جای خود را ب‌سیستم 
حکومت یکتفری می دهد . از نیمدء آخر هزارهت دوم پیشاز میلاد سیستم 
سوکالماس " ورمی‌افند .ازاین دوران بیعد : شاهان ایلام در کتییبها 
بعتوان "سونگی " 3:7 که در زیان ابلامی یمعتای تاه است خوانده 
مس کو ند . 

همد“ ابن شواهد دلالت بر ان دارد کد على رغم تحولاتی که در جامعه 
ایلامی در جهت تثبیت حق پدری و گذار يه مرحله: پدرسالاری انجام شد ه 
است » بگی از آنار میم جامعهء تاره ری در میان طایقه‌های ممناز ابلامی و 
بویژه در خاندان سلطنتی بصورت وراتت نا اش دش وس ا 
مانتن و حفظ گرد ید ها ست . بنظر می رسد که دجود این ید یده و یقاء دراز مدت 
آن از طرفی: ناشی از برخی نهادهای جامعه بدوی و از سوی دیثرءننیجه* یک 
دشته حلل تاربخيی سب ویبره* وضع سيا سي 5 ایلام ‏ - است . دا و واتم جتا تک 
د یدیم هببود‌بهای بدوی ایلامی مانند بسیاری از جوامعم دیخر بشری»از متشا 
طایفه* مادرسالاری و احصل همخونی بر يایه بار مادری:تحول بافنداند و لذا 
وجود و بقاء یرخی از آنثار ان بهنتام گذار به مرحلدء خاندانی و بدرسالاری 
ابری طبیعی است : ولی اسناد کنبی مربوط به حقوق خصوصی» حاکی از آن 
هستننت که لااقل از ۲ عاز حزاره: دوم (پ .م . )ء۰ وراتت از خط مادری در میان 
مردم ایلام تدریجا ور افتاده و وراتت بر یایه* تبار بدری در عین حفظ 
بسیاری از حقوق زن»تتبیت و استوار شدهاست , بنایراین بقاء این تیوه وراتت 
در طایقه» سلطتتی یلام , جنبه اسنتبائی داود و قا یدنا مر بوطظ بت 
اصولی می‌تود که از زمانهای گذشنه برای خاندانی که به پبشواتی جماعت 
یرگزیده می شدد وجود داشتهاست . ظاهرا در جماعات بدوی ایلا سار 
بر پیدایشی طبقات ای ءدحق ریاست و پیتواتی به خاأنداتي تاکن فا شته 
که به هر علت »از تبار زتی شمرده مې شده کد بمتابه» سر منشاء طایقد پا تبیله 
نلقی می گرد ید ۵ا ست . بهمین سیب گمان مي‌رود که خاندان ممتاز مزبور » یرای 
آنکه امنباز خود را حفظ کرده‌باشد اصل ورانت از دودمان مادری راء علی‌ر غم 
تحوللاتی که در مجموع جامعه بسود حق‌یدری روی داده . همچتان نگاه داشته 
است . اصطلاح " ام‌ماهاشدوک " ات طکهع سے يا (ام‌المکرمه ) که در 
برخی اسناد هزاره* دوم (پ .م . ) بکار رقته و معرف زتي است که سرمنشاء 
خاندان شاهی بشمار می‌رود . خود دلیل دیگری بر تاءئید این نظر است 
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از سوی دیگر وجود حالت دائمی جنگ و بر خورد با دولتای 
یین‌النهرین«در عبن اینکه لزوم اتحاد نیروها را پیش اورده » بوجیات پیدایش 
نو عي دولت قدرال را یږ فراصم گر د دأ ست . در واتم 1آ اد نظا مې در سین 
اینکه استقلال داخلی جر یک از امیرنشین‌ها را محقوظ مې دارد بمسنلزم تعیین 
سرقرماندهی واحد است و لذا بدون توافق*سان زمامداران شهر - دولت‌ها 
ممگن نیست و بهسن سیب ناگزیر در آغاز جنبه: انتخابی بیدا مي‌کند . 
ید بھی است تقویض اخنیارات سرفرباندهی به یکی از خانداتياي شا هب 
ع قدرت نظامی و اشتبار معنوي خاندانتی است که مورد تواقق ترارمی برد . 
تا زیانی که این اتحاد جتند بوتت دارد بعتي‌تتها بمتاسیت جنگ دغاعي با 
تپاجمې خاصې . بدید شدداست اختنیارات سرترحانده انتخاب شده نیز موقت 
است و با بایان عصلیات تظامی پایان + می‌پذیرد ولی چنانکه گفته شد از زعان 
"یوزورا ین شوش ناک " سرا سر " ايلام ۶ انسیا فرمان خا تدا ن شأهی متیر " آوان 
ار مې یرد و انتحاد موقب شیر س دولنپا به انجاد داتمی و تال 
می‌گردد . طلاهرا از این ناریچیبعد »مقام شای‌کانای‌کوی ایلام " از حالت 
انتخابی سابق بیرون می‌آید و تعیین آن بعهده* خأندان سلسلد؛ جاکم 
می‌اقتد که از ميان خویشاوندان شاه از خط مادری . کساني را براي اشغال 
مقام شاک‌کاناک‌کوی ایلام و ایش‌شاک شوش بر می‌گزبند . آبن سبستم 
حکومت جتانکه ذکر شد در دوران سلسله پاش نیز باقي مانده و با 
تفادت در عتاوین ؛ يه دوران سوکالما ه‌ها انتقال بافتدا ست ۱ 
در نیمه دوم هزاره» دوم پیش از میلاد سلطنت :تحت عنوان 
" سوکا لماهی " ترش خود را از دست می‌دهد و در هر حال کتنیبه‌های 
ایلامی» دیگر ذکری از این عنوان نمی کتند . ۲ وجود ابن برخي قراتن و از 
جمله اختیار عنوان "ياد ټاد اتشان و ر ز جاتب شاهان ابلاصی لله 
جهارم (تقریبا ار ۰ه۲۳ تا هه ۱۱ پیش ای امه د 
سیستم حکومت »#یصورت بالات یا اي ی متحد تا حدوديی حفظ شت ه 
است . از سوی دیقر از اسناد چنین بر می‌آید که پس از انقراضص سلسلهء 
سو کالما ها " ترتيب وراتت تخت وتاج تد, یجا از سنت دیوین متحررقف 
می شود نی ییش از پیش می‌کوشتد تا سلطتت از پدر یه یسر منتقل 
گر دد . و با وجود این در کتییتهای بزیان ی ابلا می ۰ شاهان بازءنسب خود را به 
"آشیل‌هاها " م‌رسانند و در استاد بیان اگدی همجتان خواحر "شیل‌هاها " 
و سپس خواهر یکی دیگر از شاها ن گذشته سرمتتاء شجره: خأندان شاهی تلقی 
مي‌شود . مجسمه" زییاتی از مفرغ که "تاییرآ سو " 4 2<۸8 ا0 ( ۳۰5 )همسر 
-" اونناسش کال" at‏ و جرا ا nee Vaptinrisha‏ را تشان 
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می دهد و در پرستشگاد 'تین‌هورساک " ۷۳:۵۵ "شوش" کشف شده 
است (موزه* لوور) . و همچنین نقشی که در ان شاه‌مزیورءدر کنار مادر و 
جمسرش دیده می‌شوند . بوضوح تسان دهنده*: بقاء اهمیت نفقتی زن در 
خاندان شاحی است . 

با ایتهمه کتیبه‌های ایلامی نشان مي‌دهند که از زمان سلطنت مو“ سن 
سلسله " آنشان و شوش" در پایان قرن سیزدهم (ب.م۰) بتام 
هالوتوش این شوتی تاک کی هر ۶۵ج ها تدم تلا يدر " شوروک 
ناهونته‌ی اول  E‏ موی سبط مین وت ( ده ۱۱ - ۱۱۸۵ ب .م .۰ | 
شاخان بعدی |ب ین سلسله » تو کنییهها تی که انز خوت ب‌جایيی گذاشتداند . 
خویشتن را يسړ يادشاد پيتين معرقی می‌کتند واز این‌یس بالاترین مقام 
دولتی بجای " سو کالما ه " + سونگی ” 7ت است که بزبان ایلامی بمعنای 
شاه میبا شف . 

بنا بر آنچه گفنه‌شد از یابان هزارد» دوم پیش از میلاد تحول‌د یگری 
در شکل سلطنتت (سیسیم یادشاهی قدرال ) روک مس دهد .يا ین سنی که یه 
تدریج سیسنم تک شاهی (مونارنی )+جای حگوست (چندشاهی ) را می‌گیرد . 

سو دير انتقال سمت بادتاشې از يدر به بسر . سیستم سنتی 
قدیم یر یایدء نبار مادري را کتار مي‌زند . لذا مانتد گذشته دیگر نیاژی یبد 
عناوین وسمنهای منعدد سلطنتی نیست . بهمین جهت »نتون آشوری از همه" 
شاهایء تحت عتوان پادشاه ابلام " یاد می گتند . 

از وجود ابن دو ویزگی سلطتت در ايلام می‌توان باين نتیجه رسید 
که در ايلام علی‌رغم پیدایش جامعه» طیفاتی . هنور بسیاری از 1تار 
متاسبات قییله‌ای و طایفه‌ای و حنی طایتد: مادر سالداری . یویزه در 
خاندانهای شاهی » باتی بودداس . محتملا این خادت‌ورسم بیشتر در 





وو نت اا وو مد س0 ایب ملک زیر مجسمنت خود 
صرے لكك" سییر س ا سے" 4 جسم 0 ۷ وتتا س تا پې 
بر یشا ‏ حستم . ... نم کم که ول مر تصرف کتد م ٣ے‏ کسی که 1 
دور نماید ١‏ اکس کد نوشته" مرا ا 2 ۱۳ ی r‏ 
با دشادخدایایم "هوان " ۲ ۳۹ ۳ ۲ .7 نت , اج رر ف از ان ان زان 
ی سا او راد gf e‏ آناهحونته ي صتعا ى . و + و ۰ ایس 2 ببس اف 1 سک میثر 
ایستاده» زن در آسیای مقدم است و کتییبه* آن نیز از آن جپت که متتسب به 
زن مي با شد , از جمله متون تادر شرق باستان » بشمار مې رود » مو“ ید اضمیت 
تقش زن در جامعه“ ايلا مي, است . 


۳ ۶۴ 


تواحی کوهستانی. که غالبا موطن سلاله‌هاي ناهی بوده و عملا " بمتژلهه 
ینامک هی برای نقاهداری ستن حامعهء يدوي و مشخصات قومی آبلامیان بشتار 
می ر فنه - حفظ شده و ادامه پاقتد‌ا ست . 

وسم انتقال سلطنت ار دودمان مادری , ویژه ابلامیان نیست . چتاتکه 
تحقیغات جامعه‌شتناسان ِ بررسیهای مردمشناسان و قوم پژوهان نشان می دهد ۱ 
این ر *نزد بسیاری از اقو! م حهان» در برحلد* بدوی تکامل تاریخی آنها 
بد انحا* خونائون وجود داشتداست .۳۰۱ ) بسباري از !سطور ها و افسانه‌های 
باستانی حائی از آن هستند که دختر بادشاه با خود يه ننبهاتی شوهر 
انتخاب میکند و یا از میان داوطلیان ازدواج.يکی را بشوثی خود بر می‌گزیند 
که دارای صفات پهلوانی و دلاوری است . و بعدا " پهلوان مزیور , خود و با 
فرزندانشی يه سلطتت مبرسند ( ۴۱۱ ) ۰ 


۳۳ — دوجود ر سم جا نشي ااطتت یو سس ستبار ما درجم با مشل! " هی توا ن 
روا یاتی که د اد يا دخا هان ا نایم ل شد‌هاست ای با فتد.. 
شد دا جع ۳ خو د بای جر وتو ین ادا رم سا ستا و“ ۳ ينا م 
نگوس‌ما رسیوس تا تم Ma‏ کور ۸ زدود مان 2 شاه بيشي 
دا ما دهای آنہا بوده‌اند . رنقل از مقا له ' ا جر و 
در مجموعد“ " جستارهای بیی‌المللی در پرتو بارکسیسم " » شعارد* ۲ + مد - 
ژوئن ۱۹۵۷ ۰ رص ۷۲ ) زیرنویس ار ۴۳ , متقول از اثر " قرازه " هرت : 
تحت عنوان e‏ اب 2۵ LE POT MART CLEAR ۳ LL‏ 
ر سک ند یتاوی ‏ ۲ اه ۱ ا ی 
خانوأاکه وه و صفھا ج ۴٥‏ اج بعد ۲ مراجعد شود . 

۴۱۱ مقایسه کنید یا داستاتسیای زال و رودایه " , دختر شاه کا بلستان و 
'تهمینه دختر پاد شاه سمنتان ۰ "مین و منیژد ‏ دختر اقراسیاب "یا د شاد 
توراتیان به نوشته لخات الترک کا شغرۍ گویا اسم راستین او آلب ار توتگا " 
یعشی بير نر آزاده بود هاست ‏ و عیره در شاهنامه* قردوسيی . 

باین ثقتار رودابه توجه کنیم بد پرستندگان اندیمهد‌گان ] خود مي گوید . " 
بر او مپریانم تدبر روي وموی بسوی‌هتر کشتمش مر حوی " 


۷۲ ۳ 


کمان می‌رود که در ايلام علاوه‌بر تعلق بدودمان مادري و آزمون 
کفابت در امور دولتی »> دلاوری شخصی و جنثاوريیي نیز در مورد انتخاب 
جانشيتي مقاأم سلطنت »مورد توجه قرار می‌ثرفته‌است . بهمین جهت دید ه 
می شود که. همد* کسانی که عنوان بادشاهی شوش داشتهداند تا درجهه 
"سوگالی ایلام " نرقی نکرده‌اند و همه "سوکالهای ایلام " نیز خودیخود 
مقام سوکالماهی نیافتدانه . 


فصل سوم 


خصلت ساختار اقتهادی - اجتماعی و شیو:* نولید 
در جامعهء طبقاتی "ابلام 


در بررسیهای بہبتیں گوشيديم‌نا انجا کد مدارگ موجود اجاره می داد 
چگونگی فروياستيی تدربجيی جاتعه بی طیفد»ء ندوی و تبدیل انرا یذ نطام 
مبتتی بر بهره‌گشی (بوبژه در نموت شوش ) روسن سازیم . 

یا آنکه اسناد هار دوم پیش از میلاد . اجازد* ترسیم متظر +" ا ملي 
از وضع ساخار حدد اقتصادی ‏ اجتیاعی بمي دهند : معدلک بقدر کافی 
گویا هسنند با بر یاب آتها بتوان خطوط کلی نحول جامعه" ایلا می‌را بهسگام 
تحویر استاد مزبور تعیین نمود . 

وبرژگی این تحول در ابنست که اولا " قدرت سلطنت نظامی»؛ بطور قطم 
بر حکومت دین‌سالاری غلبه کرده و رو“ سای مدذهیی و برستشگاهی را تابح 
هدرت شاهی تمودهاست . اتحادی که در نيمه" دوم هزاره* سوم در نتیجده 
خطر مهاجمات دولتهای بین‌النهرین»موفنا" میان شهر - دولب‌ص.ا و 
يا دشاهسبای جدا فا نه‌حاصل شده و سیس در زمان ' پوزوراین شوشی ناگ 
یقوه* قیرید . بصورت دولت واحدی در آمده یود » در هزارهت دوم عیمتا ی 
یک نپاد سباسی لازم و بي‌چون وجرا پذیرفنه شدهاست . اکر چه هر شهر س 
دولت» استقلال داخلی خود را تا حدود مصتی حقظ کرده دلی ددرت 
سباسی در دست دولت واحد [ولو بصورت نوعبی قدرالیسم ) تمرگز یافنه 
است . تانیا" از لحاظ اقتهادی جامعهه ابلامی بطور عمده» پیرامزن دو 
سازمان يزوف رسصی متمرکز شدهاست : ساریان شاهی و سازمان یر ستتگا هی 
که هر یک اراضی بزرگی در اختیار دارند و تولید و نوزيع و مبادله را تحت 
کننرل خود گرفتخاند.. تولید کتاورزی بطور عمده در درون همبود‌های 


۲ ۷ 


روسناتی انجام مي‌گیرد که مستفیما" يا بطور غیر ستقیم (از راه پرداحت 
مالیانها و عوارض و انجام خدمات - موظف و مجاتی ‏ بسود دولت » 
پرستشگاه یا تیولداران ) بیگی از این دو تهاد بزرگ اقتصادی وایسته هسنند . 
پیشه‌وری شهری نیز تا حدود زیادی به اقتصاد شاهی و یرستشفاهی وایستخی 
بیدا کرده و تدریجا یا نولید کا لد تي پیوند یافتماست . 

گذشته از برخی یدیده‌های نوین شهری (هبه . اجاره. رهن و خرید و 
فروش اموال غیرمتقول و غیره) که حاکی از پیدایش مقدمانتی از مالکیت 
خصوصيی بر زمین‌است , اراشی ‏ یلام عحوما تحت مالکیت جمعی 
همبودهای روستاتی و خاندانتی قرار داشته و لذا تولید کشاورزی که در 
" ایلام " مانتد همه کشورهای خاور یاستان»مهمترین شعیه» تولید آجنبا عی 
دا تكد مے داد ء خصلت شترا کی داشته‌است . آناأر این نوع تولید و شکل 
جمعی اداره+ همبود‌های روستائثیءنا بایان دولت ایلام بجای ماندها ست . 
همیود خاندانی نیز در واقم عیارت از همبود کوچکتری است که اعضاء انرا 
علا تق خویشاوندی و اقتصاد مشترک بهم پیوند دادها ست , 

بر پایه: برخی اسناد و قران و شباهت با دیگر کشورهای شری یاستان ‏ 
می‌توان احتمال داد که در الام تبر بمرور که قد رت مطلشنت سلطنت 
تحکیم باقتداست . مالکیت عالیه» شاه ( "وکال " . سوکالماه و سونکی / 
به همه اراضی مسلم شده‌باشد . بهر حال آنچه نمی‌تواند مورد نردیبد قرار 
گیرد عموسیت تحمیل مالیانها . عوارض و انواع خدمات مجانی و بیظاری به 
اعضاء همیودهای کشاورزی است . امری که بخودی‌خود»حاگی از استقرار 
کنترل عالیه دولنی بر زمینهای همبود و تولید جمبی دهکده‌ای است . 

تالتا" از لحاظ اجنماعی » تشدبد تایرابری در شرایط افراد ۶ موجب 
تغییری کیفی گردیده. جامعه به اقلیتی ممتاز و اکترينی بی؛*متیاز تقسیم 
شده » مناسیات خادم و مخدومی » خواجځیو بندگی و وابستی»استقرار یافته 
است . در حالیکه اسرای جنقی و افرادی که ضمن لشکرکشی‌ها ربوده می شد تد 
به بردگی در آمده و وادار یه انجام شاق‌ترین کارها بودند » کروهیاتی از 
مردم آزاد نیز در تتیجه» فقر و بینوائی در شرایطی قرارمی‌گرفتند که عملا 
نقسیم‌بندی حقوقی . ميان مردم آزاد و بردقان از بین‌سی‌رخت . از سوی 
دیگر :از ميان کسانی که در دستگاههای‌افنصادی دربار و پرستشگاه ؛یکار 
اشنغال داشتند »> ,قتهرفته یک اشرائیت دیوانسالار بدیت امد که نه تنیا 
از امنیازات بسیاری بر خوردار بود . بلکه از راه فعالیت‌های سود‌جویانه و 
بدست. آوردن تبول . بهمراه اشرافیت قبیله‌ای و سلطننی ء ختاورزان د 
گروههای مردم نیمه آزاد و وایسته راءاز جاتب دولت و بنام همبودی عا لی 


TFA 


مورد اسنتمار قرار مي داد . 

بدینسان حاکمیت سیاسی‌ای که در بطن جامعه* یدوی بطور طبیعی 
در شکل مقامات اجنیاعی یدید شدهیود . رفتدرفته با تشدید تابرابربها و 
اختلاف در نوزيم محصولات ۰ گیفیت دبگري یافت به ابن معتی که قدرت 
مقامی اثلیت ما۶ مور , مبدل به قدرت بپره‌کشی و استیبلاگرانهء اقلیت حاکم 
شد و دولتی که انرا ضرورت مراقیت از مناقم مشنرگ و دقاع در برایر تجاوز 
خارحج بوجود آورددبود ید قو فهریه‌ای يراي ناء مین عستي و تلط طلبته: 
استنمارثر مید ل‌گردید ۰ ۴۱۳۲۱ ) 

نبدیل‌فدرت ناشی از سمت اجنجاحی بد قدرت بپردکشی در شرایط 
عصر مسرو مقرع : با تشکیل دولت یادتاهی حاکم بر تحام سرزمین ايلام 
موجب شد که استتمار» نه بصورت نتسلط فرد بر فرد دبفر . بلکه در شکل 
استیلای شخهیتی که نماننده» آن سمت اجتاعيی یشبار مي‌رفت : تجلی 
نماید . این تحول بویژه آنفاه تسریع شد که شاه یعنوان حقام جمع کنتده و 
متحد سازنده" نیرو هجیودیهای جدا ند [ بمتظور انجام کا رها e‏ با نف 
نا*سیبس شبکد" آبیاری که از عهدد هر کدام از انیا بع‌ننهانی خارج بود ) 
سمت رما ندهی عالی افتصادی یافت و زمیتیای همبودیها و نولید را 
بنام این سمت تحت احتیار خود در آورد د بدینسان مالگیت عالیده شفولتی 
وا بر اراضی حسودییا مستقر ساخت . این عمل (کد در واقع يمعناي سلب 
مالکیت از همود بپاست )جنان ید ارامي و بطور نامحسوس انجام گرقت کد 
د فلاح خلاف عادت و نامعمول جلوه نکرد, زبرا پیش از انیم مالکیت 
اعضاء جمیود بر زمین . در مالکیت جمعی همبودی و تصرف قطعه‌ای تظا هر 
می يا فت و لذا تیدیل سالکیت همبودي بد مالکست عالیه* دولتی در شقل گلېی 
مناسیات تولید و خصلت جمعی آن نغبیری بوجود نمی‌آورد , مازاد محصول که 
در گذ‌شنه به همبودییای جدافانه تعلق داشت : آکنون سم بوسیله 
تمایند ان همیودی بزرگ *(دولت ) تصاحب می شود و تکل خراج : مالیات و 





۲ د ".... دولتی که گروصیای طبیعی همبودهای یک قیبیلد در غاز سیر 
کا ملی خود بظور سادد بدین منظور به آن دست یاقته‌یود ند که مراقب متا قح 
مشترک آنها باشد ارمثلا " آبیاری در شرق م و دتقاع آنیا را در برابر حارج 
ما مین تما ید » ازاین, یس این صدف با نیز تعقفیب م‌رکتد کد قود قہریٹ › 
شرابط زند کې و حسلط طبقهء حاکمه را در برابر طخد“ تحت استملا حفظ 
ا = ۳ ۳ | تین" ِ 9 ]نی دورتشه ۲1 عس صصك کر سك و از یسوم ۶ ال یسوط و 
سوسیا ل + بر ۹2 ( ارص ۱۸۱ 


۳۶3 


خد مات عمومی یخود می‌گیرد . در جنب کارهائی که در قذشته بسود جما عت 
انجام می‌گرقت اکنون بابد کار اجیاری نیز بسود دولت انجام یبرد . 
مالیات جتسی دولت ء تدریجا" بصورت بهره" مالکانه» بسود افرادي در 
می‌اید که نمایند‌گان شخصیت باقفته دولت یشمار می‌رون . "۱سنتمار 
کشاورزان و پیشه‌وران بوسیله» اشرآفیتی مرکب از نجیا و کارمندان دولنی 
جنبه* انقرادی ندارد . زیرا بیگا ری +صورت جمعی دارد و بهرت مالکانه 
با مالیات یکی است و ابن هر دو را یک کارمند . ند یتام شخصی خودء‌یلکه 
بعتوان‌مقامی که در همیود عالی دارد . مطالیه می‌یماید " ۰ ۴۱۳۱ ) 

بنابراین دیده می‌شود که در این تکل ابتداتی پیدایش دولت : 
بهردکشی طبقاتی بدون آنکه مالگیت خصوصی زمین بوجود ۲ مدهیاشد . یدید 
میں سود و أو ,أت استتمار مستعیم میود ی : بو سیله؟ همیو دی د یکر ی که خصلت 
واحد عالیتر بافنهاست تحقق پیدا می کند , 

وجه مشترک این وضع با جامعه بدوی عبارت از وجود همبودیبهاشی 
است که در آتها اشکال مختلفهه مالکیت مشترک زمین و تولید جمعی 
حکمتر ما ست . ول این وجد اشتراک بهیجوجد تبابت نفاوت کیقی ای را که دو 
ننتیجه؟ بهره‌گشی انسان از اتسان دیگر و پیدایش یک طیقه" حاکمد بوجود 
! مده‌است آز نظر دور دار د , 

۱ استاد هزار دوم (پ .م .) شان می دهد که اوضاع اقتصادی _ 
اجتما عی تازه‌ای جانشین‌جامعه» بدوی " ايلام " گردیده‌است . با اینگه 
يسياري از بقایای جامعد* څذشته همچنان‌یاقی ات : معدلک شرایط و مناسبات 
تولید کل و خصلت دیگری یافتماست + بدیگر سخن :سروکار 1 تفت 
اقتصادی _ اجتماعی جدیدی است که در عین شیاهت با ساختار همبودی 
بدوی » از بسیاری جهات با آن تقاوت دارد . 
خصلت این ساختار جدید و مشخصات شیوهه تولید آن چیست ؟ 

س کدامیگ از دو ساختار تانوی کلاسیک : (يردگي و قشودالیسم ) را می‌توان بت 


Mauri ce دی و جوم ی‎ : "La notion de "mede dea _ __FIr 

mararLs tes @'_‏ دج وه productTon AsTattqgue" et‏ 
و و اوه des‏ وود مگ 
در مجموعه» مرکز مطا لعات هد ای کاس اد مان 

ِ ر ماو وه" ښیو د“ ات 1 سیا تچ‎ E 

"Sur و‎ node de produsztton و روصت‎ — 
Soctal ۲ ۶۵ ارجی‎ 
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ان‌اطلاق نجود ۱ 
اکر مناسبات نولیدی جدیدی که در جایعه " ابلام پیدا شدهاست با 
هیجکدا م از این دو نتطبیق نمی‌شد در ۲ تصورت باید. ت بت ا ن ساخنار نازه 
ینا بر ویزمی‌هاج ی خود»‌شایستهت جه عریف و توصیفی‌است 

دریاره" خحصلت ساختار اتتصادي _ احتما عی حا کم بر جامعهت طیفا تی 
" ايلام ' . مانتد دیگر کشورهای نرق باستان : میان خاورشناسان و محفقین 
جا معه‌شتا س اتحاد e‏ 

الف برخی ار پژوحتکران تاریخ و نهادهای جوامع ترق باستان 
بر پایده بعضی مشایهات و مقایساب سهادهاتی که بعدها در جوامع وتات 
غریی یدید شده‌است , حامعهء " ایلام " و بطور کلی از آن تمام کشورهای 
شرق یاسنای‌را داراي ساختمان فتودالی با 

اغلب دانشصیداس ی که مداحع چنین نطریدا ی جسن » بو پڙه وجود پاد 
نيول و تفویض زمین بقید خدس را پابه استدلالات خود قرار می دجند . 

علاودبر این در مورد " ایلام 2 شکل و سلسله مراتب حکومتی تبز 
یمتابه" دلیلی برای تعبیر رژیم اجنماعی آن » یه نوعی "فئودالیسم بدوی " 
مورد استقاده فرار گرفتهاست . اصطلاح " ایلکو " بمعنای واگداری زمین از 
طرق شاهان بد خدمتگذاران نظای يا عادی حود. بسرط اتجام خدحات 
دعبن : و شباهت فلاهری آں با اقا ع ‏ و تیول دوران فئودالیسم ‏ 
ارویاتی :این ابدیشد: تادرسب را بوجود آورده که گویا حر جا که واخذاري 
زمیی بقید خدمت وجود دارد , در آنجا مناسیات تابع و متبوعی و وايستي 
فنود‌اليی بروز تى 22 یک طا لے سطحيي در صوورثد " اقطاعات و تبول 
قئودالی " رین ومقایسد» آن‌یا " ایلکوی ایلامی ( و دیثر کشورهای ؛ 
معاصر و همیایه* ایلام ) جنبه اننیاهآمیز چنین قضاوتی را 7تکار می‌سازد . 
د, حالیکة افطاعات قتودالی» ملک خصوصی ارباب ختودال بشمار می‌اید و 
یرای وی حقوق وسیمی هبراه با اسیلای "شخصی , اقنصادی , قضائی و 
سیاسی " بر دهقانان بوجود می‌آورد و سنلزم وایستگی شخصی ey‏ يد 
قتودال است . ایلکوی ایلامی (یاترقی ) جنانتد دید‌یم دارای این 
دیزی است که مالک اصليی زمیی ء بادشاعاست و هر لحظه خود یا سینت 
می توا ند زمین را یس بگیرد و آنرا بدیگری واگدار نماید . کشاورزان عضو 
همبود جمعا " وابسته نه دولت هستند و بد انقرادا" . تتظیم اسناد ویزهای از 
جاتب شاهان برای اعطاء تیول ,. نصریح توح معاقیت از مالیات , بقاء خدمات 
عمو دی مجانی و بکاربردن فورمولهای متخص و دقیق در مورد جلوگیری از 
استر داد زمين بوسیلهت بادشاهان بعدی پا لعو معا فیت ها تی که دا فوشت : 
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تماما د لر لت بو آی دار د که | يلكو ى ! بلاميي ‏ 4 بعیراز واکداری حيی انتقاع 
خد مات ء دسنەیندی شدداند ) معتاي ال نت‌اشته‌است ۰ ۴۱۴ ) شمیی, 
ما لخیست ا کد شر کونه ی مج ود ارویای غریی 
EE‏ ۾ خوت»¿ ند تفر ls‏ اي * ایل " و E‏ ودا" 
را بنحو یارری نشان مې دهد . 

ابا سلسله مراتب حکومتی " ایلام " یعنی شکل ویژه‌ای که پادشاهی 
اہن کشوو ۹ مان سلسلوء سوکالماه‌ها بت سے آ ور د ذا ست بیب‌چوجه 
نج توا تذ يا سلسله‌مراتب جامعەة فتودال قابل مقایسدباشد . در واقع 
سلسله مراتب جامعهد ارویای "فتودال ل یعتی وضع اجتنماعی‌ای که در ان هر 
" مالک ؛ و "فخودال " و نجييب‌زاده‌اي , واسال يا نابم "فتودالی بالاتر 
ار جوت یوت و كار و ما سل تا بعیت*او حما بت او بر خوردار می شد ‏ هیچ گو نه 
"سوکالماهی در " ایلام ‏ یوجود ۲ مددبود ندارد . علاوه بر آنکد‌سلسله 
است و ارتیاطی با شکل حکومت ندارد . آين سلسله‌مراتب بر خلاف سیستم 
پادشاهی " ایلام " در جهت بهم‌ریختن مرگزیت دولتی و تجزیه* حاگمیت 
سیر می کند , سر یې 5ھ - در ايلام ٠ ٠‏ براق تيل بمقام شا ھے و سیو لب دا شتة 
تر وق شکلی 2 قد رت دولتی یر يا یه" خویشاوندی د ای شراقیت ' بلا می 
دولتی و بقاء شاهی در ای شده و تاشی از موروتی شدن 

ب در مقابل نظریه‌ای که جوامم شرق یی و از آن جبله ايلام 
٣ ۳‏ دارای خصسلت قتودالی ‏ می شار ت 5 غالا 7 ر جاتب محتقکین ا ون 
ایراز می‌گردد (ي ۳۱ ) ۰ گروه معتیری از محققی عارکمیست واد۲ ان میان اکتر 








۴۴ - "واگذاری متاقع فقط یک شق از رژیم ارضیاست که سرانجام وابسته 
ر یل کا رل اتر پیش با دشدهص ۳۲۳۳ ) 
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خاورتناسان شوروی [ از مکتب استرووه ردنت .ا) خصلت یردعداری 
را برای دولتهای شرق و در زمره آنها ایلام ‏ صلم می‌شمارند . اکر 
جه اقتربت مطلی ابن داتشمتدان بر این عتیدهاند که در نتیجه: نجزید و 
انحلال "هميودي اتتراکی بدوی #در همه جوامع شرق باستان از مصر قرفته 
تا جين : سبو ۴۵ تولیف بر قفاري ' جا که گر د بت داست > معد لک ده ! نچا 
در مورد ریم يرده‌داريی در این جوامم . ويزفيهائی را قائلند که اترا از 
برت داري پوتان و رم باستان متقأاوت مې سازد . در ایں کوشش تفاوت 
۱ استر وو ۵ جو د مقد م بو د داست . وک در نکن از اتار 
خود تحت عنوان ؛ کزبده‌هاتی درباره: تاربخ جپان باستان مي نویسد : 
۲ 3 سرر سیها .یگ تعریق‌روسن و د دیق جا موه سرق اا ی بت سد ۳ 
۲ دراین تدوران طببعةا ' شل ۴ کد که ضتا نا برد دداری أ ست 
متغوق یود هاست . بهمین سبب است که ما نير حق داريم جوامم ابتداتی 
اسیا و مصر باستان را که مغدم بر جهان مدینرانه‌ای یاستانی بودداند : 
جوامع یبردهدار ابنداتی بخوانيم . (۳۱۶) بعریف جوامم شرق باستان یر 
اد بفایای " یاتریارکال ‏ درباریخ؛ نمونه‌اي ندارد. جاعد‌هاي 
بوتان و رام باستان که نمو‌ندهاي کلزاسیکگ حامعد؛ ‏ برددداريی بشمار 
می روند حتی در پر رونو ترین دوران برد دداری ءاز بقایای پدرسالاری عاری 
نیود هانث , بتا بواین حعلو م تببست گت جرا آ این حصلت د تعربف رو سين 3 
دقیق " جوامم ترق بشمار می‌رود ! اگر بنا بر این تظر ‏ شکل مترقی بهره‌کتی 
کد خما نا بر دت‌داری ا متقو ق بچ ف دا ست ۱ کر آ نصورت جدتقاوتی می توآ ند 
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میات یرده‌داری شرق و برده‌داری دریونان و رم باستان وجود داشته‌باشد 
که در انجا نیز شکل مسلط تولید و بهره‌کشی بر يايد برده‌داری قرار داشته 
أ ست ۰ 
, ال . سیدورف " نک r‏ یکی دبگر از مورخین 
عالیقدر شوروی» در گزارشی که به‌دهمین کنگره* علوم تاریخی» در (سپنامیر 
۵۵ ۱ در شپر رم داده‌است » حوامع شرق باستان را جنین نوصیف می‌کند : 
مناسبات اقتحادي و اجتماعی در ترق باستان»بوعی از جامعه برددداری 
است با چند ویزگی اساسي . این ویزفیها از ساسیات قدشته که از همبودی 
بدوی به ارت رسیده یود ناشی مي‌شوند و نیز از این امر که سکتد؛ بومی 
بمقبا س وسیع در تولیده یصورت نیروی کار مورد استفاده فرار مې گرفت و خود 
باندازه* بردفان یمعتای اخص مورد بهره‌کتی قرار داشت .۰ ۴۱۷ ) 
با پذیرشی این وافعبت که در کتورهای شرق باستان نیروی کار سکنهء 

بومی» بمقیاس وسیع در تولید؛مورد اسنفاده فرار مي‌کرفت - (یعنی کشاورزان 
آزاد عضو همیودیبهای روستائی ) و چنانکد دیدیم "ايلام " چنین وضحی 
داشت م معلوم نیست چر! مناسیات افتصادی و احنحاعی بابد نوعی از 
جابعت:ت یود هب داری " باشد . اکر منظور ار نو عبی جامعه“ بردهداري ‏ اثیات 
این اصر | سیت ند سگنه؟ یومی نير دا تند برد کا ن مور 4 یر ه‌کشی قرار داشتداند ب 
انتاه جامعهه بر دهداری فا بصورت بش نام تداری خالی از محتواتی 
در می‌آاید زیرا مناسیات بولید در جامعه: بردهداری نه تنها بر یابهه 
مالکیت خصوصی وسائل تولید فرار دارد , بلکه با مالکیت خصوصی بر تولید 
کنند کان »> یعتی برد ان » نیز ملازمه دارد . بتایراین صرف بهره‌کشی عمومی 
دولت از کشاورزان عضو همیود که خصلت بردشی نداشته و آزاد بود‌هاند . 
نمی‌نواتد مناسبات تولید برده‌داری بوجود آورد و این استدلال تنیز که 
چون :"برده‌داری شکل مترقی‌تری از بهره‌کشی است » ضرورتا " متفوق‌است "۰ 
از انچهت که شرایط عينی‌وجود مناسبات تولید "برده‌داری " را از نظر دور 
می‌دارد + مردود است . در واقع اکر چتین حکمی را یرای تشخیص مناسبات 
تولید بیذیریم . اناد بايد گفت که چون در رژیم "فتودال " جرتومه‌هائثی از 
سرمایه‌داری یدید شدهاست و سرمایه‌داری نیز شیوهه بهره‌کشی منرقی‌نری 
است . لذا کویا می‌توان جامعهء قتودال " را "نوعی جامعه» سرمایدداری 
ایتداتی نامید ! 





¥ ۳۳ سب کاو سای د همی کنگر و علوم تا ر یخی ۰ لد یسم 6 هد ۵ ۱ » ار ص د ه ۳ 
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انچه بیش از شمه به نظرید» هواداران این مکتب:رسمیت و اعتبار 
می بخشد . مطالیی است که در این باره»در کتاب دوره: اتتحصاد سباسي 
تاء لیف انستیتوی ترهنشستان علوم اتحاد جماهیرشوروی سوسيپاليستي ‏ 
( ۳۴۱۸ ) و دیظر آتار این فرهنخستان» مربوط بد تاریج دوراں باستان»انتشار 
یاقته‌است . در کناب دورد اقتحصاد سیا سپی ‏ ار جملد جنین امدخاست . 
گذار رزیم خمیودی ایتداتی به رزیم برده‌داری»بدوا در کشورهای 
شرق روي دادهاست . شوه تولید بتتي بر برددداری در بینآلنهرین 
تفوق دا شتداست [شومر ؛ بابل ١‏ شور و غیرد ) ۱ ۴۱۵ ) در مصر ء در شندوستان 
و در چین از هزاره» چیارم تا دوم بیش از میلاد . در هزاره* یکم پیش از 
دیا ف شود بر فددداری کر ضا و راء قفقاز (!ورارتو ) حا کم ہو ت دا بست . او قرن 
هشتم و هنم پیش از میلاد تا سددهای پىجم و شم صلا دی درخوارزم یگ 
دولت نیرومند بردهدار وجود داسنه‌است.. تمدن کشورهای تری یاسنان 
که در انها برده‌داری حکوست داشیه تاء تیر فراوانی بروی کشورهای اروباتی 
اعمال نود فاسب . در بونان دوران !یج تیوه تولید مستنيی یر یرده‌داری 
ميان سدههای ینجم‌و چپارم پیش ار لاد فرار دارد . از آن بس یردهداری 
در اسیای صعیر : در مصر . در مقد ونیه ( از سه جهارم تا یکم پیش از 
میلاد ) رشد نمود . برددداری‌در رم از سد دوم پیش ار میلاد نا سستةء 
دوم بعد از میلاد یه بالاترین درجه نکامل خود رسید له ۴۲ )| . 
من اک ان کہا کد کا ٭ اتاد ما چ ا 
زیرین » قاطعیت حکمې را که در بالا آوردداند بدیتسار ن تعدیل می گننث : 
"برده‌داری بدوا " خصلت پدرسالاری - خانگی داشت . بردگان 
نسیٹا " کم عده بودند . کار بردگی هنوز پایه‌تولید را تشکیل نمی‌داد و 
ققط تقش کمک در اقتصاد ایفا می نمود . اقتصاديی کد هدف آن عیارت از 
رفع نبازمندیهای خاندان ہوک پدرشاهی بود و تقربیا " با مبادلات سر و 


FJ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 5 ‌ 
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اد غاچ میمی بر تقو "بردهداری " را جا شید نمي_کتد . 
۳۵ س تقل !۰ را اف ود هه اقحصاد سبیا سیم حر جمد فرانست مد کور دی قود. د 
ارص ۶۳۳ 


۳۲ ۷ ۵ 


کاري نداشت ۴۲۱ ]. 

دی اینکد برد کی . بمعنای تحت رقیت در اوردی انسان دیظر. خبلی 
زود در جوامع ابتداثی شرق بدید شدد و پیدایش آن حتي مربوط به دورانی 
می شود که شنوز همیودی بدوی :دچار تلاشی نگردیده‌بود , ترديدي نیست 
دس ف ند : ولي و جو ت بر ف ۵ سے بحیوان ی زیاد »ء بجو ت ې جو د د لیا 
استقرار رژیم یرده‌داری ۰ بعنې ساختاری که در ان بهره‌کشی از بردتان 
يا به | سا سی تولید را تفیل می دهد . تبست . در شمه جوا مح ابتداتی 
و قیل از حمه جا در شرق » بردځې خیلی زود در ننیجهء جنگها و کشمکش‌ها , 
بوجود آمده‌است . چنانکه در قصل پیشین دیدیم در ابتدا اسرا را يا دسته 
جمعيی بقتل می‌رساندند و یا آبها را در مراسم معینی قرباتی مي‌گردند 
ز پرا شور دو حجیات اختصادی اناد ھ از بردهء دیا غار جا معد؟ ید‌و ی بل بت 
تشد یود . در آین شوند موارد»سخنی از بردقی بمعنای واقعی نمیتواند باشد , 
در واقع تا تقامی که انسان ؛نیروی کار انسان دیگر راء يسود خویش مورد 
انسانهاتی است که مغلوب انساتهاي دبگر شده و بداسارت در آمد هآ ند نه با 
شرق نز‌دیبگ و میاند یدید شدد بوجود امدغخاست . 

این نکته حسلم أ سیت گه دار ساخنار اشنراعی یف و ب بیعسی ساختاری که 
تولید بر پایه" نالکیت مشترکءبر وسائل تولید و استحصال جمعی قرار 
دار ,؛ برد دشدن‌آنقرآ دی احضا سبي ت غیر محکن ست رب | ما لکیت گر ك در 
ما لکبت مدو ےم رميو ن * یتسم می یا بد و ما فام گدشمبو د یا قی ا سلب 
ما لکیت با ۳۹ ھک متفه دادن مالیکیت بت جر در موار د بسبار استتنا تی از ثبیل 
مهاجرت و اسارت ‏ نبمی‌تواند روی دهد . چنین‌سلب مالکیتی تنها در صورت 
شلبه هبجبودهايی دیگر امتان بذیراست . يا همیودی قالب . همه اقراد 
همبودی معلوب راء وادار می‌کند کدبطور جمعی: زیر فرمان عالبین تولیذ 
نموت 6۵ ما زاف تحصو ل جتصی یا سیم بیستر ی از ! ندا بت حقاما ت شصی د ي قا نج 
اعضاء هشمبود را به اسارت می‌گیرد تا بسود نیازمنديهاي‌قوم غالب »کار 
کننت و ,نه بود آ سنتصار سو نک + ير حال جنت ؛ منبع اصلیی اسارت 3 
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TY 


بردگی بوده‌است و در این فبيل اوهاع و احوال اقتصادی و اجنما عی . 
بردگی انفرادي از راه سلب يا از دست‌دادن مالکیت ؛ بسیار نادر و تقریبا ‏ 
محال‌است . ۱ 

از سوی دیگر: بحکم آنکه در جامعد* اشتراکگی بدوی:مالکیت»یا علاتق 
ف وف ما ی یبوتد تزدیک داشته و نولید»خصلت جمعی دارد ء استفاده از کار 
بردگان جز در درون خأتدان» یصورت فرعی و کمکی میسر نیست و ثذا خصلت 
حانگی و خانداس بیدا می‌کند . بسابراین دراین سیستمءوجود یرد کان هبج 
تغییر ماهوی در شیوه تولید یوجود نمی‌آورد . برده در عبن اینکه غالیا از 
حقوق اجنماعی حمود محروم است ار لحاظ اقتصادی فقط نقش خرعی ایخا 





هی گنت . 
بنا برا بن 5 تسس . ایتک برد قی ضرورتا | شا و r‏ سا خدا ر سد وج e‏ 


فا تس قر خبی ا کو ات ا که را شمید د ی بدو 
بالکیت جمعی بر زمین . اصولا پیدایش رزيم یوددداری إند بردکی ) 
,۱ نتی دی کنیٹ . رربم سر دهداوی ۲ نک دمی‌نواند اسر نو لبد تسلط یایند ۹ 
ما لکیت اشنرا کی هسبودی سر زمین*نجزیه شده و مالکیت خصوحص ی #جای آ ترا 
گرفنه باشد و از سوي دیقر شرایط اثنصادي اجازد دهد خانواده. کتاورز 
محصولا تی بیش از میزاں نیا رمندیهای خود تولید تابد . 

"کون اکر بر یایه“ این‌مقدمات»احکامی را که در کناب اساد 
سیاسی ‏ کر ست ۵ مبنتجی بر اینکه ۽ خداو رزیم iE‏ | بتدا گے بشرژزیم 
بوک دداا ری يوا ` دور کسهو, ها ی سوق CEE‏ داد دا ست ِ 3 یه ۵ تد لید یی 
بر برده‌داری در بین‌التهرین تغوق داشته‌است (شومر , بابل » آشور و غیره  )‏ 
در مصر : در هندوستان و چین ار هزاره: چهارم نا دوم پیش از میلاد , . 
3 تحير ۵ ما داد وهای تا ربخي بست‌جیم ,عدم ابطیاق احگام صر بو و با وا قعیت 
اجتما عی کشورهای مد کور روشن می کرد د : 

تر دیدی نیست که در رما ن تشعیل دولتهاي شش مر (کذ , بابل و 
آشور " . در نتیجه: یبشترقت اس نان باراور و وجود روزاقزون محصولا تی 
نیروی کار بردقان بوجود آمده بود ولی ترط عمد لازم برای گذار ید 
شیوهت نولید "برده‌داری . یعتی نجزیه: مالکت مشترک همیودی و نقسیم 
3 قطعه‌قطعه تد مالکبت زهین ء بصورت مالگیت آنقرادی خاواده‌هاي 
کشاورز . هوگز در این کشورها تعدیم تیاغته و لذا تولید کنند گان عمده آین 
جوامعء عبارت از همبود يهاي روستاتي بودهاند . 


TY Y 

در کشورها ی یر د دفار سرق باسنان : ر معن غالا ' بف بو تک با ف ولت 
تعلق دا شته‌است . این شکل از مالفیت ‏ وایسنه به سیستم تشاورزی میسيې بر 
ابیاری بوث ها ست . ت ر در ها ی رود‌خانها ی . کشا ورری اییاری تد د ۲ نیا : مسد 
اتجام کارشای بز رگ برای سا ختما ن سن ها 4 کا نالا ك اب انیا ها ؛ یرای 
از سبسنم آبیاری » بمقیاس سرزحینهای وسیع پیش امد .... يا نوسعهه 
بردگی : ( جرا باتوسعهء بردگی ! ) زمیتهای همیودیها بیش از پیش 

زمیین گر دید . 

د ولت برد دار با بت اتحصار در آوردن رهن : دهقأنان و۱ ر لسر یاو 
مالیاتها خم می‌کردو همه گونه عوارض یر آنها تحمیل می‌نمود و بدینسان 
"نها را در وضع بردتان فقرار می‌داد . دهقانان بدعضویت در جمیودها 
ادامه‌می داد ند ۹ ولي حون و مسرن کو ت ست ف و لت برد دداو یو فك > شصبو د ی 
بایدء دائتصی استداد شرقی بعتي یایدء قدرت سلطنت مطلقه: بدون کنترل 
و تشکیل مې دا د ۰ ۱ 
اینگه تولید»هتوز بطور عمده :بر يايد رزیم همبودی کشاورزی قرار داشته و 
لذا طی که ! حلے مور ف ۱ ستتما ر : کساورزان عحصو شسبه د بيا بو دا ند نهبرد کان َ 

2 ۳ 1 3 اس تت ر ۱۱ ِ ۱1 
کا تی ا دار وا عم ګر سور + اکت : بابل : | سو و ډ بسك هیتی ها 8 
ایلا سبها و ماد‌ها و هخامتشیان بردگان ابه تولید را تسکیل نمی داد داتد 
پایه» تولید را کار دهفقانان آزاد»ولی مورد ستم شدبدءدر دهگده‌هاي متعد د 
تسشکیل می داد دا ست ۰ ۳ و تمام دورن قرا عه 9 قسما در رمان شاجا ن 
می گردداند . . . . یبند مصریاستان پیش از سلسلهء بطالسد راء بپهیجوجه 
نمی توان LL‏ ودوت E PIAS‏ رومی و ا DOU EOS‏ يوتا نی فک 
گرقت . . . بردشی در هتد باستان مانند نهادی ابتداتی و پدرسالاری تظاجر 
می گند . . . اقتصاد باستانی چین نبز بر یابه* کار بردفان قرار نداشت یلکد 
اساس آ ترا کار دهقانان آزاد و پیشهوراني‌تشکیل می داد که در حکیقت ماأنند 
همه جا “در شرق باستان » تحت فشار شدید بودهاند .۰ (۴۲۲ ) 
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اکنون وضع اجنماعی "بومرء اگذ و اور" را در هزاره‌های سوم و دوم 
پیش از میلاد از روی اسناد دږ تار ناستاتتتا سبءبطور خلاصد دورد توجه قرار 
میدشیم : در شومر زمیسیا در دی سب و تاد ؛متمرگر است . تنها 
یکی از پرسنشگاهیای سرزمین لایاشی . بیش ار (۴۳۳۶۵ هکتار) اراصی 
مزروعی را در اختبار دانته ونقریبا بک سوم سمه ‌اراضی قابل کشت بت 
یرستتتا هیا تعلق دارد . قسمت عبدداي از يقد“ زیبیسها نیز منعلق به شاه 
و لکد و شاهرا داي بودهاست . فشاورزان عضو همبودیها , عمد دطیفه ندلید 
شنتد د بشمار می‌رفتداند . پیندوران منعد دیءدر اقتصاد پرستشتاهی مشغول 
بكار بودیانت . نطو بکه بشیادت اساد ۱ "باو" 
۳ رت تنها نی دار شود زا رو د و یسب سار از ای تییل کا ر کرا كت ن یبسدور 
تحت اشنفال داننداست و مسلما بيست پرستشفاد سرزمین لاقاتی ‏ شر نگ 
ید نسبب آهمیب جود کارگر پیشدور در احتبار داشتماند . بد استثخناي عدهء 
بسبتا محدودی از بردقان که در امور بآغداری يا در آسيایها و کارهای 
یارجدبافی بکار وا داشته شدهبودند., اکتر زحسکعتان جتغول در یرسنشخاهپا 
و املاک شاهی , مرکب از کارگران ازادی بودهاند که قطعه زمینهای بسیار 
کوچکی را برای ارتزای خود و خانواده:ء خویس دریافت بی داشتند و کد از 
طوف پرستشگاه مزدی جنسی , بعنوان ساعدت بانیا داده می‌شد . این 
بیشفوران موخلف و | زمان جنگ در ارتش خدمت نمایسد . 
کر دورن سلسله " اکت ' " تحولی در جبهت ضعف قدرت بر سنسفا هها 3 
بسود سلطنت متهود اسب . اگر جه در آين دوراں ما لکیت خصوصی زمین» کمی 
توسعه‌یافتهاست : یسی علاوه بر پرستشعاهیا , شاهان و خاندان سلطننی : 
استات » از وجود مالکیت برخی از کارمندان درباری و اقراد عاديی حکایت 
می‌کنند + معدلک اساس تولید بر همان شیوههت دوران حکومت " شومری " یاقی 
با ند ه و تعداد برد گان سيار محدود است 
در دوران یادشاهی اور" يا تمرکر یافتن همه امور اقتصادی , 
لشکر ی , دینی و اداری در دست تاه؛عملا سراسر اراضی این شاهنتا هی 
وسیع . تحت مالگیت عالیه شاه در می‌آید . بهمین‌جهت استادي که از 
این دوران بدست آمده هيج اشاردای به فروش اراضی مزروعی نمي‌کتند و 
بنظر مي‌آید کد. تمرکز فدرت سلطنتی» مانعې برای توسیه ا 
! یجاف کرد هبا تد . بهر حال یا اینکه بازرثانی » نولید. کالاتی و پول (بصورت 
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نقره) گسترتي بافنه » تغییر مهمی در مناسبات اساسی تولید دیده نمی شود . 
در کارکاهیای دولنی که در پیرامون شهرها قرار دارد بطور عمده از نیروی 
کار بردگان زن اسنفاده می‌شود . بردقان واقعی عیارت از اسرای جنثی 
بودتد که تحت نام نام‌وا 2تت از مردم ازآد hes‏ . اننان 
در گروشپچای مختلفة ینام “ار 27 اتفسییم می تشد ند و تحت نظارت 
ماء موران‌ویزه‌ايی که از جاتب دستفاه شاهی تعیین می‌گردید : یرای انجام 
کارهاي بزرگ ساختتانی شمارده می‌شدند. جنگهای طولاتی شاهان سلسلد 
اور "ء علیه " ایلام " . عده* زیادی اسرای ایلامی را به بین‌النهرین 
ربخت . بسیاری از این اسرا را شاهان " اور ء بمثابهء افراد لشکری در 
با د کا تپای مختلفهه نظا دی ء مورد استفاده قوار دادند »> آمري که بخود ی‌خود 
عدم لزوم يا عدم امکان استفادد از آنها را در امور تولیدی روشن می‌سازد . 
در این دوران دشواریهای اقتصادی» عده‌ای ار مردم‌را بر ان داشت که 
خود و فرزندان خویش را در معرت یت قرار دهند . ابن امره»‌منیع جد بدی 
برای بردفی گردید و قشر کی از زحمتکتان را بوجود اورد که نحت 
نام " ایر" ”2 ( بزبان اکذی "وردوم ") یا " کمه" 76ج ( به اکدی 
" آمتوم ") متخص می‌شوند . در واقع ایتانء#اجیرانی یودماند که یصورت 
نوکر يا خانه شاگرد و بادو در مزرعه و خانه, مورد بهره‌کشی فرار می‌گرفندا نف 
ولی هدواره خصلت تبروی کمکی داشنهاند . این اشخاص دارای وضع حقوقی 
مردم آزاد بوده: تخصیت حقوقی داشتهاند و مصی‌توانسته‌انت با اتراد 
آزاد ازدواج نمایند . مالک اموال شوند و در سحاکم اقامت دعوا کنند . 
اصطلاح "موشکتوم " یا "مشد!" نیز برای تخستین يار در آینزمان رواج 
وضع اجتماعی و اقتصادی "بابل‌قدیم " را مجموعه قوانین هامورایی ‏ 
۱۷٩۲ (‏ - ۱۷6۰ ب :م ۰) منعکس مي‌سازد . زمینها:میان دولت » پرستشگاهها 
و اقوات نقسبم شدهاست . ولی مالکیت فردی*محدود به انجام برخی اقداعات 
معین از قبیل احداث قنات‌و مراقبت کاتالهای آب است +قدرت مرکزی» دستور 
خدمات لازم را مي دهد و مالگی را که در تتیجهء غفلت خود موجب ريانهاتی 
شی ھا ست ۽ محایات می شند . آز زمینها ی اختصا صبی د ولت »ید قسمت مهميی از 
اراضی زراعتی را در بر مي‌گیرد از راه اجاره‌داری و اسکان گروههاتی از مرد م 
بی‌زمین و اقوام کوچنده و غبره بهره‌یرداری می‌شود . به گروه بزرگی از 
کارمندان دولنیء در مقایل خدماتی که انجام می‌دهند از زمیتهای دولتی 
واگذار می‌شود و این‌رسم را در "بابل‌قديم " ( ایلکو ) می‌خوانده‌اند . این 
زمینها که فقط حق اننقاع از آنها واگذار مي‌شود فایل فروش نیستند . ولی 
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E E‏ 3 بندگان ۳ ارو سكت حا تنكف شیتبی بلقی نمی سوف ؛ 
می‌تواند از گروه جردم آزاد زن بگیرد . صاحب مال شود و اقامد* دعوی 
کند . در کتار این‌طیقات که وضع اجتیاعی و اخلیت حقوقی آنها یوسبلهء 
قانون معین شده‌است . اسبران جنگی :" اسیرو" و گروههائثی که از نقاط 
یه انواع امور شافه کمارده می‌شوند . ولی در این دورانءینحو کسترده و 
و سييقيي از آنها استفاده‌نمی‌ندهاست . بررگترین بیتاربها در این‌زمان هنوز 
لشکري و کشوری و روحانی)در دست‌دولت از مجموع اسناد مربوط باین زمان 
از جمله از مکاتبات " همورایی " با استانداران و حکام»بخوبی بر می‌اید . 
!یی وضع » تفأاوت جندانی ۳ ده لتها ی ف کر تبن التير ين رټ اټ 3 دا 
تغییرات سمسحسوسی هم در یود تولید دیده‌نی‌شود . در دوران بابل 
مقاء خر تي تقیرات 2 ساسی و کي سبل نت Si ES‏ در یار ت“ 

سرت ۷۹ و نیز تقاوت ۳ ۱ اوضاع د یکر دولتیها ی 
بین‌الشیرسن نذارف ا آشوو " تدا م شدد ر نب ایصا دی 3 د ولتي ۳ کر لب سس 
خوت متمر گر تمو تدا ست ۰ و مینرها نٹ جيار گر وف نخسیم شد دا تد : : منیا ی در بار : 
ر مهای بر ستسشکا مضا . اواخصی متعلق به افراد ‏ الذفی که از طر ف شاه ند 
اشخاص واگذار شده‌است . املاک خصوصے ساحتهای تاچبزی دارند ( بطور 
یگیرد . سیستنم " ایلکه" عیتا مانند بایل رصان هامورایی  Eha‏ 
حصو صي و ساکاتبت بیسنو ی دا ستها ند , 5 فیح کاومندان دولتی که ب 
بزر شضری ا حت مت و بند کا بن در احختبار ذا شن . ف , این دورن »و سعت پیسنر ی 
یائنه‌است . اسرای جنخی بسیاری بعنوان برده بویته در کارهای عمومی و 
نظا می » مور د سخت ترین بهردکتی قرار می‌گرفنند .ولبی بهره‌برداری از زمین 
یافتان ) و مردم کوچنده‌که در اراضصی جدید استقرار بافته بود نذ نیز به 
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تیوه جمعی:ء بحساب شاه با خاندان‌های سلطنتی و اشرافی نتولید 
می نمود دا ند . مانتد زان هامورایی قسمتی از یائین‌ترين مردم اراد ينام 
"هویشو " 740824 ( که همان موشکنوي " بایلی است ) خوانده می شد‌ند ء 
اینان عیارت از کشاورزان و پیشه‌وران خرده‌ياتی بودهاند که در لشکرکشی ها 
بصورت پیاده‌نظام مورد استقاده قرار می خرختها ند . 

مقایسه این اوضاع؛ با انجه :اسناد و مدارک کتبی» دریاره* جامعه 
ایلامی خاش سأخنها ند؛مشایهت نهادهاي اساسی و خطوط عمده وضع و نحول 
اجتماعی ایلام را با دولنهای مختلف و هم عصر بین‌النهرین اشتار 
حبی سا زد . 

lea EN AOS os 
و رم / بردگان» تیروی تعیین کنندهه تولید و طبقه عمده* مورد بهره‌کشی را‎ 
, تشکیل نمی‌داده‌اند . بهمین جهت نمی‌توان یرای جامعهء طیقاتی ايلام‎ 
خصلت جامعه برددداری فاتل شد . در واقعه اگر ضابطهه تمیز ساخنارهای‎ 
اجتماعی ار بخدیخر و نشخیص تیوه نولید :بر بای نعیین‎  یداصتقا‎ 
مناسیانی قرار دارد که بر تولید اجتنماعی در زمان معینی تسلط دارند و‎ 
این مناسیات»ینویه* خودءینا بر " اشکال مالکیت وسائل تولید " , بر حسب‎ 
بوضع گروههای مخنلفهه اجتما عیء در تولید و "روایطی که در نتیجده شکل‎ 
با لکیت وسائل تولید مبان انپا بوجود مي‌آبد و طبق اشعال توزبع‎ 
که خود به مالگیت وساتل تولید و موضع گروهها در تولید‎ (  تاللوصحم‎ 
سستتي دارف ] » نشخیبص ی گر دا ند : ۶ سلم است که صرف وجود عناصری‎ 
از یک طبقه (ولو بدنعداد زیاد ) نمی‌تواند به تنهاتي‌برايی تجبز ساخنار‎ 
اقتصادی - اجتماعی و شیوه» تولیدی که بر جامعه تسلط دارد ء کافی تلقی‎ 
گردد . چناتکه مثلا " تمی‌توان به اتکاء پیدایش عناصری از "بورژوازی " در‎ 
درون جامعه: قتودال ؛ برای ای‌جامعه»خصلت سمايه‌داري خائل شد و‎ 
یا بر اساس وجود استتمار بردکان در ابالات جنوبی امریکا در قرن توزدهم‎ 
. خحصلت سرعایدداری جاحعهد. امریکای انز مان را نقی نموف‎ 

اسناد و مدارک ایلامی مربوط به هزاره‌های سوم . دوم و یکم پیشاز 
میلاد » چنانکه‌سابقا دیدهایم ء نشان می‌دهند که تولید » بظور عمده بر 
پایه* همبودیهای روستائي و خاندانی قرار داشتماست و لذا هیچ تردیدی در 
مورد حخصلت جمعی و مشترگ تولید نمی‌تواند وجود داشته‌باشد . آتچه سلم 
است ۰ ایتست که همبودیهای روستائی " ایلام 2 پس از پیدایش طبقات و 
دولت . اسنقلال وخود‌مختاری خودرا از دست داد ه :جز مجموعد+* اقتصا دی 
وسیعفتری گردبدهاند . "پرستشگاه و دربار ۸ و با تفوق نهاد سلطنت و نحکیم 


TAT 


وحدت سرتاسری لام مسنتیم و با عغیرمستقیم #نحت نایعیت قدرت 
دولنی قرار گر فنهاید . 

یذ ینسان حن ما کیت شب دی در درون جي جا لکیت عجو صي د ولتیی 
اجبار ر نسلیم قسمنتی او ماناد م حصو ل جمعی ء یعون ختراج 3 مالبات بت 
دولت یانما یتدان ان و اتحجام انواع خدات شمومی و نظامی بسود دولت , 
عمل " حخصلت خسبو ت شا ی خږ د سمختا و ييبين 7 از د ست داب د 4 از لحاظ کیتی 
و ماهوی با همودي بدوی» نقاوت باشدا ند . 

علاوه بر عواملی که در حریان نحول طبیعی "اقنصادی و اجتماعی " 
عمبي دها . موجب وجود ضسربسدی دوونی و پیبدابت ی سلسله مراتب قبیلهای و 
امنیازات همبودی گردید هداس . استیلای تاهراند بر همیود‌ها و اتوام دبخر 
3 بیدا یت سس > تفای عا لی اقدصا دص : كوبا تا تبر نحود دا ست . سایشا "` 
ف یف یم که پورورابی‌شوشی ناگ بر یکی از کتییدها ی جو د شب جوف سصت 
ناحیه: متصربی را نامیر می‌کند و حتی مدعي است که یادتاد سیماش " 
"بای او را بوسیده یسی به تایعیت وی در ۲سده‌است و خداوندار "شوش : 
این شوشی ناک ۰ حکومت اقطار چهارکاند- کبتی ‏ را بد وي‌عطا نمودفاست . 
درکنبية*؟ مزیور 0 بر سیعاش "تام برخی نواحی دیغر از تبیل 
" هوهونوری" يا ( خوخنور ) و ' کوتنیوم (تايد ا مورف سگونت 
۱ ى ) برد د دی شود ` بد بسهیآست بت همبود بهای توت پر 
Mehir‏ مازاد معمول اجتیاعی به ممود شالب و مبو 
ساختمان 7" حفر کا نا لا 8 اء سيس کد * بيار : ات نظا می فو 
برایر مهاجمات اقوام کوج‌نشین داخلی و نیروهای خارجی و عیرهاست 
چنا نکد از اسناد*!سنیاط می شود اجان ایلام فرما ندهی عالی اتنتصادي 
دولت را نھ از راد خی مستفیم در اهر تولب وی عمف ه | ز طریق 
رو* سا و مستولین مقامات شسبه دی روستا تی 2 o‏ رو“ سای قبایل تابعه . 
بر نشکا صیا : 3 با لا خر ۵ بش اراد س اعمال می تمو دا نث . دار غین حال 
ضرور تا فد سنا ۵ دیوانسالاری چ سیجی ‏ # یرای مراقبت 3 وبر نظر کرقتن ۳ 
فعالبت اقتصادی . وصول خراجها و مالیاتهای دیواتی . تعهدات تبولداران 
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و معا ملید‌کنند کان . انحام جحد مات اجياري کد در عهد ه- جر بک از جمیودها با 
محموعدای از انیا تقرار داشت , ادایهت امور کارخاهبا و املز کف سلطتنتي ‏ 
پرداخت جبره و مواجب کارمندان و دیگر افرادی که در دستخاههای شاهی 
بكار داداشته‌شده بودند و غیره‌نیز بعهد :» دستگاه سلطنتی بود . 
تیرويی کار لا زم برای راهاندازی این دستگاه عظیم اقتصاديی و 
دیوانسالاري ۶ء او منابع مختلف . أو جمله از اقراد و مستولین همو‌دها ی 
شهری و روسنائی » از اقراد بی‌زمین که اجیارا نبروی کار خود را بقروش 
می‌رساندند . (اقراد خاندانهای مسیمند شده*روستاتی و شهری ) » از 
پیشه‌وران تبهری و سرانجام از اسرای حنگي (بردان ) . نا* مین مې شده 
تب محتملا ` دی رشضيريی و آتار ۵ مجمو عم امور Kren‏ ۾ ساهر‌اد این : 
شو ا قبت نسببی و امرای کشوری و لشکره »تفش مهمی ذا ټتها ند 
بنابرآین دیده می‌شود که صاحب اهصلی قدرت و استفاده‌کتند هه 
واقعی از بهردکشی , خود دولت یمتابه*: مفهومی کلی است که در سیمای شاه 
وقت باسح می با سد . اعضاء همبودهای روستاتی و سیر جمعا تحت 
رثییت قدرت دولتی هستند و لذا اصطلاح معروف بردقيی همتانی ‏ 
GE nêna TE‏ ۱ را که مارکسی برای جوا مح | سیا ئی 
یکار می برد د ر مورد آنا صدی می‌گند . بهمین‌سبب‌است که همه خود را 
ینده* شاه مي‌شمارتد و شاه نير نزدیکان خود . اشراف ‏ روء سای فیایل و 
حتی شاهگهای محلی را بتدگان |( "وردو ی )خویش بشمار می‌آورد . چنا نکه 
شمن‌بیان چلونگی تشکیل شهر - دولتها دیده‌شد . قدرت دولتی در 
ابندای شهرنتیتی لام "» بوسیله* روء سای روحانی اعسال می کرد بید . 
آتار مکشوفه از شوش بویژه* مهرها و استوانه‌هائیکه از ورود مقاد بر 
بسباری محصوللات »از خارح ید انیای‌هاي شیر - دولت حکایت می‌کننت نمابانٹر 
تسلط شهر - دولت شوش ؛ به همبودیهای روستاتی منطته و استتمار جمعي 
آ تیا بوسیله طبعه اشراف روحانی است که تحت یوشش نما یندگی*ءاز جانب 
خدایان مورد پرستش» و رای بودن ميان مردم و الوهیت . وظایف رهیری 
سیاسی و فرماندهی عالی افتصادی را در دست گرفته . قسمت مهمبی از مازاد 
محصول همبود یهای روستائی را بصورت مالیات جنسی ء به تصرف خود در 
آ ووی هاست , 
با این وجود آنچه "بردقي‌هبگاتيی ‏ خوانده‌شد ها ست ماهینا " يا یرد کی 
یمعنای اخض ءمنقاوتاست . در حالی‌که در بردگی به مفهوم کلاسیک . 
بهره‌کشی از حاصل کار غیر. از راه مالکیت شخصی بر خود تولیدکنندگان 
یا لانفراد . نحقق یبدا می‌کند ء در یودگی‌همتانی ته ننها. اسنثمار اعضاء 
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همبودها خصلت حمعی دارد . بلکه سمت ‌خواجگی نیز از آن شخصیتی حقوقی 
است کد در سر زمان*در نمایسدهء متخص ان » یعضسیی : 
( "ایش‌شاک ۰۳ "شاک‌کاناک" ۰ "سوکال " . سوکالماه" . "سونگی " , " 

و غیره) تجسم یبدا می‌کند . در واقع از لحاظ حقوعی در هر دو قطب 
استتمار : یت‌های معنوی قرار گرفتد!ند : از سوتئی : همبود روساتی 
بمتابه» واحد تولید کتنده و اسنثمار نونده و از سوی دیگرءدولت»در مقام 
سازما تدهند هه عالے اقتصاد و واحت اسنتمارگر. مس متحد ساخنن 
خسود‌های جداغانه در یک کل و نحت یک حکم واحد . با بدیگر سخن 
تمرکر تعام قدرت اقتصادی در دست دولت . یابه* محکی برای انچه 





استبداد شرقی ‏ خواند دشده فواجم‌ساخت و ناگزیره‌تاهای ابلام از 
آن ,در اتطیاق با شرایط جامعه: ایلامی در هرزاره‌های سوم . دوم و یکم 
! سیه .م ۰ ) با شدت و صعف-اسنقا ده نیو‌دهاند . 

در عین حال» وجود ‏ پردئی‌همخانی ‏ . مانع آن نبود که در جامعه 
" ايلام ١‏ بردگی بمعنای حاص نير بدبد شود . در بخش سوم این ختاب » 
بر یایه» استاد کتبی: و جود بردگان ‏ ۳ e‏ ا دولتی و خصوصبی 


ر۱ تان داد دایم . با 1 ین کال و علي ر عم تدز سسس این د 3 سوج استتهار , 
و۲ برد داوج ۱ یمعنای ااا تتواتست سر تولید مسلط ببیت ۵ با ید 


آن قرار گیرد . با بایان دولت ايلام در ۶۳٩۹۱‏ یا ۶۴۰ فيل از میلاد ) 
و سپس حنی؛ در دوران هخامتشیان يایهت اساسی بولید را کار اعضاء 
آزاد همبود‌های روستاتی تشکیل مې داد , ند کار بردثان . بنابواین روشن 
است که جرا در ایلام: بر خلاف بویا و وم برد د » نمتا ري چیز ‏ تلقی 
نمې تود و حق مالکيت ' خواجه بسیت بد برده او CRs‏ ۱۳ 
درون خاندان صاحب خود»اغلب مانندیکی از اعضاء آی تلقی می‌شود و اکر 
بعلت تقدای بایان از روی متایهات اند هجسایه داوری نموف یایٹ 
لفت که:ظاهرا " در " ایلام ' نیز بردثان از حق‌داشتن دارائي منقول شخصی 
سو خور دار بو د دا تف 4 بردفان سعلق به دولت و تاأیبندان بلند پا بء ذو لتی 
[ماتند بابل فد یم ) ۰ حي از‌واح را د خنوان ی آ اه رآ داشتته‌ترزندان نها 
اراد تلثشی مې شف د و بخصاحب کت نفا خا ف ۱ 
نظر یه مجموع این ویزگیهاست که در ۰ نوخ باسنان " (ماتند همه 
کشورهای شرق یاستای ) تجضاد احلی جامعه ند ز تصاد»میان بردهان » و 
برده‌داران نبودداست . تضاد عمده» طیقانتی ‏ از یحسو :تعام اشرافیت ۱۳ 3 
دیوانساری و زوحانی و در راس اتها شاه و ار سوی د گر ا کتربت n‏ 
زحمتکش بعنې کشاورزان همبودبهای روستائتي . پیشدوران . چجویانان و 
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زدحمنکشای قبایل تایعه را در مقابل بخد‌یثر قرار مي‌داد . بهمین‌ سیب در 
تاریخ ترق باستان»هیچگاه بردثان نیروی انقلایی جامعه را تشکیل ندادهاند 
( ۳۴۲۳ و همواره شورشها بوسیلد* دهقاتان‌و پیشهوران وقوع یافتها ست . 
شورش داسناني " کاو آهیگر" علیه ضحاک ستمگر, "شورش مردم ماننا 
شورشهای همبود بها ی روستانثی پارس د ماد و تقاط دیگر سرزمین ابران در 
دورات نخستین شاهان هخامتشی (کمبوجیه و داویوش اول ) و سرانجام 
وون مد کیان در اوا خر دولت ساسانی » شواهدي در تاءئید این حقیفت 


بشما ر می | بتث . 
درضمن , وجود مناسیات‌تايم و متبوعی مان همیودهای روسناتی و 


دولت راءنباید با مناسبات " ارباب رعيتي " دوران "فئودالی شرق " و 
یا سروازژ" عصر ارویای فتودال " اشتباه نمود . هم متاسبات " اربات رعیتی ‏ 
شرق و هم "سرواز" ارویائی»بر یایه* مالکیت خصوصی " ارباب فتودال ‏ 
یر ملگ با دهتده:: عبن و نصاحب سهمیی ار محصول دهقاناین بوسیلهه 
" بعهده» اعضا- همیودیها , با بیگاری 
ز آتجهت متمایز است که اولا " ميزان و حدود آن خدمات ‏ 


اریاب قرار دارتد . خدمات مجانی 
#تودال 
بستث يد تصميح تاد يا حکمران مستبف سرقي است در صورتبکه بیگاری 
قتودال بتا بر سنت و عادانتی که تتبیت شده داراي حدود از پیش مشخص 


| 4F 





۴۴۳ شورشس بردگان زنشباری راثریقاتی / بسا دګ "صاحب زتگ' ی 
سای زت دی بتر بصرد تر رمال 2۹ ما فی و ۴۴۷ جر سی ۴ 
کد دامنفء متصرفات آنا ید خوزستان و حتې حوالپی اصفیان هم کشیده‌شد 
حتی ۲ستتناتی بر حگم " خوق‌الدگر نیست .قیام‌کنتدقان تدجزویاقت جامعه 
آن روزی ودند زاز نظر فرهتگی و سیاسی و تاریخبی و اقتصادی ) » و ته 
نیروی تولیدی و انقلا بے زرییشهوران شہری ‏ زارهین روستائی و کوچند کا 
ايلي م جا معد“ عبر مسبت و راشي آن روز منطقه خوزستان و چنوب جين بین) لنرین 
ی مود ی کی کین ۽ عیام که املا چتید»* موضعی و مجلی 
داشته از SBI‏ حمل‌شده از ز تیار و آ ثریقای شرقی ترکیب بافتد‌یود 
کہ تین بان مکی ناجھ و فر کیت ال نت کاس پرا قاس 
تمک از اب خلیج تارس در بندر بصره و کناره آن خلیج : ز نها بره کی 
TS‏ میا مد . نگاه کتنید به رسالده دترای سید شساءالد ینم 
صدرالا شرا قی ‏ . ۰۱۹۸۳۲" تحولات روستاگی در ایران - متال همدان * 
سورین (صفحه ۱۴۱ تا ۴١۴۳‏ و منابع ذگر شده در (صفحد" ۱۴۳) e‏ 
سا که 
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و معلومی| ست و تاتيا" خدمات مزبور غالیا" در عداد اقدامات مشخصيی 
است که از ازمنفة قد قد یم ترء برای پیشرفت امور توليدي همبودها و حقاطت 
آتبها در برایر نجاوزات لازم شمرده شده‌یود و سا نیز » در مایت 
مایت جات آیادامی 3 امتیتی خود از نت مستکیما ان لحاط یپردکشی 3 
سودجوتی ) اتجام آنها را در شمار وظایف اعضا- سس ( "ماردآلی ۲ ) 
بسوت خود مطالیه می‌نمود . آنچه‌این خدمات را با کارهای عمومی» کددر زمان 
استقلال همبودهای روستائی اتجام می شد : متحایز می سازد خصلت‌اکراه و 
اجبار و جنبه: فاهرانه و غير دموکرانیک تصبمی است که اغلب در ورا“ و 
جي علیر عم مصلحت اند‌بیسی سارمان همیودی » در چهارچوب سیاست 
عمومی دولتی , انجام می‌گردید , 

او وید س رسکی را ای یی و شش 
حقوقهای مختلفی را (که‌درتیتجه» بارشدی قدرت دولتی بد همبودیهای 
روسنائی ۰ بوجود آمده و حقوق سنتی دهکده‌ها وسازمان آنها را یا حقوق 
قاهراند* دولت»جوش دادداست ) نی دهند . در ميحتی که از شیر و شیر بت 
دو لت کقتکو کرد دایم کو تېد دایم ب اساب یں بر خی استاد و غراتن در هما میزی 
و تلفیق اصول سازمان حصود شهری را با تدرت وی و توقای نی 
همبودی شپری را در کتار اختیارات مقاعات دولنی!نسان دهیم . بر حال 
یک سلسله ترائن»حاکی از آن هسند که در " ایلام ۶ سیاست شاهان بر 
پایهء احترامو مراعات ستت‌های دیرین قرار داشته و نا حدی که سازمانهاي 
محلی ء وصول مالیانها و اجراء خدمات را بوسیله» حصودییا . تنا*مین 
مے نمود دا نك . دولت در امور داخلی آسها مداخله» مستقيمي نداشتماست . 
ظاهرا " عادت بر این جاری بودهاست که مسئولین مننخب با موروئی 
سازمانهای همبود» خود» بعنوان نمایندگان دولت ءبا: مور جمعآوری مالیا تها 
و وصول عوارض و اجراء خدمات یت 

اینکه با وجود پیذایش مقدمانی 1 ز حالکیت خصوصیءدر شهرها و حتي 
وجود سالکیت‌های بزرگی چون املاک اختصاصی شاهان و بزرقان و املاک 
پرستشگاهها. نغییر اساسی در وضع هببودیهای روستائتی ۲ مشهود نیست 
تمایانگر آنست که شیوهه" تولید در درون املاک مزبور نیز کماکان بر پایهه" 
تدلید همیودي و بوداشت مازاد محصول قرار داشتهاست . واگذاری زمینها و 
دهکد هها یه ماء مورین عالی‌رتبهء دولنی و پرستگاهها نیز چتانکه از اسنات 
کتیی و شرایط خود این واگذاریها معلوم‌است . تغییر ینیادی در شیوه* جمعی 
تولید بوجود نیاورده‌است . ينا بر مدارکی که سابقا ذکر کردید در یافت 
کتند گان (جز حق انتفاع از حقوق دولتی » یعتی برداشت مالیانها و عوارضی 


TAY 


که بدولت نعلق داشت و در ازاء یول نقد یا خدمت به آنها واتذار شد دیودم 
حق دیگری نسبت به املاک مزبور نداشتماند و بهمین سیب تصرف انها در 
املاک مزبور»جمواره معلیق به اراده* شاه وت بود ماست . در هر صورت دخالت 
این جانشینان با نمابتد کان نی دولت . شیجچگونه تعییری در ی 
تولید دهکده‌اي و سازمان درونی آن نمی دهد . در دهکده‌های واقگدار 
شبوهء تولید به تهج‌سایق ادامه می‌یابد و مالیات و عوارضی که باید : 
ید‌ولت پرداخته‌شود بنا به حم شاه به متصرف زمین تحویل می تردن . در 
اپتصورت مالیات دولتی :» شکل واگذاری بهرت مالکانه پیدامی کند . ( ۴۲۴ ) 
از سوی دیگر بايد این نکته را متذکر بود کد اعضاء پلبکه* e‏ 


عنواتی کد ئ یگ د +۱ لب ور نسرفب داشته‌باشند : قعط ار بتک مت ر سب مقامي ‏ 
استگاد ه می کنند 9 لو | بنام " شخصی خود ` دهکد هرا ېږ و ت بهره کشی قترار 





۴ — رسم واگذاری زی در ادوار مختلقد: عار مران بت اشتال مختلقه 
وجود داشتد و در شر دوراو. اصطلا حات > ویژه‌ای ان اب وس 


زمیندا ری گرد ید . مو 7 کتاب "با لک و ف در ایران ‏ 
توع واگذاری زمین و معاقیت از مالیات » در زمان ۲عراعت مي‌تویسد را 
ما خد مختلتت از ز مین هائي یاد شده کد از ا وی ای ای کب 
شای ید : کے 8 این ۲ e O‏ محا املا کے خا لصه 
ی زمینپاتی که اما یه عابت. او مر دجم در تصرف 5 E ere‏ مچ داد ۵ات . 
ایتگوتد زمیتیهای اعطاتی شاید بارت می‌رسیده , اما چون عنوان. عطید 
داشته احتمال کلی بر آانست که در زمان حیات صاحصب عطید » شر وقت کد 
مې توا تستند معامله را قسخ ګنند و زمین را از او پس پیر تد . .. در بعضیی 
موارد گساتی که زمین باتان عطا شده بود یگباره از پرداخت خراج معاقه 
نمی‌شد ند بلگه فقط از میزان خراج #نیا گاسته می‌شد و صاحب عطلته مجاز 
یود که را ج را به ببتالمال بیردازد يجنيی EA‏ دير خرا ج را وا 
عامل خراج یه بیت‌المال نمی‌یرداخت . بدینکونه وی بکلی از نظارت 
محصلان مالیات و هر تغییری که ممکن بود در مالیات مقرر او راه یاید 
سود دا مے شد . این‌گونه عطایا را ایغار مس ,خواندند . از ۰.۲ کب س. 
لمتون ٩۶۰‏ ۱ ۱۳۳۹+ "مالک وزارع در ایران ‏ ؛ ترجمد» متوچیر امیری ؛ 
تهران ۱۳۳۹+ ص ۷٩‏ و ۸) - درباره تحول اقطاع و تبدیل آن به ملک 
خصوصی به فصل سوم کتاب " لمبتون " مرا جعه شود . 


ہر 


تنی‌دضتت.: لنپ قرب اقلی + "هنشت و کا“ است که فس آو دی 
ایتان ( اعضات طبقات حائم ) واتذار گردیدهاست . استتمار کتنده» اصلی . 
دولت و شاد است که با بعاف نمودن افراد معین از مالیات :زمبنهای 
واخداري ء سپمی از بهرد* ارضی منعليی بخود راء به آنها متتقل مي سازد . 

ہنا بر آنچه ذگر شد روشن‌است که جامعدء طیقاتی ابلایء ساختار 
ویژه‌ای است که واجد شیوه" تولیدی متمایز از شیوه تولید "برده‌داری " 
و قتودالیسم است . این همان شیوهت تولیدی است که کارل با رک" 
شیود» نولید اسیاتی نامیدداست . در وأقع سیوهد تولبید آسیاتی " 
عیارت از در آمیزی سیستم حالکیت هببوديهاي بدوی و تولید جمعی» با 
مالگیت دولتی است کدبمتابه: وحدت واتعی با تصوري این همبودییا در 
شکل سلطتت يا حکه مت روحانی » تجسم بدا جے گند و تحت این هنوان 
وسائل اساسی تولید و امور اقتصادی را تحت فرمان خود دارد و بخشی از 
محصول کار همیود یهای تابعه را تصاحب می نمابد ۰ (۵ ۴۲ ) چنانگه دید دشد 
این تعریق با ساختار اقتصادی - اجتماعی " ايلام " و شکل ویژه‌ای که در 
آن جامعهءاز در آ دیزی متاسیات تولبتد جامعدء بی‌طیقد» بدوی » يا متاسیات 
تولید استنعاری و استیلاجویاند» حامعته طبقانی» بوجود آمدداست ۽ انطباق 
دارد و لذا بما حق می‌دهد جامعدء ایلامی را یکی از عد یمینرین نموند‌ها ی 
"تیوه تولید سیاثی " تلقی تمائیم . از "نجا که دولت " ایلام " ضرورنا " 
در دورانی پدید شده که نیروهای مولدءهنوز بر یاینء دستاوردهای اخصار 
ستگ و مس . و مقر قرار داشتد و لذا بقایای میمی از جامعه* بدوی»نا* تیر 
تعبین کنند هدای در تشکیل و کسترش جامعد» طیقانی داشته؛و ناچار با نچاد ها 
و شرایط جامعه* طیقاتی تلفیق یافته!ست . این تیوه تولید نا زماتي که 
اوضاع و اصول اقتحادی و تاریخی . مناسیات جمعی و اشنراکی تولید و 
مالگیت را ویران نکرده و اترا به اشکال کوتافون مالکیت خصوصی» مبدل 
ساختهاست همچنان یر پا می‌ماند . تاریخ کشور ما شاهد اشکال ویژه‌ای از 
تحول این شوه نولید در ادوار مختلف است . 


ee هه‎ ٠س‎ 


م ۴۳ نگا دکنید به "موریس‌کود لیه ‏ 1187 دصر e412‏ مقدمد برکعاب 
"د ریا ره جما عا ت‌مقد م برسرمایه‌داری " :م رکز تحقیقا تو جستا رها ی ما رکسیستی, 
اد یسیون سوسیا ل »یا ریس ار ص ۳۳ إ۱ ۱۳۴ |وهمچنین ڑا ن شنو ع14 6 2 یت وت 
ار ٩۶3‏ ۲۱ مقالد شوه تولید اسیائی ۲ برخی دورتماهای‌تحقیق ‏ :د رگتا ہے 
دریاره؟ شیوه* تولید آسیاتی '؛ یاریس؛ 'دیسیون سوسیال . ارص ۲۴ / 


TA 


فیرست منایع قارسی 


پی‌یز آمیه ۱۳۴۹ (ترجمه شیرین بیانی / 


قود ریش انگلس - ۱۳۶ ۲۱۹۷۸ - ارترجمه بقارسی م آنتی دورینگ 
سب محر کا مل -۷عتشارات کا رگر سود گرد . 


فرد ریک انلس ۱۳۵۴ - ارترجمه یفار سی ) ۱ ۱ 
رت > جا تج د ۵ » ما لک حصو صي و دولت جاب i a‏ کارگر -اتقلستان 


ما رکس )تگلس ۵۴ ۱۳ ( تر جمه قارسی / 


"ید تولوژی آلماتی نشریه 5رگر 


دکتر جمشید ینام - دنر شایور راسخ ۱۳۴۴ 
مقد مت مر جرا معد شا سیی ایران ‏ بت تساو اس Tess‏ 
د کر جمشید بیتام ‏ ۱۳۲ 
و E.‏ خا وم خا نوا د ت و خه سا ون چ ر یداو سب ای ات َ . جا ي دوعر سپس م 


۱ ۵۴۳ hE انتشارات دانشگاه تهران‎ " GCE lS 


خسن پیرتیا آز مشیر) لد و له 4 ITF?‏ 
ما ریخ ایران یاستان یا تاریخ مقصل آیران - رچاپ دوم ۲ چاپخا نه* مجلس 
ب ترا ن 

پیاکو لوسکایا - بطظروشقسکی ۱۳۵۳ زتر جمد کریحر کشا ورز / 
تاریخ ایران " - چاپ پیام - تهران 


۳ 


خسرو خسروی ۱۷۲۶-۱۳۵۵ 


٩ ٩ 2‏ 
مطالعات تطبيخي, شماره ۱ 


پی‌یر دو میروشجیی تابستان و پانیز ۱۳۲۸ - ره ۲۱۹۵ 
شر شاک ا )سل صو ر خود ئ ل تاح 


مله باستانشنا سی د هتر آیران ‏ شمارد ۷۲ د ات ا 


در - 8 هي ق 


ای ۲۰ص . د ما کونو ته ۱ ۷ ۱ ار ك ر مجصو تدای تحت خنوان ‏ - 
"تاریخ ایران و فرهنتگ آن " چاه شعبدء !دبیات خاور به مناسیت دو هزار 
ای .ام . دیاکونوف ه ۱۳۵ ارترجمه: کریم کشا ورز / 
ما ری اف بتتثاه ترجمده و نس کناب پرا 
زر مستت ار مجیو عد او ستا ۵۳ ۲۳ ۱ ب چا سر ۳] 
تا ها دو دود سب انحضیا و !مت د نشکا د نی سمارت يار ۲ ۱ 


۱۳ ۱۳ ۵ بو با‎ ARAN 


سرپرسی سائس ۱۳۲۳ ترجمه: سید محمد تقی فخر د!عی گیل نی / 
اریخ ایران جلد اول چاپ وزارت قرهنگ ‏ تیران 


غلا معل ی شاملو زربیار و۲۱۳۵ 


کی ای ای e E‏ ا 


سید صیا»الدین صد رال ت 


شراغی ٩۸۲‏ ۱ 
تحولا ته روستاتيی در ایران - مال خمدان ‏ رالد دکتر) سورین ‏ پا ریس 


ارو متن مقصل چاپ نشده فارسی آن / 
قرد وسی ابوا لقا سم 


یرام فردوشې ۱۳۵۲ رجا دوم / 


1 1 
تنب کت ۲ بپلوی انعسارات دا شاه مسیر) ن شما ر ۳۵ ۳ ۳ 1 


رشیدالدین قضلالله همدانی ۰ ۱۳۴ ( ۱۹۶۵ - 7۱۹۶۲ 
"جام ع!لتواریخ " بسعی و اهتمام (1 .7 . روماسگویج ) . رل . ۲ ختاقوروف / 
1 د هې علوم ۲ تسا فد سور وی E2‏ 


۳ رغ - ع ۰ علي زد د ) اتتتاوات دنرم 
! تستمته کم ملل ۲ سعا ۲ کاد می, علوم جو ور ی سور وی سوسیا لیستي, آ د ریا يجا ن 


*نستیتوی خا ور شتا سی 


/ فیلد ۱۳۳۳ ار تر جمه عید) للد قر ياك‎ e. 
مرد م شنا سی آیران انتشارات گتابخانه* این سینا تهران‎ 


رمان فریشمن ۱۳۳۶ تر جمه* محمد معین / 
"وان از ۲ از تا #سلا مھ ' --بنگاه ترجمه و تشر گاب تہرا ن 


آن .ک .اس . لمبتون ۱۳۳۹ رترجمه منوچیر امیری ) 

"مالک و زارع در ایران " -یتگاه ترجمه ونشر کتاب ‏ هران 
کارل مارکس ۱۳۵۲ - زتر جمد ایرج)سکتدری / 

آسرمایه ار کاییتال | جلد اول ار نشریات حزب توده یران 


کا رل مار کس :دو ترجمه تحت عنوان : 
| س قر ماسیوتمهای ماقبل سرمایه‌داری ۱۳۵۳ - سازمان جبهد» ملي خارج از 


شور اربخش خاورمیاته . 
۴ سو سیا لیر در علمي , ۴ مسا رز ف طیقا عچی ۳۵۸( توسط کوان داد جو و بیمن 


حب و متف ا نحشا ات م وم ی ا 


محمد مُعین ن ۱۳ رجاب سوه / 
مز در 5 ۳ a‏ 3 ا حت د.اول تک استسارات دا نشکا سپرا رل شما رك 


AMT 1‏ 
ّ مجله“ باستان‌شناسي, و تر 


° ك 
س 


لوئی واندن برک ۱۳۵۰ 
EE CT‏ ی Ns‏ 


ایران شمارد ٭ د تهران 


۳۹ 


لوئی واندن بر کے FFA‏ ( سر حمه؟* عیسی نام ) 


۳3 - 
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